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 الله الرحمن الرحيمبسم
بن طاهرين سيما الامام الثاني عشر الحجةاللي محمد و آله الحمدلله رب العالمين و صلي الله ع

 الحسن العسكري، روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.

در اخرالزمان جزء  اعتقاد به مهدويت و آمدن شخصيتي بزرگ از نسل رسول الله

عقائد و باورهاي قطعي و مسلّم تمام مذاهب اسلامي استت  و اختصتاب بته ويتروان 

ندارد  ور واضح است، مستلله اي هته بتيز از سته هتزار روايتت از  بيتهب اهلمذ

ديگتر جتائي بتراي  ،فريقين ويرامون آن وارده شده باشد  و آنرا تثبيت و تلييتد هدتد

 گذارد ترديد و تشكيك باقي نمي

را با همتك  معجم احاديث الامام المهديلذا از همان روزهائي هه هتاب 

آوري و تدوين و به اتمام رستاندم و قريتب دو جمع علمية قمجمعي از فضلاي حوزه 

در اين فكر بودم هه وس از اتمام اين مرحله هه خود اولين  ،روايت در آن آوردم هزار

هتاي مهتدويت را موضتوعي ت و آيتد ت بثثگام در مباحث مهدويت بته شتمار مي

 تثقيقي دنبال هدم 

به خود گرفت و مورد توجه خاب و عام و  اد جهانيبويژه هه امروز: اين مسلله ابع

در و جوامع اسلامي و غير اسلامي قرار گرفته  و مراهز تثقيقاتي و مطالعاتي فروانتي 

وردازند و طبعاً دست تثريف و وارونه جلوه دادن حقائق و سوء سطوح عاليه به آن مي

و هرده زياد را مفاهيم وذيري اين آسيبدرصد استفاده از عواطف و يا بد دفاع هردن، 

هاي تخصصي و تربيت اساتيد و هاي علميه ما با تاسيس رشتهبسيار بجاست هه حوزه

مثققين و افراد متخصص، زميده تثريف حقايق و سؤء استفاده را برطتر  هددتد، و 

 ها سوق دهدد لذا از بدو تاسيس مرهز تخصصي مهدويت قممردم را به سوي واقعيت

ت عدتاوين و ستر  ار تدريس و خدمت به سربازان امتام زمتان ت روحتي فتداهو افتخ

را با همان رويكرد و گرايز دنبال هردم  و بيز ا زسي عدوان  دهاي تدريس خوفصل

 را مطرح و ويرامون آن بثث و تثقيق هرده و احياناً نظر نهائي نيز داده شده 
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 حكم نام بردن امتام زمتانهاي آغازين ظهور، هائي همچون راز غيبت، قتلبثث

در دوران غيبت، سفارت و ملاقات با امام زمان، جريان قرقيستا، ماهيتت دجتال، ايتا 

خضرا، زيارت ناحيه، جريان حضرت نرگس، اي مثبت است، بررسي جزيرهيماني چهره

هه بته در دوران طفوليت و      جزء همان مباحث است  با امام ملاقات سعد اشعري

رجال، درايه، فقه، اصول، تاريخ، تفستير، و  ،لغتتداسب حال و نياز از جهات مختلف 

اين مجموعه را وس از تدظيم و تدوين نهائي خدمت جمعي از       ورداخته شده است 

تقديم تا نظرات و ملاحظات خود را عدايت فرمايدد؛  علما و مثققين حوزه مقدسه قم

الله صابري همتداني و حضترت حمات و الطا  آنان بالاخص حضرت آيتلذا بدده از ز

الاسلام والمسلمين شيخ مثمدجواد طبستي همتال الله غلامرضا هاردان و حجتآيت

 امتدان و تشكر را دارم 

، مهدي آل مثمد قترار اميدوارم مورد توجه و قبول حضرت ولي عصردر خاتمه 

 نفرمايد  انشاءاللهنصيب بيگيرد  و ما را از ادعيه خالصانه خود 

 

 
 ن طبسييالدمقدس ـ نجم قم

 6241/ رمضان/61
42/1/6821 
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 پنجم چاپمقدمه 

هدم وروردگار عزوجل را بر توفيق تلليف، تصديف، عرضه و نشر علتوم آل حمد مي

هران آل مثمد  مثمد براي دوستاران، شيفتگان و خواهان جرعه نوشي از درياي بي

زند تتا جائيكته حجتان بتن گي هه دوست و دشمن در برابر عظمت آن زانو ميفرهد

بيت  و روشدگري يوسف ثقفي ت عليه ما يستثق ت زبان گشوده و در مدح هلمات اهل

، 9؛ )بثتارالانوار، ن«جئت بهتا متن عتين صتافيه»گويد: آنان به شهرابن حوشب مي

 ( 66، ب1؛ )هافي، ن«بيلهضلّ والله من سلك غير س»گويد: ( يا ايدكه مي091ب

بتن بن هميتل و حكمبه ستلمه آري، واقع و حقيقت همان است هه امام صادق

شرّقاً غربّاً فوالله لاتجدان علماً نافعاً الا ما صدر عدا اهل البيت؛ به شرق »عتيبه فرمود: 

شتود، و غرب عالم برويد، علم و دانز سودمددي جتز آنچته از ايتن خانته صتادر مي

 (  9، حديث999، ب0؛ )هافي، ن«يديابنمي

، و ستخن ويتامبر هه هلام آنان، همتان ستخن ويتامبرچرا چدين نباشد درحالي

همان وحي الهي و هلام خداي عزوجل است  حقير از ايدكه بتا دستت لترزان و علتم 

ايم در نشر ايتن علتوم و معتار  ناقص، ولي به عدايت خدا و لطف اهل بيت، توانسته

ه حضرت مهدي و آشدايي با اين رشتته از مباحتث مهتدويت ستهم بالاخص در زميد

 ناچيزي داشته باشيم، خدا را شاهر و سپاسگزارم  

يكي از سلسله آثار قلمي ناچيز ايدجانب استت هته ايدتك چتا  « تاظهور»هتاب 

گيرد  هرچدتد تعليقتات و داران تثقيق و وژوهز قرار ميودجم آن در اختيار دوست

ها  دارم، ولي به لثاظ ضيق بر بسياري از مطالب و عداوين و بثث استدراهات فراواني

ام، اي از آنها ورداختهبه واره« خارن مهدويت»هاي وقت و تراهم هار و ايدكه در بثث

 هدم  لذا از آوردن آن استدراهات در اين هتاب خودداري مي

را از  عتودادامه توفيقات براي دست اندرهاران انتشارات بدياد حضرت مهتدي مو

 خداي مدان خواهانم  
 الدين طبسينجم

قم مقدس ـ 
11/1/2118 



 

 فصل اول: 

 دلايل غيبت
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 مقدّمه

روايتات  و ائمته طتاهرين از وجود مبارك ويتامبراهرم درباره غيبت امام زمان

فراواني وارد شده است  برخي از اين روايات در مورد وقوع غيبتت استت، چدتان هته 

هتا، طتولاني اي از آندسته 0«ئم داراي غيبتي بس طولاني خواهد بود قا»اند: فرموده

هتا و ها نيز، براي غيبت، حكمتدر بعضي از آن 1اند بودن مدّت غيبت را مطرح هرده

طرح شده است، هر چدد فلسفه اصلي آن، ظاهراً بيتان نگرديتده استت  بته فوائدي م

بدتابراين  «لّتت غيبتت را نتداريم ما، اجتازه فتاس ستاختن ع»اند: اي هه فرمودهگونه

اي دارد، چرا هه خداونتد حكتيم، هرگتز هتار شود غيبت، علتّ حكيمانهمشخصّ مي

اي از ريح نشتده استت  و دستتههر چدد در روايات به آن تص 9دهد،بيهوده انجام نمي

  …اند و اين روايات نيز شرايط و اوضاع ويز از ظهور را مطرح هرده

ر موضوع مهدويتّ، بثث غيبتت استت  عالمتان و فقيهتاني يكي از مباحث مهم د

 …،، نيلي، علاّمه مجلستي، شيخ طبرسي، شيخ صدوقهليدي الاسلامثقةماندد 

ات هتا، در ختود روايتات و برختي، از استتظهاري از آناند هته بعضتهايي آوردهتعليل

مدتدي و لاي اين روايات، به نكاتي ماندد هيفيت بهترهها است  هه در لابهشخصي آن

هددتد و در دوران غيبتت، اشتاره متي مهدياستفاده مردم از وجود مقدّس حضرت 

دارند هه ما اين بثث را  مواردي را درباره تشبيه غيبت حضرت، به خورشيد وشتِ ابر

 م هرد وس از بررسي علل غيبت، بيان خواهي

                                              
 .1، ح09، ص 25، ج بحارالانوار. 1
 .4و3. همان، ح5
تت       هرچند علت. 3 ك  نن اا ا  لالا ست  هاي ذكر شده، كاا  ا

 .ن لاااج كندحكمت بود

 
 

 
 



  09 دلايل غيبتفصل اول:              

در اين نوشتار، سعي داريم ابتدا، روايات مربوط به ستبب غيبتت را بيتان هدتيم، 

ها را از نظر سددي و دلالي بررسي هرده و در وايان نتيجه بگيريم  بدابراين، سپس آن

 گيريم بثث را در سه مرحله وي مي

 ل غيبت در روایاتعل :مرحله نخست

ها را به هشت دستته، توان آنده هه ميهاي مختلفي اشاره شدر روايات، به سبب

 تقسيم هرد:

 ؛در مورد حضرت مهدي نخست ت اجراي شيوه ويامبران

 خواهد هه امام، در ميان قومِ ستمگر باشد؛دوم ت خدا نمي

 سوم ت آگاه ساختن مردم؛

 چهارم ت آزمونِ مردم؛

 ودجم ت بيم و ترس از هشته شدن؛

 ششم ت تثت بيعت هيچ حاهمي نباشد؛

 هاي هافران از مؤمدان؛فتم ت خالي شدن صُلبه

 هشتم ت راز غيبت مشخّص نيست و تدها خدا از آن آگاه است؛

 در مورد حضرت مهدي نخست ـ اجراي شيوه پيامبراندسته 

ررُ برنُ مَ »  0
َ

نا جَعف
َ
ث  حَدَّ

َ
وي، قال

َ
فر العَل

ّ
رِ بنُ جعفر بن المظ

َّ
نا المظف

َ
ث د وَحَيْردَرُ برن محمّرد سرعوحَدَّ

د بنُ م نا مُحَمَّ
َ
ث ، قالا: حَدَّ

ً
ندي، جميعا

َ
مَرق نا جَررييرب برنُ َحمَردَ، عرن موسَريالسَّ

َ
ث : حَردَّ

َ
برنِ  سعود، قال

يَرَ  ني الحَسَنُ بنُ محمّد الصَّ
َ
، عَنْ حَنانَ بنِ سَرديجعفر الرَغداديّ، قال: حدّث َبيرهِ، عَرنْ َبري  ر، عَرنْ فيُّ

هُ: وَ لِمَ ذاكَ  ،عردالله
َ
 َمَدُها. فقلتُ ل

ُ
يرةً يطول

َ
اللرهَ  1الله؟ قال: إنَّ  يابنَ رسولِ ، 0قال: إنَّ لِلقايِمِ مِنّا غ

نْ يَجري فيه سُنَنُ الأنرياء
َ
 ا

ّ
وَجَبَّ َبي إلا هُ ر يا سَدي عَزَّ

َ
هُ لابُدَّ ل يَراتِهِم، وَ إنَّ

َ
ر مِرن إسرتيفاءِ مُردَدِ رُ في غ

وَجَب:  اللهُ عَزَّ
َ

يراتِهِم. قال
َ

 عَن ) غ
ً
تَرْكَرُنَّ طَرَقا

َ
كُم 9طَرَق( ل

َ
ررل

َ
ي سُنَنا عَلري مَرنْ كرانَ ق

َ
؛ حدّتان بتن 6ا

                                              
 ، نمده است.«ذالك»، نالديكمال. دا 1
 نمده است.« لأنَّ»، نالديكمال. دا 5
 .10. سواه انشقاق، ني  3
. 481، ص ناللللديكملللال؛ 7، ح 542، ص 1، ج عالشللل ايعلللل . 4

ست.      بحارالانوار هر دو نقا  كارده ا ؛ 09، ص 25، ج بحلار ، ا  

نق   18، ح 353، ص عيون أخبارال ضاو نن ا  بحار ا    الاثمنتخب
 كند. مي



        06 تا ظهور 

داراي غيبتي بتس هدد هه فرمود: قائم ما، روايت مي ، از ودرس، از امام صادقسدير

رض هردم: اي فرزند رسول خدا چرا اين اندازه طولاني؟ فرمود: طولاني خواهد بود  ع

هايشتان هاي ديگر ويامبران را در غيبتتخواهد در مورد او، شيوهخداي عزوّجلّ، مي

 ها به سرآيد  خداي عزوّجتل فرمتود:هاي آنجاري سازد  اي سدير! قهراً مدّت غيبت

هاي د( يعدتي، شتيوهشتويه از حتالي بته حتال ديگتر مدتقتل متيهمه شما ويوستت)

 «ويشيديان، درباره او جاري خواهد بود 

هتا اشتاره روايات ديگري به اين مضمون وارد شتده هته در ادامته مبثتث، بتدان

 شود مي

 خواهد امام، در ميان قومِ ستمگر باشدنمي دوم ـ خدادسته 

عردالله، عن العطار، عن َبيه، عن الأشعري، عن َحمد بن الحسين بن عمر، عن محمّد بن »  0

نا جِوارَ قوم نَزَعنا مِرنْ برينِ َُهُررِهِم :قال: خرج مِن َبي جعفر، 0مروان الأنراري
َ
؛ 1إنَّ اللهَ إذا كَرِهَ ل

صادر گشت: خداونتد، اگتر ] با اين عبارت[ويامي  گويد: از امام باقرمروان انباري مي

هتا م، ما را از ميان آناي از مردم زندگي هديناخرسدد باشد هه ما، در مجاورتِ دسته

 «برد بيرون مي

محمّد بنِ يحيي، عن جعفرِ بنِ محمّد، عَن َحمَدَ بنِ الحسينِ، عَنْ محمّد برنِ عرداللرهِ، عَرنْ »  1
رَجِ 

َ
ي َبرو جعفرر9محمّد بنِ الف

َ
ضِربَ اللرهُ تَرراركَ وَ تَعرالي عَلري خَلقِرهِ نَحّانرا عَرنْ  :؛ قال: كَتَبَ إل

َ
إذا غ

                                              
: حادثنا حمداد بام دمباد بام   اي       عالشل اي عل . سلسل  سند 1

سن  العطاا، عم حمب  ، عم دمبد بم حمدد بم    ي عم حمدد بم احس
 بم عمر، عم دمبد بم عبدالله، عم مروان الأنبااي.

، ج بحلارالانوار ؛ 5، ح 170، باا   582، ص 1، ج عالشل اي عل . 5
اسات. ناااي    . ظاهراً اوايت ا  امام جاواد 5، ح 09، ص 25

نوه )يعني نت جا    گويد: با توج  ب  اينك  تر ند  لاوئي مي
 مروان انبااي ا  ااويان احاديث دال بر امامت امام عسكري

ب  ا  ااوياان      ق  ا است، بنابرايم، مروان بايد چنديم طب
ا بديم سان بع د   110: 18ايم حديث باشد معجم اجال احسديث 

 باشد. ن ست ك  او دا  مره ااويان ا  امام باار
، ثقاة. ااال    ا  الرضاا . دمبد بم الفرج الرلاجي، مم حمصح3

و  الش خ و العلّام . و ذكره الش خ حميضاا   حمصاحا  اااواد   

. و ، و اال النجاشي: إنَّ  اوي عَم حمبي احسسام موساي   الهادي

لو منهلتا .         الارشاداوي المف د    لي مدحا  و ع ماا يادل ع
رجلال   معجلم دا كتا   و نااي لاويي 330، ص 59، ج ةالشليع وسائ 

يت    : »ترموده، 135، ص 17، ج الحديث جواد، اوا وي، ا  امام 
ك  مقواود ا      بنابرايم، مشاص  ماي  « اند. نق  كرده شاود 

 
 



  01 دلايل غيبتفصل اول:              

به من نوشت: هدگامي هه خداي تبارك  گويد: امام جوادد بن فرن ميمثم ؛جَروارِهِم

 0«سازد هايز خشم هدد، ما را از ميانشان دور ميو تعالي، بر آفريده

 آگاه ساختن مردمخشم خدا و سوم ـ دسته 

در حديث مثمد بن الفرن: خشم خدا، به جهت هشدار و آگاه ستاختن متردم   0

نتيجته خشتم  مامتا نفرمايد: غائب شدمي مه مجلسيعلا  «است تا قدرشداس باشدد

 1باشد خدا بر اهثر بددگانز مي

 چهارم ـ آزمون مردمدسته 

ار، عَرنْ َحمَردَ برن »  0
ّ

رف دُ برنُ الحَسرنِ الصَّ نا مُحَمَّ
َ
ث ثنا مُحَمّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ الوليد، قال: حَدَّ حَدَّ

رَ  الحُسينِ، عَنْ عُثمانَ بنِ عيسي، عَنْ خالِدِ بنِ 
َ

نَجيح، عَنْ زُرارة بنِ َعْيَنَ، قال: سَمِعتُ الصادِقَ جَعْف
د يرَةٌ  بنَ مُحَمَّ

َ
: إنَّ للقايمِ غ

ُ
ول

ُ
مَّ قال …يَق

ُ
مِنْهُمْ مَرنْ  :ث

َ
ذي يَشُكُّ النّاسُ في وِلادَتِهِ. ف

ّ
رُ ال

َ
وَ هُوَ المُنتَظ

هُ. وَ مِنْهُمْ 
َ
: إذا ماتَ َبُوهُ، ماتَ و لا عَقِبَ ل

ُ
ول

ُ
بيرهِ بِسَرنَتَينِ؛ لِانَّ اللرهَ يَق

َ
رْربَ وَفراةِ َ

َ
رد وُلِردَ ق

َ
: ق

ُ
رول

ُ
مَنْ يَق

ونَ 
ُ
عِنْدَ ذلك يرتاب المُرْطل

َ
هُ ف

َ
ق

ْ
وَجَبَّ يُحِبُّ َنْ يَمْتَحِنَ خَل گويد: از مي حمعن اااة بم؛ 9عَزَّ

هتد بتود  ستپس فرمتود: او، فرمتود: قتائم داراي غيبتتي خواشديدم مي امام صادق

گويدتد: افتدتد  بعضتي متياس به شكّ و ترديد ميت هه مردم در ولادتمدتظري اس

رحلت هرد، فرزندي از خود به جاي ندهاد و  (امام حسن عسكري) زماني هه ودرس

گويدد: دو سال قبل از وفات ودرس؛ متولّد شده است، زيرا ختداي عزوّجتلّ برخي مي

ر اين هدگتام، باطتل گرايتان، دارد آفريدگانز را در بوته آزمون قرار دهد و ددوست 

 «گرفتار شك و ترديد خواهدد شد 

اند هته مطتابق بتا علتّ غيبت را، آزمونِ مردم دانسته 6اين حديث و احاديث ديگر

                                                                                                         
 

اود منظوا دمد  ، )امام جواد  است. و احتمال مي ابوجعفر

 است. بم الفرج كو  باشد ك  ا  اصحا  امام صادق

، ج العقلول مل ة  ؛ 31 بة، ح ، با    الغ343، ص 1، ج كافي. 1
 .31، ح 31، ص 4

 همان. .2

، ص 25، ج بحارالانوار؛ 35، ح 33،   343، ص 5، ج نالديكمال. 3
 .8، ح 20
؛ 3و ح  5، بااااا    الغ بااااة، ح  353، ص 1، ج كللللافي. 4

، ج اربحللارالانو؛ 3، ح 32؛ و ص 5، ح 34، ص 4، ج العقللولملل ة 

 
 



        06 تا ظهور 

هاي ديدي است  بررسي اين موضتوع را همچدتان هته در ابتتدا آيات خداوند و آموزه

 هديم ، به مثل خود موهول مياشاره هرديم

 و ترس از كشته شدنپنجم ـ بيم دسته 

وَيْه عَنْ َبيهِ، عن ابيه َحمَد بنِ َبي عرداللهِ الرَرقري، عَرنْ مُحَمّردِ »  0
ْ
نا مُحَمّدُ بنُ علي ما جِيل

َ
ث حَدَّ

  بنِ َبي عُمير، عن َبان و غيره، عنْ َبي عردالله
ُ

: قال رَسول
َ

هُ:  :اللهقال
َ
غَلامِ مِنْ غيرة. فقيب ل

ْ
لابُدَّ لِل

 وَ لِمَ يا رَس
َ

تربَ ول
َ

هددتد هته نقتل متي أبان و ديگران، از امام صتادق؛ 0اللهِ؟ قال: يَخافُ الق

اهد بود  ( قهراً داراي غيبتي خواشاره به امام مهدي) فرمود: آن نوجوان رسول خدا

هدد؟ فرمود: از هشته شدن بيمداك عرض هردند: اي رسول خدا! براي چه غيبت مي

 « است

ردِ برنِ الحُسَرينِ، عرن ابرنِ إبنُ عَردوُس، عَنْ ا»  1 يمانَ، عَرنْ مُحَمَّ
َ
بنِ قتيره، عَن حَمدانَ بنِ سُل

: إنَّ لِلقرايمِ  محروب، عَنْ علي بنِ رِياب، عن زرارة، قال: سَمِعْتُ ابا جعفر
ُ

هرورِهِ.  1يَقوُل
ُ

رربَ ُ
َ
غيررةً ق

 بِيَدِهِ الي بَطنِهِ ر
َ
لتُ: وَ لِمَ؟. قال: يَخاف ر وَ َوْمَأ

ُ
 زَر  .ق

َ
تربَ : ارةُ قال

َ
گويد: از امتام مي زراره؛ 9يعني الق

 فرمود: قائم ما قبل از ظهورس، داراي غيبتي خواهد بود  گفتم: برايشديدم مي باقر

گويتد: زراره متي .بيمداك است ت و با دست، به شكم خود اشاره هرد ت»چه؟ فرمود: 

 «مقصودِ حضرت، بيم از هشته شدن است 

از امتام « زراره»، بته طريتق ديگتر، از 6غيبت نعمانيدر هتتاب حديث مزبور 

در ارتباط با اين موضوع وجود دارد هه ما بته  1نقل شده و نيز احاديث زيادي صادق

                                                                                                         
 
. ماننااد حااديث 4، ح 583، ص عالشلل ايعللل ؛ 19، ح 02، ص 25

، 321، ناللدي كملال ؛  بم جعفر ا  برادا لاود امام كاظم علي

، العقولم ة ، با    الغ بة؛ 373، ص 1، ج كافي؛ 1، ح 34با  
 .34، ص 4ج 
، ج بحلارالانوار ؛ 1، ح 170، باا   584، ص 1، ج عالشل اي عل . 1
 .1، ح 09، ص 25
 «.ان للغلام»؛ 2، ح 01، ص 25، ج بحارالانوار. 5
ص ، عالشل اي علل  ؛ 7، ح 44، باا   481، ص 5، ج ناللدي كمال. 3

 .8، ح 170، با  543
)تواا  چنااونني   باات نن  19، بااا  177، ص غيبللت نعمللاني. 4

 .51حضرت ، ح 
بت نن     19، با  173، ص .   بت نعماني2 و  چناونني    ، )ت

)تواا    باات نن  19، بااا  175؛ و ص 59و  10، 18حضاارت  ح 

، ح 44، با  481، ص 5، ج نالديكمال؛ 3حضرت و توول نن ، ح 
، 378، ص 1، ج كللافي؛ 35، ح 33،بااا  343؛ و ص 19و  0، 8، 7

 
 



  07 دلايل غيبتفصل اول:              

 نظر هرديم ها صر جهت اختصار از بيان آن

متورد علتت غيبتت هاي گونتاگون در در اين مرحلته صترفاً، بته معرفتي ديتدگاه

، بثث مفصّلي در تلييد اين موضوع دارند وردازيم  انديشمدداني ماندد شيخ طوسيمي

 ها اشاره خواهيم هرد هاي دلالي، به آنهه در مرحله بثث و بررسي

 ششم ـ تحت بيعت هيچ حاكمي نباشددسته 

ه ور »  0 د عليه من الناحيرة المقدّسرة علري يرد الطررسي عن الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، َنَّ
وا عَرنْ محمّد بن عثمان

ُ
ل
َ
ذينَ َمنُوا لا تَسأ

َّ
هَا ال يُّ

َ
: يا َ

َ
ول

ُ
وَجَبَّ يَق اِنَّ اللهَ عَزَّ

َ
عَ مِنَ الغَيْرَةِ. ف

َ
ةُ ما وَق

َّ
 : و َمّا عِل

 وقعرتْ فري عنقره بيعرةٌ لطاغيرة زمانره و إِنّري إنّه لم يكن َحدٌ مِن آبايي إ 0لكُم تَسُؤكُم َشياء إنْ تُردَ 
ّ
لا

واغيتِ في عُنُقي حَد مِن الطَّ ََ خرُجُ وَ لا بَيعَةَ لِا
َ
خرُجُ حينَ َ

َ
و او نيتز از  از هليدتي طبرسي؛ 1…َ

توستط مثمّتد بتن  متام عصترهدد هه: از ناحيه مقدّس ااسثاق بن يعقوب نقل مي

، ويامي بدين مضمون وارد شد: و اماّ علتّ وقوع غيبت، اين استت هته ختداي عثمان

ايد! از اموري هه اگر براي شتما آشتكار فرمايد: اي هساني هه ايمان آوردهعزوّجلّ مي

هدد ورس و جو مكديد  ودرانم، همه از سرهشان زمانه ختود، گردد، شما را نگران مي

اماّ آن گاه هه من دست بته قيتام بتزنم، بيعتت هتيچ ظتالم  ي به گردن داشتدد،بيعت

 «سرهشي را به گردن نخواهم داشت 

د، عَنِ الحُسَرينِ برنِ سَرعيد، عَرنْ إبرنِ َبري عُمَ »  1 حمَدَ بنِ مُحمَّ
َ
دُ بنِ يحيي، عَنْ َ يْرر، عَرنْ مُحمَّ

و هِشامِ بنِ سالِم، عَنْ َبي عَردِاللهِ 
ُ

: يَق
َ

حَد في عُنَقِهِ عَهْدٌ وَ لا عَقردٌ وَلا بَيْعَرةٌ قال ََ يسَ لِا
َ
 ؛9مُ القايمُ وَ ل

زنتد و نقل هدد هه فرمود: قائم، دستت بته قيتام متي هشام بن سالم، از امام صادق

 «ويمان و قرار داد و بيعتي از هيچ هس به گردن نخواهد داشت 

نتد و گتويي يكتديگر را اعهد و عقد و بيعت از نظر معدا با هم متقتارب و نزديتك
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        01 تا ظهور 

هددد  احتمال دارد مقصود از عهد، وعده با خلفاي جور باشد  بدين معدا هه تلهيد مي

و  ها را رعايت هدد  يا مدظور، ولايت عهتدي استت، هماندتد امتام رضتاموقعيتّ آن

و مراد از بيعت،  حسن بس باشد، هماندد اماممقصود از عقد، ويمان، مصالثه و آتز

  0عترا  ظاهري به خلافت غير باشداقرار و ا

در  اي هته شتيخ صتدوقاين موضوع، در احاديث زيادي مطرح گرديده بته گونته

يازده حديث نقل هرده، هه ودج  الغ بة علة) ن باب چهل و چهارالديهمال

 است  ( به اين موضوع اختصاب داده1تا  0از ) حديث نخست را

 هاي كافران از مؤمنانهفتم ـ خالي شدن صُلبسته د

رنْ ذكرره، عرن َبري إبنُ مَسرور، عَنْ ابنِ عامر، عن عردالله بن عامر، عَنْ ابنِ َبي عُمَ »  0 ير، عَمَّ
هُ: ما بال َميرالمؤمنينَ  عردِاللهِ 

َ
لتُ ل

ُ
: ق

َ
  قال

َ
لِ؟ قرال وَّ

َ
مْ يُقاتِب مُخالِفيهِ فِري الأ

َ
: لآيَرة فري كِترابِ اللرهِ ل

وَجَبَّ  () عَزَّ
ً
لِيما

َ
َ 

ً
ابا

َ
رُوْا مِنْهُمْ عَذ

َ
ذِينَ كَف

َّ
بْنَا ال

َّ
عَذ

َ
وا ل

ُ
ل وْ تَزَيَّ

َ
: وَدايِرعُ  1ل

َ
لتُ: وَ ما يَعني بِتزاويلِهِم؟ قرال

ُ
: ق

َ
قال

 مُؤمنين في 
ً
وم كافِرينَ، وَ كَذالِكَ القايماصلا

َ
 حَتّي تَخ ،بِ ق

ً
هَر َبَدا

ْ
نْ يَظ

َ
إذا يَ رُجَ وَدال

َ
، ف وَجَبَّ عُ الله عَزَّ

هُمْ 
َ
تَل

َ
ق

َ
، ف عداءِ اللهِ عَزَّ وَ جَبَّ

َ
هَرَ مِنْ َ

َ
هَر عَلي مَنْ ُ

َ
اي از امام ، با واسطه؛ ابن ابي عمير9خَرَجَتْ ُ

در آغاز هار،  گويد: از آن حضرت ورسيدم: چرا اميرمؤمدانهدد و مينقل مي صادق

اي هته در هتتاب خالفان خود هارزار و جدگ نكرده است؟ فرمود: بته جهتت آيتهبا م

شدند، هافران ه( از يكديگر جدا ميدر مكّ) اگر مؤمدان و هفّار خداي عزوّجلّ آمده هه

« يلهموتتزا»گويتد: عترض هتردم: مقصتود از چشانديم وي متيرا عذابي دردناك مي

هاي هتافران بته وديعته مؤمداني است هه در صُلبهاي قصود نطفهچيست؟ فرمود: م

هاي خداي عزوّجل آشكار نگشته، قائم نيز تا زماني هه وديعه] حضرت[اند  نهاده شده

هاي هافران، آشكار شدند، او مؤمدان از صلبهه ظهور نخواهد هرد  بدابراين، هدگامي 

نتان را بته هلاهتت يابتد و آبته متيهدد و بر دشمدان خداي عزوّجلّ غلنيز ظهور مي

 «رساند مي

اين روايت را به سددي ديگر از ابتراهيم  6عالش ايعل ، در هتاب شيخ صدوق

                                              
 .28ص  ،4العقول، ج  . مرنة1
 .52. سواه تتح، ني  5
 .10، ح 07، ص 25، ج بحارالانوار؛ 147، ص 1، ج عالش ايعل . 3
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  09 دلايل غيبتفصل اول:              

 نقل هرده است  ، از امام صادقهرخي

 هشتم ـ راز غيبت مشخص نيست و تنها خدا از آن آگاه استدسته 

ر إبنُ عَر» .1
َ

تَيرَة، عَن حَمدان بنِ سليمانَ، عن حمدَ بنِ عردِاللهِ بنِ جَعف
ُ
دُوس، عَنْ ابن ق

ربنَ محمد
َ

: سَمِعتُ الصادِقَ جَعف
َ

، قال ضْبِ الهاشِميِّ
َ

، عَنْ عَردِاللهِ بنِ الف : إِنّ لِصاحِبِ  المَدايِنيَّ
ُ

ول
ُ

يَق
رتابُ فيها كُبُّ مُ  ََ يرَةً لابُدَّ مِنها يَ

َ
مْرِ غ

َ
نا هذا الأ

َ
نْ ل

َ
مْ يُؤْذ

َ
: لِامْر ل

َ
تُ فِداكَ؟ قال

ْ
هُ: وَ لِمَ جُعِل

َ
تُ ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
رطِب. ف

يرَتِهِ وَجْه الحِكمَةِ في 
َ

: وَجْهُ الحِكمَةِ في غ
َ

يرَتِهِ؟ فقال
َ

ما وَجهُ الحِكْمَةِ في غ
َ

لتُ: ف
ُ
كُم. ق

َ
في كَشْفِهِ ل

مَهُ مِنْ حُجَجِ اللهِ تَعالي ذِكرُهُ.  دَّ
َ

يَراتِ مَنْ تَق
َ

هُورِهِ كَما لا غ
ُ

 بَعدَ ُ
ّ
إِنَّ وَجْهَ الحِكْمَةِ في ذلِكَ لا يَنْكَشِفُ الا

تاهُ الخِضرُ 
َ
تْبِ الغُلامِ، وِ إقامَةِ الجِدار ر لِمُوسي يَنْكَشِفُ وَجْهُ الحِكْمَةِ فيما َ

َ
فينةِ، وَ ق  مِن خَرْقِ السَّ

 الي وَقتَ إفتِراقِهِما.

مرَ 
َ
ضبِ! إنَّ هَذا الا

َ
هُ  يَابنَ الف نَّ

َ
يبِ اللهِ وَ متي عَلِمنا َ

َ
يبٌ مِنْ غ

َ
مْرٌ مِنْ َمرِ اللهِ وَ سِرٌّ من سرّ اللهِ و غ

َ
َ

يرَ مُنكَشَف لنا
َ

ها حِكمَةٌ، وَ إنْ كانَ وَجْهُها غ
َّ
هُ كُل

َ
نَّ َفعال

َ
قنا بِأ وَجَبَّ حكيمٌ، صَدَّ بن فضتل عبدالله؛ 0عَزَّ

فرمود: صاحب الأمر قهتراً شديدم مي مّدگويد: از امام صادق جعفربن مثهاشمي مي

 گرايي، در آن، به شكّ و ترديد خواهد افتاد داراي غيبتي خواهد بود  و هر باطل

عرض هردم: فدايت شوم! براي چه؟ فرمود: بدين جهت هه به ما اجازه داده نشده 

آن را براي شما فاس سازيم  عرض هردم: چه حكمتي در غيبت او است؟ فرمتود: راز 

هاي الهي قبل از او بوده استت  راز او، همان حكمتي است هه در غيبت حجتّغيبت 

 غيبت او وس از ظهورس آشكار خواهد گشت همچدان هه راز هارهاي حضرت خضر

ت در خصوب شكستن هشتي و هشتن وسربچه و مرمتّ ديوار ت تا زمتان جتدايي آن 

 فاس نگشت  دو، براي حضرت موسي

از امور الهتي و رازي از استرار ختدا و  ]ضرت مهديظهور ح[اي وسر فضل! امر 

دانتيم ختداي، عزوّجتلّ، حكتيم جا هه ميهاي وروردگار است و از آنغيبتي از غيبت

هديم تمام هارهاي او نيز براساس حكمت است هر چدد راز آن براي است، تصديق مي

 «ما آشكار نباشد 
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        11 تا ظهور 

در متورد علتل و استباب غيبتت را، اي از روايتات رستيده تا اين جا، هوشيديم نمونته

بددي و معرفي هديم  و به خواست خدا در جاي خود بثث خواهيم هرد هه آيا ايتن دسته

هتا، وذيريم يا خير؟ در صورت وذيرفتن، آيتا هتر هتدام از آنها را به عدوان علتّ، ميعلتّ

ست و وجتود عدي وجودشان براي وجود معلول، لازم و هافي اعلتّ تامّ هستدد يا ناقص؟ ي

ها، توقفّ ندارد؟ يا بودن و وجودشان براي وجود معلتول، معلول، به چيز ديگري غير از آن

 لازم است  اماّ هافي نيست؟ و يا هيچ هدام به عدوان علتّ مطرح نيستدد؟

 بررسی سندي و دلالی روایات :مرحله دوم

 در اين مرحله، چهار مثور مورد نظر است:

 رك و هتابي هه روايت را نقل هرده است؛نخستين مد  اوّلين مثور

 بررسي سددي حديث؛  مثور دوم

شواهدي از روايات ديگر بر صدق روايت مورد نظر در صتورتي هته از   مثور سوم

لثاظ سدد، دليل هافي نداشته باشيم؛ يعدي، اگر روايت، مشكل سددي داشته باشتد، 

هد صدق و مؤيّدات ديگري نهيم؛ بلكه براي جبران ضعف سددس، شواآن را هدار نمي

 هديم؛بيان مي را از روايات ائمه طاهرين

 بررسی دلالی روایت .محور چهارم

   مهديدر مورد حضرت  بررسي نخستين روايت: اجراي شيوه پيامبران

 و حيدر بن محمد السرمرقندي  حدثنا المظفر بن جعفر العلوي، قال: حدثنا جعفر بن مسعود»
ً
جميعرا
قالا: حدثنا محمد بن مسعود، قال حدثنا جررييب بن احمد عن موسي بن جعفر الرغردادي، قرال: حردثني 

قرال: إنَّ للقرايم منّرا غيررة  1عرن َبري عرداللرهعن َبيه:  الحسن بن محمد الصيرفي عن حنان بن سدير
 َنْ يجري فيه سنن الأنريراءالله؟ قال: إِنَّ يطول َمدها. فقلت: وَ لِمَ ذاك يابن رسول

ّ
بي إلا

َ
وَجَبَّ َ  الله عزَّ

گويد: اي فرزنتد انجامد  راوي ميقائم ما داراي غيبتي است هه به طول مي؛ في غيرراتهم

هاي ويتامبران دتّانجامد؟ فرمود: خداي عزوّجل به يقين سرسول خدا چرا به طول مي
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  10 دلايل غيبتفصل اول:              

 هايشان را در مورد وي جاري خواهد ساخت در غيبت

نخستين مدرك و هتابي هه بته نقتل ايتن روايتت ورداختته، هتتاب   مثور نخست

است  هر هتس هته ايتن روايتت را نقتل ع الش ايعل  و نيز هتاب نالديكمال

نموده، يا از علل و يا از همال، روايت هرده و يا طريق نقتل وي بته ايتن هتتب مدتهتي 

و  عالشل اي علل  هتاي ك تفاوت ميان سدد حتديث متذهور در هتابشود  اندمي

 بدين قرار است: نالديكمال

جعفر بن »اضافه هرده، و « السمرقددي»، «العلوي»بعد از  نالديكمالدر سدد 

 آورده است « جعفر بن مسعود»به جاي را « مثمد بن مسعود

و  در دو هتاب خود روايت را از دو نفر، جعفر بن مسعود علتّ اين هه شيخ صدوق

هدد، براي تلهيد مطلب و تعدّد طريق است تتا اگتر يكتي از جعفر بن مثمد نقل مي

ق دارد، ديگري، آن مشكل را نداشته باشد و در نتيجه، در توثيقِ راويان، مشكل توثي

 سدد، خللي وارد نگردد 

 بررسی سند .محور دوم

 مظفربن جعفر علوي: .1

در 1و مثقّتق شوشتتري 0يخوي اللهآيتاست   مظفرّ، يكي از اساتيد شيخ صدوق

، در متورد وي هددد؛ ولتي مامقتانياند  و تدها به ذهر نام او اهتفا ميوي ساهت مورد

اي گويد: در اين هه مظفرّ بن جعفتر، شتيعه استت  شتك و شتبههدهد و مينظر مي

است  همين موضوع، ما را از توثيتق او،  شيخ صدوقنيست، از سويي وي استاد اجازه 

 9سازد از اين رو، حكم ثقه را دارد از مينيبي

خواهد حَسَن بتودنِ مظفّر(، مي) ، ابتدا، با بيان شيعه بودن راويبدابراين، مامقاني

گويتد: هدتد و متيايشان را ثابت هدد و سپس مبداي خود را در وثاقت راوي بيان مي

 داند ر وثاقت او ميجازه صدوق است و اين رتبه را دليل براوي، استاد ا

                                              
 .180، ص 18، ج معجم رجال الحديث. 1
 .03، ص 19ج ، لال جاقاموس. 5
لاشبهة   كون  إمام اً و كون  »: 559، ص 3، ج المقلال تنقيح. 3

 «ش خ إجا ة يغن   عم التوث ق، تهو بحكم الثقة.



        11 تا ظهور 

مظفر(، ثقه است و حديث، ) را بپذيريم، اين راوي با اين بيان، اگر مبداي مامقاني

 ( تلمل است بثكم الثقه) هر چدد در تعبير ايشان ندارد از ناحيه وي مشكل سددي 

 جعفربن مسعود .2

هتاي رجتالي، يان شتده؛ ولتي در هتاب، اين نام بعالش ايعل  در سدد هتاب

نامي از او به ميان نيامده است  اگر چدين باشد، سدد، داراي مشكل خواهد بتود؛ امّتا 

آمتده استت  و شتيخ « بن مثمّد»، «جعفر»بعد از نام  نالديكمال در سدد هتاب

 0وجيزه( فاضل است و در عودجعفر بن مثمد بن مس) گويد: اين شخصمي طوسي

 «وي ممدوح است »اند: گفته بلغهو 

گويد: اين شخص، نظر هرده و مي الذهر، اظهار، با ملاحظه سه مطلب فوقمامقاني

 1 اس، روايتِ حَسَن استآيد و روايتاز حسان به شمار مي

 9گرداند برمي« جعفر بن معرو »را به « دجعفر بن مثمّد بن مسعو»، آقاي خويي

 اگر چدين باشد، بايد وثاقت آن شخص را مورد بررسي قرار دهيم 

ي اگر نتوانستتيم تا اين جا، تقريباً براساس برخي مباني، مشكل سددي نداريم؛ ول

د را ثابت هديم، در طريق حتديث، شتخص وثاقت و عدالت جعفر بن مثمّد بن مسعو

نيز وجود دارد هه در عرض او استت و « السمرقددي حيدر بن مثمّد»ديگري به نام 

 دو طريق است: روايت، از اين دو نفر نقل شده و به اصطلاح، داراي

 حيدربن محمّد سمرقندي .3

القدر و فاضل است  همچدين نتام وي را گويد: اين شخص، جليلمي شيخ طوسي

و  6القتدر استتگويد: فاضتل و جليتلخود هه مي فه ستيكي، در هتاب  در دو جا،

نقل نموده و علاّمته،  1القدر استگويد: عالم و جليلهه مي اسديگري در هتاب رجال

                                              
منتشر شده و ايم مطلا  دا   «المجلسيرجال». ايم كتا  ب  نام 1
 نمده است. 372نن ب  شمااه  177ص 
 .20، ص 13، ج تنقيح المقال. 5
 .133و  155، ص 4ج  ،الحديث معجم رجال. 3
 .520، ش159، صش خ طوسي فه ست. 4
 .433، ص ش خ طوسي رجال. 2



  19 دلايل غيبتفصل اول:              

، القدر و ثقه است  مامقتانيگويد: عالم و جليلمي 0لالأقواخلاصةدر بخزِ نخستِ 

 1گويد: اين شخص، ثقه است با جمع بين اين دو سخن مي

گويد: در حسَن بتودن و هدد و ميا احتياط مطرح مي، سخن خود را بآقاي خويي

، اشكالي وجود ندارد و در اين مورد، گفته شيخ ]حيدر بن مثمّد[جلالت اين شخص 

هدتد و القدر يا عالم و فاضل استت، هفايتت متيهه فرمود: وي فاضل و جليل طوسي

توانيم با ايتن گفتته، وثاقتت وي را ثابتت آوريم، اماّ نميمقام والاي او را به دست مي

هديم  از سويي، ويز از علاّمه و ابن داود نيز به هسي هه ايشان را ثقه بدانتد دستت 

اند، هته گفتته برداشتي اشتباه از سخن شيخ طوسي هردهنيافتيم و شايد اين دو تن 

گويد: ايتن تعبيتر نيتز يالقدر است  او، سپس مبود: حيدر بن مثمّد شخصيتي جليل

 9بعيد نيست 

 :6(ابوالنضر) محمّدبن مسعود .4

است و در آغتاز، از علمتاي اهتل ستدتّ بته شتمار  تفسير عيّاشيوي، صاحب 

گويتد: او متي يادي به مذهب شيعه نمود  نجاشتيآمد؛ ولي شيعه شد و خدمات زمي

هاي برجسته ايتن طايفته استت  ثقه، راستگو و يكي از شخصيتّ ]مثمّد بن مسعود[

ابتدا، ويرو مذهب اهل سدتّ و از احاديث عامّه زياد شديده بود، آن گاه مستبصر شتد 

 1و مذهب شيعه را وذيرفت 

و روايتات و اخبتار فراوانتي را القتدر بتود ليتلگويد: او، فتردي جمي شيخ طوسي

هتا داشتت و صتثيح را از ستقيم دانست و بصيرت و آشدايي زيادي نسبت بته آنمي

 6شداخت و در مورد روايات، اطّلاعات هافي داشت مي

، از نظتر ]مثمّد بتن مستعود[گويد: وي در رجال خود مي چدين شيخ طوسيهم

                                              
 تحق ق: نشرالفقاهة.، 331ش، 157، ص 1، اسم لالأقواخلاصة. 1
 .433، ص54، جالمقالتنقيح. 5
 .313ص ، 3، ج معجم رجال الحديث. 3
سلمي السبمراندي،        4 مد بام ع بااش ال . دمد بم مسعود بم د

، ج ةالشليع وسلائ  المعروف بالع باشي. ثقة، صدوق...  ابوالنضر
 . داا اح اءالتراث العربي.345، ص 59
 .32، ص رجال نجاشي. 2
 .394، ش515، صش خ طوسي فه ست. 3



        16 تا ظهور 

را نسبت به اهتل زمتان ختود در ترين بهره علم و فضل، ادب، فهم و هوشياري، بيز

 0( داشت اطرا  خراسان) مشرق

، به مظفرّ بتن جعفتر بتن مظفّتر علتوي گويد: طريق شيخ صدوقمي آقاي خويي

، عياّشي ، از مثمّد بن مسعودد، از ودرس أبي نضر، جعفر بن مثمّد بن مسعوعمري

 1عيف است ، ضاين طريق( ماندد طريق شيخ طوسي) است  هه حداّن بن سدير

، اين است هه اگر وتذيرفتيم طريتق شتيخ، بته عرض متواضعانه ما به آقاي خويي

ضعيف است، به جهت وجود جعفربن مثمد در سلسله راويان است؛ ولي شتيخ  سدير

ستمرقددي استت و  ، طريق ديگري غير از او دارد هه در آن، حيدر بن مثمّدصدوق

و علاّمه او را مدح  ان نيز ماندد شيخ طوسيايد و ديگرشما، مقام والاي وي را وذيرفته

   بدابراين، تا اين جا، مشكل سددي نداريم ستا ، او را توثيق هردهحليّ

 فاريابي جبريل بن احمد .5

بتود و روايتات زيتادي از « هَتزّ»گويتد: او، مقتيم ، در مورد وي ميشيخ طوسي

 9نقل هرده است  و خراسان و قم علماي عراق

المثدثين سليمان بتن عبتدالله [ بلغةو  جلسيعلاّمه م ، از وجيزهآقاي مامقاني

افزايد: آقتاي وحيتد ، ممدوح است و مي]جبريل بن احمد[هدد هه نقل مي ]وزيحما

را  ]دجبريل بتن احمت[علاّمه مجلسي( ) گويد: دايي من، در حواشي خود ميبهبهاني

گويتد: است هه متي ممدوح دانسته است  ظاهراً، ريشه اين سخن، گفته شيخ طوسي

اي هه هر جا دستت بوده است به گونه شيو مورد اعتماد هَ كثيرالروايةوي، 

چه را و آنرده به آن اعتماد هديد، را مي ]جبريل بن احمد[خط و نوشته اين شخص 

 ورداخت درنگ به نقل آن ميهرد و بيبه آن اعتماد مييافت او ميخط هه از دست 

به دست خط  و اعتماد هَشي بودن جبريل بن احمد ةكثيرالروايبدابراين، 

 رساند وي، خود حاهي از مقام والاي او دارد؛ بلكه وثاقت وي را مي

                                              
، شماااه  ال جال الكشلي اختيار مع فة؛ 407، ص ش خ طوسي رجال. 1

 رجلال  معجلم ، نشر الفقاهاة؛  547، ص 1، بخش لالأقواخلاصة؛ 1914

 .312، ص 5، ج الحديث
 .539، ص 17، ج معجم رجال الحديث. 5
 .175، ص 1، ج الموحدالمعجم؛ 428، ص ش خ طوسي رجال. 3



  11 دلايل غيبتفصل اول:              

الرجتال قهپتايي هته شتخصِ مصتدّف، آن ، به نقل از حواشي مجمعي مامقانيآقا

نام وي را بترده و از او نقتلِ  گويد: از اين هه هشيّها را مرقوم هرده است، ميحاشيه

هر و هويتدا اس، ظتاحديث هرده، اعتبار او و اعتماد بر وي و بر دست ختط و نوشتته

 شود مي

دارد: ستخدان ، بعد از نقل سخن علما، نظر نهايي خود را چدين بيان متيمقانيما

را اگر در زمتره روايتات موثّتق  علما، به جا و مداسب است و روايات جبريل بن احمد

 0آيدد ندانيم، حدّاقل، از روايات حسان به شمار مي

اي هته هدد، به گونتهايشان نقل ميي، روايات زيادي از شّگويد: هَيم آقاي خويي

هتا اعتمتاد و بته نقتل آن درنگ بته آنديد، بييافت و ميهر جا دست خط او را مي

دانيد و بارها اشاره شده، اعتمادِ قُتدَما بتر ورداخت؛ ولي همان گونه هه ميها ميگفته

زيترا آيتد، د دارد و نه دليل بر حُسن وي به شتمار متيشخص، نه دلالت بر وثاقت فر

گذاشتدد و به آن شتخص اعتمتاد مي العدالةاَصالةبدا را بر  آنان، احتمالاً

 1هردند مي

وذيرد ت در ت هه خود شخصي نقاّد است و به سختي، راوي را مي مثقّق شوشتري

استتاد  ]جبريل بتن احمتد[اين است هه وي  دارد: تثقيق،اين مورد چدين اظهار مي

وي  9 …اس نقلِ حديث هرده استت ي نيز از او و يا از دست خطاست و هَشّ عياّشي

 شود هه در واقع، اشاره به مبدا است:در تثقيق خود، دو مطلب را متذهر مي

 بودن؛ استاد عياّشي  0

 ي به وي؛اعتماد هَشّ  1

آورد يا اماره بر توثيق است؟ و مباحث مربوط به اين هه آيا شيخوخيتّ، وثاقت مي

هتاي مفصتلي را هدتد يتا خيتر؟، بثثر اين خصوب هفايت متي، دنيز اعتماد هشيّ

فانه مقتام والاي او، طلبد هه در مثلّ خود بايد بثث شود؛ ولي در قضتاوتي مدصتمي

 مشكلي ندارد ظاهراً مثرز است و از اين نظر 

                                              
 .513، ص 14، ج المقالتنقيح. 1
 .33، ص 4، ج معجم رجال الحديث. 5
 .232، ص 5، ج لال جاقاموس. 3
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 موسي بن جعفر بغدادي .6

هه بيدشي گسترده دارد، در مورد اين شتخص ستخن ختود را بتا تلمّتل  مامقاني

امّتا  گويد: بر حستب ظتاهر، وي امتامي متذهب و شتيعه استت؛هدد و ميمطرح مي

 دانيم چگونه شخصيتي بوده، مگر اين هه با ابن وهتبوضعيت او مجهول بوده و نمي

 يكي باشد  بغدادي

ظاهراً، شيعه امتامي »گويد: مي ]موسي بن جعفر بغدادي[او، در مورد اين شخص 

 «الثال است است؛ ولي مجهول

آوريتم، زيترا را از عرصه مجهول بودن، بيرون مي ما، ابن وهب»گويد: مي مامقاني

، وي را در باب راويان مورد اعتماد قرار داده و حداقلّ، جزء راويتان حستان ابن داوود

باشد  در اين صتورت، او  است و امكان دارد ابن وهب، همان موسي بن جعفر بغدادي

نيستت؛  نوادرالحكملة  ي در هتتابدر زمره مستثديات مثمّد بن احمد بن يثيت

يعدي، مثمد بن احمد هر هسي را در هتتاب متذهور استتثدا هترده، ضتعيف بتوده و 

 شود برعكس، هر هس را استثداء نكرده، ضعيف شمرده نمي

وس از نقل روايت، گفته است: در طريق آن، موسي  الذخيرهاين رو، در هتاب از 

استتت هتته فتتردي موثتتق نيستتت؛ ولتتي در زمتتره مُستتتثدياتِ  بتتن جعفتتر بغتتدادي

 الاي او باشد باشد  چه بسا، اين گونه بيان، حاهي از مقام ونيز نمي نوادرالحكمة

 گويد: مثمد بن احمتد بتن يثيتيمي به نقل از وحيد بهبهاني از سويي، مامقاني

استثدا نكرده و از وي نقلِ روايت نموده است و ايتن  ( او رانوادرالحكمة صاحب)

 0.…لت او دارد ذهر روايت از وي، دلالت بر عداعدم استثدا و 

بوده استت  از ستوي  در زمره راويان مورد اعتماد ابن داوود« ابن وهب»بدابراين، 

، در زمتره مستتثديات ديگر، در صورت مطابقتت وي بتا موستي بتن جعفتر بغتدادي

ر چدد وثاقت او مشكل باشد؛ امّتا بته قتدر متتيقّن، او در نيست و ه نوادرالحكمة

 زمره راويان حسان است 

                                              
 .522، ص 3، ج المقالتنقيح. 1



  17 دلايل غيبتفصل اول:              

 :حسن بن محمد بن سماعة صيرفي .7

هددتد: حستن بتن مثمّتد بتن ، ايشان را چدين معرفي متيعلاّمه و شيخ طوسي

، واقفتي متذهب استت؛ امّتا داراي تلليفتاتي ، ابومثمّد هددي صيرفي هتوفيسماعة

نتدارد( و يعدي، انثرا  سليقه ) ارزشمدد است و از فقه و دانزِ واهي برخوردار است

يعدتي در نقتتد يتتا انتختاب حتتديث مهتارت دارد و روايتتات زيتتادي را  ،حُستن انتقتتاد

 دانست مي

 آقتاي ختويي 0گويدتد: وي، فقيته و ثقته استت ورد او متيو علاّمه، در مت نجاشي

شتد و روايتات از بزرگان واقفتي متذهب شتمرده متي ]حسن بن سماعه[گويد: او مي

بدابراين، فرد ياد شده، مشتكل متذهب و  1ثقه است هرد  وي، فقيه و فراواني نقل مي

 انثرا  عقيده دارد، اماّ وثاقت او بدون مشكل است 

 حنان بن سدير .8

 گويد: در مورد اين شخص، سه گفته وجود دارد:مي مامقاني

خود است و مواردي  در فهرست ثقه است  اين جمله، گفته صريح شيخ طوسي  0

 مله:آورد از جبر تلييد آن مي

 اند؛، از وي روايت نقل هردهابن مثبوب و ديگر اصثاب اجماع  الف

 روايات فراواني نقل هرده است؛  ب

 ويرايه و استوار است؛روايات او بي  ن

 روايات وي مقبول است؛  د

دانتد، هه وي را ثقته متي اگر موارد ياد شده نيز مطرح نباشد، سخن شيخ طوسي

 هافي است؛

 است؛ حاويو  بلغه، وجيزهموثّق است؛ اين، نظرِ   1

                                              
سم   1 . واافي المذه ، إلّا حمنّ  ج د التوان ف، نقيب الفقا ، ح

ش خ. و   الانت قاد، )الانتقاء  كثيراحسديث. اال  العلّاماة و ال
ق    »اال النجاشي و العلّامة:  شي  «. إِنّ  تق   ث و ذكرالنجا

و چ جديد، ؛ 179)الخاتمة ، ص  59، ج هالشيعوسائ  واف حميضا.ال

؛ 445، بن داوودرجال ا، چاپ اضي؛ 515، لالأقواخلاصة؛ 347، ص39ج
 .21، ش خ طوسي فه ست

 .117، ص 2، ج معجم رجال الحديث. 5
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 است؛ اين جمله، تصريح مامقاني 0ضعيف است چون، هيساني مذهب است؛  9

نخست بايد گفت: وي واقفي مذهب بوده، نه هيستاني  وانگهتي، انثترا  عقيتده، 

و  و حفص بتن غيتاث مدافات با وثاقت ندارد، زيرا افراد زيادي ماندد غياث بن ابراهيم

شتان نقتل و بته آن ها تن از روُات عامي مذهب، وجود دارند هه حتديثسَكوني و ده

 شود روايت، اعتماد مي

، صثيح است  و سه طريتق گويد: طريق صدوق به حدان بن سديرمي آقاي خويي

 1گويد: هر سه طريق، صثيح است مي هدد و سپسرا نقل مي

 بن حكيم بن صُهيب صيرفي سدير .9

بود  مجموع رواياتي هته از او  ، از ياران امام سجاّد و امام باقر و امام صادقسدير

اب وياده و يا سواره رفتتن نقل شده، بيست و يك روايت است  از جمله، روايتي در ثو

 از او نقل شده است  به زيارت قبر ابا عبدالله الثسين

هدد  آيتا معرفي مي ، او را در زمره ياران خاب امام جعفر صادق9ابن شهرآشوب

هدد يا خير؟، بثث خاب خود را دارد؛ در زمره ياران خاب بودن، هفايت از وثاقت مي

هدد  مقام و جايگتاه او در دو دستته روايتت وارد ن است هه: هفايت نميولي واسخ اي

 اي به مذمتّ وي ورداخته است اي، او را مدح و دستهشده: دسته

ر: إن اللره إذا َحربَّ  َنّه قال ر و عنرده سردير» :روايت حسين بن علوان از امام صادق  0

 و َنا و إ
ً
هُ بالرلاء غتّا تَّ

َ
 غ

ً
گويتد: حسين بتن علتوان متي ؛6يّاكم ر يا سدير ر نصرح به و نمسريعردا

گتاه، خداونتد هر»بوديم و سدير نيز حضور داشت  امتام فرمتود:  خدمت امام صادق

برد  اي سدير! ما و شما، شب و مي اي را دوست بدارد، او را در مصيبت و بلا فروبدده

 «هديم روزمان را اين چدين سپري مي

اي را دوست بدارد، بلا را هرگاه خداوند بدده»ابتدا، هبرايي با جمله  در اين روايت،

بدابراين روايتِ مزبور در  تطبيق داده شده است  آمده، سپس بر سدير« دهدبه او مي

گويد: اين روايت خود، مشكل سددي دارد، زيترا در مي مدح سدير است  آقاي خويي
                                              

 .357، ص 54، ج المقالتنقيح. 1
 .395، ص 3، ج معجم رجال الحديث. 5
 .581، ص 4، ج بطالمناقب ةل أبي. 3
 .3ح ، 523: 5 كافي. 4



  19 دلايل غيبتفصل اول:              

 توثيق نشده، قرار دارد  ن عُبيدطريق آن احمد ب

ري فري كرفّ َبري » :از امتام صتادق روايت زيد شتثاّم  1
ّ

إنّري لأطروف حرول الكعررة و كف
! ما رَيتَ ما صنع ربّري إلري. ثرم بكري و فقال: و دموعه تجري علي خدّيه، فقال: يا شحّام« .عردالله

و عردالسلام بن عردالرحمان ر و كانرا فري  ثم قال لي: يا شحّام! اِنّي طلرتُ إلي الهي في سدير دعا،
ي سريلهما

ّ
گويد: در حالي هته دستتم در دستت ؛ زيد شثاّم مي0السجن ر فوهرهما لي و خل

هتايز جتاري بتود  امتام بر گونه ،بود مشغول طوا  بودم و اشك امام ادقامام ص

آن گاه گريست و دعا « اي شثاّم! نديدي خدا چه عدايتي در حق من نمود؟»د: فرمو

و « ستتدير»اي شتتثاّم! متتن، از ختتداي عزوّجتتلّ، آزادي »هتترد و بتتار ديگتتر فرمتتود: 

 «خداوند، آن دو را به من بخشيد و آزادشان ساخت را خواستم و « عبدالسلام»

؛ دانتدمتيهدد  علاّمه، اين روايت را معتبر را مدح مي بدابراين، روايتِ مزبور، سدير

، آن را تضتعيف يعدي از ديدگاه او، اين روايت، مشكل سددي ندارد؛ ولي آقاي خويي

ق آن، علي بن مثمد گويد: اين روايت، مشكل سددي دارد، زيرا در طريهدد و ميمي

 است، اماّ توثيقي ندارد  هشيّ قتيبي است و اين شخص، هر چدد از اساتيد

ووشي ، اين است هه اگر به فرض، از مشكل سدد نيز چشماشكال دوم آقاي خويي

نتدارد؛ بلكته در « ستدير»هديم، اين حديث، هيچ گونه دلالتي بر وثاقت و يا حُستن 

داشت و با آنتان سلام( را دوست ميسدير و عبدال) آن دو ،رساند هه امامنهايت، مي

يتد  بدتابراين، روايتتِ ورزميبه همه شيعيان و دوستدارانز مهر  ،مهربان بود و امام

 مزبور، دلالت بر وثاقت و حُسن آنان ندارد 

وارد  1«كران يحرّره»در روايتت، اگتر ، مشكل است، زيترا وذيرس سخن آقاي خويي

طر  مقابتلِ امتام  ن، غير از مهرباني است  هسي هه دردوست داشتباشد قطعاً شده 

و تابع امام نباشد( حضرت نسبت به وي به ايتن نثتو ختاب، عدايتت نخواهتد ) باشد

داشت  بدابراين، هر چدد نتوانيم وثاقت او را به دست آوريم؛ ولي دلالت اين روايت بر 

 توان ثابت هرد را مي حُسنِ سدير

                                              
 .519: إختيار مع فة ال جال. 1

با  لاااطر    ولي ظاهراً ايم جمل  دا اوايت ن امده، و امام .2

ايم ك  وي ا  ش ع انشان بوده دعا براي ن ادي او كردند و 
 ايم مثبت  وثاات ن ست.
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و  گويد: اين حتديث، دلالتت بتر عُلّتوِ مرتبته آن دو تتن ت ستديرمي علاّمه حليّ

 0عبدالسلام ت دارد 

نيز همين مبدتا را داشتتدد در  ، مبدايي دارد هه ظاهراً، امام خميديآقاي خويي

ر ناقل آن، شتخص ممتدوح باشتد، دَو ر گويد اگاين مبدا روايتي هه هسي را مدح مي

زيرا وذيرس اين روايت، متوقّف بر قبول شخص راوي است و ثقه بتودن  آيد،لازم مي

 هدد او، متوقّف بر همين روايتي است هه خود آن را نقل مي

فرمايد: اين سدخ روايات، هه ناقل آن، شخصِ ممتدوح باشتد، نيز مي خميديامام 

نيست بدتابراين  لكن روايات مادحه از سدير و نه مدح! 1شودسوءظن به او مي موجب

گونته و دوم، هتيچاول ووشي هديم، روايتت اگر از مشكل سددي اين دو روايت، چشم

 مشكل دلالي ندارند 

 روایات مذمّت سدیر

كر عنده» :روايت مثمد بن عذافر از امام صادق  0
ُ
سدير عصيدةٌ بكبّ ». فقال: ديرس ذ

ستدير، »به ميتان آمتد  امتام فرمتود: « سدير»سخن از  در مثضر امام صادق ؛9لون

 «عصيده به هر رنگي است 

گويد: عصيده به هر رنگ، يعدي با همه قشري، ، در توضيح اين مطلب ميطريثي

 هدد نشست و برخاست مي

، اين روايت، مشكل سددي دارد، زيرا در سدد آن، علتي گويد: اوّلاً، ميآقاي خويي

تمال دارد مدظور بن مثمّد است هه توثيق ندارد  دلالت بر مذمتّ نيز ندارد؛ چون اح

و واقع او باشد، هر چدد به هر رنگي  از اين جمله، تغيير ناوذيري حقيقت سدير امام

است هه حقيقت او ثابت استت، هتر  6يقتِ او ثابت و هماندد عصيدهدرآيد؛ يعدي، حق

 چدد تغيير رنگ دهد 

                                              
 .132، ص لالأقواخلاصة. 1
 .125، ال جالكلّيّات في علم. 5
 .519 ، فة ال جالاختيار مع. 3
با انا       4 ك   مده  هااي   . عو ده ب  معني حريره يا ترني ن

 شود. گوناگوني ته   مي
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از ) و ديگتران را« رستدي»و « عبدالسلام»هاي گويد: نامهمي 0معليّ بن خُدَي س  1

 1جامگان قيامافتاد هه سياهبردم  اين هار، در زماني اتفاق  ( خدمت امام صادقعراق

اي، ماندد عيسي بن موسي وجود داشت فريب خورده هرده بودند و ميان آنان، علويان

 و جاهليتّ، بر تن هرد  هه به تثريك شيطان، نخستين هسي شد هه لباس عباّسيان

هدوز عباّسيان بته حكومتت  ؛ ولي9عباّس شدندساز حكومت بديو همين افراد، زميده

نوشتته  در چدين شترايطي، بته امتام ]عبدالسلام و سدير[نرسيده بودند  آن دو تن 

 ]سرانجامِ خلافت[ما، اميد داشتيم هار  بأنّا قد قدرّنا َن يؤول هذا الأمر إليك فما تري؟بودند: 

درنگ، بي با اطلاع يافتن از مضمون نامه، به دست شما بيفتد  نظرتان چيست؟  امام

فّ! ما َنَا لِهؤلاء بِإمام! فضرب بالكتب الأرض ثم قال: »ها را بر زمين هوبيد و فرمود: نامه
ُ
فّ، ا

ُ
ا

ما يعلمون َنّه إنّما يقتب السفياني!
َ
َ»6 

متن، »فرمتود:  دارد، زيترا امتام« ستدير»اند، اين روايت، دلالت بر متذمتّ گفته

 «ويشواي ايدان نيستم 

گويد: اوّلا، اين روايت، از نظر سدد، ضعيف است، زيترا صتباح بتن مي ي خوييآقا

 در سلسله سدد آن قرار دارد   سياّبه

نتدارد، زيترا ايتن دو تتن آرزو داشتتدد  ثانياً، هيچ گونه دلالتي بر متذمتّ ستدير

خلافت به وجود خبر بودند  امر د، اماّ از واقعيتّ بيوايان وذير خلافت، به امام صادق

مدتهي خواهتد شتد و امتام  (يعدي امام زمان) رساندرا به قتل مي هسي هه سفياني

با بيان خود، آنان را به واقعيّتتِ موضتوع آگتاه ستاخت و مطلتب را بته آنتان  صادق

 1فهماند 

 مرن » به من فرمتود: صادقگويد: امام مي سدير  9
ً
يرا سردير! َلرزمِ بيترك و كرن حلسرا

                                              
معلاي  »گوياد:   دا مواد وي مي «الغيبةكتاب»دا  . ش خ طوسي1

باود و   ا  پيروان دكم و يا يكي ا  لادمتنهااان امام صادق

شد و ااه و اوش  اتراد پسنديده دسو  ميا  جمل  نهد امام، 
كند  ، ا  او بس اا دتاع ميكرد. نااي لاويي امام اا طي مي

اجوع شود ب  « اش نداايم. ه چ مشكلي دا وثاات»گويد:  و مي
المعااااف الاساالام ة ا؛ نتاااي      ا مؤسسااة   347، ص الغيبللة
 .532: 18 معجم رجال الحديث؛  342، ص 7الهداية، ج  مقباس

 م مرو ي بودند.. اصحا  ابومسل5
 .74، ص 3، ج البح ينمجمع. 3
 .290، ح 331، ص 8، ج كافي. 4
 .33، ص 8، ج معجم رجال الحديث. 2
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؛ 0احلاسه و اسكن ما سكن الليب و النهار، فإذا بلغك َنّ السفياني قد خرج فارحب إلينا و لو علي رجلك

ات بتاس و اي سدير! در خانه خود بدشين و هماندد زيرانتدازي از زيرانتدازهاي خانته

دست  تي سفيانيآرام باس و هر گاه اطلاع ياف حرهتي انجام مده و چونان شب و روز

 1«به جدبز زده، هر چدد با واي وياده، خود را به ما برسان 

گشتت هته به اشخاصي صتادر متي البته گاهي، دستوراتي از سوي ائمه طاهرين

استت  مداسب با ظرفيتّ همان شخص بود  از آن جمله، حديث مذهور در مورد سدير

دهد؛ ولتي در نشيدي و عدم دخالت در امور جاري را ميهبه وي دستور خان ،هه امام

به نوجواني ماندد هشام بن حَكَم دستور به بثث بتا مترد شتامي  مقابل، امام صادق

 9هدد دهد و هشام را در بثث هردن، تثسين ميمي

الطتاق، ابوجعفر، مؤمن رفتم و ديدم يامبراهرمگويد، هدار قبر ومي ابوخالد هابلي

هايز را باز هرده و سيده سپر نموده، سرگرم بثث و هدار قبر شريف نشسته و دهمه

گويدد و هشتام، چدتدين واستخ اي هه يك جمله ميگفت و گو با علما است، به گونه

گفتم: مگر آقا  ها بالا گرفته، از اين رو سر به گوس او نهادم ودهد  ديدم، بثث آنمي

ث مكن؟ گفت: آقا به تو فرمان داد هه به من ابلاغ هدي؟ عرض هردم: خير؛ نگفت بث

 به خودِ من اين دستور را داد  هشام واسخ داد هه: تو بثث نكن!

گويد: نزد امام بازگشتم و مطلتب را بتراي حضترت نقتل هتردم  امتام ابوخالد مي

ي عدي او نوعي مسئوليّت دارد و تتو بته گونته؛ ي6خدديد و فرمود: او، با تو تفاوت دارد

 آيد(آيد هه از تو برنميهاري از او برمي) ديگر داراي مسئوليتّ هستي 

 گويد: از رواياتي هه در مورد مدح و ستايز و نيتز متذمتِّ ستديرمي آقاي خويي

 رد توان بر خوبي و يا بدي سدير، استدلال هگفته شده، نمي

 دارد: ديدگاه خويز را چدين بيان مي با اين همه، آقاي خويي

بن حكيم، ثقه است، زيرا جعفر بن مثمّد بن قولويته و نيتز علتي بتن  ، سديراوّلاً

                                              
 .383، ح 534، ص 8، ج كافي. 1
 .383، ص 8. همان، ج 5
 .383، ص 4، ج كافي. 3
نمده است: إنَّ صااح  الطااق    323، ص 2، ج رالبحاسفينة. دا 4

 الناس ت طير و ينقض و حمنت إن اووك لم تطير. يكلّم
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 0اند ت در تفسيرس ت به وثاقتِ وي شهادت داده ابراهيم

از قول سيّد علي بتن احمتد ت چ گونه تعارضي با روايت علاّمه اين توثيق، هيثانياً: 

ندارد و چون وثاقت عقيقتي ثابتت  ت بن صيرفي، مخلّط است هه گفته: سدير عقيقي

نشده و از سويي، خودِ تخليط، يعدي نقل رواياتِ معرو  و روايتاتِ مدكتر، بتا وثاقتت 

به سدير، صثيح است  گويد: طريق شيخ صدوقاتي ندارد  وي در وايان ميراوي مداف

 1و مشكل سددي نيز ندارد 

 شواهد و مؤيّدات .محور سوم

با بررسي سدد روايت مورد نظر، تقريباً، مشكل سددي حل شد و از سويي، با قطع 

هتا بتا هته مضتمون آنوارد شتده  نظر از سدد آن، روايات زيادي از ائمته طتاهرين

هدتد  مضمون اين روايت، مطابقت دارد  و متن روايت مذهور را تلييتد و تقويّتت متي

 ، امام باقر و امتام رضتاالعابدينبخشي از اين روايات، از شخص امام صادق، امام زين

 هديم:وارد شده است  هه در اين جا به برخي از اين روايات اشاره مي

  م صادقشواهدي از رواياتِ اما

 نخستين روايت

بِمرا وَقرعَ بهرم مِرن الغَيررات  يقول: إنّ سُنَنَ الأنريراء عن َبي بَصير، قال: سمعتُ َبا عردالله»
ة. قرال ابرو بصرير حادثة في القايم منّا َهب

ّ
رذ

ُ
ةِ بالق

َّ
رذ

ُ
: فقلرتُ: يرا برن الرَيرت حَرذو النعربِ بالنعرب، و الق

الريت؟ فقال: يا َبا بصير! هو الخامسُ من وُلد اِبنري موسري ذلرك  يم مِنكم َهبالله! و مَنِ القا رسول
، فيفرتحُ اللرهُ عَلري يَردهِ ابنُ سيّدة الإماء، يغيبُ غيرة يرتابُ فيها  وجربَّ رمَّ يُظهِررهُ اللره عَزَّ

ُ
المُرطلرون، ث

همه »شديدم هه فرمود:  صادقگويد: از امام مي ؛ ابو بصير9.…مشارق الأرضِ وَ مغارِبَهرا 

هتم و هاستت هايي هه بر آنان واقع شده استت، بتيهاي ويامبران الهي با غيبتشيوه

گويد: عرض هردم: اي فرزند وي مي«  بيت نيز وديدار خواهد گشتلدرباره قائم ما اه

                                              
 . البت  نااي لاويي470، شمااه 19، با  132، ص لالاقواخلاصة. 1

دا اوالار عمرشان ا  مبناي لااود   الزياراتكام نسبت ب  اجال 
 برگشت  است.

 .37، ص 8، ج معجم رجال الحديث. 5
، ص الايقاظ من الهجعة؛  31، ح 33،   342، ص 5، ج نالديكمال. 3

 .14، ح 3،   143، ص 21، ج بحارالانوار؛  30، ح 19،   353
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اي ابتو بصتير! قتائم، ودجمتين »فرمتود:  رسول خدا! قائم خاندان شما هيست؟ امام

از فرزندان وسرم موسي است  وي فرزند سرور هديزان استت، او چدتان غيبتتي فرزند 

رديد خواهدد افتتاد  آن گتاه ختداي گرايان در آن به شك و تخواهد داشت هه باطل

سازد و خداي متعال به دست با هفايت او شرق و غرب گيتي را عزوّجل او را ظاهر مي

 «خواهد گشود 

 روايت دوم

  ،عن َبي عرداللهعن زيد الشحّام،  …»
ً
، وَ كانَ يَروم غرابَ  قال: إنّ صالحا

ً
غابَ عنْ قومِه زمانا

مْ يَعْرِفوه بصورَتِهِ  …عنهم كَهلا 
َ
ومِهِ ل

َ
از  زيد شثاّم؛ 0وَ إِنّما مَثَب القايم مثب صرالح …فلمّا رَجَعَ إلي ق

ي از ميان قوم خود غايتب صالح، زمان ]حضرت[»هدد هه فرمود: نقل مي امام صادق

و هدگامي هه به نزد قوم خود بازگشت، وي را بته چهتره  …گشت، مردي هامل بود 

 «صالح است  ]حضرت[مثال  قائم ]حضرت[و در حقيقت مثال  …نشداختدد 

 روايت سوم

القرايم سرنّة مِرن موسري برن قرال: سرمعته يقرول: فري عن عردالله بن سنان، عن َبي عردالله»
. قال: خفاءُ مولِدِهِ وَ غيرَتُه عَنْ قومه. فقلت: وَ كَرم فقلت: و ما سنته من موسي بن عمران؟«  عمران

 عبدالله بن سدان، از امام صتادق؛ 1غابَ موسي عن َهلِهِ و قومِهِ؟ فقال: ثماني و عشرين سنَة

 اي را از موسي بن عمران دارا است  عرض هردم:هدد هه فرمود: قائم، شيوهروايت مي

ي ولادت و غايتب گشتتن از قتوم ودهان»شيوه او از موسي بن عمران چيست؟ فرمود: 

بيست »عرض هردم: موسي چدد سال از قوم و خاندان خود غايب بود؟ فرمود: «  خود

 «و هشت سال 

 روايت چهارم

 إنّ في صاحب هذا الأمرِ سنن :عن َبي بصير، قال: قال ابوعردالله»
ً
ةٌ سرنّ  :مِرن سُرنن الأنريراء ا

من موسي  تهفأمّا سُنّ  .مِن موسي بن عمران، و سنّة مِن عيسي، و سنّةٌ مِن يوسفَ، و سنّةٌ من محمّد
ب، و َما سُنّ 

َّ
مِن يوسرفَ  تهمن عيسي فيقال فيه ما قيب في عيسي، و َمّا سُنّ  تهبن عمران فخايفٌ يترق

                                              
، ج بحارالانوار؛ 54، ص 5، ج البرهان؛ 133، ص 1، ج نالديكمال. 1

 .383، ص 11، ج بحارالانوار؛ 08، ص بياءالانقصص؛ 513، ص21
و  420، ص 3، ج الهلدا  إثبات؛ 329و  34، ص 5، ج نالديكمال. 5
 .152، ص 4، ج نورالثقلين؛ 513، ص 21، ج بحارالانوار؛ 471ص 
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، يَرَونَه و لا 
ً
تر، يجعبُ اللهُ بينَه و بين الخلق حجابا فيهتدي بِهداهُ  مِن محمّد تهيعرفونه، وَ َمّا سُنّ فالسَّ

الأمتر، درباره صتاحب»هدد هه فرمود: نقل مي از امام صادق ابو بصير ؛0و يَسيرُ بِسريرَته

اي از موسي بن عمران و روشي از هاي ويامبران جاري است، شيوههايي از شيوهشيوه

شيوه او از موسي بتن عمتران، بتيم و   از مثمّد ز يوسف و روشياي اعيسي و شيوه

وحشت و انتظار است و شيوه او از عيسي، همان مواردي است هه مردم درباره عيسي 

گفتدد  اماّ شيوه او از يوسف، ودهان بودن است  خداوند، ميان او و آفريدگانز حجابي 

آن  او از مثمّد شداسدد  و شيوهبيددد؛ ولي نميرا مي ]حضرت مهدي[دهد، قرار مي

و براساس ستيره و روس او حرهتت هدد مياست هه مردم را به هدايت خدا رهدمون 

 « هددمي

   العابدين شواهدي از رواياتِ امام زين

دَ العابدينَ عليَّ بنَ الحُسينِ عن سعيد بن جُري»  0 يقول: في القايم منّا سننٌ  ر، قال: سَمِعتُ سَيِّ
و سنّةٌ من نوح و سرنّة مرن إبرراهيم، و سرنّة مرن موسري و سرنّةٌ مرن  الأنرياءِ: سنّةٌ من َبينا آدَمَ  من

 ال .عيسي، و سنّةٌ من َيّوبَ و سنّةٌ مِن محمّد
ُ

طول
َ

خفاءُ فأمّا مِن آدَم و نوح ف
َ

عُمرِ، وَ َمّا مِن إبراهيم ف
 الناسِ، و َمّا من موسي، فالخوف و 

ُ
راختِلافُ النراس فيره، و الوِلادةِ و إعتزال

َ
الغيرة، و َمّا من عيسي ف

رَج بَعد الرَلوي، وَ َمّا مِن مُحمّد
َ

الف
َ

گويتد: سعيد بن جبير مي ؛1فالخروجُ بالسّيفِ  َمّا مِن َيّوب ف

هتايي از در قائم ما، شتيوه»فرمود: شديدم هه مي ز سيّد العابدين علي بن الثسينا

اي از ابراهيم اي از نوح و شيوهو شيوه ودرمان آدماي از جاري است: شيوه ويامبران

از   اي از مثمّتداي از ايوّب و شتيوهاي از عيسي و شيوهاي از موسي و شيوهو شيوه

گيتري از متردم؛ از موستي، آدم و نوح، طول عمر؛ از ابراهيم، ودهتاني ولادت و هدتاره

ايّتوب، گشتايز بعتد از  ترس و غايب گشتن؛ از عيسي، اختلا  متردم دربتاره او؛ از

 «گرفتاري و از مثمّد، قيام با شمشير 

                                              
؛ 521، صامللةدلائلل  الام؛ 58و ص  329، ص 5، ج نالللديكمللال. 1

و ص  474، ص 3، ج الهللدا إثبللات؛ 033، ص5، جو الجلل ايح الخلل ائ 
 .553، ص 21، ج بحارالانوار؛ 528
، الورياعلام؛  2و  4و  3، ح 31،   351، ص 1، ج نالديكمال. 5

؛ 538، ص 5، ح المسلتقيم  ص اطال؛ 35، ص 3، ج الغمةكشف؛ 495ص 
 .517، ص 21، ح بحارالانوار
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   شواهدي از رواياتِ امام باقر

يقول: في صاحب هذا الأمرِ سُنَنٌ مِرن َربَعَرةِ  عن َبي بصير قال: سمعتُ َبا جعفر الراقر …»  0
فقلرتُ: مرا سرنّةُ  .َنرياء: سنّةٌ مِن موسي، و سنّةٌ مِن عيسي، و سنّةٌ من يوسرف، و سرنّةٌ مرن محمّرد

 فيه ما قيبَ في عيسي. قلتُ: فما سنّةُ 
ُ

ةُ عيسي؟ فقال: يُقال بُ. قلتُ: و ما سُنَّ
ّ
موسي؟ قال: خايفٌ يترق

لتُ: و ما سنّةُ محمّد
ُ
: إذا قامَ سارَ بسيرة رسول ؟يوسفَ؟ قال: السّجن و الغيرةُ. ق

َ
ابتو ؛ 0… اللهقال

هاي الأمر، شيوهفرمود: در صاحبشديدم هه مي عفر، امام باقرگويد: از ابوجمي بصير

اي از يوسف و اي از عيسي و شيوهاي از موسي و شيوهچهار ويامبر جاري است: شيوه

عرض هردم: شيوه موسي چيست؟ فرمود: ترستان و نگتران و در   اي از مثمّدشيوه

عيسي گفته شده، دربتاره  ردانتظار  گفتم: شيوه عيسي چيست؟ فرمود: آن چه در مو

او نيز گفته خواهد شد  ورسيدم: شيوه يوسف هتدام استت؟ فرمتود: زنتداني شتدن و 

چه چيز است؟ فرمود: آن گاه هته  گفتم: شيوه مثمّد …ودهان گشتن از ديدگان  

 « …رفتار خواهد هرد  دست به قيام زند، به سيره و روس ويامبر

   شاهدي از رواياتِ امام رضا

بن مثمد حضرمي از  ُ اعةورسيدم: با حديثي هه  گويد از امام رضاميراوي 

إنَّ ابني هذا فيه شَرهٌ مِرن خمسرة »گويد: مي نقل هرده هه امام صادق بن مهران سماعة

خر ،َنرياء: يُحسَد كما حُسِد يوسفُ 
ُ
 چه هدم؟« و يغيبُ كما غابَ يونس و ذكر ثلاثة ا

 سماعة! إنّما قال: صاحبُ هذا الأمر ر يعنري القرايم ر فيره » :قال
ُ

كَذِبَ زُرعةُ! ليسَ هكذا حديث
ب إبني 

ُ
م يَق

َ
 نقل شده هه امتام صتادق بن مهران سماعةاز ؛ 1…شَرهٌ مِن خمسةِ َنرياء، و ل

گيترد ر متيدر اين فرزندم، شباهت ودج ويامبر وجود دارد: متورد حستد قترا»فرمود: 

گتردد، همچدتان هته حضترت حسد ورزيده شد و غائب متي همچدان هه به يوسف

در واستخ ورستز  امام رضتا« هدد غائب شد و سه شباهت ديگر را ذهر مي يونس

                                              
، ةالوصلي إثبات؛ 03، ص الإمامة و التبص  ؛ 134، ص غيبت نعماني. 1

، دلائ  الامامة؛ 350، 357 ،353، 125، ص 1، ج نالديكمال؛ 553ص 

، ص غيبت طوسلي ؛ 172، ص كنزالفوائد؛ 109، ص المعارفتق يب؛ 501ص 

، 438، 439، ص 3، ج الهدا إثبات؛ 493، ص الوريإعلام؛ 531و  149
 .513، ص 21؛ و ج 330، ص 14، ج بحارالانوار؛ 213و  430
، اباو  094، شماااه  473. إلات اا معرتة الرجال: الكشّي، ص 5

في؛    عمرو اال: سمعت ددوي ، اال:  اعة بم دمد احسضارمي واا

 .132، ص 4، ج الحديثمعجم رجال
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، ايتن سماعاة زُرعه، دروغ گفته و سخن را برگردانيده است و حتديث »د: من فرمو

الأمتر ت فرمود: در صاحب صادقگونه نيست  سماعه چدين نقل هرده است هه امام 

 «يعدي قائم ت شباهت ودج ويامبر وجود دارد 

تطبيق  را بر اسماعيل، فرزند امام صادق شايد، زُرعه، خواسته روايت امام صادق

در يتك  نموده و آن را شاهدي بر مذهب اسماعيليّه قرار دهد، از اين رو، امتام رضتا

و آن گاه اصل حتديث را « گويدزعه، دروغ ميرُ»گيري سريع و به جا فرمودند: موضع

 نقل فرمود 

 بررسی دلالی روایت .محور چهارم

هاي مختلفي وارد شده هه عبارت استت از: سدتّ، در قرآن هريم، با الفاظ و صيغه

 « سنّة الله»، «سنّةُ الاوبلن»، «سُدَّتُدا»، «سُنّة»، «سُدن»

ماً جريان دارد  اين طريتق معمتول و سدتّ، يعدي طريق و روشي هه غالباً و يا دائ

 مسلوك، گاهي طريق و روس گذشتگان و گاهي طريق و سدتّ الهي است 

لِرينَ » طريق گذشتگان، ماندد آيه شريفه: وَّ ََ ْ
ةُ الا تْ سُنَّ

َ
دْ خَل

َ
 يُؤْمِنُونَ بِهِ وَق

َ
 هافران، بته؛ 0لا

 1 «ستآورند و سدتّ و طريق گذشتگان نيز چدين بوده اقرآن( ايمان نمي)

 روش و طريق الهي

گاهي درباره مخالفان و مشرهان و گاهي درباره ويامبران، صالثان و مؤمدان است  

 فرمايد:سدتّ الهي درباره مشرهان، به معداي نابودي و هلاهت آنان است  خداوند، مي

تِنَا تَ )  تَجِدُ لِسُنَّ
َ
سُلِنَا وَلا كَ مِن رُّ

َ
رْل

َ
نَا ق

ْ
رْسَل

َ
دْ َ

َ
ةَ مَن ق  9حْوِيلا(سُنَّ

مقصود از اين آيته شتريفه، نتابودي و بته هلاهتت رستاندن مشترهان استت هته 

، همتان «هلاهت»را از شهر و ديارس بيرون راندند، بدابراين، در اين جا،  ويامبرشان

سدتّ الهي است  اگر سدتّ را به ويامبران نسبت داده، به اين جهتت استت هته ايتن 

امبران اتّخاذ هرده است  بدين ترتيب، معداي آيه سدتّ و طريق را خداوند به خاطر وي

                                              
 .13. سواه حجر، ني  1
 .141، ص 15، ج الميزان. 5
 .77. سواه اسراء، ني  3
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اطر سدّتي هه متا بتراي مشرهان را هلاك خواهيم هرد به خ»شود: شريفه چدين مي

ويامبران ويز از تو اجرا هرديم و تو، هتيچ تغييتر و تبتديلي در ستدتّ متا نختواهي 

 والله العالم 0«يافت 

لِ )  1 وَّ ََ ْ
ةُ الا تِيَهُمْ سُنَّ

ْ
ن تَأ

َ
َ 

َّ
 9هن شدن مشرهان است مدظور، عذاب و ريشه 1ينَ(إِلا

رْربُ()  9
َ
وْا مِن ق

َ
ذِينَ خَل

َّ
ةَ اللهِ فِي ال يعدي، عقوبت و نكاتي ماندد تبعيد و هدر بودن  ؛6سُنَّ

  داديمها، بدان وعده هه مدافقان و نظايرشان را به دليل وافشاري آن …ها خون آن

تَ )  6  سُنَّ
َّ
رُونَ إِلا

ُ
هَبْ يَنظ

َ
لِينَ( ف وَّ ََ ْ

هاي عتذاب) آيا آنان، بته جتز ستدتّ ويشتيديان 1الا

دردناك آنان( چيزي را انتظار دارند؟ مقصود از اين سدتّ، همان روس و طريقه الهي 

شتود  مدظتور از تبتديل است هه در اثر مكر و تكذيب آيات خداوند، بر آنان نازل مي

مقصود از تغيير سدتّ، مدتقل سدتّ، جايگزيدي عافيتّ و نعمت، به جاي عذاب است و 

 6ندارند  هردن عذاب، از گروهي است هه سزاوار آندد به هساني هه استثقاق آن را

تْ فِي عِرَادِهِ()  1
َ
دْ خَل

َ
تِي ق

َّ
ةَ اللهِ ال اين همان سدتّ و روس الهي در بدتدگان استت  7سُنَّ

ز ديتدن هه مسلّم و مؤهد گرديده و به هيچ وجه قابل برگشت نيستت؛ يعدتي وتس ا

 1بلس و انتقام خداوند، توبه، قابل قبول نيست 

هاي الهي در حقّ مشرهان و مخالفان لجون، تا اين جا، به مواردي از اجراي سدتّ

 هاي الهي در ويامبران و صالثان:اشاره گرديد؛ اماّ اجراي سدتّ

وده هاي مختلف برقرار بتهاي الهي در ويامبران و صالثان نيز به گونهاجراي سدتّ

 ها، به قرار ذيل است:هايي از آناست هه نمونه

رْبُ()  0
َ
وْا مِن ق

َ
ذِينَ خَل

َّ
ةَ اللهِ فِي ال  9سُنَّ

 01اند در اين آيه، مقصود، ويامبران و رسولان گذشته

                                              
 .172، ص 13، ج الميزان. 1
 .22. سواه كهف، ني  5
 .331، ص 13، ج الميزان. 3
 .35ا ، ني  . سواه احه4
 .43. سواه تاطر، ني  2
 .28، ص 7، ج الميزان. 3
 .82. سواه  اتر، ني  7
 .327، ص 17، ج الميزان. 8
 .17. سواه احها ، ني  0

 .335، ص 13، ج الميزان. 19
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ةِ اللهِ تَرْدِيلا()  1 ن تَجِدَ لِسُنَّ
َ
رْبُ وَل

َ
تْ مِن ق

َ
دْ خَل

َ
تِي ق

َّ
ةَ اللهِ ال  0سُنَّ

و طريقه ديريده الهي است هه ويامبران و مؤمدان را اگر در ايمان يعدي، اين سدتّ 

 گردانيم خود راستين و در نياّت خود مخلص باشدد، بر دشمدانشان ويروز مي

براساس اين آيه، هيچ گونه شكستي نصيب مسلمانان نخواهد شد مگر اين هه در 

 1اثر مخالفت با خدا و رسول او، به چدين وضعي گرفتار آيدد 

هاي صالثي است اهي سُدن، به معداي راه و روس گذشتگان، از ويامبران و امتّگ

 اند هه در دنيا، رضايت خدا را در نظر داشته و به سعادت دنيا و آخرت دست يازيده

ها به نثو اجمتال استت نته ناگفته نماند هه مقصود از راه و روس آنان، طريقه آن

 روح و تفصيلي اي مشهاي آنان به گونهتمامي برنامه

را اعم از راه و روس ويامبران و صالثان « طريقه»البته تفسير ديگري نيز شده هه 

هاي تمامي گذشتتگان، اعتم از اند: مقصود از سدتّند  و گفتهاهو غير آنان تفسير هرد

حق و باطل است  اين معدا، شامل صورت نخستت هته در آغتاز بثتث آورديتم نيتز، 

 9شود مي

 نتيجه

در اين روايت و روايات ديگتر، همتين معدتا باشتد، « الأنبياءسُدن»دظور از شايد م

هتا همتان هاي زنتدگي ويتامبران ستابق هته يكتي از آنوسها و راه و ريعدي، شيوه

ها، يا به دستور ختداي ها و ودهان شدن از ديدگان مردم بوده است  اين غيبتغيبت

انجتام وذيرفتته استت و ايتن گونته  عزوّجلّ بوده و يا به جهت ترس از دشمدان خدا

 ها، براي بسياري از ويامبران به وقوع ويوسته است غيبت

 و پنهان شدن پيامبرانها غيبت

 حضرت ادريس .1

او، وس از جرياني هه ميان وي و ستمگران زمانز به وقوع ويوست، مدّت بيستت 

                                              
 .53. سواه تتح، ني  1
 .315، ص 18، ج الميزان. 5
 .500، ص 4. الم هان، ج 3
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ز و قيام قائم و وس از آن، ظاهر شد و به ويروان خود نويد گشاي 0سال، غايب گشت

از فرزندان خود، يعدي حضرت نوح را داد و سپس از نظرها غايب شتد  خداونتد، او را 

ها، ويوسته، مدتظر قيام نوح بودند، تا اين هه ها و نسلبه آسمان برد و ويروان او، قرن

 1حضرت نوح ظاهر گشت 

 ؛حضرت نوح .2

غيبت در او مثقّق  وي نيز تا سن چهارصد و شصت سالگي، يعدي ويز از بعثت،

 9بود 

 ؛حضرت صالح .3

اي از زمان، از قوم خود غايب گرديتد و هدگتامي هته بازگشتت، او را وي نيز برهه

 6نشداختدد و مردم، به سه گروهِ مدكر و اهل ترديد و اهل يقين، تقسيم شدند 

 ؛حضرت ابراهيم .4

استت؛  مهدييه غيبت حضرت گويد: غيبت حضرت ابراهيم، شبمي شيخ صدوق

انگيزتر است  وي از هدگام انعقاد نطفه تا زماني هته متلمور بته گفتبلكه از آن نيز ش

برد  و وس از آن، دو غيبت ديگر نيز داشت  بار سوم، گاه بسر ميتبليغ شد، در مخفي

 1هرد او به تدهايي، در شهرها سير و سياحت مي

 ؛حضرت يوسف .5

ت سال بود  سه روز در چاه و چدد سال در زندان و باقي آن مدّت غيبت وي، بيس

 6را در وادشاهي گذراند 

                                              
، ص 1، ج الشليعةو ال جعلة  با  بعاد؛    157ا  ص ، نالديكمال. 1

589. 
 .157، ص 1، ج نالديكمال. 5
 .582، ص 1، ج الشيعة و ال جعة؛ 132، ص 1، ج نالديكمال. 3
 .582، ص 1، ج الشيعة و ال جعة؛ 133، ص 1، ج نالديكمال. 4
 .58، ص الشيعة و ال جعة؛ 130، ص 1، ج نالديكمال. 2
، ص 1، ج الشليعة و ال جعلة  ؛  24، ص 1، ج الكام  في التاريخ. 3

588. 



  60 دلايل غيبتفصل اول:              

 ؛حضرت موسي .6

مدّت بيست و هشت سال از قوم خود ناوديد شد و وس از آن هه او را شتداختدد، 

 0بار ديگر مدتي فراتر از ودجاه سال، غايب گرديد 

 ؛حضرت شعيب .7

 1و سپس بازگشت مدّتي طولاني از قوم خود غايب شد 

 ؛الوعد حضرت اسماعيل صادق .8

 9او نيز مدت يك سال از قوم خود غايب شد 

 ؛حضرت الياس .9

 6ها متواري بود وي مدّت هفت و يا ده سال، از قوم خود غايب و در بيابان

 ؛حضرت سليمان .11

 1او نيز مدتي طولاني از قوم خود غايب بود 

 ؛حضرت دانيال .11

 6الدّصر، اسير بود د سال، از قوم خود ناوديد و در دست بختوي، مدّت نو

 ؛7 حضرت لوط و عزُير .12ـ  13

 ؛حضرت عيسي .14

از  ورداختت  و قتوم او،هاي متعددي داشت هه در شهرها به سياحت مياو، غيبت

                                              
 .588، ص 1، ج الشيعة و ال جعة؛ 144، ص 1، ج نالديكمال. 1
 .309، ص 1. همان، ج 5
 .509، ص 1. همان، ج 3
، داااح اء التراث 124: 0اايخ دمشق ؛ ت505، ص 1. همان، ج 4

 العربي.
 .503، ص 1. همان، ج 2
 .503، ص 1. همان، ج 3
ت ض دا  508ا    503، ص 1. همان، ج 7 تا   ؛   418، ص5، جوافيك

ن اه بحاث    اوايتي مفو  و مناس  مقام نق  كرده و ش خ طوساي 
 .07، صالغيبةمشروحي اا دا ايم  م ن  مطرح نموده است. 
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بته طتول انجاميتد  ، دوازده ستال و شام خبر بودند  يك بار، غيبت او، در مصروي بي

 0اند مجموع غيبات آن حضرت را تا دويست و ودجاه سال نيز گفته

جتاري  ،مهتديبدين ترتيب، مقصتود از ستُدن ويتامبران هته در حتقّ حضترت 

 ن مؤمدان؛ بلكه همگان است هاي طولاني و دوري از ديدگاشود، همين غيبتمي

اتي هه در آن، علل غيبتت تا اين جا بثث ما ويرامون روايت غيبت از سلسله رواي

بيان شده، به وايان رسيد، در مباحث بعدي، روايت دوم را هه در آن،  مهديحضرت 

 إن شاءاللهعلتّ ديگري نقل شده، مطرح خواهيم هرد  

                                              
 .500، ص 1. همان، ج 1



 

 فصل دوم: 

 حكم تسميه و ذكر نام شريف 

  حضرت ولي عصر
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قهي مطرح شده هاي حديثي و قواعد ف، در بعضي از ابواب هتاب«تسميه»موضوع 

مورد بررستي « شداسيحديث»است  در اين نوشتار، نخست اين موضوع را از ديدگاه 

 قرار داده، سپس به استخران و استدباط حكم آن خواهيم ورداخت 

بتا نتام مخصتوب آن  اللهبق ةو نام بردن حضترت « حكم تسميه»در مورد 

بيز از صد روايت وارد شتده هته  ها و القاب ديگر وي تم  ح  م  د( ت نه نام) بزرگوار

 ها را به چهار دسته تقسيم هرد توان آنمي

هيچ قيد و شرطي از ختو  و تقيّته، از اي مطلق و بيرواياتي هه به گونه .نخست

 هددد ي مينام بردن حضرت، نه

حضترت [براي شما روا نيستت او  ؛0لا يحبّ لكم ذكره باسرمه»فرمايد: مي امام هادي

اي در اين حديث هيچ گونه قيدي وجود ندارد و به گونه« به نام ياد هديد را  ]مهدي

 مطلق نهي شده است 

 كرافر»نيز فرموده:  امام صادق
ّ
به جز هافر، هتيچ هتس نتام آن  ؛1لا يسمّيه باسمه إلا

 9در اين حديث نيز هيچ گونه قيدي ذهر نشده است « برد حضرت را نمي

يف آن حضرت، تا زمان ظهتور، نهتي هترده استت  رواياتي هه از ذهر نام شر .دوم

لا يحربّ ذكرره باسرمه حتري  …»هدتد: نقل مي از امام هادي حضرت عبدالعظيم حسدي

 ييخرج ف
ً
 و جورا

ً
 و عدلا كما ملئت ُلما

ً
روا نيست آن حضرت، به نام ياد  ؛6…ملأ الأرض قسطا

                                              
 .1، ج 13، ص 4، ج العقولم ة ؛ 335، ص 1، ج اصول كافي. 1
 .4، ح 333، ص 1، ج اصول كافي. 5
هد    . علّام  مجلسي3 دا توض ح ايم اوايت ب اني دااد كا  لاوا

 نمد.
؛ چاپ 51439يت ، اوا0، ح 33،   488، ص 7، ج هالشيعوسائ . 4

ص صادوق،  ، توحيد ، و514، ص نالديكمالجلدي و ا.ك:  59بيروت 
35. 
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از عدل و داد آهدده سازد؛ همان گونته هته از شود تا زماني هه ظهور هدد و زمين را 

 «داد ور شده باشد ستم و بي

رواياتي هه علت را بيان هرده و علت نهي از ذهر نام شتريف آن حضترت را  .سوم

آمده هه گفتته استت:  0تقيّه، خو  و علل ديگر دانسته است  در روايت ابوخالد هابلي
فقلت: جُعلت فداك، قد عرفتَ إنقطاعي إلي ابيك  دخلتُ علي الراقر ،سينلمّا مضي علي بن الح»

نسي به و وحشت
ُ
صدقتَ يا اباخالد! فتريد ماذا؟ قلت: جُعلت فداك، لقد وصف  :من الناس. قال يو َ

فتريرد مراذا يرا  :لي ابوك، صاحب هذا الأمر بصفة لرو رَيتره فري بعرط الطررق، لأخرذت بيرده، قرال
ريد َن تسميّه حتي َعرفه باسمه.فقالاباخالد؟ قلت: 
ُ
سألتني والله يا اباخالد عن سؤال مجهرد، و  :ا

، لحدّثتك[لقد سألتني بأمر 
ً
 به َحدا

ً
ثا ، و لقد سألتني عن َمر، لو َنّ بني فاطمة عرفوه، ]1ما كنت مُحدِّ

وفات هترد، ختدمت  هدگامي هه علي بن الثسين ؛9حرصوا علي َن يقطّعوه بضعةً، بضعةً 

ه دانتي هتشرفياب شدم و به آن حضرت عرض هردم: فدايت شوم! شما مي مام باقرا

من جز ودرت هسي را نداشتم و از مراتب انس من با او و وحشتم از مردم به ختوبي 

گويي؛ ولي مقصودت چيست؟ عرض هتردم: فتدايت آگاهي  فرمود: اباخالد! راست مي

وصتيف نمتوده بتود اگتر در راهتي او را اي برايم تالامر را به گونهشوم! ودرت، صاحب

فرمود: اباخالد! ديگر چه هدفي داري؟ عرض  گرفتم ؟ديدم، به يقين دستز را ميمي

خواهم نام او را برايم بازگويي تا او را به نامز بشداسم  فرمود: اباخالتد! بته هردم: مي

موضتوعي انتدازد  از خدا سوگدد! سؤال دشواري از من ورسيدي هه مرا به زحمت مي

يعدتي ) و اگر آن را به هسي گفتته بتودم ]امهرگز آن را به هسي نگفته[ورسيدي هه 

گفتتم، از متن ورسشتي نمتودي هته اگتر اگر گفتدي بود(، به يقين آن را به تتو متي

فاطمه او را بشداسدد، سخت دست بته تتلاس خواهدتد زد تتا او را قطعته قطعته بدي

 «هددد 

                                              
كابلي  مي . كشّي1 اش  و كن ا  « وادان» گويد: اسم ابولاالد 
بااوده كاا  ا  حواايااون و يااااان  لاا  امااام     « كنكاار»

مام       باشد و ن ه تض  العابديم مي  يم ت : ا شاذان گف بم 
هاا   پن  نفر ياا صديق داشت  كا  يكاي ا  نن   علي بم حسن

، 39، ج هالشليع وسائ وادان ابولاالد كابلي بوده است. لااتم ، 
 .295و  533ص 
 دااد. ]لو كنت مُحدِّثاً ب  حمحدا، حسدّثتك[اي دينر . دا نسص 5
، 13، با  غيبت نعماني. ا.ك: 31، ص 21، ج بحارالانوار. ا.ك: 3

لالاص  اوايت ذكر  578، ح 335، ص ش خ طوسيغيب  ؛ ا.ك: دا5ح 
 شده است.
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بردن حضرت خو  و تقيّه دانسته شتده استت  از  در اين حديث، علتّ نهي از نام

دهد  سويي هر جا علتّ بيان شود، حكم را نيز تعميم خواهد داد و آن را تخصيص مي

در هار باشد، نه تدهتا نتام حضترت؛ بلكته ديگتران را نيتز « تقيّه»از اين رو، هر هجا 

ر زبتان جتاري را بت نام علي و فاطمته»فرموده است:  توان نام برد  امام صادقنمي

ها، خرسدد نيستدد و بته شتما اي از بردن اين نامرا عدهّنسازيد و آنان را نام نبريد؛ زي

 0«آزار خواهدد رساند 

رواياتي هه در آنها به نام شريف آن حضرت ت چه از سوي امام معصتوم و  .چهارم

 چه از راوي ت تصريح شده است 

بعرث إلري  إنّ َبا محمّد»هدد هه: راهيم هوفي روايت مياز مثمّد بن اب .شيخ صدوق

 امتام حستن عستكري؛ 1 بعط من سمّاه لي، شاةً مذبوحةًو قال: هذه من عقيقة إبنري محمّرد

اي فرستتاد و فرمتود: براي يكي از هساني هه وي را برايم نام برد، گوسفدد ذبح شتده

 «است « مثمّد»اين عقيقه وسرم 

به نام حضرت بوده و راجع به اين گونته « تسميه»قائل به حرمت  علاّمه مجلسي

روايات توجيهاتي نيز دارد  از اين چهار دسته روايتت، دستته اول و دوم بته يكتديگر 

اند  بر اين اساس، در ايتن موضتوع، سته نزديك و بيانگر يك معدا و داراي يك نتيجه

 ديدگاه وجود دارد:

، شتيخ شريف آن حضرت تا زمان ظهور؛ ماندد: علاّمه مجلستيحرمت ذهر نام   0

، ميترزاي ، مثتدّث نتوريي، ميردامتاد، مثتدّث جزائتر، طبرستي، شيخ مفيدصدوق

گفتدي است هه ميرداماد و ميرزاي شيرازي  …و  ، ميرزا مثمدتقي اصفهانيشيرازي

 و نوري، بر اين موضوع ادعاي اجماع و جزائري ادعاي اهثر نموده است 

، يعتامل ، حُترّحرمت نام شريف آن حضرت به جهت تقيّه و خو ؛ ماندد: اربلي  1

  …و  ، مكارم شيرازي، فيض هاشانيخواجه نصيرالدين طوسي

حرمت ذهر نام شريف آن حضرت در دوران غيبت صغري؛ يعدي ايتن حرمتت،   9

ايتن  بحارالانواري در داشته و علاّمهّ مجلس« غيبت صغري»اختصاب به دوران 

                                              
 .5، ح 33،   538، ص 13، ج هالشيعوسائ . 1
 .541، ص نالديكمال؛ 299، ص 21، ج بحارالانوار. 5
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 0گفته را به بعضي از بزرگان، نسبت داده است 

 بررسی گفته دانشمندان و فقيهان

هاي چدد تن از دانشمددان و فقيهان بزرگ شيعه، نقل در اين بخز، آرا و ديدگاه

 فت و مورد بررسي قرار خواهد گر

 قائلين به حرمت

 علامّه مجلسي .1

، ضمن بررستي ستدد روايتات، بته نقتل روايتات ديگتري العقولم ة وي در 

 نمايد بثث شده و استدلال ميوردازد و سپس وارد اصل مي

علي بن محمّد، عمّرن ذكرره، عرن محمّرد برن احمرد العلروي، عرن داود برن القاسرم » .6حديث 
ف من بعدي الحسن،  قال: سمعت َباالحسن العسكريالجعفري، 

َ
ل

َ
ف  فكيفيقول: الخ

َ
ل

َ
لكرم برالخ

ف؟ فقلت: و لِمَ جعلني
َ
ل

َ
م لاترون شخصه و لايحبّ لكم ذكره باسرمه، الله فداك؟ قال: إنّكمن بعد الخ

داود بتن »؛ 1اللره عليره و سرلامهفقلت: فكيف نذكره؟ فقال: قولوا: الحجّرة مرن آل محمّرد صرلوات

فرمود: جانشين وس از متن حستن شديدم مي گويد: از امام هاديمي سم جعفريقا

هد بود؟ عرض هردم: چرا؟ است؛ وضعيتّ شما در مورد جانشين وس از او، چگونه خوا

بيديد و حق نداريد او را به نام يتاد او را نمي خدا مرا فدايت هدد؟ فرمود: زيرا شخصِ

رض هردم: چگونه از او ياد نماييم؟ فرمود: بگوييد: حجتّ آل مثمّتد صتلوات هديد  ع

 «الله و سلامه عليه 

در بررسي ستدد ايتن حتديث، آن را: حتديثي مجهتول و ضتعيف  علاّمه مجلسي

 داند مي

ي علي بن محمّد، عن َبي عردالله الصرالحي، قرال: سرألني َصرحابنا بعرد مضري َبر» .4حديث 
َن َسأل عن الإسم و المكان، فخرج الجواب: إن دللتَهم علي الإسم َذاعروه، و إن عرفروا  ،محّمد

وا عليه
ّ
يكتي  ن عسكريگويد: وس از رحلت امام حسابوعبدالله صالثي مي؛ 9المكان دل

                                              
 .35ص  ،بحارالانوار. 1
 .335، 1، ج اصول كافي؛ 13، ص 4، ج العقولم ة . 5
 .335، ص 1، ج اصول كافي؛ 13، ص 4، ج العقولم ة . 3
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ورستز نمتايم؛ از  ]امام دوازدهتم[از شيعيان از من خواست هه در مورد نام و مكان 

را به نام وي رهدمون هردي، آن را فاس  ]دشمدان[سخ آمد: اگر آنان ناحيه مقدّسه وا

 «جا راهدمايي خواهدد هرد سازند  واگر به جا و مكان وي ببرند، دشمدان را به آنمي

وردازد، زيرا از آن استتفاده درباره اين حديث به بثثِ بيشتري مي علاّمه مجلسي

حتديث  حرمت تسميه( است  البته بيتان ايشتان در) نظر او شود و برخلا جواز مي

دوم به ظاهر افتادگي دارد و از ناحيه مجلسي بررسي ستددي نشتده استت  تدهتا در 

، يعدي ابتدا در مورد سدد حديث ت ضعف و قوّت ستدد «هذا»حاشيه آن نوشته است: 

د: شخصيت گويمي« صالثي»درباره  ؛ وليت، سكوت هرده و چيزي بيان نداشته است

وي نامشخص است؟ معلوم نيست آيا او همان ابوعبدالله بن صالح استت يتا شخصتي 

دهد هه وي يكي از سفيران و نائبان و يا احتمتالا رابتط ديگر؟ ظاهر روايت نشان مي

ن و سفيران حضرت بوده است؛ ولتي چدتين شخصتي بته عدتوان يكتي از بين شيعيا

در حتدّ ايمتاء و اشتاره بته ر  …ر إن دللرتَهم  نائبان، مطرح نيست  از سويي، اين تعليل

دوران غيبت صغري است؛ نه در حدّ دلالت  وانگهي، ايتن ايمتاء و اشتاره بتا اخبتار و 

اي مطلق و رواياتي هه صراحت در تعميم دارند ت يعدي تعميم نهي از تسميه به گونه

 0تا زمان ظهور ت تعارض ندارد 

وجود ندارد و افاده تعميم  كافيچدد روايت را هه در هتاب  آن گاه علاّمه مجلسي

 شود:هدد، يادآور ميمي

 .الحسن الثالثرضي الله عنه(، عن ابي) ما رواه الصدوق بإسناده عن عردالعظيم الحسني»  0

 و عردلا  ،َنّه قال: في القرايم
ً
روايتت  1؛…لا يحربّ ذكرره باسرمه حتري يخررج فريملأ الأرض قسرطا

در متورد  ، وي نيز از امام هاديبه اسدادس از حضرت عبدالعظيم حسدي ]؛[وقصد

هته ظهتور  هدد هه فرمود: بيان نام شريف آن حضرت تا زمانينقل مي قائمحضرت 

 «نمايد و زمين را از عدل و داد آهدده سازد، روا نخواهد بود 

َنّه قال عند ذكر القايم: لا تحبّ لكم تسميته حتي يظهره  ،و ما رواه بسند حسن عن الكاُم»  1
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  69 حكم تسميه و ذكر نام شريف حضرت ولي عصرفصل دوم: 

 
ً
 و عدلا

ً
نقل هترده  از امام هاظمحَسَن روايتي را با سدد  0؛الله عزّوجبّ: فيملأ الأرض قسطا

فرمود: حق نداريد او را بته نتام ] قائمحضرت [هه آن حضرت به هدگام ياد هردن از 

ا ظتاهر ستازد و زمتين را وتر از عتدل و داد ياد هديد تا زماني هه خداي عزوّجلّ او ر

 «گرداند 

فقرال:  ؟مهرديعن ال قال: فسأل عمر، اميرالمؤمنين و باسناده عن جابر، عن َبي جعفر»  9
َمّا اسمه فلا. َنّ حريري و خليلي، عهرد إلريّ َن  :طالب، َخررني عن المهدي ما اسمه؟ قاليابن ابي

حدّث باسمه حتّي يرعثه الله ع
ُ
از امتام  روايتت جتابر جُعفتي ]گواه بر تعميم[ 1؛.…زّوجربّ لا ا

ورسيد  مهديدر مورد حضرت  است هه فرمود: عمر بن خطاب از اميرمؤمدان باقر

و گفت: اي وسر ابوطالب! مرا از نام مهدي آگاه ساز؟ حضرت فرمود: مجاز به بردن نام 

ت از من ويمان گرفته تتا زمتاني هته  امبراهرموي نيستم، زيرا حبيب و دوستم ت وي

 « …خداي عزوّجلّ او را برانگيزاند ت تا زمان ظهور ت نام او را بيان نكدم 

 توجيهات علامّه مجلسي

، اين روايات، بر عدم جواز دلالت دارد؛ اماّ سلسله اخبار و از ديدگاه علاّمه مجلسي

 اي، به نام حضرت تصريح هرده است واياتي از جمله ادعيهر

 نخستين توجيه:

يادآوري و بدان تصريح شتده  يتا از ستوي راويتان عدتوان  جا هه نام ولي عصردر آن

انتد؛ شان جواز بوده صورت گرفته است و اين نام را نقل هتردهشده و يا فقهايي هه ديدگاه

بته نتام شتريف   الفللا مفتلا    وي قائل به جواز بوده و در هتاب ماندد شيخ بهايي

حضرت تصريح هرده است  اما در دعاها و احاديث ديگر، يا آن حضرت را بته لقتب تعبيتر 

م  ح  م د( از وجتود مقتدسّ او يتاد ) و يتا بته حترو  مقطعّته« المهتدي»اند مثل: هرده

 اند نموده

وايات و دعاهايي هه نام وي ذهر شده، يا از سوي راويان و يا شخص بدابراين، در ر

دانشمددان بوده است  در مقابل، روايات و دعاهايي وجتود دارد هته نتام حضترت در 
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        11 تا ظهور 

 ها بيان نشده است آن

 توجيه دوم:

است، دلالت دارد هه بيان نام  بعضي از رواياتي هه متضمن نام شريف امام زمان

 امامان جايز است و فقط اختصاب به آنان دارد  آن حضرت  تدها براي

 توجيه سوم:

ت  0هدد ت يعدتي، نتام ائمته بترده شتودمي« تسميه»امر به  در رواياتي هه امام

را در قدوت نماز و يا بعتد از نمتاز يتادآور  رواياتي وجود دارد هه بيان نام ائمه اطهار

الأخررار مرن الأمرر و مرا ورد فري»نويستد: يان اين بثث ميدر وا شده است  علاّمه مجلسي
لري التغليرب، َو التجروّز برذكره بلقرره و سراير الأيمّرة بأسرمايهم؛ بتسمية الأيمّه، فيمكن َن يكون ع

هددتد، يتا از بتاب يعدي، آن دسته از رواياتي هه امر به بيان نام شتريف حضترت متي

شود؛ ولي امام دوازدهم را به ، به نام ياد ميتغليب است ت به اين معدا هه از يازده امام

 «مجازگويي است  هددد ت و يا به نثوهديه و يا لقب ياد مي
عدّة من اصحابنا، عن جعفر بن محمّد، عن ابن فضال، عن الريان بن الصلت قرال: سرمعت » .2

ريّتان بتن  ؛1لا يُرري جسرمُه و لا يسرمّي اسرمُه»يقول: و سئب عن القايم. فقرال:  اباالحسن الرضا

متورد ورستز قترار گرفتت،  قتائمهه در مورد حضرت  گويد: از امام رضامي صلت

 «گردد شود و نامز بيان نميشديدم فرمود: شخص او ديده نمي

نويسد: ظاهراً اين حديث موثق است، زيرا اظهر اين استت هته مي علاّمه مجلسي

باشد  هه ظاهراً توثيق شده است  برخي  يث جعفر بن مثمّد بن عون اسديراوي حد

است هه از زمره افراد ضتعيف، شتمرده  مثمّد بن مالكاند وي جعفر بن گمان هرده

بته جهتت نقتل  شده است؛ هر چدد ضعف او مورد بثث است، خدشه ابتن غضتائري

هتايي ستبب خدشته و ضتعف راوي ها و معجزات بوده و چدين نقلعجائب و شگفتي

 تواند باشد نمي

محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محروب، عن ابن رياب، عن ابري » .5

                                              
 . شايد نظرشان ب  مرحوم حرّعاملي است.1
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  10 حكم تسميه و ذكر نام شريف حضرت ولي عصرفصل دوم: 

 كرافر»قال:  ،عردالله
ّ
نقتل  از امتام صتادقابن رئتاب  ؛0صاحب هذا الأمر لايسمّيه باسمه إلا

الامتر را بتر زبتان هدد هه حضرت فرمود: جز فردي هافر هسي نام شريف صتاحبمي

 يعدي هر هس او را به نام ياد هدد، هافر است « آوردنمي

اين روايت از جدبه مثتوا و معدا، از لثن شتديدي برختوردار استت؛ ولتي علاّمته 

يعدي در اين  فيه مرالغة عظيمة في ترك التسمية؛»گويد: مي آن را صثيح دانسته، مجلسي

 «حديث، بسيار مبالغه شده هه نبايد از حضرت، نام برده شود 

 وردازد:وي درباره اين روايت، به بيان چدد توجيه مي

گويدد هه مخالفت ورزيده و حضرت را چدين شخصي را به اين علت هافر مي .اوّل

دهد  به همين هه هافر با مخالفت، هارِ نهي شده را انجام مي هدد، چدانبه نام ياد مي

 دليل شبيه به هافر است 

شود، زيتاد اطلاق لفظ هافر در روايات بر هسي هه مرتكب گداهان بزرگ مي  دوم

ة فيها، تدعو الرنفس إليهرا، » وجود دارد:
ّ

تي لا لذ
ّ
و قد ورد في بعط الأخرار َنّ ارتكاب المعاصي ال

 لعردم الإعتنراء يتضمّن الاس
ّ
تخفاف و هو يوجب الكفر، إذ بعد سماع النهي عن ذلك، ليس ارتكابه إلا

هتايي در بعضي روايات وارد شده هه ارتكاب معصيت بالشريعة و صاحرها و هو عين الكفر؛

تي برخوردار نيستدد تا نفس را به سوي آن بكشاندد؛ متضمن سبك شمردن هه از لذّ

شود  بدابراين، ارتكاب نام بردن ت بعتد از شتديدن ميحكم خدا گشته و موجب هفر 

اعتدتايي، شود و اين بتيتوجهي به شريعت و صاحب شريعت تلّقي مينهي از آن ت بي

 «عين هفر است 

گويتد: در ايتن جتا آورده ت متي« قيتل»وي در مورد توجيهي ت هه با لفظ  .سوم

حضرت را بيتان هدتد، است؛ يعدي، هر هس نام مخصوب  مقصود يا خود امام زمان

و نبايد هيچ يك از آنان را بته نتام  هستدد هافر است و يا مدظور همه ائمه طاهرين

احترامتي هه خود، نوعي تثقيتر و بتي …بگوييم: يا جعفر! يا موسي!  مثلاً ياد هديم 

 شود بوده و موجب هفر مي

 1البته اين گونه توجيه، خالي از تكلّف نيست 
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 آمده است هه: مهدين از حضرت الديحديث ديگري در همال

د و حيدر قال: حدّثني جعفر بن محّمد بن مسعو ،الله عنه ـ حدّثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي ـ رضي» .6

قال: حدثنا آدم بن محمّد البلخي قال: حدثنا علي بن  محمّد بن مسعود بن السمرقندي، قالا: حدثنا أبوالنضر بن محمّد

ات صاحب الزمان: عالحسن الدقاق و إبراهيم بن محمّد قالا: سمعنا علي بن عاصم الكوفي يقول: خرج في توقي

 0«ملعونٌ، ملعونٌ، مَن سمّاني في محفل من الناس.

الزمان ويامي بتدين گويد از ناحيه مقدّسه حضرت صاحبوفي ميعلي بن عاصم ه

مضمون رسيد هه: ملعون است ملعون است هسي هه مرا در جمعي از مردم به نام ياد 

 « هدد

به فرض ايدكه سدد اين توقيع تا علي بن عاصم موثق باشد، اماّ خود اين شتخص 

ده، هتر چدتد آقتاي نمتازي مهمل است و در هتابهاي رجالي نامي از او به ميان نيام

لم يذكروه، هو من َصحاب »گويد: ايشان را جزء افراد مورد ستايز قرار داده آنجا هه مي

و فيهرا دلالات علري مدحره و  …َبي محمّد العسركري، َراه الرسراا الرذي كران عليره آثرار الأنريراء 
 1«كماله.

 محدّث نوري .2

بعضتي از ايتن روايتات ظهتور »نويسد: ر اين باب، ميايشان با ذهر هفده روايت د

گيريم هه اين روايات بر عدم اند  و با حمل ظاهر بر نصّ نتيجه ميدارند و برخي نص

ت به نام مورد نظر ت صتراحت دارنتد و ايتن  جواز نام بردن مولايمان حضرت مهدي

ز عتدم جتتواز، از خصتائص آن حضتترت استتت؛ ماندتد غيبتتت و طتول عمتتر وي هتته ا

باشد  وايان اين ممدوعيت، ظهور و ساطع شتدن نتور ر  هاي خاب ايشان مييژگيو
                                              

، 11، ج وسائ  الشيعة ؛1، ح 42با   485ص  ،5، جالدين كمال. 1
و  0، ح 3،   33، ص  21، ج بحللارالانوارو  15، ح 33،   488ص 
ق    ؛13ح ، 31،   184، ص  23ج  ا   اللدين  كملال هر س  ب  ن

 .318، ص 4، ج معجم احاديث الامام المهديعلي بم احسسن دااق. 
دا اوايت عمري: الت تالاسم، اال: درم عل كم حمن تسألوا عم 
ذلك، ولا حماول هذا مم عندي تلا   لي حمن حمحللا  و لا اُحارّم و    

 .350: 1لكم عن ، كا  
عم  و اوايت عمري: الت تالاسم؟ اا ل: درم عل كم حمن تسألوا 

حرِّم و      ل   لي حمن اُحَللا  و لا اُ ذلك و لا حماول هذا مم عندي ت
 .350: 1لكم عن ، كا 
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  19 حكم تسميه و ذكر نام شريف حضرت ولي عصرفصل دوم: 

 دلرباي ايشان و استيلا و سلطدت آن امام هُمام است 

ورسيد، راز اين حرمت تسميه چيست؟ واسخ اين است هه راز حكمت به يقين مي

ه و خو  تقيّاند، به جهت داند و اگر برخي گفتهآن را غير از خداي متعال، هسي نمي

تواند مطلب صثيثي باشد، زيرا اگر به جهت تترس و بتيم و تقيّته باشتد، است، نمي

تتوانيم چدين در صورت ترس و بيم، نميديگر امامان را نيز جايز نيست نام ببريم  هم

 ها و خواب شيعه را نيز نام ببريم و اين امر اختصاب به امتام زمتانحتيّ شخصيت

هتا و راز قضيه، تقيّه باشد، نيز اختصاب به اين نتام نتدارد و نتامندارد  از سويي، اگر 

 0گردد القاب مشهور وي را نيز شامل مي

 شود:، براي اخبار ياد شده، سه تلييد يادآور ميمثدّث نوري

 عدم بيان نام شريف آن حضرت در حديث معران؛ .6

 ، ائمّه اطهار و جانشيدان ويامبراهرمدر روايات مستفيضي هه درباره معران داريم

 شود نام برده مي« لقب»اند، اماّ از امام دوازدهم با نام برده شده

 خلاصه روايت

وارد شتد و از  هدد هه: جَدَدل، بر ويتامبراهرمنقل مي جابر بن عبدالله انصاري .6

را  نام معصومين   رسول اهرماسلام آورد هايي نمود و بعد از آنآن حضرت ورسز

فرإذا  … يا جندل! اوصيايي من بعدي بعدد نقراء بني إسرراييب»براي وي بيان داشت و فرمود: 

اي جدتدل! جانشتيدانم ثم يغيب عن الناس إمرامهم؛  … قام بعده الحسن انقضت مدّة عليّ 

فرزندس  با وايان وذيرفتن دوران علي …ند ااسرائيلوس از من به تعداد نقيبان بدي

سپس ويشواي  …گيرد و گردد و امامت را بر عهده ميجانشين وي مي امام حسن

 «شود مردم، از ديدگانشان غايب مي

امتام حستن غايتب گردد؟ آيتا ورسد: اي رسول خدا! چه هسي غايب ميراوي مي

 گردد؟مي

بن  حجة ت خير؛ ولي فرزند حسنرة طويلة؛ و لكن ابنه الحجّة يغيب عنهم غي»فرمود: 

 «ت مدتي طولاني غايب خواهد گشت  الثسن

                                              
 .587، ص 15، ج الوسائ مستدرك. 1



        16 تا ظهور 

 عرض هرد: اي رسول خدا! نام وي چيست؟

تا زماني هه خداي متعال وي را ظاهر  الله تعالي؛لا يسمّي حتّي يظهره»حضرت فرمود: 

 0«شود سازد، از او نام برده نمي

 حاديث نَبوَي؛عدم بيان نام شريف آن حضرت در ا .4

برد و از آن حضرت با نام مي مهديامامان را به غير از اسم حضرت  ويامبراهرم

يعدتي، نتام وي نتام متن و يتا  إسمُه إسمي او سرميّي؛»فرمايد: هدد و يا ميلقب ياد مي

 «همدام من است 

 نيز در اين خصوب سخداني مشابه دارند  امام باقر و امام جواد

 حضرت؛ القاب آنهثرت .8

القتاب آن  مهتديامامان معصوم و دانشمددان، در مقتام نتام بتردن از حضترت 

 اند  اند و از وي نام نبردهحضرت را ذهر هرده

ذهتر شتده استت،  مهتديلقب براي حضرت  011 1بالثاقالنجمدر هتاب 

چته ذهتر شتده، گويد: در زيارت ايشان نيز، نام شريف حضرت نيامتده و آنسپس مي

 است « 9السلام علي مهدي الأمم»جمله: 

 بدابراين، حمل اخبار نهي از تسميه بر تقيّه، به چدد دليل مردود است:

خود روايات؛ در حالت خو  و تقيّه و يا غير آن، وايان نهي از تسميه را تا ظهور  .6

 ها را حمل بر تقيّه هديم داند  بدابراين، معدا ندارد آنمي

روايات، در مورد تقيّه باشد، در چدين صورتي اختصاب به اين نام ندارد  و  اگر .4

« مهتدي»د؛ به ويژه لقتب شوالقاب شايع و مشهور ديگر آن حضرت را نيز شامل مي

تر از ساير القاب او است  در احاديث نَبوَي از اين نتام، زيتاد هه نزد اهل سدتّ معرو 

بيتان شتده « مهدي»هلمه « اهل سدتّ»روايات ها در استفاده شده و در بيشتر مژده

 است 

شيعه و سدّي( است و اختتلا ، تدهتا در ) مورد اتفاق فريقين ،مهديحضرت  .8
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  11 حكم تسميه و ذكر نام شريف حضرت ولي عصرفصل دوم: 

نسب و ولادت آن حضرت است  بدابراين، مطلبي براي مخفي هردن وجود نتدارد، تتا 

 داندتد هته وي در آخرالزمتان ظهتوراي براي تقيّه مطرح بشود، زيرا همته متيزميده

هدد و زمين را ور از عدل و داد خواهد هرد؛ بدين سان، جتايي بتراي تقيّته بتاقي مي

 نمانده است 

؛ در «نام او، نتام متن استت»و يا « او همدام من است»فرمايد: مي ويامبراهرم .2

از چه  شداخت، بدابراين، ويامبرحضرت را مي ،چدين صورتي راوي از سخن ويامبر

 هسي تقيّه هرده است؟

اگر تقيّه از غير فرد شدونده است، بدابراين چرا نام وي در اين مجلس، برده نشده 

نام شريف حضرت را بيان نكرده استت؟ او  و از شدونده تقيّه شده است؟ چرا ويامبر

توانست نام را بگويد؛ ولي به شدونده و راوي تفهيم هدد هه در مجلس ديگر، نام او مي

 را نبرد 

چيست؟ و از چه هسي بايد ترسيد؟ آيا از مردم عتادي بايتد  ريشه بيم و ترس .5

ويشه بايد ترستيد، ترسيد يا از حاهمان ستمگر؟ مشخص است هه از فرمانروايان ستم

خواهد بود   مهديشان به دست حضرت دانستدد سرنگوني تان و تختزيرا آنان مي

است از هر متوردي  لازم ]اگر چدين باشد[از اين رو، در صدد قتل آن حضرت بودند  

هته « مهتدي»هه نشانه و حاهي از وجود آن حضرت باشد، مدع گردد؛ به ويژه لقتب 

 اختصاب به نام مورد نظر ت م  ح  م  د  ت ندارد 

، روايت نخست، قابل حمل بر تقيّته نيستت، زيترا ايتن از ديدگاه مثدّث نوري .1

و آن زمان، دوران تقيّه نبوده استت  تقيّته در  صادر شده روايت در زمان ويامبراهرم

 0ت مطرح بوده است  ت به ويژه بعد از امام باقر دوران امامان معصوم

وردازد و در ايتن ، افزون بر روايات، با آوردن سه دليل به مداقشه ميمثدّث نوري

در وايان، بته صتراحت  هدد  وي را رد ميلمداقشه، به طور عمده نظريه علاّمه حرُّ عامِ

صاحب وسائل اصرار دارد هه بتردن نتام حضترت »نويسد: ي را برده و ميلنام حرُّ عامِ

نويسد و در آن به روايات زيادي جايز است و هتابي مفصّل در اين زميده مي ،مهدي

ه من از اين دانشمدد، بسيار درشگفتم هه چگونه به ختود اجتاز …هدد تدلال مياس
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        16 تا ظهور 

داده، به اين روايات تمسّك جويد؟! بلكه چگونه به خود اجازه داده با تكلفّاتز خود را 

« تتدليس»هدد هه از آن بتوي به مهالك اندازد، وي به بعضي از رواياتي استدلال مي

گذاري نوزاد به اين نام تا هفت اين است هه نام 0نكاح استدلال او درباب مثلاً آيد؛مي

ربطي به بثث ما ندارد و اين خود، نوعي تدليس است  و يا به روز مستثب است هه 

هدد هه اين متورد نيتز از استتدلالات استدلال مي« من مات و لم يعرف امام زمانه»روايت 

جتا گويتد: آنيتد و متيجواستتداد متي« ميّتت» 1ضعيف است  و يا به روايات تلقين

 ين نام بردن وي اشكال ندارد برده شود، بدابرا مستثب است نام ائمه

و نيتز  …همدام رسول خدا استت  مهديروايات زيادي دلالت دارد هه حضرت 

گونتاگون بتوده و در ايتن روايتات، نتام هتاملاً  هااخبار لوحي وجود دارد هه متن آن

آمده استت و « قائم»هلمه « لوح»ي از رواياتِ حضرت آورده شده است  البته در بعض

 كي از اين چهار يا ودج روايت، از نظر سدد و متن بسيار قوي است ي

افزايد: آري؛ ما قبول داريم در بعضي از روايات، نام حضرت آمده ، ميمثدّث نوري

يگتر، از امامتان است  اماّ بعضي از اين موارد مربوط به شخص راوي است و بعضتي د

توان ه شخصي است و نميمعصوم و در جاهاي مخصوصي است  قضاياي ياد شده، هم

اين روايات را معارض با رواياتي قرار داد هه در نهتي، تصتريح دارنتد  روايتتي را هته 

 جايز نيست  مفادس تصريح بر جواز باشد، نداريم؛ در نتيجه بردن از نام شريف امام

اد قائلان بته گويد: من در ارائه اين ديدگاه تدها نيستم؛ بلكه تعدمي مثدّث نوري

 ةالتسلمي ش عية حرمت تسميه فراوان است، از جمله، مثقق داماد هه در هتاب

 بر حرمت نام بردن حضرت، ادعاي اجماع هرده است 

حرمت را به بسياري از فقها و جتواز  نالعيوش   بنيز در هتا مثدّث جزايري

از طبقته نويستد: قبتل را به برخي از معاصران ختود نستبت داده استت  ستپس متي

صتاحب هتتاب  و مثقتق اربلتي جزائري، هستي را جتز خواجته نصتيرالدين طوستي

اريم هه قائل به جواز باشدد  اين مطلب در دوران مثقق داماد سراغ ند 9الغمّةكشف

                                              
 .448، ص 51، ج هالشيعوسائ . 1
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  17 حكم تسميه و ذكر نام شريف حضرت ولي عصرفصل دوم: 

هايي در ايتن اي نظري تبديل شد و مورد بثث قرار گرفت  وس از آن هتاببه مسلله

تا نوبت به صاحب وسائل رسيد  وي هتاب مفصلي در متورد جتواز  0زميده نوشته شد 

جماعي بوده و يتا بيشتتر تسميه نوشت و بر جواز آن وافشاري هرد با اين هه مسلله ا

 بزرگان قائل به حرمت آن هستدد 

 دیدگاه قائلين به جواز

 يلشيخ حرُّ عامِ .1

 هدد:در آغاز بثث، چدين عدوان مي وي با تلهيد بر جواز تسميه به نام امام عصر

 «التقيّة و جواز ذلك مع عدم الخوف. و ذكرهم وقت و سائرالائمة ،مهديباب تحريم تسمية ال»

التصريح بأسرم و الأحاديث في»نويسد: روايت در اين باره، در وايان مي 19او با آوردن 
، و في الأمر بتسم المهدي محمّد بن الحسن

ً
، فعلا و تقريررا

ً
 و تلويحا

ً
؛ تصريحا

ً
 و خصوصا

ً
يته عموما
 فرري النصرروا و الزيررارات و الرردعوات و التعقيرررات و ا

ً
يعدتتي، ؛ 1…لتلقررين و غيررر ذلررك كثيرررة جرردا

عموماً و به نام  تصريح دارند و به بيان نام ائمه مهدياحاديث، بر نام بردن حضرت 

اند هه نام شريف وي به صتراحت يتا تلويثتاً و يتا بتا آن حضرت به ويژه دستور داده

ايتن نيتز در  اشاره، گفته شود  در زيارات، نصوب، دعاها، تعقيبات، تلقين ت ميت ت و

گويد: اگر فقه را از آغاز تا انجتام بدگتريم، سپس مي« زميده تصريح زيادي شده است

 اند بيدم نام آن حضرت را يادآور شدهمي

افزايد: من در قائل بودن به جواز نام بردن حضرت، تدها نيستتم؛ بلكته آن گاه مي

، ستيّد مرتضتي، ، فاضل مقتداد، مثقق حليّاي از بزرگان دين ماندد: علاّمه حليّعده

هاي حديث، اصتول و هتلام نيتز بته نتام و ديگران در هتاب ، ابن طاووس9شيخ مفيد

ع يعدتي؛ تعتداد هستاني هته متان والمنرع نرادر؛»گويد: اند  بعد ميحضرت تصريح هرده

 «اند تصريح هستدد، اندك

گوييتد نويسد: چرا ميمي« والمنع نرادر»نگراني از عبارت  با ابراز گويا مثدّث نوري
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        11 تا ظهور 

مدع نادر است؟! با اين هه در اين زميده اجماع وجود دارد و اين اجماع را ميردامتاد، 

 اند بودهادعا هرده و بيشتر فقيهان قائل به حرمت 

هدد، غير از رواياتي استت هته ها استداد ميرواياتي هه شيخ حرّعاملي به آنالبته 

ذهر شده است  وي در ابواب مختلف، به اين روايات استتداد « تسميه»در باب تثريم 

 جسته است؛ از جمله:

 باب احتضار .1

نْه كلمات الفرج و الشهادتين»گويد: هدد هه مينقل مي از هليدي
ّ

و تسمّي له الإقرار  فلق

 بعد واحد حتّي ينقطع عنه الكلام بالأيمّة
ً
هلمتات فَترَن و شتهادتين را بته مثتضتر ؛ 0واحدا

ايتن روايتت « تلقين نما و اسم امامان را يكي وس از ديگري ببر تا دنيا را وداع گويد 

 صراحت دارد  در نام بردن ائمه

 باب دفن .2

 از جمله:هدد در اين باب چدد روايت نقل مي

الكرسي واضرب يدك علي ، عن زرارة قال: إذا وضعت الميّت في لحده قرَت آية2عن حريز»  0
 و سرمِّ حتري 

ً
 و بعلي إماما

ً
 و بمحمّد نريّا

ً
 و بالاسلام دينا

ً
منكره الأيمن؛ ثم قب: يا فلان! رضيت بالله ربّا

روي شتانه،  را بختوان دستت الكرسيةنيميتّ را هه در قبر نهادي ؛ 9إمام زمانه

راست او بگذار  سپس بگو: اي فلان بن فلان! راضي و خرسددم به وروردگاري ختدا و 

امامان را  …و  و به امامت حضرت علي به دين اسلام و به ويامبري حضرت مثمد

خودس بوده ت يعدي امام زمان دوران خودس را ت يك به يك تا امامي هه در دوران 

 نام ببر 

همتان ) …قال: إذا وضعت الميّت في لحده فقرب  .رارة، عن ابي جعفرعن حريز، عن ز »ت 1

 و تسمّي إمام زمانه ( 0حديث 
ً
اين حديث نيز هماندد روايت قبلي است؛  6«.…و بعلي إماما

                                              
 .3ذي  حديث  154، ص 3، ج كافي؛ 423، ص 5، ج هالشيعوسائ . 1
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  19 حكم تسميه و ذكر نام شريف حضرت ولي عصرفصل دوم: 

نبود؛ ولتي در ايتن حتديث بته  با اين تفاوت هه حديث قبلي مستدد به نقل از امام

 استداد شده است  امام

و  …انه قال: تجعب له ر الميّت ر وسرادة مرن ترراب  عرداللهكرم، عن َبيعن سالم بن م …»  9
، و تقول: يا فلان بن فلان! الله ربّك، و محمّ 

ً
د نريّرك، والإسرلام دينرك، و علري تحرّكه تحريكا شديدا

 إلري آخررهم، ايمّترك َيمرة هردي َبررار  وليك و إمامك. و تسمّي الأيمة
ً
 واحدا

ً
امتام  …؛ 0…واحدا

دهي و او را حرهت شديدي رمود: در قبر براي ميتّ بالشي از خاك قرار ميف صادق

وروردگتار تتو خداونتد و ويتامبر تتو حضترت  گويي: اي فلان بن فلان!دهي و ميمي

باشد و ائمّه اطهار را يك به مي دين تو اسلام و امام و ولي تو حضرت علي ،مثمّد

يي، ويشتوايان تتو ويشتوايان هتدايت و گتوبري و متيها نام مييك تا آخرين فرد آن

 « …اند و سرشتنيك

علري إمرامي، حتّري تسروق  …»يقرول:  عن اسحاق بن عمّار، قرال: سرمعت َبرا عرداللره …»  6

 …امتام متن استت و  علي …گويي و مي …فرمود:  امام صادق … ؛1… الأيمّرة

 «بري ائمه را نام مي

 باب عقيقه .3

بعث إلي بعط من سمّاه لي بشاة مذبوحة  ،يم الكوفي: َنّ َبا محمّدعن محمّد بن ابراه»..   0

گويتد: امتام حستن ؛ مثمّد بن ابتراهيم هتوفي متي9 هذه من عقيقة ابني محمّرد»و قال: 

اي براي يكي از هساني هه نامز را برايم ذهتر هترد، گوستفدد ذبتح شتده عسكري

 «است  دم مثمّداين گوسفدد، متعلّق به عقيقه فرزنفرستاد و فرمود: 

روي الشلمغاني في كتاب الأوصياء، قال: حدّثني الثقة، عن ابراهيم بن إدريس، قرال: وجّره »  1

ه عن ابني فرلان و كرب و َطعرم َهلرك  ،إلي مولاي ابو محمّد
ّ

 ابتن ادريتس 6؛…بكرش و قال: عق

ستتاد و فرمتود: آن را بتراي قوچي را برايم فر يم ابو مثمّد امام هاديگويد: مولامي

 «فلان فرزندم عقيقه بكن و خود از گوشت آن ميل نما و اهل و عيالت را اطعام نما 
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بيتان « فتلان»اين حديث باشد، بايد گفت در اين جا هلمه  ياگر مستدد حرُّ عامل

 باشد شده و اين هلمه برخلا  مدّعاي او مي

 ب مزاراتبا .4

و تكثر من الصرلاة علري محمّرد و آلره و  …فقال:  سئب عن إتيان قرر الحسين :عن الرضا …»
 بأسمايهم، و ترّرَ إلي الله من َعدايهم 

ً
 واحدا

ً
در مورد آمدن بته  ؛ از امام رضا0…تسمّي واحدا

بيتت او درود و اهتل بر ويتامبر …ورسيدند: حضرت فرمود:  هدار قبر امام حسين

جتويي بري و از دشمدانشان بيزاري ميفرستي و آنان را يك به يك نام مياوان ميفر

… » 

چرا وي به اين حديث استداد نموده است؟ آيا اين حديث  در اين جا روشن نيست

 نيز در تسميه به نام خاب آن حضرت تصريح دارد؟!

 ابواب ذكر .5

شهدك و َشرهد ملايكترك قال: من قال: ا عن رزين صاحب الأنماا، عن َحدهما …»
ُ
للهّم إنّي ا

 عردك و 
ً
 َنت الرّحمن الرّحيم و َنّ محمّدا

ّ
المقرّبين، و حملة عرشك المصطفين َنّك َنت الله لا إله إلا
 و  رسولك، و َنّ فلان بن فلان إمامي و ولييّ و َنّ آبايه رسول

ً
 و الحسن و الحسين و فلانرا

ً
الله و عليّا

 حتي تنتهي إليه، َي
ً
القيامة فان مات  متي و َوليايي علي ذلك َحيي و عليه َموت و عليه َبعث يومفلانا

( نقتل هترده هته امام باقر و يا امتام صتادق) رزين از يكي از دو؛ 1في ليلته دخب الجنّرة

را بخواند اگر در همتان شتب از دنيتا « …اللهم إنيّ »حضرت فرمود: هر هس دعاي 

 «گردد برود وارد بهشت مي

و امامان را يك به يك نام  الثسن و الثسين»در اين است هه بگويد  شاهد مثال

 ببرد 

شيخ حرّعاملي، در ابواب مختلف، به اين روايات استداد هرده با اين هته بعضتي از 

گويد: احاديث در خصوب تصريح به نام حضرت ها قابل تلمل است، از اين رو، ميآن

، نصوب، دعاهتا، تعقيبتات و تلقتين و در ابواب زيارات (مثمّد بن الثسن) مهدي
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 0موارد ديگر بسيار فراوان است 

، برخلا  ايشان، رواياتي را هه مفادشتان جتواز استت، رد هترده و علاّمه مجلسي

روايت  مثلاً هدد؛ها مداقشه سددي و يا دلالي ميوذيرد  از اين رو، در آنها را نميآن

 كافرصاحب هذا الأمر لاي»
ّ
داند و ستپس از نظتر را از نظر سدد صثيح مي «سمّيه بأسمه إلا

يعدي بايد نتام بترده  «فيه مرالغة عظيمة في ترك التسرمية»گويد: هدد و ميدلالي بثث مي

 يادآوري شد قبلاً  نشود و توجيهاتي را در اين خصوب دارد هه

 محقق إربلي .2

الأخررار، إنّره لا يحربّ لأحرد َن يسرمّيه باسرمه و لا َن يكنّيره  و قد جاء فري …»نويسد: وي مي
ب

ّ
بالحجّة و القايم و المهدي و الخلرف الصرالح و  بكنيته إلي َن يزّين الله الأرض بظهور دولته و يلق

الزمان و الصاحب، و كانت الشيعة في غيرته الأولي تعرر عنه و عن جنرته بالناحية المقدّسرة و صاحب
 يقولون علي سريب الرمز والتقيّة: الغريم يعنونهكان ذلك رم

ً
 بين الشيعة يعرفونه به، و كانوا َيضا

ً
 ؛زا

اس ياد هدد تا يعدي در اخبار آمده براي هيچ هس روا نيست او را نام ببرد يا به هديه

زماني هه خداوند زمين را به ظهور حضرتز مزّين سازد  آن حضرت، به حجتّ، قائم 

الزمان و صاحب، ملقبّ است  شيعيان در غيبت صغري از ، صاحبمهدي، خلف صالح

يتان شتيعه بتوده هته بته اند و اين تعبير رمزي متعبير هرده« ناحيه مقدّسه»وي به 

را بته « الغريم»چدين از باب تقيّه با رمز، هلمه شداختدد  هموسيله آن حضرت را مي

 «بردند و مقصودشان آن حضرت بود هار مي

ر قالا: إنّه لايجروز ذكرر المفيد رالطررسي و الشيخمن العجب َنّ الشيخ …»ايد: افزسپس مي
و كنيته كنيته ر عليهما الصلاة و السلام ر و همرا يظنّران  ثم يقولان: اسمه اسم النرياسمه و لاكنيته 

جتاي  يخ مفيتدو شت يعدي، از شيخ طبرستي؛ َنّهما لم يذكرا اسمه و لا كنيته و هذا عجيرب

گويدد: بيان نام و هُديه شريف آن حضترت جتايز نيستت ستپس شگفتي است هه مي

استت  آن دو بزرگتوار گمتان  و هُديته او هديته ويتامبر ام او نام ويامبرگويدد: نمي

اند! و ايتن ختود، امتري هددد با اين گونه سخن گفتن، نام و هديه او را بيان نكردهمي

 « آور و غريب است!شگفت

ذي َراه َنّ المنع من ذلك إنّما كان للتقيّه فري وقرت الخروف عليره و »گويد: وس از آن مي
ّ
وال
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يعدي از ديدگاه من، مدع از تستميه بته نتام شتريف الطلب له و السؤال عنه. فأمّا الآن فلا؛ 

حضرت، به جهت تقيّه در دوران خو ، تثت تعقيب بودن و ورستز از نتام و مثتل 

م اي در هتار نيستت، از بيتان نتااهدتون هته ختو  و تقيتهايشان بوده است؛ ولي هم

 0«شريفز مدع و حرمتي وجود ندارد 

 فيض كاشاني .3

و يسرتفاد مرن ُراهر  …»نويستد: در ذيل روايت ابو عبدالله صالثي، مي فيض هاشاني
 َنّ الصدوق كان ةالتعليب َن تحريم التسمي

ّ
 بذلك الزمان. إلا

ً
روي في كتاب غيرته مرا يردل  مختصا

شود هه حرمتت يعدي، از ظاهر تعليل چدين برداشت مي ؛علي َنّه مستمر إلي يوم ُهروره

به دوران غيبت صغري اختصاب دارد  اما صدوق در هتاب  مهدينام بردن حضرت 

 1«مچدان ادامه دارد ه گويد: اين حرمت، تا روز ظهور حضرتغيبت خود مي

 خلاصه دلايل جواز:

 ؛«مثمد»فضيلت تسميه به نام   0

 مگر با نام شريف وي؛ شداخته نشدن امام  1

ها به نتام حضترت اشتاره هه در آن …روايات استثباب تلقين ميتّ، ادعيه و   9

 شده است؛

 رساند آن حضرت همدام رسول خدا است؛رواياتي هه مي  6

 روايات لوح؛  1

غيرة الهذه التحديدات مصرّحة في نفي قول من خصّ ذلك بزمان »گويد: ، ميمه مجلسيعلاّ

 علي بعط العلب المستنرطة و الاسترعادات الوهمية الصغري
ً
يعدي رواياتي هه حرمت را  ؛تعويلا

ان گويدد: حرمت، مخصوب بته دورداند، قول هساني را هه ميتا زمان ظهور امام مي

ي ايدان با در نظر گترفتن سلستله عللت« هدد!غيبت صغري است، به صراحت نفي مي

غيبتت »هتا: حرمتت تستميه را در دورانِ مستدبطه و استبعادات وَه مي، براساس آن

 9داندد مي« صغري
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 شيخ صدوق .4

حتديث ) يثيعدتي، در ايتن حتد ؛قايمحديث اللوح( هكذا بتسمية ال) جاء هذا الحديث»

م  ح  م  د( ستپس ) بتا هلمته« آمده استت« القائم»لوح(، نام شريف حضرت با هلمه 

هدد ت يعدي متن نيتز گويد: ديدگاه من مطابق رواياتي است هه از تسميه نهي ميمي

 0قائل به حرمت هستم 

 المكارم صاحب مكيال .5

الأنام في زمن غيبة وظيفة»، در هتاب ميرزا مثمّد تقي موسوي اصفهاني

تكليف و وظيفه مردم در زمتان غيبتت، در وظيفته يتازدهم  16با بيان « الإمام

ف يعدي، نام شتري الله و تسميته بالألقاب؛و هو نفس اسم رسول …عدم ذكر اسمه »گويد: مي

بتا القتاب يتاد  ،مهدياست و حضرت  حضرت برده نشود و نام وي، نام ويامبراهرم

در اخبتار زيتادي     ائتب والغ، المهدي، اماماحسجّةماندد: القائم، المدتظر، « شود مي

 وارد شده هه تسميه به نام حضرت در دوران غيبت، حرام است 

 الله مكارم شيرازي آيت .6

 چدين است: قواعد فقهيهخلاصه ديدگاه وي در هتاب 

به نام شريف حضترت استت؛ ولتي در آن « تسميه»مشهور بين مثدثان، حرمت 

 احتمالاتي وجود دارد 

 گويد:او با مطرح هردن سه نظريه مي

 حرمت تسميه به دوران غيبت صغري اختصاب داشته؛  0

ي نيتز لاست و ديدگاه علاّمه حُرّ عتامِ« تقيّه و خو »حرمت تسميه، دائر مدار   1

 همين است؛

حرمتتت تستتميه، مطلتتق و تتتا زمتتان ظهتتور استتت ايتتن ديتتدگاه مربتتوط بتته   9

، مثتدث مثتدّث نتوري، مثقتق دامتاد، ، طبرستيهايي؛ ماندد شيخ مفيتدشخصيت

 است  …و  ، شيخ صدوق، علاّمه مجلسيجزائري
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 اند:باره، چهار دستهروايات در اين

از  هيچ قيد و شرطي؛ ماندتد روايتت هليدتيحرمت تسميه به نثو مطلق و بي  0

 كرافر صاحب هذا الأمر» :امام صادق
ّ
را  الأمرجز هافر هسي نام صاحب ؛0لايسمّيه باسمه إلا

 «برد نمي

 رواياتي هه به حرمت تسميه به نام شريف وي تا زمان ظهور حضرت مهتدي  1

َنّه قال في القايم » :از امام هادي تصريح دارند؛ ماندد روايت حضرت عبدالعظيم حسدي

روا نيست آن حضرت تا زمان ظهور به نام شريف  ؛…مه حتي يخرج لا يحبّ ذكره باس …

 «…خود ياد شود 

داندتد؛ ماندتد را ترس و بيم مي رواياتي هه علت عدم جواز ذهر نام ولي عصر  9

 تر يادآوري شد هه ويز از امام باقر روايت ابوخالد هابلي

؛ انتدثابشان به نام شريف حضرت تصريح نمودهو يا اص رواياتي هه ائمه اطهار  6

ماندد روايات صدوق از مثمّد بن ابراهيم هوفي در مورد عقيقه هه ويز از اين، ذهتر 

 شد 

گويتد: متا را نقتل هترده، متي يوي وس از تقسيم بددي روايات، ديدگاه حرُّ عامل

ت ماندد ساير احكام تعبّدي  مهديه ت بيان نام حضرت توانيم بگوييم: مدع تسمينمي

غيرمثققانه است؛ هر چدد برخي از بزرگتان گفتته باشتدد! ولتي از  است! زيرا سخدي

از نام بردن( دائر مدار تقيّه است و در زمان ما هه جاي تقيّه نيستت، ) ديدگاه ما مدع

 مانعي از ذهر نام آن حضرت وجود ندارد 

گوييتد روايتاتي نويسد: شما متي، مير سخدان علاّمه مجلسياي بسپس با حاشيه

هددد و اين دسته از روايات، نام بردن( را تا زمان ظهور تعيين مي) متهستدد هه حر

هدد  داندد نفي ميسخن هساني را هه حرمت را اختصاب به دوران غيبت صغري مي

دانيد  با اين هته ايتن گفتته بعادات وَه مي ميشما دليل آنان را علل مستدبطه و است

يات است و ارتباطي به علل مستتدبطه ها، برگرفته از رواصثيح نيست؛ بلكه همه اين

و استبعادات وَه مي ندارد  آنان روايات زيادي دال بر جواز تستميه و تصتريح بته نتام 

 اند اياتتر از ساير روشريف حضرت دارند  و از نظر دلالت نيز بيشتر و قوي
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بتيم بتر »ت نام بردن حضرت ت دائر متدار  حاصل هلام اين هه، به دلايل زير، مدعِ

 است:« ترس بر خودمان»، يا «جان ايشان

تدها راه جمع بين اين روايات متشتتّ و متعارض اين است هه روايتات دستته   0

هه نام بردن داندد ت و روايات دسته دوم اول هه ت نام بردن را به طور مطلق حرام مي

تيجه دارنتد، اند و يك ناند و تقريباً به يكديگر نزديكاو را تا دوران ظهور تعيين هرده

بر روايات دسته سوم حمل هديم هه ت حرمت نام بتردن را بته جهتت تقيّته و ختو  

داندد ت يعدي: حمل مطلق بر مقيّد انجام دهيم و راه ديگري نداريم  اگر اين هار را مي

؛ بايد قائل به تعارض باشيم هه در چدين صورتي،، مبدا يا تساقط است يا دهيمانجام ن

تخيير  البته مرحوم آخوند خراساني اصتل اوّلتي را تستاقط و اصتل ثتانوي را تخييتر 

 داند مي

بر اين اساس، يا بايد مطلق را بر مقيّد حمل نماييم و يا قائل به تعارض بشويم  در 

ز نظتر ستدد قتوّت داشتته باشتدد تستاقط صتورت اين صورت اگر همه اين روايات ا

م هه باشد، نتيجه يكي است هه همان گيرد و يا بايد قائل به تخيير بشويم  هر هدامي

ترين قرائن بر اين ادعا همان روايتاتي استت هته امامتان جواز است  از بهترين و قوي

علاّمته انتد ت يعدتي: روايتات دستته چهتارم: معصوم خود، نام شريف حضرت را برده

 در مورد اين دليل گفته است: نام بردن، بر خود امام جايز است نه بر ما  مجلسي

و عامّه نقل شده هه در آ نها به نام و هُديه آن  بيتروايات زيادي از طريق اهل  1

باشد  هه به مدزله تصريح به نام مي«  إسمه إسمي»حضرت تصريح شده است؛ ماندد 

گويد: از بتاب تغليتب استت و يتا به اين مورد نيز واسخ داده، مي بته علاّمه مجلسيال

 مجازگويي 

اگر بدون تقيّه و مثذورات ديگر به حرمت تسميه به نتام شتريف آن حضترت   9

 قائل شويم و از سويي به جواز مطلبي هه دلالت بر نام ايشان دارد ت مثل هدايه يا رمز

ح  م  د( ت قائل گرديم و به صراحت نام حضرت را نبريم؛ تعبّدي شديد تلقيّ شده  م )

 0و استبعاد مثض است و بدون تقيّه بعيد است حرمتي داشته باشد 

به اين قول واسخ مداسبي داده و گفته است  چون دليل ذهر  البته علاّمه مجلسي
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باشد  افزون بر آن هه ادلّته حرمتت يز دليل نميشده، فقهي نيست، استبعاد مثض ن

تواند دليلي مستقل ماندد ادلّه چهارگانه تسميه نيز ذهر شده است و بعيد بودن، نمي

 باشد 

گويتد: در خلاصه سخن، آقاي مكارم سه دليل بر ردّ قول بته حرمتت آورده، متي

حضترت حترام دوران تقيّه چه خو  بر جان حضرت و چه بر خودمان باشد، ذهر نام 

است؛ ولي در غير تقيّه دليلي بر حرمت نداريم و روايات مطلق را بر موارد تقيّه، حمل 

 هديم مي

تتا زمتان ظهتور، « حرمتت تستميه»البته ما با وجود اين همه روايات صثيح در 

نتوانستيم به خود جرأت قائل شدن به جواز را بدهيم  از اين رو، وشت سر قائلان بته 

هديم  و ادله استاد، به ويژه آخرين مطلب وي، مورد تلمل و بثتث حرمت حرهت مي

  0است

                                              
مود:   . ا  استادمان نية1 الله وح د ن ه شن دم ك  ايشان تر

 بردن نام حضرت حرام است.



 

 فصل سوم: 

 نهي از قيام در بوته نقد و تحليل روايي
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از هتر گونته تثترّك بتر ضتدّ فرمانروايتان  شتود هته ختودداريگاهي شديده مي

ه از نظر شرع جايز نيست  برخي، در اين زميده ب ويشه ويز از ظهور امام زمانستم

اي خواهانتههددد و در نتيجه، به شدّت با هر گونه نداي عتدالترواياتي نيز استداد مي

ستكوت ختود را توجيته نامدتد و بتدين گونته، ند و آن را طاغوت ميورزميمخالفت 

هددد  ما بر آن شديم تا روايات مورد نظر را از نظر سدد و دلالت مورد بررسي قرار مي

 دهيم 

، در هتتاب ةالشيعوسائ سدگ ختود در هتاب گران امليمثدّث فرزانه حرّ ع

بابُ »جهاد، اين روايات را در يك باب گرد آورده و عدوان آن را چدين قرار داده است: 

هديد، وي فتوا و نظتر همان گونه هه ملاحظه مي« .قايمحكمِ الخروج بالسيف قرب قيام ال

حرماة  »يتا  «وجوُ  الخروج»ت؛ زيرا اگر نظري داشت با عبارت: نداده اس

انتد  ، چدانچه در ابتواب ديگتر، نظتر و فتتوا داده…داد و آن را ارائه مي «الخروج

هتا را اشاره و آنت و روايات ديگر ت و مهم از مدابع اصلي ايدك ما، به دو روايتِ عمده 

 مورد بررسي قرار خواهيم داد 

 روایت نخست

قرال:  ، عن َبيه، عن حمّاد بن عيسي، عن ربعي، رفعه عن علي برن الحسرينبن ابراهيم علي»
ررر طرار مرن وكرره قررب َنْ يسرتوي  قايموالله! لا يخرج واحد منّا قرب خروج ال

َ
رهُ مثربَ ف

ُ
 كران مَثَل

ّ
إلا

بيت( ويز از ظهتور اهل) به خدا سوگدد! هر يك از ما ؛0جناحاه، فأخذه الصريان فعرثوا به

ماند هه ويز از درآوردن بال اي ميدست به قيام بزند به جوجه ورنده قائمحضرت 

هودهان آن را گرفته و ابزار بازي و و ور، از لانه خود به ورواز درآيد  هه در اين صورت 
                                              

، ح 29، ص 12، ج وسلائ  الشليعه  ؛ 385ح  ،534، ص 8، ج كافي. 1
 .13، با  1
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 0«سرگرمي خود قرار خواهدد داد 

قترار دارد هته   بن الجاروداين روايت، مرسل است  و در سدد آن ربعي بن عبدالله

آيد و از نظتر به شمار مي صادق و امام هاظمهر چدد ثقه است؛ ولي از اصثاب امام 

علاّمته 1نقتل هترده باشتد  العابدينينتواند بدون واسطه، از امام زطبقه و سال، نمي

، در «مرفتوع»و وتر واضتح استت هته  9ياد هترده« مرفوع»به  از اين روايت، مجلسي

 شود تلقيّ مي« مر سَل»اصطلاح ما از اقسام 

با سدد ديگري نقل هترده  با اندهي تغيير، از امام باقر البته اين روايت را نعماني

، قرال: حردّثني َحمرد برن علري حدّثنا محمّد بن همام، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد برن مالرك»است: 
الجُعفي، عن محمّد بن المثنّي الحضرمي، عن َبيه، عن عثمان بن زيد الجهني، عن جابر، عن َبري 

و مَثَبُ مَرنْ خَررَج مِنّرا  ،اللهالريت كخروج رسولقال: مَثَبُ خروج القايم منّا َهب جعفر بن علي الراقر
قيتام قتائم متا  ؛6القايم مثب فرر طار فوقرع مرن وكرره فتلاعررتْ بره الصرريانُ الريت قرب قيام َهب

بيتت، است  و مثال هسي هته از متا اهتل بيت، ماندد نهضت حضرت رسول خدااهل

ماند هه از لانه اي ميدست به قيام بزند، به جوجه ورنده قائم ]حضرت[ويز از قيام 

 «چه هودهان قرار گيرد خود به ورواز درآيد و به زمين افتد و بازي

چدتد تتن از رجتال آن، هماندتد اولاً: سدد اين روايت نيز مورد اشكال است، زيرا 

مجهول و يا  و عثمان بن زيد جهدي و مثمّد بن مثديّ حضرمي احمد بن علي جعفي

 1اند مهمل

( بته تصتريح جعفتر بتن مثمّتد فتزاري) ،حديث جعفر بن مثمّد بن مالتكثانياً: 

اب، مترروك گويتد: متي ، ضعيف، داراي فساد اعتقادي استت  ابتن غضتائرينجاشي
ّ

كرذ
ارتفاع. يروي عن الضعفاء و المجاهيب و كب عيوب الضعفاء مجتمعة  الحديث جملةً. و كان في مذهره

اعتدتايي استت  وي فردي دروغگو است و تمامي احاديث او مورد اعتراض و بتي ؛6فيه

هتاي هدتد  تمتامي عيبمدد، به غلوّ است  از ضعفا و مجهولان، روايت نقل ميعقيده

                                              
 .523، ص 53، ج العقولم ا . 1
 اجوع شود. 139، ص 7، ج الحديث معجم رجال. ب  كتا  5
 .520، ص 53، ج العقولم ا . 3
، 11، ج الوسائ  مستدرك؛ 14، ح 11، با  00ص  ،غيبت نعماني. 4
 .37ص 
، ص 17و ج  119، ص 11و ج  138، ص 5، ج يثالحللد معجللم رجللال. 2

 .378، ص 1، ج لال جامستدركات علم؛ 182
 .118، ص 4، ج الحديث معجم رجال؛ 88، رجال نجاشي. 3



        71 تا ظهور 

 «افراد ضعيف، در او جمع است 

اند، ، وي را تضعيف هردهندد ابن وليد، ابن نوح، شيخ صدوقدر نهايت، بزرگاني ما

انتد؛ ولتي چتون بتا ، بته توثيتق وي ورداختتهبن ابراهيمو علي  هر چدد شيخ طوسي

، بته توان حكم به وثاقت او هرد  آقاي خوييهاي ويز در تعارض است نميتضعيف

 0اين مطلب تصريح هرده است 

بدابراين، اين طريق نيز مورد اشكال جدّي بتوده و قابتل اعتمتاد نيستت  مثقّتق 

د اختلا  استت و ستخن هستاني هته وي را گويد: اين شخص، مورنيز مي شوشتري

 1اند، در اين جا، مقدّم است مخدوس دانسته

 دلالت و توجيه روایت

براساس علم  شايد اين روايت، در مقام خبر دادن امري غيبي باشد؛ يعدي امام  0

د هاي ويز از ظهور، به هد  نخواهدد رسيد، هر چدد امكان دارفرمايد قيامخود مي

ها مترتب گردد  بدابراين، مقصودِ حضترت در ايتن روايتت آثار مثبت و مطلوبي بر آن

ها را مورد تلييد قرار ندهد  چگونته چدتين و آنها را تخطئه هدد اين نيست هه قيام

تر، قيتام و از همه درخشان چيزي امكان دارد با اين هه قيام زيد شهيد و قيام مختار

 ها، هاملا، مثبت بود؟!درباره آن اتفّاق افتاد و مواضع ائمه ،سيّدالشهداء

شتويق بته قيتام برضتدّ در رواياتي آمتده استت هته امتام معصتوم، در مقتام ت  1

 گيرم فرمايد: مخارن خانواده قيام هدددگان را بر عهده ميويشه، ميفرمانروايان ستم

عرداللره عن كتاب َحمد برن محمّرد برن سريّار، َبري»آورده است:  س ائ ، در ابن ادريس
لا زال َنرا و »فقرال:  دمرن خررج مرن آل محمّر السياري، عن رجب، قال: ذكر بين يدي َبي عردالله

لي نفقرة و لوددت َنّ الخارجيّ من آل محمّد خرج و ع محمّدشيعتي بخير، ما خرج الخارجي من آل
به ميان آمد،  سخن از قيام و انقلابيون خاندان ويامبر در مثضر امام صادق ؛9عيالره

فتردي از حضرت فرمود: من و شيعيانم، در خير و سلامت خواهدد بود، تا زماني هته 

دست به قيام بزند و مخارن اهل و  ما، قيام نمايد و آرزو دارم فردي از خاندان ويامبر

                                              
 .118، ص 4، ج الحديث معجم رجال. 1
 .385، ص 5، ج ال جال قاموس. 5
 .24، ص 12، ج الشيعة وسائ ؛ 4، ح 48، ص الس ائ  تط فاتمس. 3
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 «عيال او را من بر عهده بگيرم 

 بر اين روايت، دو اشكال وارد است:

، روايتتي مرستل استت  راوي ايتن «عرن رجرب»اوّلا: اين روايت، با عدايت به جملته 

قيده بوده و روايات مرسل فراواني نقل هرده و ، داراي فساد ع«سيّاري»حديث، يعدي 

، به اين نكته اشاره هرده است  ابن 0توا ورداخته است  و نجاشيمثبه نقل احاديث بي

نيز او را ضعيف و غالي و شتابزده شمرده هتر چدتد، ديتدگاه متا نستبت بته  غضائري

ت  از سويي، بعضتي، ماندتد حتاجي نتوري، در تضعيفات هتاب ابن غضائري مدفي اس

هدد، دليتل از او نقل مي توثيق اين شخص تلاس دارد  او، روايات زيادي را هه هليدي

 1بر وثاقت وي گرفته است 

ها نيست؛ بلكه به واقعيّتي هه نتيجته اين روايت نيز در مقام تلييد همه قيامثانياً: 

هاستت رد و آن مشغول شدن ذهنِ حكومت وقت به اين قيامهاست، اشاره دااين قيام

 هاسته شود  و شيعيان، شد از آزار و فشار بر ائمههه سبب مي

نموده است هه  «الخارجي منّرا»تعبير به  اين اشكال خالي از تلمل نيست، زيرا امام

 اگر تصريح در تلييد نباشد، قطعاً ظهور در آن خواهد داشت 

و ويتروزي آنتان و بته  فريقتاآها در ، با قيام فاطميو نعماني يدياين روايتِ هل  9

، مورد نقض و ايران در يمن نيز با قيام بعضي از علوياندست گرفتن زمام حكومت و 

هتايي اشكال است و به اين اشتكال، واستخ است  بر اين اساس، اين ويشگويي، داراي

 داده شده است از جمله:

رسدد ها به هد  نميشود؛ يعدي، نوع قيامويشگويي مزبور، حمل بر غالب مي  الف

 مدافات ندارد ها و با به هد  رسيدن بعضي از قيام

 هتا را بته تستخير وها، تمام سرزمينها، وارد نيست، زيرا با اين قياماين نقض  ب

 تصرّ  خود درنياوردند!

 9اند آنان، علوي تبار نبودند و برخي مورخّان، بدان اشاره هرده  ن

علوي نبودن( زاييده تبليغتات دستتگاه ) البته واسخ سوم وارد نيست، زيرا، معداي

                                              
 .105، شمااه89، صالنجاشي رجال. 1
 ، چ جديد. 255، ش 321، ص  7، ج المقال تنقيح. 5
 .3، س وطي، ص الخلفاء تاريخ. 3
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بيتت ارتبتاطي بتا اهتل خواستدد وانمود هددتد علويتانعباّسي بوده هه با اين هار مي

ندارند، تا بدين طريق، افكار عمومي را بر ضدّ خود نشتوراندد و ذهتن متردم  ويامبر

 متوجه آنان نگردد 

تمام  تواند وارد باشد، زيرا روايت نهي از قيام، سخن از تسلّط برواسخ دوم نيز نمي

نقاط جهان به ميان نياورده است؛ ولي واسخ نخستت، شتايد متورد وتذيرس و بتدون 

 اشكال باشد 

است و در  هه در روايت آمده، قيام يك تن از ائمه طاهرين« َحدٌ منّا»از  مقصود  6

براي قيام برضدّ حكومت است  واقع، واسخ به وافشاري برخي شيعيان نسبت به ائمه

قيام ما، ويز از ظهور حضرت قائم، بتا توجّته بته عتدم »فرمايد: در واسخ مي و امام

براي مثال، به يك نمونته « برنخواهد داشت وجود نيروي انساني و سلاح، توفيقي در 

 هديم تاريخي اشاره مي

دم، ناگهان، سهل بن شرفياب بو گويد: خدمت حضرت امام صادقمي ملمون رقي

اي نشست، ستپس عترض هترد: وارد شد و بر امام سلام هرد و گوشه حسن خراساني
بيت الإمامة. ما الذي يمنعكَ َنْ يكونَ لكَ حقّ تقعرد ه: لكم الرَفة و الرحمة و َنتم َهبالليابن رسول»

دفتاع بيت، سزاوار ويشوايي و امامت هستيد، چه چيز شما را در جهت شما اهلعنه؟؛ 

با اين هه صدهزار ويروِ مسلّح داريد هه در رهاب شما آمتاده « دارد از حق خود بازمي

 جان نثاري هستدد؟

سپس دستور داد تدتور را روشتن هردنتد  بته او « بدشين »حضرت به وي فرمود: 

هاي آن بدشتيدد  خراستاني، عتذر آورد و فرمان داد، تا وارد تدور شود و ميتان شتعله

دار  عرض هرد: سرورا! مرا در آتز، معذَّب مگردان و ببخز و از آن چه گفتم، معتا 

يكي از ياران حضرت، هه هفز  ون مكيّحضرت او را معا  داشت  در اين ميان، هار

 خود را به دست گرفته بود، وارد شد و به حضرت عرض سلام هرد 

هفز خود را رها هتن و وارد َلق النعب من يدك، و اجلس في التنرور؛ »امام به او فرمود: 

در آن  درنتگ وارد تدتور شتد واو نيز اطاعت هترده و بتي« تدور شو و در آن بدشين 

 نشست 

را چدتان  حضرت، به سخن خود با مرد خراساني ادامه داد و اوضاع خطّه خراسان

جا حضور داشتته استت  هرد هه گويي حضرت خود، در آنبراي خراساني تشريح مي

 برخيتز و داختل تدتور رايا خراساني و انظر ما في التنّرور؛  قم»سپس به آن شخص فرمود: 
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 «بدگر 

گويد: وقتي به داخل تدور نگاه افكددم، يار امام را صتثيح و ستالم آن شخص مي

 ديدم هه راحت در آن نشسته! و سپس از تدور خارن شد و بر ما سلام هرد 

چدتد نفتر هماندتد ايتن كم تجرد بخراسران مثرب هرذا؟ »امام، به مرد خراساني فرمود: 

شود؟ عرض هرد: به ختدا ستوگدد! حتتي يافت مي خراسان( در هارون مكيّ) شخص

َما إنّا لا نخرج في زمان لانجد فيه خمسة معاضدين »يك نفر نيز وجود ندارد  حضرت فرمود: 

آگاه باشيد! تا آن زمان هه حتي ودج تتن يتاور نداشتته باشتيم،  ؛0لنا. نحن َعلم بالوقت

 «تر از شماييم چه زماني قيام هديم آگاه هرگز دست به قيام نخواهيم زد  ما

بدابراين، بعيد نيست اين سدخ روايات، ناظر به اين گونته جريانتات و واستخِ ايتن 

 گونه افراد باشدد 

اند هه اين گونه روايات، از ساخته بعضي از بزرگان با قطع و يقين، مدّعي شده  1

از قيتام و  آنان، بازداشتتن علويتانعباّس است و انگيزه بدياميّه و هاي بديو ورداخته

تتوان البتته ايتن ستخن را بته عدتوان احتمتال متي 1شورس برضدّ فرمانروايان است 

وذيرفت، زيرا جعل احاديث از سوي فرمانروايان، بالأخص امويان، امري عادي و رايتج 

 بوده است؛ ولي ادعاي قطع و يقين، مشكل است 

 روایت دوم

حيي، عن َحمد بن محمّرد، عرن الحسرين برن سرعيد، عرن حمّراد برن عيسري، عرن محمّد بن ي»
عُ قرب قيامِ القايم، فصاحرها»قال:  عرداللهالحسين بن المختار، عن َبي بصير، عن َبي

َ
 كبُّ راية تُرْف

از زبته اهتت ]حضترت قتائم[هر ورچمي ويز از قيتام  9؛طاغوت يُعرد من دون الله عزّوجربّ 

 «شود اغوتي است هه به جاي خداي عزوجلّ، ورستز ميدرآيد، ورچمدارس ط

 الحديث فقه

ستردمدار ضتلالت و   9شتيطان،   1هتاهن،   0طاغوت، به چدد معدا آمده استت: 

                                              
، ص 47، ج بحلار الانلوار  ؛ 335، ص 3، ج ، ابم شهرنشو مناقب. 1
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هتتر چتته بتته جتتاي ختتدا متتورد ورستتتز و عبتتادت قتترار   1بتتت،   6؛ 0گمراهتتي

 آيد و گاهي به معداي جمع مي 9طاغوت، گاهي به معداي مفرد1گيرد مي

روا بِهِ() رد:مثال ف
ُ

ن يَكْف
َ
مِرُوا َ

ُ
دْ َ

َ
 6وَق

رِجُونَهُم() مثال براي جمع:
ْ

وتُ يُخ
ُ

اغ وْلِيَاؤُهُمُ الطَّ
َ
َ1 

 بررسی سند روایت

، ولي سدد آن خالي از اشكال 6، اين روايت را موثَّق دانستههر چدد علاّمه مجلسي

قرار دارد هه در وثاقت و ضعف او، چدد « حسين بن مختار»نيست، زيرا در اين سدد، 

 ديدگاه داريم:

 ضعف راوي  .1

به عدم وثاقت و واقفي بودن او تصريح هرده است  بر همتين استاس  شيخ طوسي

با نقل روايتي گفته  المعتبري، در هتاب او را ضعيف شمرده و مثقّق حلّ علاّمه حليّ

واقتع شتده استت   است: اين روايت، ضعيف است، زيرا در سدد آن حسين بن مختار

، او را ضتعيف دانستته الشمسينمش قدر هتتاب  جمع ديگري نيز ماندد شيخ بهايي

گويد: اين روايت، قابل استدلال بر اثبتات حرمتت نيستت، روايتي مي است  و در ذيل

 7وجود دارد و واقفي مذهب است  زيرا در سدد آن حسين بن مختار

 وثاقت وي   .2

ي، نتام او را در بختز دوم به وثاقت او استت  مثقّتق حلّت، معتقد ةعقدابم

آورده و گفته است: او، واقفي مذهب است و ابن عقده، به نقل از علي بتن هتاب خود 

 1الثسن، او را هوفي ثقه خوانده؛ ولي اعتماد من، بر گفته نخست است 

                                              
 .352، ص 53، ج العقول م ة . 1
  مل ة  ؛ 301، ص 15، مولي صاا  ما نادااني، ج   ش   اصول كافي. 5

 .352، ص 53، ج العقول
 . همان.3
 .39. سواه نساء، ني  4
 .527ه بقره، ني  . سوا2
 .352، ص 53، ج العقولم ا . 3
 ، چ جديد.1922، ش 44، ص 53، ج المقال تنقيح. 7
 .1333، شمااه 338، ص الأقوال خلاصة. 8



  71 يل روايينهي از قيام در بوته نقد و تحلفصل سوم:      

 ( و در هبتريواقفي بودن حسين بن مختار) ، وس از مداقشه در صغراآقاي خويي

شود(، او را بدون هيچ اشتكالي، مل به روايت شخص ثقه نميواقفي بودن، مانع از ع)

مة في القسم الثاني و ترك العمب بروايتره مرن »گويد: داند  و ميدر زمره موثّقان مي
ّ
ذكره العلا

جهة بنايه علي َنّه واقفي، و الأصب في ذلرك شرهادة الشريخ فري رجالره علري وقفره. و يرردّه َوّلا، َنَّ 
 لرم يثررت وقفره،  بالرواية بعد كون راويها ثقة، و الحسين بن مخترارالوقف، لا يمنع العمب 

ً
ثقرة. ثانيرا

كتاب الحجّة، في باب الإشارة  ،0و روي في الكافي …لشهادة المفيد بأنّه من َهب الورع من الشيعة 
إلري  خترار، وصرية الكراُمبسرند صرحيح، عرن الحسرين برن م .الحسرن الرضراو النص علي َبي

و رواه الصدوق بسندين صحيحين مثله في العيون. و هذا، لا يجتمع مرع وقفره  .الحسن الرضابيَ
…. 

علي َنَّ سكوتَ النجاشي و الشيخ في الفهرست من ذكر مذهره و الغمط فيه، شاهد علي عدم 
  ؛وقفه. و كيف كان، فالرجب من الثقات بلا اشكال

بخز ضعفا( آورده و بته جهتت ) ا در بخز دوم هتاب خود، نام وي رعلاّمه حليّ

هدد  مستددِ اين نسبت، همتان شتهادت شتيخ واقفي بودن او، به روايات او عمل نمي

 دانيم است؛ ولي ما با دو دليل، اين مطلب را مردود مي رجالدر هتاب  طوسي

ثقه هستدد، واقفتي بتودن،  وس از آن هه ثابت شد راوي و حسين بن مختاراولاً: 

 شود نمياو مانع از عمل به روايت 

شهادت داده هته او در  واقفي بودن اين شخص، ثابت نيست، زيرا شيخ مفيدثانياً: 

 زمره ورهيزهاران شيعه بوده است 

حتديثي را بتا «  امت امام رضانص بر ام»، در هافي، هتاب حجتّ، در باب هليدي

نقل هرده هه متضمّن وصيتّ امتام هتاظم بته امتام  سدد صثيح از حسين بن مختار

عيللون بتتا دو ستتدد صتتثيح، در  استتت  ايتتن حتتديث را شتتيخ صتتدوق رضتتا

، جمتع آورده و اين حديث با واقفتي بتودن حستين بتن مختتار ،اخبارال ضا

 شود نمي

و سخن نگفتن در متورد  در فهرست و شيخ طوسي افزون بر اين، سكوت نجاشي

و ايراد نگرفتن بر او، خود شاهد بر عدم واقفي بودن اوستت   مذهب حسين بن مختار

                                              
 .1، ح 311، ص 1، ج كافي. 1
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البتته بعضتي 0«شتود اشكالي از ثقات شمرده ميبه هر حال، اين شخص، بدون هيچ 

ولتي از  1انتد؛نيز به دفاع از او برخاستته و شوشتري ديگر از معاصران هماندد مامقاني

 توان به سادگي گذشت و آن را ناديده گرفت نمي هدار تضعيف مثقّق و علاّمه حليّ

 حدیثطریق دیگر 

، از امتام ، به سه طريتق ديگتر از مالتك بتن اعتين جُهدتيروايت مزبور را نعماني

 در هتاب خود آورده و گفته است: مثمدباقر

حردّثنا محمّرد برن  ، قال: حدّثنا َحمد برن ربراح الزهرري، قرال:َخررنا عردالواحد بن عردالله»  0
العراس بن عيسي الحسيني، عن الحسن بن علري برن َبري حمرزة، عرن َبيره، عرن مالرك برن َعرين 

رعُ قرربَ رايرة ال»َنّه قال:  الجهني، عن َبي جعفر الراقر
َ

هتر  9؛صراحرُها طراغوت قرايمكبُّ رايرة تُرف

متدارس قائم برافراشته گردد، ورچ ]حضرت[ورچمي ويز از به اهتزاز درآمدن ورچم 

 «طاغوت است 

أخبرنا علي بن الحسين، قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطار بقم، قال: حدّثنا محمّد بن حسان الرازي، قال: » .2

حدّثنا محمّد بن عليّ الكوفي، عن عليّ بن الحسين، عن ابن مُسكان، عن مالك بن أعين الجهني قال: سمعت أبا 

 6«مثله. جعفر الباقر

م بن هاشم، عن أبيه، لي بن أحمد البندنيجي، عن عبيدالله بن موسي العلوي، عن عليّ بن ابراهيو أخبرنا ع» .3

 1«مثله. عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن مالك بن أعين الجهني، قال: سمعت أبا جعفر الباقر

 بررسی نخستين طریق نعمانی

گتذاران وجتود دارد هته ختود، از بديتان« حمزه بطائديعلي بن ابي»سدد آن، در 

حمزة ر لعنه الله ر َصب الوقف ابن َبي»گفته است:  مذهب انثرافي وَق فيّه است  ابن غضائري

 ابتن ابتوحمزه( را لعتن هدتد! او،) ختدا، ؛6 و َشدّ الخلق عداوةً للوليّ من بعرد َبري ابرراهيم
                                              

 .83، ص 3، ج الحديث معجم رجال. 1
 .235، ص 3، ج ال جال قاموس. 5
 .15و  11و  0، ح 2، با  114، ص ، نعمانيغيبت. 3
 .11. همان، ح 4
 .15. همان، ح 2
، ص 7، ج قللاموس ال جللال؛ 514، ص 11، ج معجللم رجللال الحللديث. 3
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الرضتا، توزترين مردم نسبت به علي بن موسيبديانگذار مسلك واقفيه است وي، هيده

 «است  امام بعد از حضرت هاظم

گويد: او بسيار ضعيف است  علي بن ابي حمزه، به نقتل علتي بتن مي علاّمه حليّ

براي اثبات وثاقت او نقل  ، شز وجهآقاي خويي 0حسن فضال، دروغگو و متهم است 

افزايد: گويد: معرو  اين است هه وي ضعيف است و در آخر ميهدد و در آغاز ميمي

ممكتن نيستت متا حكتم بته  ؛1فلا يمكن الحكم بوثاقته و بالنتيجة يعامب معه معاملة الضعف»

 ايدتك بتراي رعايتت« شتود   در نتيجه با او، معامله راوي ضعيف مي9وثاقت او هديم

 هديم بسدده مي ،تصار، به بررسي حالات همين شخص، در اين سدداخ

 بررسی طریق دوم نعمانی

قرار دارد  وي، افزون بر ايتن هته از ضتعفا « مثمّد بن حسان رازي»در سدد آن، 

ته صريح ابن اس ثابت نيست؛ بلكه طبق گفهدد وثاقت و عدالتروايات زيادي نقل مي

 ، فردي ضعيف است غضائري

 و تضرعيف ابرن »گويد: مي آقاي خويي
ً
فالرجبُ لمْ يثررتْ وثاقتره، و إنْ كران ضرعفه لرم يثررت َيضرا

مثمّتد بتن حستان ) وثاقت اين شخص ؛6الغضايري لا يعتمد عليه؛ لأنَّ نسرة الكتاب إليه لمْ تثررتْ 

( ثابت نيست، هر چدد ضتعف او نيتز ثابتت نشتده استت  تضتعيف او از ستوي ابتن رازي

 «، از ديدگاه ما، قابل اعتماد نيست، زيرا نسبت هتاب به او، ثابت نشده است غضائري

بدين ترتيب، اين طريق نيز ضعيف يا مورد اشكال است و ما براي رعايت اختصار، 

 هديم ررسي افراد ديگر اين سدد، خودداري مياز ب

 بررسی طریق سوم

اند: او، فردي آمده است  گفته« علي بن أحمد بددنيجي»در سدد آن، فردي به نام 

                                              
 .1717، شمااه 451و ص  1453، شمااه 335، ص خلاصة الاقوال. 1
 .553، ص 11، ج معجم رجال الحديث. 5
هاا   1450ها همن بود ولي دا سال  1450تا سال . ديدگاه ما 3

دا داس لاااج تق  طي دو هفت  بحث و براسي دا ديادگاه لااود   
حساظ     تجديدنظر كرده و او اا ثق  مي ب   دان م و اوايت اا 

شصاص ديناري        ايم ااوي مردود نمي سند، ا ن م. ناي، دا  دا
 باشند. هستند ك  مواد منااش  مي

 .101، ص 12. همان، ج 4
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 نيتز او را در علاّمته حلّتي 0شود هاي او توجّه نميگو است و به گفتهضعيف و تداقض

لا »گتو شتمرده و گفتته استت: بخز دوم رجال خود آورده و وي را ضعيف و تداقض

بدابراين، تمامي طرق اين روايت، مورد اشكال سددي است و هرگتز قابتل « 1يلتفت إليه

 اعتماد نيست 

 بررسی دلالت روایت

 مناقشه نخست

 دعوت، دو گونه است:

و بازگردانيدن زمام امور دعوت حق؛ يعدي: دعوت مردم براي به وا داشتن حق   0

 است  هه چدين دعوتي مورد تلييد امامان معصوم  بيتحكومت به دست اهل

« كربُّ رايرة»دعوت باطل؛ يعدي: دعوت مردم براي مطرح هردن خود و مقصود از   1

همين بخز دوم در مقابل بخز نخست است؛ يعدي دعوت، در عرض و مقابلِ دعوتِ 

 و مسير آن  باشد، نه در طول بيتاهل

بيت و دعوت متردم بته ستوي هايي هه بر مبداي دفاع از حريم اهلبدابراين، قيام

 اند مصاديق اين روايت، خارنآنان، صورت گرفته به طور هليّ، از دائره 

 قتائمهاي ويز از قيتام ممكن است گفته شود: اين حديث، در بطلان تمام قيام

ت هه دعوت براي ختود و در عترض نهضتت ظهور دارد؛ يعدي ملاك بطلان، اين نيس

 مهديصورت بگيرد؛ بلكه ملاك، ويشي گرفتن آن، بر قيام حضرت  امامان معصوم

 است، خواه دعوتِ حق باشد و يا دعوتِ باطل 

هتاي آن زمتان باشتد و بته اوّلا: به احتمال قوي اين روايت، ناظر به بعضي از قيام

ها نيست و ملاك حق ناظر به تمام قيام است نه حقيقي و« قضيه خارجيه»اصطلاح، 

نستبت بته  ام مثمتدباقرو باطل بودن، همان دعوت به راه راست است  در روايت ام

                                              
، قاموس ال جال؛ 7019، شمااه 523، ص 11، ج معجم رجال الحديث .1
 .333، ص 7ج 
شمااه  330، ص خلاصة الاقلوال . 5 ، ص 5، ج تنقليح المقلال  ؛ 1421، 

538. 
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 0«لأنّه يدعو إلي الحق و إلي طريق مستقيم.»آمده است:  «ييمانالراية »

هتايي را هته وارد شده هه برختي از قيتام روايات بسياري از امامان معصومثانياً: 

دم را بتراي اند و مترتلييد هردههاملاً  افتد،و ويز از ظهور امام زمان اتفّاق مي بعدها

و اگتر آن روايتت را قضتيه  «.رايرة اليمراني» هماندتدانتد هردهويوستن به آنان تشتويق 

خارجيه ندانيم، با اين روايات، در تعارض خواهد بود  ايدتك، بته دو روايتت، در ايتن 

 هديم:زميده اشاره مي

ليس في الرايات راية َهدي من راية اليماني هري رايرة هردي؛ لأنّره يردعو إلري  :ن الراقرع»  0
السلاح علي الناس و كربِّ مسرلم، و إذا خررج اليمراني فرانهط صاحركم. فإذا خرج اليماني حرّم بيع

ر؛ لأنّره فهرو مرن َهرب النرا إليه؛ فإنّ رايته راية هدي. و لا يحبّ لمسلم َنْ يلتوي عليه. فمَنْ فعب ذلك
تتر از ها، قيامي هدايت هددتدهيعدي، ميان اين قيام 1؛يدعو إلي الحق و إلي طريق مسرتقيم

 قتائمورچم يماني نيست  هه ورچمِ هدايت است، زيترا متردم را بته ستوي حضترت 

هدد  بدابراين، هرگاه يماني دست به قيام بزند فروس سلاح را به ديگران بر دعوت مي

وي او بشتتابيد، گرداند  هر زمان دست به قيام زد به سرام ميمردم و هر مسلماني ح

زيرا ورچم او، ورچم هدايت است و بر هيچ مستلماني سترويچي و تخلّتف از او، جتايز 

نيست و هر هس نافرماني هدد، اهل دوز  است، چرا هه يماني، مردم را به سوي حق 

 «هدد و راه راست دعوت مي

د خرجروا بالمشررق يطلررون الحرق فرلا يُعطَونره، ثرمَّ يطلرونره فرلا كأنّي بقوم ق :عن الراقر»  1
يعطَون ما سئلوه، فلا يقرلونه حتّي يقوموا، و 

ُ
يُعطونه، فإذا رَوا ذلك، وضعوا سيوفهم علي عواتقهم، ف

 إلي صاحركم. قتلاهم شهداء 
ّ
  9؛…لا يدفعونها إلا

هددد و در جستجوي بيدم هه از مشرق زمين قيام ميگويي گروهي از مردم را مي

هددد؛ ولي اين بار نيز به شود، مجدّداً درخواست حق ميي به آنان داده نمياند؛ ولحق

شتود  وقتتي اوضتاع را ايتن گونته ديدنتد، دستت بته ستلاح بترده و آنان داده نمتي

شود؛ ولي وتذيراي ها برآورده مينهدد هه خواسته آنشمشيرهاي خود را بر دوس مي

                                              
برلالاف اصا  اسات و      . 1 منر اينك  بنوئ م: اضا   لاااج اة 

 .كندحمصالة العموم نن اا نفي مي
 .13، ذي  حديث 14، با  522، ص غيبت نعماني. 5
، ص 25، ج الانلوار  بحار؛ 29، ح 14، با  573ص  ،غيبت نعماني  3

 .1333، ص 5، ج سنن ابن ماجةننا: ؛ 543
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 ]حضترت مهتدي[ايت را فقتط بته زندد و ورچم هدت به قيام ميشوند و دسآن نمي

 «آيدد هاي آنان، شهيد به شمار ميسپارند  هشتهمي

« شهدا»ها و مقتولان در اين قيام، به جالب توجّه است هه در اين روايت، از هشته

ها تلقيّ تعبير شده است و اين جمله، به معداي تلييد هامل امام معصوم از اين نهضت

 شود مي

 العابتديناز امام زيتن هدگامي هه درباره وظيفه شيعيان در مقابل قيام مختار  9

 تعصّرب لنرا َهرب»ورسز شد، حضرت در واسخ فرمود: 
ً
 زنجيرا

ً
الريرت، لوجرب علري لو َنّ عردا

 بدد رزم، بست واجتباي زنگي تبار، براي ياري ما، ويشانياگر برده ؛0…الناس موازرته 

مسئله مختار( را بته تتو ) ت هددد  و من ولايت اين امراست مردم او را ياري و حماي

ورسز هدددگان با شديدن اين سخن از « داني، رفتار هن سپردم، هر گونه صلاح مي

 و مثمّد بن حدفيه، به ما اجازه قيام دادند  العابدينامام، گفتدد: امام زين

تلييد هاملاً  ارد شده، حضرت قيام زيد شهيد راو در احاديثي هه از امام صادق  6

 و كران « خَررَجَ زيرد»لا تقولروا: »هدد، ماندد روايت عيص بن قاسم: مي
ً
 كران عالمرا

ً
فرإنَّ زيردا

 و لمْ يدعكم إلي نفسه. إنّما دعاكم إلي الرضا من آل محمّد
ً
وفي بمرا دعراكم. إنّمرا  صدوقا

َ
هَر ل

َ
و لو ُ

قيام زيد را به ر  نكشيد، زيترا او متردي انديشتمدد و  ؛1خرج إلي سلطان مجتمع لينقضه

و  بسيار راستگو بود و شما را به سوي خود دعوت نكرد؛ بلكه به سوي خاندان ويامبر

هرد  او، در برابر شد، قطعاً به وعده خود وفا ميرضايت آنان دعوت نمود  اگر ويروز مي

 «ان آن را متلاشي سازد م و يك وارچه قيام هرد تا ارهسلطدت و حكومتي مثك

شمرده و به اصطلاح، تلييد هترده استت و « حَسَده»، اين روايت را علاّمه مجلسي

را بيان علتّ عدم ويروزي قترار داده و فرمتوده استت: « …إنّما خرج إلي سرلطان »جمله 

 نان بوده است هاي حكومت آويروزي، تثكيم وايهعدم يعدي علت  9«َي لذلك لم يظفر.»

 مناقشه دوم  

اين روايت، با روايات بسياري هه در باب امر به معرو  و نهي از مدكر و باب جهاد 

                                              
 .332، ص 42، ج بحار الانوار. 1
 .381، ح 534، ص 8، ج كافي. 5
 .523، ص 53، ج م ا  العقول. 3



  10 يل روايينهي از قيام در بوته نقد و تحلفصل سوم:      

به ويژه هه برخي از فقهاي معاصر، در دوران غيبت حضترت  0وارد شده، مدافات دارد 

در  انتد  آقتاي ختوييجهاد ابتدايي را نيز واجتب و فتتوا بته وجتوب آن داده مهدي

 گويد: چدين مي الصالحينملحقات منهاج

و قد تحصّب من ذلك َنّ الظاهر عدم سقوا وجوب الجهاد في عصرر الغيررة و ثرُوتُره فري كافرة »
ر شرايطه. و هو في زمن الغيرة، منوا بتشخيص المسرلمين مرن ذوي الخرررة فري 

ّ
الأعصار لدي توف
الجهاد معهم مصلحة للإسلام علي َساس َنّ لديهم قوّة كافية مرن حيرث العردد و الموضوع َنَّ في 

رتْ هرذه الشرراينُ عنردَهم و 
ّ

العُدة لدحرهم بشكب لا يحتمب عادةً َنْ يخسروا في المعركة. فرإذا تروف
از مجموع مطالب گذشته، چدين به دست آمتد هته  ؛1وجبَ عليهم الجهادُ و المقاتلة معهم

ها، در شود؛ بلكه جهاد در تمامي زماند در دوران غيبت، ساقط نميظاهراً وجوب جها

صورت جمع بودن شرايط جهاد، واجب است هه اين شرايط مدوط به تشخيص اهتل 

خبره و هارشداسان مسائل نظامي است و جهاد، بايد به مصلثت اسلام باشد و نيرو و 

هته هرگتز احتمتال اي سلاح هافي براي راندن دشمن وجود داشتته باشتد بته گونته

  بدابراين، در صورتي هه اين شرايط جمع باشد، جهاد به نظر نرسد، شكست در جدگ

و امّا ما ورد فري عردّة مرن الروايرات »سپس گفته است: « شود و جدگ با دشمن واجب مي
نري الله عليه ر فهو َجمن حرمة الخروج بالسيف علي الحكّام و خلفاء الجور قربَ قيام قايمنا ر صلوات

 عن مسألتنا هذه و هي ال
ً
 و لا يرترن بها نهاييا

ً
اماّ رواياتي هه درباره حرمت  ؛9جهاد مع الكفار رَسا

قائم ما  ]حضرت[قيام مسلّثانه عليه فرمانروايان و زمامداران ستم ويشه، ويز از قيام 

وارد شده، ارتباطي به بثث ما ندارد و با موضوع مورد بثث ما هه جهاد مستتقيم بتا 

 «باشد فّار است بيگانه ميه

، اصل روايات را وذيرفته و دلالت آن را نيز قبول هرده است، اماّ گويي آقاي خويي

داند، نه هفّار؛ ولي با بررستي هاي به ظاهر اسلامي ميمورد آن را قيام برضدّ حكومت

 گسترده سدد و دلالت روايات، ظاهراً واسخ مشخص است 

 مناقشه سوم

خصتوب  «كبُّ راية ترفرع قررب قيرام القرايم»روايت  در« القائم» تمال دارد مقصود ازاح
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        11 تا ظهور 

« قائم»را شامل گردد  در روايات، هلمه  نباشد؛ بلكه هر يك از ائمه مهديحضرت 

َنَّ الأيمة »، بابي را به عدوان: كافينيز در هتاب  اطلاق شده است  هليدي بر همه ائمه

 جا آورده است:عدوان هرده و سه روايت را نيز در آن «ون بأمراللهكلهم قايم

نا قايم بأمراللره، واحرد بعرد  عرداللهعن َبي خديجة، عن َبي»  0
ّ
َنّه سئب عن القايم، فقال: كل

همه ما، يكي وس از ديگتري قتائم بته امتر خداونتد ؛ 0…السيف  واحد، حتّي يجيئ صاحب

 «ا شمشير حضور يابد هستيم تا زماني هه قيام هددده ب

نا قايم بأمرالله. قلت: فأنت  … : َتيتُ ابا جعفر…عن الحكم بن َبي نعيم »  1
ّ
فقال: يا حكم! كل

نا نهدي إلي
ّ
نرا صراحب السريف و وارثالمهدي؟ قال: كل

ّ
 الله. قلت: فأنرت صراحب السريف؟ قرال: كل

شرفياب شدم و  از حكم بن ابو نعيم مدقول است هه گفت: خدمت امام باقر 1؛السيف

م هايي نمودم حضرت فرمود: اي حَكَم! همه ما ائمّه، قائم به امر خداوند هستيورسز

رود اين معاصر است؛ ولي گمان مي9، اين مداقشه مربوط به برخي از بزرگانالبته ،…

سازد، زيترا، تر ميدههدد؛ بلكه دامده اشكال را گسترمداقشه، نه تدها دفع اشكال نمي

استت از ايتن رو،  ها در تمام دورانِ حضور ائمهزير سؤال بردن تمام قيام معداي آن،

 هديم به مداقشات اول و دوم بسدده مي

انتد؛ ولتي يتا صتراحت در نقتل هترده مستدركو  وسائ روايات ديگتري را در 

شتدي دارد  يا توجيهتات واضتح و روموضوع ندارد و يا مبتلا به اِشكال سددي است و 

شايد، تدها رواياتي هه صراحت زيادي در موضوع داشتت، همتين دو روايتت هتافي و 

  بود هه بيان گشت  نعماني

 روایات دیگر

، عن ابي جعفر الاحول و الفضيب بن يسار، عن زكريا النقاض، عن ابري عن ابان بن عثمان» -0
و من اتّرع العجب و َنّ  الله بمنزله من اترع هارونول: الناس صاروا بعد رسولقال: سمعته يق جعفر

 القرآن و َنّ عمر دعا فأبي علي ابابكر دعا فأبي علي
ّ
 القرآن و َنّ عثمان دعا فأبي علري إلا

ّ
  إلا

ّ
إلا

 يجرد مرن يرايعره و مرن رفرع راالقرآن و إنّه ليس من َحد يدعوا إ
ّ
يرة ضرلالة لي َن يخررج الردجّال إلا
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  19 يل روايينهي از قيام در بوته نقد و تحلفصل سوم:      

 از زهريتا نقتاض و فضيل بن يستار از ابوجعفر احول ابان بن عثمان 0؛فصاحرها طراغوت

 فرمود: مردم وس از رحلت ويامبراهرمشديدم مي روايت هرده هه گفت: از امام باقر

، علي را يروان حضرت موسي و هواداران گوساله تبديل شدند ابوبكرير وبه افرادي نظ

ن مردود اعلام آويروي از هر هسي را غير از قر ولي علي ؛به ويروي از خود فراخواند

هرد  عمر و عثمان نيز چدين درخواستي از او نمودند؛ اما حضرت جز در مسير عمتل 

، متردم سرباز زد  در واقع هر هس تا دوران جدبز دجّال به قرآن، از ويروي آنان نيز

را به ويروي از خود فراخواند، ويرواني براي ختود خواهتد يافتت و هتر هتس درفتز 

 «  گمراهي برافرازد، ورچمدارس طاغوت خواهد بود

او را  ابتوبكر»گويتد: در آن جتا هته آمتده: دانتد و متيمجلسي آن را مجهول مي

مردم را بته ويتروي و اطاعتت از ختويز فراخوانتد و  يعدي: علي و يا همه« فراخواند

هاي ابوبكر، بتا در دوران وي، جز به قرآن عمل نكرد و در بدعت گذاري اميرمؤمدان

شود هه مقصتود از در آغاز روايت، دانسته مي« دعا»از قريده هلمه  1او موافقت ندمود

داعيه خليفه دانستن  ابوبكر، اين بود هه ابوبكربر سيده  اندست رد نهادن اميرمومد

 شود هه سخدي مردود تلقيّ مي …خويز را داشته است

بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن القاسم بن اسماعيب الأنراري، عرن الحسرن  الحسين» -1
لروك آل فرلان، فقرال: ذكرنا عنرده مقال:  عرداللهبن علي، عن ابراهيم بن مهزم، عن َبيه، عن َبي

ه لايعجب لعجلة العراد، إنّ لهذا الأمرر غايرة ينتهري 
ّ
إنّما هلك الناس من إستعجالهم لهذا الأمر إنّ الل

؛ حستين بتن مثمتد، از جعفتر بتن 9يسرتأخرواملم يستقدموا ساعة و ل -إليها، فلو قد بلغوها 

، از ودرس از ابراهيم بن مثزم مثمد، از قاسم بن اسماعيل انباري، از حسن بن علي،

از وادشاهان فلان خانتدان يتاد هترديم،  روايت هرده هه گفت: در مثضر امام صادق

حضرت فرمود: مردم به جهت شتابزدگي در فترا رستيدن زمتان ظهتور متا بته وادي 

د  امتر ظهتور هدگاه براي عجله مردم شتابزده عمل نميهلاهت افتادند، خداوند هيچ

سلاطين فتلان خانتدان( ) معين دارد هه بدان مدتهي خواهد شد  اگر ما، خود زماني

 « معين( را درك هرده بودند، نابودي آنان يك لثظه تقديم و تاخير نداشت) آن زمان
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        16 تا ظهور 

گويد: مدظور از سلاطين فلان خانتدان داند و ميمجلسي اين روايت را ضعيف مي

شود هه متا اميتد داشتتيم انقتراض اين مي معداي سخن اماماند  بدابراين عباّسبدي

، متصل به دولت شما باشد؛ ولي چدين چيزي اتفتاق نيفتتاد و دولتت دولت بدي اميّه

عباّس روي هار آمد  يا مدظور اين است هه ما از قدرت و توان حكومت آنها سخن بدي

 اندازي اين حكومت وجود دارد؟به ميان آورديم يا اين هه آيا امكان بر

انتد هته هستاني« مردم به جهت شتابزدگي به هلاهت رستيدند»مدظور از جمله 

گرا دست به قيام زدند، ماندد: زيد، مثمتد، ويز از به وايان رسيدن عُم ر دولت باطل

ابراهيم و امثال آنان هه براي ويروزي حق و براندازي دولت باطتل دستت بته چدتين 

 اران دولت باطتل گترا، بته آن زمتانو اگر اين افراد حق طلب و يا طرفدقيامي زدند  

اي تقديم و تاخير نداشت و ايتن مطلتب بته آيته معين( رسيده بودند هارشان لثظه)

بته نقتل  ستپس  اشتاره دارد 0فإذا جاء َجلهم لا يستاخرون سراعة و لا يسرتقدمون() شريفه:

افتادنتد و ويشتي لخير نمتيگويتد: يعدتي همتترين زمتان ممكتن بته تتبيضاوي مي

جهتت تترس و بتيم زيتاد، در وتي تتلخير و ويشتي گترفتن بتر گرفتدد و يا بته نمي

 1آمدند نمي

ره الصرادقعن متوكّب بن هارون الثقفي، عن َبري»ه: روايت صثيفه سجاّدي -9
ّ
مرا  :عردالل

 اضطلمَته الرليّة و كان خرج و لا يخرج مِنّا َهب الريت إلي قيام قايمنا َحد لي
ّ
 إلا

ً
ا

ّ
 َو ينعش حق

ً
دفع ُلما

روايت شتده  ، از امام صادق؛ از متوهل بن هارون ثقفي9قيامه زيادة في مكروهنا و شيعتنا

هه فرمود: تا هدگامه قيام قائم ما اهل بيت، هر يك از خاندان ما هته بتراي برانتدازي 

و برقراري آرمان حتق بپتاخيزد، بتلا و مصتيبت او را از وتاي در  دستگاه ظلم و ستم

 « هاي ما و ويروانمان خواهد افزودها و ناگوارييام وي بر دشواريآورد و قمي

 است   مشي و وايان هار خود ائمّهاين روايت، ناظر به تكليف و خطاولاً: 

بود، يعدتي ويتروزي اشاره به واقعيتي است هه سرنوشت قيام چدين خواهد ثانياً: 

 قطعي در وي ندارند 

ثالثا: از نظر سدد مشكل دارد، زيرا در سدد آن متوهل بن هارون وجود دارد هه در 

                                              
 و.34. اعراف، ني  1
 .170، ص  4، ج م ة  العقول. 5
 .0، ص هصحيفه سجّادي. 3



  11 يل روايينهي از قيام در بوته نقد و تحلفصل سوم:      

اي بته و البته اين تضعيف هتيچ خدشته مورد وي توثيق و ستايشي وارد نشده است 

 هدد ميت هه اين شخص راوي آن است ت وارد ن صحيفه سجاديهاعتبار 

گويد: عبارت صثيفه دلالت دارد هته ايتن مي ش   مشيخه فقيهمجلسي در 

نيست به خصوب عمير و متوهل در سدد اين روايت نته از علمتاي أهتل سخن بشر 

آيدد؛ زيرا چگونه امكتان دارد دانشتمددان سدتّ اند و نه از علماي شيعه به شمار مي

از  را به علماي ما نسبت دهدتد و دانشتمددان شتيعه، چگونته أهل سدتّ، اين مطلب

ي از آنتان اطتلاع نداشتته و گتاه هستاند هه هيچچدين فضيلت بزرگي برخوردار بوده

هدد هته ايتن اند؟! با اين هه وجدان خالي از تعصبّ به يقين حكم ميناشداخته مانده

حديث قدسي( باشتد و ) سخن فراتر از سخن بشر است و امكان دارد از سخدان الهي

 0نقل شده باشد  از ويامبر اهرم

محمّد بن يحيي عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن َبي ايّوب الخرزّاز،  - 4
رهعن عمر بن حنظله

ّ
يقرول: خمرس علامرات قررب قيرام القرايم: الصريحة،  ، قال: سرمعت َباعردالل

فقلت: جُعلت فداك إن خرج َحد من إهب بيتك  قتب النفس الزكيّة، واليماني.والسفياني، و الخسف و 
إن نشرأ ننرزّل علريهم مرن فلمّا كان من الغدتلا هرذه الآيره  قال: لا؛ قرب هذه العلامات َنخرج معه؟

ت َعناقهم لها خاضعين
ّ
فقلت له: َهي الصيحة؟ فقال: َمّا لو كانت، خضعت َعناق  1السماء آية فظل

ه عزّوجبّ آعداء 
ّ
مثمّد بن يثيي از احمد بن مثمّد بن عيسي، از علي بتن حكتم از 9؛الل

شتديدم  روايتت هترده هته گفتت: از امتام صتادق ، از عمر بن حدظلهابو ايوب خزّاز

 فرمود: ويز از هدگامه ظهور قائم، وتدج نشتانه ر  خواهتد داد: صتيثه، جدتبزمي

 «، جدبز يماني ، فرو رفتن زمين، به شهادت رسيدن نفس زهيّهسفياني

از خانتدان هتا، شخصتي گويد: عرض هردم: اگر ويز از رخداد اين نشانهراوي مي

 شما دست به قيام زند، آيا همراه با او قيام نماييم؟

 حضرت فرمود: خير،

رت َعنراقهم لهرا خاضرعين(إن ) روز بعد آيه شريفه:
ّ
را  نشأ ننزّل عليهم من السرماء آيرة فظل

 اماما!( آيا مدظور از اين نشانه، صيثه است؟) تلاوت هرد عرضه داشتم:

فرمود: هرگاه صيثه ر  دهد، دشمدان گردنكز خداي عزوجل، سر تسليم فترود 
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 « خواهدد آورد

د ثاني آن را روايتي گويد: اين روايت، حَسَن است ماندد صثيح و شهيمجلسي مي

بته حضترت عترض »گويتد: افزايد: آن جا هه راوي متيصثيح شمرده است  وي مي

بيتان  امام مقصود از آن نشانه را صتيثه« هردم: آيا مدظور از اين نشانه، صيثه است

داشته و تبيين فرموده هه صيثه سبب سر تسليم فرود آوردن دشمدان خدا خواهتد 

 0شد 

 سند روایت

ن روايت ابوايوّب خزّاز وجود دارد اگر مقصود از ابوايوّب، ابراهيم بن زياد در سدد اي

آن را در رجتال  باشد، در مورد وي توثيقي وارد نشده است هتر چدتد شتيخ طوستي

 1خويز آورده است 

ر بدان تصريح هرده وي فردي مجهول الثال استت و اگت 9ولي چدان هه مامقاني

يكي است در اين صتورت فتردي  عيسي( خزّاز) ثابت شود هه او با ابراهيم بن عثمان

شود و تا زماني هه چدين متوردي ثابتت نشتده القدر تلقيّ ميمورد اطميدان و جليل

د مامقاني مدقتول استت هته وي را باشد، وضعيت وي روشن نيست چدان هه از فرزن

 6الثال دانسته است مجهول

 دلالت حدیث

شتخص قيتام هددتده( ) يعدي« خرون»به قريده ديگرِ روايت، شايد مدظور از اولاً: 

ها را به ويروي يعدي آن« فراخواندن مردم»مقصود از شايد و   همان قائم مدتظر است

 خواند، نه اهل بيت از خود فرا مي

 زنتد،را هه دست به قيتام متي از اهل بيتاين روايت، قيام همراه با فردي ثانياً: 

 هدد و نافي مطلق قيام نيست نفي مي
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 فصل چهارم: 

  جريان غيبت امام زمان

 در سرداب سامرا



           11 تا ظهور 

 

 در مورد سرداب سامراشبهات مخالفين 

 ه است؛غايب شد در سرداب سامرا امام زمان  0

 هدد؛زندگي مي در سرداب سامرا امام زمان  1

 هدد؛ظهور مي از سرداب سامرا امام زمان  9

 شوند؛هايي از شيعه هر شب در سرداب سامراء جمع ميگروه  6

 گفتار علماي اهل سنّت در مورد سرداب سامرا

، نخستين هسي است هه بثث سرداب و ظهور امام زمان از آنجا را مطرح سمعاني

هرده و هر هس اين بثث را بعداً مطرح هرده، از هتاب سمعاني نقل نموده استت  در 

و ارتباط آن با غيبت امام زمان وجود ندارد  هتب معتبر شيعه بثثي از سرداب سامرا

بوده  ن به خاطر اين است هه مدزل چددين امام و مثل ولادت امام زمانو قداست آ

 است 

سرّ من رَي و بها السررداب المعرروف فري جامعهرا »گويد: (: مي161متوفاي ) سمعاني  0
 0«الذي تزعم الشيعه َنّ مهديهم يخرج منه

و بهرا السررداب  …سامراء بلد علري دجلرة »گويد: (: مي616متوفاّي ) ياقوت حَموَي  1
المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة َنّ مهديهم يخرج منه و ترك سرّ مرن رَي برالمرّة و خرجرت 

 موضع المشهد
ّ
 .1«عسكريين( الذي تزعم الشيعه َنّ به سرداب القايم) حتي لم يرق منها إلا

ي حسن برن علري و هرو َحرد الايمّره الإثنري »آورده است:  (:691متوفاّي ) ابن اثير  9
ّ

توف

  9«لمنتظر بسرداب السامراءالذي يعتقدونه ا« د م ح م»علي مذهب الإماميه و هو والد  عشر
                                              

 .595، ص 3ج  ،الانساب كتاب. 1
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  19 در سرداب سامرا جريان غيبت امام زمانفصل چهارم:      

و المعصوم عند الرافضه الإمامية الإثني عشرريه »گويد: (: مي711متوفاّي ) ابن تيميه  6
دخب سرداب سامراء بعد موت َبيه و هو إلي الآن لم يعرف له خررر و لا وقرع لره  هوالذي يزعمون َنّه

  0«علي َحد عين و َثر

ابن الحسن و هو صاحب السرداب عنردهم « دمحم»ابوالقاسم »گفته است:  :ابن خلّكان  1
رَي و الشيعة يقولرون َنّره و َقاويلهم فيه كثيرة و هم ينتظرونه في آخرالزمان من السرداب بسر من 

مّهُ تنظر إليه فلم يعد يخرج اليها
ُ
 .1«دخب السرداب في دار َبيهِ و ا

 »گويد: (: مي761متوفاّي ) ذهبي  6
ً
الرذين المنتظرر الشرريف خاتمرة الإثنري عشرر سريّدا

 للنّري
ّ
الخلف و َنّره صراحب  هوالذي يزعمون َنّه« دمحم»و  تدّعي الإمامية عصمتَهم و لا عصمة إلا

مّره تنظرر 
ُ
 في بيت َبيه و ا

ً
السرداب بسامراء و َنّه حيّ لايموت حتي يخرج وَ يَزعمون َنّه دخب سردابا

 .9«و كان ابن تسع سنينإليه فلم يخرج إلي الساعة 

از سترداب  مهتديهددتد هته گفته است: جاهلان رافضه گمان مي :ابن كثير  7

  6هددظهور مي سامرا

رة و »آورده است:  ابن خلدون:  1
ّ
يزعمون َنّ المهردي دخرب فري السررداب برداره فري الحل

 و يهتفرون 
ً
تغيّب، لذلك يقفون في كبّ ليلة بعد صلاة المغرب براب هرذا السررداب و قرد قردّموا مركررا

شب وس از نمتاز مغترب  يعدي هر) 1«باسمه و يدعونه للخروج حتي تشترك النجوم و ينفذون

گيرنتد و حضترت را فترا به همراه يك مرهب هدار درب سرداب در شهر حله قرار مي

رونتد و شتب متيخواندد تا هدگاميكه تاريكي شب همه جا را فرا گيرد، و ستپس مي

 آيدد(ميدوباره يدده آ

 گيري علماي شيعه در برابر این تهمت موضع

ب هه از سوي علماي عامته بته شتيعه وارد علماي شيعه نيز در برابر تهمت سردا

 شود گيري صريثي دارند هه ذيلاً بيان ميشد موضعمي

گويتد: حضترت متي 169ب  النقض(: در 161متوفاّي ) ( عبدالجليل قزويدي0

در سترداب نيستت  مثتل ولادت او در سترداب استت  وي در عتالم  ختود، مهدي

                                              
 .184، ص الحسينرأس. 1
 .173، ص 4، ج نالاعياوفيات. 5
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           91 تا ظهور 

 دايي است نه در زيرزمين روش

 وي نخستين هسي است هه در مقابل علماي عامّه موضع گرفته است 

 گفتته: بيانآورده است: هه گدجي شافعي صاحب  هت(: 691متوفاي ) إربلي( 1

در واسخ گدجتي  مثال است هسي در سرداب بدون تغذيه زنده بماند ت اربليمعمولاً 

اما قوله َنّ المهدي في سرداب و كيرف يمكرن بقراؤه مرن غيرر َحرد »چدين گفته است: شافعي 
 يقوم بطعامه و شرابه فهذا قول عجيرب و تصرور غريرب فرإنّ الرذين َنكرروا وجروده لا يروردون هرذا

و الذين يقولون بوجوده لايقولون إنّره فري سررداب،  شوند(زندگي در سرداب را نيز مدكر مي)

و يطروف فري الأرض بريروت و خِريمَ و  رفت و آمتد دارد() يّ موجود يحب و يرتحببب يقولون انّه ح

گويدد هته ايشتان نمي ؛ يعدي هسانيكه به وجود حضرتز اعترا  دارند0«خِدَم و حَشم.

هدد  بلكه او در اين عالم وجود زنده است و در شهرها در حتال مي در سرداب زندگي

 دارد باشد و ويشكار و خدّام رفت و آمد مي

 برب لريس »گويد: ، ميمحدّث نوري( 9
ً
ما راجعنا و تفحصنا لم نجد لمرا ذكرروه َثررا

ّ
و نحن كل

 فيها ذكر للسرداب 
ً
العراسي( التي نقلهرا نورالردين الجرامي فري شرواهد ) سوي قضية المعتضد اصلا

؛ يعدي هرچه ما تفثص هرديم راجتع بته 1«م.ة و هي موجودة في كترهم و في َسرانيدهالنروّ 

زندگي حضرت در سرداب چيزي نيافتيم، جز جريان معتضد عباسي هه در آن اشاره 

شلواهد  در هتتاب  به غيبت حضرت در سرداب دارد  و اين قصه را نورالدين جامي

هتابهاي خود اهل سدت آمده و ربطي به متا آورده  و البته اين داستان در  النبو 

 ندارد 

لم يرد خرر و لا وجرد فري كتراب مرن كترب الشريعة َنّ »گفته است:  ،سيّد مثسن امين( 6
غاب في السرداب و لا َنّه عند ُهوره يخرج منه؛ بب يكون خروجه بمكة و يرايع بين الركن  مهديال

 .9«و المقام

الشيعة لا تري َنّ غيرة الإمام في السرداب و لا هم غيرّوه فيه »گويد: : مياميدي( علاّمه 1
و لا انّه يظهر منه؛ إنّما اعتقادهم المدعوم بأحاديثهم َنّه يظهر بمكة المعظمة تجاه الريرت و لرم يقرب 

ستت هته نيشتيعه بتر ايتن ؛6«َحد في السرداب انّه مغيب ذلك النور إنّما هو سرداب دارالامامة

                                              
 .539، ص 4، ج كشف الغمّة. 1
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  90 در سرداب سامرا جريان غيبت امام زمانفصل چهارم:      

هدد بلكته معتقدنتد حضترت از ا از آنجا ظهور مييحضرت در سرداب غيبت هرده و 

هدد آري، سرداب مثل ستكونت امتام هتادي و مي ظهور معظمه و از هدار هعبه مكه

 بوده است  امام عسكري

ة او سرامراء »ته است هه: ، بيان داش( علاّمه عسكري6
ّ
َمّا سرداب الغيرة قيب َنّه في الحل

يعدي من از احدي از ؛ 0«فيه او وجوده فيه او بخروجه منه مهديلم َسمع بشيعي يقول بغيرة ال

ام هه حضرت در سرداب غيبت يا در آنجا سكونت و يتا از آنجتا ظهتور شيعه نشديده

 هدد مي

 دو پرسش

 جريان سرداب وارد شده يا خير؟؛ الف( آيا در روايات شيعه

 ؟؛قابل توجيه استآمده  تعبيراتي هه در هتاب ابن مشهديآيا ب( 

 قضيه سرداب در منابع شيعی

الخل ائ  و  ترين هتابي هه جريان سرداب را نقتل هترده، هتتاب شايد قديمي

( باشد هه اين ماجرا را در دو مورد از 179متوفاّي ) يالدين راونداز قطب الج ايح

 هتاب خود نقل هرده است 

قال: بعث إلينرا المعتضرد  ينحاجب المادرا و منها ما روي عن رشيق»گويد: مي 1الف( راوندي
 و َمَرنا َن نركب و نحن ثلاثة نفر و نخ

ً
ين علي السرروج و نجنرب آخرر و قرال: الحقروا رسولا

ّ
رج مخف

ي و من رَيتم فيها فأتوني برَسه فكرسنا الدار كما َمَرنا 
ّ

بسامراء و اكرسوا دارالحسن بن علي فإنّه توف
 سرية 

ً
كأن الأيدي رفعت عنها في ذلك الوقت فرفعنا السرتر و إذا سررداب « ريه الجنّةش»فوجدنا دارا

خري فدخل
ُ
 و في َقصاه حصير قد علمنا َنّه علي الماء و فوقه رجب مرن في الدار الا

ً
ناه و كان فيه بحرا

ي فلم يلتفت إلينا و لا إلي شيء مرن َسررابنا فسررق احمرد برن عرداللره 
ّ
َحسن الناس هيئة قايم يصل

ليتخطّي، فغرق في الماءِ و ما زال يضطرب حتي مددت يدي إليه فخلصرتُه و َخرجتره فغُشري عليره و 
 فقلرت لصراحب الريرت، بقي ساع

ً
ة و عاد صاحري الثاني إلي فعب ذلك فناله مثرب ذلرك فرقيرت مرهوترا

اللره فمرا التفرتَ إلري المعذرة إلي الله و إليك فوالله ما علمتُ كيف الخرر و إلي من نجي و َنا تايب إلي
 َضرب رقابكمشيءِ مما قلتُ فانصرفنا إلي المعتضد فقال: 

ّ
 «.اكتموه و إلا

                                              
 .593ص  ،اضواء علي السنّة المحمدية. 1
 .439، ص 1ج  ،الخ ائ  و الج ايح. 5
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بعد وفراة  فكذلك كان صاحب الامر …» آمده است: 0 ائ  و الج ايحالخب( و در 
اب إلي بني َبيه

ّ
 إلري سُررّ مرن رَي و دفنه خرج جعفرالكذ

ً
العرّاس و َنهي خرره إليهم فرعثوا عسكرا

 فري آ يأتونه برَسه فلمّا دخلوهرا وجردوه ليهجموا داره و يقتلوا من يجدونه فيها و
ً
خرالسررداب قايمرا

ي علي حصير علي
ّ
 كأنه بحر لكثرة الماءِ في السررداب فلمّرا رَوا ذلرك يئسروا يصل

ً
الماء و قدّامهم ايضا

 
ً
من الوصول إليه و انصرفوا مدهوشين إلي الخليفة فأمرهم بكتمان ذلك، ثرمّ بعرث بعرد ذلرك عسركرا

لقرآن فاجتمعوا علري بابره حتري لايصرعد، الأوّل فلمّا دخلوا الدار سمعوا من السرداب قراءة ا َكثر من
صاحب الامر نيز چدين وضعيتي  …؛ فخرج من حيث الآن عليه شركة و خرج و َميرهم قرايم

وي و خاهسپاري آن حضرت، برادرس جعفر هذاب داشت  وس از رحلت ودر بزرگوار 

هتا نالامر را به آنتان اطتلاع داد و آخود را به دربار عباسيان رساند و ماجراي صاحب

اعزام نمودند تا به خانه وي يورس برده و هر هس را در آن خانته  سپاهي را به سامرا

ديدند بكشدد و سر او را به دربار بياورند  وقتي وارد خانه شتدند حضترت را در آختر 

گتزارد و در برابتر ده و نماز ميسرداب ديدند بر حصيري هه روي آب قرار دارد ايستا

خورد وقتي چدين ديدنتد از ز آب فراواني در سرداب چونان دريا به چشم ميها نيآن

يابي به آن حضرت نوميد گشته و سراسيمه خود را به خليفته رستاندند خليفته دست

جتا فرستتاد دستور داد ماجرا را ووشيده نگاهدارند وس از آن نيروي بيشتري را بدان

لاوت قرآن شديدند، بر در سترداب مي وارد خانه شدند از داخل سرداب صداي تهدگا

اهدون از سرداب بالا نيايد ولي آن حضرت از همان مثلي هه هم جمع شدند تا امام

 «ودجره دارد از سرداب خارن شد با اين هه فرمانده آن نيروها همانجا ايستاده بود 

 «الخ ائ  و الج ايح»اشكالات وارده بر احادیث 

مرسل است  ارسال روايت به ايتن  ، حاجب المادرانيروايت رشيق ل نخست:اشكا

قضتيه را از رشتيق، حاجتب  .هتت 179ي متوفّتاي التدين راونتددليل است هه قطب

 179است و معتضد در سال  هدد هه رشيق، معاصر معتضد عباّسيالمادراني نقل مي

زيسته هه در مي .هت 179براين رشيق در حدود سال به خلافت رسيده است  بدا .هت

سال اختلا  است و واسطه بين اين دو  911اين صورت بين رشيق و راوندي حدود 

 تن مشخص نيست  در نتيجه، روايت مرسل است 

                                              
 .045، ص 5. ج 1



  99 در سرداب سامرا جريان غيبت امام زمانفصل چهارم:      

دربتاره او  نمتازي شتاهروديمرحوم ست  مهمل ا« رشيق»شخصيت  دوّم:اشكال 

 من الثلاثة الذين بعثهم المعتضد العرّاسي إلي سامرة إلي بيرت مولانرا صراحب الزمران»گويد: مي

اي به مدح يتا ذمّ او نشتده استت  هيچ گونه اشاره .0«فوقفوا علي معجزة و رجعوا خاسررين

 بدابراين، مهمل است 

معلوم الثال است  هاملاً  ، نه تدها مهمل و مجهول نيست؛ بلكهرشيق از ديدگاه ما

شخصتي هتاملاً  هجتوم بترد، فرستد تا به مدزل امام زمانهسي هه معتضد او را مي

 معلوم الثال و معلوم الخبث است 

 179در ستال  زمان نقل واقعه متلخر از غيبت است  معتضد عباّسي سوّم:اشكال 

به خلافت رسيده است  در واقتع  سال بعد از شهادت امام حسن عسكري 16يعدي 

 سال بعد از شهادت امتام عستكري 16اين واقعه را  ، فرستاده معتضد عباّسيرشيق

بعتد  سال 16و  179تا سال  هدد  معداي اين سخن اين است هه امام زماننقل مي

از شهادت ودر بزرگوارس هدوز غايب نشده بوده است در حتالي هته ايتن مطلتب بتا 

بلافاصله بعد از شهادت ودر بزرگوارس يعدي در  نمباني ما سازگار نيست و امام زما

 ، غايب گشته است 161سال 

را  به سرداب اشاره نشده است  جريان رشتيق در نقل شيخ طوسي چهارم:اشكال 

اي نتدارد  معلتوم باشد؛ ولي به سرداب اشتارهشيخ طوسي نقل هرده و مفصّل نيز مي

  شود قضيه سرداب، اضافه شده استمي
ن يركب نصاحب المادرا و حدّث عن رشيق»

َ
ي قال: بعث إلينا المعتضد و نحن ثلاثة نفر فأمرَنا ا

 و نجنب آخر و
ً
ي و  كب واحد منّا فرسا

ّ
 علي السّرج مصل

ّ
ين لايكون معنا قليب و لا كثير إلا

ّ
نخرج مخف

 َسود، 
ً
 و قال: إذا َتيتموها تجدون علي الراب خادما

ً
ة و دارا

ّ
قال لنا: الحقوا بسامرة و وصف لنا محل

فاكرسوا الدار و من رَيتم فيها فأتوني برَسه فوافينا سامرة فوجدنا الأمر كما وصفه، و في الدهليز 
م َسود و في يده تكة ينسجها فسألناه عن الدار و من فيها فقال: صاحرها، فوالله ما التفت إلينا و خاد

 سريّة و مقابب الدار سترٌ ما نظرت قن إلي َنرب منه 
ً
قبّ اكتراثه بنا، فكرسنا الدار كما َمَرنا فوجدنا دارا

 كأنّ الأيدي رفعت عنه في ذلك الوقت و لم يكن في الدار احدٌ فرفع
ً
نا الستر فإذا بيت كرير كأنّ بحرا
فيه ماء و في َقصي الريت حصير قد علمنا َنّه علي الماءِ و فوقه رجب من َحسن الناس هيئةً قايم 
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ي، فلم يلتفت إلينا و لا إلي شيء من َسرابنا. فسرق احمد بن عردالله ليتخطّي الريت فغرق في 
ّ
يصل

شي عليه و بقي ساعة و عاد الماءِ و مازال يضطرب حتي مددت يدي إليه فخ
ُ

لصتُه و َخرجته و غ
 فقلت لصاحب الريت: المغدرة 

ً
صاحري الثاني إلي فعب ذلك الفعب فناله مثب ذلك و بقيتُ مرهوتا

الله فما التفت إلي شيء  الله و إليك فوالله ما علمتُ كيف الخرر و لا إلي من َجيء و َنا تايب إلي إلي
فيه فهالنا ذلك و انصرفنا عنه و قد كان المعتضد ينتظرنا و قد تقدّم  مما قلنا و ما انفتب عمّا كان

لنَا  الحجّاب إذا وافيناه َن ندخب عليه في َيّ وقت كان، فوافيناه في بعط إلي
َ
سأ

َ
الليب فأدخلنا عليه ف

ينا فقال: ويحكم لقيكم َحدٌ قرلي و جري منكم إلي َحد سرب َو قول؟ قلنا:  عن الخرر فحكينا له ما رَ

هذا الخرر ليضربنّ َعناقنا فما  و حلف باشدَّ َيمان له َنّه رجب إن بلغه 6لا فقال: َنا نفيٌّ من جدّي

 بعد موته
ّ
 4«.جسرنا َن نحدّث إلا

جريتان را  مشكل است  وقتتي رشتيق بر امام زمان «رَجُرب»تطبيق  پنجم:اشكال 

رر و فوقره رجرب مرن ورده را بالا زديم مردي را ديديم گويد: هدگامي هه هدد، مينقل مي

يتا فرزنتد امتام  هه آن مرد، امام عصترگونه ادعايي مبدي بر اينو هيچ َحسن الناس ر

 دليل است ادعايي بي رو، تطبيق رجل، بر امام عصرهدد  از ايناست، نمي عسكري

يعه اين است هته شود  اعتقاد شساله، رجل اطلاق نمي 1بر هودك  ششم:اشكال 

سالگي به امامت رسيد و از همان لثظته غايتب گشتت  در عبتارت  1در  امام زمان

ساله بوده و بر  1 با اين هه امام عصر« ما مردي را ديديم»يد: گوآمده هه مي رشيق

 شود ساله، مرد اطلاق نمي 1هودك 

هه ايتن واقعته را نقتل  گزارس از سوي ملموري دولتي است  رشيق هفتم:اشكال 

هدد خود، يكي از خدمتكاران و ملموران دولتي است  ورسز اين است هه گزارس مي

عبّاس چه ارتباطي به باور شيعيان دارد، با اين هه عامّه، واقعه مت بدييك ملمور حكو

 دهدد !!سرداب را به شيعيان نسبت مي

 ابن مشهدي« المزار»نقل جریان سرداب در 

مثمتد بتن  الملزار هددده جريان سرداب، هتاب يكي ديگر از مدابع شيعي نقل
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  91 در سرداب سامرا جريان غيبت امام زمانفصل چهارم:      

گفتتيم هته  الخل ائ  و الجل ايح  جعفر بن علي مشهدي است  در مورد نقتل 

 ربطي به اعتقاد شيعه ندارد راوندي در واقع اين جريان را از هتب عامّه نقل هرده و 

خود  المزاردر هتاب  سرداب غيبت( ابن مشهدي) اگر بگويدد هه: همين نام را

 نقل هرده در واسخ آنها چه بگوييم؟

براي ايدكه بتوانيم واسخي علمي به اين شبهه اهل سدتّ بدهيم، ابتدا لازم استت 

 و هتاب وي داشته باشيم  خص ابن مشهديتثقيق دقيقي در مورد ش

 پيرامون سرداب سخن ابن مشهدي

القرررين علري ثمّ تخرج و وجهك الي …» گويد:خود مي ايشان در بخشي از هتاب المزار
 جانب الراب ب

ً
كالمستأذن و سمّ  يدك ثم تَنَحْنَحْ َعقابهم و تأتي سرداب الغيرة فتقف بين الرابين ماسكا

عبتارت   0«…و َنزل و عليك السكينه و الوقار وصبِّ ركعترين فري عرصرة السررداب و قرب اللره اكررر 

 باعث شبهه شده هه بايد مورد بررسي قرار گيرد « سردا  الغ بة»

 «المزار»و كتاب  تحقيقی پيرامون ابن مشهدي

و هتاب وي بايد ببيديم  از ورداختن به نظريات ديگران در مورد ابن مشهدي قبل

شخص مؤلف در مورد هتاب خويز چه ديدگاهي دارد  او در اهميت هتاب ختود در 

امّا بعد فإنّي قد جمعت في كتابي هرذا مرن فنرون الزيرارات »هدد: مقدمه هتاب چدين بيان مي
و ما ورد في الترغيب في المساجد المراركات و الأدعية المختارات و ما يردعي بره للمشاهد المشرّفات 

عقيب الصلوات و ما يناجي به القديم تعالي من لذيذ الدعوات في الخلوات و ما يلجأ إليه مرن الأدعيرة 
  1«عند المهمّات ممّا اتصلت به من ثقات الروات إلي السادات

هدد هه تمام ادعيه و زياراتي هته در ايتن هتتاب قدمه، ادعا ميدر م ابن مشهدي

 قل هرده است آورده همگي را از روات ثقه ن

اگر چدين مطلبي ثابت شود، تمام مطالب هتاب صثيح خواهد بود چدانكه بعضي 

 اند هتاب را ثابت هردهادعيه و زيارات از علما با تمسك به اين عبارت مقدمه، اعتبار 

گونتاگون استت  و متا  المزارو هتاب  ا و مثدثّين در مورد ابن مشهديديدگاه علم
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هاي مختلتف را نقتل ختواهيم براي بدست آوردن اعتبار يا عدم اعتبار المزار اين ديتدگاه

 هرد 

 العظمی خوئی آية اللهدیدگاه 

 عاي ابن مشتهدي، وس از نقل ادمعجم رجال الحديثآقاي خوئي در مقدمه 

ام در مورد هتابز هه گفته است: من تمام مطالبي هته در ايتن هتتاب جمتع هترده

و هرذا الكرلام منره صرريح فري »گويد: ام  چدين ميهمگي را از طريق روات ثقه نقل هرده

يعدتي  «.نتوثيق جميع من وقع في إسناد روايات كتابه لكنّه لايمكن الإعتماد علري ذلرك مرن وجهري

سخن ابن مشهدي، در توثيق تمام إسداد روايات هتابز صراحت دارد وس از آن، دو 

 هدد اشكال به ادعاي ابن مشهدي وارد مي

 اشكال نخست: بنائي و صغروي

إنّه لم يظهر اعترار هذا الكتاب في نفسه فإنّ محمّد بن المشهدي لم يظهر حاله بب لم يُعلم »
لنوري: علي َنّه محمّد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحايري، شخصه و إن َصرّ المحدّث ا

 الظن
ّ
  «فإنّ ما ذكره في وجه ذلك لا يورث إلا

مجهتول الوصتف و  د بيان هدد هه ابن مشتهديخواهآقاي خوئي با اين گفته مي

 مشخص نيست ابن مشهدي وجود خارجي دارد يا نه؟ اصلاًالعين است و 

 رويكبل دوّم: مبنائي و اشكا

إنّ محمّد بن المشهدي من المتأخرين و قد مرّ َنّه لا عررة بتوثيقاتهم لغير من يقرب عصرهم من »

  0«النظر و الحدس فلا يترتب عليها َثرعصره فإنّا قد ذكرنا َنّ هذه التوثيقات مرنيّة علي

ا عن حسّ استت مبداي آقاي خوئي تدها معتبر بودن توثيقات متقدّمين است، زير

از  و توثيقات متلخرّين چون با حدس و گمان است اعتبتاري نتدارد و ابتن مشتهدي

 متلخرين است  لذا توثيقز اعتباري ندارد چون براساس حدس است 
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 نتيجه:

در  اين شد هته ادعتاي ابتن مشتهدي با توجه به اين دو اشكال، نظر آقاي خويي

 مورد هتابز از اعتبار ساقط است 

 نيز نامشخص است  هه شخصيتّ ابن مشهديافزون بر اين

 دیدگاه شيخ آقابزرگ تهرانی

و طترق مختلتف ايتن هتتاب  و المتزار در مورد ابن مشتهدي الذريعهوي در 

 ود شباحثي دارند هه بيان ميم

 چه كسي است؟ مؤلف المزار

گويتد: ظتاهراً مؤلتف هتتاب متي علاّمه تهراني به نقل از استاد خود مثدّث نوري

 ، مثمد بن جعفر بن علي بن جعفر مشهدي است «المزار»

زانة كتب الشيخ علي بن محمّدرضا آل كاشف الغطاء مزار محمّد بن المشهدي الموجود في خ»
 بالنجف و غيرهما عرّر عنه المجلسي في الرحار بالمزار 

ً
بالنجف و الميرزا محمّد علي الأردوبادي ايضا

الكرير و كان عند شيخنا النوري و ينقب عنه في مستدرك الوسايب و ذكر شرح اعتراره في خاتمة 
اين َنّه للشيخ محمّد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي المستدرك و استظهر من بعط القر 

 عن المفيد بواسطتين و هو الحايري الراوي عن ابي
ً
الفضب شاذان بن جررييب القمّي و يروي ايضا

  0«سلطانه سند عال اوّله: الحمدلله القديم إحسانه، الظاهر إمتنانه، العالي

هدد هه در واقع معاصر با ابن نما نيز نقل روايت مياز  169در تاريخ  ابن مشهدي

رد از عامه است هه جريان سرداب ( است و سمعاني نخستين ف161متوفاّي ) سمعاني

شود اين مطلب گر چه ابن مشهدي نيز آن را نقل را نقل هرده است وس مشخص مي

 1هه وضع تعيّدي يافته ، يا اينو به آن اشاره هرده، اماّ اصلز از عامّه است
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 «المزار» یخمشا

َقول: جملة هرؤلاء »هدد: را چدين بيان مي« المزار»راويان احاديث  شيخ آقابزرگ تهراني
 و هرم 

ً
عرداللره بريالشريخ َ .2شراذان المرذكور  .1الثقات الذين يروي عنهم في الكتاب خمسة عشر رجرلا

الحسين بن هرة بن رطره، عن الشيخ ابي علي بن الشيخ الطايفة، عن والده روي عنه زيرارة العاشرورا التري 
  يذكر فيها اسامي

ً
ي نيرف و سرتمأية  .3الشهداء مفصلا

ّ
 .4ابي محمّد عردالله بن جعفرر الدوريسرتي المتروف

نجرم المعرروف برابن الاخرت الررزاز الكروفي  الشيخ المقري مسلم برن .5الشيخ ابوالفتح قيّم جامع الكوفة 
ي ) ابوالمكارم حمزة بن زهرة الحسيني الحلرري .6الزيدي 

ّ
السريّد عررد الحميرد برن التقري  .7( 574المتروف

ي ذي القعدة ) عردالله بن اسامة العلوي الحسيني
ّ

الشيخان الجليلان ابوالرقاء هررة اللره  .9و  8( 585المتوف
 الشريف ابي جعفر محمّد المعروف بابن الحمرد النحروي .15ابي الحسن الفداء  بن هرة و ابوالخير سعد بن

ي )
ّ

ي ) الشيخ الفقيه عمادالدين محمّد برن ابري القاسرم الطررري .11( 571المتوف
ّ

الشرريف  .12( 553المتروف
هررة  الشيخان العالمان ابو محمّد عربري برن مسرافر و .14 .13الجليب ابوالفتح محمّد بن محمّد الجعفريه، 

ي ) مدونحالله بن نما بن 
ّ

( و روي عنهما سلام علي آل ياسين الكرير و الزيرارة الجامعرة الكريررة 573المتوف
ي ) الشيخ الفقيه ابوعردالله محمّد بن علي بن شهرآشوب المازندراني .15المشهورة 

ّ
  (588المتوف

 «المزار»شيوه تأليف 

و ابتردَ برراب زيرارة »گويتد: در مورد شيوه تلليف هتاب نيز مي شيخ آقابزرگ تهراني
و ايمّة الرقيع ثم النجف و مسجد الكوفة ثم الحاير ثم الكاُمية ثم الرضوي ثم سامراء و بعط  النري

 «.الجوامع و الأصحاب و اولاد الايمة و المؤمنين ثم اضافات

 نتيجه:

مؤلِف و هتاب او را به صراحت توثيق نكردند؛ بلكه مؤلِتف را  شيخ آقابزرگ تهراني

 تعيين و راويان هتاب را نيز معرفي هردند 

 دیدگاه محدثّ نوري

ال فري الرحرار: ق»گويد: آورد و ميرا مي در آغاز، سخنِ علاّمه مجلسي مثدّث نوري
و اعتمد  كتاب كرير في الزيارات تأليف محمّد بن المشهدي كما يظهر من تأليفات السيّد ابن طاووس

الكرير يعلم مرن كيفيرة إسرناده  عليه و مدحه و سمّيناه بالمزار الكرير و قال في الفصب الآخر: و المزار
 مرن الأخررار و الزيرارات َنّه كتاب معتررر و قرد َخر

ً
مرراده مرن  …ذ منره السريّدان ابنرا طراووس كثيررا

  0«الدين علي في مزاره و السيّد عرد الكريم في فرحة الغريطاووس: السيّد رضيابني
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شود هه هم هتاب و هتم مؤلِتف آن نتزد وي استفاده مي از بيانات علاّمه مجلسي

 معتبر بوده است 

 گويد:در ادامه مي ث نوريمثدّ

و منه يظهر َنّه معدود في زمرة الفقهاء كما َنّه يظهر من صدر كتابه الإعتماد علي كب ما َودعه فيه و »

ه
ّ
ها مأثورة و إن لم يستند بعضها إليهم عليهم السلام في محل

ّ
  0«َنّ ما فيه من الزيارات كل

 فدر مورد مؤل نوريمحدث ديدگاه 

والذي َعتقده َنّه من مؤلفات محمّد بن جعفر المشهدي و هو بعينه محمّد بن جعفر الحايري و »
إن جعب في َمب الآمب له عنوانين و ُنّه اثنين ر قال فيه: الشيخ محمّد بن جعفر الحايري فاضب جليب 

بن جعفر المشهدي  إلي َن قال: الشيخ محمّد ما اتفق من الأخرار في فضب الايمّة الأطهار) له كتاب
 له كتب يروي من شاذان بن جررييب القمّي

ً
 صدوقا

ً
 محدّثا

ً
 «.كان فاضلا

 نتيجه:

مجهتول العتين  برخلا  آقاي خوئي قائل شدند هته ابتن مشتهدي مثدّث نوري

او را  نيست و او را بر مثمد بن جعفرالمشهدي تطبيق هردند و مجهول الوصف بودن

و يظهر منه َنّه رحمه اللره »گويد: آورند و در آخر نيز ميوذيرند، زيرا شواهدي مينيز نمي
معتمد عليه كما َنّه يظهر ممّا ذكرنا مرن خطررة كتابره َنّ  من َعاُم العلماء واسع الرواية كثير الفضب

 .1«كب ما فيه من الدعوات و الزيارات مأثورة عنهم

ه دست آمد هه آقاي خوئي، مؤلِف و هتاب او را فاقد اعتبار در نهايت، اين نتيجه ب

م با ملايمت برخورد هرد و به طور هلي رد نكرد و هلا داند  و شيخ آقابزرگ تهرانيمي

را نقل نمود و طرق هتاب را نيز بيان هرد؛ ولي مثتدّث نتوري  استادس مثدّث نوري

 طور هامل مؤلِف و هتاب وي را تلييد هرد به 

 دیدگاه ما

 خود هتاب و نويسدده آن به نظر بعضي مورد تلمل است  نخست:

د هدم مورادعاي مؤلف در اين مورد هه مطالب هتاب را از راويان ثقه نقل مي دوّم:
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وذيرس نيست، زيرا وي از متلخرين است و توثيق متلخرّين، با حدس و گمان است و 

 اند يق بايد عن حس باشد، چدانكه متقدّمين اين گونه بودهتوث

ي در لبراي ما ثابت و مبرّز نيست و توثيق شيخ حُرّ عتامِ وثاقت ابن مشهدي سوّم:

 »هه فرموده بود:  ام  الآم 
ً
، صدوقا

ً
 محدّثا

ً
يرا ابتن از روي حدس است، ز «كان فاضلا

قترن  6زيسته است و بين آنهتا مي 01ي در قرن لو شيخ حرُّ عامِ 6مشهدي در قرن 

 اي در هار نبوده است گونه حس و مشاهدهفاصله بوده است و هيچ

 مرن »چدان هه مجلسي فرموده بود:  چهارم:
ً
و قد َخرذ منره السريّدان ابنرا طراووس كثيررا

 بسياري از اخبار و زيارات را از ابتن مشتهدي يعدي ابن طاووس «…خرار و الزيارات الأ 

نقل هترده؛ مصبا  الزائ  اخذ هرده است  لذا ابن طاووس همين روايت را در 

ولي اشاره به جريان سرداب غيبت نكرده است  بدابراين، اين احتمال وجتود دارد هته 

سااردا  »و يتتا عبتتارت  عتتدها در هتتتاب ابتتن مشتتهدي اضتتافه شتتده باشتتد ب

 جزء روايت نباشد « الغ بة

بوده و او نخستين عالم سديّ متذهبي استت  ، معاصر سمعانيابن مشهدي پنجم:

ذ هه اين روايت را نقل هرده است، لذا ممكن است ابن مشهدي اين روايت را از او اخ

گونه اعتقادي بته مضتمون روايتت نداشتته و يتا وضتع هرده و نقل هرده باشد و هيچ

 فته باشد نه ايدكه امام در سرداب غائب شده باشد تعيدي يا

 اتهامات اهل سنتّ به شيعه پيرامون سرداب

 از سرداب است. عصرهور حضرت ولیظآیا . الف

هددد  اين است ن متهم مياساسي هه اهل سدتّ، شيعه را به آيكي از سخدان بي

صر ارواحدتا فتداه از ميتان سترداب گويدد: شيعه قائل است هه: حضرت ولي عهه مي

 سامراء ظهور خواهد هرد 

 رفع اتهام

به شيعه چدين اتهامي زده شده است با اين هه در هيچ يك از احاديتث شتيعه و 

هه يكتي از  هداية حضينيهيچ متدي از متون شيعي، حتي متون غير معتبر ماندد 

الخ ائ  متون غير معتبر شيعي است، جريان سرداب نيامده است و روايتي هته در 
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 بيان گشت قبلاً  راوندي آمده مبتلا به اشكالات متعددي بود هه و الج ايح

ه حضترت، از مكّتگويدد: ظهتور افزون بر اين، روايات ما با تلهيد و به صراحت مي

خواهد بود هه به بعضي از اين روايات اشاره خواهد  معظمه و از هدار رهن حجرالأسود

از  هته امتام زمتانگونه اتهامي بر ضدّ شيعه مبدي بر ايتنهيچشد  با اين حال جاي 

ه و ر حضرت از مكّماند  ايدك رواياتي هه به ظهوسرداب ظهور خواهد هرد، باقي نمي

 صراحت دارند: رهن حجرالأسود

 روايت نخست:

قال: ثم يظهرالمهدي بمكّرة عنرد  حدّثنا نُعيم، حدّثنا سعيد ابوعثمان، عن جابر، عن ابي جعفر»
ي العشاء اللهالعشاء و معه راية رسول

ّ
نرادي برأعلي  و قميصه و سيفه و علامات و نور و بيان فإذا صل

ركم الله َيّها الناس و  ذكِّ
ُ
ذصوته يقول: ا

ّ
الحجّة و بعث الأنرياء و َنزل  مقامكم بين يدي ربّكم و قد اتخ

 و َن تحررافظوا علرري طاعترره و طاعررة رسرروله
ً
و َن تحيرروا مررا  الكترراب َمررركم َن لا تشررركوا برره شرريئا

 علي الهدي َحيي
ً
 علي التقوي فإنّ الدنيا قد دنا فناؤها و القرآن و تُميتوا ما َمات و تكونوا َعوانا

ً
و وزرا

و العمب بكتابه و إماتة الراطب و احياء سرنته  الله و إلي رسولهزوالها و اذنت بالوداع فإنّي ادعوكم إلي
 كقزع الخريف رهران بالليرب 

ً
 عدّة اهب الردر علي غير ميعاد قزعا

ً
فيظهر في ثلاثماة و ثلاثة عشر رجلا

سد بالنهار ف
ُ
السجن من بني هاشرم و تنرزل يفتح الله للمهدي َرض الحجاز و يستخرج من كان فيا

وفة فيرعث بالريعة إلي المهدي و يرعث المهدي جنوده في الآفاق و يُميت الجرور و الرايات السود الك
سطنطينيّة

ُ
: نقل شده هه فرمود از امام باقر 0؛اهله و تستقيم له الرلدان و يفتح الله علي يديه الق

گردد و وترچم و ويتراهن و شمشتير و ظاهر مي مهدي شب هدگام در مكه ]حضرت[

ها و نور و بيان را با خود همتراه دارد  نمتاز عشتاء را هته بته جتا آورد بتا نهديگر نشا

دارد: مردم! در ويشگاه وروردگارتان ختداي را بته رساترين صداي دلدوازس اعلان مي

حجتّ خويز را بر شما تمام گرداند و ويامبران را برانگيخت و  آورم هه اوياد شما مي

فرمان داد چيزي را با خدا شريك قرار ندهيتد و  هتاب آسماني فرو فرستاد و به شما

هتايي را همواره در مسير اطاعت وي و اطاعت فرستاده او قرار داشته باشتيد و ارزس

ا هه ميرانده، بخشتكانيد و متدد هايي رهه قرآن زنده ساخته، زنده نگاهداريد و بدعت

تانه نابودي قترار هار حق و هدايت و در مسير تقوي همك هار باشيد، زيرا دنيا در آس
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 دارد و آهدگ وداع سر داده است 

اس و عمل به هتاب او و نابود سازي باطل فرستادهو من شما را به اطاعت از خدا 

در جمع سيصدوسيزده تن از  ]حضرت مهدي[خوانم  و زنده ساختن سدتّ وي فرا مي

ياران خود به تعداد رزمجويان بَد ر بدون اطلاع قبلي چونان ابرهاي وراهدده واييزي از 

راه خواهد رسيد  اين عدهّ، وارسايان شب و شيران هستدد خداوند سرزمين حجتاز را 

ن سازد و حاملاهاشم را آزاد ميگشايد و او زندانيان بديبه دست با هفايت مهدي مي

 ]حضرت مهدي[فرود خواهدد آمد و هيئتي را براي بيعت با  هاي سياه در هوفهورچم

دارد و خود را به جاي جاي گيتي گسيل مي لشكريان مهديدارند  نزد وي اعزام مي

آيدد و خداوند به دست دارد و شهرها به تصر  او درميستم ويشگان را از ميان برمي

 «ديه را آزاد خواهد ساخت مبارك او، قسطدط

ه معظمه خواهد هدد هه ظهور حضرت حجتّ از مكّاين روايت به صراحت بيان مي

 اي به سرداب سامراء وجود ندارد چ گونه اشارهبود و هي

 روايت دوّم:

محمّد بن يحيي و غيره، عن محمّد بن احمد، عن موسي برن عمرر، عرن ابرن سرنان، عرن ابري »
ة وضع الله الحجَر في الركن الذي  :اا، عن بكير بن َعين قال: سألت َبا عرداللهسعيد القم

ّ
لأي عل

ة وضع ميثاق العراد و 
ّ
خرج من الجنّة؟ ولأي عل

ُ
ة ا

ّ
ب ولأي عل ة تُقرَّ

ّ
هو فيه و لم يوضع في غيره ولأي عل

نّ تفكّرري فيره الله فرداك فرإالعهد فيه و لم يوضع في غيره؟ و كيف السرب في ذلك؟ تخررني جعلني
ر

َ
غ قلررك و اصر  رَّ لعجب، قال: فقال: سألت و َعضلت في المسألة و َستقصريت فرافهم الجرواب و ف

خرجت من الجنّة 
ُ
خررك إنّ شاءالله. ان الله ترارك و تعالي وضع الحجرالأسود و هي جوهرة ا

ُ
سمعك ا
آدم مرن ُهرورهم ذريرتهم  فوضعت في ذلك الركن لعلة الميثاق و ذلك َنّه لمّا َخذ مرن بنري إلي آدم

حين َخذالله عليهم الميثاق في ذلك المكان و في ذلك المكان ترايي لهرم و مرن ذلرك المكران يهررن 
و إلي ذلك المقام يسند القايم ُهره  فأوّل من يرايعه ذلك الطاير و هو والله جررييب قايمالطير علي ال

فاه في ذلك المكان و الشاهد علي مرن َدّي إليره و هوالحجّة و الدليب علي القايم و هو الشاهد لمن وا
 گويد: از امام صادقمي بُكير بن اعين 0؛…الميثاق و العهد الذي َخذ الله عزّوجب علي العرراد 

را در رهدي هه اهدتون قترار دارد نهتاده و در جتاي  ورسيدم: چرا خداوند حجرالاسود

شود؟ و چرا از بهشت بيرون آورده شد؟ و نداده است؟ چرا حجر بوسيده مي ديگر قرار
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ان و ميثاق خويز را در حجرالاسود به وديعه نهاده و چرا خداوند عهد و ميثاق بددگ

 در جاي ديگر قرار نداد؟ سبب اين هارها چيست؟

ام انديشه اماما! فدايت گردم مرا از راز و اسرار اين امور آگاه ساز هه در اين زميده

 سخت در شگفت است 

اي و دچار ابهام شتده اي را ورسيدي هه در آنفرمود: مساله گويد: امامراوي مي

هتاملاً  اي، ايدك واسخ آن را به دقت دريتاب  دلتت راعلل و اسباب آن را جويا گشته

مهيا ساز و نيك گوس بسپار هه به خواست خدا تو را از راز اين مسائل آگتاه ختواهم 

 خت سا

را در اين مثل قرار داد در آغاز گتوهري در  خداي تبارك و تعالي هه حجرالاسود

از بهشت خارن گرديد و براي ميثاق، در اين رهتن  بهشت بود هه براي حضرت آدم

گاه خداوند از نسل و دودمتان بدتي آدم در آن مكتان، عهتد و ويمتان نهاده شد و آن

حجرالاسود برايشان وديدار گشت و از همان مكان آن ورنده بر  گرفت و در آن مكان،

قائم فرود خواهد آمد و نخستين هسي هه با وي بيعت نمايد همتان ورنتده  ]حضرت[

به همان  ]به هدگام ظهور[است  قائم  است  به خدا سوگدد! آن ورنده همان جبرئيل

ائم است  حجرالاسود بتر مكان تكيه خواهد زد و آن جايگاه، حجتّ و دليل بر وجود ق

هساني هه در آن مكان حضور يابدد و عهد و ميثاقي را هه خداي عزوّجل از بدتدگان 

 «گرفته نزد حجر ادا نمايدد، شاهد و گواه خواهد بود 

ه در مكّ در اين روايت نيز تصريح شده هه ظهور حضرت، از هدار رهن حجرالأسود

شود سخن بعضي از علماي هد بود  با توجه به اين دو روايت مشخص ميمعظمه خوا

هدد  اتهامي از سرداب ظهور مي گويدد: شيعه قائل است امام زماناهل سدتّ هه مي

 بيز نيست و شايد ناشي از ناآگاهي از هتابهاي شيعه باشد 

 ؟كنددر سرداب زندگی می عصرولیحضرت آیا ب. 

گويدتد: هددد اين است هه ميدّت، شيعه را بدان متهم مياتهام ديگري هه اهل س

 هدد در دوران غيبت، داخل سرداب زندگي مي شيعه قائل است هه امام زمان

 رفع اتهام

ختورد و هتيچ در هيچ يك از احاديث و متون شيعي چدين سخدي به چشم نمي
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ان حضترت عالم شيعي چدين مطلبي را نگفته است؛ بلكه اعتقاد شيعه در متورد مكت

رت در دوران در دوران غيبت اين استت هته هستي از مثتل اقامتت حضت عصرولي

اي بتيز نيستت  تدهتا در روايتات غيبت، اطلاع ندارد  و جريان جزيره خضراء افسانه

شيعه اشاره شده هه در دوران غيبت صغري برخي از خواب شيعه و در دوران غيبت 

 وي مطلع هستدد هبري بعضي از مواليان خاب حضرت از مكان 

 روايت نخست:

عدّة من اصحابنا، عن احمد بن محمّد بن الحسن بن علي الوَشّاء، عن علي بن ابي حمزة، عرن »
قال: لابّد لصاحب هذا الأمر من غيرة و لابد له في غيرته من عُزلة و نعرم  ابي بصير، عن ابي عردالله

راي غيبتي خواهد بود و در تدهتايي و صاحب الأمر دا؛ 0المنزل طَيْرة و ما بثلاثين من وحشة

عزلتي بسر خواهد برد و در دوران غيبتز از توان و قدرت برخوردار است و همراه با 

گاه اقامتز دهد و بهترين جايتن هه در هدار اويدد بيم و هراسي به خود راه نميسي 

 «است  مديده

هري المدينرة المقدّسرة ر يعنري إذا « طَيْررة»گويد: فوق مي ، در شرح روايتفيض هاشاني
 و معه ثلاثون من شيعته يأنس بعضهم برعط فلا وحشة لهم كأنّه َشار بذلك إلي 

ً
اعتزل فيها مستترا

 مديدته ،در روايت« طيبه»مدظور از ؛ 1غيرته القصيرة فإنّ في الطويلة ليس لشيعته إليه سريب

سي تن از ويتروانز هته برختي بتا بعضتي ديگتر  هدي حضرت به همرامدوّر است  يع

برد و اين جمع هيچ گاه ترسي به بسر مي نملنوسدد، در شهر مديده و تدهايي در نها

با اين جمله به غيبت صغراي آن حضرت اشتاره هترده  دل ندارند  گويي امام صادق

 «ندارند زيرا غيبت هبري هيچ يك از شيعيان وي به آن حضرت دسترسي 

بالضرم. إسرم الإعترزال. اي المفارقرة عرن « و العُزلرة»گويد: مجلسي، نيز در شرح آن مي
 عن الخلرق « و لابد في غيرته»الخلق. 

ً
و في بعط النسخ و لا له في غيرته، اي ليس في غيرته معتزلا

 «.بب هو بينهم و لا يعرفونه و الأوّل َُهر و موافق لما في ساير الكتب

 َو في الغيرة  اسم المدينة الطيّرة فيدل علي َنّه« و الطَيْرة»
ً
 في المدينة و حواليها إمّا دايما

ً
غالرا

مع اصحابه سوي المدينة فهو رجم بالغيب و  الصغري و ما قيب: من َنّ الطَيْرة اسم موضع سَكَنه
 يؤيد الأوّل ما مرّ َنّه لمّا سئب َبوه اين َسأل عنه؟ قال بالمدينة.

                                              
 .13، ح 349، ص 1، ج كافي. 1
 .413، ص 5، ج وافي. 5



  011 در سرداب سامرا جريان غيبت امام زمانفصل چهارم:      

مع ثلاثين من مواليه و خواصه و ليس لهم وحشة لأستيناس  اي هو« ين من وحشةو ما بثلاث»
. َو الراء بمعني مع ر اي لايستوحش بعضهم برعط او هو

ً
 داخب في العدد. فلا يستوحش هو ايضا

في هيئة من هو  لكونه مع ثلاثين و قيب: هو مخصوا بالغيرة الصغري و ما قيب: من َنّ المراد َنّه

  0«لاثين سنة و من كان كذلك لا يستوحش فهو في غاية الرعدفي سن ث

 روايت دوّم:

 :هاشم الجعفري قال: قلت لأبي محمّد، عن ابيمحمّد بن يحيي، عن احمد بن اسحاق»
 جلالتك تمنعني من مسألتك، فتأذن لي َن َسألك؟ فقال: سب، قلت: يا سيّدي هب لك ولد؟ فقال:

  1«قلت: فان حدث بك حدث فاين َسأل عنه؟ فقال: بالمدينةنعم، ف

« قال بالمدينة»گويد: اين روايت صثيح است در شرح اين روايت مي علاّمه مجلسي
 منه في اي الطَيرْة المعروفة و لعله

ً
المدينة. و قيب: اللام للعهد و المراد بها سرّ علم َنّه يدركه َو خررا

  9«ي يعرفونه فسئلهم عنهَي يعني َنّ سفرايه من َهب سرّ من رَمن ر 

 روايت سوّم:

علي بن محمّد بن ابي محمّد الوجناني َنّه اخررني عمّن رآه: َنّه خرج من الدار قرب الحادث »

  6«بعشرة َيّام و هو يقول: اللهّم إنّك تعلم َنّها من َحبّ الرقاع لولا الطرد او كلام هذا نحوه

« عمّرن رآه»گويد: و در توضيح آن مي دانداين روايت را مجهول مي مجلسي علاّمه
َو التجسس له من سلطان و التفحّص عنه و وقروع  اي وفات ابي محمّد« قرب الحادث» قايماي ال

؛ مقصود 1إيّاياي دفع الظالمين « لولا الطرد»اي الدار َو مدينة سرّ من رَي « َنّها»الغيرة الصغري. 

يعدتي شتهادت امتام « قبل الثتادث»را و مدظور از جمله  قائميعدي « عمن رآه»از 

گرد از ناحيه حاهم در مورد وي و واقع شدن غيبت صغري تا جستجو و وي عسكري

يعدي ستمگران مترا « لو لا الطرد»  و مدظور از يعدي مدزل يا سامرا« أنّها»مقصود از 

 «براندد بيرون 

كانه يريد بخاصة الموالي الذين يخدمونره لأن سراير الشريعة لريس »گويد: مي مرحوم فيض

                                              
 .29، ص 4، ج م أ  العقول. 1
 .5، ح 358، ص 1، ج كافي. 5
 .5، ص 4، ج م أ  العقول. 3
 .19، ح 331، ص 1، ج كافي. 4
 .13، ص 4، ج م أ  العقول. 2



           016 تا ظهور 

و هارهاي  ؛ يعدي مراد از موالي هساني هستدد هه در خدمت امام0«سريبإليه لهم فيها 

دهدد اما سائر شيعيان هيچ راهتي بتراي دسترستي بته حضترت حضرت را انجام مي

 ندارند 

 نتيجه:

اي بته زنتدگي گونه اشتارهشده بود و هيچ ه روايت اشاره به شهر مديدهدر اين س

 داخل سرداب نشده است  امام زمان

 روايت چهارم:

محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محرروب، عرن اسرحاق برن عمّرار قرال: قرال »
خري طوي» :ابوعردالله

ُ
 للقايم غيرتان: إحداهما قصيرة و الا

ّ
لة، الغيرة الاولي لايعلرم بمكانره فيهرا إلا

 خاصة مواليه
ّ
خري لايعلم بمكانه فيها إلا

ُ
داراي دو غيبتت  قائم ]حضرت[؛ 1خاصة شيعته و الا

غيبت صغري( ) يكي هوتاه مدت و يكي دراز مدت است  در دوران غيبت هوتاه مدت

غيبتت ) ز متدتجز شيعيان خاب وي از مثل اقامت او آگاه نيستدد و در غيبت درا

 «هبري( جز خدمتگزاران ويژه آن حضرت هسي از جايگاه وي مطلع نيست 

 خاصة مواليه»گويد: هدد و در شرح آن ميمجلسي، اين روايت را موثق تلّقي مي
ّ
« إلا

الغيررة الصرغري كران بعرط خرواا اي خدمه و َهله و اولاده او الثلاثين الذين مضي ذكررهم و فري
  «9نه كالسفراء و بعط الوكلاءكاشيعته مطلعين علي م

 نتيجه:

شود هه در دوران غيبت، به جز افراد خاب، عامّه متردم از اين روايت فهميده مي

اي در اثتر از مثل اقامت حضرت اطلاعي ندارند  بدتابراين، ستزاوار نيستت هته عتدهّ

  رداطلاعي، شيعه را متهم هددد هه اعتقاد به زندگي حضرت، در سرداب سامراء دابي

 خاتمه بحث

با توجه به تمام مباحث گذشته به اثبات رسيد هته سترداب ستامراء هتيچ گونته 

                                              
 .414، ص5، جوافي. 1
 .1، ح 17، ص ؛   بت نعماني10، ح 499، ص 1، ج كافي. 5
 .25، ص 4، ج م أ  العقول. 3



  017 در سرداب سامرا جريان غيبت امام زمانفصل چهارم:      

در دوران غيبت ندارد  در عتين  ارتباطي با مسلله غيبت، ظهور و سكونت امام زمان

حال قداست اين مكان به جاي خود باقي است  مقدّس بودن سرداب سامراء بته ايتن 

و  و مثل رفت و آمتد و زنتدگي امتام كريدليل است هه مدزل مسكوني امام عس

رو، بتراي بتوده استت  از ايتن مكان عبادت آن امام هُمام و مثل ولادت امام زمتان

 ندارد  شيعيان مكان مقدسّي است و ارتباطي با غيبت و ظهور امام زمان

گويدد تهمتي بيز نيست و همگي ساختگي استت مطالبي هه برضدّ شيعيان مي

هلمته عربتي بته نتام  در لغتت، اصلاًاند اين مطالب، بعضي مدعي شدهافزون بر تمام 

 خورد سرداب وجود ندارد چدانچه در هتب لغت عربي قديم اين هلمه به چشم نمي

حوضي بتوده  گونه است هه در هدار بيت امام عسكريسابقه تاريخي آن نيز اين

رّك از آنجتا ختاك گرفته است و مردم نيز به عدتوان تبتهه حضرت در آنجا وضو مي

ثرم شراده »گويتد: داشتدد هه بعداً تبديل به گتودالي شتد  چدانكته ستماوي متيبرمي
روام و الحُجّراب و رفرع الضرريح 

ّ
معزّالدولة الرُوَيْهي فأسس الدعايم و عمّرالقرّة و السرداب و رتّب الق

نه للرركرة و ذلرك لأنّ بالأخشاب و ملأ الحوض بالتراب إذ صار كالرئر إذ كان الناس يأخذون التراب م
  العسكري

ً
  0«كان يتوضّأ به َحيانا

                                              
 .149، ص 15، ج موسوعة العتبات المقدّسة؛ 50، ص وشايح الس اء .1





 

 فصل پنجم: 

 «آرمگدون»يا « قرقيسيا»بررسي جريان 



           001 تا ظهور 

 

رختداد واقعته  بعضي از علمتا معتقدنتد هته: يكتي از علائتم ظهتور امتام زمتان

 است « آرمگدون»يا « قرقيسيا»

ذهر شده و يهود و نصاري از آن به يك جدتگ خطرنتاك و  در تورات« قرقيسيا»

 اند، هه در وايان تاريخ بشريتّ واقع خواهد شد هن تعبير هردهسيل بديان

« هتوه»بته معدتاي « آر»است  « مگدون»و « آر»مرهب از دو هلمه « آرمگدون»

است  هه « هوه هوچك»است  يا به معداي « وادي، درهّ»يا به معداي « مگدون»ست  ا

 واقع شده است  در شمال فلسطين

را هه  توهّم اهل هتاب اين است هه دامده اين جدگ، تمام مدطقه شمال فلسطين

ن ايتن جدتگ تتا جدتوب فلستطين نيتز شود  و همچدانام دارد، شامل مي آرمگدون

ر چهارصتد ميليتون نفتر شترهت اي هه در اين جدگ، بالغ بشود، به گونههشيده مي

هستدد  به تصور اهل هتتاب  و سودان ، قفقاز، ليبي، ايرانهددد و عمدتاً اهل عراقمي

 گيرد ( سرچشمه ميايران) رهت از جدوب روسيهريشه اين ح

 «قرقيسيا»پيرامون « زبيدي»نظریه 

عظتيم، وتيز از گويد: اين حادثه مي الفك الجديداي در مجله مقالهطي وي 

تعبير شتده استت و در « قرقيسيا»شود و در روايات ما از آن به جدگ ظهور واقع مي

اين جدگ ميليونها آمريكائي، ارووائي، روسي، ترك، مصتري و مغترب عربتي شترهت 

 شود ظاهر مي هدد و سپس سفيانينيز در اين جريان شرهت مي هددد  ارتز شاممي

هديم هته ستفاده ميشود، امطرح مي« قرقيسيا»از مجموعه مباحثي هه ويرامون 

 واقع خواهد شد « قرقيسيا»بعد از « سفياني»جريان 

و ما در ارائه اين بثث، هم به روايات اهتل ستدتّ و هتم بته روايتات شتيعه نظتر 

 خواهيم داشت 

 
 

 
 



  000 آرمگدون»يا « قرقيسيا»بررسي جريان فصل پنجم:  

 محورهاي اصلي بحث:

 در ارائه اين بثث، به سه مثور اصلي اشاره خواهيم هرد 

 ؛سيا( مثدوده جغرافيائي قرقي0

 اهل سدّت(؛) در احاديث عامّه ( قرقيسيا1

 شيعه(؛) در احاديث خاصه ( قرقيسيا9

 «قرقيسيا»محور نخست: محدوده جغرافيائی 

آيد هه در مورد موقعيت جغرافيائي با بررسي هتب معاجم، اين نتيجه به دست مي

 دو ديدگاه وجود دارد:« يسياقرق»

 الف( در شمال غربی عراق

در هدتار  در شمال غربي عراق« قرقيسيا»دانان بر اين باورند هه برخي از جغرافي

 م هديهاي آنان اشاره ميواقع شده است  و ما به بعضي از گفته فرات

 ق.هت 911متوفاّي « ابن بشّار»سخن  .6

مدن الفراتية، »گويد: برد، چدين ميرا نام مي وي در آنجا هه اسامي شهرهاي فرات

  0«َكررهن: دالية، حديثة، عانة، قرقيسيا

 ق.هت 911متوفاّي « هخردابابن»گفته  .4

الفارات و  و هي علاي »گويد: چدين مي« قرقيسيا»او نيز در مورد 

  «الرحبة و الدال ة و عانات وه ت و حديثة

، در توضيح بحارالانواردر  : علاّمه مجلسيم اصد الاطلاعسخن صاحب  .8

 گويد:نقل هرده و ميم اصدالاطلاع ي را از مطلب« قرقيسيا»

مدها علي الختابور و  الفرات، جانبالخابور عدد مصبّه و هي عليقرقيسياء بلد علي»

  1«جانب علي الفرات فوق رحبة مالك بن طوق

گويد: هميتل هته بن زياد نقل نموده و مي الثديد ت مطلبي را از هميلابن ابي .2

                                              
 .155، ص احسن التقاسيم. 1
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           001 تا ظهور 

هرد با حملته بته نقتاط تثتت نفتوذ بود، تلاس مي اصثاب خاب عليخود يكي از 

 ، ضعف خود را جبران هدد معاويه

 يمّر عليه سرايا معاوية ينهب َطراف العراق  عامب علي و كان كميب …»
ً
علي هيت و كان ضعيفا

ن يغير عل
َ
و ما  ي اطراف َعمال معاوية مثب قرقيسيافلا يردّها و يحاول َن يجررها عنده من الضعف با

ذلك من فعله و قال: إنّ من العجز  يجري مجراها من القري التي علي الفرات، فانكر اميرالمؤمنين
ف ما ليس من تكليفه

ّ
 .0«الحاضر َن يهمب العامب ما وليه و يتكل

 ب( در شمال فلسطين

ديتك اي نزرا بته مدطقته هددتد قرقيستياي تلاس ميبرخلا  سخن نخست، برخ

 هايي دارد اهدون نيز بازديدهدددهايست هه همتطبيق دهدد  ظاهراً آنجا درهّ حَي فا

م، هتتابي در متورد  0919نويسدده آمريكائي است هه در ستال « لهارسگريس»

 هدد ت مسيثي اشاره مي وشته و در آن به اتثاد اسرائيلتدارك جدگ بزرگ ن

جدتگ ) ل وقتوع ايتن جدتگهدتد مثتشاهد اين است هه نويستدده تتلاس متي

 و، تطبيق دهد آوياي در شمال تل( را در درهّآرمگدون

نيتز بتا  دهدد  علاّمه مجلستين مكان تطبيق ميرا بر همي« قرقيسيا»اي نيز عدهّ

؛ ولي آن را بر مدطقه شتمال گويد: هه يوحدائي از قرقيسيا آمده استنقل روايتي، مي

عن الحسن بن محمّد النروفلي فري خررر طويرب يرذكر فيره احتجراج »دهد تطبيق نمي فلسطين
اخررني عن حواري عيسي بن مرريم كرم كران  :قال الجاثليق للرضا»ال: علي ارباب الملب ق الرضا

علي الخرير سقطت، امّا الحواريون فكانوا إثنري  عدتّهم؟ و عن علماءِ الإنجيب كم كانوا؟ قال الرضا
 و كان َفضلهم و َعلمهم الوقاءِ 

ً
و اما علماءِ النصاري فكانوا ثلاثة رجال: يوحنا الأكرر بأج  1عشر رجلا

  9«…وحنا بقرقيسياءِ و يوحنا الديلمي بزجار و ي

                                              
، ج بحلارالانوار  557، ص 4د، ج احسدي ، ابم ابيش   نه  البلاغه. 1
 .133، ص 45
: لواا است. همان ك  دا مس ح ت يكي ا  اناج   احتجاج. دا 5

 كند. اا ب  او منتس  مي
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  009 آرمگدون»يا « قرقيسيا»بررسي جريان فصل پنجم:  

 «مجدّون»يا تعبير عِبري آن « مگدون»نگاهي به 

ري بخارا»گويد: چدين ميحموي در مورد مجدّون 
ُ
  0«مجدّون من ق

واقع  و سمرقدد بين جيثون« نسف» «.مجدّون من قري نسف»همچدين گفته شده: 

 است 

مسلّم است در شامات درگيري سختي ر  خواهد داد؛ بثث در تطبيق  آري آنچه

 است  مجدّون بر قرقيسيا

 در روایات عامه« قرقيسيا»محور دومّ: 

، ايدتك بته بررستي روايتات «قرقيسيا»وس از مشخص شدن مثدوده جغرافيائي 

 وردازيم مي« اقرقيسي»عامه در مورد جريان 

 نكته:

از « قرقيستيا»هه اهثريت قريب به اتفاق روايات عامه در متورد اماّ با توجه به اين

اشاره  نقل شده، لذا ابتدا به بررسي رجالي نُعيم بن حماّد« نُعيم ابن حماّد» فتنهتاب 

 هديم مي

 قی رجالی پيرامون نُعيم ابن حمّادتحقي

هلمات گوناگوني دارند و ما براي روشن شدن  علماي عامه در مورد نُعيم بن حماّد

 وردازيم شخصيت او، به بررسي هلمات علماي عامه مي

عن احمد قال: اوّل من عرفناه يكتب المسند، نُعيم بن و روي الميموني » :( احمد بن حدبل0

 « عيم بن حماّد استنويسد، نُشداسيم و مسدد مي؛ نخستين شخصي هه ما مي1حمّاد

الاملام، العلاملة،   »گويد: مي ابتدا در مورد نُعيم بن حماّد وي :( ذهبي1

رستاند  او آورد هه ضعف نُعتيم بتن حمّتاد را متيولي در ذيل، سخدي مي« ظالحاف

 بآخر  …»گويد: مي
ً
  9«…روي عنه: الرخاري مقرونا
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           006 تا ظهور 

گوياي اين است هه بخاري، اعتماد چدتداني « مق وناً بآخ »توضيح: عبارت 

 نداشته است  به سخن نُعيم بن حماّد

 گويد:جاي ديگر در مورد ابن حمّاد چدين مي در ذهبي

؛ استتداد بته 0فأتي فيه بعجايب و منراكير« الفتن»لا يجوز لأحد َن يحتجّ به و قد صنف كتاب »

ابن حماد روا نيست او هتاب فتن را تلليف هرده و در آن جريانات شگفت و مدكري را 

 « آورده است

كان يضع الحديث فري تقويرة »هدد: چدين نقل مي در همين صفثه، از ديگران ذهبي

او در تقويتت و تلييتد اهتل  السنّة و حكايات عن العلماءِ في ثلب َبي فلان ر ابوحنيفه ر كرذب؛

هايي را به دروغ در مورد ابوحديفته، بته علمتاء هرد و داستانسدتّ احاديث جعل مي

 « داد نسبت

 عرن و قال ابوعريد الآجري، عن اب» ( ابو داود:9
ً
ي داود، عنُ نعيم بن حمّاد نحو عشرين حرديثا

دهد هته هتيچ هتدام ؛ يعدي او بيست حديث به ويامبر نسبت مي1ليس لها اصرب النري

 « صثت ندارد

  يعدتي او ثقته نيستت  وي 9«النسرايي: لريس بثقرة و قرال مررة: ضرعيفو قال» ( نسائي:6

 ضعيف است 

ي النيسابوري: سمعت أبا عبدالله النسائي يذكر فضل نُعيم بن قال الحافظ ابوعل» ( ابوعلي الديشابوري:1

و تقدمه في العلم و المعرفة و السنن، ثم قيل له في قبول حديثه، فقال: قد كثر تفرّده عن الائمّة المعروفين  حمّاد
 6«بأحاديث كثيرة، فصار في حدّ من لايحتج به.

، به اين معداست هه مطتالبي را از بزرگتان «دهقد كث  تفّ »توضيح: عبارت 

گويد: فلاني به من چدين گفت  با اين هه او فقط به تدهائي چدتين هدد و مينقل مي

دهد  لذا به هدد  چون احاديث زيادي را تدها او به بزرگان نسبت ميمطلبي را نقل مي

 شود او احتجان و اعتماد نمي احاديث و روايات

  او ابتن حمتاد را 1«و قال: ربّما اخطرأ و وَهَرم« الثقات»و ذكره ابن حران في » حبّان:( ابن6
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  001 آرمگدون»يا « قرقيسيا»بررسي جريان فصل پنجم:  

 ها آورده و گفته: چه بسا اشتباه نيز داشت جزء موثق

  0«نُعيم، ضعيفٌ »قال ابن حمّاد ر يعني الدولابي ر:  ( دولابي:7

ن يجيررهم، فسرجن، فمرات برغرداد غرد»قال ابن يونس:  ( ابن يونس:1
َ
اة يروم حُمِب فامتنع ا

او را  1؛الأحد لثلاث عشرة خلت من جمادي الأولي، و كان يفهم الحديث و روي منراكير عرن الثقرات

احضار هردند؛ ولي با حكومت راجع به مخلوق بودن قرآن همراهي نكرد بته  به بغداد

ر او از افراد ثقه، احاديث مدكت …همين دليل او را زنداني هرده و همانجا در گذشت 

 « هردنقل مي

گيريم هه به هتاب فتن و به روايتات نتيجه: از مجموع اين اظهار نظرها نتيجه مي

توان اعتدا و استدلال و احتجان هرد  اگر چه نُعيم بن آن و حتي به شخص نُعيم نمي

و ت دم بتودن ااز نظر رجالي ضعيف است؛ ولي با اين همته، ت بته لثتاظ متقت حماّد

 هديم آورده، نقل مي« الفتن»در « قرقيسيا»رواياتي را هه در مورد 

 روايت نخست:

حدّثنا الحكم بن نافع عن جراح عن أرطاة قال: اذا اجتمع الترك و الروم و خسف بقرية بدمشق و سقط طائفة من »

ي و يحصر بدمشق رجل فيقتل و من معه، و يخرج غربي مسجدها، رفع بالشام ثلاث رايات الأبقع و الأصهب و السفيان

، ظهرالسفياني بجيشه عليهم فيقتل رجلان من بني أبي سفيان فيكون الظفر للثاني فاذا أقبلت مادة الأبقع من مصر

 9«الترك و الروم بقرقيسيا حتي تشبع سباع الأرض من لحومهم.

استت و طتر  ديگتر آن  توضيح: طبق اين روايت، يك طتر  درگيتري ستفياني

 ها و روميان هستدد ترك

 اشكالات:

 ، از نظر اهل سدتّ ثقه هستدد؛ وليااطاةاگر چه حَكَم بن نافع و جراح و   0

 ، ثقه نيست ثابت شد هه شخص نُعيم بن حماّدقبلاً 

 شود مدتهي نمي سدد روايت به ويامبر  1
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           006 تا ظهور 

هاي صثابه ت جزء صثابه باشد، تا گفته شود مرفوعه ااطاةست معلوم ني  9

 از نظر اهل سدّت ت مورد قبول است 

روايت، از نظر دلالت نيز مقداري ايهام دارد  ممكن است در روايتت از هدايتات   6

و يك  شود يك طر  سفيانياستفاده شده باشد  نهايت چيزي هه از آن برداشت مي

 ها و روميان هستدد طر  ترك

 روايت دوّم:

حدّثنا الحكم بن نافع عن جراح عن ارطاة قال: يدخل السفياني الكوفه فيسبيها ثلاثة أيّام و يقتل من أهلها ستّين »

الفاً ثم يمكث فيها ثمانية عشر ليلة يقسم أموالها و دخوله الكوفه بعد ما يقاتل الترك و الروم بقرقيسياء ثم ينفتق عليهم 

فتقبل خيل السفياني و يهدم الحصون حتي يدخل الكوفة و يطلب أهل  فهم فتق، فترجع طائفة منهم إلي خراسانخل

المهدي ثمّ يبعث السفياني إلي المدينة فيأخذ قوماً من آل محمّد حتي يرد  خراسان و يظهر بخراسان قوم يدعون إلي

لكوفة هاربين و يبعث السفياني في طلبهما فإذا بلغ المهدي و منصور مكة الكوفة ثمّ يخرج المهدي و منصور من ا بهم

هاشم و  نزل جيش السفياني البيداء فيخسف بهم ثمّ يخرج المهدي حتي يمرّ بالمدينة فيستنقذ من كان فيها من بني

ون ثم ينزل الكوفة حتي تقبل الرايات السود حتي تنزل علي الماءِ فيبلغ من بالكوفة من أصحاب السفياني نزولهم فيهرب

هاشم و يخرج قوم من سواد الكوفة يقال لهم العُصَب ليس معهم سلاح إلا قليل و فيهم نفر  يستنقذ من فيها من بني

من أهل البصرة فيدركون اصحاب السفياني فيستنقذون ما في أيديهم من سبي الكوفة و تبعث الرايات السود بالبيعة 

 .0« مهديإلي ال

وطي در حماّد نقل هترده؛ ولتي ايتن روايتت را ستيت اول را تدها ابنتوضيح: رواي

العلل ف از  البرهللانو متقتتي هدتتدي در  العلل ف الللوردي 67ب  1جلتتد

 الملاحلم آن را در  هدد و از علماي شيعه نيز ستيّد ابتن طتاووسنقل مي الوردي

را از ابتن حمّتاد نقتل  ه است  اماّ قابل توجه است هه همته ايتن علمتاء، روايتتدآور

 اند هرده
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  007 آرمگدون»يا « قرقيسيا»بررسي جريان فصل پنجم:  

 اشكالات:

ان سدد روايت قبلي است، لذا همه اشكالاتي هه هه سدد روايت، همبا توجه به اين

 به روايت نخست وارد بود به اين روايت نيز وارد است 

 نعيم بن حماّد ضعيف است؛  0

 شود؛ختم نمي سدد روايت به ويامبر  1

 روايت سوّم:

رشيدين، عن ابن لهيعة، عن أبي زرعة عن عمّار بن ياسر قال: فيتبع عبدالله، عبدالله فتلتقي  حدّثنا الوليد و»

النهر فيكون قتال عظيم و يسير صاحب المغرب فيقتل الرجال و يسبي النساء ثمّ يرجع في  جنودهما بقرقيسياء علي

الكوفة  و يحوز السفياني ما جمعوا، ثمّ يسير إليالسفياني فيتبع اليماني فيقتل قيساً بأريحا  قيس حتي ينزل الجزيرة إلي

فيقتل أعوان آل محمّد، ثمّ يظهرالسفياني بالشام علي الرايات الثلاث، ثمّ يكون لهم وقعة بعد قرقيسياء عظيمة، ثمّ 

يل والسيل فلا و تقبل خيل السفياني كالل يتفق عليهم فتق من خلفهم فيقتل طائفة منهم حتي يدخلوا أرض خراسان

تمرّ بشيء إلّا أهلكته و هدَمته حتي يدخلوا الكوفة فيقتلون شيعة آل محمّد ثم يطلبون أهل خراسان في كلّ وجه و 

 .0«يخرج أهل خراسان في طلب المهدي فيدعون له و ينصرونه

 توضيح: براساس اين روايت، جدگ بين دو عبدالله نام، واقع خواهد شد 

 اشكالات:

نقتل شتده، ضتعيف  ت نيز ماندد دو روايت قبلي هه از نُعيم بن حمّتاداين رواي  0

 است 

، ابن لهيعه در سدد واقع است هه خودِ اهل سدتّ، او را افزون بر نُعيم بن حماّد  1

 ورداريم مي له عةابماند  و ما به هلمات عامه در مورد تضعيف هرده

 «.عبدالله بن لهيعة»حقيقی پيرامون ت

مختلف استت؛ ق( .هت 91) متوفاّي« له عةابم»علماي عامه در مورد  ديدگاه
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           001 تا ظهور 

 هديم:اند  هه ما به بعضي از آنها اشاره ميولي عمدتاً او را تضعيف هرده

 :ذهبي .1

ي، الامام، العلامرة القاض»گويد: هدد و ميلهيعة را با عباراتي توصيف ميوي ابتدا ابن
و لكن ابن  …و كان من بحورالعلم علي لين في حديثه لاريب َن ابن لهيعة كان عالم الديار المصرية 

لهيعة تهاون بالاتقان و روي مناكير، فانحنّ عن رترة الاحتجاج بره عنردهم. و بعرط الحفراو يرروي 
او قاضتي و امتام و  0؛الأصرولفريحديثه و يذكره في الشواهد و الاعترارات و الزهد و الملاحرم لا 

باشد  ترديتدي علاّمه و يكي از درياهاي علم بوده؛ ولي در حديث او اندهي ضعف مي

بوده؛ اماّ دقت در نقل روايات نداشته لتذا از درجته اعتبتار و  م مصرنيست هه وي عال

 « استدلال به آن ساقط است

 توضيح:

 «.من طريق آخر و عن صحابي آخر احاديثُ رُويت بمعناها»الشواهد: 

هه به همين معدتا روايتت معداي شاهد: نقل حديثي به عدوان شاهد، به دليل اين

ست  و روايتِ شاهد، صرفاً به عدوان تلييد و شاهد ديگري با طريق ديگري نقل شده ا

 شود آورده مي

 «ان يعمد الباحث إلي حديث و يعني به و يبحث عن طرقه.»الاعتبارات: 

خواهدد تست هددد هه آيتا ايتن روايتت، آورند و مييعدي حديث را مي عتبارات:ا

 طريق ديگري دارد يا نه؟ چون به خود حديث اعتمادي ندارند 

 مدظور از زهد، اخلاقيات است الزهد:

 1گويدد هايي را هه در آيدده واقع خواهدد شد، ملاحم ميبيديويز الملاحم:

و بعضهم يرال  في وهنه و لا ينرغي اهداره و »: له عةابمدر مورد  ادامه سخن ذهبي
ري قضراء الإقلريم فري دولرة المنصرور دون السرنة و 

ّ
تتجنب تلك المناكير، فإنّه عدل في نفسه و قد ول

هددد؛ ولي اين بعضي در تضعيف او افراط مي 9؛صرف، اعرض َصحاب الصحاح عن رواياتره

ايات مدكر او سزاوار است ورهيز شتود  زيترا وي عتادل شيوه سزاوار نيست  آري از رو
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  009 آرمگدون»يا « قرقيسيا»بررسي جريان فصل پنجم:  

دار بود با اين همته، است و مدصب قضاوت را در زمان مدصور همتر از يك سال عهده

 «اند روايات او روگردان شده اصثاب صثاح ستة از نقل

َمرره قلرتُ: لأنّره لرم يكرن بَعْرد، تسراهب، و كران »گويتد: در جاي ديگر چدين متي ذهبي

، فأفسد نفسهضم
ً
  0«روطا

 .1«ابن لهيعة حَضرمّي من أنفسهم، كان ضعيفاً »و قال ابن سعد:  ابن سعد: .4

  9«ابن لهيعة تركه وكيع و يحيي و ابن مهدي»الثجان:  قال مسلم بن  9

  6«ليس بثقة» نسائي:  6

 احمد ابن حدبل:  1

 فسماعه صحيح»، قال: روي الفضب بن زياد، عن احمد بن حنرب
ً
؛ 1من كتب عن ابن لهيعة قديما

 «انديعدي هسي هه رواياتي را در قديم از ابن لهيعه نقل هرده، صثيح

 .6«لا يكتب حديثه» ابن خراس:  6

  7«لا يحتج به، قيب: فسماع القدماء؟ قال: اوله و آخره سواء» :ابو اعة  7

 .1«حتج بهقال: ابن لهيعة لا ي» يثيي بن معين:  1

 وردازيم:وس از اثبات ضعف ابن لهيعة، به ادامه اشكالات روايت سوّم مي

ت عمّار ياسر، در سدد واقع شده « له عةابم»و « نُعيم بن حماّد»افزون بر   9

هسي است  و چدين نتامي در هتتب رجتال وارد نشتده است هه مشخص نيست چه 

عمّارياسرِ معرو  باشد؛ ولي چدتين ستخدي را هستي نگفتته است  احتمال دارد وي 

 است 

هه هسي متدّعي شتود نسبت داده نشده است  مگر اين سدد روايت، به ويامبر  6

است  و « مرسل»شيعه از اقسام  اين روايت، از اقسام روايات مرفوعه است  مرفوع نزد

َي َسرنده  :النرّريه إلريرفعرآيتد  بته شتمار متي« صثيح»در نزد عامّه از اقسام روايت 
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 .النرّيإلي
فانه شديد »گويد: البته تضعيف او به لثاظ شيعه بودن اوست چدانچه ابن عدي مي

روي!! بيتت ويتامبر زيتاده؛ يعدي در ولايت و تشتيع و مثبتت اهل6«الإفراا في التشريع

 هدد مي

 نكات:

 تذهر چدد نكته در رابطه با اين حديث ضروري است:

 ندارد؛ ، ربطي به سفيانيروايت، قرقيسيادر اين   0

 تر است؛گسترده از جدگ قرقيسيا جدگ سفياني  1

 از نظر سدد با دو اشكال اساسي روبرو هستيم؛  9

 روايت چهارم:

ث: أنّ المهدي » و السفياني و كلب يقتتلون في بيت المقدس حين حدّثنا الوليد بن مسلم قال: حدّثني محدِّ

 .1«يستقيله البيعة فيؤتي بالسفياني أسيراً فيأمر به فيذبح علي باب الرحمة ثم تباع نساءهم و غنائمهم علي درج دمشق

 اشكالات:

، مشخص نيستت «حدّثدي مثدِّث»اين روايت مرسل است  و چون گفته شده:   0

 ت مقصود از اين مثدِّث چه هسي اس

واقع  در قرقيسيا و سفياني در اين روايت اشاره نشده هه جدگ بين امام زمان  1

بيان هرده است  بتا ايتن همته بستيار  خواهد شد؛ بلكه مثور جدگ را بيت المقدّس

 سازي خواهد بود جدگ سرنوشت

 روايت پنجم:

 افع عن جراح عن ارطاة بن المنذر قال: يجيءِ الرربر حتي ينزلوا بين فلسطينحدّثنا الحكم بن ن»
ردن فتسير إليهم جموع المشرق و الشام حتي ينزلوا الجابية و يخرج رجب من ولد صخر في 

ُ
و الا

ضعف فيلقي جيوش المغرب علي ثنية بيسان فيردعهم عنها ثمّ يلقاهم من الغد فيردعهم عنها 
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نحازون وراءها ثم يلقاها في اليوم الثالث فيردعهم إلي عين الريح فيأتيهم موت رييسهم، في
فيفترقون ثلاث فرق فرقة ترتد علي َعقابها و فرقة تلحق بالحجاز و فرقة تلحق بالصخري فيسير 
إلي بقية جموعهم حتي يأتي ثنية فيق، فيلتقون عليها فيدال عليهم الصخري ثم تعطف إلي جموع 

شرق و الشام فتلقاهم فيدال عليهم ما بين الجابية و الخربة حتي تخوض الخيب في الدماء و يقتب الم
َهب الشام رييسهم و ينحازون إلي الصخري فيدخب دمشق فيمثب بها و تخرج رايات من المشرق 
مسودة فتنزل الكوفه فيتواري رييسهم فيها فلا يدري موضعه فيتحين ذلك الجيش ثمّ يخرج رجب 

يَلكا
َ

 في بطن الوادي ف
ً
امر ذلك الجيش و َصب مخرجه غضب مما صنع الصخري بأهب  ين مختفيا

بيته فيسير بجنود المشرق نحو الشام و يرل  الصخري مسيره إليه فيتوجه بجنود َهب المغرب إليه 
 و يترعه الصخري فيدركه

ً
ي المشرقي منصرفا

ّ
 فيلتقون بجرب الحصي فيهلك بينهما عالم كثير و يول

بقرقيسيا عند مجمع النهرين فيلتقيان فيفرغ عليهما الصرر فيقتب من جنود المشرقي من كب عشرة 

 .6«سرعة ثم يدخب الصخري الكوفة فيسوم َهلها الخسف

 توضيحات:

 دهدد ت هه آن را بر مغول تطبيق مي يعدي چين بربر:

 است  ( و مقصود از صخري، همان سفيانيجدّ معاويه) « صخر بن حرب»يعدي صخر: 

و  و سپس دوباره جدگ بين سفياني در اين روايت، جدگ بين برَبرَ و مشرق و شام

ستت ا ساز بين سفياني و مشرق در قرقيستيامغرب و مشرق و شام و جدگ سرنوشت

 شوند شته ميتن ه 7نفر  01هه از هر 

 اشكالات:

 اسداد داده نشده است: اين روايت، به ويامبر  0

ق در گذشته لذا .هت 069بن المدذر، از ويروانِ تابعين است  وي در  ااطاة  1

ن، قطعتاً روايتت مرستل استت و نقل هرده باشد  بدابراي تواند روايت را از ويامبرنمي

حلّي نيز از ابن حماّد نقل هترده  طاووسمشكلز قابل حلّ نيست  اين روايت را، ابن 

 است 
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 روايت ششم:

حدّثنا الوليد بن مسلم عن الجبار بن رشيد الأزدي عن اُمّه عن ربيعة القيصر عن تبيع عن كعب قال: تكون فتن »

الرايات الصُفر، قال: و ثلاث كأمسكم الذاهب فتنة تكون بالشام ثم الشرقية هلاك الملوك ثم تتبعها الغربية و ذكر 

 0«العمياءِ. الغربية هي

 اشكالات:

 است هه ضعف وي بيان شد؛ مشكل اصلي، نُعيم بن حماّد  0

 چه هسي است؛« عن اُمّه»مشخص نيست مقصود از   1

 را درك نكرده، بدابراين روايت، مرسل است؛ هعب، ويامبر  9

 ر چدداني ندارد؛از نظر عامه هعب، اعتبا  6

هه آيا هعب، نزد علماء اعتباري دارد يا نه؟ اختلا  است  براي روشن شدن در اين

هاي علمتاي رجتال در متورد او وضعيتِ هعب بن متاتع حِميَتري يمدتي بته ديتدگاه

 وردازيم:مي

 ديدگاه علماي اهل سنّت درباره كعب:

 :( ذهبي1

 هه يهتودي بتود و وتس از رحلتت ويتامبراهرمعلاّمه دانشمددي »گويد: وي مي

آمتد و بتا اصتثاب ويتامبر نشستت و  بته مديدته اسلام آورد و در زمان عمر از يمتن

گفت و مطالب شتگفتي برخاست داشت و براي آنان از هتابهاي اسرائيليات سخن مي

 يهود آگاهي داشت دانست و از هتابهاي را مي

و قدم المدينة من اليمن في أيّام عمر، فجالس  ة الحبر، الذي كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبيالعلام …»

فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيلية و يحفظ عجائب و يأخذ السنن عن الصحابة و كان حسن  أصحاب محمّد

 «1الجملة و كان خبيراً بكتب اليهود، له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في …الإسلام 
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  019 آرمگدون»يا « قرقيسيا»بررسي جريان فصل پنجم:  

فقال كعب: إنّما التوراة كما َنزلره اللره »تغيير نكرده است:  هعب، مدعي است هه تورات
نوها 

ّ
 بدّلت و لكن خشيتُ َن يُتكّب علي ما فيها و لكن قولوا: لا إله الاالله و لق

ُ
يّرت و لا

ُ
علي موسي ما غ

 «موتاكم.

و هذا القول من كعب دال علي َنّ تيك »گويد: ن ميوس از نقل سخن هعب، چدي ذهبي
يّرت و لا بُدّلت. و إنّ ما عداها بخلاف ذلك، فمن الذي يستحب َن يورد اليوم من التوراة 

ُ
النسخة ما غ

 انّها التوراة المنزّلة؟ كلا والله
ً
 علي وجه الاحتجاج معتقدا

ً
گويد: اين ذهبي در واسخ او مي 0؛شيئا

تغيير و تبديل ر  نداده استت و  ين است هه اين نسخه توراتسخن هعب حاهي از ا

تواند به فرازي از تورات اند  چه هسي امروز ميهاي ديگر دستخوس تغيير شدهنسخه

احتجان هدد و اعتقاد داشته باشد هه اين همان تورات اصلي است  بته ختدا ستوگدد 

 «بي صثيح نيست هرگز چدين مطل

بتا وس از آنكه در تفسير سوره نمل بخشي از روايات قصتّه ملكته ستبل  ابن هثير

  هدد را نقل مي حضرت سليمان

اة عن َهب الكتاب ممّا وُجد في صُرحفهم، »گويد: مي
ّ

و الأقرب في مثب هذه السياقات َنّها متلق
مّة 

ُ
اسراييب من الأوابد من َخرار بنيكروايات كعب و وهب سامحهما الله تعالي فيما نقلاه إلي هذه الا

ف و بُدّل و نُسخ و قد َغنا ناالله بما هو َصح منه  و الغرايب و العجايب، ممّا كان و ممّا لم يكن و مما حُرِّ
به نظر متا ايتن ستدخ مطالتب برگرفتته از يعدي: ؛ 1المنّة الحمد وو َنفع و َوضح و َبل  ولله

عب و وهب ت خدا آنان را ببخشد ت اين دو، هتابهاي اهل هتاب است هماندد روايات ه

اند هه دستخوس تثريف آوري را از اسرائيليات براي اين اُمتّ نقل هردهمطالب شگفت

 «نياز هرده است اند و خداوند ما را از اين مطالب بيشده و دور از واقعيت

وس از نقل مطلب فتوق، چدتين  سير اعلام النبلاءشارح و حاشيه زندده بر 

يعدي آنچته ؛ 9و ما يحكيه كعب عن الكتب القديمة فليس بحجّة عند َحد من َهب العلم»ويد:گمي

در نتيجته، هعتب از نظتر عامته « هدد از نظر علماء اعتبتار نتداردرا هه هعب نقل مي

 اعتباري ندارد 
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 درباره كعب: نظر معاويه .1

من طريق حميد بن عردالرحمن: » را توثيق هرده است!سفيان، هعب بن ابي تدها معاويه
 من قريش بالمدينة لما حجّ في خلافتره و ذكرر كعرب الأحررار فقرال: إن 

ً
َنّه سمع معاوية يحدّث رهطا

كان من َصردق هرولاءِ المحردّثين الرذين يحردّثون عرن َهرب الكتراب و إن كنّرا لنرلرو مرع ذلرك عليره 
 0«الكذب.

 ديدگاه شيعه درباره كعب:

خواهدد عب، از نظر علماي شيعه مردود است  هر چدد بعضي از علماي رجال ميه

 هدد ، استظهار تشيّع او را بيان مياو را شيعه قلمداد هددد چدانكه مامقاني

الحديرد: روي قرال: قرال ابرن ابري»گويتد: الثديد ميابيبه نقل از ابن مثقق شوشتري

  جماعة من
ً
 عرن علريكان يقول في كع َهب السير: إنَّ عليا

ً
وي  «.ب: إنّه الكرذاب. و كران منحرفرا

ذر و له في مجلس عثمان مرع َبري»دهد: الثديد، چدين ادامه ميابيوس از نقل سخن ابن

منا ديننا
ّ
  «مخاصمة، فقال له َبوذر: يابن اليهودية تعل

و مرّ ر في عاصم بن عمرر ر »گويد: مي امام باقربا بيان سخن  سپس مثقق شوشتري

ب كعب الأحرار :خرر عن ابي جعفر
ّ

اين سخن را در واسخ عاصم فرمود هه    امام باقر1«كذ

س ستجده المقدّهر روز براي بيت گويد: هعبهالأحبار ميگفته بود: هعب به امام باقر

 گويدد ميود: عاصم و هعب هر دو دروغ هدد  امام فرممي

ولكرن عرن »افزايرد: كنرد و مرياسرتدراك مري« لكِرنَّ »، پس از بيان اين مطالب، با حرفِ مامقاني
مّة، فقال المناقب، عن محمّد بن مسعود

ُ
: إنّ عمر قال لكعب: حدّثنا عن شيء من التوراة في هذه الا

توا بعده، فقال له علي كعب:
َ
 القليب الذي َ

ّ
مّة محمّد إلا

ُ
ويحك يا كعب! َتدري ما  :لايدخب الجنّة من ا

 
ً
اللره و َنّ محمردا

ّ
رسروله و  قلت؟ قال: نعم، قال و لمَ لا يدخلون الجنّة و هرم يشرهدون َن لاإلره إلا

هرم سريظلمون صردّ  ون؟ فقال يا علي! إنّك لتعلم ذلك و هو َنَّ
ّ
مّرة و عالمهرا يصومون و يصل

ُ
يق هرذه الا

 إلي قرا ر فقال عمر: عهدالله علي إن لم يخرج 
ً
ه ر و ركب حماره منطلقا

ّ
الأكرر و خليفة نريّهِ من بعده حق

مما قال لأضربّن عنقه! ايتوني به الساعة فلمّاجيءَ به و جلس عنده قال له في ذلك، فقال: كنت علري 
حت به فقال: َصدقني و بح به بيني و بينك فقال: هو والله َن َكتمه و لا َذكره و ان َردت صدقتك و ب

ت َمّة محمّد و عموا من بعده و ما حفظروا وصريتّه
ّ
روزي ؛ علي بن ابيطالب، فقال عمر: كذلك لقد ضل
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 درباره اين امتّ بتراي متا نقتل هتن  عمر بن الخطاب به هعب گفت: چيزي از تورات

اندهي از هساني هه وتس از ويتامبر آمدنتد هستي بته هعب گفت: از امت ويامبر جز 

گويي؟! چرا وارد داني چه ميفرمود: اي هعب مي شود حضرت عليبهشت وارد نمي

 هددد و اهل نماز و روزه هستدد؟شوند با ايدكه شهادتين بر زبان جاري ميبهشت نمي

حق صتدّيق داني هه ايدان در داني چرا؟! و ميدر واسخ گفت: اي علي تو خود مي

دارند  هعب اين را گفت و سوار بر م روا مياين امتّ و عالِم آنان و جانشين ويامبر ظل

مرهب خود شده و رهسپار مسجد قبا گرديد  عمر گفت: به خدا ستوگدد اگتر از ايتن 

زنم سريعاً او را احضار هديد  چتون او را احضتار ها دست برندارد او را گردن ميحر 

حتال گفت: مدظورت هيست؟ گفت: تصميم داشتم آنرا مخفي هدم هردند  عمر به او 

هه اصرار داري من افشا و اعلان هدم مدظورم علي بن ابيطالب است  عمر گفت: آري 

 اعتدائي به وصيت ويامبر گمراه شدند وس از او در اثر بي چدين است  و امت مثمّد

اقرول: علري فررض »دهتد: چدين واسخ متيوس از نقل اين سخن  مثقّق شوشتري
صحة الخرر، ليس فيه َثر لدفع الطعن عنه، لانَّ نطقه في موضع بالحق ر كنطق عمر بالحق ر بلا ثمر 
بعد كون قوله و عمله في ساير المواضع علي خلافه و إنّما صدور مثله من مثلهما من إتمام الحجّة من 

هدتد ز ضعف و طعن را از هعب دور نميبه فرض صثت اين خبر هرگ ؛0النراسالله علي

او برخلا  اين حقيقت است، آري صادر شدن اين گونه اقرارهتا،  چون گفتار و هردار

 «اتمام حجتّ بر مردم است 

و ظاهراً ناقص است چدانچه علامه آقا بزرگ  البته اين مطلب در مداقب يافت نشد 

 1ت بدان اشاره هرده اس تهراني

 در روایات شيعه« قرقيسيا»محور سومّ: 

روايتت در متورد  1حتدود  در مدابعي چون هافي، غيبت طوسي و غيبت نعمتاني

 مطرح شده است « قرقيسيا»
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 كافی نخستين روایت، از روضه

ابن فضال، عن علي بن عقرة، عن ابيره عرن ميسرر، محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن »
؟ قلت: هي قريب علي شاطيء الفرات فقال: قال: يا ميسر! كم بينكم و بين قرقيسيا عن ابي جعفر

َما إنّه سيكون بها وقعة لم يكن مثلها منذ خلق الله ترارك و تعالي السموات و الأرض و لا يكون مثلها 
و الأرض مأدبة للطير تشرع منها سراع الأرض و طيور السرماء يهلرك فيهرا قريس و  مادامت السموات
اي ميسر! مسافت ميان شما و مدطقته قرقيستيا چته انتدازه استت؟ ؛ 0لايدعي لها داعية

واقتع استت  فرمتود: در آن جتا  عرض هردم: فاصله چدداني نيست آن در هرانه فرات

آغاز آفريدز آسمان و زمين بته اراده ختداي متعتال،  رويدادي ر  خواهد داد هه از

اي ر  نخواهد داد  آن ديتار، ها و زمين برقرارند چدين واقعهنظير نداشته و تا آسمان

رنتدگان زمتين و ورنتدگان آستمان، از گوشتت عرصه ميهماني ورندگان استت هته د

فريتاد  شتوند وشتگان؛ سير خواهدد شد و در آن درگيري، قبيلته قتيس نتابود متيه

 «خواهي نخواهدد داشت 

 محورهاي بحث:

 است يا از ديگري است؟ از شخص هليدي كافي روضهآيا   0

 بررسي سدد روايت؛  1

 بررسي دلالت روايت؛  9

 كيست؟ روضهمحور نخست: مؤلف 

هتايي ت ظاهراً جاي بثث نيست، زيرا شخصيتاس ، هليديروضهدر ايدكه مؤلف 

انتد هته هليدتي هتتابي بته نتام ، تصريح هرده، طوسي و ابن شهرآشوبماندد نجاشي

 دارد  روضه

 :( نجاشي1

يسمّي ر المعروف بالكليني ر كرير صنّف الكتاب ال».. گويد: مي در شرح حال هليدي نجاشي

  نجاشتي، وقتتي ابتواب 1«…كتاب الروضره  …الكافي في عشرين سنة شرح كتره: كتاب العقب 

                                              
 .421، ح 502، ص  8، ج كافي. 1
 .1953، شمااه 377، ص رجال نجاشي. 5



  017 آرمگدون»يا « قرقيسيا»بررسي جريان فصل پنجم:  

 هدد نيز اشاره مي روضهشمرد به هتاب هافي را برمي

 ( طوسي:2

لره كترب، منهرا:  …»گويد: هدد ميرا بيان مي ، وقتي نام هتابهاي هليديشيخ طوسي
: اوّله كتاب العقب و فضب العلرم 

ً
و كتراب الروضره آخرر  …كتاب الكافي و هو يشتمب علي ثلاثين كتابا

 0«كتاب الكافي.

 :( ابن شهرآشوب3

له كتاب الكافي …»گويد: هدد و ميمعرفي مي را از هتب هليدي وي نيز هتاب روضه

 منها: العقب 
ً
  1«…الروضه  …يشتمب علي ثلاثين كتابا

 نتيجه:

 هه به عصر هليدي و شيخ طوسي علماي قديم علم رجال ت قدماء ت ماندد: نجاشي

انتد  بدتابراين داده را بته هليدتي نستبت« روضه»اند بدون هيچ ترديدي نزديك بوده

اند هه هتاب روضته، از به هليدي ثابت است  تقريباً همه علماءِ متفق« روضه»انتساب 

تلليفات هليدي است  تدها ملا خليل قزويدي استت هته روضته را از تلليفتات هليدتي 

 اند دنمي

نظريتات عجيتب و غريبتي را بته  ،ءالعلملا ريلا  به نقتل از  ميرزاي نوري

 وردازيم:ها ميدهد هه به بيان بخشي از آنملاخّليل قزويدي نسبت مي

از جملته  و استحسرنه؛ من َغرب اقواله القول بأن الكرافي بأجمعره قرد شراهده الصراحب .1

همه هتتاب هتافي را ديتده و آن را  الزمانآور او اين است هه صاحبسخدان شگفت

 « وسدديده است

در هتر روايتتي  بلاواسرطة؛ روي( فهرو مرروي عرن الصراحب) و إنّه كب ما وقع فيه بلفظ: .2

 « نقل شده است الزمانآمده آن روايت بيواسطه از صاحب« روي»هلمه 

هتا تمام روايتات آن واقعتي و عمتل بته آن و إنّ جميع َخرارها حق واجب العمب بها؛ .3

 « واجب است

                                              
 .395، شمااه 511، ص شيخ طوسي فه ست. 1
 .333، شمااه 134، ص معالم العلماء. 5



           011 تا ظهور 

 اياي هه در آن هتاب يك روايت تقيّهبه گونه تقيّة و نحوها؛حتي َنّه ليس فيه خرر لل .4

 « و ماندد آن، وجود ندارد

هافي از تلليفات  روضه ؛و إنّ الروضة ليس من تأليف الكليني بب هو من تأليف ابن ادريس .5

 « ادريس است ننيست؛ بلكه از تلليفات اب هليدي

و إن ساعده في الأخير بعرط الأصرحاب و ربمرا »گويد: صاحب رياض در ادامه چدين مي
 0«ينسب هذا القول الأخير إلي الشهيد الثاني ولكن لم يثرت، انتهي.

سخن ملا خليل قزويدي واقعاً عجيب و غريب است، زيرا همه روايات هافي واجب 

امتام، مستلّماً واجتب  09و روايت هزار آيه دارد  07روايتِ قرآن  مثلاً العمل نيستدد 

العمل نيستدد؛ بلكه اعتقاد و عمل برخلا  آن است او گفته استت: در هتافي روايتت 

آورتتر از دوران تقيّه بوده است  شگفتهاملاً  اي وجود ندارد، با اين هه آن دورانتقيّه

 نيست  ، از تلليفات هليديگويد: روضهميهمه سخدانز اين است هه 

 شود:در ردّ نظريات قزويدي چدد جمله خلاصه مي حاصل سخن مثدّث نوري

 است؛ ، از تلليفات هليديهه روضهتصريح به اين  0

 وحدت سياق؛  1

 باشد؛ عدم وجود چيزي هه مدافي نسبت دادن به هليدي  9

 ؛به ابن ادريس عدم وجود مقتضي براي نسبت دادن روضه  6

 ؛، به اعتبار و استداد آن هتاب به هليدينقل علماءِ از روضه  1

 نتيجه:

قزويدي براي اثبات مدّعاي خود دليل مثكمي ارائه نكرده است  بدابراين، متا نيتز 

 گوييم: ترديدي در انتساب هتاب روضهعلماي رجال، ميمتقدمين از د گفته به استدا

 وجود ندارد  به هليدي

 كافی محور دوّم: سند روایت روضه

محمّد برن يحيري، عرن احمرد برن »وردازيم: مثور به بررسي سدد روايت آن مياين در 
 «… لي بن عقره، عن ابيه، عن ميسر، عن ابي جعفرمحمّد، عن ابن فضال، عن ع

                                              
 .233، ص 51، ج خاتمة المستدرك. 1



  019 آرمگدون»يا « قرقيسيا»بررسي جريان فصل پنجم:  

 0«.الأُهرحَسنٌ علي»گويد: در ذيل اين حديث مي علاّمه مجلسي

مجلستي ت معرو  استت هته ت هزار حديث است و  06هليه روايات هافي حدود 

 حتديث 911حديث را موثّق،  071حديث را حَسَن،  066حديث را صثيح و  1171

شود نظتر هر چدد وس از دقت معلوم مي 1داند حديث را ضعيف مي 9611را قوي و 

 مجلسي اين نيست 

گيتر نيتز با اين هه در رجال بسيار مستلّط استت و خيلتي ستخت علاّمه مجلسي

 «الأُهرحَسنٌ علي»گويد: هست، در مورد اين روايت مي

است هه مشترك بين چهار « ميسر»به نام مشكلِ سدد اين روايت وجود شخصي 

 باشد نفر است و بعضي ثقه و بعضي ديگر حسن الثال مي

 البلاد؛ميسر بن ابي  0

 ميسر بن حفص؛  1

 ميسر بن عبدالعزيز؛  9

 ميسر بيّاع الزطي؛  6

راين، بدتاب «الأُهررحَسَرنٌ علري»گفته استت:  به علت همين اشتراك، علاّمه مجلسي

 روايت از نظر سدد مورد وذيرس است 

 محور سوّم: بررسی دلالت روایت

دهتد بته نظيتري ر  متيستابقه و بتياز نظر دلالت روشن است هه هشتاري بتي

 اي هه ماندد آن وجود نداشته و نخواهد داشت گونه

است و دلالتت  در ذيل همين روايت هه عمده روايت مدابع شيعي علاّمه مجلسي

 دهد:روشدي دارد  توضيثاتي مي

                                              
 .354، ص 53ج  م ة  العقول،. 1
. البتا  ا  مطاااله كاا  وي دا  542، ص 17، جلاد  الذريعللة. 5

شود  ب ان كرده است، مشص  مي 55، ص 1، ج م ا  العقولمقدم  
ك  اوايات ا  اعتبااا و     ك  مقوود او ا  ضع ف، ايم ن ست 

يرا وجاود اوايات دا    جوا  ع صول  »م  ب  نن سااط شود،   ا
موج  اطم نان ب  جوا  عم  ب  نن است، ناي، اجاوع  « هبرمعت

ب  سند، تنها براي ترج ح دادن بعضي بر بعض دينر دا مقام 
بودن     اوي  تعااض است. چون معتبر بودن هم  ايم اوايات با ا

، هام  يرجال مجلسدا ايم لاووص ب  « بعضي ا  نن مناتات ندااد.
 ، مراجع  شود.490ص 



           091 تا ظهور 

 «و بين قرقيسيا» قوله

كذا في اكثر النسخ و الظاهر قرقيسا بياءِ واحدة، قال الفيروز آبادي: قرقيسا ـ بالكسر ـ و يقصر: بلد علي الفرات »

 «.سمّي بقرقيسا بن طهمورث

 «مأدُبة الطير» قوله

كسرها ر الطعام الذي يدعي إليه القوم. اي تكون هذه الرلدة لكثرة لحوم  المأدبة ر بضم الدال و»
 :قوله «اي قريلة بني قيس و هي بطن من َسد» «يهلك فيها قيس» قوله «.القتلي فيها مأدبة للطيور

 َو فئة تدعوا الناس إلي نصرهم َو » «و لا تُدعي لها داعية»
ً
اي من لايدعو َحد لنصر تلك القريله نفسا

نْ يقرء بتشديد الدال علي بناء المعلروم. ت
َ
ع عند القاتلين و تدعوهم إلي رفع القتب عنهم و يمكن ا

ّ
شف

يعدي هسي جهت يتاري ؛ اي لا تدعي بعد قتلهم فئة تقوم و تطلب ثارهم و تدعوالناس إلي ذلرك

دتد آن قبيله، فرد يا گروهي را فرانخواند تا آنان مردم را براي ياري آن قبيله، فرابخوان

ها بردارند  ت يا مدظور ايتن باشتد يا نزد هشددگان واسطه شوند تا دست از هشتار آن

هتا هه ت وس از هشته شدن آنان، گروهي دست به قيام نزندد و مدعي خونخواهي آن

 « گردند و مردم را نيز به آن قيام فراخواندد

 «هلّموا» :قوله

آنان فراخوانتده لاشة ن براي خوردن يعدي ورندگان و درندگا؛ 0نداء للطيور و السراع»

 «شوند مي

، هرهيسا است هه به معداي اعتزام ستواره نظتام استت  ملدبُته نيتز اصل قرقيسيا

 شوند گويدد هه افراد به سوي آن دعوت ميمعدايي غير از سفره دارد و به طعامي مي

 نتيجه:

تطابق دارد، بته نظتر شود، ت هه مطرح ميت  مگدونچقدر با آر رقيسياهه قدر اين

استت   گونه تطابقي ندارد، زيرا موقعيت جغرافيائي قرقيسيا، در عراقرسد هه هيچمي

  است و آن يكي در فلسطين

                                              
 .354، ص 53، ج م أ  العقول. 1



  090 آرمگدون»يا « قرقيسيا»بررسي جريان فصل پنجم:  

 روايت دوم

ق النهاوندي، عن عردالله بن حمّاد َخررنا احمد بن هوذة الراهلي قال: حدّثنا ابراهيم بن اسحا»

إنّ  :العلاء عن عردالله بن َبي يعفور قال: قال لي ابوجعفر الراقرالأنصاري، عن الحسين بن ابي
لولد العراس و المرواني لوقعة بقرقيسيا يشيب فيها الغلام الخرّور و يرفع الله عنهم النصر و يوحي 

 0«مّ يخرج السفياني.وم الجرّارين ثإلي طيرالسماء و سراع الأرض: اشرعي من لح

رور»گويد: در ذيل اين روايت مي علاّمه مجلسي
َ

بالخاءِ المعجمة و لعب المعني الذي « الخ

يعدي: هستي يخرّ و يسقن في المشي لصغره، َو بالمهملة اي الحار المزاج، فانّه َبعد عن الشيب؛ 

 «ن مزان است خورد يا به معداي گرم بودبه زمين ميهه در اثر هودهي توازن ندارد و 

رس، الغرلام كلمةَ حزْ »گويد: مي در واورقي بثارالانوار
َ
ور فإنّها بالحاء المهملة و الرزاي كَعَمْل

و خدم كما في الصحاح و قرد يقرال  القوي و الرجب القوي كما في القاموس او الغلام إذا اشتد و قويَ 
هلمه حزَ وَر بر وزن عَم لَس، يعدي جوان و مردي قوي ودجته چدتان هته در  ؛فيفبرالتخ

گونه هه در صثاح آمده يعدي جواني هه قدرتمدتد و وتر قتدرت قاموس آمده و يا آن

 1« گردد و به خدمتگزاري بپردازد

 روايت سوّم

مّد بن الحسرين برن عرد الواحد بن عردالله قال: حدّثنا محمّد بن جعفر القرشي، قال: حدّثنا مح»
َنره قرال: إنّ  ن، عن حذيفة بن المنصور، عن َبي عرداللهابي الخطاب، قال: حدّثني محمّد بن سنا

ه مايدة ر و في غير هذه الرواية 
ّ
ر بقرقيسياء يطلع مطلع من السماءِ فينادي يا طيرالسماءِ و يا « مأدُبة»لِل

موا اِلي الش
ّ
 -در قرقسيا ميهماني الهي برقرار استت ؛ 9رع من لحوم الجرّرارينسراع الأرض هل

دهد: اي ورندگان آسمان و اي درنّدگان زمين بر سير هتردن هاتفي از آسمان ندا مي

 «، بشتابيد خود از گوشت بدن ستمگران

 بحث رجالي

جعفر الرزّاز، دايي ابوغالب زراري است  مثمّد بن  6، ثقهاما عبدالواحد بن عبدالله .6

                                              
 .149، ح 521، ص 25، ج بحارالانوار؛ 393، ص نعماني غيبت. 1
 .521، ص 2، ج بحارالانوار. 5
 .578، ص نعماني غيبت. 3
 .19303، شمااه 171، ص 12، ج ديثمعجم رجال الح. 4



           091 تا ظهور 

است هه يكي از روات احاديث و جزء مشايخ شيعه است  و از جمله هساني بوده هته 

 آمد هه در اين ارتباط، جويا شود  در سال وقوع غيبت، به عدوان هيئتي به مديده

در مورد  الخطاب از بزرگان اصثاب است  نجاشيو اماّ مثمد بن حسين بن ابي .4

در  شتيخ طوستي« القدر، كثيرالروايرة، ثقرة، عرينجليب من َصحابنا عظيم …»او گفته است: 

: گفتته المنواوا بمحذيفة  نجاشي، در متورد «كوفي، ثقةٌ » گويد:مي فهرست

 «.…الخزاعي، ابومحمّد، ثقةٌ »است: 

 «.هُ شيخنا المفيدوَثّقَ »و قال العلّامة: 

اگر تمام رجال اين روايت ثقه باشدد، يك اشكال اساسي وجود دارد و آن نيتز در 

داند؛ ولي ما او است  قول مشهور مثمد بن سدان را ضعيف مي مورد مثمد بن سدان

 هديم را توثيق مي

نفتر در سلستله  797، گويد: با عدوان مثمد بن ستدانالله العظمي خوئي ميآيت

 6اسداد واقع شده است  روايات در مورد ايشان متعارض است  در مذمتّ وي حتدود 

روايت وارد شده است  ترديدي نيست هته مثمتد بتن  1روايت و در ستايز او  1يا 

بوده است   و جزء معتقدين به امامت امام رضا ز جمله دوستداران اهل بيتسدان، ا

هايي با تا اين مقدار ممدوح است و اگر ثابت شده باشد انثرافاتي داشته و يا مخالفت

داشته قطعاً زايل گشته و حضرت از او راضي شده است  بته همتين دليتل  امام رضا

 « كان ممدوحاً حَسَناً»گفته است:  شيخ طوسي

و ابتن  ، شتيخ مفيتد، شيخ طوسيعقده، نجاشياي از بزرگان رجال ماندد: ابنعدهّ

ولي تضتعيف ابتن « ضعيفٌ غال»گفته:  اند  ابن غضائرياو را تضعيف هرده غضائري

غضائري ت به خاطر مشكلي هه نسبت به اصل هتابز داريم ت ارزشي نتدارد  مشتكل 

 وذيريم ن است هه انتساب هتاب را به ابن غضائري نمياي

 و مرا يخرتص بروايتره و لا  محمد بن سنان»گويد: مي شيخ طوسي
ً
مطعون عليه ضعيف جردّا

  0«يشاركه فيه غيره لايعمب عليه

رود  را مدح هرده از بين متي هه در جاي ديگر، اوبخاطر اين تضعيف شيخ طوسي

 هدد يعدي تعارض و تساقط مي

                                              
 .819، ح 554، ص 3، ج استبصار. 1



  099 آرمگدون»يا « قرقيسيا»بررسي جريان فصل پنجم:  

رر معروفرة و هرو رجرب  و له مسايب عنه ر عرن الرضرا …»عقده در مورد وي گفته است: ابن
 لا يعول عليه و لايلتفت إلي ما تفرّد به 

ً
 «…ضعيف جدّا

 ندارد تضعيفز ارزشي ت به نظر بعضي ت عقده، زيدي مذهب است با توجه به ايدكه ابن

او را تضتتعيف هتترده و گفتتته استتت:  «رسللالة العدديلله»در  شتتيخ مفيتتد

مرن َهرب الرورع و  …»گويتد: ولي در ارشاد وي را توثيق نموده و مي« مطعون فيه»

رو، تضعيفز به علت معارضه با تتوثيقز از از اين «.وثقاتره العلم والفقه من خاصة الإمام

ا بين المشهورين محمد بن سنان»گويد: اذان ميرود  فضل بن شبين مي
ّ

 «.إنّ من الكذ

ن مشكلي نداشت؛ اگر اين مشكلات، بر سر راه نبود عمل به روايات مثمّد بن سدا

گويد: متا اماّ تضعيف اين افراد مانع بزرگ اعتماد به روايات اوست، لذا آقاي خوئي مي

 ن اعتماد هديم توانيم به روايات مثمّد بن سدانمي

 نتوثيقات محمّد بن سنا

مرن َهرب » است هه در ارشاد گفتته استت: نخستين توثيق از سوي شيخ مفيداوّل: 
 «و ثقاته. الورع و العلم والفقه من خاصة الامام

به صتورت  ن، يكي از روات هامل الزيارات است هه ابن قولوَي هسدامثمّد بن دوّم: 

 عام او را توثيق هرده است 

ن، علاوه بر هامتل الزيتارات يكتي از روات تفستير علتي بتن مثمّد بن سداسوّم: 

 شود شود  يعدي تساقط ميز هست هه به توثيق عام قمي توثيق ميقمّي ني ابراهيم

 نيز او را توثيق هرده است وسائ  ي صاحب لشيخ حرُّ عامِچهارم: 

ضعيف است  اما حق اين استت  اگر ما تابع مبداي مشهور باشيم، مثمد بن سدان

 مورد ابن سدان تجديدنظر هديم  هه بايد در

عقده و شتيخ ، ابن، شيخ طوسيدر مورد تضعيف علماي رجالي ماندد ابن غضائري

، يعدي بيان شد هه تضعيف آنان در اثر تعارض با توثيق خودشان اعتباري ندارد مفيد

  هدد(ديگران نيز تعارض مي)البته با توثيق  شودساقط مي

توانيم به دليل نقل روايات فراواني از او در هتب اربعه هته از امتارات از سويي مي

متورد از  111اي هه هتب اربعته نهرا توثيق هديم  به گو وثاقت است مثمد بن سدان

زياد آن هم در هتبي هه به گفته متؤلفين  اند  نقل، روايت نقل هردهمثمد بن سدان

اي نيتز او را بته ها حجتّ بين ما و خداست، از يك راوي ضعيف وجهي ندارد  عدهّآن
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حضرت دربتاره او  تعديل شده است  اند  البته غلوّ او توسط امام رضاغلوّ متهم هرده

يطيرر فقصصرنا كراد َن »خواست بلددوروازي هدد بالهايز را چيتديم  خيلي مي»فرمود: 

 هه چدين اعتقادات و غلوّ امروزه جزء اعتقادات شيعه است افزون بر اين «.جناحيه

شود  اگر مشكل مثمد بتن حستين بتن توثيق مي بدين ترتيب، مثمد بن سدان

و لاأقتل موجتب  روايت از نظتر ستددي مشتكلي نتدارد الخطاب حلّ شود، ظاهراًابي

  شودي برخلا  روايات او مياحتياط در فتو

 روايت چهارم

َخررنا احمد بن محمّد بن سعيد، عن هؤلاءِ الرجال الأربعة، عن ابن محروب و َخررنا محمّد بن »
بن هاشم عن َبيه، قال: و حدّثني محمّد بن  يعقوب الكليني ابوجعفر قال: حدّثني علي بن ابراهيم

َحمد بن محمّد بن عيسي، قال و حدّثني علي بن محمّد و غيره، عن سهب بن زياد  عمران قال: حدّثنا
 عن الحسن بن محروب و حدّثنا عرد الواحد بن عردالله الموصلي، عن َبي علي َحمد بن َبي 

ً
جميعا

ناشر، عن احمد بن هلال، عن الحسن بن محروب، عن عمرو بن َبي المقدام، عن جابر بن يزيد 
 حتي » :ال ابو جعفر محمّد بن علي الراقرالجعفي قال: ق

ً
 و لا رجلا

ً
يا جابر الزم الأرض و لا تحرّك يدا

ث به من  تري علامات َذكرها لك إن َدركتها: َولها اختلاف بني العرّاس و ما َراك تدرك ذلك ولكن حدِّ

 6«بعدي عنّي، و مناد ينادي من السماء و يجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح و تخسف.

 طرق مختلف اين روايت:

 احمد بن مثمد بن سعيد، عن مثمد بن مفضل، عن ابن مثبوب؛  0

 احمد بن مثمد بن سعيد، عن سعدان بن اسثاق، عن ابن مثبوب؛  1

 احمد بن مثمد بن، عن احمد بن حسين، عن ابن مثبوب؛  9

 احمد بن مثمد بن سعيد، عن مثمد بن احمد، عن ابن مثبوب؛  6

 ، عن ابيه، عن حسن بن مثبوب؛يعقوب الكليدي، عن علي بن ابراهيممثمد بن   1

مثمد بن عمران، عن احمد بن مثمد بن عيسي و علي بن مثمد و غيره، عن   6

 سهل بن زياد، عن الثسن بن مثبوب؛

حدثدا عبد الواحد بن عبدالله الموصلي، عن ابي علي احمد بن مثمد بتن ابتي   7

                                              
 .570، ص نعماني غيبت. 1



  091 آرمگدون»يا « قرقيسيا»بررسي جريان فصل پنجم:  

 المقدام عن جابر؛ر، عن احمد بن هلال، عن الثسن بن مثبوب عن عمرو بن ابيياس

 بررسي طرق:

در طرقي هه سهل بن زياد وجود دارد به خاطر مجهول بتودن ستهل ايتن طترق 

طريق هفتم صثيح است و سهل نيز در ت البته طبق مبداي مشهور ت ضعيف هستدد  

 آن وجود ندارد 

 روايت پنجم

بن الليث المروزي، عن ابن طلحة الجحدري قال: حدثنا عردالله بن لهيعة،  قرقارة، عن نصر»
عن َبي زرعة، عن َبي عردالله بن رزين، عن عمّار بن ياسر، َنّه قال: إن دولة َهب بيت نريّكم في 
وا حتي تجيء َماراتها. فإذا استثارت عليكم 

ّ
آخرالزمان و لها َمارات، فاذا رَيتم فالزموا الأرض و كف

روم و الترك و جهزّت الجيوش و مات خليفتكم الذي يجمع الأموال، و استخلف بعده رجب صحيح ال
فيخلع بعد سنين من بيعته و يأتي هلاك ملكهم من حيث بدَ و يتخالف الترك و الروم و تكثر الحروب 
في الأرض و ينادي مناد من سور دمشق: ويب لأهب الأرض من شرّ قد اقترب و يخسف بغربي 

هم يطلب الملك، رجب َبقع و رجب َصهب و مسجد
ّ
ر حايطها و يظهر ثلاثة نفر بالشام كل

ّ
ها حتي يخ

 رجبٌ من َهب بيت َبي سفيان يخرج في كلب و يحضر الناس بدمشق و يخرج َهب الغرب إلي مصر
لحيرة و تنزل و تنزل الترك ا فإذا دخلوا فتلك َمارة السفياني و يخرج قرب ذلك من يدعو لآل محمّد

 . 6«الروم فلسطين

دارد هته مثتور درگيريهتا در  ها و جريانات قرقيستيااين روايت اشاره به درگيري

 خواهد بود  روايات شيعه، عراق

 نتيجه نهائي:

ن و گسترده است؛ اماّ جدگي سدگي« قرقيسيا»شود هه از روايات استفاده ميچدان

ون را به قرقيستيا هددد هه آرمگدندارد  بعضي تلاس مي گونه ربطي به آرمگدونهيچ

از يكتديگر جتدا هستتدد، هتاملاً  تطبيق دهدد  اما از نظر جغرافيائي ايتن دو مثتل،

ت؛ ولتي آرمگتدون در شتمال است و از شهرهاي فترات قرقيسيا در شمال غربي عراق
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 قرار دارد  فلسطين



 

 فصل ششم: 

 جريان حضرت نرگس
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 بررسی روایتی، درباره مادر امام زمان

است   ، مادر امام زماناز جمله روايات بسيار شايع، قضيّه حضرت نرجس خاتون

هدتيم و ستپس بته بع آن را نقتل متيما، در آغاز، فشرده اين داستان و برخي از مدتا

اند و در وردازيم هه در نقل اين قضيّه، نقز اساسي داشتهبررسي دو تن از افرادي مي

اين روايت وارد شتده، ختواهيم  هايي هه از نظر دلالي و سَدَدي بهوايان نيز به اشكال

 ورداخت 

 فشرده روایت

و  ناللدي كمال»مفصّل در هتاب شتريف  اياين قضيه را به گونه شيخ صدوق

نقل هرده است؛ ما براي ورهيز از به درازا هشيدن سخن، قضيّه را  «تمام النعمة

 آوريم به نثو فشرده مي

رد وا « قه»شتتاد و شتز گويد: در سال دويست و همي «شيباني رمحمّد بن بح»

 را زيارت هردم و به بغتداد ]يعدي امام حسين[ قبر غريب رسول خدا و هربلا شدم

شدم  هدگامي به حترم  بازگشتم و در گرماي شديد، رهسپار مرقد شريف امام هاظم

اي هه چشتمانم وتر از اشتك ه آغاز هردم، به گونهرسيدم، گريه و نال حضرت شريف

تم  وس از مدّتي هه ديده گشودم، ويرمردي را با قتد خميتده شد و توان ديدن نداش

اي برادرزاده! عمويت، بته ستبب راز و »گفت: مشاهده هردم هه به فرد همراهز، مي

دو ستيّد  اسرار و دانز والايي هه هسي جز سلمان فارسي از آن برخوردار نبود و آن

مويت، آخرين روزهاي آن علوم را به وي سپردند، به شر  بزرگي نايل گشته است  ع

يابد، تا اين راز و اسرار را هدد و از اهل ولايت، هسي را نميزندگي خود را سپري مي

 «به وي بسپارد 

گويد: چون، من، همواره در وي هسب علم و دانز از ايتن ستو مي رمثمّد بن بث
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 «اند؟اي ويرمرد! آن دو سيّد هدام»وان بودم، به او گفتم: به آن سو ر

يعدي امام هتادي ) اند اي هه در سرُّمن رأي به خاك خفتههمان دو ستاره»گفت: 

 (.و امام عسكري

ها را برايم بازگو هدد  ايشان ورسيد: اهل افزايد: وي را سوگدد دادم آنشيباني مي

 اعتقاد داري؟ بيتروايت هستي؟ به اهل

 گفتم: آري؛

با خود چه  ر اين گونه است، دفتر خويز را بياور تا ببيدم از ائمه اطهارگفت: اگ

 داري؟

گويد: از آن چه همراه داشتم، به ايشان دادم  نظتري بته آن افكدتد و شيباني مي

 گويي گفت: راست مي

ن ابتو نخاّس از فرزندا ستم؟ من، بِشر بن سليمانداني من هيسپس ادامه داد: مي

( و در امام دهتم و يتازدهم) ام و يكي از دوستان ابوالثسن و ابومثمّدايوّب انصاري

 رأي، همسايه ايشان بودم سرُّمن

اي از هراماتي را هه از ايشتان ديتده گويد: از وي درخواست هردم وارهشيباني مي

 گويد است، برايم باز

دون اجتازه او، خريتد و تجارت را به متن آموختت و بت گفت: مولايم امام هادي

دادم، تا اين هه بتدان هتار، آزمتوده گشتتم و حتلال و حترام آن را فروس انجام نمي

مرا فراخواند  خدمتشان مشرّ  شدم  سرگرم گفت  بازشداختم  شبي، حضرت هادي

و خواهرس، حضرت حكيمه بود  چون نشستم، فرمتود:  امام حسن و گو با فرزندس،

نصار هستي و ولايت ائمّه، همواره نسلي وس از نسل ديگتر، در اي بِشر! تو از سران ا»

خواهم شتر  يكتي از راز و استرار ميان شما بوده است و مورد اعتماد ما هستيد  مي

 «خريد هديزي اعزام نمايم امامت را بهره تو گردانم و تو را براي 

بترو، در  غتدادبه ب»گاه فرمودند: اي به خط رومي نوشت و به من داد  آنحضرت، نامه

بتاس   «عم  بن يزيلد اّلاس  »فروشي به نتام فلان روز و فلان مكان، متوجهّ برده

ها در جمتع بردگتان و هديتزان او وجتود دارد و خريتدار را ختود او، هديزي با اين ويژگي

شود  نزد صاحبز بترو و بگتو: نامته را بته هدد و به هيچ خريداري راضي نمياب ميانتخ

 يز دهد هد



           061 تا ظهور 

گويد: همان گونه هه امام فرموده بود عمتل هتردم  هديتز، چتون نامته را بِشر مي

خواند، سخت گريست و صاحب ختود را ستوگدد داد هته اگتر مترا بته ايتن شتخص 

 نفروشي، خود را خواهم هشت 

در هيسته قترار داده بتود،  د: سرانجام او را با همان مبلغي هه امتامافزايبِشر مي

 بردم  دزل خود در بغدادخريدم و به م

هدد هه من، دختر در اين هدگام حضرت نرگس داستان خود را براي بِشر بيان مي

، از يتاران ختاب حضترت ، فرزند قيصر روم هستم و مادرم نيز از نسل شمعونيشوعا

 نمايد ميگاه، سرگذشت خويز را به تفصيل بازگو است  آن مسيح

 هاي ناقل این روایتبررسی كتاب

نخستين شخصيتي هه اين روايت را نقل هرده و ظاهراً بر بقيّته مقتدّم استت،   0

است  وي، اين روايتت را بتا النعمة تمامو  نالديكمالدر هتاب  شيخ صدوق

 اين سدد ذهر هرده است:

النوفليّ، قال: حدّثنا َبوالعرّاس َحمد بن عيسي الوشّاء الرغدادي، قال:  حدّثنا محمّد بن عليّ »

 6«الشيراني. رحدّثنا َحمد بن طاهر القمّي، قال: حدّثنا َبوالحسين محمّد بن بح

شتيعي  دوّمين فردي هه به نقل اين قضيّه ورداخته، مثمّد بتن جريتر طبتري  1

آورده است؛ ولي ستدد ايتن  1ةالامامدلائ است هه اين روايت را در هتاب شريف 

 تفاوت دارد  نالديكمالروايت با سدد 

نين حدّثنا المفضّب محمّد بن عردالله بن المطّلب الشيراني، سنةَ خمس و ثما»گويد: طبري مي
و ثلاثمئة، قال: حدّثنا َبوالحسين محمّد بن يحيي الذهري الشيراني، قال: وردتُ كرربلا سرنةَ سرتّ و 

 «.ثمانين و مئتين

شود، تاريخ نقل اين قضيّه، توستط طبتري، نتود و نته همان گونه هه ملاحظه مي

شديده است  بثث  سال بعد از تاريخي است هه شيباني، مطلب را از بِشر بن سليمان

اين جا است هه آيا مثمّد بن يثيي الذهبي الشيباني، همان مثمّد بن بثرالشتيباني 
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 اند؟ن آمده يا دو تن بودهالديتاب، همالاست هه در ه

بر اين اساس، اگر اين دو نام را يك تن بدانيم، نكته اين جا است هته طبتري، بتا 

رسد، زيترا هدد هه اين مطلب، بعيد به نظر ميرا از ايشان نقل مي يك واسطه، قضيّه

بستيار  ،«مثمّد بن يثيي»يا « مفضّل»در اين صورت، سن يكي از اين دو تن، يعدي 

 طولاني خواهد شد 

در سدد  « محمّد بن بح»اي قاطع نظر داد هه وي، همان توان به گونهالبته نمي

توانسته بدون واسطه از او نقل هدد، زيترا نيست  يا مفضّل نمي نالديكمالهتاب 

 اند به عدوان مثال:برخي از افراد، عمر طولاني داشته

را درك هترده و در  هه مثضتر حضترت اميرالمتؤمدين «حُبابه والبيّه»

اشاره امام، جوان شد و تا زمان امتام  صد و سيزده سال داشت و با زمان امام چهارم

  0يعدي حدود دويست و سي و ودج سال عمر هرد رضا

تتا زمتان  القدر ويتامبرصثابي جليل ترديدي نيست هه جابر بن عبدالله انصاري

هته ختود از  «مر بم واثلاة اع»در قيد حيات بوده است و  1 امام باقر

و آخرين صثابي رستول ختدا  9است  عُمري بيز از صد سال داشته براصثاب ويام

 هايي از افتراد ستالخورده وبوده هه دنيا را وداع گفته است آن چه يادآوري شد نمونه

اند( شمرده هساني هه عمر طولاني هرده) اند  البته، وي از معمرّانداراي عمر طولاني

بن عبدالله بن مطّلب شيباني با مثمّتد نشده است، احتمال دارد ميان مفضّل مثمّد 

نقتل  هتا نيامتده؛ ولتي دراند هه نام آنشيباني، افرادي در سَدَد بوده بن يثيي ذهبي

 خورد اند به چشم نمياي به اين هه برخي از راويان ذهر نشدهايشان، هيچ گونه اشاره

نگريم اثري از ايتن مي غيبت نعمانيبه هتاب هه هدگامي  :نكته ديگر آن هه

يابيم  ورسز اين جا است آيا از اين هه وي روايتِ يتاد شتده را در روايت در آن نمي

 توان ضعف روايت را نتيجه گرفت؟هتاب خود نياورده، مي

مشاهده  الغيبةدر هتاب  در واسخ بايد گفت: همان گونه هه در مقدّمه نعماني

                                              
 72، ص 3، ج تنقيح المقال؛  78: 4 م ا  العقول؛ 343: 1 كافي. 1

 .01: ص هائي از دولت موعودنشانه)چاپ سنني  
 ، حديث لوح.392، ص 1، ج النعمةتمامو  نالديكمال. 5
الاديم   ، شما  النبلاءسير اعلام؛ 195، ص1، جلال جامستدركات علم. 3

 .47، ص 3، بيروت، مطبعة الرسالة، ج ذهه
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نويسي نبوده است  به همين دليل تصريح دارد رواياتي ود، بداي ايشان، بر جامعشمي

ام، نتاچيز استت  آن چته ام، در مقايسه با آن چه نقل نكردهرا هه در اين هتاب آورده

 مرتبط با غيبت بوده است  مسلّم است، بداي او، بر نقل رواياتِ

مرحتوم  الغيبهافت، هتاب توان اين روايت را در آن يسومين هتابي هه مي  9

آورده؛ اماّ سدد او  نالديكمالاست  وي روايت را دقيقاً ماندد روايت  0شيخ طوسي

 متفاوت است  نالديكمالبا سدد هتاب 

كتي  ق( يه 111متوفّتاي ) ، اثر إبن فتّال نيشتابوري1الواعظينروضةهتاب   6

َخررنري »گويتد: هايي است هه اين روايتت در آن موجتود استت  او متيديگر از هتاب

 اند روايت را نقل هرده «ابوالمفضّل شيباني» يعدي، گروهي از« جماعة

آمده  دلائ ، المفضّ شود، در اين هتاب، ابوالمفضّل و در چدان هه ملاحظه مي

هدد  بدابراين، بن سهل شيباني نقل مي راست هه ابوالمفضّل شيباني از مثمّد بن بث

، مشترك است و او نيز قضتيّه را از نالديكمالر، در اين جا، با سدد مثمّد بن بث

 هدد ، نقل ميبِشر بن سليمان

استت، بتا  نالديكمالروايت، عيداً همان مطلب موجود در در اين هتاب، متن 

 اين تفاوت هه سدد، در اين جا، مرسل آمده است 

اين قضتيّه را از بِشتر بتن  9بطالمناقب ةل ابيدر هتاب  ابن شهرآشوب  1

 هدد اي مختصر بيان ميبه گونه سليمان

 اثتر عبتدالكريم نيلتي 6هالأنلوار المضلي   منتخلب اين روايت در هتاب   6

 نقل شده است  نالديكمالمتوفاّي قرن نهم هت ق( از هتاب )

، ن في النصوص و المعجزات إثبات الهدا از متلخرين نيز در هتاب   7

 غيبلت ، اين ماجرا نقل شده و ستدد آن يتا بته 0691و  619و  611و  969، ب 9

 گردد صدوق برمي نالديكمالو يا به  شيخ طوسي

، ب 1، ن رالأبل ا حليلة از جمله هتبي هه اين روايت در آن وجود دارد،   1

                                              
، 598عااف الإسالام بة، ص  ، مؤسبسة الم، ام، ش خ طوسيالغيبة. 1
 .178ح 
 .525، ص 1، إبم تتّال ن شابواي، ج الواعظينروضة. 5
 .449، ص 4، ج ، ابم شهرنشو بطالمناقب ةل ابي. 3
 .192، عبدالكريم ن لي، ص هالأنوار المضي منتخب. 4
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است  وي، اين سرگذشت را در يك جا؛ ولتي بتا دو ستدد  از سيّد هاشم بثراني 060

نقل  نالديكمالو هم از هتاب  اثر مثمّد بن جرير طبري مسند فاطمههم از 

 هرده است 

غيبت موضوع ياد شده را، يك جا از طريتق  بحارالانواردر  سيعلاّمه مجل  9

 هدد نقل مي نالديكمالو در جاي ديگر، از  0شيخ طوسي

 بررسی سند این روایت

ي هه در اين ستدد، از در بررسي سدد اين روايت، به بررسي احوال دو تن از افراد

وردازيم و از ذهر و بررستي ستاير هددد، ميآنان نام برده شده و نقز اصلي را ايفا مي

اي در خصوب بقيّه مطرح هديم، زيرا، چددان مداقشهافراد موجود در سدد، ورهيز مي

 ين دو تن است نيست و عمده اشكالات، متوجّه هم

 نخّاس بِشر بن سليمان .الف

 الله خويي ديدگاه آيت

د، در آغاز، سخن شيخ رسمي« بِشر»گاه هه به نام آن ال جالمعجمايشان، در 

و « استت ، از دودمان ابتو ايّتوب انصتاريبِشر بن سليمان»هدد هه را نقل مي صدوق

الريرت و َنتم ثقاتنرا َهرب»مله حضرت آورد و نيز به اين جاي مختصر مياجرا را به گونهم

ك بفضيلة تسرق بها الشيعة في الموالاة بها
ّ

 اشاره هرده است ، «إنّي مزّكّيك و مشرف

يعدي به فرض، اگر  «لكن في سند الرواية عدّة مجاهيرب»گويد: در ادامه مي آقاي خويي

افترادي  حل شود، در طريق شيخ طوستي و بِشر بن سليمان ربا مثمّد بن بثمشكل 

 ها مجهول است وجود دارند هه هويتّ آن

هددد هه بسياري سپس وي براي ردّ صلاحيتّ راوي، به مبدايي در رجال اشاره مي

توان وثاقت فردي را از طريتق ختودس اند و عبارت از اين است هه: نميه آن ملتزمب

                                              
، داااح اء التراث العرباي،  ، دمبدباار مجلسي، نجفبحارالانوار. 1

. براي تفو   ب شتر، ب  جلد چهاام ا  كتا  19و  3، ص 21ج 
 اجوع شود. معجم احاديث الإمام المهدي
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و تتر دارنتد الله عليته ت مبدتايي ستختت رضتوان حضرت امام خميدتي 0ثابت هرد 

 شود گويدد: نقل وثاقت از سوي خود راوي، سبب سوء ظنِّ به او ميمي

إذا كان ناقب الوثاقرة »د جعفر سبثاني چدين است: عين عبارت ايشان به نقل از استا
« هو نفس الرّاوي فإنّ ذلك يُثير سروءالظنّ حيرث قرام بنقرب مدايحره و فضرايله فري المرلأ الاسرلامي

هدد، مدح و ستايشي از خودس موجود باشد، همين يعدي: اگر در روايتي هه نقل مي

 1«شود امر سبب زير سؤال رفتن شخص ناقل مي

اند: نخست اين هه در سدد شيخ دو اشكال به سدد وارد هرده آقاي خويي بدابراين،

مثرز نيست، زيرا، « بِشر»الثال وجود دارد  از سويي، وثاقت چدد نفر مجهول طوسي

 ت خويز است و اين امر، مستلزم دَو ر است ايشان خود، ناقل وثاق

 نظر شوشتري

را « بِشر»هدد هه را نقل مي ابتدا سخن وحيد بهبهاني 9لال جاقاموسوي، در 

بوده و  داند هه از دوستداران امام دهم و امام يازدهممي از دودمان ابو ايوّب انصاري

َنتم »داد و خطاب به وي فرمود:  حضرت قائمخريدن مادر  او را فرمان به امام دهم

گويد: اصل سخن وحيد، از هتاب وس از نقل اين مطلب مي شوشتري «.الريتثقاتنا َهب

 َنَّ صحتَه غيرُ معلومة »افزايد: است و آن گاه مين الديكمال
ّ
حيث إنَّ فري َخررار  …إلا

خر إنّ َمّه كانت ول
ُ
يعدي: صثتّ اين روايت، مشخص نيستت،  ؛يدة بيت حكيمة بنت الجوادَ

متولد  ، در خانه حكيمه خاتون]مهدي[زيرا در روايت ديگري آمده هه مادرِ حضرت 

 «شده است 

 اشكال ما:

روايتت را شود: شما هه اين اين ورسز مطرح مي در اين جا، از مثقّق شوشتري

ن است هه روايت معارضِ ديگري با آن وجتود دارد و شتما وذيريد، آيا به دليل اينمي

                                              
، بيروت، دااالههاراء، ج  ، ابوالقاسم لاوييالحديثمعجم رجال. 1
. ا علام  حلّي ن ه ب  ايم مبنا اشااه كرده اسات.   313ص  ،3

 .30، ص 3، ج الفقهاءتذك  
، موسبس  نشر اسلامي، ، جعفر سبحاني، امكليات في علم ال جال. 5

 .125وابست  ب  جامع  مداسن، ص 
 .339ص : 5، ج ، دمبدتقي شوشتريلال جاقاموس. 3
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ايتد؟ آيتا دهيد؟ آيا سدد روايتِ معارض دوّم را بررسي هتردهروايت دوّم را ترجيح مي

 اين روايت، توان برابري با روايتِ مورد نظر ما را دارد؟

وايتتت، متتورد نظتتر دارد، در روايتتتي را هتته وي بتته عدتتوان معتتارض بتتا ايتتن ر

، روايتت را آمده است  علاّمه مجلسي نالديكمالبه نقل از هتاب  بحارالأنوار

كانرتْ لري جاريرة يقرال لهرا »هدد هه در آن آمتده استت: از فردي به نام مطهرّي نقل مي

هديز از من بود و در خانه من بود و متن، او »ه است: و حضرت حكيمه فرمود« نرجس

 «ام بخشيدم را به برادرزاده

انتد و برختي اهدون ببيدم، اين روايت از هيست؟ برختي آن را، از زُهتري دانستته

اند: از مثمّد بن عبدالله طهوي است و بعضي بر اين باورند هه روايت ياد شده، از گفته

 داندد برخي نيز آن را، از مطهرّي مي مثمّد بن عبدالله ظهري است و

نداريم هه از  اديها، از اصثاب امام هنام وي هر چه باشد، ما، شخصي با اين نام

 حضرت حكيمه ورسز نمايد و او در واسخ، اين مطالب را به وي بگويد 

ذهر شده؛ ولي از يتاران امتام  البته، شخصي به اين نام، در جمع ياران امام رضا

وارد است، زيرا روايتي را هته  يست  بدابراين، اين اشكال بر مثقّق شوشترين هادي

دهتد، از نظتر ستدد، مختدوس وي به عدوان معارض با روايت مورد بثث، ترجيح مي

 است 

آورده  ، در ماجراي حضرت حكيمه،0قاموس ال جالدر هتاب  آقاي شوشتري

مِّ الحجّة»است هه: 
ُ
زند هه و آن گاه، خود، بر اين سخن مُهر تلييد مي« اختلف الخرر في ا

حضرت حكيمه بتوده استت و بتراي اقامته دليتل بتر آن  ، هديزمادر حضرت حجتّ

تتر شود، اين گفته، دقيتقمسعودي فهميده مي هالوصياثباتچه از گويد: آنمي

 است 

، ديدگاه دوم را ترجيح داده، زيرا شيخ گويد: شيخ صدوقمي س از آن، شوشتريو

م، بتاب را بتا صدوق، هر چدد روايت اوّل را نيز آورده؛ ولي به هدگتام نقتل روايتت دوّ

ح آيد هه نظتر دوّم را تترجيهدد و از اين عدوان بددي، برميذهر مي« ما روُِي»عدوان 

 دهد مي

                                              
 .530، ص 15، ج لال جاقاموس. 1
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 ديدگاه آقاي نمازي

هدتد و در متورد او تمجيتد متي خود، از بِشر بتن ستليمان مستدركاتِوي، در 

 0شود هه روايت بِشر را وذيرفته است دهد  از اين رو، دانسته ميتوضيثي نمي

 ديدگاه آقاي حائري

هدتد و توضتيح بيشتتري را نقل مي د بهبهاني، سخن وحي1لالمقامنتهياو در 

 دهد  شايد او نيز روايت مزبور را وذيرفته باشد نمي

 ديدگاه آقاي مامقاني

فالرّجرب مرن »گويتد: متي ، بعد از نقل بيان وحيد بهبهاني9المقالتنقيحوي در، 

يعدتي: بدتده، وي را از راويتان « إهمال الجماعة ذكرهُ مع ما عليه من الرترة الثقات و العجب من

اي هه براي وي ثابتت استت، چترا در دانم و در شگفتم با چدين رتبهمورد اعتماد مي

 ذهر نام او هوتاهي شده است 

 شيباني رب ـ محمّد بن بح

 را از بِشتر بتن ستليمان هه سرگذشت مادر حضرت حجتاو، همان فردي است 

ها اين است ترين آنهدد هه چدد اشكال بر او وارد شده است و مهمشديده و نقل مي

اند هه اين خود جلالت   متلخرين، اين معدا را نپذيرفتهدانددمي« غُلات»را، از وي هه 

 هدد شلن او را اثبات مي

، در مورد غلوّ بايد بثث شود هه به چه معدايي از غتالي، وي را غلتو هددتده البته

شده، با اين هه اهدون اند؟ درگذشته، التزام به برخي از عقايد، غلوّ مثسوب ميناميده

شود  در اين جا، به بيان چدد ديدگاه در متورد از مسلّماتِ اصول عقايد ما شمرده مي

 وي خواهم ورداخت 

                                              
تهران ، ش خ علي نما ي شااهرودي مستدركات علم رجال الحديث. 1  ، ،

 .31، ص 5انتشااات شفق، ج 
مؤسبساة   ، اام ، اباوعلي حاائري  ل في أحوال ال جلال المقامنتهي. 5
 .125، ص 5الب ت لإح اءالتراث، ج  نل
، مؤسسة نل الب ت)عل هم ، ش خ عبدالله مامقانيالمقلال تنقيح. 3

 .571، ص 15، ج  السلام 
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 ازينظر آقاي نم

هدد هته ن جا آغاز ميگويد، از ايسخن مي رگاه هه در مورد مثمّد بن بثوي آن

وي از متكلّمان و عالم به اخبار و فقيه بوده و نزديك به وانصد هتتاب از ايشتان نقتل 

 شده است؛ ولي متّهم به غلوّ است 

ه به غلوّ متهم است، بدابراين او را تضعيف هردند جا هگويد: از آنسپس نمازي مي

اند؛ ولتي ايتن علماي عامّه دانستهگويد: بعضي وي را، از و در وايان مي «رُمِي بالضعف»

 0اشتباه است هاملاً  سخن

 ديدگاه آقاي مامقاني

يعدي: مثمّتد بتن  «ويطيرمي بالتف»در رجال گفته است:  گويد: شيخ طوسياو مي

 ، متّهم به ويروي از مسلك تفويض است ربث

ختود گفتته  فه ستاند هه در هتتاب مطلبي نقل هرده چدين از شيخ طوسيهم

بوده و از متكلّمان و عالِم به اخبتار و از فقهتاء  ز اهالي سيستانا راست: مثمّد بن بث

ر، در بتلاد هاي مثمّد بن بثتتر هتابشود؛ ولي متّهم به غلوّ است، بيزمثسوب مي

 موجود است  خراسان

قرال بعرط َصرحابنا إنّره كران فري »هدتد: چدين نقل مي ، از قول نجاشيآقاي مامقاني

برخي از اصثاب ما، او را غالي  مذهره ارتفاع و حديثه قريبٌ من السلامة و لا َدري من َينَ قيب؛

هدتيم  و هديم، مشكلي را مشتاهده نمتيهايز دقتّ ميداندد؛ اماّ زماني در هتابمي

 «داده است  ربن بثدانيم چه هسي اين نسبت را به مثمّد نمي

وي را از غُلات حدفي دانسته هدد هه ي را نقل ميگاه سخن هَشّ، آنآقاي مامقاني

 ، مثمّتد بتنلالأقواخلاصةدهد هه علاّمه نيز در بخز دومِ است  سپس ادامه مي

 1گويد: از ديدگاه من، در حديث او بايد توقُّف هرد آورد و ميرا مي ربث

گويد: وي نيز مثمّتد رود و مي، سپس به سراغ ديدگاه ابن داود ميآقاي مامقاني

 ز دوّم هتاب خود آورده است را در بخ ربن بث

                                              
 .477، ص 3، ج مستدركات علم رجال الحديث. 1
ل الااااوا . علّاماا ، ااويااان ضااع ف اا دا بخااش دوم  لالاصااة  5
 .1399، شمااه 303، ص خلاصة الاقوال ،نواد مي
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آورد؛ البته مبداي وي با علاّمه، تفاوت دارد و تدهتا ضتعفاء را در بختز دوم نمتي

ترين افراد باشد، در بخز ترين مذمّتي شده باشد، هر چدد از موثقبلكه هر هه را هم

 آورد و ابن داود درباره وي سكوت هرده است دوّم مي

داندتد؛ يعدتي: اري، سكوت را به معداي تضعيف ميبعضي از علماي عامّه ماندد بخ

ترين تضتعيفات نتزد آنتان بته سكوت علامت تضعيفِ فرد است؛ ولي گاهي از ضعيف

 آيد شمار مي

چدتين در منيز تضعيف شده ه وجيزهدر  رگويد: مثمّد بن بثمي آقاي مامقاني

 0در بخز ضعفاء شمرده شده است  الحاوي

ست هه وي، امامي متذهب استت و ستخن بعضتي از گويد: ترديدي نيآن گاه مي

اشتتباه استت  چگونته ممكتن هاملاً  اند: او از اعاظم علماي عامّه است،فضلا هه گفته

سبب اين هه بعضتي  است شخص از عامّه باشد و در عين حال غالي نيز باشد؟ شايد

، از غُتلات رباشد هه گفتته، مثمّتد بتن بثت «يهَشّ»اند، سخن وي را سديّ ودداشته

اند هه مدظور از حَدَفي، يعدي هسي هه به مذهب ابوحديفته حدفي است و خيال هرده

لكه مدسوب به حديفه اُثال بن لُجتيم بتن مدتسب باشد، با اين هه اين گونه نيست؛ ب

 سعد، از قوم مُسَيلمه هذّاب است 

، به صتراحت گفتته استت هته غلتوّ و افزايد: شيخ طوسيمي سپس آقاي مامقاني

متي بتيز نيستت و بته ظتاهر، ، ثابت نبوده؛ بلكه تهردر مورد مثمّد بن بثتفويض 

به ايم هه دهد هه ما، بارها بيان هردهگاه ادامه مياست  آن مدشل تهمت، ابن غضائري

گاه هه هسي را با غلتوّ تضتعيف توان اعتماد هرد، به ويژه آنسخدان ابن غضائري نمي

حديثُره قريربٌ »گويد: هدد و ميرا ردّ مي ين اتهاما هرده باشد  افزون بر اين هه نجاشي

ر، در گيريم هه مثمّد بن بثتبدين ترتيب، با همه اين بيانات، نتيجه مي «من السلامة.

 زمره ثقات است و ضعفي ندارد 

، با نقل ديتدگاه آقتاي حتائري هته گفتته استت: هرگتاه وس از آن، آقاي مامقاني

متكلّم و عالم به اخبار و فقيه باشد و احتاديثز بته صتثتّ نزديتك و نيتز  شخصي،

                                              
، عبدالنه جهايري، چااپ سانني.   الأقوال و مع فة ال جالحاوي. 1

ست.     ايم كتا  دا دسترس ن ست و مامقاني كرده ا نن اا نق  
 .37، ص 3، ج الذريعة
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 هددد چيست؟هايز خوب و مفيد باشد، معداي غلوّ هه وي را به آن متهم ميهتاب

ي، انتظتار چدتين و هَشتّ  افزايد: من از افرادي ماندد ابن غضتائريآقاي حائري مي

ا از ايتن انتد  ت امّتيرا بسياري از علماء، از ديدگاه آنان در زمره غُلاتسخدي ندارم، ز

انتد و ام هه افرادي از اين دو نفر ويروي نموده و او را به غلتوّ متتهم هتردهزدهشگفت

 0آمده هه وي، فردي ضعيف است، سخن ضعيفي است  الوجيزهاي هه در گفته

هدتتد  وي، در را نقتتل متي از بيتان ستتخن حتائري، گفتتته حَمَتوي وتتس مامقتاني

عرو  بته فضتل و فقاهتت استت و ابتن ، مرگويد: مثمّد بن بثميالُأدباء معجم

ه كان في مذهره ارتفاع و حديثُه »نثاس در هتابز آورده است:  قريبٌ من قال بعطُ َصحابنا إنَّ

 1دانم اين اتهام از هجا آمده است؟!گويد: نميوس از آن، ابن نثاس مي «السلامة.

 رآن چه يادآوري شد بيان فرازهايي از سخدان بزرگان در ارتباط با مثمّد بن بثت

ين نتيجه رسيد هه او، از توان به اشيباني بود  با در نظر گرفتن تمام سخدان علما، مي

مورد وي صادق نيست، به ويژه اگر مدشل آن  جمله راويان ثقه است و اين اتهامات در

 بدانيم  را ابن غضائري

گويد هر چدد ضعف او ثابت نيست چون ما هتتاب مدستوب بته خوئي مي اللهآيت

ايتن  بت نيستت و مقصتود نجاشتيابن الغضائري را قبول نداريم؛ ولي وثاقت او نيز ثا

شتود و است هه در احاديث او غلوّ نيست  بدابراين حَستَن بتودن وي نيتز ثابتت نمتي

 9مجهول الثال است 

 است  گفته حائريبا به نظر ما ترجيح 

 اشكالات وارده بر سند و دلالت اين روايت

ها م و به تداسب حال، آنهدياي از اين اشكالات اشاره ميدر اين بخز، به گوشه

 دهيم را مورد نقد قرار مي

                                              
، ج لال جاقاموس. ب  370، ص 2، ج لل جاال في أحوالالمقامنتهي. 1
 اجوع شود. 131، ص 0
 .35، ص 18، يااوت دوي، ج الادباءمعجم. 5
 .154: 12 معجم رجال الحديث. 3
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 نخستين اشكال

وتس از ستال ( مادر امام زمان جريان خريداري شدن نرجس خاتون) اين قضيّه

اتفّاق افتاده است، با اين هه از سال دويستت و چهتل و  ( قه) دويست و چهل و دوم

مستلمانان و روميتان، ر  نتداده تتا حضترت دوم هجري به بعد، جدگ مهميّ ميتان 

 0نرجس خاتون اسير مسلمانان گردد 

 پاسخ:

هايي ميان اين دو دولت بايد بگوييم، در اين دوران و وس از آن، درگيري و جدگ

هتا را هتايي از ايتن درگيتريتتوان نمونتهر  داده هه در بسياري از هتب تاريخي مي

 9«.…َغارت الروم علي من بعين زربَة »آمده است:  مالإسلاتاريخبراي مثال، در  1يافت 

ة»گويد: و در جايي ديگر مي
ّ
 مرن الرروم يقرال لره صرمل

ً
و عظيمتي اظهتار  6«افتتح بُغا حصرنا

مَّ إلي ملطيّة و ُفر بطلايع الرّوم. غزا»دارد: مي
ُ
 1«بغا من طرسوس ث

ستلمانان و روم، وجتود دارد  شواهد بسيار ديگري بتر جدتگ و درگيتري ميتان م

بدابراين اگر مدظور از جدگِ بزرگ، شرهتِ شخص قيصر روم نيز با بعضتي از اعضتاي 

البتته ) خاندانز در آن باشد، اين امر ضرورتي ندارد، زيرا آن چه در اين روايت آمده،

خصوب اين نكته استت هته حضترت نترجس، بته ما به خاطر اختصار، ذهر نكرديم( 

ه صورت ناشداس و مخفيانه، با سپاهيان همراه شده و در لباس هديتزان دستور امام ب

 بوده است 

                                              
تهران  تاريخ سياسي امام دوازدهم. 1 ، انتشاااات،  ، جاسم حسان، 

 .112اميركبير، ص 
، 597، 591، ص 0، ج ، دمبد بم جرير طبريتاريخ الأمم و الملوك. 5

، بيروت، نشر داا صادا، ، ابم اثيرالكام  في التاريخ؛ 510، 519
، 19، ج ، ابم كثيرالبداية و النهاية؛ 03، 82، 81، 89، ص 7ج 

، ادااد باام عباادالوها    الاربنهايللة؛ 347، 342، 343، 353ص 

، يوسف بم تغاري  الزاه  النجوم؛ 501، 580، ص 55النويري، ج 
؛ 355، 318، ص 5الأتااابكي، باايروت، دااالكتاا  العلم ااة، ج 

 .41، ص 5، حمبي الفداء، ج المختص  في أحوال البش 
، بيروت، الديم ذهه ، شم الأعلامتاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و . 3

 .541، حوادث سال 3دااالكت  العربي، ص 
 541، حوادث ساال  15، ص تاريخ اسلام و وفيات المشاهير و الأعلام. 4
 .542ا 
 .528، عظ مي، ص تاريخ حلب. 2
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 اشكال دوم

تتر جدبته تخريبتي دارد  اين اشكال در حقيقت، اشكالي فديّ و علمي نيست و بتيز

انتد و در دانيد چرا برخي به اين خبتر اهميتت دادهمثتواي اين اشكال، اين است هه: مي

انتد بتراي خواستتهانتد؟ زيترا متيند و آن را مورد قبول قرار دادهادلالت آن، اشكال نكرده

مدزلتي والا قرار دهدد و او را به نسلي با شرافت ت يعدي، از ناحيته وتدر،  حضرت نرجس

نستبت دهدتد و  (يار معرو  حضرت مستيح) به سلطان روم و از سوي مادر به شمعون

 0ت هر دو ت به اين خاندان با شرافت، مدسوب هددد  را از طر  مادر و ودر حضرت مهدي

 0هددد 

 پاسخ:

هددده وارد است، زيرا بدون در نظر گترفتن در حقيقت، گلايه و انتقادي بر اشكال

بترد! در اصول و مباني، اين گونه به علماي شيعه تاخته است و آنان را زير سؤال متي

گفته، براي خوشايدد خود و نيز زدگي متّهم هرده و فرد، علماء را به عوام حقيقت، اين

 اند!اند و بر طبق موازين علمي و فدّي نظر ندادهشيعيان، اين روايت را وذيرفته

اي بتا ايتن اين سخن، ناروا است  اگر مدظورتان اين باشد هه نقتل چدتين قضتيّه

فستانه شتباهت دارد تتا واقعيّتت، در تر به اتوضيثات، آن هم در چدان عصري، بيز

تواند دليلي براي هدار گذاشتن اين روايت باشتد، گفت: اين مطلب نيز نمي واسخ بايد

زيرا اگر ما ويرامون سدد روايت بثث هرديم و اشكال اساسي در آن نديديم و اوضتاع 

ين واقعه تاريخي آن زمان نيز امكان وقوع اين حادثه را ردّ نكرده، چه بُعدي دارد هه ا

افزون بر اين، ما روايات فراواني داريم قضايايي در با همه اين تفاصيل ر  داده باشد؟ 

 ترند ها مطرح شده هه از اين روايت بسيار مفصّلآن

ترين اشكالاتي بود هه به دلالت روايت وارد شده استت  در اين دو اشكال، از مهم

 صبغه سددي دارند  ترهديم هه بيزادامه، دو اشكالي را بازگو مي

                                              
 .112، ص تاريخ سياسي امام دوازدهم. 1
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 اشكال نخست

ت صثت داشته باشد، چگونه برختي از معاصتران شتيباني، از جملته اگر اين رواي

 0اند؟، مسعودي، اين قضيه را نقل نكردهابن خزّاز(، هليدي) نوبختي، قمي

 پاسخ:

نقل نشدن اين قضيّه از سوي اين افراد، دليل بر ضعف ستدد نيستت  در صتورتي 

م استقصاي روايتات معتبتر باشتد؛ ا، دليل بر ضعف دانست هه مقاتوان عدم نقل رمي

معتبر است بياورند، با اين هه شيوه ايتن هه يعدي: قصد بر اين بوده هه هر روايتي را 

در  افراد، اين گونه نبوده است  مسعودي، در مورد اخبار مربوط بته حضترت مهتدي

 تدها چهار و نيم صفثه بثث هرده است  ةالوصياثبات

هتدم  ايتن ستخن نيتز ييد: شخص مسعودي گفته: من، از موثّقان نقل مياگر بگو

معتبر نيست   (مقامِ استقصاي روايات) هدد، زيرا در چدين مورديمشكلي را حل نمي

به فرض هه اين گونه باشد، از ديدگاه وي، شيباني ضعيف است با اين هه علم رجال، 

 هاي ديگري دارند گاهعلمي نظري است و در مقابل او، افرادي ديگر، ديد

در اين عدم نقل، احتمال ديگري نيز وجود دارد و آن اين است هه او از اين قضيّه 

مطلع نشده است  ارتباطات آن دوران، نسبت به زمان ما بسيار اندك بوده  از اين رو، 

 رسد احتمال عدم اطّلاع و دسترسي به اين قضيّه، بعيد به نظر نمي

 اشكال دوم

و ابتن  هدد  نجاشيگويد: شيباني، غالي است و غلوّ مي، معاصر او است و ميهشيّ

 1اند  بدابراين، اين روايت، سدد مثكمي ندارد داود نيز وي را غالي دانسته

 پاسخ:

در مورد آن چه در حالات وي ذهر شده استت، بثتث نستبتاً مفصتلي هترديم  و 

                                              
 . همان.1
. اشكالات دينري اا مرحوم 112ص  تاريخ سياسي امام دوازدهم،. 5

سخ     529، ص تاريخ الغيبة الصلغ ي صدا دا كتا   ب  هماراه پا  ،
ها  ها نواده است ك  ما براي اعايت الاتواا، ا  نق  نن نن

 كن م. لاوددااي مي
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گويد: شخص او نگفته، وي غالي مي ، به نقل از نجاشيقانييادآور شديم هه آقاي مام

بدابراين، ديدگاه نجاشي ايتن نيستت؛ ولتي  «قال بعط َصحابنا»است؛ بلكه گفته است: 

 «و حديثه قريب من السلامة.»گفته: 

هه نقل شد، گوييد ابن داود گفته: شيباني غالي است، همان گونه جا هه مياماّ آن

شتمرده « غتالي»و او را  0و سكوت هترده تدها در بخز دوم رجال خود، وي را آورده

توان اين سخن را به ابن داود نسبت داد  افزون بر اين هه بستياري از است  وس نمي

اي از ستخدان اند  چدان هه به گوشتهعلماء، او را تقويت هرده و اتهام غلوّ را ردّ هرده

 ها اشاره شد آن

 تأييدي از مامقاني

تفضي  الأنبياء و از هتتاب  نالديكمالدر  مطلبي را هه شيخ صدوق

اي مفصلّ آورده، نسبت غُلتوّ به گونه رنوشته مثمّد بن بث الائمة علي الملائكة

 هدد  او در وايان گفته است: واقعيت اين است هه ويتامبر اهترمتكذيب ميرا به وي 

ت و اين عبتارت، ختود صتراحت برترين آفريده الهي بر همه جن و انس و فرشته اس

اي از آفريدگان خداست و اين معدتا بتر هستي ووشتيده آفريده دارد هه رسول خدا

بر و ائمّه و حلول خداونتد در نيست و برخلا  آن چه غُلات در مورد قديم بودن ويام

 آنان، معتقدند، عبارتِ ياد شده، گواه بر غالي نبودن اوست 

، مبالغته او در برتتر دانستتن ائمّته ربدابراين، مقصود از غالي بودنِ مثمّد بن بثت

ت هه اين معدتا، امتروز طاهرين بر ديگران و والا بودن مرتبه آنان است و ور واضح اس

 آيد جزء ضروريات مذهب شيعه به شمار مي

اي هه راوي را متورد خدشته و سان، نسبت دادنِ غلوّ به اين شخص به گونهبدين

  1قرار دهد، ظاهراً غلط است مذمت

هايي از اشكالات وارده بر اين روايت بود  همان گونته هته آن چه بيان شد، نمونه

                                              
تريم مذّمت و  . مبناي ابم داود، ايم است ك  هر ك  اا كم1

هر  ك اش نمده، دا بخش دوبم كتا  نق  مي تضع في دابااه ند، 
تريم ثقات باشد و ب  الاباا او ن ه عما  شاود.     چند موثق

 .159، ص كليات علم رجالاجوع شود ب : 
 .83، ص 5، ج تنقيح المقال. 5



           016 تا ظهور 

ت وارد نيست و با توجّه به مباحثي هه در مسئله ستدد ايتن ملاحظه شد، اين اشكالا

توان آن را ناديتده رسد، نميروايت آمده و از سويي، مشكلي بر دلالت آن به نظر نمي

فت؛ بلكه احتمال صثتّ اين قضيّه از اخبار ديگري هه در خصوب احوال حضرت گر

 تر است تر و به واقعيتّ نزديكآمده، بيز نرجس



 

 م: فصل هفت

 كاوشي در خبر 

 (1) اشعري( قمي) سعد بن عبدالله
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قمي با امتام حستن  مؤلفان مثترم شيعه، حديث شريف ملاقات سعد بن عبدالله

اند و يا تثت عدوان را ديده در ضمن افرادي هه حضرت مهديمعمولاً  را عسكري

اند  اين متن، بستيار غدتي و وربتار استت و مباحتث هر هردهذ« هرامات آن حضرت»

شود و هتر عتالمي را شامل مي …مختلف تفسيري، هلامي، فقهي، تاريخي، تربيتي، 

 برد ها ميو بهرهچيدد اي از آن مينسبت به تخصّص و نياز خود، خوشه

ان و هاي خاصيّ برخوردار است  از ايتن رو، برختي دانشتمدداين روايت، از ويژگي

انتد و در صتدد مختدوس ها و امور مبهمي برخوردهفقيهان، در متن آن به ويچيدگي

اند: اين حديث، ساختگي است و واقعيتّ ندارد  در مقابل، اند و گفتههردن آن برآمده

 هددد اند و قاطعانه از آن دفاع ميفقها آن را وذيرفتهجمعي از علما و 

 آشدايي با مضمون حديث سعد بتن عبتدالله ما، در اين نوشتار، سعي داريم جهت

هايي قمي و اهميتّ ويژه آن، در آغاز، متن حديث را نقل هديم و سپس طُرُق و هتاب

شتكالات ستددي و هه اين متن را يادآور شده است، بياوريم، در وتي آن، شتبهات و ا

 ها را نقل هديم دلالي و ردّ آن

 اشعري قمی بن عبدالله خبر سعد .بخش نخست

، از مثمّد بن علتي بتن مثمّتد بتن حتاتم نالديكمال، در هتاب شيخ صدوق

ز احمتد بتن ، معرو  به هرماني، از ابوالعباس احمد بن عيسي وشاّء بغتدادي، انوفلي

 بن سهل شيباني، از احمد بن مسرور، از سعد بن عبدالله طاهر قمي، از مثمد بن بثر

هايي داشتتم هته در قمي، روايت هرده هه گفت: من، شوق زيادي به گردآوري هتاب

اشتد  بتا اشتتياق ها، امور سخت و مشكل علوم و ظرايف و دقتايق آن درن شتده بآن

وارد هردم تا حقايق شيعه را آشكار سازم  و مشتاق حفظ متها را مطالعه ميهامل آن

ها بودم  بر آن چه از معضلات و مشكلات علمي دست ميافتم، به اشتباه و نامفهوم آن
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دادم  نستبت بته ها را در اختيار همه هس قرار نمتيمدد بودم و آنها سخت علاقهآن

متعصبّ بودم  هدگام مداظرات، نه تدها از تلمين جاني و سلامتي خود  مذهب اماميه،

ورزي و بتدگويي در انتظتار هشتمكز و دشتمدي و هيدته هردم؛ بلكهووشي ميچشم

هردم و ورده از نقاط ضعف هاي مخالف شيعه را بازگو ميبودم  بدون ترس، عيبِ فرقه

هردم، تا آن هه گرفتار فردي ي ميدرداشتم و نسبت به آنان وردهويشوايان آنان برمي

توزتر و در جَدَل هيدهگيرتر و در دشمدي، ناصبي شدم هه در مدازعهِ اعتقادي، سخت

 تر بود تر و در ويروي از باطل، ثابت قدمو ويروي از باطل، تددتر و در ورسز، بدزبان

 نخستين اشكال

اي سعد! واي بر تو و  هردم، گفت:گويد: روزي با ناصبي مزبور مداظره ميسعد مي

امت آنتان هديد و اماصثاب و همفكرانت! شما رافضيان، مهاجر و انصار را سرزنز مي

( صدّيق، هسي است هه به واسطه شر  ابوبكر) هديد را از ناحيه رسول خدا انكار مي

بته دانيتد هته رستول ختدا، او را سابقه خود، بر جميع صثابه برتري جست  آيا نمي

دانست او جانشتين بعتد از اوستت و هستي همين مدظور با خود به غار برد چون مي

گيرد و هدد و زمام امور امتّ اسلامي را به دست مياست هه از تلويل قرآن ويروي مي

بخشتد و از هدد و وراهدتدگي را ستامان متيگردد و از آنان دفاع ميگاه امتّ ميتكيه

ستازد و آورد و حدود الهتي را جتاري متيعمل مي درهم ريختن هارها، جلوگيري به

 هدد؟هاي مشرهان لشكرهشي ميبراي فتح سرزمين

داد، براي خلافتت و همان گونه هه ويامبر بر نبوّت خود هراسان بود و اهمّيتّ مي

هدتد و جانشيدي خود نيز اهمّيتّ قائل بود، زيرا شخص گريزاني هه خود را ودهان مي

آيد در مقام همك و مساعدت از ديگري برنميمعمولاً  است،از دست دشمن متواري 

دانيم ويتامبر در ايتن هجترت، يجا هه مدهد و از آنو او را به مخفيگاه خود راه نمي

گيري و گريز داشت و وضعيت، مداسب براي همك از هسي نبود، مقصتود قصد هداره

شتود و علّتتز را شترح ار برُد روشن متيرا با خود در غ رسول خدا از اين هه ابوبكر

داديم، هه حفظ جان ابوبكر بود  از اين رو، علي را در بستر خود خوابانيتد، چتون بته 

شدن و هشته شدن او اعتدايي نداشت، زيرا وجتود علتي ستدگين و بتردن او،  گرفتار

ه دانست اگر او هشتبرايز دشوار بود به همين سبب با او همسفر نشد  از سويي، مي

هدد تا شود مشكلي برايز به وجود نخواهد آمد و ديگري را به جاي وي جايگزين مي
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 در هارهاي مشكل جاي او را بگيرد 

هاي مختلفتي دادم، امّتا او، ويوستته و د: من، در ردّ سخدان او واستخگويسعد مي

 هرد ها را نقض و ردّ ميدرنگ، هر يك از آنبي

 دومين اشكال

شتكدد! شكال ديگري دارم هه بيدي رافضيان را در هم ميسپس گفت: اي سعد! ا

 (از وليدي شكّ و اوهام ويراسته و مبرّا است) ( صدّيقابوبكر) ودداريد ههآيا شما نمي

مدافق بوده؟ شما براي اين  (هه حامي و مدافع امتّ اسلام بوده است) عمر( فاروق) و

 هديد مياستدلال  0ادعا، به ماجراي شب عقبه

عمر( فتاروق بتا ميتل و رغبتت استلام ) ( صدّيق وابوبكر) اي سعد! به من بگو: آيا

 آوردند يا به زور و اهراه؟

يشيدم چگونه ايتن ورستز را از ختود برگتردانم تتا گويد: من با خود اندسعد مي

و عمر( با ميل و رغبت  ابوبكر) تسليم وي نشوم و بيم آن داشتم هه اگر بگويم آن دو

هتا اسلام آوردند، او با احتجان و دليل بگويد در اين صورت، ويدايز نفاق در دل آن

هيبت و هجوم و غلبته يابد هه معدا و مفهومي ندارد، زيرا نفاق هدگامي به دل راه مي

                                              
بااه 1 با  بعاد ا     34اش نياات   . ش  عقب ، شه بود ك  دا

هاي   سواه توب  نا ل شده است جهت اطلاع ب  تفاسير و كتاا  
ضي ا        مربوط  مراجع  شود. لالاصِ  نن، بق بع ك  ط ايم است 

 ها، گروهي ا  مناتقان، توم م گرتتند شتر پ اامبراكرم  نق 

اي اَم دهند تا پ اامبر  اادا با گشت ا  جن  تبوك، دا گردن 
يق وحاي باالابر     كشت  شود. اسول لادا، ب  توم م ننان ا  طر
شد. عمااياسر و حذيف  ا  جلو و پشت سر مراا  بودند. با   

نان اا     گردن  ك  اس دند، مناتقان دل  كردناد. پ اامبر، ن
چرا        شنالات و نام س د:  فت. حذيفا  پر شان اا ب  حذيف  گ

لاواهم بنويند  دهي؟ حضرت ترمود: نمي ترمان ات  ننان اا نمي
ك  دمد چون ب  ادات اس د، حمصحا  لاود اا كشت. ابم اساحاق  

گويند: نن مناتقان، دوا ده نفر بودند و نام  و دينران مي
ند تام نن   اا ذكر ميننان  همن       كنند ك  چ گان  ها ا  بها

بم  اتراداند.  اما حديث حذيف  تسااط لأن  مم طريق الول د 
بابكر و   جم ع و هو هالك... تان  اد اوي حملاباااً ت ها حمن ا

ااص اضاي       بي و الله عناهم  عمر و عثمان و طلحة و ساعد بام حم
بم  ليالمح« ااادوا اات  النه و إلقائ  مم العقبة   تبوك ، ا

فاء ، ص   تاريخ اسلام ؛ 554، ص 11حهم، ج  مسلند  ؛ 404)سايره لال

تفسلير ابلن   ، 520، ص 3، ج المنثور؛ داا صادا 423، ص 2، ج احمد

 .355: 5، ج كثير



  019 (1خبر سعد بن عبدالله )اشعري( قمي )كاوشي در فصل هفتم: 

فشار و سختي، انسان را ناچار سازد برخلا  ميل قلبي خود، چيتزي را اظهتار هدتد، 

رمْ ) اندد فرموده خداوند تعالي:م
َ
ل

َ
ا بِهِ مُشْرركِِينَ ف رْنَا بِمَا كُنَّ

َ
ا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَف وا آمَنَّ

ُ
ال

َ
سَنَا ق

ْ
وْا بَأ

َ
ا رََ مَّ

َ
ل

َ
ف

عُهُمْ إِيمَانُهُ 
َ

سَرنَا(يَكُ يَنف
ْ
وْا بَأ

َ
ا رََ مَّ

َ
؛ هدگامي هه عذاب ما را ديدند، گفتدد: به خداوند يكتا 0مْ ل

شتمرديم، هتافر شتديم؛ ولتي ايمتان م و به معبودهايي هه همتاي او ميايمان آوردي

 «شان سودي نداشت ها بعد از مشاهده عذاب ما، به حالآوردن آن

داد و وردند، مرا مورد سرزنز قرار متيگفتم: آنان، با اهراه و اجبار اسلام آاگر مي

 وجب وحشت آن دو شود ه( شمشيري هشيده نشد هه ممكّ) جاگفت: در آنمي

گويد: من، با شتگردي ختاب، از او روي گردانيتدم و ديگتر بتا او ستخن سعد مي

نگفتم، با اين هه تمام اعضاي بدنم از شدّت خشم، ورم و آماس هترده بتود و چيتزي 

 ز غصه، جان دهم نمانده بود هه ا

از چهتل من ويز از اين واقعه، طوماري تهيه هرده بودم هه در آن، تقريباً بتيز 

مسئلهِ دشوار را نوشته بودم و هسي را نيافته بتودم تتا واستخگوي آن مستائل باشتد  

قمّي( از ياران ختاب ) ها را نگاه داشته بودم تا از عالم شهر خود احمد بن اسثاقآن

بپرسم  از اين رو، در وي او رفتتم  در آن «  امام حسن عسكري مولايمان ابومثمد

آهدگ آن ديار هرده  يابي حضور امام زمانرأي و براي شر هدگام، او به قصد سرُّمن

بود  من نيز در وي او راه افتادم تا در يكي از مدازل راه، بته او رستيدم  چتون بتا وي 

: مشتاق ديدار شما ه هردم؛ گفت: آمدنت ويز من خير است! عرض هردم: اوّلاًمصافث

هايي از شما دارم  گفت: در ايتن و عادت هميشگي، ورسزطبق معمول ثانياً: بودم و 

هستتم و  مورد، با هم برابر هستيم و متن نيتز مشتتاق ديتدار مولايمتان ابومثمتد

تي در تدزيل را از ايشان بپرسم  اين همراهي و خواهم مشكلاتي در تلويل و معضلامي

ي رستيد هته رفاقت، ميمون و مبارك است، زيرا، بته وستيله آن، بته دريتايي ختواه

 است  ،گردد و او، اماماس، فاني نميشود و غرايباس تمام نميعجايب

  ورود آن دو، به محضر امام

شديم  به درِ خانه مولايمتان رستيديم  اجتازهِ  سامرا گويد: واردسعد در ادامه مي

                                              
 .84، 82. سواه  اتر، ني  1
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انباني بود و آن را  ورود خواستيم  به ما اذن ورود داده شد  بر دوس احمد بن اسثاق

زير عباي طبري خود ودهان هرده بود و در آن، يكصد و شصت هيسه ديدار و درهتم 

 اس بسته شده بود اي، با مُهرِ صاحببود، سر هر هيسه

 ديدار جمال دلرباي محبوب

را در آن  (امام حسن عسكري) توانم مولاي خود ابومثمدگويد: من نميسعد مي

ه هه ديدار هردم و نور سيمايز ما را فراگرفته بتود، بته چيتزي جتز متاه شتب لثظ

اس، هودهي نشسته بود هته در خلقتت و مدظتر، چهارده تشبيه هدم  بر زانوي راست

رسيد و فرق سترس اس ميتري بود و موي سرس از دو سو به گوسماندد ستارهِ مش

وتيز روي متولاي متا انتاري  قترار گيترد « واو»هه بين دو « الفي»باز بود، همچون 

درخشيد، وجود داشت هته هاي قيمتي آن ميهاي زيبايز ميان دانهطلايي هه نقز

 آن را يكي از سران بصره تقديم حضرت هرده بود 

خواست بر صفثه هاغذ چيزي بدويسد آن هودك، قلمي بود  تا مي در دست امام

انداخت و او را ي را ويز او ميگرفت و مولاي ما، آن انار طلايانگشتان حضرت را مي

 هرد تا او را از نوشتن بازندارد به آوردن آن سرگرم مي

به حضرت سلام هرديم  امام نيز با ملاطفت سلام ما را واسخ فرمود  اشاره هرد تتا 

، انبتان ختود را از بدشيديم  هدگامي هه از نوشتن نامه فراغت يافت  احمد بن اسثاق

به آن هودك نگريست و فرمتود:  زير عبايز بيرون آورد و نزد حضرت گذاشت  امام

 «فرزندم! مُهر هداياي شيعيان و دوستانت را بردار »

 او در واسخ ودر گفت: مولاي من!

آيا سزاوار است دست طاهر و واك، به هداياي نجس و اموال وليدي هته حتلال و 

 اس با هم مخلوط گشته، وارد شود؟حرام

اي وسر استثاق! آن چته را در انبتان استت، »فرمود:  مولايم، به احمد بن اسثاق

ها را از يكديگر جدا هدد  همين هه احمد بتن بيرون بياور تا فرزندم حلال و حرام آن

ايتن، هيسته فلانتي وستر »اق نخستين هيسه را بيرون آورد، آن هودك فرمتود: اسث

است  شصت و دو ديدار در آن است هه چهل و ودج ديدار آن،  قم نِفلان، از مثله فلا

اس آن را از وتدر ختود بته ارث بترده و مربوط به بهاي فروس بدايي است هه صاحب

چه است و سه ديدار آن، مربوط به اجاره چهارده ديدار آن، مربوط به بهاي نُه طاقه وار
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 «ها است دهان

ها را به ايتن مترد فرزندم! راست گفتي! اهدون حرام آن: »آن گاه مولاي ما فرمود

بررسي هن! يك ديدار رازي هه در فلان تاريخ ضترب شتده و »او فرمود: « نشان بده 

ر استت! نقز يك روي آن مثو شتده و قطعته طتلاي آملتي هته وزن آن ربُتع ديدتا

در اس اين است هه صاحب اين ديدارهتا سبب حرمت …هجاست؟ آن را بيرون آور 

فلان ماه از فلان سال، يك من و يك چارك نخ به همسايه بافدده خود داد تتا آن را 

اس خبر داد هه ها را به سرقت برد  بافدده، به صاحبببافد و مدّتي بعد، دزدي آن نخ

ها وي را تكذيب هرد و به جاي آن، يك من و ماّ صاحب نخها را دزد ربوده است، انخ

اي بافتت هته ايتن ديدتار رازي و آن بازستانده و از آن، جامه تر، از وينيم نخ باريك

 «قطعه طلاي آملي، بهاي آن است 

اي بتود هته بتر آن، نتام صتاحب آن زماني هه سر هيسه را باز هرد، در آن، نامته

ده بود و آن ديدارها و آن قطعه طلا به همان نشتان، در ديدارها و مقدار آن نوشته ش

 آن وجود داشت 

ايتن هيسته، از »، هيسه ديگري بيرون آورد و وي فرمود: مد بن اسثاقآن گاه اح

است و در آن، ودجاه ديدار است هته دستت  فلاني فرزند فلاني، ساهن فلان مثلّه قم

براي اين هته »واسخ داد: « براي چه؟»فرمود:  امام« زدن به آن، بر ما حلال نيست 

اس بر زارع ختود، در تقستيم آن ستتم از بهاي گددمي است هه صاحب اين ديدارها،

هرده است، زيرا سهم خود را با ويمانه تمام برداشته، اماّ سهم زارع را با ويمانه نتاقص 

 «داده است 

 «فرزندم! راست گفتي!»مولاي ما فرمود: 

همه اموال را بردار و به  !اي احمد بن اسثاق»فرمود:  سپس امام حسن عسكري

اس مسترد سازند هه نيتازي بته شان برگردان و يا سفارس هن تا به صاحبانصاحبان

 «ها نداريم و تدها وارچه آن ويرزن را بياور آن

لتي دان و خورجين گذاشته بودم و به طور هگويد: آن وارچه را در جامهاحمد مي

 آن را فراموس هرده بودم 

به من (امام عسكري) رفت تا آن جامه را بياورد، ابومثمد اقوقتي احمد بن اسث

عترض هتردم: احمتد بتن « اي؟اي سعد! تو براي چته آمتده»نگاهي افكدد و فرمود: 
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 اسثاق، مرا تشويق به زيارت و ديدار مولايمان هرد 

! عترض هتردم: آقتاي متن« مسائلي را هه خواستي بپرسي چته هتردي؟»فرمود: 

 همچدان بدون واسخ مانده است 

 «خواهي، بپرس!هر چه مي»هودك به من فرمود: 

 پرسش نخست

به حضرت عرض هردم: اي مولاي ما و فرزند مولاي ما! از ناحيته شتما، بتراي متا 

 را بته دستت اميرالمتؤمدين اختيار طلاق زنان خود اند هه رسول خداروايت هرده

، براي عايشه ويتام فرستتاد در جدگ جمل ه عليقرار داده بود، حتيّ روايت شده ه

هه اسلام و ويروان آن را گرفتار فتده خود هردي و فرزندان خود را از روي ناداني بته 

ورتگاه نابودي افكددي  اگر از اين حدّت و شدّت دست برداشته و برگردي، هه هيچ و 

 اند وفات حضرت، مطلّقه شده با دهم، با اين هه زنان رسولگرنه تو را طلاق مي

اگر بخواهد شوهر هدد و يا ) عرض هردم: بازگذاشتن راه« طلاق چيست؟»فرمود: 

 آزاد باشد (

س چترا بتر آنتان گرفت، وتاگر طلاق آنان با وفات رسول خدا صورت مي»فرمود: 

 «شوهر هردن حلال نبود؟

 آنان حرام هرده است عرض هردم: براي آن هه خداوند تبارك و تعالي، ازدوان را بر 

 «با اين هه وفات رسول خدا راه را براي آنان باز گذاشته است؟« چرا؟»فرمود: 

عرض هردم: اي فرزند مولاي من! وس معداي طلاقي هه رسول خدا حكتم آن را 

خداونتد متعتال، مقتام و جايگتاه زنتان »به اميرمؤمدان واگذار هرد، چيست؟ فرمود: 

و آنتان را بته شتر  متادري مؤمدتان رستاند  رستول رسول خدا را با عظمت ساخت 

وقتي براي آنان باقي است  اي ابا الثسن! اين شرافت تا»فرمود:  به اميرمؤمدانخدا

هه به اطاعت خدا مشغول باشدد  هر هدام از آنان، وس از من، اگتر ختدا را نافرمتاني 

را از شرافت مادري  هدد و بر ضدّ تو شورس هددد، از ميان زنان من او را جدا هن و او

 «مؤمدان ساقط گردان 

 پرسش دوم

هه اگر زن در زمان عدهّ، مرتكب آن شود، مترد « فاحشة مريّنة»عرض هردم: معداي 
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 او را از خانه بيرون هدد، چيست؟ تواندمي

، مساحقه است نه زنا، زيرا اگر زني زنا هدد و حدّ «فاحشة مريّنرة»مقصود از »فرمود: 

خواسته با او ازدوان هدد، نبايد به خاطر اجراي حتدّ، مردي هه ميبر وي جاري شود، 

هترد و سدگستار از ازدوان با او امتداع ورزد، اماّ اگر مساحقه هدد، بايد او را سدگستار 

هردن براي زن، ذلتّ و خواري است و هسي را هه خداوند دستور سدگسار هردنز را 

وار سازد، او را از ختود دور ستاخته دهد، او را خوار ساخته است و هر هس را خدا خ

 «تواند به او نزديك شود است  از اين رو، هسي نمي

 پرسش سوم

عرض هردم: اي فرزند رسول خدا! معداي فرمتان خداونتد بته ويتامبرس حضترت 

سِ طُروي() هه فرمود: موسي ردَّ
َ

مُق
ْ
وَادِ ال

ْ
ركَ بِرال يْكَ إِنَّ

َ
عْ نَعْل

َ
اخْل

َ
چيستت؟ فقهتاي فتريقين،  0ف

 هاي حضرت موسي، از ووست مردار بوده است ددارند هه هفزومي

افتترا بستته و او را در  هر هس چدين سخدي گويد، به موستي»حضرت فرمود: 

نبوّت خود نادان شمرده است  براي اين هه مطلب از دو حال بيرون نيستت: يتا نمتاز 

س صثيح بوده، ها، جايز بوده يا جايز نبوده است  اگر نمازخواندن موسي با آن هفز

ووشيدن آن هفز در آن بقعه زمين نيز براي او جايز بوده است، زيترا هتر انتدازه آن 

تر از نماز نيست  و اگر نماز خواندن تر و واكو واك باشد، مقدّس بقعه و زمين مقدّس

شتود هته حتلال و حترام وارد مي ها جايز نبوده، ايراد به موسيبا آن هفز موسي

ته است و از آن چه نماز با آن جتايز استت و آن چته جتايز نيستت، دانسخدا را نمي

 «نسبت به ويامبر خدا، هفر است اطّلاع نداشته است  و اين 

در وادي مقدّس،  موسي»عرض هردم: آقاي من! وس تلويل آن چيست؟ فرمود: 

با وروردگار خود مداجات هرد و عرضه داشت: خدايا! من، خالصانه، تو را دوستت دارم 

 داشتت ام، با آن هه اهل خود را بسيار دوست متياز هر چه غير توست، دل شستهو 

هاي خود را بيرون آور؛ يعدي، اگر مرا خالصانه دوست خداي متعال به او فرمود: هفز

ات را از مثبتّ اهتل ختود، تهتي اي، قلبداري و از هر چه غير من است، دل شسته
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 «ساز 

 پرسش چهارم

 چيست؟« ههيعص»رسول خدا! تلويل عرض هردم: اي فرزند 

اس زهريّتا را از اين حرو ، از اخبار غيبي است هه خداوند، بدده»حضرت فرمود: 

باز گفته است  داستان از  آن مطلع هرد و بعد از آن، داستان آن را به حضرت مثمد

اين قرار است هه زهرياّ، از وروردگار خود درخواست هرد هته نتام وتدج تتن را بته او 

هتا را بته وي آموختت و و آن نتاماموزد، خداي متعال، جبرئيل را بر او فرو فرستاد بي

اس برطتر  هترد، انتدوهو حسن را يتاد متي و فاطمه و علي زهرياّ، هرگاه مثمد

هترد، بغتض، را ياد مي رفت؛ ولي همين هه حسيناس از بين ميشد و گرفتاريمي

اس قطتع گرفتت و نفتسگلتويز متيهته  گريستفشرد و چددان ميگلويز را مي

 شد مي

هدم، غتم و روزي زهريا عرضه داشت: خدايا! چرا زماني هه آن چهار نفر را ياد مي

گتردد و هدم، اشتكم جتاري متييابد؛ ولي وقتي از حسين ياد مياندوهم تسكين مي

اسم ا ، ه»شود؟ خداي سبثان، او را از اين داستان آگاه هرد و فرمود: ام بلدد ميناله

استت و  هربلا است و هاء، رمز هلاهت عترت است و ياء، نام يزيد ظالم بتر حستين

 «عين، اشاره به عطز و صاد، نشان صبر آن حضرت بر اين بلاها است 

چون زهريا، اين مطلب را شديد، تا سه روز از مسجد خود خارن نشد و از حضتور 

هرد و نوحته او يه و زاري ميمردم نزد خود جلوگيري نمود  در اين مدّت، همواره گر

اي، هاي خود مقدّر هتردهچدين بود: خدايا! از مصيبتي هه براي فرزند بهترين آفريده

آيد؟ آيا جامه اين مصيبت را بر اس فرو ميدردمددم  خدايا! آيا اين مصيبت بر آستان

 اندازي؟مي ووشاني؟ آيا غم و اندوه آن را به دل آنانتن علي و فاطمه مي

داشت: خدايا! فرزندي به من عطا هن تتا در ويتري، چشتمم بته عرضه مي سپس

ديدن او روشن گردد و او را وارث و جانشين من هن و مدزلت او را نزد متن، هماندتد 

مدزلت حسين قرار بده و چون او را به من ارزاني داشتي، مرا شيفته او گردان  آنگتاه 

 سازي را دردمدد فرزندس ميات مثمد ه حبيبمرا دردمدد او هن، همچدان ه

خداوند، يثيي را به او داد و او را دردمدد وي ساخت  مدّت حمل يثيي، شز ماه 

 نيز همين مقدار بود، هه اين، خود، داستاني طولاني دارد  و مدّت حمل حسين
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 پرسش پنجم

اند  عرض هردم: مولاي من! مردم، از برگزيدن امام براي خودشتان، ممدتوع شتده

 ن ممدوعيّت چيست؟علتّ اي

 «امام مُصلح برگزيددد يا امام مفسد؟»فرمود: 

 عرض هردم: امام مُصلح 

آيا امكان دارد مردم به رأي و نظر خود، امام مصلثي انتخاب هددد؛ ولتي »فرمود: 

 «در واقع، مفسد باشد؟

 عرض هردم: آري؛

وتذيراي  اتهدم هه عقلعلتّ، همين است و اهدون برايت دليل اقامه مي»فرمود: 

 «آن گردد 

دليل آن اين است: ويامبران الهي هه خداونتد متعتال آنتان را برگزيتد و »فرمود: 

ها را با وحتي و عصتمت حمايتت نمتود تتا هاي آسماني بر آنان نازل هرد و آنهتاب

ر ختود ها باشدد و افرادي ماندد موسي و عيسي هه سرآمدِ متردم عصتويشوايان امتّ

تتر شان هاملتر و علمشان بيزتر، عقلانتخاب هردن، شايستهبودند و در برگزيدن و 

 «بود، آيا ممكن بود مدافق را به جاي مؤمن برگزيددد؟

 عرض هردم: خير؛

الله با وفور عقل و همال علم و نزول وحي بر او، از ستران قتوم و فرمود: موسي هليم

د هته در ايمتان و وردگتارس، هفتتاد مترد را برگزيتبزرگان لشكر خود، براي ميقات ور

اخلاب آنان هيچ گونه شك و ترديدي نداشت، با اين هه در واقع مدافقتان را برگزيتده 

اتِنَاو» فرمايد:بود  خداوند متعال مي
َ

 لِمِيق
ً
وْمَهُ سَرْعِينَ رَجُلا

َ
؛ موسي از قوم خود، 0«اخْتَارَ مُوسَي ق

كَ حَ » فرمايد:هه ميجا تا آن هفتاد تن از مردان را براي ميعادگاه ما برگزيد 
َ
نْ نُؤْمِنَ ل

َ
ري ل تَّ

؛ اي موسي! ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد مگر ايدكه خدا را آشتكارا 1«نَرَي اللهَ جَهْرَةً 

مِهِمْ » ببيديم 
ْ
ل

ُ
ةُ بِظ

َ
اعِق تْهُمُ الصَّ

َ
خَذ

َ
أ

َ
ها را فترا گرفتت، به خاطر اين ظلم و ستم صاعقه آن 9«ف

ي را هه به ويامبري برگزيده، اشخاب مفستد را بته گمتان بيديم خداوند، هسوقتي مي
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ر امام، سزاوار هسي هديم هه تعيين و اختياهدد، يقين ويدا ميافرادي صالح، انتخاب مي

ها و راز و اسرار مردم آگاه است، نخواهد بود  وقتتي جز ذات اقدس الهي هه از نهان دل

هدد، به اعتقتاد ايتن صالح را انتخاب ميويامبر برگزيده خدا، در مقام انتخاب افراد، غير

 اند، اختيار و تعيين مهاجران و انصار نيز، ارزشي ندارد هه اهل صلاح

 مسئلهِ حديث غار

هدگتام  گويتد: رستول ختدااي ستعد! خصتم تتو متي»سپس مولايمان فرمتود: 

دانستت هته را متي( را همراه خود به غار بترد، زيتابوبكر) مهاجرت، برگزيده اين امتّ

خلافت، با او است و امور تلويل با اوست و زمام امور امتّ به دست وي خواهد افتاد و 

هاي نفوذ دشمن و اقامه حدود و اعزام لشكر براي فتتح اد اتّثاد و بستن راهاو در ايج

هاي هفر و شرك، فردي مورد اعتماد است  همان گونه هه ويامبر، به نبتوّت سرزمين

داد، زيترا داد، به مدصب جانشيدي خود نيز اهمّيتّ متيز بود و اهمّيتّ ميسوخود دل

هدتد، قصتدس جلتب ا از هستي فترار متيشتود و يتهرگاه هسي در جايي ودهان مي

را در بستر ختود  مساعدت و ياري ديگران نيست تا او را ياري دهدد  از اين رو، علي

دايي نداشت و با او همسفر نشتد، خوابانيد، چون به گرفتار شدن و هشته شدن او اعت

هشته شود،  دانست اگر عليزيرا بردن او، برايز سدگين و دشوار بود  از سويي، مي

هدد تا در هارهاي مشتكل، مشكلي ر  نخواهد داد و ديگري را به جاي وي نصب مي

 «را ور هدد و هارهاي او را انجام دهد  جاي علي

تت بته  ونه نقض نكردي هه مگر رسول خداچرا ادعاي او را اين گ»سپس فرمود: 

سال است و اين مدّت را وابسته به ادعاي شما ت نفرموده مدّت خلافت بعد از من، سي

عُمر اين چهار تن هرده هه بته اعتقتاد شتما خلفتاي راشتدين هستتدد؟ اگتر ايتن را 

همتان گفتي: آيتا گفتي، ناگزير از اين بود هه بگويد: آري؛ در اين صورت به او ميمي

دانست هه وس نمي است آيا دانست خليفه وس از وي، ابوبكرگونه هه رسول خدا مي

از ابوبكر، عمر و وس از عمر، عثمان و وس از عثمان، علي خليفه خواهد بود؟ و باز او، 

گفتتي: بدتابراين، بتر گفت: آري؛ آن گاه بته او متيراهي جز تصديق تو نداشت و مي

چهار نفر( را به ترتيب، با خود بته غتار ببترد و در ) اجب بود هه همه آنرسول خدا و

شان بترسد همان گونه هه براي ابوبكر رباني هدد و دل بسوزاند و بر جانحق آنان مه

هراسيد  وس به گفته شما حضرت، بته واستطه تترك آن سوز بود و بر جان او ميدل
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 «اهميتّ شمرد ا سبك و هماس به ابوبكر، آن سه تن رسه و تخصيص ملاطفت

 سبب اسلام آوردن بعضي از صحابه

عمر( فاروق با ميل و ) ( صدّيقابوبكر) وقتي ناصبي مزبور ورسيد: آيا اسلام آوردن

رغبت بوده يا به اهراه و اجبار؟ چرا به وي نگفتي: استلام آن دو، از روي طمتع بتوده 

هتايي را و ساير هتتاب دي داشتدد و اخبار توراتاست، زيرا آن دو، با يهوديان همدشي

داد، از و وايان هار او خبر متي هاي هر زمان تا ظهور حضرت مثمّدبيديهه از ويز

گردد، چدان هه بر عرب مسلّط مي گرفتدد و يهوديان گفته بودند: هه مثمّدآنان مي

وزي او بتر عترب گريتزي نيستت، اسراييل مسلّط گشت و از ويتربر بدي« بُخت نصر»

اسراييل گريزي نبود، جز آن هه او در ادعاي بديهمچدان هه از ويروزي بخت نصر بر 

نبوّت خود دروغگو بود  و آن دو نيز به نزد ويامبر آمدند و او را در امر گواهي گترفتن 

 الله مردم به گفتن و اداي شهادت 
ّ
اين هه مساعدت و همراهي هردند، به طمع لا اله الا

بعد از بالا گرفتن هار حضرت و استقرار و وايدار شدن امورس، هر يتك، از جانتب آن 

حضرت به حكومت شهري برسدد؛ ولي همين هه از رسيدن به اين مقصتد، نااميتد و 

اي از مدافقان امثال خود، از عَقَبه بالا مليوس گشتدد، نقاب بر چهره هشيدند و با عدهّ

ها را برطر  هرد  آنتان، بكشدد، اماّ خداي متعال، نيرنگ آن رارفتدد هه ويامبراهرم

بته  و زبيتر با حالتي خشمگين برگشتدد و خيري به آنان نرسيد، همچدان هه طلثته

يابي هر هدام به حكومت شهري از شهرها با حضرت آمدند و به طمع دست نزد علي

گشتتدد، بيعتت ختود را شكستتدد و برضتدّ او  بيعت هردند؛ ولي زماني هته متليوس

شكدان مبتلا ساخت و خداوند هر يك از آن دو را به سرنوشت ساير بيعت شوريدند و

 «به خاك افكدد و هلاك گرداند 

 جامه پيرزن، سجّاده امام

نورس به نمتاز با آن هودك گويد: سپس مولايمان حسن بن علي هاديسعد مي

به استقبال من  برآمدم  او، گريان جوي احمد بن اسثاقايستادند  من نيز در جست 

اي را هته متولايم هدي؟ گفت: آن جامهآمد  گفتم: چرا تلخير هردي؟ و چرا گريه مي

ام  گفتم: تو گداهي نداري  نزد حضرت برو و متاجرا را بته درخواست فرمود، گم هرده

ت رفت و با لبخدد برگشت، در حالي هه بر عرض او برسان  وي شتابان، خدمت حضر



           061 تا ظهور 

 فرستاد ت ميمثمد و آل مثمد صلوا

گفتم: چه خبر؟ گفت: آن جامه را ديدم هه زير واي مولايم گسترده شتده بتود و 

 خواند روي آن نماز مي

گويد: خدا را سپاس گفتم  بعد از آن، تا چدد روز هه به مدزل مولايمتان سعد مي

 ديديم دك را نزد او نميآمد و شد داشتيم آن هو

 وداع با حضرت

و دو تن از ستالخوردگان همشتهري  روز خداحافظي فرارسيد  با احمد بن اسثاق

خود، خدمت حضرت مشرّ  شديم  احمد ابن اسثاق، ويز روي آن حضرت ايستتاد 

جتدايي،  و عرض هرد: اي فرزند رسول خدا! هدگام هوچ فرارسيده و مثدتت و انتدوه

و  هديم بتر جتدّت مثمتد مصتطفيشدّت گرفته است  از خداي متعال مسئلت مي

و بر عمو و ودرت ت آن دو سترور  النساءس بدةو مادرت  ودرت علي مرتضي

جوانان اهل بهشت ت و ودرانت ائمه طاهرين و بر شما و فرزنتد شتما، درود بفرستتد  

تان را سرهوب هدد و اين ديدار د و دشمناميدواريم خداي متعال مقام شما را بالا برََ

 ين ديدار، قرار ندهد را آخر

اين هلمات را بيان هرد، مولاي ما گريست   گويد: وقتي احمد بن اسثاقراوي مي

اي وسر اسثاق! خود را در دعا به تكلّف ميدداز و افراط مكن هته تتو »آن گاه فرمود: 

احمد بن اسثاق، بتا شتديدن ايتن « ت خدا نايل خواهي گشت در اين سفر، به ملاقا

مين افتاد  وقتي به هوس آمد، عرض هرد: شتما را بته ختدا و بته سخن، بيهوس بر ز

اي هه آن را هفن خود دهم هه مرا مفتخر فرماييد  به وارچهحرمت جدّتان سوگدد مي

ايتن »ورد و فرمتود: سازم  مولاي ما، دست به زير سجاّده برد و سيزده درهم بيرون آ

هرد و آن چه را خواستتي، از  ها را بگير و جز اين را براي خودت خرن نخواهيدرهم

هفدي هه از ما درخواست هردي، به تو خواهد رسيد(، زيرا هرگز، ) دست نخواهي داد 

 «گرداند خداوند تبارك و تعالي، واداس نيكوهاران را ضايع نمي

متان، سته فرستخ مانتده بته شتهر ر متولايگويد: در بازگشتت از مثضتسعد مي



  069 (1خبر سعد بن عبدالله )اشعري( قمي )كاوشي در فصل هفتم: 

اي هته از دچار تب گرديد و سخت بيمار شتد، بته گونته ، احمد بن اسثاق0«حلوان»

حيتات و بهبتتودي ختتود متتليوس گشتتت  چتون بتته حلتتوان وارد شتتديم، در يكتتي از 

هته در هاروانسراهاي آن فرود آمديم  احمد بن اسثاق، يكي از همشتهريان ختود را 

جا ساهن بود، طلبيد  به او گفت: امشب، از نزدم وراهدده شويد و مرا تدها بگذاريد  آن

 ا نيز از او دور شديم و هر هدام به خوابگاه خود برگشتيم م

گويد: نزديك صبح، دستي مرا تكان داد  چشتم گشتودم  ناگهتان ديتدم سعد مي

ويد: خدا، در ايتن مصتيبت، بته گاست ت و مي مان ابومثمدهافور ت خدمتكار مولاي

متا از غستل و تكفتين  شما جزاي خير دهد و مصيبت شما را به نيكي جبران هدتد 

دوست شما فراغت يافتيم اهدون برخيزيد و او را به خاك بسپاريد هته او نتزد آقتاي 

 تر بود شما از همه گرامي

 د بتن استثاقآن گاه از ديدگاه ما نهان گشت و ما با گريه و ناله بتر بتالين احمت

حاضر شديم و حق او را ادا هرديم و او را به ختاك ستپرديم  خداونتد او را مشتمول 

 1رحمت خود گرداند 

 هاي ناقل این حدیثاسناد و كتاب .بخش دوم

 ظاهراً، اين روايت، به دو طريق نقل شده است:

؛ با ودج واسطه، از هالدعمن و تمامالديالدر هتاب هم طريق نخست را شيخ صدوق

نا محمدُ بن علي برن مُحَمّردِ برن حراتَم »قميّ اين گونه نقل هرده است:  سعد بن عبدالله
َ
حدّث

نا ابوالعرّاسِ احمَدُ 
َ
: حَدّث

َ
لمَعروفُ بالكرمانِي، قال

َ
لِي ا

َ
نا  النّوف

َ
بن عيسري الوَشّراءُ الرَغردادِي، قرال: حَردّث

نا مُحمدُ بن بَ 
َ
ي، قال: حدّث مِّ

ُ
نا احمَردُ برن مَسررور، احمَدُ بن طاهِر الق

َ
حرِ بن سَهب الشيرانِي، قال: حَردّث

ي، قال: عَن سَعدِ بن عَردِ  مِّ
ُ

 9«.…اللهِ الق

عبتدالله ، با سه واسطه از سعد بتنهالامامدلائ ر هتاب طريق دوم را طبري د

اخررني ابوالقاسم عردالراقي بن يزداد برن عرداللره الررزّاز، قرال: »قميّ، چدين نقل هرده است: 
سررعين و ثرلاث الجمعه مستهب رجب سنة حَدّثنا ابومحمّد عردالله بن محمّد الثعالري، قراية في يوم

بن خلف القمي، قال:  ، قال: َخررنا ابوعلي احمد بن محمّد بن يحيي العطار، عن سعد بن عرداللهماية

                                              
 .يكي ا  شهرهاي مر ي  ر  ايرانتعلي و . گ لانغر  1
 .51، ح 43،   424، ص 5، ج الدين كمال. 5
 .51، ح 43،   424، ص 5، ج كمال الدين. 3
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عبدالله، اين جريان را حدّاقل براي دو نفر نقل هرده است  يكتي بدابراين، سعد بن

 براي احمد بن مثمد بن يثيي عطّار و ديگري احمد بن مسرور 

نيستت هته علاّمته  1، تدها يك داستان، ماندد داستتان جزيتره خضتراءاين روايت

به جهت اين هه همه جوانب و قضايا را در رابطه با ديدار حضترت در زمتان  مجلسي

غيبت هبري مطرح هرده باشد، آن را نقل هدد؛ بلكه اين روايت مسدد است و طريتق 

هتا، موافتق از ديتدگاه ايخي از مباني، طبتق وتارهدارد؛ ولي بعضي از نكات آن، با بر

 نيست هه بايد حل بشود 

قدما و متلخران واقع شده و آن را از به هر حال، اين روايت، مورد اعتداي بزرگان 

 اند و به قرار زير است:هاي خود آوردهدر هتاب

نقتل  سدد ختود آن را از ستعد اشتعريبه  9نالديكمالدر هتاب  شيخ صدوق

 هرده است؛

روايتت  ، آن را به سدد ختود، از ستعد اشتعري6هالامامدلائ طبري در هتاب 

 نموده است؛

اي مرستل، بتا ، ايتن حتديث را بته گونتهاحتجلاج ، در هتاب ابومدصور طبرسي

گويد: بسياري از رواياتي را هه در وي در مقدمه احتجان مي 1هايي آورده است اوتتف

قائم است و يا موافق بتا  هديم، زيرا يا اجماع بر آناين جا آورديم، بدون سدد نقل مي

هاي تتاريخي و ادله عقلي است و يا جزء احاديث مشهور بين خاصه و عامه، در هتاب

 به روايت داشته، سددس را حذ  هرده است  غيره است؛ يعدي، چون اعتماد

 اين تعبير، نوعي توثيق و وذيرس روايت است  و بزرگاني همچون علي بن ابراهيم

و  قمي و جعفر بن مثمد بن موسي بن قولوَي ه و نيز احمد بن علي بن احمد نجاشتي

وذيرس دانشمددان و فقيهان ديدي است و اين ديگران، توثيقات عامي دارند هه مورد 

 اس به توثيق خاب است گونه توثيقات عام، انثلالي بوده و برگشت

                                              
 .574،ص الامامه دلائ . 1
 .128، ص 25، ج بحارالانوار. 5
 .43، با  424، ص 1ج ، نالديالكم. 3
 .574ص، دلائ  الامامة. 4
 .431، ص 5، ج احتجاج. 2
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 گويي، همه روايات اين هتاب به جز روايات تفسير مدسوب به سان، طبرسيبدين

يتّ آورد تتا مستئولها را ميرا وذيرفته است  از اين رو، سدد آن امام حسن عسكري

اد آن به عهده راوي باشد  بدابراين، او حديث سعد را بدون سدد آورده و بته آن اعتمت

 هرده و توجّه خاصي داشته است 

، از علمتاي قترن ششتم و صتاحب شخصيت بزرگي ماندد علي بن حمزه طوستي

، الثاقلب في المناقلب  ، در هتتاب الوسيله، الواسطههايي ماندد هتاب

 0هدد حديث سعد را به صورت مرسل، از سعد نقل مي

ه شرح نوشتته استت، در البلاغالله راوندي، نخستين هسي هه بر نهجسعد بن هبة

اين افتراد، از  1، اين قضيه را به نثو اختصار، از سعد نقل هرده است الخ ائ هتاب 

 هددد و ظاهراً، خودشان طريقي دارند از هتابي نقل نمياند و قدما بوده

في، از علمتاي قترن دهتم، در هتتاب حسيدي استرآبادي نجالدين عليسيّد شر 

، از هتتاب تأوي  الايات الظلاه   في فضلائ  العلتر  الطّلاه ه    

بتا ايتن هته قبتل از  9هدتد اي فشترده نقتل متيبته گونته، آن را طبرسي احتجاج

دلائ  و نيتز ه النعمتمامو  نالديكمالهاي ، دو هتاب ديگر به ناماحتجاج

از احتجان نقل هرده است  اين هار او، شايد به جريان را وجود داشته؛ ولي  الامامه

 طر همان توثيقي بوده هه طبرسي در مقدمه، بدان اشاره هرده است خا

ابتتو مثمّتتد حستتن بتتن مثمتتد ديلمتتي، از علمتتاي قتترن هشتتتم در هتتتاب 

؛ ولتي 6هدتد، حديث مزبور را به نثو اختصار نقل متي، از ابن بابوَي هارشادالقلوب

آن را مرقوم داشته است، هر چدد ظاهراً  شيخ صدوق هدد از هدام هتابمشخص نمي

 داشته است! نقل هرده و يا خود طريقي به ابن بابوَي هن الديكمالاز 

منتخللب الأنللوار ، از علمتتاي قتترن نهتتم در هتتتاب ستتيّدعلي نيلتتي نجفتتي

 1هدد ، با اندهي تفاوت، آن را از ابن بابويه نقل ميضي ةالم

الهلدا  بالنصلوص و   اثبلات  هتت( در هتتاب 0016متوفّتاي ) حرُّعاملي

                                              
 .12،   524، ص الثاقب في المناقب. 1
 .55، ح 13،   481، ص 1، ج الخ ائ  و الج ائح. 5
 .1، ح 500، ص 1، ج تأوي  الآيات الظاه ه. 3
 .451، ص 1، ج قلوبال ارشاد. 4
 .142، ص الانوار المضي ه منتخب. 2
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هدتد: دو متورد از هتتاب ، در چهتار متورد، حتديث متذهور را نقتل متيالمعجزات

در هتتتاب ايتتن مثتتدث بتتزرگ  1 خلل ائ اب و دو متتورد از هتتت 0نالللديكمللال

روايتت  ناللدي كملال ، بخشي از ايتن قضتيه را از هتتاب نيز 9هالشيعوسائ 

است و  اثبات الهدا ، به مراتب، بالاتر از هالشيعوسائ هدد  اعتبار هتاب مي

هردند؛ بلكه اعتقاد داشتدد هه افراد نتاتوان از علما به سدد رواياتز توجه نمي بعضي

رونتد  از ديتدگاه متا، ايتن هاي سددي متيبثث هاي متدي و دلالي، به سراغاز بثث

 مطلب مورد تلمّل است و بايد اسداد نيز مورد، بررسي قرار گيرد 

هت( در چدد مورد از تلليفات خود، حديث سعد  0017متوفاي ) سيّدهاشم بثراني

گويد: آورد و ميآن را مي رالاب احليةشود  او، در دو مورد از هتاب را متذهرّ مي

هدد و در جتاي اس را ذهر نمي، ولي هتاب6هدمنقل مي آن دو را از ابن بابوَي ه يكي از

 نقل هرده هه ظاهراً، همان دلائل الإمامه 1مسند فاطمههدد هه از يح ميديگر تصر

 6بدان اشاره هرده است  طبري است، چدان هه آقا بزرگ تهراني

هدتد: شريف را نقل مي ، حديثزالمعاجمدينةچدين در سه مورد از هتاب هم

، و ستومي را از 1طبتري دلائ  الامامه، دومي را از 7نالديكماليك مورد از 

 شود يادآور مي 9خ ائ  راوندي

تفسلير  و در هتتاب  01از ابتن بابويته اللولي   تبصل  قضيه سعد را در هتاب 

 آورده است  00نالديلكما، از ب هان

حديث مذهور  بحارالانوارهت( در ودج مورد از  0000متوفاي ) علاّمه مجلسي

آن را  0احتجلاج و در سته متورد از  01نالديكمالهدد: در دو مورد از را نقل مي

                                              
 .371، ص 3، ج 112، ص 1، ج الهدا  اثبات. 1
 .302، ص 103، ص 1، ج الهدا  اثبات. 5
 .51، ح 10،   573، ص 13، ج الشيعه وسائ . 3
 .12، ح 227، ص 5، ج الاب ار حلية. 4
 .238ص . همان، 2
 .58، ص 51، الذريعه إلي تصانيف الشيعة. 3
 .203، ص المعاجز مدينة. 7
 .201. همان، ص 8
 .312. همان، ص 0

 .37، ح 771، ص الولي تبص  . 19
 .3، ح 3، ص 3، ج ب هان. 11
،   88، ص 38؛ ج 1، ح 10،   78، ص 25، ج الانللوار بحللار. 15
 .19، ح 39
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تثقيقي دارد هه در بخز بعدي به آن اشاره خواهد  71،ب 11آورده است  در جلد 

 شد 

( در دو مورد از هتاب تفستير 0001متوفاي ) عبد علي بن جمعه عروسي حويزي

، بعضي از فقرات حديث ياد شتده را متتذهر نالديكمالاز هتاب  1نورالثاقلين

 شده است 

ر و مدابع، همه از علماي شيعه است  ما از اهل تستدّن، هستي را تا اين جا، مصاد

هتت( در  0196متوفتاي ) نيافتيم هه به نقل اين روايت ورداخته باشد، به جز قددوزي

 ، هه بخشي از اين حديث را ذهر هرده است 9 المودينابيعهتاب 

توانيم به آساني آن را هدار بگذاريم يبدابراين، به روايت مذهور، اعتدا شده و ما نم

 و ناديده بگيريم؛ بلكه بايد جوانب آن را بررسي هديم 

 نقد و بررسی سندي و دلالی .بخش سوم

آن گونه هه يادآوري شد، خبر مذهور، شامل مطالب گوناگون و با اهميّتي است و 

ات و هاي بتزرگ ديدتي، قترار گرفتته استت؛ ولتي شتبهمورد توجه علما و شخصيتّ

 اشكالاتي از جانب قدما و متلخران و معاصران، به آن وارد شده است 

 گويد: روايت را به هليّ رد هرده  او مي بعضي، از جمله شهيد ثاني

اين روايت  شيخ صدوق لايحرة؛ ن و امارت الوضع عليهاالديذكرها الصدوق في كتاب كمال»

هاي ساختگي بودن آن روشن و ن ذهر هرده، با اين هه امارات و نشانهالديلرا در هما

 6«آشكار است 

گروه ديگري از عالمتان و فقيهتان برجستته ديدتي، ماندتد مجلستي اوّل، علاّمته 

، به شتدّت ، مامقانيفي گلپايگاني، آقاي نمازي، آقاي صاثاني، وحيد بهبهاني مجلسي

 هددد از آن دفاع مي

                                                                                                         
 
، 8،   182، ص 194، ج 4، ح 3،   32، ص 13، ج رالانوا بحار. 1

، چااپ سانني، ص   8بخشي ا  حديث اا نق  كرده اسات: ج   14ح 
515. 
 .12، ح 371، ص 2، ج 51، ح 321، ص 2، ج تفسير نورالثاقلين. 5
 .81، ص 420، المود  ينابيع. 3
 .13، ص 14، ج روضة المتقين. 4



           076 تا ظهور 

اِنّ »: و بااملة تقول الشه د الثااني »گويد: مي مامقاني
 علي صحتها»، من الغرايب ولو َبدله، بقوله: «إمارات الوضع علي الرواية لايحة

ّ
، لكران «امارات تدل

امارات و »گفت: سخن شهيد ثاني، شگفت آور و دور از واقعيت است  اگر او، مي؛ َولي

 0«تر و بهتر بود ثتّ اين روايت است، مداسبها دليل بر صنشانه

قاموس است  وي در  ترين اشكالات بر اين روايت، از ناحيه مثقّق شوشتريبيز

، نزديك، دوازده اشكال بر آن وارد الأخبارالدخيلهشكال و در شز ا ال جال

سه اشكال را مطرح نموده  آقاي غفاري، مثقتق و مصتثح  هرده است  آقاي خويي

، يتك شتبهه را مطترح سه اشكال را بيان هرده و آقاي نجاشي نالديكمالهتاب 

 اند بعضي از اين اشكالات مشتركهرده است  البته 

 اشكالاتي هه در اين مورد مطرح است، بدين قرار است:

 هااشكالات و پاسخ

 ثابت نيست. قمّي با امام حسن عسكري ملاقات سعد بن عبدالله .اشكال اول

گويتد: او هدد و درباره وي ميتوثيق و تجليل مي را ، ابتدا سعد بن عبداللهنجاشي

گويد: بعضتي هدد و ميديدار هرده است  و سپس تشكيك مي با مولايمان ابومثمد

هردنتد و تضعيف متي مان را ديدم هه ديدار سعد را با ابومثمداز دوستان و اصثاب

 1ساختگي و غيرواقعي است گفتدد، اين ماجرا، مي

، گويتد: از تعبيتر نجاشتيمتي قاموس ال جال، در يهم چدين آقاي شوشتر

تضعيف  ]امام عسكري[شود هه جمعي، ديدار سعد را با ابومثمّد چدين برداشت مي

گويدد، چدتان ديتداري واقتع نشتده استت  معتقتدان بته داندد و ميهرده و بعيد مي

 9دهدد بر، نه يك نفر؛ بلكه جمعي را تشكيل مين خساختگي بودن اي

 پاسخ:

عبدالله و وذيرس ديدار وي با امام حسن از سعد بن توثيق و تجليل علاّمه مجلسي

                                              
 .59، ص 5، ج تنقيح المقال. 1
 .173، ص رجال نجاشي. 5
 .39، ص 2، ج ال جال قاموس. 3



  071 (1خبر سعد بن عبدالله )اشعري( قمي )كاوشي در فصل هفتم: 

، شيخ صتدوقاولاً: گويد: است  علاّمه مي خود، تعريض به تشكيك نجاشي عسكري

تتر از بعضتي افتراد داتر و آگتاهها آشسقم اخبار و وثوق و اطميدان به آنبه صثت و 

دانتيم چته شتان نتداريم و نمتيناشداس است هه هيچ گونه اطّلاعي از حال و احوال

شتان هتا، گتواهي بته صتثتّهساني هستدد  از سويي، رد هردن اخباري هه متن آن

 عبدالله با امام عسكريرد سعد بندهد، به صرِ  ظن و وَه م  ت با اين هه امكان دامي

ديدار هرده باشد  زيرا، وفات سعد تقريباً، چهل سال بعد از رحلت امام اتفتاق افتتاده 

ها و عدم وثتوق بته خوبتان و نيكوهتاران و است ت جز سبك شمردن و استخفا  آن

 تواند باشد چيز ديگري نمي هوتاهي در شداخت مقام و مدزلت ائمه اطهار

انگيتز استت، بته بيديم اخباري شامل معجزاتي شتگفتفزايد: وقتي مياسپس مي

مجرد رسيدن اين اخبار به دست بعضي از افراد، بدون هيچ تثقيق و بررسي، يا خود 

اندازند! اهثر اصتثاب دهدد و يا راوي آن را از اعتبار مياخبار را مورد خدشه قرار مي

شتان نقتل ايتن ها جرماند، تدقع شدهجويي وارجال و راوياني هه مورد خدشه و عيب

 0گونه اخبار است 

( بته شتيخ صتدوق) گويد: مصتدّفهدد و ميمجلسي اوّل نيز از اين خبر دفاع مي

نيز قائل است اخبار آحتادي هته متضتمن  صثت آن حكم هرده است و شيخ طوسي

اند  وي شود از ناحيه معصتوممشخص مي معجزات و امور غيبي باشدد و تثقّق يابدد

اي آن را مخدوس هرده باشدد( گرچته هر چدد عده) هدد ار را تلييد مياين گونه اخب

شيخ طوسي اين مطلب را در ضمن روايت ديگري ذهر هرده؛ ولي از تعليل، عموميتّ 

 د گردشود هه اين مورد را نيز شامل ميآن استفاده مي

شتانه گويد: اخباري هه بيانگر مسائل غيبي است، آن را نيمجلسي اوّل در ادامه م

دهدتد بتا ايتن هته آن روايتت، داراي مطالتب ارزنتده و ساختگي بودن آن قترار متي

 1هدد اس ميسودمددي است هه دلالت بر صثت

د هدهدد و گفته وي را تلييد مي، از مجلسي اوّل تجليل و تقدير ميابوعلي حائري

يتد، بته گويد: هسي هه به اين خبر با ديده باز بدگرد و دقيق بررستي نماو سپس مي

                                              
 .88، ص 25، ج الانوار بحار. 1
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           076 تا ظهور 

 صدور آن از ناحيه گدجيده علم و صاحب تقوا و حلم و بردباري، وي خواهد برد 

گويد: چه نيكو فرمتوده، غتوّاب او، سپس سخن مجلسي دوّم را بازگو نموده و مي

الثال به صثت و سقم اخبار و وثوق ق از بعضي افراد مجهولهه صدو بحارالانوار

 0وذيرد نقل اين روايت، آن را ميتر است و با ها آشداتر و آگاهبه آن

اند؛ بلكه اند به سدد آن اشكال نكردهخلاصه، هساني هه اين ديدار را تضعيف هرده

ها به ديتدار او بتوده شان تداند و اشكالتا شخص سعد، قضيّه را تمام شده تلقيّ هرده

 است 

 دیدگاه ما:

هدد و سپس تشكيك تجليل مياز او ، خود در آغاز، سعد را توثيق و الف( نجاشي

 هدد در اين ديدار را از بعضي ديگر نقل مي

انتد؟ اگتر بتين تلييتد هددد، چه هستانياي هه ديدار مزبور را تضعيف ميب( عدهّ

و سخن آن عدهّ تعارض باشد، در فرض تعارض، سخن آشكار و تلييتد  آشكار نجاشي

 صريح نجاشي، مقدّم بر سخن آنان است 

 هددد و ديگران، اين ملاقات را تلييد مي شيخ صدوق  ن

بوده است  بدابراين، امكان ديدار وي با آن  سعد، معاصر با امام حسن عسكري  د

 د حضرت نيز وجود دار

تواند در مقابتل ايتن ، نمي«عدهّ ناشداس»گيريم هه سخن آن بدابراين، نتيجه مي

 ن رو، مورد تلييد است همه مؤيّدات آشكار، ناقض و هارساز باشد، از اي

 سند حديث غريب و غيرمعروف است .اشكال دوم

نتد  وي ااز جمله هساني است هه اشتكال متذهور را مطترح هرده آقاي شوشتري

تتوان آن را وتذيرفت، زيترا، گويد: سدد اين روايت، مُدكرَ و غيرمعرو  است و نميمي

ستادس( ابتن وليتد نقتل ا) ، روايت سعد را از طريق ودرس و يا از طريقشيخ صدوق

هدد، با اين هه در اين روايت، واسطه بين صدوق و سعد، ودج نفرند، هه سه تن از مي

                                              
  پاوااي) 358، ص 3، ج المقال منتهي. 1



  077 (1خبر سعد بن عبدالله )اشعري( قمي )كاوشي در فصل هفتم: 

هتاي است  نام اين چهار تتن، در هتاب« مثمد هرماني»و يكي از آنان « حمدا»آنان 

 0باشد هه متّهم به غلوّ است مي« مثمد بن بثر»رجالي، بيان نشده و ديگري 

همچدان هه متن روايت گواه بر عدم صثت آن است، ستددس نيتز همتان گونته 

صدوق، روايات سعد را يا از طريق ودرس و يا از طريق ابتن وليتد است  به نثوي هه 

 هدد نقل مي

را تثقيق و تتبّع و مشايخ  هاي شيخ صدوقگويد: وقتي هتابنيز مي آقاي غفّاري

عبتدالله در تمتامي عد بتنيابيم هه واسطه صدوق و ستهديم، درميوي را بررسي مي

وي، يك نفر است و آن نيز يا ودرس است و يا مثمّد بن حسن بن احمتد هاي هتاب

؛ ولي در اين خبر واسطه بين مؤلّف و سعد، ودج نفرند  البتته، هتتاب دلائتل بن وليد

 1نقل هرده است  ها،طبري اين خبر را با سه واسطه غير از اين واسطه الامامه

 :2پاسخ اشكال 

گويتد: ايتن داند و متيدليل غرابت سدد را نا ملنوس بودن آن مي آقاي شوشتري

ملن  هتا بته مشتيخه به سعد( ودج واسطه دارد و ناملنوس است و استتداد آن) طريق

 د را بيان هرده است جا طريق خود به سعاست هه در آن لايحض ه الفقيه

انتد، نيستت و عدتوان هترده از ديدگاه ما وجهي براي غرابتي هه آقاي شوشتتري

الفتارق استت  مگتر ايدكته اند قياسي معهرده من لايحض ه الفقيهقياسي هه با 

 ا از سعد بن عبدالله، قاعده هلي داده باشد و بگويد: هر هج«فقيه»، در مرحوم صدوق

هددد، يا از ودرشان است و يا از ابن وليد؛ ولي چدين ادعتايي نكترده استت و نقل مي

داده است  اختصاب  من لايحض ه الفقيهرا ظاهراً به در مشيخه اين قاعده هليّ 

 ، گسترس داد هاي شيخ صدوقتوان آن را به ساير هتاباز اين رو، نمي

، فقد رويته، عرن َبري و محمّرد و ما كان فيه، عن سعد بن عردالله …كبّ ما كان في هذا الكتاب »
هر چه در اين هتتاب استت  ؛9بن عردالله ابن َبي خلف الله عنهما ر عن سعدبن الحسن ر رضي

از ودرم و يا از مثمتد  ام،آوردهو در هر جاي اين هتاب، آن را از سعد بن عبدالله  …

                                              
 .39، ص 2، ج ال جال قاموس. 1
 .424، ص 5، ج دينال كمالپاورقي، . 5
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 «ام بن حسن بن احمد بن وليد نقل هرده

آيد اي هليّ به دست نميهديد، از عبارت مذهور، قاعدههمان گونه هه ملاحظه مي

 بشود  صدوقهاي شيخ تا شامل ساير هتاب

 سند حديث ضعيف است .اشكال سوم

 اي هه:السدد است، به گونهاين روايت، واقعاً ضعيف»گويد: ي ميالله خويآيت

 شيباني توثيق نشده و متّهم به غلوّ است  الف ت مثمد بن بثر

 0الثال هستدد رجال ديگر اين سدد، از افراد مجهول  ب

 1 …اند الثال و برخي مهملجال سدد، مجهولگويد: بعضي از رنيز مي آقاي غفاّري

 تحقيق در رجال حديث

 يادآور شديم، اين حديث، دو طريق دارد: يكي، طريق شيخ صدوققبلاً  چدان هه

  اشتكالات مزبتور، بته هالامامدلائ و ديگري طريق طبري در  نالديكمالدر 

صدوق وارد شده است  از ايتن رو، در آغتاز، بته بررستي اجمتالي طريق و سدد شيخ 

وردازيم و سپس طريتق طبتري را هته بتا اختصتار مي نالديكمالروايات حديث 

 بيشتر آمده، مورد نقد قرار خواهيم داد 

 الدین در كمال طریق شيخ صدوق

 معروف به كرماني. نوفليحاتم بن  محمّد بن علي بن محمّد .1

، از وي بتا صتدوقگويد: شتيخ مي لال جامستدركات علمآقاي نمازي، در 

 رضايتمددي و طلب رحمت، نقلِ روايت هرده است 

بته عدتوان شتاهد، آدرس  ، يتك متورد راعيونن، چهار مورد و از الدياو از همال

 9رحمت طلبيدن( هرده است ) جلب رضايت( و ترحّم) جا ترضيدهد هه در آنمي

                                              
 .78، ص 8، ج الحديث معجم رجال. 1
 )پاوااي . 425، ص 5، ج الدين كمال. 5
كمال اللدين و تملام   . ا.ك: 545، ص 7، ح ال جال مستدركات علم. 3

، ج عيللون أخبارال ضللا؛ 51و  80و  158و  111، ص 5، ج النعمللة
 .02، ص 1



  079 (1خبر سعد بن عبدالله )اشعري( قمي )كاوشي در فصل هفتم: 

و ترحّم ، از وي، با ترضي گويد: شيخ صدوقمي المقالتنقيح، در آقاي مامقاني

، اعتلا درجته شتودهدد و حداقل چيزي هه از اين ترضي و ترحّم استفاده مينقل مي

 0حُسن است 

در  ، از نوفليگويد: شيخ صدوق، مي، با توضيثي بر گفته مامقانيمثقّق شوشتري

 1هدد؛ ولي بر او ترضي نكرده است ، آخر باب هفتم حديث نقل ميعيون

، برايمتان را بپذيريم، ترضيّ و ترحمّ شيخ صتدوق ما نيز اگر مبداي آقاي مامقاني

را  تتوانيم روايتت نتوفليرا بپذيريم، نمتي هدد؛ ولي اگر مبداي آقاي خوييهفايت مي

قبول هديم؛ چون به نظر آقاي خويي، ترضي و ترحّم بر هر مؤمدي مطلوب و مستثب 

ي طلتب رحمتت سيّد حِم يَتربراي  ، امام صادقمثلاً ي بر فاسق نيز جايز است و حتّ

البته طبق روايتي، سيّد حِميرَي از هرده خود وشيمان شده و توبه هرده  9هرده است 

؛ مگر ايدكه بگوييم وثاقت اعم از جواز ترحم است، چون ترحم فقط بر شيعه جايز بود

  است

 د بن عيسي وشاّاحم .2

م يذكُروُهگويد: آقاي نمازي مي
َ
البته مدظور فقتط سته ت نام وي در هتب رجالي ؛ 6ل

ت استت   معجم رجال الحديثو تنقيح المقال و  جامع ال وا هتتاب 

 بيان نشده است  بدابراين، مهمل است!

در هثترت متازي فرموده بود: آقاي ن آقاي نجفي مرعشيمرحوم معرو  است هه 

م يذكروه»به مدزله مجلسي است  بدابراين اگر ايشان بگويد معلومات، 
َ
يعدي با تثقيق « ل

  (فتلمل)و بررسي چدين فرموده و لازم به تثقيق نيست 

 احمد بن طاهر قمّي .3

حديث از  هاي حديثي، چدد نمونه، ولي در هتاب«لم يذكروه»گويد: آقاي نمازي مي

                                              
 .139، ص 3، ج لالمقا تنقيح. 1
، 77، ص 1، ج أخبارال ضلا  عيون؛ 435، ص 0، ج ال جال قاموس. 5
 .14، ح 7  
 .78، ص 1، ج الحديث معجم رجال. 3
 .307، ص 1، ج ال جال مستدركات علم. 4



           011 تا ظهور 

در ارتباط با متيلاد  شيخ صدوقن الديكمالها در وي نقل شده است: يكي از آن

است و ديگري حديث مفصلي استت و مستائلي در آن مطترح شتده  حضرت حجتّ

 است 

حتديث گريته آن  « عرن الصرادق …باسرناده عنره » 1، ح 911، ب 99نيز در باب 

اس و گرفتاري شتيعه را ، ميلاد حضرت حجتّ و غيبتا هدگامي هه در جَفرحضرت ر

 دارد بيدد، بيان ميمي

 بن سهل شيباني محمد بن بحر .4

غتالي ) گويدد: در مذهب او، ارتفاع استتگويد: بعضي از اصثاب ما ميمي نجاشي

 …است( 

الثال را افراد مجهول« غلوّ»شيباني( مشكلي ندارد، زيرا مشكل ) وياز ديدگاه ما، 

 اند  بدابراين، اتهام غلتوّ، از نجاشتيدانيم آن عدهّ، چه هسانياند و ما نميمطرح هرده

: او از گويتدهدتد و متيخود، نام وي را بيان مي نيز در فهرست نيست و شيخ طوسي

خبار و فقيه بوده؛ ولي متهم به غلوّ است و حدود وانصد هتتاب و متكلمان و آگاه به ا

موجود است  شيخ طوسي نيز او را  هايز در بلاد خراسانرساله تصديف هرده و هتاب

 اند گويد، به وي اتهام غالي بودن زدهداند؛ بلكه ميغالي نمي

در  گويتد:استت وي متي هه شداخته شتده، ابتن غضتائري آري، يكي از اين افراد

 0غالي است () مذهب و اعتقادات او، ارتفاع است

هدد، به هيچ وجه قابل وذيرس نيستت و مطرح مي البته ارتفاعي هه ابن غضائري

دعاي ارتفاع از ابن غضتائري را ردّ و آقاي تهراني و ديگران، به صراحت، ا آقاي خويي

 سيار به جا است اي دارد هه به نظر ما نيز بهددد  آقاي حائري نيز از او گلهمي

دانم شخصيتي هه متتكلّم، عتالم و فقيته استت و گويد: من نميي ميحائرابوعلي

يز ستودمدد و هتاهدد نزديك به صثت و سلامت است و هتاباحاديثي هه نقل مي

 دهدد، چه معدا دارد؟مفيد و مورد وسدد است، بدابراين غُلوّي هه به او نسبت مي

هتدم، زيترا اظهار شگفتي نمتي و نيز از هشيّ ئريگويد: من، از ابن غضاسپس مي

                                              
 .148، ص 4، ح ال جال نقد. 1



  010 (1خبر سعد بن عبدالله )اشعري( قمي )كاوشي در فصل هفتم: 

اند، مگتر شتيخ ماندهاهثر قريب به اتفّاق علماي ما، از تيغ رَم ي به غُلوّ اين دو، سالم ن

و چدد تن امثال صدوق؛ ولي تعجتب متن از هستاني استت هته بعتد از آنتان  صدوق

 0هددد!اند و وي در وي، طعن و رَم ي به غلوّ ميآمده

بن سهل شيباني ت امامي و شيعه  اي نيست هه وي ت مثمد بن بثرشك و شبهه

گويدد: او، از علماي بزرگ اهل سدتّ استت، ستخدي هه مي و سخن بعضي …است 

غلط و ناشايست است  چگونه ممكن است هسي متّهم به غلوّ و از سويي، اهل ستدتّ 

 باشد!

ه گفتته: وي، از استت هت افزايد: شايد مدشل اشتباه بعضي، سخن هشتّيسپس مي

اس حدفي است، با اين مذهبحدفيّين است و گمان هرده هه وي سديّ مذهب بوده و 

 رسد مي …حديفه اثال بن لجيم هه چدين نيست؛ بلكه نسب وي به بدي

گوييم: تفتويض و غُلُتوّي هته هديم وي امامي مذهب است، ميوقتي ملاحظه مي

ندارد و تهمت است  ظاهراً، مدشا ايتن نسبت به او مطرح هرده، حقيقت  شيخ طوسي

تر در مورد عدم اعتماد به تضعيفات وي به است هه ويز 1ن غضائريتهمت، سخن اب

 ها، اتهام غلوّ از جانب اوست، بثث هرديم ويژه تضعيفاتي هه مدشاء آن

گويد: حتديث وذيرد و ميشيباني نمي اتهام غلوّ را در مورد مثمد بن بثر نجاشي

دانم وقتي غلوّ او ثابت نشده، چگونته مت است و من نميسلاو نزديك به صثت وي، 

رود متهم شدن وي به غلوّ، ناشي از آن استت گويدد؛ بلكه گمان مياين سخن را مي

هتا جتزء هدد هته امتروزه بعضتي از آنرواياتي را نقل مي هه در مورد ائمّه طاهرين

 …ضروريات مذهب شيعه است 

گويد: با توجه به مدحي هه در مورد وي شده ت از جانب شيخ يسپس در وايان م

اند و روايت او، روايت حستده استت، ت و او را در زمره افراد حسان قرار داده و نجاشي

 شود و از ضعفا نيست اظهر اين است هه اين شخص از حسان شمرده مي

                                              
 .378، ص 2، ج المقال منتهي. 1
، دا ماواد  435، ص العلماء قصص  . مير ا دمد تنكابني دا كتا5

يد:   ماي  ابم  ضائري يادتي واع، بسا ااي ا    »... گو ا   
گر تضاع ف او باا        ست. بناابرايم ا اوات اا تضع ف كرده ا
تعدي  دينران تعااض كند، تضع ف وي موهون است، ولي توث اق  

 او دا اعلا داج  وثاات است.
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از جمله اموري هته گويد: ميآورد و سپس براي رفع تهمتِ غلوّ، شاهد جالبي مي

از  نالديكمالدر  هدد، گفته شيخ صتدوقنسبت غلوّ را به ايشان تكذيب و ردّ مي

( است هه گفته، انبيا و ائمّته، از فرشتتگان برترنتد  در مثمد بن بثر) همين شخص

گويد: حضرت مثمّتد، ميتان جتن و انتس و گاه ميآورد آن جا، بثث مفصلي ميآن

خدا آفريده و مخلوق است و  حضرت مثمدت ت يعدي فرشتگان، افضل مخلوقات اس

ماندتد ستاير مخلوقتات  گويتد: حضترت مثمتدنيست  ت اين سخن، به صراحت مي

ها است  هسي هه هتاب وي را مطالعه هدد، عدم غالي بودن وي را اي از آفريدهآفريده

ماند، جز ايتن هته وي در برتتري نميبدابراين اشكالي بر او باقي  …هدد يق ميتصد

بر ديگران مبالغه هرده و ايتن مطلتب نيتز از ديتدگاه متا جتزء  انبيا و ائمّه طاهرين

 0ضروريات مذهب است 

رسد و روايات او را اگر جزء موثّقات بدابراين، مشكلي نسبت به شيباني به نظر نمي

 آوريم جزء حسان به شمار مي ندانيم، حداقل

 الإمامه طریق طبري در دلائل

 عبدالله بزّاز عبدالباقي بن يزداد بن .1

م يرذكروه»گويد: آقاي نمازي مي
َ
البتته فقتط سته »هاي رجتالي، يعدي: در هتاب «ل

به ميان نيامده است؛ بلكته ستيّد بتن طتاووس در هتتاب  نامي از او« هتاب ياد شده

الطرازي حديثي را بته مثمد بن علي از هتاب هاي قديم ، از چا 111، ب اقبال

 10نيتتز در جلتتد  هدتتد و علاّمتته مجلستتيعبتتدالباقي بتتن يتتزداد، نقتتل متتيستتدد 

هدتد، امّتا توثيتق و يتا ستخن خاصتّي نقل ميرواياتي را به سدد وي  بحارالانوار

 1ندارد 

 عبدالله بن محمّد ثعالبي .2

هاي رجالي نامي از او نيستت  يعدي: در هتاب« لم يذكروه»آقاي نمازي گفته است: 

                                              
 .83، ص 5، ج المقال تنقيح. 1
 .337، ص 4، ج ال جال مستدركات علم. 5



  019 (1خبر سعد بن عبدالله )اشعري( قمي )كاوشي در فصل هفتم: 

واقع شده است و علتي بتن عبدالواحتد  9او در طريق سيّد بن طاووس در اقبال، ب 

 0از وي، از علي بن حاتم نقل حديث هرده است  الدهدي

 احمد بن محمّد بن يحيي عطاّر .3

 اند: وي فردي ثقه است و اين گفته، مشهورتر است گفته

 ، وجوهي را براي وثاقت وي ارائه داده است:علما، از جمله آقاي مامقاني

گفتته شتده: وي، از مشتايخ  ايشان، از مشايخ صدوق و تلّعُكبرُي است؛ بلكته  الف

 است  نجاشي

، طريق صدوق را به عبتدالرحمان بتن خلاصة الاقوالدر هتاب  علاّمه حليّ  ب

 احمتد بتن»داند و در ميان ايتن دو طريتق يعفور، صثيح ميحَجاّن و نيز به ابن ابي

 واقع شده است « مثمد بن يثيي العطار

و  و شيخ بهايي درايهاند  ماندد: شهيد ثاني، در ن، وي را توثيق هردهمتلخرا  ن

  وجيزهسماهيجي ت جزائري ت در 

ت صاحب رجال ت طرق او را به حستين  اي به نجاشيابن نوح سيرافي طي نامه  د

« حمد بن مثمد بن يثيي العطتارا»هدد هه در ميان آنان بن سعيد اهوازي بيان مي

 رساند بيان شده است  و ظاهراً اين امر، اعتماد اصثاب به وي را مي

است، در آن صورت، وي ثقه خواهد بود؛  البته، اگر ثابت شود او از مشايخ نجاشي

به دليل اين هه نجاشي، به ثقه بودن مشايخ خود تصريح هرده است؛ ولتي ايتن امتر 

 1اند: وي از مشايخ نجاشي است نيست  از اين رو، گفتهثابت 

اما از مشايخ صدوق و تلّعُكبري بودن، نيتز ختود مبدتايي استت  بعضتي از علمتا، 

داندد و معتقدند هه از غيتر ثقته داندد و برخي ديگر، ثقه نميمشايخ ثقات را ثقه مي

 شود نقل حديث هرد مي

مدارك و صاحب  ماّ آقاي خوييهددد، ايق ميالذهر، او را توثبدابراين، دلايل فوق

، تتوثيقي نتدارد و اصتلاًگويدتد: وي، هددتد و متيبه مجهول بتودن وي تصتريح متي

                                              
 .82، ص 2، ج ال جال مستدركات علم. 1

 .29، ص1، جمدخ  معجم رجال الحديث .2
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 ، به صراحت نگفته او ثقه است يهسهيچ

هتا را بته تتوان آنچدان هه ملاحظه نموديد، با بررسي سدد هر دو طريتق، نمتي

آن دو طريتق نيستت؛ ز ديدگاه ما نيازي به تصثيح اي قاطع تصثيح هرد؛ ولي اگونه

 بلكه خود متن، مؤيداتي دارد و قابل ردّ نيست و وذيرفته شده است 

من خود، آن را در كتاب  اگر این روایت، صحيح است چرا شيخ صدوق. اشكال چهارم

 نقل نكرده است؟ لايحض ه الفقيه

 پاسخ:

 من لايحضل ه الفقيله  را بعد از هتاب  نالديكمال، شايد شيخ صدوق  0

بته ايتن روايتت من لايحض ه الفقيله  تلليف هرده باشد و بعد از نوشتن هتاب 

 دست يافته باشد  و چدين احتمالي وجود دارد 

ختود، حتاوي و در برگيرنتده تمتامي فروعتات  قيهمن لايحض ه الفهتاب   1

هاي فقهتي ختود، چدتين ادعتايي در هيچ هدام از هتاب فقهي نيست و شيخ صدوق

، استقصتاء «هداياة »و يتا در « مُقدعته»يا « فقيه»نكرده هه گفته باشد من، در 

 ام داشتهام و تمام فروعات فقهي را بيان هرده

خود در برگيرنتده « فقيه»به فرض هه ايشان ملتزم و متعهّد شده باشد هتاب   9

تمامي فروعات باشد، دور از ذهن نيست هه ممكن است وي بر اثر نسيان و يا بر اثتر 

؛مگر ايدكته بگتوييم اصتل عتدم خطتا و عذر ديگري، نتوانسته به گفته خود وفا هدتد

  نسيان است

ا، همان واستخ دوم هته وي ادعتاي استقصتاء نكترده، بتراي ردّ البته، از ديدگاه م

 رسد اشكال مذهور، هافي و وافي به نظر مي

آن را در كتـاب   اگر اين روايت، صـحيح اسـت چـرا شـيخ طوسـي     . اشكال پنجم

 نياورده است؟ الغيبه

 پاسخ:

ايتي را صثيح است، در هتاب خود ، متعهّد شده هه فقط هر روآيا شيخ طوسي  0

هرد و ايتن روايتت را بياورد؟ با اين هه وي، چدين تعهّدي نكرده است و اگر تعهّد مي



  011 (1خبر سعد بن عبدالله )اشعري( قمي )كاوشي در فصل هفتم: 

 وذيرفتيم هه اين روايت صثيح نيست آورد، در اين صورت مينمي

نياورده و شيخ  شود هر روايتي را هه شيخ طوسيلازمه اشكال مذهور، اين مي  1

و يا فضل بن شاذان و ديگران آورده باشدد، صثيح نباشدد؛ يعدي،  يا نعمانيو  دوقص

اشتتكال متتذهور، تتتالي فاستتد دارد و تدهتتا اختصتتاب بتته روايتتت شتتيخ صتتدوق در 

ارتباط با ندارد؛ بلكه روايات نعماني و فضل بن شاذان و ديگران را در ن الديكمال

 اندازد ها را نيز از اعتبار ميشود و متفردات روايات آننيز شامل مي حضرت مهدي

 ، به اين روايت دست نيافته باشد احتمال دارد شيخ طوسي  9

 تشكيك طوسي در نقل روايت سعد از امام حسن. اشكال ششم

: اگر اين خبر صثيح استت، چترا 0گويدمي لال جاقاموس، در آقاي شوشتري

 گويد:( در مورد سعد ميشيخ طوسي) شيخ الطايفه

نم از آن حضترت، نقتل روايتت هترده دابوده و من نمي ريگوي معاصر امام عس

 1باشد؟

 پاسخ:

! در آوريتم  آقتاي شوشتتريمتي لال جاقاموس نخستين واسخ را از ختود  0

 وارد هرده، گفته است: همين هتاب خود، ضمن اشكالاتي هه به شيخ طوسي

هته اغتلاط بستيار و اشتتباهات  ، در هتاب رجالز به نستخه هشتّيشيخ طوسي

يم هه تثريف شده است، استداد و اعتماد ندنوشتاري و لفظي دارد و نيز به هتاب ابن

 9هرده است  از اين رو، سبب اوهام و اشتباهات وي گرديده است 

 اي موارد معتقد به اوهام و اشتتباهات شتيخ طوستيواسخ اين است هه: شما، در واره

 بته هستيد و ممكن است از جمله اوهام وي، همين موردي باشد هته گفتته استت: متن،

اغلاط و اشتباهات  ؛ مگر ايدكه گفته شود مراد ازامسعد از آن حضرت، مطلع نشده روايت

  نوشتاري و لفظي است و عدم اطلاع از روايت سعد ربطي به اين غلاط ندارد

                                              
 .39، ص 2، ج ال جال قاموس. 1
 .431، ص رجال شيخ طوسي. 5
 .590، ص 0، ج ال جال قاموس. 3
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، «لرم َعلرم َنّره روي عنره»گفتته استت:  ، در مورد سعد بتن عبتداللهشيخ طوسي  1

شود، اين است، هه وي، به هدگام تتلليف حداهثر مطلبي هه از سخن وي فهميده مي

و روايتت ستعد از امتام حستن  نالديكمالو نوشتن هتاب رجالي خود، به هتاب 

 دست نيافته است و ممكن است بعدها دسترسي ويدا هرده باشد  عسكري

لله بروجردي از جمله آقاي سبثاني، هتتاب اطبق گفته برخي از شاگردان آيت  9

اي از ، بته عدتوان هتتاب بتراي عرضته نبتوده استت؛ بلكته وتارهرجال شتيخ طوستي

ت به همين دليل افترادي را هاي وي بوده، هه موفّق به تكميل آن نشده اسيادداشت

ت آنان هيچ گونته برد؛ ولي در مورد وثاقت و ضعف و هتاب ت تلليفات ت و رواينام مي

بتودن آنتان،  و ائمّته شود؛ بلكه فقط به اصثاب رسول ختدامطلبي را متذهرّ نمي

 0هدد اشاره مي

 هدد نيز مطلبي به همين معدا بيان مي آقاي صافي گلپايگانگي

ه نهايتت ، بترجلال ، در هتتاب به هر حال ممكن است گفته شود: شيخ طوستي

هدفز هه بثث جامع و فراگير در مورد رجال و تراجم بوده، نرسيده است  از اين رو، 

؛ مگتر تواند به عدوان دليل، ميزان ستدجز قترار گيتردآن هتاب، ناتمام است و نمي

شيخ نيست و هامل نبتودن هتتاب  رجالايدكه بگوييم دليلي بر عدم دليليت هتاب 

  زدانداوي قول وي را از حجيت نمي

                                              
 .30، ص ال جال ات في علمالكلي. 1



 

 فصل هشتم: 

 كاوشي در خبر 

 (2) اشعري قمي سعد بن عبدالله



           011 تا ظهور 

 

انتد و هايي هه اين متن را نقل هتردهدر بخز نخست، متن حديث، طرق و هتاب

شبهات و اشكالات سددي نقد و بررسي شد  در بخز دوم به نقتد و بررستي دلالتي 

 وردازيم حديث ياد شده مي

 سی دلالینقد و برر

حديث مزبور بسيار دقيق و مطالب و موضتوعات زيتادي را در بتردارد هته متورد 

تر، اهتمام علما به اين حديث وذيرس جمعي از علما و بزرگان قرار گرفته است  ويز

را يادآور شديم؛ ولي برخي از علما در مورد آن تشكيك نموده و اشتكالاتي را مطترح 

 وردازيم ها مياند هه ذيلا به بررسي آنهرده

 اشكال نخست

هاي ساختگي بتودن حتديث ستعد ايتن : از جمله نشانه0گويدمي آقاي شوشتري

، در ارتباط با هربلا و قضاياي آن، تفسير شده است؛ با ايتن 1است هه در آن، ههيعص

انتتد  در هتته اخبتتار صتتثيثي، آن حتترو  مقطعتته را بتته نتتوعي ديگتتر تفستتير هرده

بته غيتر از آن چته در  ]آن را[روايتات، »گويتد: نيز مي بارالدخيلهالاخ9هتاب

ها بر اسماء الهي بودن حترو  اند  و تمام آناست، تفسير هرده ]آمده[حديث مذهور 

 دلالت دارند « ههيعص»مقطّعه 

                                              
 .590، ص 0، ج قاموس ال جال. 1
 .1. سواه مريم، ني  5
 .194ا  08، ص 1، ج الاخبار الدخيلة. 3

 
 

 
 



  019 (2كاوشي در خبر سعد بن عبدالله اشعري قمي )فصل هشتم:   

 ها: پاسخ

، از ايتن اشتكال لالمقلا منتهيي در حتائرجا هه دانشوراني ماندد ابوعلياز آن

نيز مطرح  شود هه اشكال ياد شده، ويز از آقاي شوشترياند مشخص ميواسخ داده

 يرفته و بازگو هرده است بوده و او، آن را وذ

ست هه بيتان شتود و دو تر از آن اگويد: واسخ اين اشكال روشني ميحائرابوعلي

 دهد:واسخ بدين قرار مي

اي بته تفاستير متعتدد؛ بلكته متضتاد و هايي دارد و چته بستا، آيتهقرآن، بطن  0

رداخته و متداقض، تفسير شود  هساني هه در روايات و احاديث، به تثقيق و بررسي و

معدا  وذيرند و هيچ هس مدكر ايناند، اين مطلب را ميدر اين خصوب تفثصّ داشته

 0نيست 

هايي از تفسير حرو  مقطّعه و برخي هلمات را به شترح زيتر بيتان سپس، نمونه

: يعدتي عرين: يعدي: حتتم؛ حمآمده است:  «9، عسق1حم»گويد: در تفسير هدد و ميمي

: قتذ  و ناوديتد قراف؛ « : سدين ماندد سدين حضترت يوستفسينعذاب؛ مدظور از 

 باشد و يارانز، در آخرالزمان مي شدن و به زمين فرورفتن سفياني

لِرَت الرّوُم( 6آلم) در تفسير
ُ

 اند اميّهآمده است: مدظور از روم، بدي 1غ

 ا است هبيت از وليديوارد شده است: مقصود، طهارت و واهي اهل 6«طه»در تفسير 

و  ؛ستول ختدار :الدجماز آمده است: مدظور  7وَالنجم و الشجَرُ يَسرجُدان() در تفسير

 است  : امام عليالشجرمقصود از 

يرال عَشرر() استت  قائمحضرت  از فجر،آمده است: مدظور  1وَالفجرر() در تفسير
َ
: وَل

: يعدي حضرت فاطمته و وَالشفع() باشدمي ها امام حسنرد آناند هه نخستين فائمّه

يعدتي: دولتت و يسرر( و الليرب إذا) باشتد : خداونتد متيوالوتر() مدظور از  حضرت علي

                                              
 .358، ص 3، ج منتهي المقال. 1
 .1. سواه شواي، ني  5
 .5. همان، 3
 .1. سواه اوم، ني  4
 .5. همان، 2
 .1. سواه ط ، ني  3
 .3م، ني  . سواه اد7
 .1. سواه تجر، ني  8
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 وجود خواهد داشت  ]عج[حكومتي تا حكومت حضرت قائم

 0ضُرحاها(وَ ) استت  ، اميرمؤمدانشمسآمده است: مدظور از  والشمس() در تفسير

: امتام حستن و امتام والقمرر إذا تلاهرا() استت  و مقصتود از قتائمبيانگر قيام حضرت 

 باشدد مي حسين

ها() 
ّ
اس حَبتَتر و دولتت وَ الليبِ اِذا يَغْشراها()  قائميعدي قيام حضرت  :وَ النهارِ اِذا جَلا

 است  : ويامبر مكرّم اسلاموَ السماء وَ مابناها() و مدظور از است 

، همان حُميرا استت و آمده هه عدكبوت 1اِن َوهن الريوت لريت العنكرروت() در تفسير
… 

مات قترآن نيستت تتا تفستير ظتاهري آن را از مثك «كهريعص»حرو  مقطّعه   1

بدانيم و حكم به بطلان مخالف ظاهر آن بدماييم و به فرض جايز بودن حكم به ظاهر 

تتوانيم نمي آن و از سويي، نرسيدن روايت صثيثي مخالف اين تفسير از معصومين

 به صثت آن و به ظاهر اين حكم هديم؛ يعدي اين تفسير را هدار بگذاريم 

هاي الهي به گونه مقطّع تفستير را به نام« ههيعص»تفسير قميّ، حرو  آري، در 

 9« …الله الكافي، الهادي، العالم، الصادق ذي الآيات العظام »هرده است؛ يعدي 

 نقل هرده باشد  6لالآمابهجةرسد وي اين عبارت را از هتاب به نظر مي

 افزاييم:يهايي را به قرار ذيل بر آن مواسخ

هدام روايت صثيح، غير از آن چه در اين حديث آمده، حرو  مقطّعه نام برده   9

اي ديگر تفسير هرده است؟ ما در مقام واسخ به اين ورسز با مراجعته بته را به گونه

هاي فريقين، روايت صثيثي را هه بتوان به آن اعتمتاد نمتود، نيتافتيم  ايدتك هتاب

 وردازيم ها ميذيلا به بررسي اجمالي آن

                                              
 .1. سواه الشم ، ني  1
 .41، ني  . سواه عنكبوت5
 .پاوااي /358، ص 3، ج منتهي المقال. 3
 .338، ص 4ج  همان، .4



  090 (2كاوشي در خبر سعد بن عبدالله اشعري قمي )فصل هشتم:   

 «كهيعص»بررسی روایی تفسير 

 تفسير ثعلبي .1

 در معداي حرو  مقطّعه مذهور اختلا  است:

 هاي خداوند عزوّجل است؛گويد: اين حرو ، نامي از نامابن عباس مي

 اند: اين حرو ، اسم أعظم خدا است؛اي گفتهعدهّ

 ؛هاي قرآن استقُتاده گفته است: اين حرو ، نامي از نام

 است؛« مريم»اند: اين حرو ، نام سوره عدهّ ديگري گفته

انتد: ايتن حترو ، قَستَم و ستوگدداند، هته و ابن عباس گفتته لبطاعلي بن ابي

 ها، سوگدد ياد هرده است خداوند متعال با آن

ها ختود را گفته است: اين حرو ، مدح و ثدا است هه خداي عزوّجلّ، با آن هلبي

 فته و ستوده است ثدا گ

ا ، از هتريم، هتاء، از گويد: هتاز ابن عباس، نقل هرده هه وي مي سعيد بن جبير

 هادي، يا از رحيم، عين، از عليم و عظيم، صاد، از صادق گرفته شده است 

بر  جاي ديگر در معداي آن گفته است: خداوند، هافي بر خلق خود و هادي هلبي

باشد، دست و قدرتز بالاي دست و قدرت مردم و عالم به آفريتدگان و بددگانز مي

 0اس، صادق است در وعده

 سيوطي تفسير دُرّالمنثور .2

هته  1هدتدهاي ويشين را به همراه تعدادي ديگر، بيان ميدر اين هتاب نيز روايت

شود  البته اين مسلله طبيعي مشاهده نمي از امام در هيچ هدام، تفسير سعد اشعري

 هددد نمي گري داشته باشد، نقلها تفاسير و تعابيري هه نشاني از شيعهاست، زيرا آن

 سددي دارند هاي ياد شده از اهل سدتّ است و مشكلبه هرحال، روايت

                                              
 .597، ص 3ج ، الكشف البيان، تفسير ثعلبي. 1
 .582، ص 4، ج تفسير الدرالمنثور. 5
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 البيان طبرسي تفسير مجمع .3

ها آمده استت، ، اختلا  علما را در مورد حرو  معجمي هه در آغاز سورهطبرسي

جتا بيتان گويد: شترح گفتته علمتا را در آندهد و ميبه ابتداي سوره بقره، احاله مي

آورد و تدهتا بته جا هيچ گونه روايتي درباره حرو  ياد شتده، نمتيولي در آنهرديم؛ 

هتا، از از هتافي« ههتيعص»گويد: ها  در ميهدد و معداي مورد نظر خود، اشاره مي

 هادي  يا، از حكيم  عين، از عليم  و صاد، از صادق گرفته شده است 

سپس در ادامه بثث، در ذيل آيه نخست سوره مريم، سته روايتت را بتدين قترار 

 هدد:بازگو مي

هدد هه گفته استت: هتا ، مي ، از ابن عباّس نقلعطاء بن سائب، از سعيد بن جبير  الف

   و صاد، از صادق گرفته شده است از هريم  هاء، از هادي  ياء، از حكيم  عين، از عليم

اونتد، اين است هته: خد« ههيعص»عباّس در معداي از ابن روايت عطا و هلبي  ب

هاي فتههافي بر خلقز، هادي بر بددگانز، عالم به مخلوقاتز و صادق در وعده و گ

 خود بوده و دست او بالاي دست مردم است 

َسرألك يرا »روايت شده هته آن حضترت، در دعتايز فرمتوده:  از اميرمؤمدان   

 « …اي ها ، هاء، ياء، عين، صاد، از تو مسئلت دارم  ؛…كهيعص 

 افزايد: بدابراين، هر هدام از حرو ، بر صفتي از صفات خداي عزوّجتلمي طبرسي

 0دلالت دارند 

 تفسير برهان .4

اين تفسير، بيشتر جدبه روايي دارد و بيشتر براهين و دلايل روايتي، در آن آمتده 

جتا در آنمعمتولاً  است و اگر روايت صثيثي درباره تفسير آيات وجود داشته باشد،

 وجود است  اين روايات بدين قرار است:م

عن سفيان الثوري، قلت،  …د بن هارون الزنجاني قال ابن بابويه: َخررنا ابوالحسن محمّ »  الف
الكرافي، الهرادي، الرولي،  ما معنري كهريعص؟ قرال: معنراه، َنرا :اللهيابن رسول ،لجعفر بن محمّد

!  عترض هتردم: اي فرزنتد رستول ختدا ،به جعفر بن مثمتد ؛«العالم، الصادق الوعد

                                              
 .295، ص 3، ج طبرسي البيان مجمع. 1



  099 (2كاوشي در خبر سعد بن عبدالله اشعري قمي )فصل هشتم:   

من هافي،  ]فرمايد:ميخداوند [معداي ههيعص چيست؟ فرمود: معدايز اين است هه 

 «هاي خود هستم هادي، ولي، عالم و صادق به وعده

در مورد سدد اين روايت؛ بايد گفت: اگر يكتي از راويتان مختدوس شتود، روايتت 

 صثيثه نخواهد بود 

 بررسي سند روايت

 در بخز دوم هتاب خود هه مربوط بته ضتعفا استت، دربتاره ستفيان علاّمه حليّ

ابن داود نيز در هتاب ختود دربتاره ستفيان  0گويد: وي از اصثاب ما نيست ثوري مي

 1همين گونه اظهار نظر هرده است 

رودي، حردّثنا »  ب
ّ
عنه، عن محمّد بن اسحاق الطالقاني، قال: حدّثنا، عردالعزيز برن يحيري الجل

دَخب عليه رجب، سَأله عرن  ،دجعفر بن محمّد بن عمارَهَ، عن َبيه: قال: حَضَرتُ عند جعفر بن محمّ 
َ

ف
هرب طاعتنرا. صراد، 

َ
هُم. ياء، ولري لهرم. عرين، عرالمٌ بِا

َ
كهيعص. فقال: كاف؛ كاف لشيعَتِنا. هاء، هاد ل

تي وَعَدَها إيّاهُم في بطن القرآن
ّ
ةَ ال

َ
 بِهمُ المنزَل

َ
جعفر بن مثمد بن ؛ 9صادقٌ لهمٌ وعدَهُ. حتي يَرل 

حاضتر شتدم،  ،فت: در مثضر جعفر بتن مثمتدهدد هه گعماره، از ودرس نقل مي

مردي به حضور وي آمد و از او در مورد ههيعص سؤال هرد  حضرت، واسخ داد: ها ؛ 

  «…خداوند( هافي بر شيعيان است  هاء؛ يعدي هادي آنان است و) عديي

 سند روايت

 وجود دارد   در سدد اين روايت، مثمد بن ابراهيم بن اسثاق طالقاني

روايتي را هته وي از  :گويدي وس از نقل روايتي از او در مورد وي ميخوي اللهآيت

اس دارد، اما وثاقتت وي ثابتت تشيّع و حسن عقيده نقل هرده، دلالت بر امام صادق

ن نيز، هيچ گونه دلالتي بر حَسَن بودن وي از ايشا نيست و اظهار رضايت شيخ صدوق

 6ندارد؛ چه رسد به وثاقت او 

ي استت  و متا الله خويالبته ممكن است هسي بگويد: آن چه بيان شد مبداي آيت

                                              
 .1498، شمااه 323، خلاصة الاقوال. 1
 .124، ص 8، ج ، لاوييمعجم رجال الحديث. 5
 .3، ص 5، ج تفسير ب هان. 3
 .559، ص 14، ج معجم رجال الحديث. 4
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خود، به تشتيّع و حستن عقيتده وي  خوييوذيريم از سويي، آقاي مبداي وي را نمي

توان او را تضعيف هرد  در سدد روايت متذهور، جعفتر بتن بدابراين نمي اعترا  دارد 

 مثمد بن عماره وجود دارد 

هدتد و وس از نقل حديثي از او درباره وي نكته جالبي بيتان متي آقاي شوشتري

عيد نيست، زيرا او وقتتي از گويد: از روايتي هه ايشان نقل هرده، عامي بودن وي بمي

 هدد وي را با اسم و با ذهر نام ودران و اجدادس تا ويتامبراهرمحديث نقل مي امام،

را بته عدتوان  اهل سدتّ، امام صادق و به طور هليّ ائمه اطهتارمعمولاً  برد  ونام مي

بتا معمولاً  هددد؛ ولي شيعهل حديث ميهددد و اين گونه از آنان، نقمثدّث تلقيّ مي

 0هدد ايت نقل ميرو هُديه، از ائمه طاهرين

 هاي رجالي نيست گويد: هيچ نامي از او در هتابآقاي نمازي نيز مي

، عامي بودن او بعيد نيست و بدا بته گفتته بدابراين، براساس گفته آقاي شوشتري

 آقاي نمازي، وي شخصيتي مهمل است 

 تفسير قمّي .5ـ  3

نقتل  ه، روايتتي را از امتام صتادقدر اين تفسير، درباره حرو  مقطّعه يتاد شتد

قال جعفر بن محمّد، عن عريد، عن الحسن بن علري، عرن َبيره، عرن َبري »نويسد: هدد و ميمي
هذه َسماءُ لله مقطّعة، و َمّا قوله، كهيعص. قال: الله، هو الكافي،  …قال:  ،بصير، عن َبي عردالله

ي است هه ختود را توصتيف هترده اين فرموده خداوند تبارك و تعال ؛…و الهادي العالم 

 1«است 

 بررسي سند اين روايت

توان به با دقت در به هم ريختگي و ناموزون بودن سدد اين حديث، به راحتي مي

در نقل ديگر، جعفر بن مثمد،  ضعف سدد آن وي برد  در يك نقل، جعفر بن عبيد و

ها نفر به نتام ها دهاز عبيد است و از حسن بن علي نيز آمده هه در ميان ضعفا و ثقه

حسن بن علي وجود دارد  و مشخصّ نيست اين شخص از هدام گروه است؟ ضتعيف 

                                              
 .378، ص 5، ج قاموس ال جال. 1
 .3، ص 3، ج تفسير قمي. 5



  091 (2كاوشي در خبر سعد بن عبدالله اشعري قمي )فصل هشتم:   

 يا ثقه؟

 تفسير نورالثَقَلين .6ـ  3

 آورد:آقاي حويزي در اين هتاب چهار روايت را به شرح زير مي

 موجود است؛ نالديكمالتفسيري هه در   الف

 از سفيان ثوري، نقل شده است؛ الاخبارنيمعاتفسيري هه در   ب

 از مثمد بن عماره نقل شده است؛ الاخبارمعانيتفسيري هه در    

تر گفتتيم ستددس بته هتم ريختته و نامشتخص روايت تفسير قميّ، هه ويز  ت

 هدد، هدام روايت است؟ادعا مي بدابراين، روايت صثيثي هه مثقّق شوشتري 0است؛

اگر رواياتي باشدد هه در تفاسير مختلف در ذيل ههتيعص آمتده ت و جتاي نقتل 

تتوان صتثيح هاي صثيح مربوطه نيز همين جا استت  ت هتيچ هتدام را نمتيروايت

مشتكل ستددي داشتته باشتد، روايتات  دانست  بدابراين، اگر روايت سعد بن عبتدالله

توان ادعا هرد روايت سعد، دارند  براين اساس، نمي مربوطه ديگر نيز همان مشكل را

 با روايات صثيح، در تعارض است 

هيچ هدام از روايات وارده درباره حرو  مقطعه يتاد شتده بتر انثصتار دلالتت   6

گويدد اين است و جز اين نيست( به همين دليل اين روايت نيز يكتي از نمي) ندارند 

 آيد ها به شمار ميآن

ايات ديگر، آن را تفسير هرده باشدد، اين روايت نيز آن را تلويل و يكي از اگر رو  1

 را مشخص هرده است « ههيعص»مصاديق 

 مبينة. تفسير فاحشه اشكال دوم

در آيته ) اشكال شده هه حديث ياد شده، فاحشه مُبيّده را بر حديث سعد اشعري

سير هرده است؛ با اين هه هيچ يك از مفسران، در زنِ مُطلّقه، به مساحقه تف 1شريفه(

تر مفسران آن را به زن آزار دهدتده ختانواده و يتا زن اند  بيزچدين تفسيري نكرده

                                              
، ص 4، ج درّالمنثللور؛ ا.ك: 339، ص 3، ج ينتفسللير نللور الللثقل. 1

528. 
 .1. سواه طلاق، ني  5



           096 تا ظهور 

 0اند زانيه تفسير هرده

اند به اين اشكال واسخ دهدد هته حاصتل گفتته برخي علماي معاصر تلاس هرده

 شود:آنان در دو بخز خلاصه مي

 هر آيه چيست؟ مراد از فاحشه مبيّده چيست؟مثتملِ ظا بخش نخست:

 مده، حرمت اخران از مدزل است، يا حرمت خرون؟مستثدي بخش دوم:

آيد هه مراد از فاحشه، رفتاري است هته قتبح از آيات و تفاسير چدين بدست مي

آن زياد باشد  ت اعم از هردار و گفتار ت و مطلق معصيت، مراد نيست  بدابراين، شامل 

 شود دزباني و آزار خانواده شوهر و خرون از مدزل نيز ميحقه، بزنا، مسا

مده، حرمت باشدد و مستثديبر اين اساس، اين افراد، از مصاديق فاحشه مبيّده مي

اخران است  رواياتي را هه دلالت بر بعضي مصاديقِ وارد شده دارد حمل بر بيان افراد 

اين روايتات ت از جملته، روايتت  براين،ها  بداهديم نه بر اختصاب به بعضي از آنمي

سعد ت از مفهومي برخودار نيست تا با مدطوق ديگري تعارض هدد و اگر مفهتوم نيتز 

 داشته باشد، مدطوق آن اظهر است 

بدابراين، نفي زنا در روايت سعد را بر نفي اختصاب به مصداق خاب ت زنا ت حمل 

 هرده است  بدان تصريح 1هديم؛ همان گونه هه صاحب جواهرمي

مده، خرون از مدزل باشد نه اخران، مراد از فاحشه مبيّدته، ختود ولي اگر مستثدي

 »مسلله خرون خواهد بود و بر حرمت، تلهيد خواهد شد: 
ً
 و حراما

ً
در اين « لا يخرجن تعدّيا

صورت، مراد از فاحشه مبيّده تدها همين مصداق خواهد بود  البته اين قول با اجمتاع 

 بزرگان اهل تفسير ت مدافات دارد  مفسرين ت يا

 روایات

در آيه مذهور( به آزار و اذيت خانواده شوهر از ) بعضي از روايات، فاحشه مبيّده را

انتد  و در آن را به زنتا تفستير هرده 9سوي زن و اخلاق و رفتار ناشايست وي و برخي

 6روايت سعد، آن را به سثق ت مساحقه ت تفسير هرده است 

                                              
 .194ا  08، ص  1، ج شوشتري الاخبار الدخليه. 1
 .334، ص 35، ج جواه الكلام. 5
 .329، ص 2، ج نور الثقلين. 3
 .329، ص 2، ج نور الثقلين. 4



  097 (2كاوشي در خبر سعد بن عبدالله اشعري قمي )فصل هشتم:   

ت بر حصر، دلالت ندارنتد   روايات، ت به جز روايت سعد بن عبداللهه اين جا هاز آن

 بدابراين، بين اين روايات و روايت سعد، تعارضي وجود ندارد 

انتد و آري، در ميان رواياتي هه زنا را يكي از مصاديق فاحشه مبيّده تفسير هترده

در اين صورت، ر هرده است، تعارض وجود دارد  روايت سعد هه آن را به نفي زنا تفسي

شود  يعدي: به هر موردي در تعارض ميان آن دو روايت، با حكم متعارضين، رفتار مي

شتود و بين دو خبر روبرو شويم، ابتدا به مرجّثات دلالي و سپس سددي مراجعه مي

وع جداي گردد  و اين موضدر صورت تساوي بين آن دو، به تخيير يا تساقط عمل مي

 باشد روايت سعد مي از حكم به ساختگي بودن

 سخنان فقها

 توانتداگر مردي، همسرس را طلاق رجعتي دهتد، نمتيگويد: مي شيخ طوسي  0

جايز نيست( او را از مدزلي هه ويز از طلاق در آن سكوت داشته، بيرون هدد و زن )

اين هه فاحشه مبيّده انجام بدهد و از مدزل تواند از آن مدزل خارن شود؛ مگر نيز نمي

گردد، مرتكتب شود  فاحشه مبيّده آن است هه زن عملي را هه موجب حدّ مي خارن

 شود 

البته روايت شده، حداقل هاري هه جتواز اختران زن از مدتزل شتوهر موجتب آن 

اگر اين  شود، اين است هه زنِ مطلّقه رجعيّه، خانواده شوهر را آزار دهد  بدابراين،مي

 0از خانه بيرون هدد  تواند او راهار را مرتكب شود، مرد مي

هتا گويد: اگر زني با زن ديگر مساحقه هدد و بر اين عمل زشت آنجاي ديگر مي

بيّده اقامه شود، واجب است به هر هدام از آن دو در صورت شوهر نداشتن، صد ضربه 

 1شوند اشدد، هر دو سدگسار ميتازيانه به عدوان حدّ زده شود و اگر شوهردار ب

گويد: اگر بستتگان شتوهر، همتراه مي 9الوسيلةهتاب در  ابن حمزه طوسي  1

زن باشدد و زن، فاحشه مبيّده را هه حداقل آن آزار و اذيتّ ختانواده شتوهر بتا زبتان 

                                              
 .234، ص النهاية. 1
 .235، ص 5ج  ،المهذب؛ 793، ص النهايه. 5
، كتا  تتوايي است كا  تتااواي وي   الي ني  الفضيلة الوسيلة. 3

 باشد. مواد توجّ  تقهاء مي



           091 تا ظهور 

در متورد  0مكان ديگتر بفرستتد  تواند او را از آن مثل بهاست مرتكب شود، مرد مي

 گويد: حدّ مساحقه ماندد حدّ، زنا است سثق نيز مي

تواند او را هه زنز را طلاق رجعي داده باشد، نميهسي گويد: ي ميمثقّق حلّ  9

اي مبيّده مرتكب از مدزلي هه در آن ساهن بوده بيرون هدد؛ مگر اين هه زن، فاحشه

انتد: اي گفتتهشود  و عتدهّبيّده آن است هه به سبب آن حدّ واجب ميشود  فاحشه م

 1نواده شوهر است ترين مرتبه آن، آزار و اذيّت خاوايين

گويد: حدّ آن صد ضربه تازيانه است  چته آزاد باشتد، جاي ديگر درباره سثق مي

هسي  چه هديز، چه شوهردار باشد، چه غيرشوهردار و چه خود اين هار را بكدد و چه

 9با او اين عمل را انجام دهد 

به هر حال، تفسير فاحشه مبيّده به زنا و آزار و اذيتّ خانواده مرد دليل بر انثصار 

اين عمل، به اين دو نيست؛ بلكه تفسيري مصداقي است هه بعضي از مصتاديق آن را 

 هدد تفسير مي

گويتد: يتي آورد  هه ميتوان، اين تفسير را شاهدي بر ساختگي بودن روابدابراين، نمي

و هسي قائل به اين نظريه نشده است  اين گونه استشتهاد و « فاحشه مبيدّه سثق است »

و نيتز روشتن  6…باشتد توجهيّ و عدم تدبّر در آيه و روايات ميها نتيجه همدليل آوردن

 شد هه سدگسار ت در سثق ت قائل دارد و قول به تازيانه، مورد اتفاق همه فقها نيست 

 . تفسير سحقاشكال سوم

در حديث ياد شده، سثق، فراتر از زنا معرفي شده با اين هه علماي شيعه حدّ آن 

داندد و بر اين گفته اتفاق نظر دارند  تر از آن ت فقط تازيانه ت ميرا ماندد زنا و يا وايين

تتر اگر مساحقه هددده شوهردار باشد، گفته مشهورتر آن است هه هماندد زنا يا سبك

 1از آن با وي عمل شود 

                                              
 .414و  358، ص الوسيله الي ني  الفضيله. 1
 .102، ص 0، ج الشيعة مختلف؛ 595، ص مختص  النافع. 5
 .510، ص مختص  النافع. 3
 .322، ص 3، ج الاث  منتخب. 4
 .199، ص 1، ج الدخيلة الاخبار. 2



  099 (2كاوشي در خبر سعد بن عبدالله اشعري قمي )فصل هشتم:   

 ها: پاسخ

 اي روايات هه در آن، توعيد و تهديد آمده است، مساحقه فراتترالف( براساس واره

 0تعبير شده است « هو الزنا الأكرر»تر از زنا است؛ با عبارت: و سدگين

تر بودن آن، دليل بتر فراتتر نبتودن آن ب( مساوي بودن حدِّ سثق با زنا و يا هم

 هدد را گاهي حكمت اقتضاي مساوات مينيست، زي

تر از زنا هه حدّ سثق را هم« گفته مشهورتر»ن( نسبت دادن ميزان حدّ سثق به 

داندد، ممدوع است، زيرا قائلين به سدگسار شدن زن شتوهردارِ مستاحقه هددتده، مي

هستدد و  6ن حمزهو اب 9و ابن برّان 1نهايهدر  عالمان و فقيهاني همچون شيخ طوسي

 و ابتن ادريتس 6و ابوالصتلاح 1در مقابل، قول به تازيانه ت فقط ت گفته ستيّد مرتضتي

 7باشد مي

هه مدرك  ت« اتفاق»ت( به فرض هه مسلله اتفاقي نيز باشد، مخالفت با اين گونه 

« تفتاقا»و مبداي آن همين روايات و استظهارات است ت اشتكال نتدارد  چتون ايتن 

الطائفته و ابتن هاشف از رأي معصوم نخواهد بود، به ويژه اگر مخالفاني در رتبه شتيخ

 برّان و ابن حمزه نيز داشته باشد 

 «فاخلَع نَعليك». چهارماشكال 

ع نَعليك»اين حديث، تفسير 
َ
را بر خلا  معداي ظاهري آن؛ يعدي دل شستن  1«فاخل

در صورتي هه اين تلويل، با روايت صثيثي از مثبتّ خانواده خود، تلويل هرده است  

هفز حضترت »با اين مضمون آورده هه  9عالش ايعل در هتاب  هه شيخ صدوق

 01باشد ، در تداقض مي«موسي، از ووست الاغ مرده بوده است

                                              
 .535، ص 14، ج الشيعة وساي . 1
 .793، ص النهاية. 5
 .231، ص 5، ج المهذب. 3
 .380، ص 41، ج الكلام جواه . 4
 .523، ص انتصار. 2
 .490، ص الكافي في الفقه. 3
 .104، ص 0، ج الشيعة مختلف؛ 433، ص 3، ج س ائ . 7
 .15. سواه ط ، ني  8
 .33، ص 1، ج  ايعالش عل . 0

 . همان.19
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 اند: بثث در دو مقام است:در واسخ گفته

 مفاد ظاهر آيه شريفه؛  0

 مقايسه دو تفسير ت در روايت سعد و در روايت يعقوب بن شعيب؛  1

 مقام نخست:

، «وادي مقتدس»بتراي رعايتت احتترام  آيد هه حضرت موسياز ظاهر آيه برمي

يگاه هر مكان مقدسّي چدين است  هاي خود شد، زيرا جاملمور به بيرون آوردن هفز

معدا آگاهي داشته و أمر نيز شود هه حضرت موسي از اين بر اين اساس، مشخص مي

ارشادي بوده نه مولوي، يعدي: ارشاد به اين موضوع هته او در جايگتاه مقدسّتي قترار 

 هاي خود را بيرون آورد گرفته و بايد هفز

ارشتادي، ختواه مولتوي، مداستب بتا ها ختواه به هر حال، امر بيرون آوردن هفز

 د شوتعظيم است و اين معدا از ظاهر آيه استفاده مي

 مقام دوم:

 با توجه به روايات، آيه مزبور به دو گونه تفسير شده است:

 الف( بيرون آوردن مثبّت خانواده، از دل؛

 ها از وا؛ب( بيرون آوردن هفز

هدتيم و اگتر اگر جمع بين آن دو روايت ممكن شد، به مقتضاي جمع، عمل متي

ايتن صتورت، وظيفته، آوريم در غير ممكن نشد، به مرجّثات دلالي و سددي، رو مي

اعتبار، هذب و ساختگي تخيير است؛ ولي اين موضوع بدان معدا نيست هه روايت، هم

 باشد 

چدين به فرض تقديم روايت ووست الاغ مرده، معداي آن سقوط خبر ستعد، از هم

بتن  سوي ديگر خبر سعد، با ظاهر آيته ستازگارتر از خبتر يعقتوبحجّيت نيست  از 

ه ت است، زيرا همان گونه هه بيان شد، امر به بيترون آوردن شعيب ت ووست الاغ مرد

در ايتن «  ووست الاغ مرده»ها به خاطر تعظيم وادي مقدّس است، نه به خاطر هفز

ت آن مختتل شتود و شترايط حجّيتصورت روايت يعقتوب، مختالف ظهتور آيته متي



  110 (2كاوشي در خبر سعد بن عبدالله اشعري قمي )فصل هشتم:   

 در نتيجه، روايت سعد مقدّم خواهد بود  0گردد مي

اشكال و صتثت ابل وذيرس است هه سدد هر دو روايت بياين واسخ در صورتي ق

آن مثرز باشد  با اين هه صثت حديث سعد ت از نظر متوازين فدّتي ت متورد ترديتد 

دليل صثت آن  است  هر چدد از ديدگاه ما، قوت متن و توجه بزرگان به اين روايت،

 است 

 . تفاوت دو محبتاشكال پنجم

موستي وحتي هترد: حضرت اي متعال، به حديث مذهور، بيانگر اين است هه خد

بتا « اگر مثبتّ تو براي من خالص است، مثبتّ خانواده خود را از دلت بيرون هتن»

 اند؛ چدتان هته ويتامبراين هه مثبت خالق و مثبت آفريدگان، دو موضوع متفاوت

 « …من از دنياي شما سه چيز را دوست دارم؛ زنان و »فرموده است: 

يان اين دو موضوع تعارضي نيست و مثبتّ خالق بتا مثبّتت اند: مدر واسخ گفته

مخلوق در تعارض نيستدد به اين دليل هه، اوّلي ناظر بتر يكستان گشتتن و بته هتم 

خداوند است  بدابراين،  ها است و مثبتّ تمامي چيزها در مثبتّرسيدن تمام مثبتّ

هتا در ويشتگاه او بتّرو، همه مثبراي مُثبِّ و عاشق، مثبوبي به جز او نيست  از اين

فاني هستدد و نظري به سوي غير او ندارند  چدان هه انسان، به هدگام انديشيدن در 

هدد؛ بلكه خودِ تفكرّ و مشغول بتودن بته چيزي، همه چيز، غير از آن را فراموس مي

اي از در انديشه آوردن شعله هدد  البته حضرت موسييشيدن را نيز فراموس مياند

اس قلتبز را از مثبّتت ختانواده»اس بود هه خدا به او فرمان داد: انوادهآتز براي خ

شد، مداسب بود در رسيدن بته ايتن زيرا هدگامي هه بر او وحي نازل مي« فارغ سازد 

اس را از غيتر او فتارغ ها به خدا و سخن او توجه هدد و انديشتهمقام و تلقيّ وحي، تد

 سازد 

در اين مقام؛ بلكته بتالاتر از ايتن مقتام قترار  نيز در حال تلقيّ وحي رسول خدا

بعد از تلقيّ وحي، خانواده خود را ترك و  بيديم حضرت موسيداشت  از اين رو، مي

هدد و اين مقامي استت هته وي را بته بتالاترين وي فرعون حرهت ميدرنگ به سبي
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در مقتام  رسدرساند  اگر در اين رهگذر، تدافي به نظر ميمراتب قدسي و ملكوتي مي

فعليت است؛ يعدي اشتغال فعلي قلب به مثبتّ خدا، در مقامي از مقامتات قترب، بتا 

 0دارد  اشتغال فعلي قلب به مثبتّ و توجه به غير او، مدافات

هدتد  از ولي از ديدگاه ما اين واسخ، اصل اشكال را تقويت و شتبهه را دفتع نمتي

 هاي ديگر روي آورد رو، بايد به واسخاين

ست داشتن خانواده و زندگي در همه حال ناوسدد نيست؛ ولي اشتغال هامل دو  0

 قلب به مثبتّ آن، در بعضي حالات وسدديده و گاهي جزء لوازم بددگي است 

لازم نيست خارن ساختن مثبتّ خانواده و فرزند براي هميشه باشد؛ بلكته در   1

 ماني داده شده است هدگام حضور يكي از مشاهد و سخن گفتن با خداوند، چدين فر

 زي با مقام امامت سازگاري نداردبا .ششماشكال 

متانع از  ،گويتد: در حتديث متذهور، حضترت حجّتتمي الله العظمي خوييآيت

هرد؛ با ايتن هته او را با ورتاب تووي طلايي، مشغول مي ،شد  امامنوشتن ودرس مي

فهمد قبيح است، چه رسد بته هستي مي اين گونه هارها، از هودهي هه خوب و بد را

هه عالم به غيب باشد و مسايل بسيار دشوار و مشكل را واسخ دهد هه اين امر قابتل 

 1قبول نيست 

هدد هه يكي نيز، همين اشكال را در دو مسئله جداگانه مطرح مي آقاي شوشتري

هه مسئله لعب و الاخبار الدخيله و  قاموس ال جالمشترك است ميان 

هاي امامت، اين است هه: امتام، بتازي است؛ با اين هه از نشانه بازي حضرت حجتّ

را  اي هه چدد خبردهدد؛ به گونههدد و اخبار صثيثي بر اين موضوع گواهي مينمي

 دارد:به شرح زير بيان مي اخبار الدخيلهدر هتاب 

دربتاره صتاحب الأمتر  ، آمده هه وي از حضرت امام صادقدر خبر صفوان جمّال

صاحب الأمر، اهل انّه لا يلهو و لا يلعب؛ »فرمايد: هدد  و آن حضرت در واسخ ميسؤال مي

بن جعفتر( هته در موستي) در همين هدگام فرزنتد آن حضترت 9«لهو و لعب نيست 
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و بته آن  ددهمتراه داشتتبته ي بزغاله مكّتسدين هودهي بودند وارد شدند در حاليكه 

سجُدي لِربُكَ »گفت بزغاله مي
ُ
فرزندس را  ،امام صادق« براي وروردگارت سجده هن!؛ ا

ل لعتب و ودر و مادرم فداي هسي هه اه»فرمايد: بوسد و ميگيرد و ميدر آغوس مي

 0«بازي نيست 

ه دربتار ،بن وهب است هه وي از امام صادق معاويةيكي نيز روايت صثيح 

طهارة الولادة وَ حسن المنشرأِ، و »فرمايد: ورسد  حضرت در واسخ ميهاي امامت، مينشانه

هاي امامت، واهي ولادت و نيكي دودمان و نپرداختن به لهو و از نشانهلا يلهو و لا يَلعَبُ؛ 

 1«لعب است 

طبتري نيتز،  دلائ  الامامله مسعودي، و هتتاب  هالوصياثباتدر هتاب 

براي آزمايز و احتراز  ،چدين خبري نقل شده هه جماعتي، وس از رحلت امام رضا

بن حستان واستطي  شوند يكي از آنان، عليمثضر وي مشرّ  مي ،امامت امام جواد

اي را از نقره، براي هديه به وي هه هدوز دوران هاي ساخته شدهبازيي اسباباست  و

گويد: را امتثان هدد  وي مي هرد با خود برده بود، تا امام جوادرا سپري ميهودهي 

هتا را بته بتازيهمين هه هديه را دادم  وي با خشم و غضب به من نگاه هرد و اسباب

 «خدا ما را اين گونه نيافريتده استت»نمود  سپس فرمود:  سمت راست و چپ ورتاب

و نيتز مترا ان از آن حضرت، ووزس خواستم و وردازيم(  ميعدي ما به لهو و لعب نمي)

 9ها را با خود برگرداندم بازيمن اسباب …عفو فرمود و 

 ها:پاسخ

از معدي اين وردازد و دليل آن آري! ترديدي نيست هه امام، به لهو و لعب نمي  0

آن هه هد  صتثيثي از بي ها ويداست؛ معدي لعب اين است هه انسان، هاري راواژه

 ظر داشته باشد، انجام دهد آن در ن

هر چيزي هه انسان را از هارهاي مهّم وي بتازدارد و مشتغول ستازد لهتو ناميتده 

دهد، امّتا ها را انجام نميها و سرگرميشود  مشخص است هه امام، اين گونه بازيمي

                                              
 .311، ص 1، ج كافي. 1
 .584، 1. همان، 5
 .28، ص 29، ج الانوار بحار. 3



           116 تا ظهور 

مسئله اين است هه اگر خود بازي و سرگرمي، هتد  نباشتد؛ بلكته هتد  و انگيتزه 

آيتد و مدتع، ها ودهان باشد، در اين صورت اشكالي به وجتود نمتيصثيثي وشت آن

گتردد  چدتان هته دانشتمددان علتم شتود؛ بلكته در متواردي لازم متيبرداشته متي

هايي براي هودهان ها و سرگرميبازي شداسي و تربيت و ورورس، معتقدند چدينروان

ويدتد: از نشتانه و گدارد  و متي …فوايد بسياري ماندد رشد جسم و ورورس انتدام و 

هاي ناسلامتي جسم؛ بلكه روحي هودك اين است هه به بازي هتردن، ميتل و علامت

  مگر ايدكه بگوييم خلا  اطلاق روايت است رغبت نشان ندهد

تفاوتي هه ميان هودهان اشخاب عادي با آن بزرگواران وجود دارد اين است هته 

رند؛ ولي امام به آن امور آگاه است و هودهان ديگر، به احكام و فرجام هارها آگاهي ندا

دارد  افزون بر ايتن، نفتي ايتن ورده برمي …از دقايق حكمت الهي و صفات همال و 

 گونه رفتار از آن سروران گرامي، اگر براي آنان نقص نباشد همال نيز نخواهد بود 

ي مدظور از دوري امامان از لهو و لعب اين است هته آنتان از رفتتار و هردارهتا  1

 هدد، مدزهّ و واهدد ها در مقابل ديگران شرم ميعادي هه انسان از انجام دادن آن

 هردند هايي داريم هه امامان در سدين هودهي بازي مينمونه  9

را بتازي « امام حسن و امام حسين» اسفرزندان دختر گرامي ويامبراهرم  الف

داشتدد و جدشّان را به بازي واميشدند سوار مي داد و آن دو نيز بر وشت ويامبرمي

نتُمرا؛ »فرمود: و حضرت مي
َ
شتما دو تتن، چته مرهتب نِعمَ المَطّيةُ مَطيتكُما و نِعم الرَاكرران ا

 اند اين روايت را شيعه و سديّ نقل هرده« خوبي داريد و چه سوارهاي خوبي هستيد 

ة، حَ »در سن هودهي فرمود:  به امام حسين ويامبراهرم  ب
ّ
ةحَزَق

ّ
ة، تَرَقّ عَين بَق

ّ
  «زَق

هترد و تشتويق متي چستباند و أو رارا بته ستيده متي امام حسين ،ويامبراهرم

 « يعدي با واهايز از سيده وي بالا رود() بيا بالا، بيا بالا،»فرمود: مي

داد ت را بازي مي ، فرزندانز ت امام حسن و امام حسينحضرت فاطمه زهرا  ن

 و بته امتام حستين «اشررَه َبراكَ يرا حَسَرن»فرمتود: متي م حسنو در اين حال به اما

 بِعَلري»فرمود: مي
ً
ستَ شريها

َ
نتَ شَريهٌ بِأبي، ل

َ
هاي ديگري ماندد هُشتتي گترفتن و نمونه«. ا

آن دو امام و تشويق والدين، سوار شدن بر وشت ويامبراهرم در نماز و در حال سجده 

 شد مي …هه موجب طولاني شدن سجده آن حضرت و 

لأنّ الايمة» گويد:آقاي حائري مي
َ

لهرم حرالات فري صرغرهم كحرال سراير الأطفرال، مرن  ف
فري المهرد و هرزّ جررييرب  لأجله التكرير، و بكاؤه في الكلام و تكرير النري جملتها ابطاء الحسين



  111 (2كاوشي در خبر سعد بن عبدالله اشعري قمي )فصل هشتم:   

هرر النّرري، و علري ُ المهد، حتّي انشد في ذلك َشعار، و عرفته المخدّرات في الأستار، و كذا ركوبه
در هودهي، حتالاتي هماندتد حتالات  ائمه طاهرين؛ 0هو في السجود مما لا يقرب الجحرود

و تكترار  ديگر هودهان دارند  براي نمونه، به سختي و دير سخن گفتن امام حستين

در ستدين هتودهي و  به خاطر امام حستين ويامبر تكبيرة الاحرامشدن 

توان اشاره هرد  به داد، ميل گهواره وي را تكان ميگريه آن امام در گهواره هه جبرئي

اي هه در اين زميده شعراء أشعار زيادي به نظم درآوردند و اين جريان را حتتي گونه

در حتال  ،بتر وشتت ويتامبر ن امام حسينداندد  سوار شدزنان ورده نشين نيز مي

قابتل انكتار  سجود نيز از اين قبيل است و اين مطلتب از متواردي استت هته هرگتز

 «نيست 

فإنّ عمب  2و الإشكالات المزعومة علي هذه الرّواية الشريفه مردودة.»گويد: آقاي نمازي مي
 عن الغلروّ و هرو العمرب علري طررق الصرورة  مولانا الحجّة المنتظر

ً
و منعه إيّاه من الكتابة، كان حفظا

 بأنّا بشر مثلكم، و كم لها من نظير م
ً
يعدي اشكالات موهوم ؛ 9ن آبايِهِ الرررةالرشرية، و إثرات عملا

در خصتوب جلتوگيري از  بر اين روايت شريفه مردود است و هتار حضترت حجّتت

براي اين بود هه از اعتقادات غلوّآميز ت بعضي شيعيان ت  ،نوشتن امام حسن عسكري

در حق آنان جلوگيري نمايد و به آنان بفهماند هه هارهاي امامان نيتز ماندتد اعمتال 

نيز بستيار  از ساير ودران بزرگوارس ،باشد  ماندد اين هار حضرت حجتّشري ميب

 «صادر شده است 

لرو لرم يرجرع الري إثررات نقرص  ،فنفي صدور هذه الأفعال عرنهم»گويد: صافي مي اللهآيت

 لهم 
ً
تت در ستدين  نفي صدور اين گونه رفتار؛ از ائمه طاهرين؛ 6…فيهم، لا يكون كمالا

« شتود يتز مثستوب نمتيهتا نها برنگردد، همتال آنر به اثبات نقص آنهودهي ت اگ

بدابراين، لازمه نفي اين گونه هردارها، ايتن استت هته آنتان از رفتارهتاي عتادي هته 

هدد واك و مدتزه هستتدد، معمولاً، انسان از انجام آن در حضور مردم شرم و حيا مي

هتا، هه از تمام رفتار و هردار آن شود  با اينشهوت و ميل جدسي نيز از آنان نفي مي
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 حي و مقامات شامخ آنان آشكار است همالات رو

يتابيم هته مراجعه هديم  درمي گويد: اگر به تاريخ ويامبران و ائمّهجاي ديگر مي

زيادتر از آن مقدار سر زده است هه بيان هترديم و در روايتت گونه رفتار از آنان و اين

و دو نتوه  راهرمهتا جريانتاتي استت هته ميتان ويتامبسعد آمده است  بتارزترين آن

حتي در نماز و ديگر احوال، روي داده است و هسي نگفته اين قبيل هارهتا  عزيزس

و نوادگان عزيتز او جتايز نيستت  از جملته  لعب و بازي است و ارتكاب آن از ويامبر

 …به ويژه در حال نماز  سوار شدن بر وشت ويامبر

ها از اين ملاطفاتي هته بتين وتدران و ه ويامبران و جانشيدان آنودداريد هآيا مي

 0؟…اند شود مثروم و ممدوعفرزندان واقع مي

در قرآن آمده است  بترادران حضترت  نمونه ديگر، سرگذشت حضرت يوسف  6

 …خواستدد نقشه خود را درباره وي وياده هددد  و او را از ودر جدا ستازند  ،يوسف

داني؟ بتا ايتن هته متا در گفتدد: ودر! چرا ما را درباره يوسف، امين نميرو، به واز اين

ونَ ) خيرخواه او هستيم!
ُ

حَرافِظ
َ
هُ ل

َ
ا ل عَبْ وَإِنَّ

ْ
 يَرْتَعْ وَيَل

ً
دَا

َ
هُ مَعَنَا غ

ْ
رْسِل

َ
؛ فردا او را با ما بفرستت؛ 1َ

تا گردس هدد و غذاي هافي بخورد و بتازي و تفتريح هدتد  متا نگهبتان و مراقتب او 

 .ستيم(ه

لعب و بازي هردن به حضرت يوسف در سن هتودهي نستبت داده شتده استت و 

شود  دليل بر خردسال بودن حضرت يوسف، سخن هودك، با بازي هردن، ملامت نمي

هديم، اگر بزرگ بتود، ؛ ما از وي نگهداري ميإنّا له لحافظون) برادران اوست هه گفتدد:

 ت نيازي به حفاظت و مراقبت برادرانز نداش

خَرافُ ) است هه فرمتود: دليل ديگر بر خردسال بودن وي، سخن حضرت يعقوب
َ
َ

ونَ 
ُ
افِل

َ
نتُمْ عَنْهُ غ

َ
يْبُ وََ

ِّ
هُ الذ

َ
كُل

ْ
ن يَأ

َ
 .بيم دارم شما از او غافل شويد و گرگ او را بخورد(؛ 9َ

رود هه نتواند در مقابل خطري ماندد حمله گرگ از بيم و ترس، بر جان هسي مي

هدد هه اين موضوع درباره ويرمرد سالخورده و يا هودك خردستال، صتدق خود دفاع 

 هدد مي
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را به لهو تفسير هرده چدان هه نسبت لعب و بازي هتردن « يرتع»ابوعبيده، هلمه 

بته دليتل « لهو»به معدي « يرتع»به حضرت يوسف، ايراد و اشكالي نداشت  بدابراين 

 خردسالي حضرت يوسف، اشكال و مانعي ندارد 

هاي مباح ماندتد: ، بازي«لعب»از ابن زيد نقل هرده هه مدظور از  مرحوم طبرسي

 0است  …تيراندازي و مسابقه دو و 

بدين ترتيب، بازي هردن، ويژگي ذاتي بشر است؛ به همين دليل گفته شده: نفي 

واهتد بتود  ها نباشد، اثبات همال نخصدور اين افعال از آنان اگر اثبات نقص براي آن

مدزهّ هديم، زيرا  …را از شهوت و ميل جدسي و  اس اين است هه امامانتدها لازمه

 شود همالات روحي و مقامات والاي آنان در اين جا ظاهر مي

 انار طلایی مناسب دنياپرستان است .هفتماشكال 

براي بازي دادن فرزنتدس، انتار  ،در حديث ياد شده آمده است هه امام عسكري

درخشتيد؛ بتا هاي گرانبهايز ميهاي زيباي آن در ميان دانهيي داشت هه نقزطلا

 اين هه اين هار، از اعمال ثروتمددان دنياورست است 

 ها: پاسخ

ن گونته اي از قترآن، ايتبا استدلال به آيه رالبحاسفينةشيخ عباّس قمي در 

 واسخ داده است:

مَ زِ )  0 بْ مَنْ حَرَّ
ُ
زْقِ ق رَاتِ مِنَ الررِّ يِّ خْرَجَ لِعِرَادِهِ وَالطَّ

َ
تِي َ

َّ
هِ ال

ّ
هاي ؛ بگو: چه هسي زيدت1ينَةَ الل

 .هاي واهيزه را حرام هرده است؟(الهي را هه براي بددگان خود آفريده و روزي

دُ )  
ُ
جَوَابِ وَق

ْ
ان كَال

َ
حَارِيبَ وَتَمَاثِيبَ وَجِف هُ مَا يَشَاءُ مِن مَّ

َ
ونَ ل

ُ
اسِيَات يَعْمَل ها، هر چه ؛ آن9…ور رَّ

هاي بتزرگ ها، ظر ساختدد: معبدها، تمثال، مجسمّهخواست برايز ميسليمان مي

 .(…هاي ثابت و ها و ديگغذا، حوض

معدي زهد، تباه هردن متال و دارايتي و تثتريم حتلال نيستت؛ بلكته زهتد و   1

                                              
 .514، ص 2، ج البيانمجمع. 1
 .35 . سواه اعراف، ني 5
 .13. سواه سبا، ني  3
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ر از آن چته هته در تتوارسايي در دنيا اين است هه آن چه در دست تو است مثكتم

 0ويز خداست، نباشد 

 به گونه زير آمده است:« مُترِ »، معداي مجمع البح يندر 

هسي است هه در دنيا از نعمتت برختوردار بتوده؛ ولتي در طاعتت ختدا « مُترِ »

هيچ قيد و بدد، فرورفته و بيگويدد هه در عيز و نوس چدين به هسي مينباشد  هم

اند به اي، افراد غرق در نعمت را مُترِ  گفتهدهد  و عدهّميهر هاري را بخواهد انجام 

تواند قيد و بدد شده و هيچ چيز نمييابي به مال و ثروت، بيدليل اين هه او در دست

 او را از رسيدن به آن، باز دارد 

هاي آن بته او هسي است هه در امور دنيوي و خواستته« متر »است: شده گفته 

 1وسعت داده شده است 

چه را دنياورستان هوسباز، ؛ آن9عره المُترفونوو استلانواما است»فرمايد: مي امام علي

 « ها آسان استشمرند بر آنمشكل مي

هَرب »فرمايد: مي هالبلاغنه جاي ديگر در 
َ
رم يُشراركُِوا ا

َ
هَب الدُنيا فري دنيراهُم وَ ل

َ
فشارَكَوا ا

حَظوا مِنَ الدّنيا بِمرا حَظِري بِرهِ الدُنيا في آخِرَتِهِم 
َ

ت ف
َ
كل

ُ
وها بافضَبِ ما ا

ُ
كَل

َ
فضَبِ ما سُكِنَت و ا

َ
سَكَنوا الدُنيا بِا

مَتْجَررِ الررّا
ْ
رِ  وال

ّ
رروا عنهرا برالزّادِ المُرَل

َ
ل

َ
رم انْق

ُ
خَذهُ الجررابرةُ المُتَكَرّررونَ، ث

َ
وا مِنها ما ا

ُ
خَذ

َ
ونَ وَ ا

ُ
 ؛6بِحِ المُترف

ها شريك شدند؛ ولي اهل دنيتا در آخترت آنتان دنيا در دنياي آنورهيزهاران( با اهل )

هتا را ها سكونت هردند  و بهترين خوراهيشريك نگشتدد  ورهيزهاران در بهترين مدزل

مدتد خوردند، بدابراين در دنيا از آن چه هته دنيتاداران و ياغيتان خودختواه از آن بهتره

ه فراوان و تجارتي ور سود به سراي آخرت د، آنان نيز بهره بردند سپس با زاد و توشبودن

 يعدي دنيا و آخرتِ ورهيزهاران آباد است( ) «شتافتدد 

، و رالبحلا سفينةدر  محردّث قمريهاي بدابراين، واسخ نخست، به غير از واسخ

هاي دنيا، نه ز نعمتمدد بودن ابهره ،اين است هه با استداد به فرموده امام علي …

هتا وستدديده تدها دليل مُترَ  و دنياورست بودن نيست؛ بلكه استتفاده صتثيح از آن

                                              
 .237، ص 3، جالبحار سفينة. 1
 .39، ص 3، ج البح ين مجمع. 5
 .143، لاطب  347، ص18، ابم ابي احسديد، جالبلاغةش   نه . 3
 .57، نام  نه  البلاغة. 4



  119 (2كاوشي در خبر سعد بن عبدالله اشعري قمي )فصل هشتم:   

است، مشروط به ايتن هته انستان را از يتاد ختدا و جهتان آخترت غافتل نستازد  در 

ن الذهب بب إذن فما شأن هذه الرمّانة الذهرية التي لم تكن َصلها م»گويد: مي  الأثمنتخب

يعدي اين انار هته در اصتل از طتلا نبتوده تدهتا نقتز  ؛0كانت منقوشة به و ما كان قيمتها

 «طلايي داشته، چه ارزشي دارد 

خود انار از جدس طلا نبوده: بلكه با طلا تزيين شده بود و آن را يكتي  پاسخ دوم:

 از اهالي بصره به حضرت اهدا هرده بود 

، در توصيف انار، مبالغه هرده، زيرا چشتم او بته جمتالي سعد أشعري پاسخ سوم:

افتاده هه بالاتر از او جمالي نيست ت جز جمال خدا ت و همته چيتز را جميتل و زيبتا 

 ديد و توصيف زيبايي انار به اين دليل بوده است مي

 اطلاع یهود از اهداف پيامبر .هشتماشكال 

 شود هه يهوديان از آمدن حضرت مثمداده مياز حديث ياد شده اين معدا استف

گونه هه بُخت نصر بتر گفتدد: وي بر عرب چيره خواهد شد هماندادند و ميخبر مي

گفت و اين خلا  قرآن در ادعاي نبوّت( دروغ مي) اسرائيل مسلّط گشت؛ ولي ويبدي

را  است، زيرا در قرآن آمده است هه يهوديان به دشمدانشان، آمدن حضرت مثمتد

گفتدد: هدگامي هه وي ظاهر گردد با همتك يهوديتان از ند و به آنان ميدادوعده مي

رْربُ  …) فرمايتد:ها انتقام خواهتد گرفتت  ختداي متعتال متيدشمدان آن
َ
وَكَرانُوا مِرنْ ق

ررُوا
َ

وا كَف
ُ

ا جَاءَهُمْ مَا عَرَف مَّ
َ
ل

َ
رُوا ف

َ
ذِينَ كَف

َّ
ي ال

َ
تِحُونَ عَل

ْ
ن، بته ختود نويتد و ويز از اي …؛ 1يَسْتَف

دادند؛ ولي هدگامي هه ويامبر شداخته شده ختويز بته نتزد ويروزي بر هافران را مي

 .آنان آمد، نسبت به او هافر شدند(

از  گتويي ظهتور ويتامبراهرمدر اخبار آمده است هته، انصتار، بتا شتديدن وتيز

ست هته مبري اگفتدد: اين همان وياميو آوردند يهوديان، به مسلمان شدن روي مي

 9دادند يهوديان ظهورس را مژده مي

                                              
 .339، ص 3، ج  الاثمنتخب. 1
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 پاسخ:

گفتدتد: وي داشتدد و مي هايي درباره ظهور ويامبراهرمگوييالبته يهوديان ويز

چدين و چدان خواهد هرد؛ ولي آن حضرت را تكذيب هردند  ترديدي نيست هه ايتن 

ي نيستت، ها مدافاتديان و انكار آنگويي يهوتكذيب در قرآن مجيد آمده و بين ويز

و يتا وتيز از ولادت آن  زيرا اخبار و مژده آنان ويز از دعوت و بعثت ويتامبراهرم

با حق و حقيقت ظهور هرد، آنان به خاطر حسد و  گاه هه ويامبر؛ اماّ آنحضرت بود

 شدند  عداد، حق وي را انكار هرده و گمراه

و برخي ديگر از علما ماندد: صاحب هتاب  و آقاي شوشتري آقاي خويي .1اشكال 

شتود هته احمتد بتن گويدد: از اين حديث استفاده ميمي 0مش عة بحارالانوار

بدرود حيات گفته باشد، زيرا  ، در زمان زندگاني حضرت امام حسن عسكرياسثاق

اسم هفن و دفن وي فرستاد با اين هه وي به راي مرآن حضرت خادم خود، هافور را ب

 طور قطع، وس از امام نيز، زنده بوده است 

 ها: پاسخ

 (هه معرو  استت) دو تن باشدد؛ يكي از آن دو احتمال دارد احمد بن اسثاق  0

هته ) هت ق از دنيا رفته باشتد و ديگتري 911قريب سال  ها وس از رحلت امامسال

هرده باشد  دليل اين احتمال، خود اين وفات  در دوران زندگي امام (ص نيستمشخ

هدتد  تلييد مي روايت است هه، درگذشت احمد بن اسثاق را در دوران زندگي امام

هه شخصيتي آشداي به رجال بتوده  البته بايد گفت: چگونه ممكن است شيخ صدوق

عي از درگذشت احمد بن اسثاق نداشتته باشتد  ايتن طلامتوجه اين اشكال نشود و ا

بيان هرده است و مجهول بتودن وي   الاثمنتخباحتمال را آقاي صافي در هتاب 

را در حديث مذهور وذيرفته و گفته است: اين موضوع بر ضعف حديث مزبور دلالتت 

تمال باقي استت و چيتزي آن را نپذيريم، جاي احهاملاً  ما اگر اين احتمال را 1ندارد 

 سازد برطر  نمي

ايد با اين هته بتدون در نظتر شما، ناچار مسئله تاريخ وفات را از روايات گرفته  1
                                              

 .559، ص 5، ج البحار مش عة. 1
 .377، ص 3، ج الاث  منتخب. 5



  100 (2كاوشي در خبر سعد بن عبدالله اشعري قمي )فصل هشتم:   

آيد؛ ولي با توجه به اين روايتت موضتوع گرفتن اين روايت، قطع و يقين به وجود مي

مگتر ايتن هته  توانيد اين روايت را هدتار بگذاريتد،شود و شما نميديگري آشكار مي

گردد هه اين باشد  در اين صورت، ميان آن دو، به حكم متعارضين، رفتار مي معارض

 تواند دليل بر ساختگي بودن روايتي باشد هه هدار نهاده شده است موضوع نمي

طبري، ايتن ذيتل ديتده  هالإمامدلائ هاي ديگر، به ويژه در هتاب در نقل  9

 ز هار انداخت توان به خاطر آن، هلّ روايت را او نمي شودنمي

البته اشكالات ديگري نيز بر اين روايت وارد شده هه براي رعايتت اختصتار از آن 

هتا نيتز واستخ داده ووشيم  هر چدد، از دقت و تلمّل در اين مطالب، بته آنچشم مي

 شود مي

ائن صثت صدور اين روايتت، در وايان اين بثث، بايد يادآور شويم هه امارات و قر

ها اشكال ديگر نيتز بتر آن وارد شتود، روايتت را از راوان است هه اگر دهاي فبه اندازه

 اندازد قوّت و وثاقت به صدور، نمي





 

 : نهم فصل

 هاي آغازيندرنگي در روايات قتل
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و  برخي، در مورد قتل و هشتار دوران ظهور، به افراط گراييتده و از امتام زمتان

ها، هددد هه در آنبه رواياتي استدلال مي دهدد  آنان،اي خشن ارائه مييارانز، چهره

از هر نُه نفر، هفت نفر، از هر هفت نفر، ودج نفر( و يتا ) به هشته شدن دو سوم مردم،

گردد  شود و جوي خون جاري ميها، وشته ساخته ميتر اشاره شده هه از هشتهبيز

جامتت، گويدد: حتي به مقدار گدجتايز ظتر  حده و ميبعضي ديگر دچار تفريط ش

  …شود نيز خونريزي نمي

وتردازيم تتا در اين نوشتار، به نقد و بررسي روايي و دلالي احاديتث مربوطته متي

 هاي موجود مشخّص گردند افراط و تفريط بودن انديشه

 نكات قابل تأمّل:

 قتل و هشتار، قبل از ظهور است يا بعد از آن؟  الف

 شيوه رفتار امام با دشمدان چگونه خواهد بود؟  ب

 ها چه مقدار است؟ريزيحجم هشتار و اعدام و خون  ن

 اند؟هشته شدگان، چه هساني  د

 آيا رواياتي هه ناظر بر اين موضوع است، به نثو موجبه هليهّ است يا موجبه جزئيهّ؟  ه

 اند:، بر دو قسمها، هشتار در حجم وسيعي مطرح شده استاخباري هه در آن

ها، مربوط به ملاحم و فِتَن قبل از ظهور است و هيچ گونه ربطي بخشي از آن  الف

به دوران ظهور ندارد و تدها ناظر به اوضاع نابسامان جهتان در دوران وتيز از ظهتور 

هتا نيتز تر، از مراسيل عامه است  اگتر تعتدادي از آناست  اين دسته از روايات، بيز

ا، يعدتي قتتل و هشتتار در دوران باشد، هيچ گونه ارتباطي بتا بثتث متجزء مسانيد 

 ندارد  حكومت امام مهدي

 است  ها، مربوط به هدگامه ظهور و حكومت امام زمانبخشي از آن  ب

 اند:اين نوع روايات، نيز دو گونه

 
 

 
 



  101 هاي آغازيندرنگي در روايات قتلفصل نهم:         

هتا، مشتكل ستددي تتر آنرواياتي هه از طريق عامه و از نَبوَياّت است و بتيز  0

شوند؛ مدتهي نمي ا، مرسل و برخي به ويامبراهرمهاي هه بعضي از آند، به گونهدارن

الأحبار هه در زمان آن حضرت مسلمان نشده بود، نقل شده بلكه از فردي ماندد هعب

 است 

هاي بخز عمده اين روايات، از اسرائيليات است هه با اهدا  گوناگون، وارد هتاب

، وقتتي بته روايتات نقتل ز اهل تسدّن، ماندد ابن هثيرروايي شده است  دانشمدداني ا

گويد: خدا، ما را از اين همه اخبار دروغي هته رسد، ميالأحبار ميشده از امثال هعب

 0.…نياز گرداند اند، بيهرده …هاي روايي و وارد تفسيرها و هتاب

هاي شيعه ذهتر گرديتده ابنقل شده و يا در هت بيترواياتي هه از طُرق اهل  1

مدقتول استت و بعتض ديگتر از  ها، اخبار از حضرات معصتوميناست  در اين هتاب

 شود  ماندد اخبار معمرّين هه شيخ صدوقمدتهي نمي بيترواياتِ نقل شده، به اهل

 ت از اهل تسدّن نقل هرده اس نالديكمالها را در هتاب آن

 گرایی در كشتارِ هنگام ظهور اندیشه تفریط

اند هه امام زمان به هدگام ظهور، از طريق ولايت و تصرّ  تكتويدي، گروهي بر آن

هدد و هارها را با اعجتاز و امتور غيرعتادي انجتام ها را مطيع و مسخرّ ميهمه آفريده

ب و روشن شدن مطلدهد  از اين رو، هشتار و اعدام، بسيار اندك خواهد بود  براي مي

 شويم متمسّك مي دريافت واسخ، به احاديثي از امام باقر و امام صادق

مّرا  …»  0حديث 
َ
: ل

َ
عَن بشير بن َبي َراكَةَ النَرّالِ ر و لفظ الحديث علي روايةِ ابن عقدة ر قرال

 َبري جعفررِ الرراقِر
َ

دِمْتُ المدينة إِنْتَهَيْتُ إلي مَنرزِل
َ
لرتُ: … ق

ُ
هُرمْ() ق رهُ إذا كران ذلِركَ  إنَّ يقولرون: إنَّ

ذي نَفسي بِيَدِهِ! حَتَي نَمسَحَ وَ َنتُم العَرَ 
َّ
! وال

َّ
: كَلا

َ
قال

َ
لا يُهْريقُ مِحْجَمَةَ دَم. ف

َ
مُورُ ف

ُ
هُ الا

َ
قَ و اسْتَقامَتْ ل

قَ. وَ َوْمأ بِيَدِهِ إلي جَرْهَتِرهِ 
َ
ده بشير بن ابي اراهه نبّال ت لفظ حديث به روايت ابن عقت ؛1العَل

و بته  …رفتم شدم، به سمت مدزل امام باقر گويد: زماني هه وارد مديدهاست ت مي

                                              
؛ ا دااالمعرتاة بايروت     370، ص 3، ج تفسللير ابللن كللثير. ا.ك: 1

 .330، ص 3، ج سير اعلام النبلاءحاش   
؛ 243، ص 3، ج إثبات الهدا ، 12، با  583، ص ، نعمانيغيبت. 5

، ص 3، ج الاملام المهلدي   معجم احاديلث ؛ 323، ص 25، ج بحار الانوار
392. 
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روي دهد، همته  ]عج[گويدد: هدگامي هه قيام قائم مرُجِئه( مي) حضرت عرض هردم:

يتزد  ريابد و به اندازه يك ظر  حجامت نيز خون نميهارها براي او سر و سامان مي

چدين نيست! سوگدد به آن هه جانم به دست او است! هتار بته  حضرت فرمود: هرگز

هدايته از ) انجامد هه ما و شما، عرق و خون لخته شده واك ختواهيم هترد جا ميآن

هاي جدگ و درگيري است هه موجب وديد آمدن عترق و ايجتاد ها و دشواريسختي

اني مبارك ختود ام با دست خود، به ويششود ( در اين هدگام، امهاي خونين ميزخم

 هدايه از برطر  هردن عرق و خون از جبين () اشاره فرمود 

كَرر مِثرب  …» .4حديث 
َ
ردِمْتُ المَدْينَرة وَذ

َ
ال، قرال: ق عَن موسي بن بَكر الواسِطي، عن بشَيرِ النَرَّ

لتُ لأبي جعفر
ُ
مَدينَةَ ق

ْ
دِمْتُ ال

َ
مَا ق

َ
: ل

َ
هُ قال  َنَّ

ّ
مِ، إلا دِّ

َ
مُتَق

ْ
وْ قرامَ إنَّ  :الحديثِ ال

َ
ولوُنَ: إِنَّ المهدي ل

ُ
هُم يَق

ذي نَفسي بِيردهِ لرو اسرتقامت لأحرد 
َّ
! وال

ّ
 و لا يُهريق مِحجَمَةَ دم. فقال: كلا

ً
سْتَقامَتْ له الأمور عفوا

َ
لا

 لاستقامت لِرَسولِ 
ً
دْمِيَتْ رُباعِ  اللهِ عفوا

ُ
رذي نَفسْري بِيَردِهِ!حينَ َ

َ
! وَال

َّ
حَتَري  يتُهُ وَشُجَّ فري وَجْهِرهِ! كَرلا

قَ.
َ
عَل

ْ
مَ مسَحَ جَرْهَترهُ 1نَمْسَحَ نَحنُ وَ َنْتُم العَرَقَ وَال

ُ
از موسي بن بكر واسطي  از بشتير نبتَّال  ؛1ث

شدم و هماندد حديث قبلي را ذهر هرد و اضافه نمود:  نقل شده هه گفت: وارد مديده

گويدتد: اگتر متي ]مرجئته[عرض هردم: آنان  هدگامي به مديده رسيدم  به امام باقر

يابد و به انتدازه قيام هدد، همه هارها به خودي خود براي او سر و سامان مي مهدي

هرگز چدين نيستت! »گدجايز ظر  حجامتي، خون نخواهد ريخت  حضرت فرمود: 

گر هارها، خود به خود، براي هستي همتوار سوگدد به آن هه جانم در دست او است! ا

هاي ويشتين آن حضترت آن زمتان هته دنتدان رستول ختداشد، به يقين براي مي

يافت! هرگز چدين نيستت! ستوگدد اس زخمي شد، سر و سامان ميشكست و صورت

، عرق و ختون انجامد هه ما و شماجا ميبه آن هه جانم در دست او است! هار، به آن

 «لخته شده واك هديم  سپس دست به ويشاني خود هشيد 
كِررَ ال عن المفضّب …» .8حديث 

ُ
رد ذ

َ
فقلرت: إنّري  قرايمبن عمر، قال: سمعتُ َبرا عردِاللرهِ، و ق

                                              
مي    مي . علّام  مجلسي1 ل ظ  ند.   گويد: العَلَق، ب  لاون   گوي

لاواد   برو  ايم جمل  )مسح العرق و العلق  كناي  ا  بر و او
  موج  عرق كردن و جراحااتي  ها و مشكلاتي است كبا سصتيشدن 

مي  مي ، ص 25، ج بحارالانوار  اياهد.  شود ك  ا  نن لاود بيرون 
328. 
 .5. همان، ح 5
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عَرَقَ 
ْ
قَ و ال

َ
ة. فقال: لا يَكُونُ ذلِكَ حَتَي تَمْسَحُوا العَل

َ
رجُو َن يَكونَ َمرُهُ في سُهُول

َ
مفضّل بن عمر  ؛0لأ

ياد شتد  عترض هتردم:  شديدم هه از حضرت قائم گويد: در حضور امام صادقمي

وذيرد تتا ايتن رم هار ايشان به آساني صورت وذيرد  فرمود: آن امر صورت نمياميدوا

 «برطر  سازيد  ]از چهره[هه عرق و خون لخته شده 

آن گونه نيست هه تمامي هارها در زمان  هديم،در سه حديث مذهور ملاحظه مي

در به خودي خود و با اعجاز و تصرّفات تكويدي صورت وتذيرد، هتر چدتد  ،قائمقيام 

گونته ترديتدي هتيچ ،ولايت و تصرّ  تكويدي حضرت مهدي و ستاير امامتان وتاك

 عتقدند نيست؛ بلكه هار، دشوارتر از آن است هه امثال مرُجِئه م

توانيم ادعا هديم هه به هدگام ظهور، هيچ گونه قتتل بر اساسِ روايات متعدد، نمي

م، اجراي حدود الهي و اقامته دهد، زيرا در آن دوران، بثث از انتقاو هشتاري ر  نمي

حكومت عدل جهاني است و مسلّماً، اين مسلله مهمّ بتدون برطتر  هتردن خارهتا و 

 شود يسرّ و مثقّق نميهاي سر راه آن حضرت، مسدگ

اند امتور را در تلاس بوده و أئمّه از سويي، تاريخ خود گواه است هه ويامبراهرم

هاي بيدتيم، دنتدانام دهدتد، از ايتن رو، متياي عادي و در مسير طبيعي انجبه گونه

بر بدن مبارك  1…هايي شكدد و زخمدر جدگ اُحد مي ويشين حضرت رسول اهرم

 9…دارد و نيز در جدگ اُحد نوََد زخم برمي شود و اميرالمؤمديناو وارد مي

قدرت  الله الأعظمبق ةو عترت واهز، بويژه حضرت  البته رسول خدا

دي را دارند و همواره معجزات و امدادهاي غيبي و الهي، شامل حال آن ت تكويتصرّفا

حضرات و نيز مؤمدان مخلص و ايثارگر و حتيّ مستضعفان بوده و خواهتد بتود  امتام 

دهتد: ت را بته سته لشتكر يتاري متي خداوند، حضرت قائم ت »فرمايد: مي صادق

 « 6ترس انداختن در دل دشمن() ن؛ مؤمدان؛ رُعبفرشتگا

ت را بتا  خداونتد، حضترت مهتدي ت  …»فرمايد: مي جايي ديگر آن حضرت

                                              
 .3. همان، ح 1
 .24، ص 59، ج بحارالانوار. 5
 .232، ص 1، ج سفينة البحار. 3
، ص انلدازي بله حكوملت مهلدي     چشم، 323، ص 25، ج بحارالانوار. 4

131. 
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 0«هدد فرشتگان و جنّ و شيعيان مخلص، ياري مي

اي تمام هارهاي خويز را به گونته به هرحال، لزومي ندارد ادعا هديم امام زمان

دهتد و بتدين ستان، هتيچ ختوني ريختته غيرعادي و به صورت اعجازآميز انجام مي

 شد نخواهد 

 رگرایی در كشتار به هنگام ظهو اندیشه افراط

هتتاي بستتيار زيتتاد و ريزيدر احتتاديثي هتته از طريتتق اهتتل ستتدتّ رستتيده، ختتون

 وردازيم ها ميت هه به نقد و بررسي يكي از آنوحشتداهي در آن دوران ذهر شده اس

اي را از روايتت مرستله عقداللدرر يوسف بن يثيي مقدسّي شافعي در هتاب 

مُسْرلِمُونَ  …»گويد: هدد و مينقل مي 1روميّه() درباره حوادث رُم مداناميرمؤ
ْ
ررُ ال يُكَرِّ

َ
ف

تَسِرمُونَ 
ْ

ونَ بِها خَمْسَمِئَةِ َلفِ مُقاتِب، و يَق
ُ
يَقتُل

َ
ونُهَا، ف

ُ
يَدْخُل

َ
ةِ عَلي نشز، ف

َ
مل تَكون كَالرَّ

َ
 تَكريرات، ف

َ
لاث

َ
 ث

يءِ 
َ

ف
ْ
اسِ في ال ، حتّي يَكُونَ النَّ

َ
، لِكُبِّ إِنسان مِنْهُم مِئَهُ َلرفِ دينرار، وَ مِئَرهُ رََس، مرا الأموال

ً
 واحِدا

ً
شَيئا

رلام
ُ

هاي ماندتد ريتگ و شتنديواره شتهر ا گفتن سه تكبير مسلمانان ب ؛9بَيْنَ جارِيَه وَ غ

شوند و مي ]روم[شود  و داخل ريزند، از هم متلاشي ميها فرو ميرواني هه از بلددي

اي مستاوي هشتدد و غدتائم و امتوال را بته گونتهزار جدگجو را ميجا، وانصد هدر آن

رستد هددد، و به هر يك از آنان، صد هزار ديدار و صد هديز و يا غتلام متيتقسيم مي

…» 

مرستل استت و مشتكل  ت هرچدد ظاهراً مربوط به قبل از ظهور است ت اين روايت

ت هته ستازندگان ايتن گونته سددي دارد و از نظر مثتوا نيز قابل اعتماد نيست  ويداس

هتاي اي جدگاند و به جهت توجيته وتارههاي ستمگر بودهاحاديث، در خدمت حكومت

ها صورت گرفت، چدين هه در آنها و هشتارهاي وسيعي عامو قتل وس از ويامبراهرم

نسبت  اند  ماندد روايتي هه به امام عليهاي روايي هردهروايات ساختگي را وارد هتاب

                                              
 .583، ص إرشاد القلوب ديلمي. 1
ست. حَمَاوي    5 اع ا گوياد:   ماي  . دا شمال و  ر  اسطنطن   وا

امرو  ايم نقاط، دا الات اا ااوپاي ان اسات و پااپ دا نن   
، 2، ج ف هنل  معلين  ؛ ب  19، ص 3، ص البلدان معجمسكونت دااد. 

 شود.اجوع  334ص 
، يقت  مم الروم لالقاً كثيراً 1، ف 0، با  101، ص عقدالدرر. 3

 احاديلث معجم؛ 822، ص5، جالعل  المتناهيةو كتا   189و دا صفح 

 .154، ص 3، ج الامام المهدي
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اي يعدي به اندازه 0فيُقتب من الروم حتي يتغيّر ماءُ الفرات بالدم؛»اند هه آن حضرت فرمود: داده

 «گيرد!ون به خود ميرنگ خ رساند هه آب فراتاز روميان به قتل مي

هم المسلمون »گويد: ، در مورد جدگ قادسيه ميابن هثير
َ

حِق
َ
رس و ل

ُ
قتَربَ ف …إنهزم الف

 من ذلك
ً
تب في المعركه عشره آلاف و قتَلوا قرب ذلك قريرا

ُ
. و ق

ً
 ؛1المسلمون بكمالهم و كانوا ثلاثين َلفا

لشكر ايرانيان، شكست خورده و فرار هردند  مسلمانان، بته تعقيتب آنتان ورداختته و 

رستيد، بته قتتل رستاندند  در هزار نفتر متيها به سيتمامي فرارياني را هه تعداد آن

 «…هزار تن و قبل از شروع جدگ نيز همين عدد را به قتل رسانده بودند جدگ، ده 

و  ةالبدايل  و البلدء و التلاريخ  هاي تاريخي ماندتد وقتي به هتاب

بيدم، هديم  ميها به نگارس درآمده مراجعه ميفتوحات، در آنهه  …و  ةالنهاي

 اند شان، جدايات زيادي را مرتكب شدهماندهان و زيردستانفر

گويد، از هر نُه نفر هفت نفر و يا از هر هفت نفر، ودج نفتر و يتا دو رواياتي هه مي

 هاي قبل از ظهور، نظر دارند نه زمان ظهور شوند، به جدگثلث مردم هشته مي

تواند داشته باشتد ني ميهاي گوناگواز سويي، اختلا  در تعداد مقتولان نيز علتّ

توان تفاوت مداطق و مثورهاي درگيري و يا مراحل مختلف جدگ را از آن جمله، مي

 نام برد 

بريم هه ها، به اين واقعيت وي ميبا توجّه به احاديث زير و دقت نظر در دلالت آن

 هاي خونيدي خواهد شد ور، دچار جدگجهان، اندهي ويز از ظه

لا يَكرونُ هرذا »يقرول:  صير و محمّد بن مسلم، قالا: سمعنا َبا عرداللرهعن َبي ب …» .6حديث 
ما يَرقي؟ فقال،

َ
 النَاسِ ف

ُ
لث

ُ
هَبَ ث

َ
هُ: إذا ذ

َ
قيبَ ل

َ
 النّاسِ. ف

ُ
لث

ُ
َما تَرضَوْنَ َنْ تكونوا  :الأمرُ حتَي يَذهَبَ ث

راقي؟
ْ
 ال

َ
لث شتديديم هته  از امتام صتادق گويدتد:و مثمّد بن مسلم متي ابو بصير ؛9الثُّ

شود  بته حضترت فرمود: امر ظهور تا اين هه دو سوم مردم از بين بروند واقع نميمي

ماند؟ امتام فرمتود: آيتا عرض شد: اگر دو سوم مردم از بين بروند  چه هسي باقي مي

 «يك سوم باقيمانده باشيد؟شويد هه شما جزء همان نمي خرسدد

                                              
 .80، عقدالدرر. 1
 .44، ص 7، ج البداية و النهاية. 5
، ص ش خ طوسي غيبلت ؛ 50، ح 323ا  322، ص 5، ج كمال الدين. 3

فاوت دا عبااات    593 نا: إذا ذها  ثلثاا    »)با اندكي ت ال
 « الناس تمم يبقي؟
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داءُ حقّ؟ قال: إي؛ وَاللهِ حَتَي يَسْمَعُهُ كربّ  :: قلت لأبي عرداللهعن زرارة، قال …» .4حديث  النِّ

وْم بِلِسانهم. و قال،
َ
هَبَ تِسْعَةُ َعشارِ النَراسِ  :ق

ْ
ا الأمرُ حَتّي يَذ

َ
گويتد: بته مي زراره ؛0لا يَكُونَ هذ

؛ بته ختدا عرض هردم: آيتا نتداي آستماني، حقيقتت دارد؟ فرمتود: آري امام صادق

شدوند  همچدين فرمتود: سوگدد! چدان است هه هر قومي با زبان خودشان، آن را مي

 «مردم از ميان بروند  01/9 شود تاامر ظهور مثقّق نمي
:  عن سليمان بن خالد، قال: سمعتُ َبرا عَردِاللرهِ  …» .8حديث 

َ
رول

ُ
امُ القرايِمِ مَوْتَترانِ؛ »يَق ردَّ

ُ
ق

حْمَر وَ مَوْتٌ 
َ
مَروْتُ الأحْمَررُ، السّريف؛ و المَروْتُ مَوْتٌ َ

ْ
ل

َ
هَبَ مِرنْ كُربِّ سَررْعَة خَمْسَرةٌ. ا

ْ
َبْيَطُ، حَتَري يَرذ

بْيَطُ، الطاعُونُ 
َ
فرمود: ويز از شديدم مي گويد: از امام صادقسليمان بن خالد مي ؛1الأ

دهد: مرگ سر  و مرگ سپيد  تا اين هه از ، دو نوع مرگ و مير ر  ميتتقيام قائم 

روند  مرگ سر ، شمشتير و مترگ ستفيد، طتاعون ر هفت نفر، ودج تن از بين ميه

 «است 

شود هه حجم وسيعي از مرگ با ملاحظه اين احاديث و روايات ديگر، مشخص مي

و قبتل از نتداي  ها، مربوط به دوران ويز از قيتام امتام عصترريزيو ميرها و خون

 آسماني است 

رمْ  سَمِعْتُ َبا عردالله»گويد: مي بدا به روايت يونس بن ربِاط هه
َ
يقرول: اِنَّ َهرب الحرقِّ ل

 يَزالوا مُنْ 
ُ

رة ذ
َ
ريرَرة وَ عافِيَرة طويل

َ
ة. َمرا َنَّ ذاكَ لِمردّة ق شتديدم  از امتام صتادق ؛9كرانُوا فري شِردَّ

انتد، ويوستته در آن حتال فرمود: اهل حقّ، از هدگامي هه در شدّت و سختي بودهمي

 «واهد بود اس طولاني خها، نزديك و عافيتهه وايان آن سختيخواهدد بود  بدانيد 

إِنَّ مَعَ العُسرِ »به هرحال در نوميدي بسي اميد است وايان شب سيه سپيد است هه 
.

ً
 فإنَّ مع العُسر يسرا

ً
 6«يُسرا

ها، مربوط به دوران قبتل از ريزياي از روايات در مورد خونبه نثو خلاصه، دسته

هتاي انگيزه ديگر از مجهولات و اسرائيليات استت هته بتا اهتدا  واي ظهور و دسته

و يتا  مهديدار هردن چهره نهضت جهاني و حكومت حضرت مختلفي ماندد خدشه

                                              
 .24، ح 14،   574، ص نعماني غيبت. 1
 .57، ح 27،   322، ص 5، ج كمال الدين. 5
 .4، ح 12،   584، ص نعماني غيبت. 3

 .2إنشراح، ج  .4
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 هاي روايي شده است ، وارد هتاب…توجيه هشتارها در فتوحات و 

ها، مرستله و مرفوعته استت و مشتكل ستددي دارد، هته هم چدين، بخشي از آن

 از اين قبيل است: ل بن شاذان از امام صادقمرفوعه فض

  قايميقتُبُ ال»
َ

راسَ إجفرال تَجْفِربُ النَّ
َ
ركَ ل هُ رجربٌ مِرنْ وُلرد َبيرهِ: إنَّ

َ
 ل

ُ
: فيقول

َ
وقَ، قال  السُّ

َ
 

ُ
ي يَرل حَتَّ

رِعَهد مِن رسولِ 
َ

عَم! ف اسِ رَجُبٌ َشاللهِ النَّ يسَ في النَّ
َ
: وَ ل

َ
رَو بِماذا؟ قال

ُ
يَق

َ
. ف

ً
ومَ إليرهِ رجُربٌ مِرنَ دُّ بَأسرا

عِنْردَ ذلركَ يُخررِجُ ال
َ

ركَ. ف
َ

ضْرِ بنَّ عُنُق
َ
تَسْكُتَنُّ َوْ لأ

َ
هُ: ل

َ
 ل

ٌ
يَقوُل

َ
 مِرن رَسُرولِ  قرايمالمَوالي ف

ً
 ؛0اللرهِ عَهْردا

هدد هه تا ساق وا را خون فترا ها را قتل وعام مينساناي ات به اندازه حضرت قائم ت 

گويتد: متردم را با اعتراض شديد به حضرت، مي 1گيرد  شخصي از دودمان ودرسمي

هدي! آيا اين روس، بتر استاس دهدد از خود دور ميچونان گلّه گوسفددان هه رم مي

حضترت، از  هدي؟ يكي از يتاراندستور رسول خداست؟ به چه دليل چدين رفتار مي

ر اين هدي يا گردنت را بزنم؟ دگويد: سكوت ميخيزد و به فرد معترض ميجاي برمي

 «دهد آورد و ارائه مي، بيرون ميهدگام حضرت، عهد و ويماني را از رسول خدا

چدان هه در آغاز، يادآوري شد، اين حديث، مرفوعه است و مشكل سددي دارد  از 

گويدد و اس، ناقص و ناتمام است، زيرا سوق، هم به ساق وا ميسويي، مثتوا و دلالت

فعلي( ستوق  نام اهواز) ،اشد، هماندد سوق الأهوازهم ممكن است نام شهر يا مثلي ب

 الثلاثتاءدر اطرا  هوفته(، ستوق) (، سوق اسدنام يكي از مداطق اطرا  هوفه) حَكَمَه

حتّتي »توانيم بگتوييم، نمي، بدابراين 9ه شدن شهر(قبل از ساخت اي در بغدادمدطقه)

به معداي رسيدن خون به ساق وا است، خصوصاً، با توجه به اين هه در « يبلغ السوق

، «سوق»رسد هه حديث مذهور، سخن از خون به ميان نيامده؛ بلكه چدين به نظر مي

 باشد « رسيدن به مثل و مكاني خاب»به معداي 

ها و انتقام از ظالمان ها، اعداميزيرالبته ما، براساس روايات صثيح، جدگ و خون

موجتود استت  بيتوذيريم؛ ولي نه به اين اندازه  رواياتي از اهلرا در عصر ظهور مي
                                              

بحلللار ؛ 705، ح 20، ف 35،   282، ص 5، ج اثبلللات الهلللدا  . 1

ا و باسناده )الس بد علي  593، ح 57،   387، ص 25، ج الانوار
بم عبداحسم د   كتا  الغ بة  الي كتا  الفض  بم شاذان اتع  

 اال: الي عبدالله بم سنان عم ابي عبدالله
مان پ امبر و             . شاي5 ك  يكاي ا  دود ست  يم ا وود ا د مق

 علي)عل هما السلام  باشد.
مجمللع ؛ 337، ص مللوارد السللجن؛ 583، ص 3، ج معجللم البلللدان. 3

 .188، ص 2، ج البح ين
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ها مشخصّ شده استت  ها و مشخّصات فردي و گروهي مقتولان، در آنهه تعداد قتل

ي با دشمدان و معاندين، ذيتلا بته معرفت بعد از نگرس به شيوه رفتار حضرت مهدي

 آنان خواهيم ورداخت 

 با دشمنان رفتار امام

هتاي مظلتوم و ستمگران و زورمداران و زراندوزان، در همه نقاط گيتتي، بتر ملتّ

اند  در اين ميان، سازي هردهمستضعف سيطره داشته و دارند و در اين زميده فرهدگ

ان اسلام، اي هه دشمدهاي بيشماري را متثمّل شده، به گونهارتجامعه اسلامي، خس

همواره، در وي آزار و اذيتّ آن حضترت و ويتروانز  از آغاز رسالت نبي مكرّم اسلام

هاي فراوان توانست مستلمانان را اند و سرانجام، آن حضرت وس از تثمّل مشقتبوده

شدايي راهدمايي هرده و سوق دهد و حكومت اسلامي برقترار ها به سوي رواز تاريكي

ولي نكشيد هه به هدگام رحلت و بعد از آن، به گفته غزالتي، نمايد  با همال تلسف ط

هاي مختلتف و فريتب دادن مستلمانان، صتاحب غتدير را هته طلبان با حيلتهرياست

تبريك و تهديت گفته بودند،  اسمدصوب از سوي خداي حكيم بود و همگي به ولايت

جدايات هولدتاك و بذر فاجعه و  0هدار گذاشته و بر اريكه قدرت و سياست تكيه زدند

                                              
ور 384، صمجموعه رسائ  الامام الغزالي. 1 ؛ ، المكتبة التوت ق ة م

ك    ؛323، ص 1، ج تلذك   الخلواص  ؛ 358: ص 10 سير اعلام النلبلاء 
 مولاي متّق ان، اميرمؤمنان، منوو  لادا، بارادا اساول لاادا   

اا  نخستن مرد مسلمان، تاتح لا بر و جانشن بلاتو  اسول لاادا 

ن  نن    با نن هم  مناا ، لاان  نشن كرد و ينان  دلاات و ا ا
اراا       شتم  ضر  و  حضرت، پ  ا  احلت پدا بهاگوااش، مواد 

ها يكي پ  ا   شكني دادناك، تاجع  متپ  ا  نن حر و گيرد مي
مي    تر جلاوه  دينري وحشتناك ب ت)عل هم   شود و اها    گر 

السلام  و پيروانشان دا او گاا ستم و ب داد ب  سر بارده و  
مي    شهادت  اساند و دا او    يكي پ  ا  دينري مظلومان  ب  

و  ب ات پ اامبراكرم   عاشواا تاجع  با  اوج اسا ده و اها    

مواد    شان ا ش ع ان  ل  سال     كودك شيرلاواا تا پير هفتاد 
اي ك  اوح و عواطف انساني با شوند، ب  گون  هجوم وااع مي

اول   گردد.   داا ماي  ها جر   شن دن نن هم  وحش نري و با  
، و تع  باحسسن و 505: صالاثارالباقيةابوا ان بيروني دا كتا  

دا كربلا،  بأصحاب  مالم يفع    جم ع الأمم بأشراا الخلق، يعني
و يااان او برلاوادي كردند ك  ه چ ملتي باا اشاراا    باحسن

ها تا ا ام اائم نل  ايم ستمنريكند. مردم چنن برلاوادي نمي
گري  هاي گوناگوني جلوه ادام  دااد و هر او  با ان  دمد

گ تي     اي وحشتناك اخ مينموده و تاجع  ساد،  دهد. و ظلم و ت
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در جامعه اسلامي، هاشته شد به يقين، ويز از ظهتور و نزديتك بته آن، ستتمگرانِ 

گذارنتد  بدتابراين، امتام و اند هه از هيچ جدايتي فترو نمتيريزي بر جهان حاهمخون

هتا، چگونته ها و بيدادگريرويزند، در برابر اين همه هجه دست به قيام ميرهبري ه

هتاي معانتدي هته ترديتد، گروهن را ور از عدل و داد ستازد؟ بتيبرخورد هدد، تا جها

اند و يتا وستت و شان به خون بشريتّ آلوده گرديده و حق مردم را غصب هردهدست

گرانته و نهضتت امتام، ايستتادگي حاصتلاًمقامشان به خطر افتاده، در مقابل حرهتت 

كيل حكومتت جهتاني هدد و ملموريتّ تشتخواهدد هرد  بدابراين، رهبري هه قيام مي

اسلام را دارد، بايد براي برداشتن موانع از سر راه خود، نقشه و برنامه داشته باشد  در 

 ها خواهيم داشت اين جا، مروري بر اين برنامه

 تربيت سپاهيان و تدارك مقدّمات جنگ

خواهي از دشمدان اسلام و به ثمر رستاندن انقتلاب براي انتقام و خون امام عصر

و اجراي حدود الهي و برقراري حكومت عدل جهاني، ناگزير از جدتگ خواهتد جهاني 

 انديشتاني دنيتا نگتر، بتا در دستتاس، دشمداني تا دندان مسلح و هجبود و در مقابل

آوري هاي اقتصتادي جهتان و برختورداري از فتنداشتن امكانات گستترده و چرخته

دارند و مانع مستير فت برميمدد، ورچم مخالهاي قدرتويشرفته و سازماندهي ارتز

يتاراني شوند  از اين رو، ويز از قيام، جدگاوران دريا دل و دستتگرانه امام ميحاصلاً

شوند و تعداد آنتان، عام آن حضرت، تربيت مي مدد و هارآمد، به هدايت خاب وتوان

، هتادر بعضي روايات، سيصد و سيزده تن و در برخي، ده هزار تن و در تعدادي از آن

 ذهر شده است  …صد هزار تن و 

 تجهيزات جنگی و وسایل دفاعی

شمشيرهايي از آهن؛ امّتا نته ايتن  ،تجهيزات آنان، براساس روايتي از امام صادق

هه اگر يكتي از آنتان، بتا « لهم سيوف من حديد غير هذا الحديد»آهن شداخته شده است 

                                                                                                         
 

 گيرد. اا تراگير مي
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وسايل دفتاعي آنتان، طبتق  0هدد شمشير خود، بر هوهي ضربه زند، آن را دو نيم مي

 1اي است هه اسلثه دشمن هرگز، بر آنان هارگر نيست به گونه روايتي از امام صادق

 قاطعيّت امام در رویارویی با دشمنان

مْر»فرمايتد: متي امام علي
َ
رِرعُ  رَ لا يُقريمُ َ  مَرنْ لايُصرانِعُ، وَ لايُضرارِعُ، وَ لايَتَّ

َّ
اللرهِ سُررحانَهُ إلا

مَطامِعَ 
ْ
فرمان خداي سبثان را جز هسي هه در اجراي دستور الهي، متدارا نكدتد و  ؛9ال

 «ورزي نيفتد بروا نخواهد داشت سازشكار نباشد و به طمع

هدتد و در برختورد بتا نيز به اقامه حدود و فرمان الهي قيام متي حضرت مهدي

ها ههدد؛ بلكه نسبت به جرم اشخاب و گرودشمدان از يك نوع مجازات استفاده نمي

ستازد و يهدد و برخي از آنان را در جدگ نتابود متمجازاتِ متداسب با آن را اجرا مي

و گروهي را اعدام، جمعتي  6فراريان و زخميان آنان را نيز تعقيب هددحق دارد حتيّ 

ومُ القايِمُ  …» :هدد و به فرموده امام باقررا تبعيد و دست برخي را قطع مي
ُ

وَ لا  …يَق

هُ فِ 
ُ

ومَةٌ لايِمتَأخُذ
َ
احكتام الهتي، از  و در اجتراي …زنتد قائم، دست به قيام متي؛ 1ي اللهِ ل

 «اي بيم ندارد ملامت هيچ ملامت هددده

اند  لقب داده« نِق مت و عذاب هددده مجرمان و دشمدان»بدابراين، به آن حضرت، 

 »نقل شده هه فرمود:  از امام صادق
َ

قايِمَ ف
ْ
حَدُكُمْ لل

َ
ي َ  إذا تَمَنَّ

َ
رإنَّ اللرهَ بَعَرث

َ
هُ فِي عافِيَة؛ ف يَتَمَنَّ

ْ
ل

 
ً
دا مَةً  ،مُحَمَّ

ْ
 القايِمَ نِق

ُ
هدگامي هه يكي از شما، آرزوي ظهور قائم را نمايتد،  ؛6رَحمَةً وَ يَرْعَث

بتراي ) را بايد آرزو هدد در عافيت و تددرستي باشد، زيرا، خداوند، حضترت مثمتد

 «فرستد مي ]بر دشمدان[را عذاب و نقمت  ت آفريدگان( رحمت فرستاد و قائم ت 

را چدتين بيتان « نِق مت»به لقب  دليل ملقبّ شدن حضرت مهدي ،امام صادق

 دارد:مي

تتّمُ »
َ

ي ف
َ
ةُ اللهِ عَل يحُجَّ

َ
ي لايَرقي َحدٌ عَل قِ حتَّ

ْ
ل

َ
خ

ْ
ر  ال

ُ
رمْ يَرْل

َ
هَررُ الأرْضِ ل

ْ
رمَّ يَظ

ُ
يرهِ الردينُ وَالعِلرمُ، ث

َ
إل

 بَعردَ ) وَ يَسيرُ  قايمال
ّ
نَّ اللرهَ لايَنْرتَقِمُ مِرنَ العِررادِ إلا ََ ري العِررادِ؛ لِا

َ
مَةِ اللهِ وَسُخطِهِ عَل

ْ
 لِنِق

ً
وَيَصيرُ( سَرَرا

                                              
 .253، ص 3، ج اثبات الهدا ؛ 141، ص ائ  الدرجاتبص. 1
 . همان.5
 .119، حكمت نه  البلاغه. 3
 .24، ص11ج، مستدرك الوسائ . 4
 .13، ح 14،   523، ص نعماني غيبت. 2
 .33، ص 4الامام المهدي؛ ج  معجم احاديث؛ 533، ص 8، ج كافي. 3



  111 هاي آغازيندرنگي در روايات قتلفصل نهم:         

بته ديتن، شتود تتا همگتان، نستبت حجتّ خدا، بر آفريدگان تمام مي ؛0إنكارِهِمْ حجّتَهُ 

 غ نشده باشتد شداخت ويدا هددد و بر روي زمين، هسي باقي نماند هه دين به او ابلا

هدد و سبب نقمت خدا و خشم و غضب او بر ظهور مي ،قائمدر آن هدگام( حضرت )

گيرد، مگر بعد از آن هه به انكار گردد، زيرا، خداوند از بددگانز انتقام نميبددگان مي

 «س بپردازند احجتّ

 گيرند،قرار مي شود آنان هه مورد خشم و غضب امام عصربدابراين، مشخص مي

وذيرند و سخت به انكار اند هه حجتّ بر آنان تمام شده؛ ولي حجتّ خدا را نميهساني

 خيزند آن برمي

حضترت هدتد هته آن نقتل متي مثمّد بن مسلم، ضتمن حتديثي از امتام بتاقر

هِ المُصْطَفي …» فرمايد:مي ا شَرَهُهُ مِنْ جَدِّ هُ َعرداءَ رَسروُلِ  َمَّ
ُ
تْل

َ
يْفِ وَق رُوجهُ بِالسَّ

ُ
خ

َ
رارينَ وَ  هِ ف والجَرَّ

هُ رايَةٌ 
َ
هُ لا تُرَدُّ ل عْبِ وَ َنَّ يْفِ و الرُّ هُ يُنْصَرُ بِالسَّ امّا شباهت او بته جتدّس مثمّتد ؛ 1الطّواغيِتَ، وَ َنَّ

ها اس و جبّاران و طاغوتقيام او با شمشير است هه دشمدان خدا و رسول مصطفي

هاي او شكست د و هيچ يك از ورچمشورا خواهد هشت و با شمشير و رُعب، ياري مي

 «خورده باز نخواهد گشت 

 جنگ و كشتار

در هر مقطعي از زمان يا مكان، نتوع رفتتار و برخوردهتا بتا مخالفتان و دشتمدان 

رحمت و ترويج ديتن بتود و در زمتان امتام ، در زمان ويامبراهرممثلاً متفاوت است 

به هدگتام ظهتور، رفتتار امتام  بايد ديد …گذاري بر مخالفان و رحمت و مدتّ علي

با دشمدان چگونه خواهد بود  براي واسخ به ايتن ورستز نگتاهي بته روايتات  زمان

 افكديم مي

لتُ له  عن زرارة، عن َبي جعفر …» .6حديث 
ُ
يسَيرُ بِسيرةِ  …قال: ق

َ
فقال: إسمُهُ إسْمي قلتُ: َ

د   ؟ قال: هَيْهاتَ! هَيْهاتَ! يا زرارة! ما يَسيرُ مُحَمَّ
َ

تُ فِداكَ لِمَ؟ قال: إنَ رَسول
ْ
تُ: جُعِل

ْ
ل

ُ
 اللهِ بِسيرَتِهِ! ق

كِتابِ 
ْ
مِرَ فِي ال

ُ
تْبِ. بِذاكَ َ

َ
فُ النَاسَ، وَ القايِمُ يَسيرُ بِالق

َ
ل
ّ
، كانَ يَتَأ مَنِّ

ْ
هِ بِال مَتِّ

ُ
ن يَسير سار في َ

َ
ذي مَعَهُ َ

َ
ال

                                              
 .53، ح 33،   513، ص 39، ج نواربحار الا. 1
 .357، ص 1، ج كمال الدين. 5
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. وَيْبٌ لِمَنْ ناواهُ 
ً
يَسْتَتيبَ َحدا

َ
تبِ وَ لا

َ
 ]رستول ختدا[روايت هرده هه  از امام باقر زراره ؛0!بِالق

فرموده است: نتام او، نتام متن استت  عترض هتردم: آيتا بته ستيره و روس حضترت 

دتد  گفتتم: ههدد؟ فرمود: زراره!: هرگز! هرگز! به سيره او رفتار نمتيرفتار ميمثمّد

نرمي و مهرباني رفتتار هترد  با ملايمت و فدايت گردم! براي چه؟ فرمود: رسول خدا

ت  ، ولي حضرت قائم ت ]ها را به دست آوَرَد و مردم با آن حضرت اُلفت گيرند تا دل[

ه در مدشتورِ همتراه ختود دارد، گيرد و طبق دستوري هسياست قتل را در ويز مي

وذيرد  بدتابراين، واي بتر هستي هته بتا او دشتمدي هدد و توبه هسي را نميرفتار مي

 «ورزد!
سريرَةُ علري برن »يقرول:  عن َبري بكرر الحضررمي، قرال: سَرمِعْتُ َبرا عردِاللرهِ  …» .4حديث 

َ
ل

رَصْرَةِ كانَ  ،طالِبَبي
ْ
روْ فِي َهبِ ال

َ
ل

َ
ةً، ف

َ
وْمِ دَوْل

َ
ق

ْ
نَّ لل

َ
يْهِ الشَمْسُ. إنَهُ عَلِمَ َ

َ
عَت عَل

َ
 لِشيعَتِهِ مِمَا طَل

ً
تْ خَيْرِا

 
ُ
سُرِيَتْ شيعته. قال: ق

َ
 سَراهُم ل

ً
نَّ عَلِيّا ََ يَسيرُ بِسيرَتِهِ؟ قال: لا؛ لِا

َ
قايِمِ. َ

ْ
خْرِرْني عَنِ ال

َ
أ

َ
سارَ فيهِمْ  لتُ: ف

 
ْ
تِهِم، وَ إنَّ ال

َ
مَنِّ لِما عَلِمَ مِنْ دَوْل

ْ
هُم قايمبِال

َ
ةَ ل

َ
هُ لا دَوْل نَّ ََ يرَةَ لِا كَ السِّ

ْ
 از ابوبكر ؛1يَسيرُ فيهِم بِخلافِ تِل

فرمتود: روس علتي بتن شتديدم متي هدد هه گفت: از امام صتادقميحضرمي نقل 

تابتد، اس، از آن چه خورشيد بتر آن متياي شيعياندر ميان اهل بصره، بر طالبابي

مخالفين(، دولتي را ويز رو دارند  اگر آنان ) دانست هه اين مردمبهتر بود، زيرا او مي

ت  عرض هردم: مرا از حضرت قائم ت  شدند را اسير هرده بود، شيعيانز نيز اسير مي

هدتد؟ يا مخالفين( هماندد روس او رفتار متي) با اهل بصرهمُطّلع بفرما هه آيا وي نيز 

هتاي بعتد از او، در اختيتار دانستت هته حكومتمتي فرمود: خير، زيرا حضرت علي

رت هرد؛ ولي حضووشي رفتار ميدشمدان است، از اين رو، با آنان به ملاطفت و چشم

رفتار  برخلا  سيره حضرت عليبيدد، قائم، چون وس از خود، دولتي براي آنان نمي

 «خواهد هرد 

در ستدد  زيترا استماعيل بتن مَترّار 9اين حديث، از نظر سدد، مورد اشكال استت،

                                              
،   553، ص عقلد اللدرر  ؛ 14، ح 13،   531، ص نعماني غيبت. 1
، ص 25، ج بحللار الانللوار؛ 230، ص 3، ج اثبللات الهللدا ؛ 3، ف 0

323. 
، عم حمب  ،  ه معم علي بم ابرا، 4، ح 33، ص 2، ج الكافي. 5

بي بكار احسضارمي.           يون ، عام حم مراّا، عام  عم إسماع   بم 
، 4، ج الامام المهلدي  معجم أحاديث؛ 22، ح 359، ص المحاسن؛ اال...

 .38ص 
 .331، ص 18، ج م ا  العقول. 3
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ملدارك  ي در لو حُترّ عتامِ الفائدهمجمعروايت، فردي مجهول است  اردبيلي در 

 0اند به مجهول بودن وي تصريح هرده و علاّمه مجلسي الاحكام

يقول: ينتج الله تعالي فري  عن يحيي بن العلاء الرازي، قال: سمعتُ ابا عردالله …» .8حديث 
تُ هذه الأمّة رجلا منّي و َنا مِنهُ، 

َ
 السّماء قطرهرا، نْ يسوق اللهُ تعالي به بركاتِ السماوات و الأرض، ف

ُ
زِل

، و 
ً
 و جورا

ً
 و عدلا كما ملئت ُلما

ً
وتخرج الأرض بذرها، و تأمَنُ وحوشها و سراعُها و يملأ الارض قسطا

رَحِمَ  ،يقتب حتّي يقول الجاهب لو كان هذا من ذرّيّة محمّد
َ
: از گويديثيي بن علاء رازي مي ؛1«ل

ستازد فرمود: خداي متعال ميان اين امتّ مردي را ظاهر متيشديدم مي امام صادق

ها و زمين را او هستم  خداي تعالي به سبب او، برهات آسمانهه از من است و من از 

بتارد و زمتين بتذرهايز را فرمايد  آسمان، بارانز را فرود ميبه آفريدگانز عطا مي

برند و زمين را ور از و درنّده، در امديت و آرامز بسر ميروياند و حيوانات وحشي مي

اي از تم شتده باشتد و بته انتدازهوست هدد، همان گونه هه وتر از ظلتمعدل و داد مي

گويدد: اگر اين مرد از دودمان مثمّتد هشد هه نابخردان ميبيدادگران و دشمدان مي

 «هرد بود، ترحّم مي

است هه اقامه قسط و عدل و گستترده شتدن در اين روايت نكته قابل توجه اين 

امديتّ و شمول برهات را با از ميان رفتن جور و برطر  شدن جتائران و قتتل آنتان، 

مرتبط دانسته و اعتراض به قتل را از ناحيه نابخردان و عدم آگاهي آنتان بته اُمتور و 

احمتد بتن از نظر سدد مورد اشكال است، زيترا در ستدد آن، داند  البته واقعياّت، مي

 9وجود دارد هه فردي مجهول است  عثمانِ آدمي

 ها مدّت جنگ

 …حدّثنا َبوهارون » .6حديث 
ً
جُ اللرهُ ) ، عن زرّ بن حريش، سَمِعَ عليا ررِّ

َ
رضي الله عنه( يقرول: يُف

 السيفُ، يَضَ 
َّ
، لايُعْطيهِم إلا

ً
، الفِتَنَ بِرَجُب مِنّا، يَسوُمُهُم خَسفا

ً
شْرهُر هَرْجرا

َ
مانِيَةَ َ

َ
عُ السيفَ عَلي عاتِقِةِ ث

                                              
 ، چ جديد.032، ش 381، ص 19، ج تنقيح المقال. 1
، 1، ج بحارالانوار، جلد جديد؛ 140، ح 188، ص غيبت شيخ طوسي. 5
 .294، ص 3، ج إثبات الهدا ؛ 143ص 
بن حملاد  . 332، ص 1، ج مستدركات علم رجال الحديث. 3 ا   03، ص ا

عم  ا    حدّثنا حمبوهااون، عم عمر بم ا   الملاي،   المناهال، 
قول:   بم حب ش، سماع عل اً   كنلز  ؛ 73، ص 5، ج عل ف السليوطي  ي

، ص 5، ج ع ف السليوطي ؛ 33، ص ابن طاووس؛ 280، ص 1، ج العمّال
، چ 313ص  ،3، جتنقليح المقلال  ... ابم طاووس ا كنز العمال؛ 73

 جديد.
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وا. 
ُ
رَحِمَنرا»حَتَي يَقول

َ
دِها ل

ْ
وْ كان مِنْ وُل

َ
دِ فاطِمَةَ ل

ٌ
از زرّ بن حبيز نقتل شتده  ؛0وَاللهِ ما هذا مِنْ وُل

هتا را گويد: خدا، به سبب مردي از ما، فتدته و آشتوبشديد هه مي وي از امام علي

هدد و به آنان جز شمشتير چيتزي گران( را خوار و ذليل ميفتده) سازد وبرطر  مي

اي هه هدد به گونهيدهد و شمشير بر دوس نهاده و هشت ماه به شدت مبارزه منمي

گويدد: به خدا سوگدد! اين، شخص از فرزندان فاطمه نيست! اگر از دودمتان مردم مي

 «هرد!فاطمه بود بر ما ترّحم مي
حُسَيْنِ بن عليعَن عيس …» .4حديث 

ْ
لتُ لِل

ُ
: ق

َ
شّابِ، قال

َ
مررِ؟ ي بن الخ

َ
: َنتَ صاحِبُ هرذا الأ

هُ علي عاتِقِهِ ثمانِيَرةَ 
َ

هِ يَضَعُ سَيف ي بِعَمِّ مَكْنِّ
ْ
قال: لا؛ وَلِكن صاحِبُ الأمْرِ الطريد الشريد المَوتُورُ بأبيه، ال

عترض هتردم آيتا شتما  هه به امام حسيننقل شده  اباز عيسي بن خشّ ؛1…َشْرهُر 

صاحب اين امر هستيد؟ فرمتود: نته و لكتن صتاحب الامتر رانتده شتده، دور افتتاده، 

ي عمويز استت، شمشتيرس را هشتت متا بتر دوس خواه ودرس و داراي هديهخون

 نهد مي

و يضرعُ السريف علري  …»يقرول:  ،عن َبي بصير، قال: سمعتَ َبا جعفرر الرراقر …» .8حديث 
 حتي يرضَي اللهع

ً
 هَرجا

ً
قلت: فكيف يعلم رضا الله؟ قال: يلقي اللره فري قلرره « اتقه ثمانية َشهرُ هَرجا

شمشير را  …فرمود: مي نقل شده هه گفت: شديدم امام باقر ؛ از ابو بصير9…الرحمرة 

ي شتود  هدد، تا اين هه خداوند راضتنهد و به شدت مبارزه ميهشت ماه بر دوس مي

برد؟ فرمتود: خداونتد، بته دل وي رحمتت عرض هردم: چگونه به رضايت خدا وي مي

 «…اندازد مي

 «جدگ، يعدي هشتار و درگيري  6الهَرْج، قتال و اختلاا؛»گويد: ، ميابن اثير

هه بته  شايد مدظور، اين باشد هه مدّت عملياّت تهاجمي لشكريان حضرت قائم 

انجامد  هشت ماه به شكسته شدن شوهت ظالمان و متلاشي شدن آنان ميتضعيف و 

آورنتد به عملياّت ايذائي و موضعي و مقطعي، روي متي انجامد و وس از آن،طول مي

 هن خواهدد شد هاي زماني بعد، با آنان مقابله و براي هميشه ريشههه در فاصله

                                              
 .2، ح 39،   318، ص 1، ج كمال الدين. 1
؛ ايم حديث، ب  گون  2، ح 39،   318، ص 1، ج كمال الدين. 5

تو  دوم ايم كتا  پيرامون تفسير و شرح داده شده. ب   دينري
 مراجع  شود.« نام حضرت مهديتسم   و بردن حكم »
 .134، ص نعماني غيبت. 3
 .2، ج النهاية. 4
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انتد؛ عمتر بتن ر سدد ضعيفهر سه روايتي هه در آن هرن و مرن ذهر شده، از نظ

ستدد روايتت انتد و در ، در سدد روايت اوّل و دوّم، مجهتولقيس و عيسي بن خشاّب

 حمزه است هه وي نيز مورد بثث و تضعيف قرار گرفته است سوم، ابن أبي

 هاي مختلفقاطعيّت امام، در برخورد با اشخاص و گروه

فرمايتد: متي ،اند  امام رضتاو مدشل رحمت و برهات همه مهربان ،ائمه طاهرين
غيرِ و مَفزَعُ العِرادِ فري » ةُ بالوَلدِ الصَّ قيقُ و الأمُّ الرَرَّ رُ الشَّ

َ
فيقُ، الوالد الشّفيقُ، وَ الأ الإمام، الأنيس الرَّ

سوز، چونان برادري تدتي، متادر مهربتاني ؛ امام، همدمي رفيق، ودري دل0دِ آالدّاهية النّ 

 «هاي هولداك وداه امت است ت به فرزند خردسال و در گرفتارينسب

عرض هردم: اماما! حتديثي از عمترو  ،: به امام صادقگويدمي نيز ابو ربيع شامي

بن حَمِق به من رسيده آيا صثيح است؟ فرمود: بيان هن عرضه داشتتم: عمترو، نتزد 

هره او رنگي زرد مشاهده هرد  و فرمتود: ايتن رفت و آن حضرت در چ اميرالمؤمدين

ررحِكُم وَ »زردي چيست؟ گفت: به بيماري مبتلا بودم  حضرت به او فرمود: 
َ

نَفررح لِف
َ
إنّرا ل

ن  نُرؤمِّ
َ

تَردعُونَ ف
َ

كُرم ف
َ
صَردَق » :فقرال َبوعرداللره …نحزُنُ لِحُزنِكُم و نَمررُضُ لِمَرَضِركُم وَ نَردعُوا ل

شاديم و در غم و اندوه شما، اندوهداك و در بيمتاري شتما، ما، در شادي شما  ؛1عَمْروٌ 

گتوييم  هديد ما آمين ميهديم  و شما هه دعا ميو براي شما دعا مي شويمبيمار مي

 «فرمود: عمرو، راست گفته است  ،امام صادق

 9هدد نقل مي از اميرمؤمدان نظير اين جريان را رُمَيله

يرُ مُهملينَ لِمُراعاتِكُم، وَ لا  …»فرمايد: مي ويامي به شيخ مفيد در ]عج[امام عصر
َ

إنّا غ

عررداءُ 
َ
مَكُمُ الأ

َ
واءُ وَ اصْررطل

َّ
 بِكُررم الرلا

َ
نَررزَل

َ
ررولا ذِلرركَ ل

َ
متتا، سرورستتتي شتتما را  ؛6ناسرينَ لِررذِكركُِم وَ ل

ها، شما را بود، گرفتاريهديم، اگر غير از اين ايم و ياد شما را فراموس نميوانگذاشته

  «ساختددانداخت و دشمدان، شما را نابود مياز واي مي

انتد و مايته رحمتت ،در اين زميده، احاديث فراواني وجتود دارد: ائمته طتاهرين

                                              
 .599، ص 1، ج كافي. 1
؛ 5، ح 13، باااا  2، بخاااش 297، ص 1، ج بصلللائ  اللللدرجات. 5

 .149، ص 53، ج بحارالانوار
با   2، بخاش  293، ص 1، ج اللدرجات  بصائ . 3   بحلار ؛ 1، ح 13، 

 .149و ص124، ص 53، ج الانوار
 ، دااالاسوة.208، ص5، جاحتجاج طبرسي. 4



           191 تا ظهور 

مقتضي رحمت آنان، برداشتن موانع از سر راه است  مقابله قاطع با ظالمان و مخالفان 

و رحمت امام نسبت به مؤمدان است  با توجه  حاهميت اسلام، يكي از مصاديق رأفت

تترين اي است هته جتايي بتراي هوچتكه هدگام ظهور به گونهبه اين هه شرايط ويژ

طلب گذارد، قاطعيتّ امام و ياران مقتدر و شهادتاغماض و مدارا با معاندان باقي نمي

مختالف  آن حضرت در رويارويي با دشمدان و ايجاد رعب و وحشت در ميان آنان، هر

شوند هته برختي، خلتع ميدارد و آنان، چدان مرعوب اي را به تسليم واميويشهستم

دهدد  بدين ترتيب، دامده برخورد نظامي و سلاح شده و قدرت رويايي را از دست مي

رسد  از ستويي، زميدته گدتاه نيتز از ميتان يابد و به حدّاقل ميريزي، تقليل ميخون

 ي طاغيان و عاصيان وجود نخواهد داشت رود؛ چون، امديّتي برامي

بدابراين، اهثريتّ مردم، مظلوم و ستتمديده و طالتب خيتر و صتلاح و از هستاني 

دهد و تدهتا گروهتي انتدك، آنان را مورد لطف قرار مي] [ خواهدد بود هه امام عصر

 دهدد  در چدين شرايطي، صلح و تقيّه و رحمت و رأفت با اين گونهمقاومت نشان مي

هاي هريّته و قضتاوتاي جز شمشير و اِعمتال قتوهّ قها معدا ندارد و چارهافراد و گروه

 نيست  0داوودي و سليماني ندارد هه در آن به گواهي شاهدي، نياز

شوند هه متانع ويشترفت و بته هايي مورد نِق مت واقع ميبدابراين، اشخاب و گروه

ين رهگذر، در روايتت آمتده استت: اصطلاح سدّ راه و صدّ عن السبيل هستدد  از هم

 1«بشود  واي به حال هسي هه مانع حرهت حضرت»

برخي از مخالفانِ امام، قوم و نژاد خاصي دارنتد و بعضتي، ويترو اديتان ديگرنتد و 

انتديز هايي به ظاهر مسلمان؛ ولي مدافق صتفت و يتا مقدسّتاني هتجها و فرقهگروه

شيوه خاصي برخورد خواهد داشت  با نقل  با هر يك، به ]عج[خواهدد بود  امام زمان 

 وردازيم رواياتي، به بيان اين موارد مي

 قوم عرب .6

ه و قبيلته در رواياتي هه از قوم عرب سخن به ميان آمده، شايد مدظور، اهتل مكّت

                                              
 .371، ص 5، ج نالديكمال؛ 307، ص 1، ج اصول كافي. 1
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  190 هاي آغازيندرنگي در روايات قتلفصل نهم:         

هاي عربي دست نشانده شيبه و يا حكومتعباّس و بديو بدي 0اميّهقريز به ويژه بدي

جدتگ  ترين سبب آن،مشكل داشتدد و عمده بيتهاي ياد شده، با اهلگروهباشدد  

را بته ختاطر هشتتن وتدران هتافر، بته دل  هه حقد و هيده حضرت علتي بدر است

  داشتدد

ها ه بيست و ودج قبيله وجود داشت هه بيست و سه قبيله آنبه نقل تاريخ، در مكّ

متّثد شدند و جدگ بدر را ترتيب دادند  واقدي ت از و مسلمانان  بر ضدّ ويامبراهرم

شتدگان جدتگ بتدر را ذهتر علماي اهل سدتّ ت در هتاب خود، هدگامي هته هشتته

 گويد:هدد، ميمي

به قتل رستانده  همه قبايل، هشته داشتدد  در ميان آنان، تعدادي را اميرمؤمدان

 به دل داشتدد  يتببود  از اين رو، آنان هيده شديدي از امام علي و اهل

تثتريض و  ، مردم را بر ضدّ امام عليهاي وس از ويامبراهرماز سويي، حكومت

اميّه، جبهته ائتتلا  مخالفتان را تشتكيل و بدي هردند و زماني هه معاويهتثريك مي

دادند، همه طوايف و قبايل مذهور، بر مثور بُغض و هيدته و انتقتام جمتع شتدند  در 

هتاي انثرافتي و هاز ناحيته ايتن گرو ،بيتتها با اهلترين مخالفتتاريخ، بيز طول

 دانستدد را مي بيتنژادورست صورت گرفته است، با اين هه خود، مداقب اهل

تتوان در دو موضوع مي ،بيتترين عواملِ مخالفت قريز را با اهلبدابراين، عمده

 بيان داشت:

ه بود، از اين رو، آنتان هيدته بته ها هشترا در جدگ تعدادي از آنان ،امام علي  0

 1دل داشتدد 

، با طرح مسائل فرعي و عاطفي مبدي بر اين سران حكومت وس از ويامبراهرم  1

اجداد آنتان را هشتته، متردم را بتر ضتدّ آن حضترت تثتريض و تثريتك  ،هه علي

ه در شتز بدتد اشتاره   در اين جا، به احاديثي در مورد قريز و اهل مكّت9هردندمي

                                              
يان عار        . 1 سي، امو هرچند ب  نظر ما و طبق تحق ق و برا

مده و      نبودند؛ بلك  ا  ااوپا ا اوم ا ب  اساات عربها دان
 لاود اا عر  لاواندند.

  مسلتدرك ؛ 174، ص 23، ج الانلوار  بحلار ؛ 353، ص 5، ج احتجاج. 5
 .218، ص 3ج  ،الوسائ 

ش ن،    19، صالمكيّله الأيلام  . ا.ك: مقدم  كتا  3 سا  القر ، حمن
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 هديم:مي

   بيت ه و دشمني با اهلاهل مكّ .الف

در ضمن حديث مفصّل و طولاني فرمود:  ،گويد: امام باقراز ابوبصير نقل شده مي
 ال»

ُ
ريهِمِ لِاحرت ،قايميقول

َ
صحابِهِ: يا قومُ! إنَّ َهبَ مكّةَ لا يُريدُونَني وَلِكنّي مُرسِبٌ إل ََ ريْهِم بِمرا لِا

َ
جّ عَل

رب: يرا َهربَ 
ُ

ق
َ

رةَ، ف ه: اِمطِ إلي َهبِ مَكَّ
َ
 ل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
يَدْعُو رَجُلا مِن َصحابِهِ ف

َ
يْهِم. ف

َ
يَنْرَغي لِمِثلي َنْ يَحتَجَ عَل

كُم: إنّا َهبُ 
َ
 ل

ُ
لان إليكُم وَ هُو يَقول

ُ
 ف

ُ
ةَ! َنَا رسول رةِ بيتِ الرَحمَةِ، مَكَّ

َ
ةِ و الخِلاف

َ
سال ، و نَحرنُ وَ مَعدِنُ الرِّ

 
ُّ

هرِنا وَابْتُزَ مِنّا حَق
ُ
لِمْنا وَاضطُهِدنا و ق

ُ
دْ ُ

َ
ينَ وَ إنّا ق ة النَرِيِّ

َ
يَة مُحَمَد وَ سُلال رِّ

ُ
نرا إلري يَومِنرا ذ رِطَ نَرِيُّ

ُ
 ق

ُ
نا مُنْذ

بَحُوهُ برينَ 
َ

رذ
َ

يرهِ ف
َ
تري بهرذا الكرلامِ، َتَروْ إل

َ
ف

ْ
رم هرذا ال

ّ
نَحْنُ نستنصركم فانصرونا. فإذا تكَل

َ
كنِ هذا ف الررُّ

رةَ لا  صرحابِهِ: َلا َخرَررتُكُم َنَّ َهربَ مَكَّ ََ  لِا
َ

 ذلرك الإمرام، قرال
َ

وَالمقام، و هي النّفسُ الزَكيّة. فإِذا بَلر 
خواهدتد؛ ه، مرا نميگويد: اي مردم! اهل مكّبه ياران خود مي حضرت قائم؛ 0يُريردُونَنا

ا اتمام حجتّ هدم به نوعي هته ستزاوار هآنان فرستاده تا بر آن ولي خدا مرا به سوي

فردي ماندد من است بر آنان اتمام حجتّ هدتد  از ايتن رو، متردي از يتاران ختود را 

ه برو و به آنان بگو: من فرستاده فلاني هستتم فرمايد: نزد اهل مكّطلبد و به او ميمي

 فتيم و دودمان مثمّدن رسالت و خلابيت رحمت و معدگويد: ما اهلو او به شما مي

و سلاله و نسل واك ويتامبران هستتيم  متورد ظلتم و ستتم قترار گترفتيم و مقهتور 

انتد  گرديديم و از زمان رحلت ويامبرمان تا هدون، حتق متا را گرفتته و غصتب هرده

جوان اين ستخن را بتر  طلبيم، ما را ياري هديد  زماني هه آناهدون از شما ياري مي

آورند و ميان رهن و مقام سر از ويكر او جدا ه، بر وي هجوم ميردم مكّآوَرَد مزبان مي

رستد  بته است  هدگامي اين خبر به آن حضترت متي هددد  و او همان نفس زهيّهمي

 «خواهدد ه ما را نميفرمايد: آيا به شما خبر ندادم مردم مكّياران خود مي

 امه نو و ناسازگاري عرببرن .ب

هدتد هته آن حضترت روايت مي ،، در ضمن حديثي طولاني از امام باقرابو بصير

ي العَرَبِ شَرديدٌ وَ  …»فرمود: 
َ
ضاء جَديد، عَل

َ
ة جَديدَة وَ ق ومُ بِأمر جَديد و كِتاب جَديد و سُنَّ

ُ
إذا خَرَجَ يَق

تْبَ، لايَ 
َ

ق
ْ
 ال

َ
يْسَ شَأنُهُ إلا

َ
ومَرةُ لايِرمل

َ
هُ في الله ل

ُ
، و لا تَأخُذ

ً
بتا  ]عتج[حضترت مهتدي؛ 1سْتَرْقي َحَدا

                                              
ا    285، ص 3، ج اثبلات الهلدا   ؛ 397، ص 25، ج بحار الانلوار . 1

 .502، ص3ج، الامام المهدي معجم احاديث؛ 773، ح 283
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هتا، روزگتار هدد  بتر عتربحكومتي( نو، سدّتي جديد و قضاوتي تازه، قيام مي) برنامه

بسيار سختي خواهد بود  شايسته شلن و موقعيتّ او، جز هشتتن دشتمدان نيستت و 

ي امر الهي، از سرزنز هيچ ملامتت در اجرا گذارد  ورا باقي نمي ]دشمدان[هسي از 

 «اي وروا ندارد هددده

دهتد  و اند هه آنان را تثت فشار قترار متيواضح است هه مثور اين روايت اعراب

مانتده يتا وسهاي دست نشانده عرب و يا قريز و چدانكه اشاره شد مدظور، حكومت

ياران حضرت را قتوم عترب  باشدد نه قوم عرب  زيرا جمع هثيري ازمي …اميّه وبدي

 دهد تشكيل مي

 آغاز قيام و نخستين پايگاه دشمن .ج

مانِيَرةَ َشرهُر »فرمود:  ،گويد: امام صادقمي ابو بصير .6حديث 
َ
دُ السَريفَ علري عاتِقِرهِ ث يُجَرِّ

طَعُ َيدِيَهُم 
ْ

يَق
َ

 بِرَني شَيْرَةَ، ف
ُ
 ما يَردََ

ُ
، فأوّل

ً
تُبُ هَرْجا

ْ
ها في الكعرَرةِ، وَيُنرادي مُنادِيرهِ: هرؤُلاءِ سُررّاقُ يَق

ُ
ق

ِّ
وَ يُعَل

 
ْ
ررُجُ ال

ْ
 السَريْفَ وَ لا يَخ

َ
 السَريفَ وَ لا يُعطيهرا إلا

َ
 مِنها إلا

ُ
لا يَأخُذ

َ
 ف

ً
ريشا

ُ
 ق

ُ
مَ يتناوَل

ُ
ررََ  ،قرايماللهِ، ث

ْ
حتَري يُق

ةِ بِالرَرايَ 
َ

كوُف
ْ
رَصْرَةِ، وَ كِتابٌ بِال

ْ
مهدي( هشت ماه، شمشيرِ حضرت ) ؛0ةِ مِنْ عَلِريكِتابانِ: كِتابٌ بِال

زند  نخستين مرحله هشتار او، قبيله برهده بر دوس دارد و دست به هشتار دشمدان مي

آويتزد و هاي آنان را قطع و بتر درِ هعبته متي( اند هه دستورده داران هعبه) هشيببدي

خدا هستتدد  ستپس بته قتريز  ]خانه[دارد: ايدان، دزدان م ميمدادي آن حضرت اعلا

هتا جتز شمشتير واستخي هدد و بته آنوردازد و با ايشان جز با شمشير برخورد نميمي

مبدي بر بيزاري از امام  دهد  و تا زماني هه دو ويام يكي در بصره و ديگري در هوفهنمي

 «قيام نخواهد زد دست به  قائمخوانده نشود،  ،علي

سدد اين روايت، مورد نظر و تامّل است، زيرا يونس بن هليتب در آن وجتود دارد 

 حمزه نيز، مورد تلمّل و بثث است هه فردي مجهول است  ابن أبي

گويتد وي هديتزي را صَيرفي، به نقل از مردي از اهل جزيره متي سدير .4حديث 

داران رفتت و به و وردهه آورد  به ملاقات حَجَاو را به مكّ براي خانه خدا نذر هرده بود 
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هرد، او آنان را نسبت به نذرس مطلع ساخت  براي هر هس از آنان موضوع را بيان مي

داران وتذيرد  هتر هتدام از وتردهگفت: هديز را براي من بياور هه خدا نذرت را ميمي

 بدهد  خانه خدا توقع داشتدد هديز را به او

شود ماجرا را به يكي از يارانز از از اين موضوع وحشت شديدي بر او مستولي مي

گويد: آري، وذيري؟ ميگويد: آيا ويشدهادي را از من ميهدد  او مينقل مي اهالي مكه

انتد جمتع نشسته و مردم گِترد او دارد: به مردي هه رو به روي حجرالأسوداظهار مي

او بترو وي را از ايتن استت  نتزد  نگاه هن  وي ابو جعفر مثمّد بن علي بن الثسين

 گويد، به همان عمل هن ماجرا آگاه هن و ببين به تو چه مي

گويد، نزد او رفتم و عرضه داشتم: خدا، تو را مشمول رحمت خودس قترار وي مي

ام و موضوع ا نذر خانه خدا هردهدهد! از اهل جزيره هستم  هديزي همراه دارم هه او ر

، در واسخ گفتدد: هديزت را نزد متن بيتاور تتا ختدا داران گفتمرا به هر هدام از ورده

نذرت را بپذيرد  واز اين واقعه، وحشتي شديد به من دست داده است  حضرت فرمود: 

آشتامد  هديتز ختود را بفتروس و بته خورد و نه مياي بدده خدا! خانه، نه چيزي مي

هتر هتدام از  اند، بپرداز و بدگترات هه به زيارت اين خانه آمدهجستجوي همشهريان

اند، آن مبلغ را به او بده، تا بتواند بته شتهر و ديتار خرجي خود عاجز و درمانده شده

داران دهد در وي اين هار، هر يتك از وتردهخود بازگردد  او نيز همان هار را انجام مي

 شمارند!را مردي دروغگو و ناآگاه مي رسدد، حضرتهه به او مي

فرمايتد: تتو، ستخن هدد  حضرت ميعرض مي آن مرد، گفته آنان را به امام باقر

گويي؟ عترض هترد: آري؛ حضترت آنان را به من گفتي، آيا سخن مرا نيز به آنان مي

به آنان بگو، ابو جعفر به شتما ويتام داد، چگونته خواهيتد بتود آن گتاه هته »فرمود: 

به شتما گفتته شتود،  آويخته گردد، سپس ها و واهايتان بريده شود و در هعبهدست

 «فرياد برآوريد هه ما دزدان هعبه هستيم 

البتّه، آن هار را متن »فرمايد: هدگامي هه آن مرد قصد دارد بپا خيزد حضرت مي

 0«دهم؛ بلكه آن را مردي از دودمان من، انجام خواهد داد انجام نمي
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 ه و جانشين اماماهل مكّ .د

ه، نته تدهتا همين بختز يتادآوري شتد، اهتل مكّت« الف»همان گونه هه در بدد 

رساندد؛ بلكه جانشين آن حضرت را نيز به شهادت خواهدد فرستاده امام را به قتل مي

رةَ عَلري يُررا»نقل هرده هه آن حضرت فرمتود:  رساند  ابوخالد، از امام باقر يَعُ القرايمُ بِمَكَّ
تِر

ُ
رهُ ق

َ
غُرهُ َنّ عامَل

ُ
يَرْل

َ
مَدينَرةِ ف

ْ
مَّ يَسيُر نَحْروَ ال

ُ
ةَ، ث يَرجِرعُ كِتابِ اللهِ وَ سُنّة رَسُولِهِ، وَ يَسْتَعْمِبُ عَلي مَكَّ

َ
بَ، ف

تُبُ المُقاتلةَ و لا يَزيدُ علي ذلك 
ْ

يق
َ

اساس هتاب خدا و ه، بردر مكّ قائمبا حضرت  ؛0…إليهمْ ف

گمتارد و ه مير مكّگيرد و آن حضرت، جانشيدي را بسدتّ ويامبر او، بيعت صورت مي

اس بتين راه بته او شدن جانشتينهدد هه خبر هشته حرهت مي خود به سوي مديده

ايتن، رساند و بتيز از گردد و هشددگان را به قتل ميدرنگ برميرسد  حضرت، بيمي

اين شخص همان فرستاده امتام شايد  ]شودمتعرضّ ديگران نمي[دهد هاري انجام نمي

 سازند ميه سر از ويكر او جدا است هه اهل مكّ

 و جانشين امام اهل مدينه .هـ

 …»ن حضرت فرمود: روايت هرده هه آ در خبر ديگري از امام باقر ابوخالد هابلي
رإذ

َ
يْها رَجُلا مِرنْ َصرحابِهِ. ف

َ
ةِ وَ يَسْتَعْمِبُ عَل

َ
رُجُ إلي الكوف

ْ
مَّ يَخ

ُ
يُقيمُ بِها ما شاء، ث

َ
ي المَدينةِ ف

َ
رِجُ إل

ْ
ا يَخ

 
َ
سْرِيَنَّ ذ

َ
نَّ مُقاتِليكُمْ وَ لأ

َ
تُل

ْ
ق ََ َ

وهُ لا
ُ
تُل

ْ
مْ تَق

َ
ياني إنْ ل

ْ
ف رَةَ جاءهُمْ كِتابُ السُّ

ْ
ف  الشَّ

َ
رِلوُنَ عَلري نَزَل

ْ
يُق

َ
رارِيَكُم. ف

 حَتّري لا يَرْقري مِرنْهُ 
ً
رَيْشرا

ُ
هُم وَ يَقتُربُ ق

ُ
تُل

ْ
يَق

َ
يْهِمْ، ف

َ
يَرْجِعُ إل

َ
رُ، ف َِ بَ

َ
يَأتيهِ الخ

َ
ونَه، ف

ُ
تُل

ْ
يَق

َ
رةُ عامِلِهِ ف

َ
 َكل

َّ
م إلا

يُقرِبُ و 
َ

ةِ وَ يَسْتَعْمِبُ رَجُلا مِنْ َصْحابِهِ ف
َ

ي الكُوف
َ
رُجُ إل

ْ
مَّ يَخ

ُ
جَفَ كَرْش ث  النَّ

ُ
حضترت مهتدي ) ؛1يَنزِل

ماند  متردي از اصتثاب بخواهد، ميجا هر قدر گردد و در آنمي رهسپار مديده ]عج[

هدتد  حرهتت متي دهتد  بته ستمت هوفتهيز قرار ميجا جانشين خوخود را در آن

رسد، بدين مضمون به اهل مديده مي آيد  نامه سفيانيفرود مي 9«شفره»هدگامي در 

تان را بته رسانم و زنانمردان شما را به قتل مي ( را نكشيد مهدي) هه اگر جانشين

رستاندد  ايتن ل ميگيرم  مردم مديده بر فرمانروا هجوم آورده و او را به قتاسارت مي

اي به گونه هشد وگردد  و قاتلان را ميرسد و به مديده باز ميخبر به آن حضرت مي

                                              
 .83، ح 398، ص 25، ج بحار الانوار. 1
 .398، ص 25. همان، ج 5
، و چراگاه گوسفندان ننان بود. . نام كوهي است دا مدين 3

 .323، ص 3، ج معجم البلدان
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بتاقي  هدد هه جز به تعداد لقمه خوراك گوسفددي، هستي از آنتانقريز را نابود مي

رود و يكي از يارانز را به جانشيدي خويز تعيين ماند  سپس به سوي هوفه مينمي

 «گزيدد جا مدزل ميروي آورده و در آن نجف و وس از آن به

دد، مثور درگيري، قتريز استت نته تمتامي در اين روايت نيز به فرض صثتّ س

مردم  قريز نيز هه ورونده ندگين آنان بر همگان آشكار است در اثر تعدّي و تجاوز و 

 رسدد اقدام به قتل و جدايت، به سزاي اعمال خود مي

 شدگان قريش و سابقه آنان آمار كشته .و

وْ  عَن مُحَمّدِ بن مُسلِم، قال: سمعتُ َبا جعفر» .6حديث 
َ
مُ النَاسُ ما يَصنَعُ القايمُ إذا خَرَجَ  ل

َ
يَعْل

 
ّ
 مِنهرا إلا

ُ
خُرذ

ْ
لا يَأ

َ
رَيش ف

ُ
 بِق

َّ
 إلا

ُ
هُ لا يَرْدََ  يَرَوْهُ مِمَا يَقتُبُ مِنَ النّاس. َمَا إنَّ

َّ
حَبَّ َكْثَرُهُمْ َلا

َ
 السَريفَ حتَري لأ

 كَثيرٌ مِنَ النَاسِ: 
َ

ول
ُ

يْسَ هذا مِن آلِ مُحَمَد، وَ لوْ كا»يَق
َ
رَحَمَ ل

َ
مثمّد بتن مستلم ؛ 0نَ من آلِ مُحَمَد ل

 ]عتج[دانستدد قتائم مي ]مخالفان[فرمود: اگر مردم شديدم مي گويد: از امام باقرمي

هردند به جهتت هشتتار رد، اهثر آنان، آرزو مياي داآن گاه هه ظهور نمايد چه برنامه

ددد؛ آگاه باشتيد هته! دهد هرگز آن حضرت را نبيانجام مي ]آنان[زيادي هه از مردم 

نخستين هشتار را در قبيله قريز خواهتد داشتت  از قتريز جتز شمشتير دريافتت 

حضترت هتار را بته جتايي [هدد و جز شمشتير ارمغتاني بته آنتان نخواهتد داد، نمي

، نيست، اگر گويدد: اين شخص، از دودمان مثمّدهه بسياري از مردم مي ]ساندرمي

 «هرد بود، ترّحُم مي

و هساني است هه هميشه « بيتمخالفان اهل»در روايات، به معداي « ناس»هلمه 

 داشته و دارند بداي دشمدي با آنان را 

، َقرامَ إذا قرامَ القرايِمُ مِرنْ آلِ مُحَمّرد» :روي عَردُاللهِ بن المغيرة، عنْ َبي عَردِاللهِ » .4حديث 
مَ َقامَ 

ُ
هُمْ، ث

َ
عْناق

َ
ضَربَ َ

َ
رَيْش، ف

ُ
خْري، حَتَي خمسمئة مِنْ ق

ُ
مَ خمسمئة َ

ُ
هُمْ، ث

َ
ضَرَبَ َعْناق

َ
خمسمئة، ف

 عَدَدُ هؤُلآء هذا؟ قال: نَعَمْ، مِنْهُمُ و مِرنْ مَرواليهِمْ 
ُ

 
ُ
لتُ: وَ يَرْل

ُ
عبتدالله بتن ؛ 1يَفعَبَ ذلك سِتّ مَرّات! ق

ظهتور هدتد،  ]عتج[فرمود: هدگامي هه قتائم آل مثمتد گويد: امام صادقمغيره مي
                                              

،   557، ص عقلد اللدرر  ؛ 18، ح 13،   533، ص نعماني غيبت. 1
حليللة  ؛ 4921، ح 35،   230، ص 3، ج اثبللات الهللدا   ؛ 3، ف 0

 .324، ص 25، ج بحار الانوار؛ 324، ص 5، ج الاب ار
الاملام   احاديث معجم؛ 522، ص 3، ج الغمّة كشف؛ 334، ص ارشاد. 5

 .45، ص 4، ج المهدي
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هدد  سپس وانصد نفتر ديگتر را بته اعدام مي بازداشت و سپسريز را وانصد تن از ق

هدد  ورسيدم: آيا تعدادشان به اين انتدازه تكرار ميهمين گونه و اين هار را، شز بار 

 «شان ويمانانرسد؟ حضرت فرمود: آري؛ خودشان و دوستان و هممي

دظتور از آنتان تعبيتر شتده و م« احتابيز»به « موالي قريز»در روايات ديگر از 

هددتد و بتا قتريز زنتدگي متي اند هه در مدطقه حبشي وتايين دستت مكتههساني

 0اند هه هميشه در هدار آنان باشدد ويمان شدههم

يْسَ فريهِمْ  …قال:  الجارود، عَنْ َبي جعفرعنْ َبي» .8حديث 
َ
 و خمسمئة قريشي ل

ً
فا

ْ
تُب َل

ْ
يَق

َ
ف

 فررُ زَنْيّة
َّ
نقل شده كه فرمود: هزاار و   بوجارود، در ضمن حدیثي از امام باقراز ا ؛1إلا

 «رساند كه در ميان آنان، جا زنازاده وجود ندارد.پانصد تَن از قریش را به قتل مي

 روشن شده است هاملاً  در اين روايت، مثدوده هشته شدگان و هويتّ و تعداد آنان،

هَمْ  …» .2حديث 
ْ
حارِثِ الأعْوَرَ ال

ْ
 َميرُالمَؤمنينَ عَنِ ال

َ
: قال

َ
بأبي ابن خِيَررَةِ الِإمراءِ ر  :داني، قال

دِهِ 
ْ
، فعنرد  يعني القايِمَ مِنْ وُل

ً
 السَيفَ هَرْجرا

َّ
سِ مُصْرِرَة وَ لا يُعْطيهِمْ إلا

ْ
 و يَسْقيهِم بِكَأ

ً
ر يسُومُهُم خَسفا

نيا  ها مُفاداةٌ مِن الدُّ
َ
وْ َنّ ل

َ
رَيْش ل

ُ
جَرَةُ ق

َ
ها. لا نَكُفُّ عَنْهُم حتي يرضَيذلك تَتَمَنّي ف

َ
رَل

َ
 ؛9اللهو ما فيها لِيُغْف

فرمتود: وتدرم فتداي فرزنتد  گويتد: اميرمؤمدتانحارث بن عبدالله اعور هَم داني مي

سازد و جام شرََنگ بته برگزيده هديزان باد ت يعدي قائم از دودمان او، آنان را خوار مي

خي نخواهد داد  در اين هدگتام، زشتتكاران نوشاند و جز شمشير به آنان واسها ميآن

هددد هاس دنيا و هر آن چه در آن است، در اختيتار داشتتدد و آن را يز آرزو ميقر

دادند تا گداهانشان بخشوده شود؛ ولي دست از آنتان برنختواهيم داشتت تتا فديه مي

 «خداوند راضي شود 

نيز تفسير و تبيتين هدتد، ها را شايد اين روايات، بر روايات ديگر حاهم باشد و آن

 اند گويد: مثدوده هشتار، زشتكاران قريزاضح و آشكار مياي وزيرا به گونه

                                              
؛ 514، ص 5، ج البلللدان معجللم؛ 153، ص 5، ج البحلل ين مجمللع. 1

 .18طبسي، ص  ،امام حسين در مكه
، ص 3، ج احاديلث الاملام المهلدي    معجلم ؛ 541، ص دلائ  الاماملة . 5

393. 
 .11، ح 13،   550، ص نعماني غيبت. 3
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 مردم عراق .4

بي عَردِالله …»ـ 6حديث  ََ تُ لِا
ْ
ل

ُ
: ق

َ
اللرهِ! جعلت فداكَ يابن رسولِ  :عن رَفيد مولي َبي هُرَيْرَةَ، قال

: لا؛ ييسير القايمُ بسيرَةِ عَلي ابن َبي 
َ

قال
َ

ا رَفيدُ! إنَّ عَلي ابرن َبري طالِرب سرارَ طالِب في َهبِ السَوادِ؟ ف
رهُ: 

َ
لتُ ل

ُ
رِ الأحمَرِ. قال: ق

ْ
بيَطِ، وَ إنَّ القايم يَسيرُ في العَرَبِ بما في الجَف

َ
رِ الأ

ْ
في َهبِ السَوادِ بِما فِي الجَف

أمَرّ 
َ

حْمَرُ؟ قال: ف ََ ْ
رُ الا

ْ
رمَ قرال: يرا  جُعِلتُ فِداكَ! وَ مَا الجَف

ُ
بْحَ. ث

ِّ
: هكَرذا، يعنري الرذ

َ
قِهِ، فقرال

ْ
إصرَعَهُ إلي حَل

 لِامثالِهِمرَفيدُ! إنَ لِكُبِّ َهبِ 
ً
يْهِمْ شافِعا

َ
 عَل

ً
 شاهِدا

ً
گويتد: بته امتام رفيد بن هبيره متي ؛0بَيت نجيرا

 ميان مردم عتراق ]عج[عرض هردم: اي فرزند رسول خدا! فدايت شوم! آيا قائم ،صادق

 ،طالتبهدد؟ فرمود: خير، يا رفيد! علي بتن ابتيرفتار مي ،طالببه شيوه علي بن ابي

يعدتي رفتتاري بتا ) ر سفيد آمتده رفتتار هتردميان مردم عراق، براساس آن چه در جفَ 

هدتد ر سر  بيتان شتده رفتتار متيبا عرب، براساس آن چه در جفَ  قائمملايمت( ولي 

فر سر  چيست؟ آن حضرت، انگشت مبارك ختود را بته فدايت شوم! ج»عرض هردم: 

زنتد  هدد  يعدتي دشتمدان را گتردن متيگلوي خود هشيد و فرمود: اين گونه رفتار مي

سپس فرمود: اي رفيد! البته، هر خانداني نجيب و گواهي دارد هه بر عملكرد اهل ختود 

 «واهد هرد شاهد است  و امثال آنان را شفاعت خ

گويتد: از ايتن مي ، ساهت است؛ ولي مامقاني«رفيد»در مورد  آقاي خوييمرحوم 

 1روايت، حُسن عقيده او ظاهر است 

و تمتام عترب  در اين روايت نيز حدّ و مرزها هاملا، مشخص شده هه تمام عتراق

تمام عتراق و عترب، ستر جدتگ نداشتت؛ بلكته  خود، با مورد نظر نيست  امام علي

نيز فقط با ناهثين و  خصوب ناهثين و عهدشكدان، با حضرت درگير بودند امام عصر

 هدد مخالفان مقابله مي

: إذا قرام القرايم و َتري رَحررةَ  عن عردالرحمان بن الحَجّراج، عرنِ الصّرادق …» .4حديث 
َ

قرال
 برِجِلهِ هكذا، َوْ َوْ 

َ
يَسرتخرجون الكوفةِ، فقال

َ
يَحفِرروُنَ، ف

َ
مأ بيدهِ إلي موضع ثمَ قال: إحْفروا هاهنرا. ف

نَري عَشَررَ َلرف بِيضَرة لِكُربِّ بَيْضَرة ) اثنَي عَشَرَ َلف دِرْع
ْ
نَي عَشَرَ َلرف سَريف، وَ اث

ْ
نَي عَشَرَ دِرْع( وَ اث

ْ
اِث

مَ يَدْعوا اثنَي عَشَرَ َلف رَجُب مِن المَوالِي، من العَرَب
ُ
:  وَجْهانِ، ث

ُ
رمَ يَقرول

ُ
رِسُرهُم ذالرك، ث

ْ
يُل

َ
و العَجَمِ، ف

                                              
الامللام   حاديللثا معجللم؛ 4، ح 14،   125، ص بصللائ الدرجات. 1

 .47، ص 4، ج المهدي
رجلال  معجلم  ، چ جديد؛ 8572، ش 347، ص 57، ج المقلال  تنقيح. 5

 .599، ص 7، ج الحديث
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وهُ 
ُ
تُل

ْ
راق

َ
يْكُمْ ف

َ
يهِ مِثْبُ ما عَل

َ
مْ يَكُنْ عَل

َ
 حجاّن نقل شده هه امام صادقاز عبدالرحمان بن ؛0مَنْ ل

آيد و بته مثلّتي اشتاره مي دست به قيام بزند به رَحبه هوفه قائمفرمود: آن گاه هه 

هديد  چون حفر هددتد، دوازده هتزار زره، دوازده رمايد: اين جا را حفر فهدد و ميمي

خُتودي دو طتر  دارد  خوُد، بيرون آورند هه هر هلاههزار شمشير و دوازده هزار هلاه

خوانتد و استلثه بتر سپس دوازده هزار مرد از هواداران عرب و عجمِ خود را فترا متي

بر ندارنتد، بته  ي را هه چدين سلاحي درگويد: هسانووشاند و سپس ميشان مياندام

 «قتل رسانيد 

اين روايت از نظر سدد، مرفوعه و ضعيف است، شايد اين اقدام، در ارتباط با نقطه 

ت رَحبه ت باشد، نه تمامي افرادي هه اين فرم خاب از لباس را ندارند،  خاصيّ از هوفه

 ره زمين را بايد نابود هددد!زيرا معداي آن، اين است هه تمام ساهدان ه

( ت به سبب طولاني بودن حديث، بته در هوفه نبرد با سفياني) در مورد .8حديث 

 شود ترجمه آن اهتفا مي

را ت مرسل ت حديث مرفوعي « كتاب الغيبه»عبدالثميد، در سيّد علي بن»

رستد  مي آيد تا به نجفمي قائم: »هدد هه آن حضرت فرمودنقل مي از امام صادق

آيدتد، بيرون مي ، به سوي آن حضرت و اصثاب او از هوفهحال، لشكر سفياني در آن

افتتد  اند  اين قضيه، در روز چهارشدبه اتفتاق متيبا اين هه مردم همه با آن حضرت

دهد دهد و به آنان خبر ميخودس سوگدد مي هدد و به حقمردم را دعوت مي قائم

فرمايد: هر هه در مورد خدا ام  و ميفته و مقهور شدههه من مورد ظلم و ستم قرار گر

ترين متردم بته ختدا هستتم  در واستخ وي با من به گفت و گو بپردازد، من، نزديك

ريم، زيرا شما را اي به همان جا بازگرد ما به تونيازي نداگويدد: از هر هجا هه آمدهمي

 ايم شداخته و امتثان هرده

شوند  با فرا رسيدن جمعه، ديگر ريزي وراهدده ميبدين سان، بدون جدگ و خون

هدد  هه در آن حال، تيري از همتان بار حضرت، آنان را دعوت هرده  اتمام حجت مي

  و اعتلان رستاندهدد و او را به قتل ميشود و به يكي از مسلمانان اصابت ميرها مي

                                              
 حاديلث امعجلم  ؛ 377، ص 25، ج بحلار الانلوار  ؛ 334، ص اختصاص. 1

 .47، ص 4، ج الامام المهدي
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وترچم رستول ختدا را  مهتديشود: فلاني هشته شد  در ايتن هدگتام، حضترت مي

آيدد  با فرارسيدن اس فرود ميگشايد  وقتي آن را گشود، فرشتگانِ بَد ر به خدمتمي

وزد  و او خود و يارانز، بتر دشتمدان ظهر، نسيم فتح و ويروزي براي آن حضرت مي

گردانتد  و دشتمن وتا بته فترار ها غالتب متيا بر آنهددد  خداي تعالي او رحمله مي

هدتد  وارد متي هاي هوفتهرساند تا آنان را به خانتهي را نيز به قتل ميگذارد جمعمي

ها دارد هه: آگاه باشيد! فراريان را تعقيب نكديد و زخميمدادي آن حضرت اعلان مي

بتا اهتل بصتره  در جدگ جمل هه عليهدد اي رفتار ميرا نكشيد و با آنان به شيوه

 0«رفتار هرد 

اين روايت نيز با قطع نظر از صثتّ سدد، مثور خاصيّ را مورد تهاجم و قتل قرار 

هاي اسلامي تهاجم و سرزمين خودشان به عراقاصولاً اند و داده هه لشكريان سفياني

زندد  وس از شكست دادن آنتان و دست ميدهدد و به قتل و غارت وسيعي انجام مي

از تعقيب آنان نهتي  ]عج[مهدي، حضرت هاي هوفهفرار از صثده و وداه بردن به خانه

 هدد و جلوگيري مي

 دهدد، مدافات دارد اين روايت با آن چه هه به حضرت نسبت مي

 اهل كتاب .9

تا وايان زندگاني،  ]عج[قائم عرض هردم: حضرت گويد: به امام صادقابوبصير مي

؛ ورسيدم: اهتل ذمّته در نظترس «آري»( خواهد ماند؟ فرمود: هوفه) در مسجد سهله

آميز خواهد داشت، همان گونته با آنان، رفتاري مسالمت»چگونه خواهدد بود؟ فرمود: 

 1 «وردازندهرد  آنان با خواري، جزيه ميها رفتار ميبا آن هه ويامبراهرم

 شايد اين حكم، مربوط به آغاز قيام باشد، زيرا از ظتاهر»گويد: مي علاّمه مجلسي

 9«شوند آيد هه از آنان جز ايمان وذيرفته نيست و اگر نپذيرند، هشته ميروايات برمي

يهتود ) اهل هتاب نسبت به ، امامبراساس اين روايت و طبق بيان علاّمه مجلسي

هدد، نه اين گيرد  و از آنان مطالبه جزيه ميو نصاري( نيز سياست نرمز را ويز مي
                                              

معجم ؛ 282، ص 3، ج اثبات الهدا ؛ 387، ص 25، ج بحار الانوار. 1

 .44، ص 4، ج أحاديث الامام المهدي
 .373، ص 25، ج بحار الانوار. 5
 .139، ص 53، ج م ة  العقول. 3
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 عام هدد ا، به جدگ آنان برود و قتلهه در همان ابتد

خواهد؟ در آري، در مرحله بعد، فقط اسلام آوردن و وذيرس دين حق را از آنان مي

اي از آنان به استلام اي، عدهّدر هر مرحله غير اين صورت مثكوم به قتل هستدد  البته،

هي خواهتد مانتد هته وذيرند و در نهايت، درصد انتدگروند و يا ورداخت جزيه را ميمي

 اي جز تصفيه و ريختن خون آنان، نخواهد بود اند و چارهقطعاً، افراد عدود و لجون

 هاي انحرافیفرقه .2

ونَرهُ  وَ إنَّ القايمَ  …»فرمايد: مي امام صادق
ُ
يْهِ كتابَ اللرهِ وَ يُقاتِل

َ
ونَ عَل

ُ
ل وَّ

َ
يَتأ

َ
يهِ ف

َ
رُجُونَ عَل

ْ
يَخ

يْرهِ 
َ
در شرايطي ظهور خواهد هرد هه هتاب ختدا را بتر ضتدّ او تلويتل و بتر  قائم ؛0عَل

 «خيزند مبداي آن با حضرت به جدگ برمي

 زيديّه .الف

ديّ آن جتوانمرد سيّد حس»بيان شده هه:  در ضمن حديث مفصّلي از امام صادق

دستت بيعتت بته حضترت  و …هدتد جدبز خود را آغاز مي 1خوس سيماي ديلمي

هددد؛ اماّ چهل هتزار تتن از دهد و خود و يارانز با آن حضرت بيعت ميمي مهدي

گويدد: اين هددد و مياند، از بيعت خودداري ميصاحبان مصاحف هه به زيديّه معرو 

معجزاتتي را  اي حديث، آمده هته حضترت مهتديهار، سِث ري بزرگ است  در ابتد

بته  ]عتج[شوند  حضترت مهتديسان، دو لشكر با هم درگير مي دهد  بديننشان مي

هدتد؛ سوي طائفه مدثر  آمده و آنان را نصيثت و به ويروي از خويز دعتوت متي

افزايدد و آن حضرت، فرمان بته هشتتن آنتان ها بر لجاجت و طغيان خود ميولي آن

 9«شوند ها هشته ميو همه آندهد مي

                                              
 .507، ص نعماني غيبت. 1
 اي م ان شمال اهويم و گ لان است.. ديلم، منطق 5
ت صااتلط العسااكران ت قباا   » .12، ص 23، ج بحللار الانللوار. 3

علي الطائفة المنحرتة ا الهيدي  ا ت عظهم ويدعوهم    المهدي

ناً و كفراً ت أمر بقتلاهم   ثلاثة ايام تلا يهدادون الّا طغ ا
 «.ت قتلون جم عاً...
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 0بَترِْيّه .ب

 مِرنَ  … :لجارود، عَن َبي جعفرراعن َبي …»
ً
ه عَشَرر َلفرا ررُجُ منهرا سرتَّ

ْ
يَخ

َ
رةِ ف

َ
ري الكُوف

َ
يَسريرُ إل

هاءٌ فِي الدين
َ

ق
ُ

رآن، ف
ُ

آء الق رَّ
ُ
ابوجتارود، نقتل  ؛1قد قرّحوا اجرراههم الرتريّة، شاكّينَ فِي السّلاحِ، ق

رهستپار  هوفتهفرمود: هدگامي هه قائم قيتام هدتد، بته ستوي  باقرهدد هه امام مي

ايستتدد  شانزده هزار تن از فرقه بتريّه، مسلّح در برابر امام متي …جا شود  در آنمي

ه بستته  اند و ويشاني آنان در اثر عبادتِ زيتاد، ويدتآنان، قاريان قرآن و فقيهان ديدي

هتا را ووشتانده استت داري زرد شده و نفاق سراواي آندههايشان در اثر شب زنچهره

اي وسر فاطمه! از همتان جتا هته »گويدد: آورند و به حضرت ميا فرياد برمييك صد

هشد و همه اي بازگرد، زيرا به شما نيازي نداريم  وس از آن، حضرت شمشير ميآمده

 «…دارد را از ميان برمي

اند، مورد مثور خاصيّ را هه خوارنِ طائفه بتريه اين روايت نيز با قطع نظر از سدد،

 دهد، نه اين هه جهانيان را به قتل برساند و هشتار راه بيددازد ر ميبثث قرا

 خوارج .ج

هدتد هته نقل مي حديث مرسلي را از اميرمؤمدان ،الذهبم وجدر  مسعودي

آن هتس »حضرت وس از شكست خوارن، هدگام گذشتن از هدار گشتگان آنان فرمود: 

شتيطان و »ورسيده شد: او هيستت؟ فرمتود:  « شما را به هشتن داد هه شما را فريفت

 ياران ورسيدند: آيا خداوند، اصل و تبار آنان را تا وايان دنيا قطع هرد؟« هاي وليد نفس

خيتر؛ ستوگدد بته آن هته جتانم در دستت اوستت! آنتان در »حضرت واسخ داد: 

دد بود و وي در وي ظاهر خواهدد شد تا آن هه به هاي مردان و رحم زنان خواهصُلب

دستت بته جدتبز  حدّ فاصل رود دجله و فترات« اشثط»سرهردگي شخصي به نام 

                                              
ا  1 نوي        . بَترية، يك ا  ار پيروان كثيرال هاي  يديبا ، ا  

كي دينار ا         شابهي باا سالمان ب ، ي هستند. ننان، عقايد م
هاي  يديب  دااند. دا اسالام و كفار عثماان، توااف و      ترا 

ترديد دااند. دا مسائ  اعتقادي، مشر  اعتهال و دا تاروع  
نان ن اه      قهي، ب شت هي ا  ن تر پيرو ابوحن ف  هستند. گرو

مل  ؛ 02، ص 1، ج بهجة الامالپيرو شاتعي يا مذه  ش ع  هستند. 

 .131، ص 1، ج و نح 
 393، ص 3، ج معجم احاديث الامام المهدي؛ 541، ص دلائ  الامامه. 5
 .397ا 
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رود و وي را بته هلاهتت بيت ما، به جدگ او ميزندد  در آن روزگار، مردي از اهلمي

 0«نخواهد وذيرفت  رساند و از آن وس هيچ قيامي از خوارن تا روز قيامت انجاممي

در اين روايتِ مرسله نيز، سخن از هشتار نيست؛ بلكه مثورِ بثث، هشتته شتدن 

فرمانده خوارن به دست حضرت است  و وس از آن، هيچ گونه تثرهي از آنان صورت 

 گيرد نمي

 1مرُجئه .د

نْ ويرحَ هرذه المُرجئرة إلري مَر»فرمتود:  بشير بن اراهه نبّال  روايت هرده هه امام بتاقر
ا و َنتمْ في العدلِ سواءً. فقال: منْ ترابَ،   إذا قامَ قايمنا؟ إنّهمْ يقولونَ: لوْ قدْ كان ذلك كُنَّ

ً
يلجؤونَ غدا

بَ 
ْ

مَّ قال: يَرذ
ُ
 َهْرَقَ اللهُ دَمَهُ. ث

ً
لا يُرْعِدُ اللهُ غيرَهُ و منْ َُهَرَ شَيئا

َ
 ف

ً
حُهُمْ ر تابَ اللهُ عليهِ، و مَنْ َسَرَّ نفاقا

ذي
َّ
قِرهِ ر  وَال

ْ
 بَيَدِهِ إلي حَل

َ
ابُ شاتَهُ. و َوْمَأ صَّ

َ
واي بته حتال مرُجئته! ؛ 9…نفسي بِيَدِهِ! كَما يَذبَح الق

هدگامي هه قائم ما قيام هدد، بته چته هستي ودتاه خواهدتد بترد؟ راوي گفتت: آنتان 

گويدد: در آن هدگام ما و شما در برابر عدالت يكسان خواهيم بود  فرمود: هر يتك مي

ر درون خود نفاق و دورويي داشته باشد، گذرد و اگر دان توبه هدد، خدا از او مياز آن

هدد و اگر چيزي از آن نفاق را آشتكار ستازد، خداوند، جز او هسي را از خود دور نمي

خداوند خونز را خواهد ريخت  سپس فرمود: سوگدد به آن هس هه جانم در دستت 

برد، سر از بتدن آنتان جتدا خواهتد مي اوست! همچدان هه قصاّب، گوسفددس را سر

 «  و با دست، به گلوي خود اشاره هرد ساخت

 نماها مقدّس .ه

هدد هته روايت مي حمزه، به نقل يكي از ياران خود، از امام صادقمثمّد بن أبي

 »حضرت فرمود: 
ُ

مْ يَلقَ رَسُول
َ
رورَةً وَ جرارَ َتاهُم ح اللهاللهِ. إنّ رسولالقايم يلقي في حَربِهِ ما ل

ُ
ةً مَنق

                                              
 .418، ص 5، ج م وج الذهب. 1
و ت       ا  ترا  . گروهي5 ند. مع ك  معتقد هاي اسلامي هستند 

عت     كردن، ب  ايمان انسان  ياني نمي اساند، و باا كفار، طا
گويند، چون بر  لاداوند سودي ندااد. ب  ايم گروه مرجئ  مي

نان اا تاألاير         ستند كا  لاداوناد عاذا  دادن ن ايم باوا ه
 .177، ص 1، ج مجمع البح يناندالات  است. 

معجللم ؛ 327، ص 25، ج بحللار الانللوار؛ 583، ص نعماااني غيبللت. 3

 .392، ص 3، ج احاديث الامام المهدي
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يْرهِ 
َ
يْهِ كترابَ اللرهِ، وَ يقاتلونره عَل

َ
لوُنَ عَل يَتَأوَّ

َ
يهِ ف

َ
رُجُونَ عَل

ْ
 مَنْحوُتَةً، وَ إنَّ القايمَ يَخ

ً
در  ،قتائم؛ 0خُشُرا

با آن مواجه نگرديد  رستول  ويكار خود با شرايطي مواجه خواهد شد هه رسول خدا

هاي تراشيده را ورستتز سدگي و چوب هايخدا، در حالي به سوي آنان آمد هه بت

هددد و هتاب ختدا را بتر ضتدّ هردند؛ ولي قائم چدان است هه بر ضدّ او خرون ميمي

 «خيزند هددد  و به استداد آن، با او به جدگ برميوي تفسير مي

ي مردم قترار مهرآيد هه حضرت، مورد ظلم و بياز اين روايت چدين به دست مي

، نتيجه طبيعي عمل خودشان بيدددهر واهدشي را هه دشمدان مي گيرد  بدابراين،مي

خواهد بود  از اين رو، جا دارد به جاي بررستي روايتات هشتتار، بته بررستي روايتات 

 مهري مردم نسبت به وي بپردازيم و بي مهديمظلوميت حضرت 

 ها ناصبی .5

هتا و ا ناصتبيبت عرض هردم: رفتار امام مهتدي به امام صادق گويد:ابوبصير مي

نرا »هساني هه با شما دشمدي دارند، چگونه خواهد بود؟ فرمود: 
َ

ف
َ
يا َبا محمّد! مرا لِمَرنْ خال

ريْكُمُ 
َ
يْنرا وَ عَل

َ
مٌ عَل اليَوم مُحَرَّ

َ
نا دِماءَهم عِنْدَ قِيامِ قايمِنا. ف

َ
دْ َحَبَّ ل

َ
تِنا مِنْ نَصيب. إنّ اللهَ ق

َ
 ذلِركَ، في دَوْل

كَ َحَدٌ  لا يَغُرَنَّ
َ

نرا َجْمَعرينَ ف
َ
مَ للرهِ وَ لِرَسروُلِهِ وَ ل

َ
اي ابتا مثمتد! در دولتت و  ؛1! إذا قامَ قايِمنا اِنْرتَق

اي نخواهدد داشت  خداوند، در آن هدگتام، ريختتن ختون حكومت ما، مخالفان، بهره

شان بر متا و شتما حترام امروز، ريختن خون ها را براي ما حلال خواهد هرد؛ وليآن

سي تو را فريب ندهد  بدان! روزگتاري هته قتائم متا قيتام هدتد آن است  بدابراين، ه

 «حضرت، انتقام خدا و رسولز و انتقام همه ما را خواهد گرفت 

مدظور سخن امام اين است با توجه به ايتن هته نواصتب، دشتمن ائمته طتاهرين 

داندد، ريختن خونشان جايز استت و هستدد و دشمدي با آنان را دين و آيين خود مي

ن معدا نيست هه حضرت، هر فردي را هه ريختتن ختونز جتايز استت بته قتتل بدي

، به ويژه هساني هه از قدرت ظاهري نيز برخوردار بودند، ديگربرساند  چدان هه ائمه 

 دست به اين هار نزدند 

                                              
 .507، ص نعماني غيبت. 1
 .373، ص 25، ج بحار الانوار. 5
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 منافقان .6

و لوْ قد قامَ  …» هدد هه آن حضرت فرمود:نقل مي ابو حمزه ثمالي از امام صادق  0

قامَ في كثير مِنكُمْ مِن َهبِ النفاقِ حَردَّ اللرهِ  يمقاال
َ
تِكُمْ عَنْ ذلك وَ لأ

َ
هدگتامي  ؛0مَا احْتاجَ إلي مسايِل

قيام هدد  نيازي به ورس و جويي از شما ندارد و نسبت به بسياري  قائمهه حضرت 

 «از مدافقان ميان شما، حدِّ خدا را جاري خواهد ساخت 

هدتد  و ايتن حدّ خدا را اجرا متي ،اند  امامثث مدافقاندر اين روايت نيز مثور ب

 موضوع از اوّليات و لوازم حكومت الهي است 

سوگدد به خدا! خون من از »فرمايد: مي به فرزندس امام سجاّد امام حسين  1

ايستد تا خداوند، مهدي را برانگيزد  آن حضرت، به انتقام خون متن، جوشز باز نمي

 1«ق و هافر، هفتاد هزار نفر را به هلاهت خواهد رساند از مدافقانِ فاس

 اين روايت؛ مرسل است اولاً: 

 ثانياً مثور موضوع، مدافق و فاسق و هافر است 

هديم هه دشمدان بر ثالثاً: به قريده روايات ديگر  اين روايت را حمل بر موردي مي

 ند ورزمينفاق و هارشكدي و لجاجت خود اصرار 

 آن گاه هه حضرت قائم دستت بته قيتام بزنتد، بته هوفته»فرمايد: مي ،امام باقر

اي، بته همتان جتا آمتدهآورند: از هر جتا آيد  چددين هزار تن مسلّح، فرياد بر ميمي

بازگرد هه ما نيازي به فرزندان فاطمه نداريم  امتام، آنتان را تتا آخترين نفتر خواهتد 

رستاند و گرايي را بته هلاهتت متيمدافق شكشود و هر هشت  سپس وارد هوفه مي

دارد تتا ختداي هدد و هر مسلّح مخالف را از ميان بتر متيهاي شهر را ويران ميها 

 9 «عزوّجل راضي شود

گذشتت و از نظتر ستدد، قتبلاً  روايت فوق، همان روايت بتريّه است هه بثتث آن

 مرسل است 

                                              
ملللا  ؛ 483، ص 11، ج وسللائ  الشلليعه ؛ 175، ص 3، ج تهللذيب. 1
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 ها قاطعيّت امام در برخورد با خودي

هدد هه آن حضترت روايت مي ،م، از بعضي راويان  از امام صادقسعدان بن مسل

جُبُ عَلي رَسِ القايِمِ يَأمُرُهُ و ينهاهُ  …»فرمود:  : ) 1بَينا الرَّ
َ

 قال
ْ
يُديرونَهُ إلري «. َديرُوهُ »يَأمُرُ وَ يَنْهي( إِذ

َ
ف

 
َّ
لا يَرقي في الخافقين شَيءٌ إلا

َ
يَأمُرُ بِضَرْبِ عُنُقِهِ، ف

َ
دّامِهِ، ف

ُ
هُ  ق

َ
در آن ميان هه مردي وشت  ؛1خاف

دهد او را برگردانيد  هدد، ناگاه آن حضرت دستور ميسر قائم ايستاده و امر و نهي مي

دهتد  به گردن زدن او فرمان مي گرداندد و امامو را به ويز روي آن حضرت برميا

ت مانتد جتز ايتن هته از قاطعيتبدين سان، در شرق و غرب گيتي، موردي باقي نمي

 «هراسد حضرت در اجراي احكام الهي مي

اين روايت، از نظر سدد مرسل است و دلالت دارد هته حضترت، در مقتام قضتا و 

 هدد اجراي حدود به علم خود عمل مي

آيد هه درباره حجم و عدد قتتل و به هر حال، وس از بررسي روايات، به دست مي

چيز ديگري است  سياستت امتام، انتقام، جانب افراط و تفريط لثاظ شده و واقعيت، 

تردن عدالت بر است  گاهي مقتضاي رأفت و عدالت و گس همان سياست ويامبراهرم

هدد دشمدانِ سرسخت و لجون را هه هرگتز بتا حكومتت حضترت جامعه، ايجاب مي

آيدد  ت و عدد آنان زياد نيست؛ ولي متلسفانه مبالغه بسياري شده ت مهدي هدار نمي

 د از سر راه بردار

از سويي، براي به وا هردن حكومت الهي، آن هم به گستردگي جهان، اين حجتم 

رسد به ويژه با توجّه به جمعيتّ جهتان آن روز هته ايتن از تلفات، طبيعي به نظر مي

 شود مقدار، درصد بسيار ناچيزي شمرده مي

و يسرير الصرديق فرمتود:  اي راجع به حضرت مهديطي خطبه اميرالمؤمدين  0
رة، حتي ينزل ارض الهجرة مرتين و هري الكوفرة، خصكرر براية الهدي و السيف ذي الفقار. و المالأ 

رنيه علي بنايه الاول. و يهدم مادونه مرن دور الجررارة و يسرير الري الرصررة حتري يفيهدم مسجدها و 
 9يشرف علي بحرها و معه التابوت و عصي موسي.

                                              
نهي و  1 . كذا و الظاهر  ايدة الضميُر ت هما و الا يأمر و ي

 يُويبدُ ذالك الخبُر الآتي.
 .35، ح 13،   530، ص نعماني غيبت. 5
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  167 هاي آغازيندرنگي در روايات قتلفصل نهم:         

در حاليكه ورچم هدايت و شمشتير يعدي: مهدي، آن بزرگ راستگو ت صديق اهبر 

مستجد آنترا بته برسد، وس  هدد تا به هوفهبه همراه دارد، حرهت ميذوالفقار و عصا 

سازد و خانة جبتاران را هته اطترا  آن ستاخته شتده، اي هه قبلاً بود ميهمان گونه

رستاند هدد و خود را به ساحل آن ميهدد  سپس به طر  بصره حرهت ميويران مي

التواح و  ،ستپر ،صددوقي هه حضرت موسي به هدگام رحلت، عصتا[در حاليكه تابوب 

و  0]تمامي علامت نبوت را به همراه داشت در آن گذاشته و به وصي خود يوشع سپرد

 عصاي موسي را به همراه دارد 
ماية و اربعة فيجتمع الناس إليه كالطير الواردة المتفرقة حتي يجتمع اليه ثلث الله. قال رسو2

، فيهم نسوة، فيظهر علي كب جرار و ابن جرار، و يظهر من العدل ما يتمني له الأحياء 
ً
عشر رجلا

 1امواتهم.

به چدتد نمونته از و در خاتمه بثث به هلام بعضي از علماء  كلام مرحوم شيرازي:

 هديم روايات اشاره مي
ره الرعط من كثررة صوّ تاما يسيرته امّ  و ثم ان الامام الحجة يظهر علي َخلاق جده رسول الله»

 و بي ناسلاشره ا …إراقه الدماء و ما اشره، فلا دليب عليه فعن جابر بن يزيد: المهدي من ولدي 
ً
خلقرا

 راما محمد، فيهتردي بهرداه و يسري لقيام بسيرته و عن الصادقااما سنة محمد ف خلقا. و عن الراقر
استت   ر همان اخلاق و رفتار ويامبر اهرمروس حضرت به هدگام ظهويعدي  9 بسيرته

هتيچ دليلتي بتر آن  ،ريزي و نظتاير آنگويدد: از هثرت خوناما اين را هه بعضي مي

 هدد چدانكه روايت امام باقر و امتام صتادقخلا  آن را ثابت مي اتنداريم بلكه رواي

 به اين معدا اشاره دارد 
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باحثي هه وس از غيبت صغري و آغاز غيبت هبتري دانستتن آن بستيار يكي از م

تا زمتان ظهتور،  ضروري و لازم است، بثث نيابت خاصه است هه حضرت ولي عصر

از بسياري ادعاهاي رؤيت و مشتاهدات هه نايب خاصي نخواهد داشت و طبيعي است 

راستتا، بايتد  شود و در اينو دعوي سفارت و نيابت خاصه بدين وسيله جلوگيري مي

 هدد، بررسي سددي و دلالي شود اي هه هر گونه رؤيت را نفي ميهاي صادرهاموي

شداسي با مطرح ساختن يك موضوع، درباره آن، در چدد مثور به در بثث حديث

 وردازيم:بثث و بررسي مي

 نخستين محور

 شود و ستپس بته بررستي ستددي آندر اين مثور رواياتِ مُثبت و نافي نقل مي

ازيم ت البته در صتورت نيتاز، مدبتع آن روايتات را متورد بررستي قترار وردروايات مي

خواهيم داد  در سددِ روايت اگر يك راوي داراي مشكل باشد، براي ما هتافي استت و 

روايت، گاهي به همين سبب، از درجه اعتبار ساقط خواهتد شتد  مگتر اطميدتان بته 

 صدور آن داشته باشيم 

 ت روایی(شهر) دوّمين محور

مطلب ديگري هه در اعتبار روايت، اثر دارد، توجه به اين نكته است هه آيا حديث 

بته اصتطلاح، شتهرت روايتتي دارد يتا خيتر؟( نقتل ) اند يا خير؟را ديگران نقل هرده

ديگران تا زمان فعلي، هر چه بيشتر باشد، دليل اعتبار بخشيدن آنها به روايت و عدم 

 ت ا از روايت اسنقل، دليل روگرداني آنه

 الحدیث( فقه) سوّمين محور

وردازيم و ستخدان بزرگتاني ماندتد شتيخ الثديث ميدر اين مرحله به معدا و فقه

 
 

 
 



  110 سفارت و نيابت خاصهفصل دهم:            

خلاصته ستخداني را هته در شترح  …و  ، مجلسي اوّل و دوم، فتيض هاشتانيصدوق

 هديم نقل ميروايات، از زمان شيخ صدوق تا امروز مطرح شده 

براي واسخگويي به شبهات وارده از گوشه و هدار جهان استلام، بايتد در مباحتث 

 شداسي، با آگاهي لازم و دست ورُ، وارد ميدان شويم حديث

 محور نخست

اما الأبواب المرضريّون فرأوّلهم الشريخ الموثروق بره ابروعمرو عثمران برن »گويد: مي طبرسي
  سعيد، نصره

ً
ابوالحسن علي برن محمّرد العسركري ثرم ابنره ابرو محمّرد الحسرن، فترولي القيرام  اولا

ر و كران توقيعاتره و جرواب المسرايب  بأمورهما حال حياتهما ثمّ بعد ذلك قام بأمر صراحب الزمران ر 
محمّد( بن عثمان مقامه و ناب منابه في جميرع ) تخرج علي يديه فلمّا مضي لسريله قام ابنه ابو جعفر

حسين بن روح(، من بني نوبخت. فلما مضي هو قام مقامه ) فلمّا مضي هو قام بذلك ابوالقاسم ذلك،
 «علي( بن محمّد السَمُري.) ابوالحسن

 بنص عليه من صاحب الأمر ر »گويد: سپس مي
ّ
ر و نصرب صراحره  لم يقم َحد منهم بذلك إلا

 بعد ُهور آية
ّ
ظهر علي يد كربّ واحرد مرنهم مرن معجزة ت الذي تقدّم عليه و لم تقرب الشيعة قولهم إلا

تهِم. فلمّرا حرانَ سرفر َبري الحسرن السَرمُري قرب صاحب الأمر تدّل علي صدق مقالتهم و صرحة برابيَّ
 نسخته: بسممن

ً
الله الرحمن الررحيم الدنيا و قرب َجله قيب له: إلي من توصي؟ فأخرج إليهم توقيعا

ك فإنّك ميتٌ مابينك و بين ستّة َيّام. فاجمع َمرك خوانك فيالله َجر إيا علي بن محمّد السَمُري َعظم
 بعرد إذن اللره تعرالي 

ّ
و لاتوا إلي َحد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيرة التامّة فلا ُهور إلا

 و سريأتي إلري شريعتي مرن يردّعي 
ً
ذكره و ذلك بعد طول الأمد و قسوة القلروب و امرتلاء الأرض جرورا

اب مفتر و لاحرول و لا قروّة السفياني و  جادّعي المشاهدة، خرو  المشاهدة، َلا فمن
ّ

الصيحة، فهو كذ
 بالله العلي العظيم

ّ
نخستين نمايدده از نمايددگان مورد تلييد و رضايت شيخ ثقه، ابو ؛ 0إلا

و ستپس امتام  عمرو، عثمان بن سعيد است  ايتن شتخص را در آغتاز امتام هتادي

دار هارها و امور آن دو بزرگوار بود  وتس و عهده به نمايددگي تعيين هردند عسكري

هاي ها و واستخت گشت و ويام الزمان ت دار امور حضرت صاحباز رحلت آنان، عهده

رسيد  وس از رحلت اين نمايدده، هاي مردم به وسيله او به آنان ميحضرت به ورسز

و تمام هارهاي وي را بر عهده گرفت و  وي گشت جانشين فرزندس مثمّد بن عثمان

دار شد  وتس از وس از درگذشت او، ابوالقاسم حسين بن روح، اين مسؤوليت را عهده

 مرگ او نيز، اين مقام به علي بن مثمّد سَمرُي سپرده شد 

                                              
 .507، ص 5، ج احتجاج. 1
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ت و  الامتر ت هيچ يك از اين چهار نمايدده، بدون تعيين صريح حضرت صاحب

گرفتت؛ بلكته شتيعيان، نمايدتدگي چدتين فتردي را نمتي تعيين نمايدده قبلي انجام

شتد هته وذيرفتدد؛ مگر معجزه و هرامتي به اشاره حضرت به دست وي ظاهر مينمي

 گشت دليل بر صدق گفتار و ادعاي وي تلّقي مي

با فرارسيدن زمان رحلت نمايدده چهارم، بته وي گفتدتد: بته چته هستي وصتيت 

اي ارائه داد هه در آن، چدتين درنگ نامهاو بي ]نمايدده ودجم هيست؟[خواهي هرد؟ 

 آمده بود:

اي علي بن مثمّد سَمرُي! خداوند اجر برادرانت را در مصيبتِ فقدان تو، فراوان و 

بته [، از دنيتا ختواهي رفتت  وتس تا شتز روز ديگترارن قرار دهد  آگاه باس هه  ور

از ختود، هستي را و امور ختود را ستر و ستامان بختز و وتس  ]هارهاي خود بپرداز

جانشين قرار مده، زيرا، دوران غيبت هبري فرارسيده است و از اين وس، جز بته اذن 

ها و خداي متعال، ظهوري نخواهد بود هه وس از گذشت مدت طولاني و قساوت دل

اد  ديري نخواهد واييتد هته برختي از عدالتي، ر  خواهد دور شدن دنيا از ظلم و بي

هددد  آگاه بتاس هتر هتس وتيز از رختداد جدتبز ده ميشيعيان ما، ادعاي مشاه

ادعاي مشاهده هدد، دروغگو خواهتد بتود و  ]آسماني[و شديده شدن سروس  سفياني

 «به ناروا سخن گفته است 

ي هردنتد و بردارشيعياني هه خدمت نمايدده چهارم آمده بودند، از آن نامه نسخه

ي را در حالتت احتضتار ديدنتد  بعضتي از آنتان وس از شز روز برگشتتدد و ،رفتدد

ورسيدند: جانشين شما چه هسي خواهد بود؟ او در واسخ گفتت: خداونتد آن چته را 

 خود بخواهد به انجام خواهد رساند  و سپس مرغ روحز به جدان ور هشيد 

س از وي، ديگر ستفارت خاصته شود هه واز مضمون ويام، اين مطلب فهميده مي

كه اگر به ظاهر عبارت ويام، بسدده هديم مشاهده همتراه بتا ادعتا نيتز وجود ندارد؛ بل

تواند صثيح باشد و مدّعي مشاهده، دروغگو است؛ ولي به يقين، اين معدا مقصود نمي

 نيست و بزرگان و افراد مورد اطميداني ت هه احتمال دروغ در آنها راه ندارد ت ادعتاي

 اند مشاهده هرده



  119 سفارت و نيابت خاصهفصل دهم:            

 بررسی سندي پيام شریف

 پرسش:

 توانيم هسي را هه ادعاي رؤيت هدد، تصديق هديم يا خير؟آيا مشاهده ممكن است و مي   

 پاسخ:

براساس ظاهر اين روايت، بايد او را تكذيب هرد  براي اين هه بتوانيم نظتر نهتايي 

ترين دليل مدكران، خود را ارائه دهيم  ابتدا بايد سدد روايت را بررسي هديم، زيرا مهم

ايت است، سپس از جهت معدا و دلالت نيز در اين روايت به دقتت و تلمتل همين رو

 بپردازيم 

ايتتن روايتتت، داراي نزديتتك بتته وتتانزده مدبتتع استتت هتته همگتتي يتتا از هتتتاب 

انتد بتين نقتل از است يا به طور مستقيم، از ابتن بابويته نقتل هتردهن الديكمال

هدتد، ابن بابويه تفاوت است، زيرا اوّلي، از هتتاب صتدوق نقتل متي و نالديكمال

 شخصِ صدوق و اين خود به عدوان يك طريق مطرح است دوّمي از 

در بعضتي  مثلاً ها، اختلا  مختصري وجود دارد؛شايان ذهر است هه در اين نقل

يتا در بعضتي  «ةقرد وقعرت الغيررة الثانير»است ودر برخي « قد وقعت الغيرة التّامة»ها، نسخه

آمده هه چدتدان « و سيأتي سرعون»و برخي  «سيأتي إلي شيعتي من يدّعي المشاهدة»ها نقل

 رسد مهم به نظر نمي

وردازيم، تا صثتّ ادعاي ارسال و ضعف ايتن در اين بخز، به بيان متن سدد مي

 روايت مشخص گردد 

 سرن برن احمرد المكترب، قرال: كنرت بمدينرة السرلامحدّثنا ابومحمّد الح»گويد: مي شيخ صدوق

هدد  در اين سدد، صدوق، از ابومثمّتد سپس روايت و ويام حضرت را نقل مي «…( بغداد)

 توان مرُسلَ گفت؟هدد؛ آيا اين روايت را ميو او از نايب چهارم، نقل حديث مي

 0مرسل است؟ هدد، نيزديگري هه بيان مي ]هايويام[آيا توقيعات 

ق دنيا را وداع گفت و در دوران غيبت صغري و زمتان  910در سال  شيخ صدوق

توانتد بتا يتك نايب چهارم نيز در قيد حيات بوده است  بدابراين شخص صتدوق متي

                                              
 .44، ح 213، ص 42، ص 5، ج كمال الدين. 1
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واسطه از نايب چهارم نقلِ روايت هدد و مشكل ارسال ندارد  آري، اگر سخدي هست، 

نامي از مثمّد الثسن بن احمد المكتب است هه در هتب رجالي،  در مورد شخصِ ابو

 وي نيامده؛ يعدي مدح و ذميّ از او نقل نشده و به اصطلاح، مهمل است 

هدتد؛ يتك ، چدد جا از وي نقتل حتديث متيقابل يادآوري است هه شيخ صدوق

و ت طبتق نقتل  0«ني نفسركاللهمّ عرّف» مورد، همين توقيع و ويام، ديگري دعاي معرو 

هدتد؛ ولتي ايتن ت دعاي ديگري نيز از ابن احمد المكتب روايت متي 1الأسبوعجمال

هدد و ملاكِ مهمل نبتودن، را در هتتب ها، مشكل مهمل بودن راوي را حل نمينقل

هاي رجالي بايتد توثيتق يعدي در هتاب) رجالي بايد جستجو هرد  نه در هتب روايي 

 شود( 

ه است، اگر اين مبدا را بپذيريم هه مشايخ ثقات نيز، خود ثقه هستدد  در خور توج

است، ثقه خواهتد بتود؛ در  ابن احمد المكتب، به دليل اين هه از مشايخ شيخ صدوق

شوند  اگر گفته شود اين مبدا وذيرفته نتيجه، توقيع و روايت ياد شده، معتبر تلقيّ مي

اره احمد بن مثمّد بن ابي نصر بزنطي و مثمد بن ابي عميتر و شود؛ اماّ فقط دربمي

مشايخ خود نقل حديث هددد، دال بتر وثاقتت آنهتا  صفوان بن يثيي است هه اگر از

 شود باز مشكل ابن المكتب حل نمي خواهد بود

و بزرگتان  نقل بسيار( استت، ماندتد هليدتي) مبداي ديگر بر وثاقت مشايخ، إهثار

هددتد  گري در هتب اربعه هه بيز از دو هزار بار از سهل بن زياد، نقل حديث ميدي

، ضعيف نيست  اين إهثار، حاهي از اين است هه سهل بن زياد مورد اعتماد آنان است

 پذيريم، باز هم شامل اين حديث نخواهد شد ببه هر حال اگر مبداهاي اخير را نيز 

 اشكال:

 اند؟، را به مدزله مسانيد تلقيّ هردهچرا روايات مرُسَل شيخ صدوق

 پاسخ:

ملن  »اولا اين حتديث، مرُستَل نيستت  وانگهتي ايتن ستخن را در متورد هتتاب 

                                              
 .187، ص 23، ج بحار الانوار. 1
 .255، ص جمال الأسبوع. 5
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 است  ن الديكمالند، با اين هه روايتِ مزبور، در اگفته «الفقيهلايحض ه

موضوعي با اين اهميتت را بتدون  راه حل مشكل اين است هه بگوييم: شيخ صدوق

آورد و اين خود، حاهي از اعتمتاد او بتر راوي يتا شرح و توضيثي مي ،دهيچ مداقشه ورّ

وارد تعميم توان به همه جا و همه مصثت متن روايت است  هر چدد اين مطلب را نمي

تتوان بته متي هديم هه به هر حال از ايتن طريتقداد، در اين مورد اطميدان حاصل مي

 صثتّ راوي يا روايتي وي برد  البته شهرت نيز، مؤيدّ صثت اين روايت است 

 محور دوم: شهرت روایی

هايي هه اين در اين مرحله، به تشريح موضوعِ فراواني يا اندك بودنِ مدابع و هتاب

وردازيم هه نتيجه آن، در استثكام و عتدم استتثكام روايتت اند، ميرا نقل هرده ويام

 داراي تلثير است 

 مدابع و مدارك اين روايت ت به ترتيب زمان ت عبارتدد از:

؛ البته شيخ صدوق، 106، ب 66، ح 61، باب 1، ن شيخ صدوق نالديهمال  الف

حدّثنا ابو محمّد الحسن برن احمرد المكترب » گويد:خود به اين ويام داراي طريق است و مي
ي فيها علي بن محمّد السَمُري فحضرته قرب وفاته بأيّام القال: كنت: بمدينة السلام في 

ّ
سنة التي توف

هدد در سال وفتات ابو مثمّد حسن بن احمد المكتب براي شيخ صدوق، نقل مي ؛…

ل در نقت«   به ديدار او رفتتم بودم نمايدده چهارم ت علي بن مثمّد سَمرُي ت در بغداد

اي، هدگام احتضار و قبل از وفاتز، نزد علي بن مثمّد سَمرُي بودند قبلي گفتيم عده

شود  از جمله افراد حاضر، ابو مثمّد بن احمتد استت هته هه از اين نقل مشخص مي

 »براي شيخ صدوق نقل روايت هرده است 
ً
و دقيقتاً همتين  «…فأخرج إلري النراس توقيعرا

است هه با يك واسطه  نالديهمالب، نخستين مدرك، هدد؛ بدين ترتيويام را نقل مي

 هدد از نمايدده چهارم، اين روايت را نقل مي

با دقتِّ نظر علمي بيشتر، بايد مقدار اعتبار اين واسطه را بشداسيم  به فترض اگتر 

هديم، نظر به اين هته شخصتيتي مهّتم، ماندتد ويدا نتوانيم توثيقي براي اين شخص 

هدد، بته هشتفِ إنّتي وتي ، مطلبي با اين اهميتّ را از هر هسي نقل نميشيخ صدوق

 !!بريم هه اين شخص نيز معتبر و مورد اعتماد استمي

؛ ايتن حتديث را از ابتن بابويته نقتل 961، ح 991، ب شتيخ طوستي غيبت  ب

راين، نقل اين ويام از يك طريق نيستت؛ بلكته بداب« َخررنا جماعة»فرمايد: هدد و ميمي
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هدد؛ از جمله افرادي هته شتيخ طوستي از آنتان يتاد آن را از طرقي مختلف نقل مي

 توان نام برد را مي هايي ماندد شيخ مفيدهرده، شخصيتّ

ا به صورت ظاهراً روايتِ مزبور ر .671، ب 1، ن ابو مدصور طبرسي احتجاج  ن

ام يا به سبب شهرت، يا يات را نياوردهگويد: سدد رواآورد؛ اما در مقدمه ميمرسل مي

 مطابقت با عقول و يا مورد اتفاق است 

 ؛066، ب طبرسي ،المواليدتاج  د

، باب ستوم، فصتل 607، ب البيانمجمع، صاحب ، طبرسيالورياعلام  هت

 ؛0

 ؛66، ح 91، باب 0016، ب 9، قطب راوندي، ن ئ  و ج ائحخ ا  و

، علي بن ابي حمزه طوسي، بتاب معجتزات ائمّته هته الثاقب في المناقب  ز

 هدد؛ها را به صورت مرسل نقل ميبيشتر آن

 ؛911، ب 9، ن ، اربليالغمّةكشف  ح

 ؛196، ب 1، بياضي، ن المستقيمص اط  ط

 ؛091، نيلي، ب منتخب انوارالمضي ة  ي

 ؛699، ب 9، ن هالشيعوسائ ي، صاحب ل، حرُِّ عامإثبات الهدا   ك

 ؛010، ب 11و ن  960، ب 10ن  ،، علاّمه مجلسيبحارالانوار  ل

 ؛111، ب 1، ن ، فيض هاشانيالحكمةمعادن  م

 ؛999الله صافي، ب ، آيت الاثمنتخباز معاصرين( )  ن

، تلليف اين جانب به همتراه جمعتي از الاحاديث الامام المهديمعجم  س

 .901، ب 6 ، نفضلاي حوزه علميه قم

توان دريافت هه به ايتن حتديث توجته و اعتدتا شتده ها ميبا استفاده از اين نقل

هتاي نيستت، ايتن تكترّر نقتل در هتاب 0است  هر چدد مدظور ما، شهرت اصطلاحي

بزرگان مذهب، قُدما و متلخران و معاصران، بدون هر گونه اشاره به ضعف و ردّ آن را 
                                              

بن الرواية  اما الشهرة الروائ ة تهي عبااة عم إشتهاا .1
رحجة مونها كَالرواة و تدوينها   كت  الأحاديث، ولا إشكال   

المجماع    المقبولة: تإن اول عااضن ب  هي المراد مم لأحد المت

بحث اياة الله    فوائد الاصول كاظميننا:  عل   لا اي  ت  . تقرير 
 .501، ص 4نائ ني، ج 
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  است ، يا لااقل از شواهد عدم ردتبار قرار دادلائلِ ت اعتوان يكي از شواهد ت نه دمي

 و توجيهات ششگانه نوري الحدیث سوم: فقهمحور 

جنّة المأوي في  ك  ملن فلاز بلقلاء    »در هتاب خود  مثدّث نوري

بته بيتان سرگذشتت عتدهّ زيتادي از هستاني هته « غيبة الكبريالالحجّة في 

 اند ورداخته و اين حكايات را با حديثِ شريفِشر  شدهم خدمت حضرت ولي عصر

هدتد ذيتلا داند؛ بدابراين توجيهات و مداقشاتي را هه وي بيتان متيمزبور معارض مي

 شويم:متعرّض مي

 توجيه نخست

إنّه خبر واحد مرسل غير موجب للعلم و لايعارض تلك الوقايع و القصص التي يحصل القطع من مجموعها بل من »

 «، كيف يمكن الإعراض بوجود خبر ضعيف لم يعمل به ناقله.بعضها

، اين است هه اين خبر، مرسل و ضعيف است خلاصه توجيه نخست مثدّث نوري

، خود به اين روايتت و توان تعارض با اين همه حكايات را ندارد  وانگهي شيخ صدوق

 عمل نكرده است 

 ست:نقد توجيه نخ

چدان هه در اين زميده بثث شد، حديث ياد شده، مرسل نيست  و ادعتاي عمتل 

 به آن شايد دور از واقع باشد  نكردن شيخ صدوق

 دوّم توجيه

خلاصه توجيه اين است هه هد  از مشاهده، آن است هه همراه با ادعاي نيابتت 

هدد، زيرا بثث و موضتوع متورد مي باشد و قرائن داخلي و خارجي، اين معدا را تلييد

دي اثبات و انكار، اصل مشاهده نيست؛ بلكه ادّعاي نيابت خاصه و سفارت حضرت مه

  0آيدبه شمار مي

                                              
دا  الله شا خ مرتضاي حاائري    . همن نظر و توج   اا ا  نية1

شن دم و ا  مرحاوم    منهل و دا حضوا مرحوم نية الله والدم. 
 نشن دم.ويا ادّ نن ف والد سصني برلالا
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ره محمرول علري مرن يردّعي »گويد: نيز با وذيرس همين توجيه مي علاّمه مجلسي
ّ
و لعل

 ينافيالمشاهدة مع النيابة و إيصال الأخرار من ج
ّ
تري انره إلي الشيعة علي مثال السفراء لئلا

ّ
الأخررار ال

 0«مضت و سيأتي.

ناظر به سدد ويام نيست و حديث را توجيته دلالتي هترده و  سخن علاّمه مجلسي

ت استت هته بتا  فرمايد: ادعاي مشاهده، همراه ادّعاي نيابت از طر  امام زمان ت مي

 د، نه مشاهده معمولي اخبار مدافات دار

هفتر و ضتلالت ت نيابت خاصه وس از سفير چهارم ت ، چدين ادعايي را ابن قولوَي ه

ادي ادعاي رؤيت همراه با بغد گويد: بعد از آن هه شديدم ابوبكرداند؛ چدان هه ميمي

گفت: « اي؟تو چدين ادعايي هردهآيا »نيابت هرده، به سرعت ويز او رفتيم و گفتيم: 

 خير؛

شديم، ادعايز را تكرار هرد و با اين ادعا، از شيعه جدا و  اما همين هه وارد بغداد

مدثر  گشت  بدين ترتيب، او را لعن هرديم، زيرا هر هس وتس از ستَمرُي، ادعتاي 

 1نيابت هدد، هافر، گمراه و گمراه هددده است 

 توجيه سوم

مكان رؤيت حضرت، ارتباط به زماني داشته هته دشتمدان حضترت فتراوان عدم ا

جعفر هتذّاب( و ) اند؛ بعضي از اين دشمدان از اعضاي خانواده خود حضرت مانددبوده

ره خضتراء، برخي خارن از خاندان آن بزرگوار بودند و دليل اين متدّعي، وجتود جزيت

 است 

 نقد توجيه سوم:

لام است و ما در بثتث آيدتده بته آن ختواهيم موضوع جزيره خضرا خود، مثل ه

وجدت رسالة مشرتهرة بقصرة الجزيررة الخضرراء حسرنّت »گويد: مي ورداخت  علاّمه مجلسي
 لأنر

ً
لرم َُفرر بره فري  يايرادها لاشتمالها علي ذكر من رآه و لما فيه من الغرايب إنّما افرردت لهرا بابرا

شهرت دارد « سرگذشت جزيره خضرا»اي يافتم هه به رساله ؛9الأصول المعتررة و لنذكرها

                                              
 .121، ص 25، ج بحارالانوار. 1
 .415، ص ؛   بت ش خ طوسي577، ص 23، ج بحار الانوار. 5
 .120، ص 25، ج بحارالانوار. 3
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و دوست داشتم آن را در اين جا نقل هدم؛ چون ت به مداسبت اين فصل ت از هستاني 

انگيزي بر آن وجود دارد  و اند و مطالب شگفتشرفياب شده ياد شده هه حضور امام

هاي معتبر آن را در هتاب ي نقل اين داستان بابي جداگانه اختصاب دادم، زيرامن برا

 « نيافتم

لرم كأنره »گويد: شيخ جعفر هاشف الغطاء ضمن حمله به ماجراي جزيره خضرا، مي
ة علري 

ّ
يرَ الأخرار الدالة علي عدم وقوع الرؤية من َحد بعد الغيرة الكرري و لاتترعّ كلمات العلماء الدال

ديدار امتام، وتس از غيبتت گويا اين شخص، رواياتي را هه دلالت بر عدم وقوع  ؛0ذلك

 «هبري دارد، نديده و گويا هلمات علما را نيزبه دقتّ بررسي نكرده است 

توقيع( دست ) بايد گفت: وي هه اين گونه با روايت شريف در واسخ مثدّث نوري

ن همته توجيته و مداقشته وارد هدد و سعي در تضتعيف آن دارد و ايتو ودجه نرم مي

جويتد و چگونته هاي آن متزلزل است، استداد مي، چگونه به داستاني هه وايههددمي

نمايد هه به تعبير خودس، شخص راوي و قائتل، بته آن عمتل به روايتي استدلال مي

 نكرده است 

 توجيه چهارم

باشد،  اي هه نفي شده، رؤيتي است هه همراه با شداختِ حضرت مهديمشاهده

را بشداسد  اين وجه را ت  ت، حضرت حجتّ بن الثسنيعدي شخص، به هدگام ملاقا

آورده و دليلتي بتراي آن ذهتر نكترده  رسد ت مثدّث نوريهه بسيار بعيد به نظر مي

 است 

يشركب َمرر هرذا »گويد: مي به شيخ مفيد توقيع امامصدور علاّمه بثرالعلوم در ردّ 
ر  و دعرواه المشراهدة المنافيرة لمرا بعرد التوقيع بوقوعه فري ا

ّ
غيررة اللغيررة الكررري مرع جهالرة المرل

ويام(، در زمان غيبت هبري بوده، ت واستطه نيتز ) اشكال شده هه اين توقيع الصغري؛

ويتام( شتريف، وتذيرفتدي ) مشخص نيست ت و ادعاي مشتاهده نيتز براستاس توقيتع

 «نخواهد بود 

، به وسيله قرائن، بته صتدور ن است شيخ مفيدممك  0گويد: ميطباطبائي علاّمه 
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 ويام از ناحيه مقدّسه يقين ويدا هرده باشد 

گويي است هه جز خدا و اوليائز هسي قادر بر اين ويام خود، مشتمل بر غيب  1

 اطلاع از آن نيست 

ن ه نفي شده، آن است هه امام را ببيدتد و در زمتان رؤيتت، يقتياي همشاهده  9

 شتيخ مفيتدرساندده نامته بته داشته باشد او حجتّ خداست  ما نيز چدين ادعايي از 

 0نشديده و سراغ نداريم 

 توجيه پنجم

وتذير است؛ اماّ ملاقات خصوصي امكتان آن چه نفي شده، ملاقات عمومي با امام

 است 

تواندتد بته ديتدار ب نميتوانيم بپذيريم هه خواگويد: ما نميعلاّمه بثرالعلوم مي

توانتد امتام را آيد هه هيچ هتس نمتيامام نايل گردند  هر چدد از ظاهر روايات برمي

اي از هاي ختارجي هته ملاقتات خصوصتي بتراي عتدهّببيدد؛ ولي ما به دليل واقعيت

وايت، ملاقات را براي برخي خواب ممكن داند و از سويي چدد رع نميدخواب را ممت

 هديم اهر روايات صر  نظر ميداند، از ظمي

گويد: شايد مقصود وي از برخي روايات، همان مواردي است هته مي مثدّث نوري

طوسي آمتده  غيبتو  نعماني غيبت، كافيدر بثار ذهر شده يا رواياتي است هه در 

عي است هه اين افراد، امام را هددد و طبيمثافظت مي است  سي نفر همواره از امام

 بيددد مي

واجب نيست هته  ؛1لا يجب القطع علي استتاره عن جميع اوليايه»گويد: مي شيخ طوسي

 «ت از همه دوستدارانز مخفي است  يقين حاصل شود امام ت 

 شواهد محدثّ نوري

 براي تقويت توجيه ودجم: شواهد و مستددات مثدّث نوري
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  160 سفارت و نيابت خاصهفصل دهم:            

 متن روايت

خواهم آقايي هدد: من ميعرض مي علي بن مهزيار به حضرت حجت بن الثسن

 را هه ودهان است، ببيدم 

 «د او ودهان نيست؛ بلكه عملِ شما سبب شده او را نبيدي»فرمايد: مي امام

 نقد:

توان به آن اعتمتاد مخدوس و مرُسل است، نمي جا هه مستدد مثدّث نورياز آن

براي خواب، قابل مشتاهده استت و  گيرد هه امامهرد؛ ولي از اين روايت نتيجه مي

را ذيتلا  هاهدد هه آنبراي تلييد اين مدّعا، سلسله رواياتي را به عدوان شاهد ذهر مي

 گذرانيم:از نظر خوانددگان گرامي مي

 شاهد اول

عرن محمّرد برن الحسرن، عرن ابرن محرروب، عرن اسرحاق برن عمّرار قرال:  محمّد برن يحيري،»
 : »ابوعردالله

ّ
ولري لايعلرم بمكانره فيهرا إلا

ُ
خري طويلة، الغيرة الا

ُ
للقايم غيرتان َحمدهما قصيرة و الا

 خاصة مواليه
ّ
خري لايعلم بمكانه فيها إلا

ُ
مثمّد بن يثيي، به نقل از مثمّد ؛ 0خاصة شيعته و الا

روايتت هترده هته  ابن مثبوب، از اسثاق بن عمّار و او از امتام صتادقبن حسن، از 

داراي دو غيبت، يكي هوتاه ديگري طولاني است هه در غيبتت نخستت  فرمود: قائم

جز شيعيان خاب وي، هسي از مثل اقامتت او آگتاه نيستت و در غيبتت دوم، تدهتا 

 «ترين يارانز از جايگاه وي اطلاع دارند برجسته

 نقد

وايت، به جهت وجود اسثاق بن عمّار در سدد آن، هته متوارد زيتادي نقتل اين ر

اي او موثق است  هرچدد به نظر عدهروايتي مخدوس است   ،ت1حديث شاذّ و نادر دارد

يتا « مواليته»و مقصتود از  9گويد: استثاق بتن عمّتار موثتق استتمي علاّمه مجلسي

ها اشاره شده استت  اي هه بداناند يا عدهّ سي نفرهرتخدمتكاران و اهل و اولاد حض
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برخي خواب شيعه، در غيبت صتغري از جايگتاه آن حضترت مطلتع بودنتد  علاّمته 

هدد  مجلسي سپس با ذهر نام نمايددگان حضرت، همان ويام نايب چهارم را بيان مي

 بول هرده است گويي با اين بيان، آن را تلقيّ به ق

 شاهد دوم

ن َصحابنا، عن احمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علري برن َبري حمرزه، عدّة م»
لابدّ لصاحب هذا الأمر من غيرة و لابد له في غيرتره مرن عُزلرة و »عردالله قال: عن ابي بصير عن ابي

بدابه نقل جمعي از علماي ما، از احمد بن مثمد،  ؛0طَيْرة و ما بثلاثين من وحشةنعم المنزل 

روايتت  سن بن علي وشاء، از علي بن ابي حمزه، از ابوبصير و او از امتام صتادقاز ح

الأمر، قهراً غيبتي خواهد داشت و در اين غيبت در تدهتايي و هرده هه فرمود: صاحب

همتراه بتا  ( است ومديده) «طَي به»عزُلت به سر خواهد برد و بهترين جايگاه اقامتز 

 «دهد ر هدار او هستدد، بيم و هراسي به خود راه نميسي تن هه همواره د

 نقد

در  ]در آن اختتلا  استت[يا موثق، گويد: اين روايت ضعيف است مي علامّه مجلسي

حمتزه بطتائدي دارد ستپس سدد آن ترديد دارم  گويي وي نظر به ضتعف علتي بتن ابتي

و  مديناة الرساول  نام « طيَ به»دم؛ ي از مرگويد: عزُله يعدي بريدن و جدايمي

اي مقصتود از و اطرا  مديده سكونت دارد  عتدهّ دليل بر اين است هه حضرت، در مديده

ها اسم مكاني استت هته حضترت ولتي داندد؛ بلكه به عقيده آنطيَ به را، شهر مديده نمي

گمتان و تخمتين گفتته خن صثيثي نيست و با هدد هه ست در آن جا زندگي ميتعصر

 شده است 

نويسد: مي« و ما بثلاثين من وحشة»، در تبيين اين روايت، ذيل عبارت علاّمه مجلسي

هددد و در خدمت او هستدد  يعدي امام، تدها نيست؛ بلكه سي نفر وي را همراهي مي

وي را، در  يعدي سيماي امام« و ما بثلاثين من وحشة»گويد: او با بيان احتمال ديگر، مي

دهد و انسان در ايتن وضتعيت، از تدهتايي وحشتت نتدارد  سن سي سالگي نشان مي
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بدتابراين، اگتر  0رستد گويد: البته درستي اين وجه، بسيار بعيد به نظر متيسپس مي

 شود تلييد و تقويت مي توجيه نخست را بپذيريم، ديدگاه مثدّث نوري

اند هته آن ستي نفتر، در شارحان احاديث، تصريح هرده»گويد: مي مه مجلسيعلاّ

گردند، زيرا طتول عمتر، شوند و افراد ديگر، جايگزين آنها ميطول هر قرن عوض مي

وس در هتر عصتر،  1«ت اراده شده است فقط براي وجود نازنين حضرت ولي عصر ت 

 هستدد  سي تن با امام

شود و نفتي توضيثات گذشته، اين روايت، ناقض ويام شريفِ حضرت تلقيّ نميبا 

، مگر آنكه گفتته شتود هته نستبت عتام و سازددار نميرؤيت و مشاهده را نيز خدشه

 خاب است و روايت اخير مخصص توقيع است 

 شاهد سوم

حردّثنا عرريس  َخررنا احمد بن محمّد بن سعيد بن عقده، حدّثنا القاسم بن محمّد بن الحسرن،»
عرداللره، بن هشام، عن عردالله بن جرله، عن ابراهيم بن المستنير، عن المفضب بن عمر، عرن ابري

ترب و »قال: 
ُ
إنّ لصاحب هذا الأمر غيرتين َحمدهما تطول حتّي يقول بعضرهم مرات و بعضرهم يقرول ق

 نفر يسير، لايطّلع 
ّ
  علي موضعه َحدبعضهم يقول ذهب، فلايرقي من َصحابه إلا

ّ
من وليّ و لاغيرره إلا

ذي يلي َمرره
ّ
الأمر، داراي دو غيبت است هته يكتي از آن دو بته يعدي صاحب ؛9المولي ال

گويدتد او از دنيتا رفتته استت و برختي اي طولاني خواهد شد هته بعضتي متياندازه

رفته است  از يتاران او جتز  ]به ديار ديگري[گويدد گويدد هشته شده و بعضي ميمي

دار هي هسي باقي نخواهد ماند و جز فردي هه خدمتگزاري حضرت را عهدهتعداد اند

 «است هسي از جايگاه وي آگاهي ندارد 

 نقد:

قمتي از او نقتل  در يك مبدا، هر راوي هه در تفسير قمي آمده و علي بن ابراهيم

ي نيتز هستت  بدتابراين، الله ختويو اين مبدا مورد قبول آيت 6حديث هرده، ثقه است 
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 روايت، از جهت ابراهيم بن مستدير اشكالي ندارد 

 0در سلسله رجال سدد روايت، قاسم بن مثمد وجود دارد هه ناشداخته استولي 

تواند با توقيعِ نفي باشد  از جهت متن نيز اين روايت نميدر نتيجه، روايت ضعيف مي

داند هته ثابت ميرا اين روايت، فقط رؤيت و مشاهده امام  مشاهده تعارض هدد، زيرا

 نافي ويام شريف نيست در اين صورت نيز از جهت دلالي، 

ها و نظرات برختي علمتا و براي توجيه ودجم و در تلييد آن، ديدگاه مثدّث نوري

 آورد هه ما نيز متعرض آنها خواهم شد از جمله:بزرگان را مي

إنّا غير قاطعين علي َنّ الامام لايصب إليه َحد و لايلقراه بشرر، فهرذا »گويد: د مرتضي ميسيّ

تواند ختدمت امتام ما يقين نداريم هه هسي نمي ؛1َمر غير معلوم و لاسريب إلي القطع عليه

اي است نامعلوم و قضيه برسد و با حضرت ديدار هدد، بر اين اساس، موضوع ياد شده

ديتدار »افزايد: سيّد مرتضي مي« براي يقين به اين مطلب تلقيّ شود تواند راهي نمي

 9«اممكن و مثال نيست هاري ن برخي از مردم با امام

و الطريق مفتوح إلي إمامك لمن يريد الله »گويد: سيّد بن طاووس خطاب به فرزندس مي

لهي شامل حالشان براي هساني هه لطف و عدايت ا؛ 6جب شأنه عنايته به و تمام إحسانه إليه

گردد و همال احسان را در حق آنان نمايد، راه ديدار با امتام و ويشتوايتان همچدتان 

 «گشوده است 

اگر حضرت، اهدون براي همه مردم ظاهر نباشد، هيچ »افزايد: سيّد بن طاووس مي

مانعي وجود ندارد هه بعضي از شيعيان با او ديدار هددد و از هارها و بيانتات حضترت 

 1«ع داشته باشدد اطلا

اگر دشمدان، مانع ظهور حضرت شدند، هرگز نتوانستتدد »گويد: مي شيخ طوسي

 6«يدار آن حضرت با دوستدارانز گردند مانع د
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  161 سفارت و نيابت خاصهفصل دهم:            

اس، احتمال دارد بعضي از دوستداران بستيار شايستته»گويد: آخوند خراساني مي

 0«خدمت حضرت مشرّ  شوند 

اجماع دخولي در زمان غيبت، عادتاً ممكن نيست؛ اما اين اتفاق »گويد: نائيدي مي

  و از ايشتان دستتور سرشت خدمت حضرت مشرّدهد هه برخي از افراد نيكر  مي

 1«بگيرند 

توان راهي را به طور هلي، براي تشر ، نمي»گويد: الله العظمي گلپايگاني ميآيت

اي هته حضترت را معتدود، بته گونتهاي هه همه به آن برسدد، ارائته داد؛ مگتر عتدهّ

بشداسدد، به اين فيض عظيم نايل گردند  مع ذلك با عمل به تكاليف شرعيه و جلب 

و خشدودي حضرت و برخي از اعمتال، ماندتد چلّته شتايد بشتود بته تشترّ  رضايت 

 9«رسيد 

ي هته بته تتواتر از او ساو همان ه»نويسد: مرحوم قمي درباره سيد بثرالعلوم مي

دانم، احدي در جائيكه من ميرسيده، و تا آن اخلاقي و ملاقات با امام زمانسجاياي 

 6« الدين ابن طاوساين فضيلت بر او سبقت نگرفته  مگر سيد رضي

گويد: د علي واعظ خراساني، والد شيخ عبدالثسين خراساني ميممرحوم شيخ مث

بروز دهدد، بر خلا   خواهدد مقامي، چيزي از خودهائي هه با خدا هستدد، نميآدم»

هددد هه الآن ولي عصر وشت ستر متن شدويم ادعاي تشر  ميها هه ميمثل بعضي

خواهد ي هه ميسنبايد بگويد، ه اصلاًستاده است، در صورتي هه اگر حقيقت باشد، يا

 1امام زمان با او ارتباط داشته باشد، بايد از خود بگذرد 

 نتيجه:

مثال عقلتي  ،د اصل ديدار و ارتباط با اماماز مجموع مطالب ذهر شده روشن ش
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نيست؛ اما اثبات ادعاي رؤيت و ملاقات حضرت مشكل است و در نهايت، ويام شريف، 

 هدد و نافي مشاهد و ديدار نيست تدها اصل نمايددگي و نيابت را رد مي

 توجيه ششم

 ضرتملاقات با ح ت توقيع ت آن چه بر مردم مخفي است، مكان حضرت است و ويام

هدد  براي اثبات اين موضوع، به رواياتي هه صفثاتي قبل يتادآور شتديم، را نفي نمي

 ن موضوع ربطي به ويام و مفاد آن ندارد هدد؛ ولي ظاهراً اياستداد مي

به شتيخ  هاي حضرتنامه ،امكان دارد براي تلييد امكان ارتباط و ديدار با امام

 سال وس از شروع غيبت هبري ارسال شده ت شاهد قرار دهدد  را ت هه چددين مفيد

، دو مفيتدابن بطريق در مقام تزهيته و توثيتق شتيخ »گويد: مي مثقّق شوشتري

گويتد: تمتام علمتاي شتيعه دهد و در بيان طريقِ دومِ توثيق شيخ ميطريق ارائه مي

 و هرذا َوفري مردح و ت  زمان ت الاند هه صاحبوذيرفته
ً
كَتَبَ اليه ثلاث كتب في كبّ سنة كتابرا

سه ويام، در هر سال يك ويام، به شيخ مفيد مرقوم فرمتوده  يعدي امام زمان 0تزكيرة؛

 «شود هه برترين مراتب مدح و ستايز وي مثسوب مي

 اشكال:

و علما، آن را تلقّتي بته قبتول هه شيعه  رسيدن اين سه نامه به دست شيخ مفيد

اند، با نفي نمايددگي و نيابت بعد از نايب چهارم مدافات دارد، زيرا ايتن ورستز هرده

هتا هيست؟ آيا نايب خاب است؟ بدين سان، موضوع نامه مطرح است هه آورنده نامه

سخن ابتن بطريتق را از  ي است  وي ابتداالله خويبا ويام مدافات دارد  مستشكل آيت

 هايي هه از طتر  امتام زمتانوي آورده است  او در زمره ويامم العلونه هتاب 

اوّلهرا: لرلأر السرديد، الثراني: »گويتد: را ذهر هترده و متيبراي شيخ مفيد آمده، دو نامه 

هتا بتا يعدتي يكتي از نامته.« السلام عليكم َيّها الناصر، و الثالث: مفقود و لم تصب إلينا صورته

السلام عليكم أيّها الداصر، آغاز شتده و متتن »جمله: للأ  السديد، نامه دوم با جمله: 

 «رسيده است سومين نامه مفقود است و به دست ما ن
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 :وييالله خ اشكال آيت

م  ت يقتين حاصتل هدتي ها از امام ت توانيم به صدور اين نامهگويد: نميوي مي

به دنيا آمد و هسي هه نامته را ختدمت وي  991در سال  گويد: شيخ مفيدسپس مي

يقين رسيده هه اين  رسانده، مجهول است  اگر تسليم شويم هه شيخ مفيد به جزم و

حاصتل ها از ناحيه مقدّسه صادر شده، بتراي متا چگونته چدتين جتزم و يقيدتي نامه

هتا مرستل استت و در نهايتت، در مورد اين ويتام حتجاجاشود؟ وانگهي، روايت مي

و شيخ مفيد، مجهول است هه در مجموع، ودج اشتكال بتر ايتن  واسطه بين طبرسي

كالات ايتن استت هته دوران غيبتت، دوران انقطتاع سازد ريشه اين اشقضيه وارد مي

با اين هه ادّعاي نيابت، ها به دست شيخ مفيد، رسيده است  بدابراين، چگونه اين نامه

 0نمايددگي و مشاهده، نفي شده است 

اي در مقتام اند؛ عدهّي، علما و بزرگان اظهارنظر هردهالله خويدر مقابل اشكال آيت

 وردازيم:ها مياند هه به بيان آنردّ گفته او سخداني گفته تلييد سخن وي و برخي در

، در ، شاگرد شيخ مفيتداند: شيخ طوسياند، گفتهوذيرفته هساني هه سخن وي را

، اين ويام را نقل نكترده  بتا ايتن هته ويرامتون غيبتت شترح مفصتل و غيبتهتاب 

، بسيار مداسب بود هدد  اگر اين نامه واقعيت داشتمي 1مبسوطي دارد و آن را تثليل

هايي هه درباره امام هاي رجالي و نه در هتابوي نه در هتابهه آن را بيان هدد؛ اماّ 

 آورد است، هيچ نامي از اين جريان به ميان نمي زمان

 ادريسها ندارد  ابن اي به اين ويامنيز هيچ اشاره سيدّ مرتضي، از شاگردان شيخ مفيد

آوري و از او تجليتل هترده ت مفيد را جمع سنعيون و محادر مستطرفات ت هه هتاب 

 اند نيز از اين جريان نام نبرده نامي از اين ماجرا به ميان نياورده و هراجكي و ابن داوود

 نكته:

ره بالشيخ المفيرد، صراحب»در هتابز گفته است:  ابن شهرآشوب
ّ

ق
َ
الزمران و قرد ذكررت ل

لقب داده و  وى را شيخ مفيد الزمانصاحبحضرت يعدى  9«بطالرناقب آل ابيذلك في م
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 « اين موضوع در بيان مداقب خاندان ابوطالب، نقل شده است

اي به ايتن جريتان نشتده و اساستاً مطالتب هتتابِ جالب اين هه در مداقب، اشاره

 چ مطلبي وجود ندارد ه امام است و از امام زمان، در آن هيمداقب فقط درباره يازد

 پرسش:

اند؟ احتمال دارد آنان، از ها را از هجا آورده، اين ويامابن بطريق يا ابن شهرآشوب

 بته قتوت ختود ذهر هرده باشدد هه در اين صورت نيز اشكالات آقاي خويي طبرسي

 باقي است 

، در مقدمه هتابز نوشته: متن ي گفت هه: طبرسيالله خويتوان در واسخ آيتمي

يشتر اسداد روايت را به سبب مورد اجماع بودن آن روايات و يا بته ستبب ايتن هته ب

هته در ايتن ام موافق عقول است و يا بين مخالف و موافق، مشهور بوده است، نياورده

ها، نه اجماعي است و نه داده نشده؛ چرا هه اين نامه صورت، باز هم واسخ آقاي خويي

ور نيز نيستدد  شايد ديدگاه آقتاي ختويي همتين ربطي به موافقت عقول دارد و مشه

نبوده و خود، از نمايددگان حضرت  است و ريشه اشكال او اين جا است هه شيخ مفيد

 ايم نمايددگان خاصي نيز در دوران شيخ مفيد نداشته

ها، ت ستفارت اند هه با نفي وياماي بيان هردهرا به گونه برخي، واسخ آقاي خويي

مدافات  رسيده است از طريق نمايددگان خاب حضرت، به دست شيخ مفيدخاصه ت 

يم بين نمايددگان خاب و بين افراد عادي هه براي انجتام توانمينداشته باشد يعدي، 

اي در هشتوري در زمان هدوني نمايدده مثلاً شوند، تفاوت قائل شويم؛هاري ملمور مي

شود ويامي را برساند داريم هه وظايف وي مشخص است و گاهي شخصيتي ملمور مي

ور شتده استت  در ايتن گويدد، زيرا در ابلاغ يك ويام ملمهه به او نمايدده خاب نمي

قضيه، نه شيخ مفيد ادعاي نيابت هرده و نه ويام رسان و نته هتيچ هتس از شتيعيان 

نيابت خاصه( براي شيخ مفيد هرده است و اين گونه نيست هه ارتباط ) چدين ادعايي

هايي وجود دارند و هر از هامل قطع باشد؛ بلكه در اين ميان واسطه با حضرت به طور

هتا بتا مثتتواي قبيل ملاقاتگيرد  اينها صورت ميديدارها و ارتباطگاهي اين گونه 

 آوريم:گونه مدافاتي ندارد  براي اين مدعا چدد شاهد ميويام شريف حضرت، هيچ
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 شاهد نخست:

داستان مرجع بزرگ سيّد ابوالثسن اصفهاني: زماني هته ايتن شخصتيت بتزرگ، 

عهده داشت، حكومت سفاّك شاهدشاهي، شرط اشر  را به  زعامت حوزه علميه نجف

ها را اجتهاد قرار داد  سيّد ابوالثسن براي حفظ لباس و جلتوگيري معمّم شدن طلبه

 اي به سبب ايتنداد، تا اين هه عدهّاز تضعيف روحانيت، به بسياري، اجازه اجتهاد مي

گران شدند  هار، به سيّد اعتراض هردند  وي در واسخ گفت: من ملمور هستم  برخي ن

گويي خيال هرده بودند او از ناحيه حكومت ملمور است  سيّد ابوالثسن مجبتور شتد 

اي از ميان آن صددوقچه بيترون هشتيد اي آورد و نامهاسرار را فاس سازد  صددوقچه

 مرقوم شده بود  هه از سوي حضرت حّجت ابن الثسن

 شاهد دوم:

در ارتباط با شهادت فرزند اوست وي اين جريان نيز از سيّد ابوالثسن اصفهاني و 

بددد و با مردم ديتدار وس از شهادت سيّد حسن، دَرِ خانه را، به روي ارباب رجوع مي

، به زهد و تقوا معترو  عراقهدد  حضرت، ويام را به شيخ مثمّد هوفي ت هه در نمي

مه اين بوده هته در را بتاز رساند  مضمون نادهد و او نيز نامه را به سيّد ميبوده ت مي

  0ات خواهيم هردهن، ما خودمان ياري

ها وجتود دارد؛ امّتا نيابتت خاصته نيستت  ها و واسطهبه هر حال، اين گونه نيابت

مدثصر در آنتان استت؛ بدتابراين اصتل  نيابت خاصه مربوط به نمايددگان چهارگانه و

يم و ايتن متوارد، هتيچ گونته وذيريم و معدود ديدارها را نيتز وتذيرا هستتويام را مي

مدافاتي با ويام حضرت به نمايدده چهارم وي ندارد  البته بدان معدتا نيستت هته هتر 

هس ادعاي تشر  و ملاقات هدد، سخن او وذيرفته خواهد بود، زيرا اثبات آن مشكل 

 است 

 خلاصه بحث

 دار است و ظاهراً هتيچراين ويام شريف، از صثت سدد و سلامت قوّت متن برخو
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يا لاأقل نزد علماء مورد قبول قرار گرفتته  ،موردي براي تضعيف و ردّ آن وجود ندارد

تتوان همته را متردود هاي زيادي دالّ بر تشرّ  داريتم هته نمتياز سويي، نقلاست  

 دانست، زيرا از تواتر اجمالي و معدوي برخوردارند 

چته متورد نفتي  گتوييم: آنهاي اين دو دسته، متيلذا در مقام جمع بين ديدگاه

است، ادعاي نمايددگي و نيابت خاصه است، نه اصل تشرّ  و ديدار با حضترت، زيترا 

در دوران غيبت هبري امكان تشرفات وجود دارد؛ ولي اثبات آن، نياز بته دليتل دارد  

اي هه هر ت به گونهگوييم: چون ملاقات، امر سهل و آساني نيست اين جا است هه مي

گيرنتد؛ بته شود ت بخشي از مدّعيان، مورد بثث و نظر قرار مي هس بتواند مدّعي آن

ويژه اگر ادّعاي ديدارِ اختياري هددد  آري، تشرّفات غيراختياري و بدون برنامه قبلي ت 

با عدم شداخت حضرت همراه است ت مورد وتذيرس استت؛ ولتي بتاز هتم معمولاً  هه

 ت و اعتبار ناقل خواهد بود مشروط به وثاق



 

 هم: فصل يازد

 بررسي سرگذشت ابن مهزيار
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استت  بتر آن  توفيق يافت، ابتن مهزيتار مهدييكي از هساني هه به زيارت امام 

شديم تا روايت مربوط به سرگذشت وي را مورد بررسي و تجزيه و تثليل قرار داده و 

 در سه مثور به نقد و بررسي آن بپردازيم 

 بيان اصل سرگذشت و نقل چهار روايتي هه در اين موضوع، آمده است   0

راوي اين سرگذشت هيست؟ اين ملاقات براي چه هسي اتفاق افتاده است؟ آيا   1

هدتد يتا ملاقتات را مطترح متي اين چهار روايت، جريان ديدار يك تن با امام زمان

صي هه توفيق ديدار را يافته يگر متفاوتدد؟ و سرانجام شخهدددگان در روايات، با يكد

، چه جايگاهي دارد  آيا در هتب رجالي از او سخدي به ميتان آمتده و موقعيتاز نظر 

مورد وثوق اهل فن و علماي رجال هست يا خير؟ سدد اين چهار روايت را نيز متورد 

انتدازه متورد اعتمتاد  دهيم تا ببيديم اين روايت از نظر ستدد تتا چتهقرار ميبررسي 

 د؟باشمي

هتايي بررسي متن و مثتوي؛ آيا مثتواي اين چهار نقل يكي استت يتا تفتاوت  9

 دارند؟ در صورت تفاوت با يكديگر، آيا ميان آنها تضاد وجود دارد يا خير؟

مطالبي هه در متن روايات آمده داراي چه مضاميدي است؟ و آيا با مباني اعتقادي 

 ه مثتواي اين سرگذشت چيست؟شيعه مخالفت دارد؟ و اشكالات مطرح شده دربار

 محور نخست: بيان اصل سرگذشت

داستان ديدار وسر مهزيار به چهار سدد به دست ما رسيده است  دو سدد را شيخ 

در  و يك ستدد را شتيخ طوستي هالنعمن و تمامالديكمالدر هتاب  صدوق

 آورده است  هالامامدلائ و سدد ديگر را طبري در هتاب الغيبه هتاب 

 وردازيم ما در اين جا به بيان هر چهار نقل مي
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 نقل اول

 گويد: رهستپار شتهر مديدتهمي ابراهيم بن مهزيار :هدد هه، نقل مي0شيخ صدوق

به تفثصّ ورداختم  خبري دريافت نكردم آن  گشتم و در مورد خاندان امام عسكري

ستيما را ديتدم گون و زيبا و خوسوا  بودم جواني گددمرفتم  در حال ط گاه به مكه

هه مرا به دقت زير نظر داشت  نزد او رفتم و اميدوار بودم هد  خود را نزد او خواهم 

 ، به وي نزديك شدم سلام هردم و او واسخ داد  سپس ورسيد: اهل هجايي؟يافت

  گفتم: اهل عراق

 ؟ورسيد: از هدام عراق

  گفتم: از اهواز

 شداسي؟را مي جا جعفر بن حمدان حصيديورسيد: خوس آمدي، آيا در آن

 و مدتي است از دنيا رفته گفتم: ا

گذرانتد، او واداشتي ها را به عبادت ميگفت: خدا او را رحمت هدد چه اندازه شب

 بزرگ دارد 

 شداسي؟را مي آيا ابراهيم بن مهزيار

گفتم: خود، ابراهيم بن مهزيارم  مرا به گرمتي در آغتوس گرفتت، ستپس گفتت: 

بود، چه  (امام عسكري) با آن علامتي هه بين تو و ابومثمّدخوس آمدي ابا اسثاق  

 هردي؟

گفتم: مقصود شما انگشتري استت هته ختداي متعتال آن را از ناحيته طيّتب آل 

 به من ارزاني فرمود؟ مثمد، حسن بن علي

ز ديگري نبتود  آن گتاه انگشتتر را بيترون آوردم  ؛ مقصودم جز آن چيگفت: آري

يتا الله يتا »گريست و آن را بوسيد  سپس نقتز آن را هته  چشمز به انگشتر افتاد،

بود خواند  وس از آن گفت: ودرم فداي آن دستي هه اين انگشتتر در « مثمّد يا علي

 گشت  سپس سخدان ديگري با يكديگر رد و بتدل هترديم تتا آن هته از متنآن مي

 ورسيد: اي ابا اسثاق! هد  مهم تو وس از انجام حج چه بود؟

دد به ودرت هه هدفي جز اين ندارم هه راز و اسرار آن را از شما ورس گفتم: سوگ
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 و جو هدم  

 شاءالله آن را برايت شرح خواهم داد خواهي بپرس هه انگفت: هر چه مي

 چه خبر داري؟ ]عسكري[گفتم: از خاندان ابومثمّد، امام حسن 

را نوراني و  گفت: به خدا سوگدد! ويشاني مثمّد و موسي فرزندان حسن بن علي

بيدم و من فرستاده آنها هستم تا اخبار آنها را به تو برسانم و اگر مشتاق درخشان مي

ديدار آنها هستي و دوست داري ديدگانت به ديدارشان روشن گردد همتراه متن بته 

 د اين سفر، از خاندانت ووشيده بماند بيا و باي طائف

ها را درنورديدم و رهسپار شدم و بيابان سمت طائفگويد: همراه او به ابراهيم مي

اي موئين هه بر فراز تليّ از شتن و ماسته فلاتي را وشت سر گذاشتم تا آن هه خيمه

نخست  بروا شده بود و اطرا  خود را روشن هرده بود، براي ما هويدا گشت  آن جوان

از حضور  را هاآنه آنها سلام هرد و به درون چادر رفت تا براي ورودم اجازه بگيرد و ب

بيترون آمتد  او  من مطلع گرداند  آن گاه بزرگتر آن دو، يعدي مثمّتد بتن الثستن

جواني نورس و نوراني و داراي ويشاني ورفروغ با ابرواني گشاده و گونه و بيدي هشيده 

بتر  اي درخشان بود وو قامتي بلدد و نيكو چون شاخه سرو و ويشانيز چونان ستاره

درخشتيد و اي مياي نقرهبر صفثه ،گونه راستز خالي هماندد مشك و عدبر بود هه

بر سرس گيسواني وروشت و سياه و افشان بود هته روي گوشتز را ووشتانده بتود و 

 باوقارتر از آن، نديده است  تر و زيباتر وسيمايي داشت هه هيچ چشمي، برازنده

ه او برستانم و خويشتتن را بته دامتدز چون بر من ظاهر شد شتافتم تا خود را ب

افكددم و دست و وايز را بوسيدم  آن گاه فرمود: اي ابا اسثاق! روزگتار، مترا وعتده 

هدم و رابطه قلبي ما ت با وجود دوري مدزل و تاخير ملاقات داد هه تو را ديدار ميمي

همراهي و  گاه از لذتنمود به حدّي هه گويي هيچمواره تو را در نظرم مجسّم ميت ه

گويم خيال مشاهده يكديگر خالي نبوده است و خدا را هه وَلي حمد است سپاس مي

هه اين ديدار را حاصل هرد و ستختي درد و دوري را بته آستايز و آگتاهي، مبتدّل 

 ساخت 

دعتوت الهتي را  گفتم: ودر و مادرم فداي شما باد! از روزي هه سرورم ابومثمتد

ام  همه ام و از شهري به شهري رفتهجوي شما بودهلبيك گفته است ويوسته در جست

درهاي اميد به رويم بسته شد تا آن هه خداي تعالي بر من مدت نهاد و هستي را بتر 
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ست هته بزرگتواري و سر راهم قرار داد تا مرا به نزد شما آورد و سپاس خدايي را سزا

معرفتي و مترا بته  احسان شما را به من الهام فرمود  آن گاه خود و برادرس موسي را

هاي نهتان و از من ويمان گرفته است هته در سترزمين اي برد و فرمود: ودرمگوشه

دور، مسكن اختيار هدم تا حضورم مخفي بماند و مكانم از حيله و نيرنگ گمراهتان و 

هتا و ت مردم سرهز و بدانديز در امان باشد از اين رو، مرا بته ستمت بيابتانخطرا

واياني در انتظار من است هه در آن، گره از هار گشوده شود و  شدزارها روان ساخت و

هاي حكمت و اسرار دانز آن قتدر از خزانه فرياد و وحشت مردم برطر  گردد و او

 نياز خواهي شد از آن را برايت باز گويم از باقي آن بي ايبه من آموخت هه اگر شمه

هاي گيتي و اهتل تعالي هرانهفرمود: اي وسرم! خداي  بدان اي ابا اسثاق! ودرم

طاعت و عبادتز را بدون حجتّ و امام، خالي نخواهد گذاشتت و او وستيله همتال و 

! متعالي آنهاست  امامي هه ويرو او باشدد و به راه و روس وي اقتدا هددتد، اي فرزنتد

اميدوارم تو از هساني باشي هه خداوند آنها را براي گسترس حتق و برچيتدن بستاط 

ربلددي دين و خاموس ساختن آتز گمراهي، آماده هرده است تو بايتد در باطل و س

هاي ودهان و مداطق دوردست ساهن گردي هه هر يك از اولياي ختداي تعتالي مكان

 جو دارند دشمدي هوبدده و ضدّي ستيزه

دانتد  اهل نفاق و خلا ، يعدي ملثدان و دشمدان را واجتب متي خداوند، جهاد با

هتاي متردم ديدتدار و دشمن، تو را به وحشت نيددازد و بدان هه دلبدابراين، زيادي 

بااخلاب ماندد ورندگاني هه ميل به آشيانه دارند مشتاق ديدار تو خواهدد بتود  آنهتا 

برند؛ ولي در نزد خداي تعالي نيكوهتار و عزيزنتد  در لق، با ذلّت به سر ميدر ميان خ

ين نيست، آنها مردمي قداعت ويشته و ظاهر مردمي بيچاره و مثتاجدد با اين هه چد

اند و آن را به وسيله مبتارزه بتا مخالفتان، وشتتيباني خويشتن دارند  دين را فهميده

تقامت در برابر ستم، امتياز داده تتا در آخترت هددد  خداوند آنها را به تثمل و اسمي

عطتا  هه قرارگاه ابدي است مشمول عزّت واسعه او باشدد و به آنهتا ختوي شتكيبايي

 هرده است تا عاقبت نيك و فرجامي نيكو را دريابدد 

اي فرزند! در هر هاري از نورِ صبر و وايداري برگير تا بته درك عمتل در عاقبتت، 

نائل گردي و در نيّت خود عزّت را شعار قرار ده تا به خواست خدا از آن چته موجتب 

 ستايز و نيكدامي است برخوردار گردي 
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يده هه به حمايت الهي مؤيد باشي و ويتروزي و برتتري، وسرم! گويي وقت آن رس

بيدم هه بين حطيم هايت ميهاي زرد و سفيد را روي شانهميّسر گردد و گويي ورچم

هاي بيعتت هددتدگان و دسته گويي در اطرا  حجرالاسودو زمزم، در جدبز است و 

انتد و د، ويرامونتت صتف هشتيدهبيدم هه چون رشته مرواريدوستان خالص تو را مي

شتدوم، هستاني بته آستتان تتو ودتاه هددد ميهايي را هه با تو بيعت ميصداي دست

انتد هستانيسرشت آنها آگاه است  آنان جويدد هه خداي تعالي از واهزادي و واهيمي

هايشان از وليدي نفاق و آلودگي شقاق، واك است و بدنشتان بتراي ديدتداري هه دل

بدد به دين عداوت، خشن است و براي وذيرس حق خوشرو هستدد و واي نرم و براي

هاي آنهتا نيرومدتد گتردد بته واستطه باشدد و چون ارهان و ستونحق و اهل آن مي

 زديك خواهدد شد اجتماع آنها طبقات ملل به امام، ن

وقتي آنها در سايه درخت بزرگي هه شا  و برگ آن بتر اطترا  درياچته طبريته 

رود و دمد و تيرگي باطل از ميتان متيبا تو بيعت هددد، صبح حقيقت ميسرهشيده، 

شكدد و راه و رسم ايمان را اعاده هدد را درهم مي طاغيانخداوند به وسيله تو وشت 

شود و صلح و آشتي جماعتات مرافتق، آشتكار اق عيان ميو به وسيله تو استقامت آف

رخيزند و به نتزد تتو آيدتد و وحتوس هددد هه بگردد  هودهان در گهواره آرزو ميمي

صثرا مايلدد هه راهي به جوار تو داشته باشتدد  جهتان بته وجتود تتو خترّم شتود و 

ا بر جا گردد هاي عزّت، به ظهور تو جدبز گيرد و مباني حق در قرارگاه خود وشاخه

 آسا بر تتو ببتارد وهاي خود بازگردند، ابرهاي ويروزي، سيلو دين گريزان، به آشيانه

دشمدان به خداق دچار شده و دوستان، ويروزي يابدتد و در روي زمتين هتيچ جبّتار 

و من »توز و معاندِ بدخواهي، باقي نخواهد ماند  ستمگر و مدكر ناسپاس و دشمن هيده

!فهو حسره إنّ الله بال  َمره قد جعب اللهيتوكّب علي
ً
 0«الله لكبّ شيئي قدرا

لس را ودهان بدار و خبتر آن را جتز بتر اهتل سپس فرمود: اي ابا اسثاق! اين مج

هاي ظهور بر تو آشكار گرديد تصديق و برادران راستگوي ديدي، باز مگو و چون نشانه

هاي دين بشتاب تا با برادرانت به سوي ما بشتاب و به مرهز نور يقين و روشدي چراغ

 به خواست خدا به رشد و همال نايل، گردي 

                                              
 .3، نيةطلاق . سواه1
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گويد: مدتي نزد آن بزرگوار ماندم و از ايشان حقايق و دلايل مي ابراهيم بن مهزيار

هتاي روشن و احكام نوراني را فراگرفتم و بوستان سيده را از خرّمي طبع او از حكمت

 ام را هه در اهوازبه حدّي هه ترسيدم خانوادههاي ظريف، آبياري هردم لطيف و دانز

ام به واسطه تلخير ديدارشان، از ميان بروند و از حضرت اجازه مراجعت ذاشتهبه جا گ

گرفتم و تدهايي و درد خود و جدايي و ناگزيري هوچ خود را به وي بازگفتم  بته متن 

ذخيتره ختود و  اجازه فرمود و دعاي نيكويي را بدرقه راهم هرد هه به خواستت ختدا

و تصميم به هوچ گرفتم، بامدادي بتراي خاندانم خواهد بود و چون سفرم نزديك شد 

توديع و تجديد عهد به نزد او آمدم و مبلغي، بالغ بر ودجاه هزار درهم را هه در اختيار 

داشتم تقديم وي نمودم و درخواست هردم آن را بپذيرد، او تبسّمي هرد و فرمود: اي 

و بياباني وستيع ابا اسثاق! آن را براي هزيده بازگشت خود بردار، زيرا سفري طولاني 

هتا، مثتزون مبتاس، زيترا از آن قتدرداني در ويز داري و به جهت اعراض متا از آن

نماييم، خداوند در آن چه بته تتو ارزانتي مدتّ را ميهديم و يادآوري و قبول اين مي

رد هه با بهره هافي و سلامتي هامل بته فرموده، برهت عطا فرمايد و آن را مستدام بدا

گردي و خداوند راه را برايت دشوار نسازد و در يافتن راه، سترگردان نزد دوستانت باز

سپارم  به خواست خدا در سايه لطف او باشي و ضتايع و تبتاه نشوي، تو را به خدا مي

 نگردي 

اي ابا اسثاق! ما به ثمترات احستان و فوائتد انعتام او قتانعيم و او متا را از يتاري 

از آنهتا توقتع اختلاب در نيّتت و نصتيثت نياز گردانتده استت  فقتط دوستانمان بي

 غرض و مثافظت بر امر آخرت و تقوي و واهدامدي و سربلددي داريم بي

گويد: سفر خود را آغاز نمودم، در حالي هه در برابر هدايت و ارشاد خداي وي مي

متعال زمين را معطل نخواهد گذارد و ويوستته دانستم خداي تعالي شاهر بودم و مي

 ت واضح و امام قائمي وجود خواهد داشت در آن، حجّ

من اين خبر ملثور و نَسبَ مشهور را ذهر هردم تا بصيرت اهل يقين افزوده گتردد 

و مدّتي را هه خداي تعالي بر مردم نهاده است تعريف هرده باشم هه آن ايجتاد نتژاد 

ملتت واك و تربت واهيزه است و هدفم اداي امانت و تسليم آن است تا خداي تعالي، 
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هدايتگر و راه راست را قوّت و عزم و اراده و تلييد و وشتيباني و مصتونيت از اشتتباه 

 0«والله يهدي من يشاء إلي صراا مستقيم.»عطا فرمايد: 

 نقل دوم

مهزيتار  : ابوجعفر مثمّد بن حستن بتن علتي بتن ابتراهيم1گويدمي شيخ صدوق

شتديدم  گفت: از جدّم علي بتن ابتراهيم بتن مهزيتاراز ودرم شديدم هه مي گويد:مي

گويد: به حج برو اي به من ميگفت: در بستر خوابيده بودم در خواب ديدم گويددهمي

گويد: من خوشثال و خدتدان از الزمان را خواهي ديد  علي بن ابراهيم ميهه صاحب

ح در حتال نمتاز بتودم از نمتاز فتارغ شتدم و در و تتا ستپيده صتب خواب بيدار شدم

جستجوي هاروان حاجيان از خانه بيرون آمدم، گروهي را ديدم آهدگ حج دارند بته 

ها بودم  متن نزد اولين فرد آنها شتافتم و تا زماني هه به قصد سفر بيرون رفتدد با آن

برانه از مرهب صو چون به آن ديار رسيدم بي بروم خواستم به مديدهدر اين سفر مي

وياده شدم و بار و بُده خود را به برادران مورد اعتماد خود سپردم و رفتم تا از خاندان 

خبري بگيرم اما نه خبري شديدم و نه اثري مشاهده هردم و ويوستته  امام عسكري

ردند و من نيز با آنها حرهت حرهت ه در اين حال بودم تا آن هه مردم به سمت مكه

جا فرود آمدم و بار و بُده خود را به مردي امين ستپردم و هردم به مكه رسيدم در آن

برآمدم، اما خبري نشديدم و اثري به  ]امام عسكري[در جستجوي خاندان ابومثمّد 

و انديشيدم دست نياوردم و ويوسته بين نااميدي و اميد قرار داشتم و در هار خود مي

آن هه شب، دامن گسترد  با خود گفتتم: در انتظتار  نمودم تاخويشتن را سرزنز مي

خواهم مرا خلوت شود تا بتوانم طوا  هدم و از خداي تعالي مي مانم اطرا  هعبهمي

به آرزوي خود برساند و چون ويرامون خانه خدا خلوت شتد بتراي طتوا  برخاستتم  

يگري را حمايل س بو ديدم هه برُدي را به همر بسته و برُد دناگاه جواني نمكين و خو

هرده و گوشه رداي خود را به گتردنز برگردانيتده بتود  ختود را هدتار هشتيدم و او 

 متوجه من شد و گفت: اهل هجايي؟

  گفتم: از اهواز
                                              

 .513، نيةبقره اه. سو1
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 شداسي؟ورسيد: آيا ابن خصيب را مي

د  دعوت حق را لبيك گفته است  سپس گفتم: آري، خداي تعالي او را رحمت هد

ورداختت و ها به نماز متيگرفت و شبگفت: خدا او را رحمت هدد هه روزها روزه مي

 به قرائت قرآن مشغول و از دوستان ما بود 

شداسي؟ گفتتم: ختود، علتي بتن مهزيار را مي آن گاه ورسيد: آيا علي بن ابراهيم

 مهزيار هستم 

 شداسي؟ت: اي ابوالثسن، خوس آمدي آيا صَريثين را ميگف

 گفتم: آري؛

 ورسيد: آنان چه هساني هستدد؟ گفتم: مثمّد و موسي 

 بود چه هردي؟ ]امام عسكري[گاه گفت: علامتي را هه بين تو و ابومثمّد آن

 گفتم: همراه من است 

 گفت: آن را نشانم بده 

«  مثمّد و علي»ود هه بر خاتم آن نوشته بود آن را بيرون آوردم  انگشتر زيبايي ب

گفتت: اي ابتا ي طولاني سر داد و در حال گريستن متياهدگامي هه آن را ديد گريه

مثمد! خدا تو را رحمت هدد هه ويشوايي عادل و فرزند ويشوايان و خود ودر ويشتوا 

الثسن! در بهشت برين جاي دهد  سپس گفت: اي ابو بودي  خداوند تو را با ودرانت

ي از شتب گذشتت و دو ثلتث آن به مدزل برو و آماده شو تا با ما سفر هدي  چون ثلث

 باقي بود به نزد ما بيا تا به خواست خدا به آرزويت برسي 

گويد: من به سمت بار و بُده خود بازگشتتم و در انديشته بتودم تتا مي ابن مهزيار

ده خود را فراهم آوردم و آن را نزديك مرهب خود واسي از شب گذشت، برخاستم و بُ

آن سوار شدم و خود را به آن درهّ رسانيدم  ديدم آن  آورده و بر آن بار نمودم و روي

 گويد: اي ابوالثسن، خوس به حال تو هه اجازه يافتي جوان ايستاده است و مي

و مِدي گذراند و  اتاو به راه افتاد و من نيز در وي او حرهت هردم مرا از بيابان عرف

رسيديم  گفت: اي ابوالثسن! وياده شو و آماده نماز بتاس  او ويتاده  به واي هوه طائف

 شد و من نيز وياده شدم وي از نماز فارغ شد و من نيز فراغت يافتم 

 آن گاه گفت: نماز صبح را مختصر بخوان  من نيتز آنترا مختصتر بته جتا آوردم او

و به من دستتور ستوار شتدن داد   سلام داد و چهره بر خاك ساييد  آن گاه سوار شد
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اي بتالا من نيز سوار شدم و به راه افتاد و من نيز در وي او روان شدم تا آن هه بر قله

بيدي؟ نگريستم و مكاني سرسبز و خرّم و وردرختت رفت و گفت: ببين آيا چيزي مي

 ديدم 

بيتدم: گفتت: آيتا در بتالاي آن م و سرسبز و وردرخت ميگفتم: سرورا! مكاني خرّ

اي موئين ي ديدم هه خيمهابيدي؟ نگريستم و ناگهان خود را در مقابل تپهچيزي نمي

 و نوراني بر فراز آن قرار داشت  گفت: آيا چيزي ديدي؟

 بيدم گفتم: چدين و چدان مي

رزوي هتتر گفتتت: اي وستتر مهزيتتار! دل ختتوس دار و چشتتمت روشتتن بتتاد! هتته آ

آرزومددي آنجاست  سپس گفت: با من بيا، خود، رفت و من نيز در وي او روان گشتم 

 تا به واي آن بلددي رسيديم 

هشي خوار شود  خود وياده شتد و متن سپس گفت: وياده شو هه ايدجا، هر گردن

 نيز وياده شدم 

 گفت: اي وسر مهزيار! زمام مرهب را رها هن 

 پارم؟ در اين جا هسي نيست گفتم: آنرا به چه هسي بس

هدد  افسار مرهب را گفت: ايدجا حرمي است هه در آن جز دوست، آمد و شد نمي

دم و سپس به دنبال او رفتم و چون به نزديك خيمته رستيد، بتر متن ويشتي رها هر

گرفت و گفت: همين جا بايست تا تو را اجازه دهدد  چيتزي نگذشتت هته نتزد متن 

 ل تو هه به آرزويت رسيدي بازگشت و گفت: خوس به حا

الله عليه ت وارد شدم ديدم بر زيراندازي هه بر گويد: بر آن حضرت ت صلواتوي مي

ن ووست گوسفدد سرخي گسترده شده بود نشسته و بر بالشي ووستين تكيه هترده آ

اس نگريستم چونتان وتاره متاه بتود  است  بر او سلام هردم و مرا واسخ داد  در چهره

حدّ اعتدال داشت  قامتز معتدل بود نه بلدد و نه هوتاه، ويشانيز صتا  رفتاري در 

هايز هموار و ختالي اس هشيده و گونهو ابروانز هماني و چشمانز درشت و بيدي

بر گونه راستز قرار داشت  چون چشمم بدو افتاد در نعت و وصف او حيران گشتتم  

 اند؟چگونه راقآن گاه به من فرمود: اي وسر مهزيار! برادرانت در ع

آيد  فرمود: شيصبان وياوي بر آنها فرود ميگفتم: تدگدست و گرفتار و شمشير بدي

هاي بيتدم هته در خانتههتا را متيند، گويي آنورزميبكشد تا هي نيرنگ خدا آنها را 
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  ها را فراگرفته استاند و امر وروردگارشان شب و روز آنخود، هشته بر زمين افتاده

 ورسيدم: اي فرزند رسول خدا! اين حادثه هي واقع خواهد شد؟

رند ميان شما و ها بيزافرهدگي هه خدا و رسول از آنفرمود: هدگامي هه مردم بي

مانع ايجاد هددد و در آسمان سه نتوع سترخي وديتدار شتود و در آن  رفتن به هعبه

و  از مدطقته ارمدستتان« روستيس»هتايي ستيمين و نتوراني نمتودار گتردد و ستون

جا هاي آن سوي ري را داشته باشد  آنبه شورس برخيزد و قصد سرزمين يجانباآذر

نزديك است  و ميان او  ويوسته و به هوه طالقانهه آن هوه سياه و آن هوه سر  بهم 

سختي درخواهد گرفت هه هودهان در آن وير شتوند و بزرگتان در آن نبرد  و مرَوَزي

فرسوده گردند و هشتار ميان آنها ظاهر نشود  در چدتين هدگتامي، مدتظتر ظهتور او 

نخواهد ماند و جا ( وارد گردد و چددان زمان طولاني در آنبغداد) «زوراء»باشيد تا به 

جا يك ستال يتا آيد و در آنمي شود و وس از آن به واسط عراقيوارد م« ماهان»به 

هتا جدگتي هدتد و ميتان آنحرهتت متي ماند سپس به سمت هوفتهاندهي همتر مي

و  را فرا خواهد گرفت، جدگي سخت هه عقتل و غرَي تا حيره گيرد هه از نجفدرمي

 ها را درو هدد طايفه نابود گردند و خداوند باقيمانده آنخرَِد را از ميان ببرد و هر دو 

الله الرّحمن الرّحيم، امر ما، در شب بسم) سپس گفته خداي تعالي را تلاوت نمود:

وجود  اصلاًها را درو خواهيم هرد، گويي روز قبل ها وارد خواهد آمد و آنيا روز بر آن

 ( اندنداشته

متا امتر »اي فرزند رسول خدا! مقصود از امر چيست؟ فرمتود:  گفتم: اي سرور! و

گفتم: سرورا! اي فرزنتد رستول ختدا! آيتا وقتت آن فترا « خدا و لشكريان او هستيم 

 0«اقتربت الساعة و انشقّ القمر.»نرسيده است؟ فرمود: 

 نقل سوم

حبيب بتن مثمّتد بتن يتونس بتن نويسد: مي 1الغيبةدر هتاب  شيخ طوسي

بن مهزيار اهوازي وارد شتدم، از خانتدان  لي بن ابراهيمگويد: بر عشاذان صدعاني مي

ورسيدم  گفتت: از موضتوع مهمّتي ورستز نمتودي؛ متن  ]امام عسكري[مثمّد ابي
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راهي بته آن  بيست سفر به حج رفتم و در تمام اين مدت در وي ديدار امام برآمدم و

گويد: اي علي نيافتم، تا اين هه شبي در بستر خوابيده بودم در خواب ديدم هسي مي

بن مهزيار! خداوند اجازه حج به تو داده است  سراستيمه گشتتم صتبح فرارستيد  در 

هشتيدم  بتا فرارستيدن انديشه هار خود بودم و شب و روز انتظار موسم حتج را متي

 حرهت نمودم تا وارد يثرب مهيا هردم و به سمت مديدهموسم حج، مقدّمات سفرم را 

جويا شدم و به جستتجو وترداختم  ]امام عسكري[مثمّد ندان ابيشدم  سپس از خا

اما هيچ اثر و خبري نيافتم  اندهي در هار خود انديشيدم تا اين هه مديده را به قصد 

وارد شدم يك روز در آن جا ماندم و وتس از آن بته قصتد  جُثفهترك هردم  به  مكه

جا شتدم چهار ميل فاصله دارد خارن شدم  وقتي داخل مسجد آنجُثفه غدير هه از 

 نماز خواندم و طلب مغفرت نمودم و به ويشگاه خدا، دعا و تضرع بسيار هردم 

وارد شدم  چدد روزي در مكه اقامت  سپس به قصد عسفان به راه افتادم تا به مكه

هردم و معتكف شدم  شتبي در طتوا  بته جتواني زيبتا چهتره و ختوس بتو هته بتا 

هرد  در دلم به او طوا  مي داشت، برخورد نمودم  اطرا  هعبهبرمي مدشي گامبزرگ

ورستيد: اهتل تمايل ويدا هردم  خود را بته او رستاندم و نزديتك او ايستتادم  از متن 

 هجايي؟

  گفتم: اهل عراق

 ؟ ورسيد: هدام عراق

  گفتم: اهواز

 شداسي؟ خصيب را مي ورسيد: آيا در اهواز

 گفتم: خدا او را رحمت هدد، دعوت حق را لبيك گفته است 

ر عبادت گذرانتد، او از دنيتا هاي بلددي را دگفت: خدا او را رحمت هدد، چه شب

بتن  دل بريده و به خدا رو آورده بود  و چشماني اشكبار داشت  آيا علي بتن ابتراهيم

 شداسي؟ گفتم: خود، علي بن ابراهيم هستم مازيار را مي

گفت: خدا عمرت را طولاني گرداند ابتا الثستن! بتا آن علامتتي هته بتين تتو بتا 

 بود چه هردي؟ حسن بن عليابومثمّد، 

 گفتم: همراه من است

 گفت: آن را نشان بده
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سپس دستم را داخل جيبم بردم و آن را خارن نمودم  وقتي آن را ديد اشتك در 

گفتت: هتم شتد  ستپس تر هايزچشمانز حلقه زد و با صداي بلدد گريست تا گونه

اده شو تا با ما سفر هدتي، اهدون اجازه حضور يافتي، اي وسر مازيار، به مدزل برو و آم

چون شب فرارسيد و تاريكي شب، مردم را در برگرفت به شِعب بدي عامر بيا، مترا در 

 جا خواهي ديد آن

من به مدزل رفتم  زماني احساس هردم وقتز فرارستيده وستائل ختود را آمتاده 

 هردم و آن را به نزد مرهبم آوردم و بر وشت مرهب مثكم بستم  روي آن سوار شدم

و در راه به مرهبم علوفه دادم تا وارد شِعب گشتم  ديدم آن جوان همان جا ايستاده و 

بتدين ترتيتب، بتا يكتديگر گفتگتو « اي ابا الثسن! به ستمت متن بيتا»زند: صدا مي

هاي مِدي شديم  فجتر و رهسپار هوهگذشتيم  هاي عرفاتهرديم تا اين هه از هوهمي

جتا رستيديم بته متن بوديم  چون بته آن هاي طائفوز وسط هوههاذب دميد و ما هد

من نيز نماز خواندم  امر هرد به نماز وتر و سجده « وياده شو نماز شب بخوان»گفت: 

و تعقيب  من نيز آن را انجام دادم  سپس از نمازس فارغ گشت و سوار شتد  بته متن 

ن نيز در وي او حرهت هردم تا به بلدتدترين دستور داد سوار شوم  او راه افتاد و منيز 

 نقطه طائف رسيديم 

 بيدي؟سپس گفت: آيا چيزي مي

اي موئين و نتوراني بتر فتراز آن بيدم هه خيمهگفتم: آري، تليّ از شن و ماسه مي

 قرار دارد  با ديدن اين صثده خوشثال شدم 

 به من گفت: ايدجا مكان آرزو و اميد است 

و خود راه افتاد و من نيز در وي او رفتم تا از قلّه، وايين « ابا من بي»سپس گفت: 

آمد و به وايين هوه رفت و سپس گفت: وياده شو هه ايدجا هر گردنكشي خوار شود و 

 گاه گفت: زمام مرهب را رها هن هر متكبري خاضع گردد  آن

 گفتم: آن را به چه هسي بسپارم؟

شود و جز اهتل ؤمن به آن داخل نميت است جز فرد م گفت: ايدجا حرم قائم ت 

گردد  افسار مرهب را رها هردم و در وي او رفتم تا به نزديكتي ايمان از آن خارن نمي

خيمه رسيديم  از من ويشي گرفت و داخل خيمه شد  به من دستور داد صبر هدم تا 

از آن به من گفت: داخل شو هه مبارهت باد  وارد خيمه شدم  شخصتي برگردد  وس 
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رو و نشسته ديدم هه ردا و ازاري بسته بود و ردايز را بر شانه انداخته بتود  ستر  را

خوشبو بود  و از شدّت گرما، قطرات زلال عترق، چونتان شتبدم بتر چهتره نتازنيدز 

مانتد  يا ساقه ريثتان متي0«انب»هرد  او به شاخه سرو يا شاخه درخت خودنمايي مي

رشت، قامتز معتدل بود، نه بلدد و نه هوتاه، سبخشدده و سخاوتمدد، ورهيزهار و واك

هايز هموار و بر گونه راستز خالي، ماندد اس هشيده و گونهويشانيز صا  و بيدي

 اي عدبر فروچكد، وجود داشت اي مشك هه بر قطعهقطره

چون به ديدارس نايل شدم بر او سلام هردم  سلام مرا به بهترين وجه واستخ داد  

را جويا شد  گفتم: مولاي من! لباس ذلتّ  ست وضعيت مردم عراقبا من به گفتگو نش

 اند ها ووشانده شده و بين قوم خود، خوار گشتهبر آن

ها بر شما سلطه دارند شما نيز بر آنتان اي وسر مازيار! همان گونه هه آن»فرمود: 

 «د يد يافت و در اين هدگام آنها خوار و ذليل خواهدد بوتسلّط خواه

گفتم: مولاي من! شهر و ديارم دور و آرزوي ديتدارت بته طتول انجاميتده استت  

از من ويمان گرفته در مجاورت مردمتي  اي وسر مازيار! ودرم امام عسكري»فرمود: 

انتد يا و آخترت گرفتتار آمتدهاند و به ذلتّ دنهه مورد خشم و غضب خدا قرار گرفته

هاي سخت و نتاهموار و در مدتاطق ها و درهّهزندگي نكدم و به من دستور داده در هو

آب و آبادي به سر ببرم  به خدا سوگدد! مولايتان خود، تقيّه نمتود و مترا خشك و بي

دهتد، همتواره در نيز بدان سفارس هرد و من تا آن روز هه خداوند اجازه ظهتور متي

 «ه به سر خواهم برد تقيّ

زماني هه بين شما »افتد؟ فرمود: ميگفتم: مولاي من! اين ماجرا چه زماني اتفاق 

، فاصتله بيددازنتد  خورشتيد و متاه در هدتار يكتديگر جمتع شتوند و و بين راه هعبه

 «ستارگان ويرامون آن دو، جمع گردند 

در فتلان »فرمتود:  دهد؟گفتم: اي فرزند رسول خدا چه زماني اين اتفّاق، ر  مي

گردد و عصتاي موستي و انگشتتر ظاهر مي از بين صفا و مروه ضالااداببةسال، 

 «دهد سليمان با اوست، مردم را به سمت مثشر سوق مي

هتا از او بتردم اجتازه گويد: مدتي نزد او ماندم و وس از آن هه بهرهابن مازيار مي
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غلامي  تا هوفه از مكه دا سوگدد!رفتن به من داد  به سمت مدزلم حرهت هردم  به خ

داد  و در اين سفر از او جز خير و نيكي، چيزي با من بود و خدمتگزاري مرا انجام مي

 نديدم 

 نقل چهارم

گويتد: بن مهزيتار اهتوازي متي گويد: علي بن ابراهيممي 0مثمّد بن جرير طبري

جتتا مانتتدم  دربتتاره رفتتتم و چدتتد روزي در آن بتته مديدتته ستتالي بتتراي انجتتام حتتج

ت ورس و جو هردم  نه از او خبري يتافتم و نته بته ديتدارس نايتل  الزمان ت صاحب

گشتم  به شدّت اندوهگين شدم و ترسيدم مبادا به آرزويم هه دست يافتن به خبري 

شدم تا به آن ديار رسيدم  حج  ود، نرسم  از مديده راهي مكهت ب الزمان ت از صاحب

ت  ام را در يك هفته بجا آوردم  در اين مدت به جستتجوي امتام زمتان ت و عمره

بته شخصتي برختوردم قتامتي  ورداختم  در همين انديشه بودم هه هدارِ درِ هعبهمي

مرس بسته بود و برُد ديگتر را حمايتل داشتت و   برُدي به هچونان شاخه سرو داشت

گوشه رداي خويز را به گردنز برگردانده بود  خوشثال شتدم بته قصتد ديتدارس 

 شتاب هردم  روي خود را به سوي من برگرداند و ورسيد: اهل هجايي؟

  گفتم: اهل عراق

 ؟ورسيد: هدام عراق

  گفتم: اهواز

 ؟شداسيورسيد: آيا خصيبي را مي

 .گفتم: آري

هاي بلددي را در عبتادت گذرانتد و وتاداس گفت: خدا او را رحمت هدد  چه شب

را  فراوانتتي دارد و از بتتيم ختتدا اشتتك فراوانتتي ريختتت  ستتپس ورستتيد: ابتتن مهزيتتار

 شداسي؟مي

 هستم  گفتم: خود، ابن مهزيار

ت: خدا به شما سلامتي و عافيت بدهد، اي ابا الثسن! سپس با متن مصتافثه گف
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بود  (امام عسكري) مثمّدهرد وورسيد: اي ابا الثسن! با آن علامتي هه بين تو و ابي

 چه هردي؟

گفتم: همراه من است و دستم را داخل جيبم برُدم و انگشتري را هه بر نگين آن 

رن ساختم  وقتي نوشته انگشتر را خواند، گريست نوشته شده بود خا« مثمّد و علي»

شتد  و آن گتاه گفتت: ابتا تر  اي هه در دستز بود،اي اشك ريخت وارچهو به اندازه

مثمد! خدا تو را رحمت هدد  هه زيدت امت بودي  خداوند تو را بته واستطه امامتت 

گترديم  متيشرافت داد و به تان علم و معرفت، مزيّن ساخت  ما همه به سوي تو باز 

 ات چيست؟ثسن! خواستهسپس با من مصافثه و معانقه هرد  و گفت: ابا ال

 ام ديدار با امام ودهان از جهان است گفتم: خواسته

گفت: او از شما ودهان نيست؛ ولي به واسطه عملكرد ناوستدد شتما ودهتان شتده 

دي  با غروبِ است  ايدك به مدزلگاهت برو و آماده شو تا به ديدار آن حضرت نايل گر

 هاي آسمان قرار من با تو، بين رهن و صفا باشد ستاره جوزا و آشكار شدن ستاره

ام  ديري نپاييد هه موعتد خوشثال شدم و يقين هردم مورد فضل خدا واقع شده

ام را بر وشت مرهتب بستتم  صتدايم زد و فرارسيد  به سوي مرهب خود رفتم و توشه

ردم و به او ويوستم به من سلام هرد و گفت: برادر! گفت: اي ابا الثسن! من حرهت ه

رسيديم   ها را وشت سر نهاديم تا به طائفها و هوهمن بيا  وستي و بلددي درهّهمراه 

دوست همراهم گفت: اي ابا الثسن! فرود بيا تا نماز شب بجا آوريم  وياده شتدم و دو 

 رهعت نماز فجر را خواندم 

 هعت، چه نمازي بود؟گفت: اين دو ر

گفتم: اين دو رهعت نماز شب بود و يك رهعتي در بين آن و قدوت، در هر نمازي 

 جايز است 

گفت: برادر! همراه من بيا  طولي نكشيد و هدوز درهّ و بلددي هوهي را وشت ستر 

اي متوئين و درخشتان و ندهاده بوديم هه به وادي بزرگي رسيديم  نگريستتم خيمته

 نوراني ديدم 

 بيدي؟دوستم گفت: ببين آيا چيزي مي

 بيدم اي موئين ميگفتم: خيمه

او به وسط وادي رفتم   هسپس گفت: اميد و آرزوي تو در آن خيمه است  به همرا
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 از مرهب وياده شد  من نيز از مرهب وياده شدم 

 گفت: مرهبت را رها هن 

 گفتم: آن را به چه هسي بسپارم؟

گتردد  شود و غير مؤمن از آن خارن نمتيوارد نميگفت: در اين وادي غير مؤمن 

 يمه شد وقتي از آن خارن شد بسيار مسرور و شادمان بود سپس جلوتر از من وارد خ

سپس من داخل خيمه شتدم   ،گفت: تو را مژده باد هه اجازه ورود به تو داده شد

ي اباالثستن! متا ا»اي بود نوراني  بر امام سلام امامت دادم  به من فرمود: جا خانهآن

 «ا بيايي؟شب و روز در انتظار تو بوديم، چه باعث شد دير به نزد م

 گفتم: مولاي من! تاهدون هسي را هه راهدماييم هدد نيافتم 

هسي هه تو را راهدمايي هدد نيافتي؟ سپس با انگشت مبتارك ختود بته »فرمود: 

بر ضعيفان مؤمدين فختر زمين زد  و فرمود: خير! شما در وي افزايز اموالتان بوديد  

فروختيد  با خويشاوندان، قطع رابطه هرديد  تتاهدون چته عتذري بتراي شتما بتاقي 

 «مانده؟

اي وستر »هدم  وشتيمانم، وشتيمانم  ستپس فرمتود: هدم، توبه ميگفتم: توبه مي

شديد مگر مهزيار! اگر استغفار بعضي از شما براي برخي ديگر مطرح نبود، هلاك مي

اي وسر مهزيتار! »سپس فرمود: « گفتارشان با اعمالشان يكي است  خواب شيعه، هه

، زند و مغربي و عمتانيما خبر دهم از زماني هه آن نوجوان دست به قيام ميآيا به ش

سر به طغيان بردارد، به ولي خدا اجتازه ظهتور  جدبز خود را آغاز نمايدد و سفياني

ميان سيصد و ستيزده مترد، ظهتور خواهتد هترد   هد شد و بين صفا و مروهداده خوا

سازد  همراه با مردم، حج واجب بجا رود و مسجد هوفه را ويران ميمي سپس به هوفه

هدد و هتر هته را در آن حجتره آيد و آن حجره را تخريب ميمي آورد و به يثربمي

د؟ در اين هدگام روي زمين جز مؤمدي هه قلبز خالص در ايمان ورآاست بيرون مي

 «است، هسي باقي نخواهد ماند 

 شود؟ورسيدم: مولاي من! وس از آن چه مي

كُرمُ ) سپس آيه شتريفه:« هاي وياوي بازگشت حكومت»فرمود: رجعت و 
َ
رمَّ رَدَدْنَرا ل

ُ
ث
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مْدَدْنَاكُم 
َ
يْهِمْ وََ

َ
ةَ عَل كَرَّ

ْ
(ال

ً
كْثَرَ نَفِيرا

َ
نَاكُمْ َ

ْ
مْوال وَبَنِينَ وَجَعَل

َ
 را تلاوت فرمود  0بِأ

 محور دوم: راوي این سرگذشت كيست؟

از مثتواي چهار نقلي هه بيان شد، ملاحظه نموديد اين سرگذشت بتراي دو تتن 

 اتفاق افتاده است:

 بن مهزيار  علي بن ابراهيم  0

  مهزيارابراهيم بن   1

تتوان بته آنهتا اند، آيتا متيدر ايدجا بايد ببيديم اين دو شخصيت چه هساني بوده

 ها وذيرفت يا خير؟اعتماد هرد و اين ماجرا را از آن

از بثث و مداقشه است هه آيا وي ت  ابواسثاق اهوازيت ، درباره ابراهيم بن مهزيار

هه مربوط هدد ت در وثاقت وي، وجوهي نقل مي راويان ثقه است يا خير؟ آقاي خويي

ها آقاي خويي با ذهر اين موارد، آنت است   المقالتنقحدر هتاب  به آقاي مامقاني

 داند از جمله:را مردود مي

از راويان ثقته  ابراهيم بن مهزيارگويد: مي وجيزهالدر هتاب  علاّمه مجلسي  0

 باشد است و از جمله نمايددگان امام مي

است و اين  گويد: اين سخن، اجتهاد علاّمه مجلسيدر مقام واسخ مي آقاي خويي

 وذيريم استدباط هرده است و ما توثيقات اجتهادي را نميگفته را از هلمات ديگران 

را جزء راويان مورد اعتماد شمرده و گفته است:  ، ابراهيم بن مهزيارعلاّمه حليّ  1

هزيتار نيتز صثيح است  در اين طريق، ابراهيم بن م« بثرسقاّ»به  طريق شيخ صدوق

 وجود دارد 

 :آقاي خوئي پاسخ

، اصتل را دربتاره راوي، عتدالت وي گويتد: علاّمته حلّتيميدر واسخ  آقاي خويي

در شترح داند يعدي اگر درباره هسي مذمّتي نرسيده باشد آن فترد، ثقته استت و مي

به اين نكته، تصريح نموده استت و ايتن نتوع « احمد بن اسماعيل بن سمكه»حالات 
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 0استداد براي ما حجت نيست 

، با نقتل ستخن ابتن طتاووس الوسيطو  المقالمنه استرآبادي در هتاب   9

واب معترو  آن و از ابت از جمله نمايددگان امام زمان گفته است: ابراهيم بن مهزيار

 گونه اختلافي درباره او نيست حضرت بوده است هه ميان شيعيان اثدا عشري، هيچ

 :آقاي خوئي پاسخ

استت و او نيتز ايتن وثاقتت را از  اين توثيق، مبتدي بر اجتهاد ابتن طتاووساولاً: 

 سرگذشت ديگري به دست آورده است 

و ديگران به  و شيخ طوسي از ابواب بوده، چرا نجاشي اگر ابراهيم بن مهزيارثانياً: 

بستيار  اند، با اين هه به نام بردن نمايددگان و ابتواب امتام زمتاناي نكردهآن اشاره

 اند دادهاهميتّ مي

و كان مرن الفقهراء و »گويد: مي رخسيبه نقل از احمد بن علي بن هلثوم س هشيّ  6
 « كان مأمونا علي الحديث

آمده هه گفتت: هدگتامي هته  همچدين در روايتي از مثمّد بن ابراهيم بن مهزيار

داد هته ودرم به حالت احتضار درآمد، اموالي به من سپرد و علامتتي را نيتز بته متن 

هسي از آن خبر نداشت و گفت: هر زمان هسي اين علامت را ارائه داد اين امتوال را 

علامتت و  ، عَمري، نمايدتده امتام زمتانبه او تثويل بده  مدتي گذشت تا در بغداد

شتود هته داد و گفت: اموال را تثويل بده  از اين روايت استفاده متياي را ارائه نشانه

 شده است آوري ميم بن مهزيار نيز از وهيلان امام بوده و اموال، نزد وي جمعابراهي

 :آقاي خوئي پاسخ

 ، ضعيف است سدد اين روايت به خود مثمّد بن ابراهيم بن مهزياراولاً: 

شتود  شتايد امتوالي هته نتزد وي بتوده و از اين روايت، استفاده وهالت نميثانياً: 

خواسته به دست امام برسد، سهم امام در اموال خودس يا اموال شتخص ديگتري يم

 بوده هه به او سپرده تا به امام برساند 

 ، روايتي آورده شود بته هتتاب هتافياگر قرار باشد براي وهالت ابراهيم بن مهزيار
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در وايتان آن، چدتين آمتده:  آورد ودر آنجا نظير همين قضتيه را متي 0مراجعه شود 

شتود هته وتدرس داراي از ايتن جملته استتفاده متي «فخرج إلي، قد َقمناك مقام َبيك.»

مدصبي بوده هه به وسر انتقال داده شده است  البته اين روايت خود، داراي دو اشكال 

 است:

 ؛الف( سدد آن ضعيف است

 ؛ب( راوي، در اين روايت از خود تعريف و تمجيد هرده است

از سويي، به فرض وذيرس وهالت اين شخص، وهالت، دلالت بر نمايددگي نتدارد، 

زيرا نمايددگي أخص از وهالت است و ما در مقدمه چهارم هتتاب رجتال گفتتيم هته 

 وهالت، با وثاقت و نيكدامي فرد همراه نيست 

ت و از هدتيم: اشتكال شتما مبدتايي استعرض مي در واسخ به اشكال آقاي خويي

انصا  دور است هه وهالت، همراه با وثاقت يتا نيكدتامي فترد نباشتد  شتما بتا ذهتر 

السرفراء »براب  دانيد و به هتاب غيبت شيخ طوسيهايي، اين تلازم را مردود مينمونه

اد شتده ملاحظته هديد  در صورتي هه ما با مراجعه به هتاب يتاستداد مي« المرذمومين

اند نه ايتن هته داراي اين باب، مدّعيان نمايددگي، مورد مذمتّ قرار گرفته هرديم در

 اند و سپس مورد مذمتّ قرار گرفته باشدد نمايددگي بوده

سرگذشتت « قائممن شاهد ال»در باب  1نالديكمالدر هتاب  شيخ صدوق  1

هدد و آن چه در اين ماجرا گذشتت، ختود با امام را نقل مي ديدار ابراهيم بن مهزيار

 دلالت بر موقعيت ابراهيم بن مهزيار دارد 

 هدد:در اين جا دو اشكال مي آقاي خويي

است  از ايتن رو، وثاقتت وي  اوّل ت راوي اين سرگذشت شخص ابراهيم بن مهزيار

بايد از راه ديگري ثابت شود  اگر بدا باشد وثاقت و عظمت هسي با گفته خودس ثابت 

شتود  شتايد مدظتور آور تلقيّ ميآور است؛ بلكه از مسائل خددهگردد، نه تدها شگفت

 شود اين است هه مستلزم دَو ر مي آقاي خويي

ي است و بته فترض هته در اين روايت، سخدي گفته شده هه بطلان آن قطع  دوّم
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بترادري بته نتام جتا هته ابراهيم، روايت صثيثي را نقل هرده باشد در اين روايت آن

 دروغ گفته است و قطعاً او نام برده هه او را نيز ديده،  موسي براي امام عصر

، دلالتت بتر ، بر ابراهيم بتن مهزيتارعباّس و شيخ صدوقاعتمادِ ابن وليد و ابن  6

وثاقت وي دارد  هرگاه ابن وليد هسي را از روايت مثمّد بن احمد بن يثيي استتثداء 

 0د اعتماد است و در ايدجا ابراهيم بن مهزيار، استثداء نشده است نكدد، آن فرد مور

 پاسخ:

و اين هدد اعتماد ابن وليد و امثال وي دلالت بر وثاقت و حتي نيكدامي هسي نمي

 1مطلب در مقدمه چهارم هتاب معجم رجال آمده است 

ختر دهد؛ ولي در آبا اين هه اين شز دليل را به نثو هامل واسخ مي آقاي خويي

ه آمتده و الزيارات ابن قوُلوَي ثقه است، زيرا در طريق هامل گويد: ابراهيم بن مهزيارمي

ام  امّتا آقتاي آورم از طريق ثقتات نقتل هتردهگفته است: هر چه را در اين هتاب مي

از ديتدگاه  الزياراتكام خويي بعدها در مورد صثيح بودنِ همه أسداد هتتاب 

 ما، مبدا قوي است، زيرا ما دو گونه توثيق داريم: خود برگشته است  از ديدگاه

 ؛توثيق عام  0

 ؛توثيق خاب  1

الزيارات، همه را ثقه دانسته، توثيق عام است مگتر ايدكته اگر ابن قولويه در هامل

در  شود و ابتن مهزيتارگفته شود اين گونه توثيق فقط مشايخِ بلا واسطه را شامل مي

؛ ولي نظر ما غير از اين است و در بثث فقه، بطتور تفصتيل مطترح زمره آنان نيست

  هرديم

 سوم: بررسی متن و محتوي محور

، ده اشكال بر اين چهار نقل وارد الأخبارالدخيلهدر هتاب  مثقّق شوشتري

هدد  وي با اين اشكالات، در صدد بيان اثبات ساختگي بودن اين روايتات استت و مي

در مقتام واستخ از ايتن   لاثل امنتخبدر هتاب ارزشمدد  الله صافي گلپايگانيآيت
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 اشكالات برآمده است 

 دهيم:ها را مورد بررسي قرار ميدر ايدجا اشكالات و واسخ آن

هددتد و هتر چهتار نقتل، داراي يتك اين چهار نقل، يك جريان را حكايت مي  0

براي علي بن  باشدد، زيرا امكان ندارد يك جريان، دقيقاً براي دو تن يكبارمثتوي مي

فاق افتاده باشد  توجته داريتد ات بن مهزيار و بار ديگر براي ابراهيم بن مهزيار ابراهيم

هه سدد سه نقل، به علي بن ابراهيم بن مهزيار و يتك نقتل بته ابتراهيم بتن مهزيتار 

 گردد بازمي

 پاسخ:

بن مهزيتار اتفتاق افتتاده  سرگذشت براي علي بن ابراهيماگر قائل شديم هه اين 

ه ختاطر گوييم به جهتت ستهو و يتا بتآمده، مي جا هه ابراهيم بن مهزياراست در آن

اي از عبارت افتاده است، زيرا موارد زيادي نام وتدر، بتر فرزنتد اطتلاق اختصار، هلمه

  اما اگر گفتيم ماجرا براي ابراهيم بن مهزيار ر  داده استت در متوارد ديگتر شودمي

ران، بتر آن افتزوده شتده ابه اشتباه و يا به جهت اجتهادِ نسخه بترد« علي بن»جمله 

 0است 

 «الحيررةات فريم» ابراهيم بن مهزيار اصلاًگويد: اي دارد و ميجمله اضافه شوشتري

ت را نشداخته بود، از دنيا رفت و  برُد و هدوز امام زمان ت يعدي در سرگرداني بسر مي

وردازد  اماّ با مراجعه به هتاب هافي خواهيد مي 1در اين زميده، به نقل روايتي از هافي

هه اين گونه نيست  روايتت هتافي اگتر دلالتت بتر وثاقتت او نكدتد بتر تثيّتر و  ديد

 ني وي دلالت ندارد سرگردا

بن مهزيتار  سدد روايت ضعيف است به ويژه هه شخصي به نام علي بن ابراهيم  1

 نداريم و در رجال، چدين شخصي وجود ندارد 

ن ضتعف ستدد و دهتد هته: بتيالله صافي با وذيرفتن ضعف سدد، واستخ متيآيت

                                              
ك        . اما انواتاً اشكال دا ايم1 سصي اا  ست. پا جا اوي ا

توان پذيرتت. باراي اطالاق    اند ب  ااحتي نمي نااي صا  داده
اسم پدا بر تر ند بايد نمون  ذكر كنناد تاا بتاوان نن اا    

 .تتتوان پذير ه نميپذيرتت و مسئل  اشتباه نساخ اا ن 
 .218، ص 1، ج كافي. 5
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ايت ضعيف استت؛ ولتي اگتر همتين ساختگي بودن روايت تفاوت است  آري، سدد رو

روايت، با سدد ضعيف به روايات ديگر ضميمه شود و به حدّ تواتر برستد، اشتكال آن 

 گردد برطر  مي

بن مهزيار، به صتِر  ايتن هته در هتتب  توان گفت: علي بن ابراهيماز سويي نمي

لكه بايد وي را مجهتول بدانيتد و رده نشده، وجود خارجي ندارد؛ برجالي از او نامي ب

گوييم: وي در نتزد مجهول بودن، غير از عدم وجود است؛ ولي با وجود اين روايت مي

ه، در زمره راويان شداخته شده بتوده الامامو صاحب دلائل ، شيخ صدوقشيخ طوسي

 است 

س ضعف سدد، ضعفِ ستددِ روايتتي را هته بته ابتراهيم بتن وانگهي به فرض وذير

القميتين عبتدالله روايت را از شتيخ شويم، زيرا شيخ صدوقرسد وذيرا نميمي مهزيار

از ابراهيم بن مهزيار روايت  هدد و حميري نيز بدون واسطه، ماجرا راي نقل ميحِم يرَ

هدد  بدابراين، سدد روايت تام است و به واسطه تام بودن اين سدد، ضعف روايتاتِ مي

 شود گر از اين دسته نيز جبران ميدي

روايت حِميرَي نيز مشكل سددي دارد و مثمّد بن موسي المتوهل هه در سدد   9

ي از او نيامده است  از سويي ما حِميرَي وجود دارد، مهمل است و در هتب رجالي نام

اند  از جهتي ثابت نشده اخبار صثيح فراواني داريم هه مورد عمل اصثاب قرار نگرفته

ن را قرائت هرده باشد هه ايتن دو نقتل در آن الدياي از همال، نسخههه شيخ صدوق

 بوده است 

 پاسخ:

در  مثمّد بن موسي المتوهل وارد نيست، زيرا ابتن طتاووساين اشكال، به اعتبار 

در متوارد  مدّعي وثاقت او است  افزون بر اين هه شيخ صتدوق 0السائ فلا هتاب 

هدد و اين الله عده از او تجليل ميهدد و با عبارت رضيمتعددي از وي نقل روايت مي

شتود؛ امّتا در زمتره وثاقت ثابت نمتي« ترضيّ»است  البته با هلمه نشانه اعتماد به او 

 باشد راويان مهمل نيز، نمي

                                              
 .128، ص السائ  فلا . 1
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اعتدايي اصثاب از روايات در فروع و اصتول در صتورتي موجتب وهتن روايتت بي

قرار نگيرند  اما اگر روايتي  0السدد در دايره تواتر معدوييفشود هه اين رواياتِ ضعمي

توان به اين روايت دد، تواتر قطع آور خواهد بود  بدابراين، ميمشمول تواتر معدوي گر

عمل نمود، هر چدد اصثاب از آن روگردان شده باشدد  به اين ترتيب، عمتل نكتردن 

ي روايتت را از اعتبتار و حجيّتت باشد؛ ولاصثاب، دليل بر ساختگي بودن روايت نمي

 اندازد مي

اتّفتاق همته علمتاي شتيعه استت   اگر گفته شود: به هر حال اين حديث، مخالف

واسخ اين است هه: مخالف بودن، دليل بر ساختگي بودن حتديث نيستت  اگتر تمتام 

مضمون روايت مخالف با اتفاق علماي شيعه باشد احتمال تقيّته در آن وجتود دارد و 

 اگر برخي از آن مخالف باشد، احتمال دارد در روايت، دست برده باشدد 

بايتد گفتت: قرائتت  توسط شيخ صدوق نالديكمالاب در مورد عدم قرائت هت

شيخ صدوق در مورد هدام هتاب وي ثابت است تا در اين هتتاب بتا ايتن دو روايتت، 

مشروط به قرائت مؤلف آن نيست و اگر  اصلاًترديد هديم  از سويي، اعتماد به هتاب، 

تفاق علماي شيعه نباشد، بته اصتل روايتت و هتتاب، برخي از جزئيات هتابي موافق ا

 رساند آسيبي نمي

نتام ويتامبر هته هتم برخي از اين چهار نقل، مشتمل بر نام شريف امام زمان  6

باشد با اين هه روايات فراواني از ويامبر و ائمه رسيده هه بر نهي از تستميه مي ،است

 حضرت و حرمت نام بردن او دلالت دارد 

 پاسخ:

اي به نام مبارك حضرت تصريح شده است  از سوي ديگتر ي، در اخبار صثيثهآر

حرمت نام بردن حضرت در رواياتي وارد شده؛ ولي اين حرمت، مقيّد به قيودي است 

 باشد ده نميشامل نهي وار هه در اين مورد روايت ابن مهزيار

اي طتولاني بته انتدازه بتن مهزيتار ابتراهيمستنِّ در اين روايات آمده است هه   1

                                              
يت  1 . تواتر معنوي نظير ايم ك : اوايات متعددي دال بر او

نيد  امام، دا  مان   بت داايم. ا  كّ  ايم اوايات بدست مي
 ك  اص  اؤيت و ملااات، دا دواان   بت بوده است.
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دهتد هدگتام هدد و امام به وي دستتور متيرا درك مي شود هه ظهور امام زمانمي

 واضح است ظهور، همراه با برادرانت به سرعت نزد ما بياييد  و بطلان اين مطلب ور 

 پاسخ:

لك َمرارات الظهرور و الرتمكن فرلا تُرطري  إذا بدَت»گويد: عبارتي هه در روايت آمده و مي

، دلالتت نتدارد هته «…بإخوانك عنّا و باهرالمسارعة إلري منرار اليقرين و ضرياء مصرابيح الردين 

مخاطبِ امام در آن زمان، زنده است  افزون بر اين هته نظتاير ايتن مطلتب در ديگتر 

ن متواردي، در چدتي « …فران َدركرت ذلرك الزمران »احاديث نيز وارد شده است ماندتد: 

هدد  بدابراين، واسخ ما در اين مقصود بيان وظيفه هسي است هه آن زمان را درك مي

 داد  دخواهيشما در اين موارد ، همان واسخي خواهد بود هه روايت

« حطتيم»هتاي زرد و ستفيد در در ضمن اين روايت آمده هه افرادي با ورچم  6

هاي ظهتور ارند با اين هته در نشتانهدرسدد و بيعت خود را اعلان ميخدمت امام مي

 چدين علامتي وجود ندارد و اين روايت، با علائم ظهور مخالف است 

 پاسخ:

در آغاز بايد اخبار مورد اتفاق مسئله علائم ظهور را مشخص هرد سپس ملاحظته 

 ها وجود دارد يا خير؟نمود آيا اين قبيل علائم ميان آن

ع علائم ظهور نيز تعارض و تداقض وجود دارد از سويي، ميان اخبار وارده در موضو

و بايد بين آن روايات جمع هرد و اين تعارض، با اثباتِ افتخارِ ديدار بتا آن حضترت، 

  0مدافات ندارد 

هتاي برجستته و علمتاي عبدالله هوفي هه خود يكي از شخصيتمثمّد بن ابي  7

نايتل  دار امام زمانبزرگ است نام اشخاب معرو  و غير معروفي را هه به شر  دي

به ميان نياورده  اند گردآوري و بيان هرده است؛ ولي نامي از ابراهيم بن مهزيارگشته

                                              
يث دينار   منر اينك  بنوئ. 1  م: ايم ك  ايم علامت دا احاد

نر  االف    وااد نشده است موج  نمي شود ك  ايم، با علائام دي
نر، ايام علامات اا       يث دي باشد، چون ايم حديث مانند احاد

طرح    ب ان مي متي م كند. ناي اگر دا حديثي دا مواد لااصي علا
صغراي       شود،  طرح  شود، و دا حديث دينر متنااض نن علامت م

 .عااض يا تنااض است. و ايم مواد ظاهراً چنن ن ستكبراي ت
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 0است 

 پاسخ:

انتد ديدار هرده امامعبدالله، مدّعي بيان نام هليّه هساني هه با مثمّد بن ابياولاً: 

 ها دست يافته، يادآور شده است نام آناي را هه به باشد؛ بلكه وي عدهّنمي

اگر بگوييم وي نام تمام افراد را آورده است  بدابراين بايد روايت هر هستي را ثانياً: 

هه نام او در شمار اين افراد نيامده، وذيرا نشويد؛ ولي چدين نيست  و طبق قاعده نيز 

 علي عدم الوجود.»اند: گفته
ّ

عبدالله، به نام ابراهيم بن ابيشايد مثمّد  «عدم الوجدان لايدل

برنخورده باشد  بدين ترتيب عدم وجود نام ابراهيم بتن مهزيتار، دليتل بتر  بن مهزيار

 نيست  عدم ديدار وي با امام

 قلم افتاده باشد  رود، نام وي به عللي، ازثالثاً: احتمال مي

در آرزوي ديتدار بتا ابتراهيم بتن  ]حجتّ[در اين خبر آمده است هه حضرت   1

بوده با اين هه براي آن حضرت امكان ديدار با مردم وجود دارد؛ ولي متردم از  مهزيار

 چدين امكاني برخوردار نيستدد 

 پاسخ:

بين علاقه ديدار و اراده ديدار، تفاوت است  امكان دارد مانعي در ميان باشد هه از 

 جلوگيري هدد ديدار 

است بتا ايتن هته در  در وي ديدار با امام زمان علي بن مهزيار در شهر يثرب  9

 داند امكان ديدار وجود ندارد اي ميبرد و هر شيعهدوران غيبت بسر مي

 پاسخ:

بايد توجه داشت هه دو نوع ديدار وجود دارد؛ يكي عيتان و آشتكار بتراي همته و 

چه مسلّم است در دوران غيبت هبتري، ديتدار عيتان بتراي همته  يكي غيرعيان  آن

امكان ندارد؛ ولي ممكن است براي بعضي اتفاق بيفتد؛ چدتان هته در هتتاب غيبتت، 

 به اين مسلله ورداخته است « من رآه عياناً»بابي، تثت عدوان 

                                              
 .13، ح «مم شاهد»با  ، 445ص، كمال الدين. 1
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ترين اشكالاتي هه بيانگر ساختگي بودن ايتن دستته از روايتات استت از قوي  01

است هته در دو روايتت از ايتن چهتار  ن نام برادري به نام موسي براي امام زمانبيا

 باشد نقل، آمده است هه اين موضوع، خلا  مذهب و برخلا  اجماع شيعه مي

 پاسخ:

آور گويد: اين مطلب، از امتور شتگفتدر مورد اين دو نقل مي علاّمه مجلسياولاً: 

آور بودن يتك حتديث، دليتل بتر ستاختگي بتودن آن اماّ شگفت 0داست و تازگي دار

در ميتان  برادر داشتن امتام زمتان 1شود باشد و حتي دليل بر ضعف روايت نمينمي

و  هالإمامدلائ آمده و در دو هتتاب  نالديكمالاين چهار نقل، تدها در هتاب 

تدها در اين  ست  افزون بر اين هه موضوع برادر داشتن امام زماننيامده ا الغيبة

دو روايت نيامده؛ بلكه در رواياتي ديگر نيز به اين مطلب اشاره شده است چدتان هته 

 هالائمل تلاريخ الثلج در هتاب و ابن ابيالهدايه حسين بن حمدان در هتاب 

 اند تعدادي فرزند وسر و دختر بودهداراي  اند هه امام عسكريآورده

باشد  اما اي نادر است و مخالف با مشهور بين شيعيان ميآري، اين ديدگاه، نظريه

 نستبت داد؛ زيترا وي هتتاب توان نظريه مشهور را بته شتيخ صتدوقبا اين همه نمي

ته و اگر اين مطلب، بر خلا  اعتقتاد را به عدوان هتاب اعتقادي نگاش نالديكمال

هترد  از ستويي، زد و عقيده خويز را مطرح متياي بر آن ميبود بايد حاشيهوي مي

مشخصّ نيست هه عدم وجود فرزندي ديگر بته غيتر از حضترت مهتدي بتراي امتام 

مان شيخ صدوق بوده است وگرنه شيخ صدوق در زمره موضوعات مشهور ز عسكري

انتد  بتر ايتن اي به ايتن مطلتب نكردهرد؛ حتي معاصرين وي اشارههبه آن اشاره مي

اساس، شايد نظريه قابل توجّهي نبوده است  از سوي ديگر، فايده عقايدي بتر آن بتار 

باشتد مي ت مهديحضر ،شود، زيرا به اعتقاد ما، جانشين وس از امام عسكرينمي
                                              

 .35، ذي  حديث 47، ص 5، ج الانوار بحار. 1
ولي ممكم است گفت  شود: اگر مطله ك  ب  عدم نن اطم نان . 5

داايم دا اوايت باشد با ملا م ، با اطم نان ب  عدم نن شئ، 
نحلال  دم صدوا، دقق مياطم نان ب  ع شود؛ منر اينك  إمكان إ

شت  باشاد    دل   حج ت بر حديث، نسبت ب  مضامن نن وجود دا
نها هماان    ك  دا دل   حج ت لابر ثقة اائ  ب  تفك ك شويم و ت
مطل  اا ك  اطم نان با  عادم داايم ا  دل ا  حج ات لااااج      

 كن م.
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 نه اين هه امام عسكري فرزندي ديگر ندارد 

 نتيجه

شتود هتر چدتد ايتن اشتكال را ا  اين است هه اشكال دهم، مردود تلقيّ ميانص

اند و به واسطه همين اشتكال، آقتاي ت مطرح هردهت و آقاي خويي مثقّق شوشتري

 داند يت را هذب ميخويي اين روا

، روايتت را مانتد هته اگتر آن اشتكال برطتر  گترددتدها اشكالِ نخست باقي مي

 خواهيم وذيرفت 

تواتري نظير تواتر معدوي يا اجمالي از آن استتفاده شايد اصل ماجرا وجود دارد و 

 شود؛ ولي حكم نمودن به ساختگي بودن آن، مشكل است مي

به هر ترتيب، اگر اين چدد روايت از تواتر معدوي برخوردار نباشدد، تواتر اجمتالي 

 0ل، صثيح خواهد بود دارند يعدي يكي از اين چدد نق

                                              
 . سرگذشت دلا   علي1

الله العظماي طبساي   واام نيات ايم جريان اا مرحوم والد بهاگ
لد   نجفي ا  مرحوم س بداسماع   نواي شن ده و نن اا دا پشت ج

يادداشت كرده است و بناده باا    «الأربعون من الأربعين»كتا  لاود 
ترجماا  اياام داسااتان بااراي نخسااتن باااا نن اا دا الات اااا  

دهم، البتا  يادداشات ايشاان نخسات باا      مندان اراا ميعلاا 

شود حكاياات ديناري   است ك  معلوم مي« ة الاولياحسكاي»عنوان 
قود شاده اسات.     وي دا اا ن ه تدويم كرده ك  متأسفان  مف

نويساد: ا  جملا    پشت جلاد كتاا  لاطاي يااد شاده لااود ماي       

ا مادده داده،     هايي ك  ب  ظهوا اماام  ماان ا     داستان

جري   1320جرياني است ك  دا او  شنب  هفتم ذيقعده ساال   ه
نجف  يم او  دامااد بهاگاواا        امري دا  شرف شان دم. دا ا ا

مام و  ظل  ا ا  دن ا اتات.   الله اصفهاني ا دام استادمان نيت

ام علّام  ش خ دمدتقي بروجردي، باراي شاركت دا   برادا گرامي
تش  ع جنا ه نن مرحوم ب  لاااج ا  شهر نجف اشرف اتت م. دا 

مشاغول گفتناو   چنان هم …بن ااه سصم ا  مرگ ب  م ان نمد 

جا ا  مردم كناااه  السلام نجف اس ديم. دا ننبوديم ك  ب  وادي

با  سا بداسماع     اي نشست م. ناگهاان چشامم   گرتت ، دا گوش 
فتم:      برادام كارده، گ نواي )نّواالله مراده  اتتاد. او ب  

ام براي ايشان دا صحم كااظمن جرياان شانفتي اخ داده    شن ده
شنوم. اگار مايا       است؛ دوست داام نن اا ا   لاودش ب  بان 

فاق           ب  ات ضر وي بارويم؟ او ن ه پاذيرتت؛  هستي، با هم د
پ    سلام و عارض الاالاص،    يكدينر پ ش س بد نواي اتت م و  ا  

 دالاواست كرديم نن جريان اا براي ما با گو كند.
 س بد نواي مواتقت كرده و جريان اا ايم گون  شرح داد:
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مشرّف  ب  حرم مطهر كاظمن ق.ها 1340دا يكي ا  او هاي سال 

اي كا   شدم. ناگهاان حالات عجا ه پ ادا كاردم، با  گونا        

جا بيرون نمده و با اندوه نم. لذا ا  نننتوانستم دا حرم بما

المراد  نشستم اي ا  صحم مطهر )نهديك با و ناااحتي دا گوش 
ناگهان عربي ك  عِقالي )لبااس  واوص   و دا انديش  ترواتتم. 

پ     عربها  بر  مد و  سر و كفشي عربي ب  پا داشت، نهد مم ن
ا  سلام، با كمال اد  و تروتني دا برابرم نشست و كفش لااود  
س اا     اا دانواد و پشت سرش نهاد مام ا  اد  و متانات او ب

 ده شدم. ا  وي پرس دم: اها  كجاايي؟ پاساخ داد: ا     شنفت
ا اهالي نجد )حجا   هستم. نام او اا پرس دم. گفت: علي، امب 

گفاتم: با  چا     نامند. مي« دلا   علي»دا جمع لاانواده، مرا 
گفت: دا اثر جرياني ك  برايم اخ داده اسات. سا      مناسبت؟

يا    اتهود: دا نوجواني، او ي پدام ب  مم گفت: تر نادم؛ ن
گفتم: هر چ   نمادگي دااي ب   ياات )ابر  اميرمؤمنان برويم؟

ب   يااات مرااد   ب  اتفاق پدام كنم. دستوا ده د، اجرا مي
اتت م؛ واتي ا   ياات تااا  شاديم، پادام     مطهر اميرمؤمنان

يداا    ايم شهر )نجف گفت: مم دا ب  د   دوستي داام، لاو  است 
لاود   وي برويم، دوست او، ش خ دمدط  نجف بود و هنو  ب نايي 

جا اتت م، ش خ ا  ما استقبال اا ا  دست نداده بود. ب  نن
داد و بس اا شادمان گشت. ا  پدام پرس د: نياا  گرمي انجام 

مت    پدام پاسخ داد: ناي؛ايشان تر ند شما است؟  ترماود: نا
گفتم: علي، ب  مم مهرباني كرد و دست نوا ش بر سرم  چ ست؟

ايم  بنذاا.« دلا   علي»كش د و ب  پدام ترمود: نام او اا 
 جريان گذشت و پدام پ  ا  مدتي ا  دن ا اتت. او ي مام دا 

اي نشست  بودم ك  ناگهان شصواي  نهايت  م و اندوه، دا گوش 
لي   »نهدم نمد و مرا ب  نام  د و گفات: اي  صدا   « دلا   ع

ب  اتفاق  …دلا   علي! امام  مان، تو اا احضاا كرده است 
شنا        هان لااود اا دا جاايي نان او ا  شهر لاااج شاديم؛ ناگ

گي اتتااد. با  سمات     نن  ياتتم. ا  دوا نناهم ب  لا م  بها

جا ديادم؛  هاي  يادي اا دا ننجا شديم. پل اتت م و وااد نن

اي دا  د. وااد شدم و عدّهچون لاواستم بالا بروم، كسي مرا ص

ا دا نن مكاان     جا ديدم. حضرت ولي عور ا  دينري اا دا نن

ب  جلوس ترموده بود و دو طرف ايشان اترادي حضوا داشتند. 
سخ داد، لاودم اا اوي دست و حضرت سلام كردم، وي سلام مرا پا

ب     پاي نن حضرت اندالاتم و ننها اا  رق بوس  نمودم. حضارت 
مم ترمود: بنشن. اطاعت كردم و نشستم. يك باا دينر ب  مم 

سواد بودم و توانايي لاواندن تر بيمم ك  پ ش ترمود: بنوي .
ناام الام و دوات و    و نوشتن اا نداشتم. ناگهان ديدم دا ك

تا ترماانش   كا ذ نماده  شد. الم و كا ذ اا ب  دست گرتتم 

ترمود، ب  سرعت هر چ  حضرت مياااطاعت كنم. دا شنفت بودم 

ناام چناد تام اا نوشاتم و با  ااحاتي        …نوشاتم  نن اا مي

لاواندم. چون ا  نوشتن تاا  شدم حضرت ب  مم اجا ه مرلاوي مي
پ  ا  گذشت چند او ي،  داد و مم ا  حضوا نن بهاگواا اتتم.

مان    د لي! تر وبااه همان شص  نهد مم نمد و گفت: اي دلا   ع
تواي ا  جاي برلااستم و همراه او  امام  مانت اا اجابت كم.

حركت كردم. ب  نن مكان اس دم، تعداد  يادي اس  اا دا نن 
شمم با  حضارت         ل  شادم، چ منطق  بست  ديدم. وااتي وااد مج
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ند. دو    شصوا بت  اتتاد. ا  اترادي ك  اطراف وي نشسات  بود

هاا جوياا   بهاگواا، توجّ  مرا ب  لاود جل  كرد. داباااه نن 
است. نن گاه  گفتند: اوبلي حضرت لاضر و دومي حضرت ع سيشدم. 

ا با جمع بت حركت كرده و ب  سوي مم نمدند.  حضرت ولي عور ا 

مم ن ه ب  اتّفاق ننان ااه اتتادم. دواان جن  جهاني بود. 

 يدم كا  دا ياك ساو صاف بسات  و     جا نيروهاي دشمم اا ددا نن
ا و ياااانش اا    ناايش نظامي گرتت  بودند. امام  مان ا  

يش         ك  با  ناا يدم  ن ه دا صف دينر و او ب  اوي نناان د
ب  حضرت عرض كردم: نيا ب  مم اجا ه  نظامي پردالات  بودند.

ترماود: هناو  تعاداد     ده د؟جهاد و نبرد دا اكابتان اا مي
 كام  ن ست!
گويد: ب  او گفتم: تعداد يااانش چا  انادا ه   مي س بد نواي

گفت: ب ش ا  س ود تم بودند، س   گفت: جنا  نواي! مم  بود؟
ا مأموايت ياتتم ب  تو مدده دهم ك   ا  سوي امام  مان ا 

گويد: او پ  ا  ب ان س بد نواي ميگشايش و تَرَج نهديك است. 
 ناپديد شد.   پ ام حضرت، ناگهان ا  نظرمايم جريان و ابلا
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 پيدایش قم

 ، دو ديدگاه وجود دارد:قمويدايز در خصوب تاريخ 

 ، ويز از اسلام؛ويدايز قم  0

 ، وس از اسلام؛ويدايز قم  1

بثث مفصلي در ارتبتاط بتا  نالبلدامعجمدر  حَموَي در راستاي ديدگاه دوم،

ي فارسي است و نام شهري است هه وس از ظهتور انويسد: قم، هلمهدارد  وي مي قم

ها، اثتري از ورستاسلام، بديان نهاده شده است و در دوران نژادهاي غير عرب و آتز

هدتد هته مطرح متي   وي سخن خود را با روايتي از ويامبراهرم0است شهر قم نبوده

اشتعري نخستتين  ده و طلثتهحاهي است شهر قم، در آن دوران بدا نهاده نشتده بتو

هايي بوده هته نظيتر هسي است هه اساس اين شهر را بدا نهاد  اين مدطقه داراي چاه

 ها در گوارايي و شيريدي وجود ندارد آن

جهانگردي و نگتارس جغرافيتاي شتهرها بتوده ت ق .هت 616متوفاي ت  هار حَموَي

را فتح  سرزمين قم اشعرينويسد: در زمان خليفه دوّم، ابوموسي است  او در ادامه مي

ز بثتث هدتد، زيترا او در آغتاهرد هه اين سخن خود، گفتته قبلتي وي را نقتض متي

وجود نداشته است؛ ولي قبلاً  گويد: اين شهر، در دوران ظهور اسلام ساخته شد ومي

گويد: اين شهر را ابوموسي اشتعري در دوران خلافتت عمتر فتتح نمتود  در ادامه مي

ق فتتح هترده استت و بعضتي .هتت 19مد بن قيس، قم را در سال اند: احبرخي گفته

واقع است و اين شهر مرهتز شتيعه بتوده؛ امّتا آغتاز  و ساوه اند: قم، بين اصفهانگفته

                                              
صح ح  . البت  دا جاي لاود لاواه م گفات كا  ساصم حَمَوي    1  ،

 ن ست.

 
 

 
 



  919 تاريخ تأسيس قمفصل دوازدهم:          

 ق بوده است .هت 19مطرح شدن اين ديار به عدوان شهر قم، در سال 

هم شريعة اماميّرة، و كران بردء  بين اصفهان و ذكر بعضهم انّ قم»
ّ
و ساوة و هي كريرة و َهلها كل

و كران  …ايّام الحجّاج بن يوسف و ذلك ان ابن الاشعت خرج عليه و كان فري عسركرهتمصيرها في 
في جملته إخوة يقال لهم عردالله و الأحوا و عردالرحمن و إسحاق و نُعيم و هم بنو سعد برن مالرك 

ء الأخروة علري ، فنزل هؤلاالأشعري وقعوا إلي ناحية قم و كان هناك سرع قراء، اسم إحداها كُمُندان
هذه القري حتي افتتحوها و قتلوا َهلها و إستولوا عليها و انتقلوا إليهرا و اسرتوطنوها و سرمّيت باسرم 
 و كان متقدّم هؤلاء الأخروة عرداللره 

ً
مّا

ُ
إحداها كُمُندان، فأسقطوا بعط حروفها، فسُميّت بتعريرهم ق

 فهرو الرذي نقرب بن سعد الأشعري و كان له ولدٌ قد رُبّي بالكوفة فانتقب 
ً
منهرا إلري قرم، و كران إماميّرا

 اند: شهر قم حدّفاصل اصفهان و ساوهبرخي گفته ؛التشيّع إلي إهلها، فلا يوجد بها سُنّي قنّ 

انتد  آغتاز مطترح ازده اماميقرار دارد و شهري بزرگ است و ساهدانز همه شيعه دو

وده هته در آن مدطقته هفتت روستتا شدن آن ديار به عدوان شهر، در دوران حجاّن ب

شده  افراد ياد شده در آن سامان فترود ها هُمُددان ناميده ميوجود داشته يكي از آن

عام نمودند و بر آن مدطقه تسلط يافته و بدان جا مدتقتل جا را قتلآمدند و مردم آن

« ددانهُمُ» جا به نام يكي از هفت روستا يعديشدند و در آن ديار ساهن گشتدد و آن

نام گرفت و سپس برخي از حرو  آن را انداختدد و به عربي، قم ناميده شد  يكتي از 

 بود هه فرزنتدي تربيتت يافتته هوفته ويشگامان آن برادران، عبدالله بن سعد اشعري

امان داشت و شيعه بود، وي از هوفه به قم انتقال يافت و تشيّع را بته متردم ايتن ست

 0«شود سديّ مذهب يافت نميمدتقل ساخت و در اين شهر حتي يك تن،

                                              
كند  نق  مي داستاني اا با ايم عنوان ااجع ب  ام . حَمَوي1

هم و       »ك :  كان سُنّ اً متشادّداً، تجمع إنّ  وُلي عل هم وال و 
سمبون   اال: إنكم تبغضون الوحابة و إنكم  لبُغضكم إيبااهم لات

حمطفالكم و حمولادكم بأسمائهم و حمنا اُاسم لئم لم تج ئوني برج  
او عمر، ت ثبت عندي حمنّ  اسم ، لأتعلمّ بكم... و  اسم  ابوبكر

جلا        لم ياروا إلّا ا استمروا   الأيبام و تتشّوا و اجتهادوا ت
ظراً. لأنّ حمبااه   صعلوكاً حات اً عااياً حمحول اابح لالاق الله   من

اال:       شتمهم و  ب  ت  ريباً استوطنها تسبماه بذلك، تجاؤوا 
جئتموني بأابَح لالق الله تتناداون عَلَي؟ و حممر بوفعهم و اال 
ام      تإنّ هاواء  ل  بعض ظرتائهم: حميبها الأمير، إصنع ما شئت 
ضحك   لايجئ من  مَم اسُم  ابوبكر، حمحسم صواةً مم هذا، تغلَب  ال

بار ماردم اام حااكمي سانّي ماذه  و متعوبا ،        ؛ و عفا عنهم
تم   ترمانروايي ياتت... ب  حاكم لابر دادند دا ايم شهر يك 

شود. حاكم، مردم اا گرد نواد  ابوبكر يا عمر نام ياتت نمي
و ب  ننان گفت: شما نسبت ب  صحاب  بُغض و ك ن  م وا ياد و  

نمي   ب  همن دل   تر ندان لاود اا با  اسام نن   نام اد.   هاا 
مر          وگند ميس نام اباوبكر ياا ع لاوام اگار تاردي اا با  

ن اوايد و نهد مم ثابت نشود، نام او ابوبكر يا عمر است، 
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، وتيز در مقابل ديدگاه دوم، برخي شواهد و اسداد تاريخي دلالت بر ويدايز قم

 از اسلام دارد هه عبارتدد از:

رسيم هه مقارن ظهتور استلام و در   با توجه به مدابع تاريخي به اين نتيجه مي0

 عدها مسلمانان، آن را فتح هردند وجود داشته هه ب اسانيان، شهري بدام قمدوره س

را از جملته شتهرهاي عصتر    يعقوبي ت مورّ  معرو  قرن ستوم هجتري ت قتم1

  0ساساني نام برده است

 است: در زمره شهرهاي عصر ويشداديان و هيانيان آمده نام قم 1  در دو بيت زير9

 و اصـفهان  بفرمود عهد قـم 
 

 نهاد بزرگان و جاي مَهان
 نوشتن ز مشك و ز عنبر دبير 

 
 يكي نامه از پادشاه بر حرير

 
 

 9، آتشكده آذر گُشَس ب قرار داشته است به نام مزدهان   يكي از روستاهاي قم6

سپاهي به استتعداد بيستت و وتدج هتزار ستواره و ويتاده از   در جدگ قادسيه، 1

 به فرماندهي شيرزاد ت حاهم اين دو شهر ت به همك سپاه ايران و هاشان شهرهاي قم

آمده بود  در جدگ نهاوند نيز سپاهي به تعتداد بيستت هتزار ستوار از قتم و هاشتان 

 ، نتزد يزدگتردست سپاه ايران، فرمانرواي قم در اصتفهانشرهت داشت و وس از شك

  6رفت

  1هاي وهلويان به شمار آمده استدر زمان ساسانيان، از جمله سرزمين   شهر قم6

                                                                                                         
 

با ايام    شما اا ك فر لاواهم داد... مردم مدتي دا پي شصوي 
ند؛ ولي جاه       تلاش و جساتجو كرد نام و نشان گشتند و بس اا 

هره  تاريم نتريادگان    تردي گدا و پابرهن  و لوچ ك   شت چ
ب    لادا بود، ك  دينري اا ن اتتند،  يرا پدا وي مردي  ري
ب       نام تر نادش اا  بوده ك  دا شهر ام ساكم گشت  بود و 

ها نام ده بود. واتي او اا نهد حاكم نوادند، مردم  نام نن
يدگان    اا ب  باد تحش و ناسها گرتت و گفت:  شت تاريم نتر

د؟ لط فا   ايد ك  مرا ب  تمسصر بنيريا  لادا اا نهد مم نواده
فت:     ب  حااكم گ اي حااكم! هار چا     گويي ا  جمع ننان لاطا  

بهتر ا  ايام       مي لاواهي انجام ده،  يارا ا  ن  و هاواي اام 
يد و ا    ابوبكر نمي توان سرا  داشت. حاكم ا  ايم سصم لاند

  .307، ص 4، ج معجم البلدانننان داگذشت. )
 .145، ص 1، ج تاريخ يعقوبي. 1
 .158، ص 4، ج شاهنامه ف دوسي. 5
 .80، ص تاريخ قم. 3
 .192و  04و  43، ص تاريخ اعثم كوفي. 4
 .590، ص ابن الفقيه. 2
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اي وسيع و ور جمعيتّ بتود هته مقارن حمله مسلمانان، به اندازه   شهرستان قم7

وتز و ها از يك روستا چهارهزار مرد بيرون آمدند، هه هر يك با خود خدمتكار و نانتد

  0آشپزي به همراه داشت

، هشور را به چهتار بختز تقستيم هترد و در هتر گويد: انوشيروانمي ديدَوَري .1

از جمله شهرهاي بخز  هر قمقسمت شخصي مورد اعتماد از ناحيه خود قرار داد و ش

  1دوم بود

وس از شكست در مقابتل مستلمانان، در  گويد: يزدگرد  ديدوَري جاي ديگر مي9

 فرود آمد  و هاشان قم

« 
ُ
 9«م وَقاشان.فَخَرجَ يَزدجِرد هارباً حتّي نَزَلَ ق

ت هه اصل داستان آن مربوط به ويز از ظهتور « مينويس و را»  در مدظومه 01

 آمده است؛ از جمله: اسلام است ت در چدد مورد نام قم

  و صفاهانز گرگان و ري و قمّ
 

 6و كوهســتان و اَرّان ز خوزســتان
 و صـفاهان  ز گرگان و ري قم 

 
 1مين را بدندي، نيك، خواهـان كه را

 

 علّت نامگذاري قم

و روايات بيان  تاريخ قممطالب متفاوتي در هتاب  در مورد علتّ نامگذاري قم

 شده است:

، تلليف حسن بن مثمّد بتن حستن قمّتي در بيتان علّتت تاريخ قمدر هتاب 

مده است: شهر قم را بدين سبب قم ناميدنتد هته مثتلّ جمتع گذاري قم چدين آنام

اند هه ظاهراً از گفتهتيمره را ديمره نيز مي) ها و آب تيمره و انار بوده استشدن آب

گونته شتده و هتيچآن جا جمع متيجا هه آب در رودهاي آن زمان بوده است( از آن

نباتتات فراوانتي  رهگذري بتر آن نبتوده استت در اطترا  آن جتا علتف و گياهتان و
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           916 تا ظهور 

گويدد و برختي هلمته مي« قم»روييده هه در لغت عرب، مكان جمع شدن آب را مي

اند و گلاب واس را نيز نوعي قُمقُمه وصف دانسته« هُمكُم»را ترجمه « قُمقُمه»عربي 

اند؛ با اين تفاوت هه زماني در آن نواحي علف و ناميده« قماقم»جمع آن را اند و هرده

زارهتا خيمته ها براي چرانيدن گوسفددان خود، گردِ علتفروييد، شبانميسبزه زياد 

ناميدند، با گتذرِ مي« هوُمه»ها را در فارسي، هردند هه آنهايي بدا ميزدند و خانهمي

 ناميدند « قم»شد؛ سپس آن را معرّب گردانيده و « هُم»تبديل به « هوُمه»زمان 

ستبب نامگتذاري آن در متورد را بدا هردند و  در مورد هساني هه نخستين بار قم

بتا انتدهي « حسن بن مثمّد بن حسن قميّ»تلليف « تاريخ قم»بدين نام را از هتاب 

 شويم:ويرايز يادآور مي

به همتين نتام خواندنتد و از نام نهاده و « صفرا»الاياّم، را در قديم گويدد: قممي»

ادهاي غير عرب تا زماني هه خاندان سعد بن مالك در قم اقامت گزيدند، آب دوران نژ

آمده است: زماني هه  سيرالملوك عجمدر اين مدطقه همياب بوده است و در هتاب 

گذارس  اي اتفاقي در مسير ساوهرفت، به گونهبهرام گور به سوي سرزمين ارمديّه مي

اي بدا نهاد و در گفتدد  در آن روستا آتشكدهمي« طَغرَود»ايي افتاد هه آن را ستبه رو

آن آتز برافروخت و بازاري در آن به وجود آورد و قم و روستاهاي آن را ايجاد نمود 

نام نهاد و در مزدجان برن و بارو ساخت  ابوعبدالله احمد بن مثمّد « مَمّجان»و آن را 

گويتد: قتم را ناميتده متي ر هتابي هه آن را هتتاب بلتداند الفقيهبن اسثق همداني

 بدا هرده است « اُمسااة بم لهراس »

آورده است: زماني هه اعراب  بن حسن اصفهاني در هتاب اصفهان دهةابوعبدالله 

ته شده، از متو، اقامتت هايي ساخشدند در گوشه و هدار قم در خيمه اشعري وارد قم

هفتت روستتا و ن ناحيه ساهن گشتتدد در صتثرا و بيابتان،گاه هه در ايگزيدند و آن

ها بديان گذاشتدد و در آن مدطقه و مدزل ساختدد و سراها و بداها و قصرها و عمارت

جا سكونت نمودند و آن هفت روستا عبارت بودند از: مَمِّجان، قَتزدان، متالون، جُمتر، 

ها به يكديگر از جمع آنهتا نتام جُلَدبادان و هُميدان  با نزديك شدن اين روستاسَكَن، 

نام نهادنتد  وتس از متدّتي « هُميدان»ها را را اختيار هردند و مجموع آن« هُميدان»
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ناميدنتد هته وتس از معترّب « هُتم»براي اختصار، چهار حتر  آن را حتذ  و آن را 

 0ساختن، قم نام گرفت 

  ولي معرو ، همين نتام استت 1، الزهراء استات، نام ديگر قمبراساس بعضي رواي

بته هدگتام نتزول بته ايتن  ها در روايات، گاهي به ويامبراهرمگذاري آنهه علتّ نام

سرزمين مدتسب شده و گاهي به روايتي هه مفاد آن قيام اين شهر، همراه با حضرت 

شده هه بتا رستيدن نسبت داده  حخواهد بود  و گاهي به ماجراي هشتي نو مهدي

به اين مدطقه به تلاطم افتاده و از جا هدده شد و سپس متوقف گشت  در اين بخز، 

 شويم:هر سه دسته روايات را يادآور مي

اين مضمون، در دو روايت آمده، يكي مختصر و ديگري مفصّل به اين مضمون هه 

 خصاً شيطان را از قم بيرون راند تشريف آورد و ش در شهر قم ويامبراهرم

آمتده « في روايتات الشتيعه»تثت عدوان  بيان مختصر اين ماجرا در تاريخ قم  0

رميت إنّ رسول»است هه:   بهذه الرقعرة فقرال: قرم يرا ملعرون! فسُّ
ً
سري به رَي ابليس باركا

ُ
مّا ا

َ
الله ل

  9«قم

و شتديدني هتايي مهتم زودنتيروايت ديگر نيز داراي همين مضمون است؛ ولي اف

 دارد 

روايت مورد نظر را حسن بن علي بن حسين بن موسي بتن بابوَي ته، از استاتيد   1

هدد هه: فردي بر آن حضرت وارد شد و عرض هترد: اي نقل مي خود، از امام صادق

خواهم از شما ورسشي نمايم هه تا هدتون آن را هستي از شتما فرزند رسول خدا! مي

 ؛عساك تَسئَلني عن الحَشر و النَشر»اين وس نيز نخواهد ورسيد  امام فرمود: ز نپرسيده و ا

 « رود هه در مورد رستاخيز و چگونگي حضور مردم به مثشر ورسز نماييانتظار مي

آن مرد عرض هرد: به خدايي هه ويامبر را به حق، بشير و نذير برانگيخت سوگدد! 

 بقعرة »د: فرمو گاه امامهه ورسشم همين بود  آن
ّ
هم إلي بيرت المقردس إلا

ّ
محشرالناس كل

رهم إلري الجنّرة. ثرم قرال:  بأرض الجرب يقال لها قم
َ

رهم و يحشرون من حُف
َ

فإنّهم يحاسَرون في حُف
يه و قال: يابن رسول

َ
ب الرجب علي رِجل

َ
الله هذا خاا لأهب قرم؟ قرال: نعرم و َهب قم مغفور لهم. فوَث

                                              
، مطل  ب شتري دا ايم لاووص . دا مباحث مربوط ب  تأس   ام1

 ب ان شد.
 لاواهد نمد. 5بندي اوايات، دا تو   . دست 5
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س استت مگتر المقدّمسير حشر و رستاخيز همه مردم به سوي بيت ؛مَن يقول بمقالتهم

نامدتتد  متتردم ايتتن ستتامان در اي از ديتتار جبتتل هتته آن را قتتم متتيستتاهدان مدطقتته

هاي ختود رهستپار بهشتت گيرند و از مقبرههايشان مورد حساب رسي قرار ميمقبره

انتد  هو طلتب غفتران قترار گرفت خواهدد شد  سپس فرمود: مردم قم متورد بخشتز

هددده از فرط شگفتي ناگهان به وا خاست و عرضه داشتت: اي فرزنتد شخص ورسز

فرمتود: آري؛ و هتر هتس  رسول خدا! آيا آن چه فرموديد  ويژه مردم قم است؟ امام

 « انديشه باشدديگر هه با اين مردم، هم

سي استت هته رستتاخيز و جاي بثث دارد هه آيا مدظور ه «يقول بمقرالتهم»جمله 

و  بتراي قتم»حشرِ او مقبره اوست و يا مربوط به دعايي است هته در وايتان فرمتود: 

يا هر دو، يعدي حشر و دعتاي وايتاني حضترت؟ « انديشه باشددهساني هه با آنان هم

شامل حال اهل قم و هستاني  نبود سمرزآره خود و مورد بقيعدي مثشور شدن از م

 د شويشه اهل قم هستدد ميهه هم اند

به نقل اين روايت ورداختت و فرمتود: وتدرم، از وتدرس، از جتدّم، از  سپس امام

 مرن »روايت هرده هه فرمود:  ويامبراهرم
ً
نظرتُ إلري بقعرة برأرض الجررب حمرراء َحسرن لونرا

فيهرا شريعة الزعفران و إذا شيخ بارك، علي رَسه بُرنس. قلتُ: حريري جرراييب ما هذه الرقعرة؟ قرال: 
قلتُ: فمَن الشيخ المرارِك فيها؟ قال: ذلك ابلريس اللعرين قرال: فمرا يريرد  .وصيّك علي بن ابيطالب

و يردعوهم إلري الفسرق والفجرور. فقلرتُ: يرا  منهم؟ قال: يريد َن يصُدّهم عرن ولايرة وصريكّ علري
يا ملعرون! فشرارك المُرجئرة  جرراييب َهوِ بنا إليه فأهوي بنا إليه في َسرع من برق خاطف. فقلتُ: قم

اي ستر  به مدطقته؛ 0في نسايهم و َموالهم لأنّ َهب قم شيعتي و شيعة وصيّي علي بن ابيطالرب

انگيزتر از زعفران داشت و ويتر متردي بتا فام از سرزمين جبل نگريستم هه رنگي دل

جتا چته ايتنجبرئيل گفتم: حبيب من! هلاهي قيفي به زانو، بر زمين نشسته بود  به 

 سرزميدي است؟

 واسخ داد: ويروان جانشيدت علي بن ابيطالب در آن بسر خواهدد برُد 

 ورسيدم: ويرمردي هه به زانو در آنجا نشسته هيست؟
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عداءهم         ام». و طبق نق  صدوق: 374 عون تشاااك حم ياا مل
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 ا  سواه اسراء است. 34إشااه ب  ني   «سلطان، تُسم بت ام.
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 واسخ داد: او، ابليس ملعون است 

 خواهد؟ورسيدم: ابليس از مردم چه مي

بتازدارد و بته وادي  ولايتِ جانشين تو علي، خواهد آنان را از ويرويواسخ داد: مي

 فسق و فجور و تبهكاري بكشاند 

گفتم: اي جبرئيل! به سوي او برويم  جبرئيل با سترعتي فراتتر از بترق، متا را بته 

ثروت و فرزندان و سوي او برد و من خطاب به ابليس گفتم: اي ملعون! بپا خيز و در 

يان جانشتيدم علتي ويتروان متن و شتيع مرُجئه شترهت جتو، زيترا متردم قتمنسل 

 « اندابيطالببن

نيتز بتا انتدهي تفتاوت آمتده و  عالش ايعل جالب است هه حديث مزبور در 

 آيد و اختصاب به تاريخ قممعدايز اين است هه نقل اين روايت از انثصار بيرون مي

قم مورد  رسد ههنتيجه ميندارد  هسي هه با دقت و بررسي به موضوع بدگرد، به اين 

ختاتم  مهتدياز وجود مقدّس ختاتم ويتامبران تتا حضترت  توجه همه معصومين

 اوصياء، بوده است 

جا هه رسيده تكاني خورده است  ابومقاتل نقيتب الترأي ظاهراً هشتي نوح اين  9

لت السفينة إليه في طوفان بقم لأنّه لمّا وص إنّما سُمّي قم»خود، از امام دهم شديده هه فرمود: 

شهر قم بدين سبب قم ناميده شتد هته زمتاني  ؛0نوح، قامت و هو قطعةٌ من بيت المقردّس

س المقتدّاي از بيتتهشتي نوح بدين مكان رسيد توقف هرد و اين سترزمين، قطعته

 « است

اي ختاب داشتته باشتد  يعدتي ممكن است هر يك از اين هلمتات ختود، اشتاره

ختورد و آزادستازي آن سترزمين مقتدّس و رقتم متي س، در قمالمقدّسرنوشت بيت

هته سترانجام هلاهت يهود، به دست قم و انديشه قم است  گواه ما بر اين مطلتب ت 

روايت است اين ت  آزادي آن سرزمين واك به دست مردم اين شهر مقدّس خواهد بود

 هه فرمود:

 رَوي بعط َصحابنا. قال: كنتُ عند َبي»
ً
هُمَرا ) إذ قرَ هذه الآية: عردالله جالسا

َ
ولا

ُ
ا جَاءَ وَعْردُ َ

َ
إِذ

َ
ف

)
ً
عُولا

ْ
ف  مَّ

ً
يَارِ وَكَانَ وَعْدا  الدِّ

َ
ل

َ
جَاسُوا خِلا

َ
س شَدِيد ف

ْ
ولِي بَأ

ُ
نَا َ

َ
 ل

ً
يْكُمْ عِرَادا

َ
داك مَن . فقلنا: جُعلنا ف1بَعَثْنَا عَل
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گويتد: يكي از بزرگتان متا روايتت هترده و متي ؛هؤلاء؟ فقال: ثلاث مرّات هم والله اهب قم

و هدگتامي ) اين آيه شريفه را تلاوت فرمتود: نشسته بوديم  امام حضور امام صادق

هتوس و نيرومدتد ختود را بتر ضتدّ شتما هه نخستين وعده فرا رسد، بددگانِ ستخت

يابي به تبهكتاران بته جستتجوي خانته بته خانته اي هه براي دستونهبرانگيزم  به گ

بپردازند  و اين وعده الهي قطعي است(عرض هرديم: فتدايتان گترديم، ايتن بدتدگان 

 «نيرومدد و ورتوان هياندد؟ سه بار فرمود: به خدا سوگدد! آنان اهالي قم هستدد 

ديگر است هه بايد به تفسير  ايتفسير اين آيه از ديدگاه علاّمه طباطبايي به گونه

اي از ، قطعته  به هر حال، اين روايت خود، تلييدي است هه شهر قتم0وي رجوع شود

 است  بيت المقدّس

، عين مضتمون روايتتي گذاري اين شهر به قمآخرين روايت در مورد سبب نام  6

متردم قتم همتراه بتا ويشتوايي قيتام ؛ …ومون مع إمرام َهب قم يق»فرمايد: است هه مي

  1«هدددمي

نقل شده  د روايتي از امام هاظمزندست به قيام مي در مورد شخصيتي هه از قم

الحق يجتمع معره قرومٌ كُزبرالحديرد لاتُرزّلهم إلي رجبٌ من َهب قم يدعوالناسَ »هه فرموده است: 

ون 
ّ
قينمن الحرب و لايجرُنون و عليالرياحُ العواصف و لايَمل شخصيتي ؛ 9الله يتوكّلون و العاقرة للمتَّ

خواند  گروهي او را همراهي مردم را به سوي حق فرا ميزند و از قم دست به قيام مي

اند  تُددَرهاي ستخت، آنتان را هاي آهنهددد هه در صلابت و استواري چونان وارهمي

هددتد و سترانجام، گي ندارند، بر ختدا توهتل متيلغزاند و از جدگ و ويكار خستنمي

 «ويروزي از آنِ ورواويشگان خواهد بود 

 دیدگاه مورد قبول

تر اند از همه صثيحبيان داشته گذاري قمشايد در بين علل گوناگوني هه براي نام

                                              
 .32، ص 13، ج الميزان. 1
؟ حمتداي لِمَ سميَّ ام»اال لي:  عفّان البوري، عم حمبي عبدالله. 5

ل        ام لأنّ حمه الت: الله و اسول  و حمنت حمعلم اال: إنما سُمبي 
ع   يجتمعون مع اائم نل دمد)صلي الله عل   ونل    و يقومون م

 .513، ص  27، ج بحارالانوار«. و يستق مون عل   و ينورون 
 .37، ح 513، ص  27، ج بحارالانوار. 3



  900 تاريخ تأسيس قمفصل دوازدهم:          

قم  است، با اين توضيح هه سرزمين« هوُمه»مُعرَّب « قم»اين ديدگاه باشد هه: هلمه 

هتا ويز از مطرح شدن به عدتوان شتهر، داراي آبگيرهتاي بزرگتي بتوده هته شتبان

زارهاي ويرامون آن آبگيرها نيدن در سبزهگوسفددان خود را براي آشاميدن آب و چرا

ها به دليل توقّتف طتولاني در اي از اين شباناند، به تدريج عدهّبردهبه آن مدطقه مي

 اند هايي موقت ت به نام هومه ت ساختهآن سرزمين، براي خود اقامتگاه

روستا،  ها رفته رفته افزايز يافته و توسعه ويدا هردند و وس از مدّتي بهاين هومه

جا هه سرزمين ياد شتده از لثتاظ طبيعتي بتراي ايجتاد شتهر، تبديل شدند و از آن

بته  مداسب بوده با گذرِ زمان و افزايز يافتن ساهدان آن، مبدّل به شتهر شتد؛ ولتي

همچدان باقي مانتد و وتس از ظهتور « هوُمه»هاي اوّليه شبانان، نام مداسبت اقامتگاه

هتاي اسلام و راه يافتن زبان و ادبياّت عرب در زبان فارسي ايرانيتان، بستياري از واژه

 گشت « قم»تبديل به « هوُم»فارسي تغيير شكل داد و از جمله 

 منابع روایی

 ع مورد بثث، دو هتاب است:مدابع روايي موضو

 ؛تلليف حسن بن مثمد بن حسن قميّ« تاريخ قم»  0

؛ از ايتن رو، بثتث را ويرامتون دو الفقيه همدانيعبدالله ابنوتلليف اب« البلدان»  1

 گيريم:وي ميهتاب مزبور و مؤلفان آن

 كتاب تاریخ قم .6

 آن آشنايي با مولّف

 بن حسن قمي هيست؟حسن بن مثمد 

، جلامع الل وا   يعدي هتابهاي رجالي ت  لم يرذكروه؛»گويد: آقاي نمازي مي

 «اند ت درباره او چيزي يادآور نشده معجم رجال الحديثو تنقيح المقال 

يكي از مدابع مورد استفاده من است  گويد: هتاب تاريخ قمعلاّمه در اول بثار مي

 وار حسن بن مثمد بن حسن قمي است مولّف آن شيخ بزرگ هه
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اين هتاب و مؤلف آن را هه شخصيتي والامقام بوده استت  بدابراين علاّمه مجلسي

  0شداخته و استدادس به وي مسلّم استمي

الشيخ الجليب من َكابر العلمراء المتقردّمين و »گويد: ( ميمستدركصاحب ) علاّمه نوري

( از صتاحب تتاريخ قتم) ايتن شخصتيت بتزرگوق و مِنْ َجلاء القمّيين؛ من معاصري الصد

 « و از علماي بزرگ قم است دانشمددان بزرگ گذشته و از معاصران شيخ صدوق

نيز اعتبار مؤلّف و اثر او و صثتّ اعتماد بتر ايتن هتتاب را  بدابراين، علاّمه نوري

 ،1ءالعلملا ريلا  لبي از تمه مستتدرك بتا نقتل مطتاهدد  وي در خاتثبيت مي

الشيخ الجليب الحسن بن محمّد بن الحسن القمّي من َكابر »گويد: ديباچه رياض العلماء( مي)
قدماء الأصحاب و من معاصري الصدوق و يروي عن الشيخ حسين بن بابويه ر َخري الصردوق ر برب 

مّي، شخصيتي بزرگوار و از علماي بزرگ گذشتته و حسن بن مثمد بن حسن قعنره؛ 

است هه از شيخ حسين بن بابوَي ه، برادر شيخ صدوق؛ بلكه از  از معاصران شيخ صدوق

وتس از بيتان مراتتب تجليتل و احتترام از او « هدد شخصِ صدوق نيز نقل روايت مي

افزايتد: هتتاب دد  سپس ميهگويد: وي، از شيخ صدوق و برادرس روايت نقل ميمي

 تلليف حسن بن مثمّد است  تاريخ قم

بدابراين، در استداد هتاب به حسن بن مثمد جاي هيچ گونه بثثي نيست  و اگتر 

 سخدي هست در اعتبار شخص مؤلف است 

بثار( بر اين هتاب اعتماد ) در هتاب خود گويد: استاد ما علاّمه مجلسيمي افددي

مدظور، زمتان ) هرده و آن را معتبر دانسته است؛ ولي اصل هتاب، در دسترس نيست

 سال ويز است( 911حدود يعدي جلسي علاّمه م

هدد از ترجمه اين هتتاب استت و از اين هتاب نقل مي مطالبي هه علاّمه مجلسي

ز مؤلّف انجام وذيرفته و ما برخي از اخبار اين هتاب سال وس ا 111ترجمه آن ظاهراً 

 ايم:را استخران هرده

                                              
نواي دا لااتما    1 لد  مسلتدرك . علّام   نابع و   332، ص 1، ج م

برد و   مدااك بحثِ لاود اا نواده است. يعني ا  كتابها نام مي
ند كا     ح حال مؤلف و اعتباا كتا  اا دا ننجا ب ان ميشر ك

نابع مساتداك.      انواتاً دايايي ا  معااف اسات و يكاي ا  م
 نيد. ب  شماا مي تاريخ قمكتا  

. دا وااع عمده مطاله اا ك  اياض العلما دا مواد مؤلّف  5
 كند ا  شاگرد مجلسي گرتت  است. نق  مي تاايخ ام



  909 تاريخ تأسيس قمفصل دوازدهم:          

ن هتتاب از همتين اي بر اين مطلب، ترديد دارد هه آيا ايتصاحب رياض با حاشيه

هر من رسالة الأمير المنشَي، في احوالِ قم»گويد: مي مؤلف است يا از ديگري؟ افددي
ْ

و  و يَظ
سرتاذ ابروعلي حسرن برن محمّرد برن حسرين مفا

ُ
خِرها و مناقرها إنَّ اسمَ صاحِبَ هذا التراريخ: هرو الا

از نامه مدشي فرمانروا در بيان وضعيت قم و افتخارات و فضايل آن چدين  ؛شيراني قمّي

آيد هه نام صاحب اين تاريخ، استاد ابوعلي حسن بن مثمّد بن حسين شيباني بر مي

ايدجا نام مؤلّف عوض شد و صتاحب ريتاض بتا تتلملي در ايتن  يعدي در« قميّ است

گويد: سرانجام اين شخص، مؤلّف است يا حسن بن مثمّد؟ زيرا افددي در موضوع مي

اي قاطع نقل هرده ي است و از استاد خود نيز آن را به گونهآغاز، گفته: مؤلّف آن فلان

 است 

 آشنايي با كتاب تاريخ قم

گويتد: متن شتاگرد علامته مجلستي( متي) ي به نقل از صاحب ريتاضعلاّمه نور

ديتدم  مؤلّتف، هتتاب  اي از اين هتاب را هه هتابي قطور و مداسب بتود در قتمنسخه

براي وي نگاشت و در آغاز اين هتتاب، مطتالبي  را در زمان صاحب بن عَباّد تاريخ قم

 ل هرده است در مورد صاحب بن عَباّد نق

در نتيجه، مؤلّف اين هتاب، قطعاً حسن بن مثمّد است و به اعتترا  معاصتران و 

هجري، وس از تدوين، به صاحب بن عَباّد، وزير  971ويز از آنان اين هتاب در سال 

دانشمدد آل بوَُي ه اهداء گرديده سپس اين هتاب را شخصي بدام حسن بن علتي بتن 

 ور خواجه فخرالدين هبير، ترجمه هرده است به دست 161حسن قميّ در سال 

برادر مؤلّف، سلسله مباحثي را بر اين هتاب افزوده، از جمله مباحتث مربتوط بته 

 و وضعيت اين شهر از برادر او است؛ اماّ مثورهاي بثث، مشخص است  خران قم

بتاب  11 گويد: اين هتاب مشتمل برعلاّمه نوري در ارتباط با مثتويات هتاب مي

ابواب ايتن  باب، حدود يك سوم از آن به ما رسيده است و از فهرست 1است  و تدها 

شود هه در آن فوايد زيادي وجود دارد  به ويتژه بتاب يتازدهم هته هتاب استفاده مي

  0بيان شده است يت مربوط به شهر قمروا 110زيباتر از ساير ابواب است، زيرا در آن 

                                              
اوايت، حدود يك هفتم اوايات اا نواده اسات.   39 . مجلسي1

تاايخ  نق  البت  يا مجلسي هم  اوايات اا  نكرده و يا مترجم 
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، تلليفتات و روايتات تن از علمتاي قتم 166نام  01افزايد: در باب علاّمه نوري مي

 ت يعدي تاريخ تلليف اين هتاب ت بيان گشته است  ه 971آنها، تا سال 

، از اصل هتاب مطالبي نقل هرده هه اين متوارد در هتتاب حواشتي فرزند وحيد بهبهاني

جال نيز آمده است  بر اين اساس، چون فرزند وحيد بهبهاني در اين حواشي مطتالبي نقد الر

 شود هه اصلِ هتاب در اختيار وي نيز بوده است از اصل هتاب نقل هرده، مشخصّ مي

تا ايدجا با مؤلّف هتاب و مثتواي آن آشدا شتديم و ظتاهراً در اصتل استتداد ايتن 

جا نيز آن ريا  العلماءدارد و مؤلّف هتاب به حسن بن مثمّد، اشكالي وجود ن

گيرد  به هر حال در جايگتاه گفته خود را وس مي« تلمّل»هدد، با هلمه هه ترديد مي

گونه بثثتي نيستت  و تدهتا مشتكل، والاي اين بزرگوار بين متلخران و معاصران هيچ

 عدم بيان شخصيت او بين قُدماست هه ظاهراً نامي از او به ميان نيامده است 

و مؤلّتف آن نتام بترده ابتن طباطبتا ت از  اي هه از تاريخ قمترين نويسددهقديمي

در چدتد متورد از  ةلة الطّالبيل قتنمعلماي قرن ودجم ت است هه در هتتاب 

، به عدوان هتاب قم نام برده است  بدا به نوشته حاجي نتوري، گتويي هتاب تاريخ قم

خ قم را در دست داشته، امير سيّد احمد هه در دوره صفويّه متن تاري ايتدها نويسدده

بتوده  فضاي  السّادات مسمّي به منهاج الصّفويحسيدي، مولّف هتتاب 

 است 

اهبتر از جمله علماي متلخرّ، دانشمدد بزرگ، آقاي مثمّدعلي، فرزند استتاد علتي

نقتل هترده و  قتماز اصل هتاب تاريخ نقد الّ جال بهبهاني است هه در حواشي 

 ه اصل هتاب، در اختيار وي نيز بوده است شود همشخص مي

 متلسّفانه اصل عربي اين هتاب در دسترس نيست، تدها ترجمه يك چهارم هتاب،

 ودج باب از بيست باب( موجود است )

هجري انجام يافته و مترجم، شخصيت آگتاهي  116و  111ترجمه مزبور در سالهاي 

ابتراهيم بتن »بوده هه ايتن هتتاب را بته نتام « حسن بن علي بن عبدالملك قميّ»به نام 

                                                                                                         
 
جم ، گلنيا ني ا  كتاا        ام چنن كرده،  يارا امكاان دااد تر

 باشد. تاايخ ام



  901 تاريخ تأسيس قمفصل دوازدهم:          

 1و به دستور خواجه فخرالدين هبير، ترجمه هرده است  0«مثمود علي صفي

 ديدگاه علما در مورد كتاب تاريخ قم

و علاّمه نتوري بتوده  هتابِ مزبور، مورد تلييد علماي بزرگي ماندد: علاّمه مجلسي

 است  برخي از اين ديدگاهها در اين خصوب بدين شرح است:

 صاحب مستدرك() علاّمه نوري

وردازد يكي از مدابع به بيان مدابع و مدارك خود مي 9مستدركوي هه در خاتمه 

بته عدتوان استتاد  ، ذهر نموده و از مؤلّف هتاب تاريخ قمرا هتاب تاريخ قم مستدرك

الشريخ الجليرب مرن َكرابر العلمراء المتقردّمين و مرن معاصرري »گويد: هدد و ميبزرگوار ياد مي

ء القميّين؛
ّ
اين استاد بزرگوار، از دانشوران بزرگ گذشته و از معاصران  الصدوق و من َجلا

علاّمه نوري با ايتن  « رودها به شمار ميهاي برجسته قميّو از شخصيت شيخ صدوق

 هدد و اثر وي و صثت اعتماد بر اين هتاب را، تثبيت مي ار مؤلفعبارتِ خود، اعتب

 علاّمه مجلسي

برد  ايتن هتتاب ت با تعبير شخصيتي بزرگوار نام مي وي از مؤلّف هتاب تاريخ قم

و استداد اين هتتاب بته متؤلّفز قطعتي و  علاّمه مجلسي ت و مؤلّف آن نزد تاريخ قم

نويستد: هتتاب تتاريخ قتم، تتلليف نيز در هتاب خود مي شداخته شده است و افددي

)تفصيل آن در صتفثه  …دگويحسن بن مثمد بن حسن قمي است و در ادامه مي

  قبل گذشت(

اي گويد: نسخهمي نيز با نقل مطالبي از نويسدده هتاب تاريخ قم آقا بزرگ تهراني

                                              
. لا م ب  يادنواي است ك  لااندان صافي دا اارون هشاتم و    1

ا  شهرتي برلاواداا بوده و اترادي ا  ايام   نهم، دا شهر ام
 اند. لااندان دا ايم شهر داااي نفوذ و ادات و مقامي بوده

بر      تاريخ قم. اب  ا  تأل ف كتا  5 تا  ديناري، مشاتم   ، ك
مجموع الاباا ام، تأل ف شده بود ك  نن اا مردي عر ، مقا م  

عامر    علي بم حس»ام ب  نام   358دا ساال  « ن بام دمباد بام 
س د،   نوشت  بود. كتا  مهبوا ب  دست نويسنده تاايخ ام نر

 يرا مؤلف، نن اا دا اتااي نهاد و ب  علّت ترود نمدن ساقف  
 نن اتاق، كتاِ  مهبوا ا  بن اتت.

 .332، ص 1ج همان، . 3
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وجتود  نزد سيّد حسون براقي مؤلّتفِ تتاريخِ هوفته 161از ترجمه اين هتاب در سال 

تاريخ »اي از ترجمه اين هتاب را در هتاب ختود داشته است، زيرا وي بخز عمده

است  به هرحال، در استداد اين هتاب، به حسن به مثمد، مشكلي آورده  «الكوفة

 0وجود ندارد 

 كتاب البلدان تأليف ابن الفقيه

 الفقيه، يكي ديگر از هتبي است هه در ارتباط با قمتلليف ابن كتاب البلدان

ه هدد  البته اين هتاب، تدها به نقل يك حتديث ورداختتدر آخرالزمان روايت، نقل مي

وفات هرده يعدي معاصتر بتا مؤلتفِ  971و  961هاي الفقيه، حدّفاصل سالست  ابنا

جغرافياي شهرهاست  هدگامي  كتاب البلدانبوده است موضوع  هتاب تاريخ قم

هدد هه حاهي از امديتت شتهر رسد روايتي را نقل ميبه مباحث مربوط به قم ميهه 

 است  ]در آخرالزمان[قم 

نام قمسارة بن لهراسب، اين شهر را بديان نهاد و روايت را نويسد: شخصي به و ميا

گويتد: از هدد ت بته روايتت اهتل ستدتّ ت ابوموستي متينقل مي از ابوموسي اشعري

ورسيدم: هدگام به وجود آمدن فتده و آشوب، به هدام سرزمين بايد  اميرمؤمدان علي

  اين روايتت، در فصتل دوّم بيتان ت در واسخ فرمود: به سرزمين جبلوداه برد؟ حضر

 خواهد شد 

 بندي روايات دسته

هاي روايت در باب ت سترزمين 99، هتاب السماء و العالم بحاردر  علاّمه مجلسي

ي استت ت شّها از هَروايت آن 1آورده هه  مورد ستايز و مورد مذمتّ ت راجع به قم

تلختيص طوستي  اختيار مع فة ال جالهه همان هتتاب  قطعاً هتاب هشيّ

 است در اختيار وي نبوده است  در هدار اشكالاتي هه برخي معاصرين نظير شوشتري

ب كتاو يا مختصر  البلدانبر اين هتاب دارند  ت يك روايت نيز به يقين از هتاب 

نقل شده و بقيه روايتات از هتتاب  ]عبدالله فقيهواب[الفقيه همداني از ابن البلدان

                                              
حث  . برلاي ا  ديدگاهها پيرامون مؤلّف و كتاا  وي د  1 ا مبا

 پ شن همن تو ، گذشت.
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تلليف حسن بن مثمد بن حسن قميّ مدقول است  ايتن روايتات و تدظتيم  تاريخ قم

 شوند:ها به شكل موضوعي در يك نگاه به چدد دسته تقسيم ميآن

و قبتل از ظهتور  در آخرالزمتان؛ نيتّ قتمروايت در ارتباط بتا مصتو 06  حدود 0

  حضرت قائم

 در آغاز آفريدز جهان و زمين؛   سابقه قم1

 ؛گذاري قم  دو يا سه حديث در مورد دليل نام9

، در اثر دخالت و   دو يا سه روايت مربوط به درگيري و خونريزي و اسارت در قم6

 نيروي بيگانه، يا هلاهت جوانهاي اين شهر در اثر معصيت؛تهاجم 

 ؛، از قماسلامي   يك روايت حاهي از آغاز نهضت و انقلاب1

 ؛روايت در ارتباط با تعريف و تمجيد از مردم قمشز   6

 با يهوديان؛   يك روايت درباره جهاد و درگيري مردم قم7

؛ در اين روايات آمده هر هس در ارتباط با آغاز توسعه فرهدگي از قم روايت،دو  .1

گويدتد هتر چدتد قمّتي از انديشه و اعتقاد ساهدان قم برخوردار باشد به او قميّ متي

 نباشد 

 بيان چهار نكته پيش از بررسي روايات

 نخستين نكته:

تا هدون با تثقيقاتي هه انجام وذيرفته نقل هرده و  روايات مزبور را فقط تاريخ قم

هتابي هه آن را نقل هرده باشد در اختيار متا  تا زمان علاّمه مجلسي بعد از تاريخ قم

نيست، تدها علاّمه مجلسي آن را در بثار آورده و مشخص نيست تا آن روز اين هتاب 

هه خود معاصر مجلّسي بوده بته  ينبوده است  و حرُّ عامل ناوديد بوده، يا مورد اعتماد

نقتل  اثبات الهلدا   مجلسي را در جهت فروتدي و تواضع، رواياتي از بثارالانوارِ

ها بته وردن، يا عدم ارتباط آنهدد؛ ولي اين قبيل روايات را نياورده است  دليل نيامي

اند و وس از علاّمه مجلسي نبوده موضوع بثث است و يا از اعتبار لازم نزد او برخوردار

نوشته شده به نقتل  هه آگاهي داريم هتابهائي هه در ارتباط با امام زماننيز تا آنجا 

 اند اين روايات نپرداخته

ما نيتز ، تعدادي از اين روايات را آورده و  الأثمنتخباز معاصرين تدها صاحب 
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آوري روايات بوده، اين نيز هه هد  آن جمع المهديالاماممعجم احاديثدر 

  ايمدسته از روايات را آورده

 دوّمين نكته:

ويز از مثمد بن حسن بن مثمد قميّ و بعد از وي و معاصران او هتيچ يتك از 

ايم و جا هه ما همه هتابها را نديدهاند  البته از آنرا نياوردهمثدّثان، اين گونه روايات 

تواند دليل قاطعي بتر ردّ ايتن د نبوده اين سخن نمييا همه آنها در دسترس و موجو

، معاصر وي به اعترا  فرد متعصتّبي ماندتد قبيل روايات باشد، زيرا تدها شيخ صدوق

اند هه از ايتن تعتداد هتتاب، تلليف بوده 111داراي  يف و شيخ مفيدتلل 911، ذهبي

در هتبتي هته بته  فقط اندهي به دست ما رسيده  بدابراين ت شايد اين دسته روايات،

دست ما نرسيده نقل شده باشد ت از اين رو، نقل اين احاديتث اثباتتاً جدبته تلييتد و 

اي قاطع آنها را مردود دانست  هر چدد جاي اين بثث توان به گونهشاهد دارد و نمي

و شبهه همچدان به قوّت خود باقي است هه چرا تدها مثمد بتن حستن بتن مثمتد 

 آورده است؟! تاريخ قمرا در هتاب قميّ اين قبيل روايات 

 سوّمين نكته:

يتت متتواتر روا 01ت  06توان از طريق تواتر وارد شد و گفت اين تعداد ت آيا مي

 است؟

واسخ اين است: از آن جا هه اين روايات از طريق تواتر لفظي يا تواتر اجمالي هته 

« انشاءالله امن و امان است  قم»نيست و نيز تواتر معدوي هه تدها به يك معداي  اًقطع

ز يك توان ادعاي تواتر لفظي هرد، زيرا اين روايات، فقط از يك تن و ااشاره دارد نمي

را نيتز بته آن بيفتزاييم سته هتتاب  البلداني و هتاب نقل شده و اگر هتاب هَشّ

ي و بقيّته الفقيه، دو روايتت از هَشتّ خواهد شد  بدين ترتيب، يك روايت، از هتاب ابن

يك لفتظ نقتل شتده؟  نقل شده است  آيا اين روايات واقعاً به يز از تاريخ قمروايات ن

شتود  تتا بته مينقل تواتر لفظي، روس خاصي دارد  و گاهي ودجاه مورد از ودجاه نفر 

 توان مدّعي تواتر لفظي شد امام مدتهي گردد  بدابراين نمي

نيز فرع بر اين استت هته هتتب،  تواتر معدوي روايات، مربوط به مثفوظ بودن قم

شدد؛ ولي با نقل يتك يتا دو هتتاب، تتواتر معدتوي حاصتل راويان و روايات، متعدّد با
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شود  به هر حال، شايد ادعاي تواتر مشكل باشد و در اين خصوب بايد روايات از نمي

هر هدام داراي يك مضمون؛ ولي با الفاظ گونتاگوني وارد  مثلاً هاي متعدّدي برسدراه

خيبتر را از جتا برهَدتد   دَر ابيطالتبگويد: علتي بتندد روايتي هه ميشده باشد، مان

گويد: عمرو بن عبدود را با يك ضربت، دو نيم هترد  روايتتي ديگتر روايت ديگري مي

در  حاهي است در جدگ اُحُد، همه سپاهيان فرار هردند و تدهتا علتي بتن ابيطالتب

  هر يك از ايتن روايتات بتر مطلبتي دلالتت دارد؛ ولتي قتدر ميدان هارزار باقي ماند

چته استت  آن باشد هه حتاهي از شتجاعت اميرمؤمدتانمعدا مي ها يكمشترك آن

يادآوري شد در هتب متعدد آمده است؛ ولي در موضوع متورد بثتث متا، تدهتا يتك 

 دوي نمود يا خير؟توان ادعاي تواتر اجمالي يا معهتاب مطرح است  اهدون آيا مي

 نكته:چهارمين 

خاصتي غيتر از ايتن برهته غيبتت توان ادعا هرد اين روايات، ناظر به دوره آيا مي

است  آيا در تاريخ، جايي ثبت شتده هته  بگوييم: ناظر به دوران عباّسيان مثلاً است؟

، مورد تهاجم قرار گرفته و يا به عكس، هساني هه از شرّ عباّستيان در جستتجوي قم

ستت هته تدهتا در قتم، هگاهي بودند به قم و اطترا  آن آمتده باشتدد؟ معترو  اودا

به معمولاً  نيز همين گونه است و اين افراد چهارصد امامزاده مدفون است و در هاشان

توان گفت: ايتن روايتات نتاظر بته آن شدند  اهدون آيا ميآمدند و وداهدده ميقم مي

تلمتل  اين احتمالي است هه بايتد در آن 0رد؟دوران است و ارتباطي به آخرالزمان ندا

هرد  امكان دارد به اعتبار اين هه سخن ياد شده، اجتهتاد در برابتر نتص استت آن را 

 و ذلك في زمن غيرة قايمنا في آخرالزمان؛»گويد: نپذيريم، زيرا برخي روايات به صراحت مي

بلكته « اين رخدادها در دوران غيبت قائم ما در آخرالزمان به وقتوع خواهتد ويوستت

عباّس تا ستقوط هاي دوران بدييعدي غير از امت «زمان علي امتي يأتي»هدد تصريح مي

تتر از حتدود مدقرض گرديد  و اگر دايره قم را وستيع 616ها هه در سال حكومت آن

جغرافيايي قبلي بدانيم و بگوييم: رواياتِ مزبور، ناظر بته آن زمتان بتوده بتاز هتم بتا 

در مدطقه هاشان ت مشهد اردهال ت هايي هدد  چرا؟ زيرا درگيريق نميواقعيت، تطبي

                                              
و يا تفو   بده م و بنوئ م: برلاي مربوط با  نن دواان  . 1

 .و برلاي مربوط ب  نلارالهمان است
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اي هه داشته است، و آن درگيري مسلثانه ر  داده و جريان شهادت فرزند امام باقر

 شود ماجراي مهمّي تلقيّ مي

، از دو جهتت يكتي متتن بدابراين، احتمال ناظر بودن روايات بته دوران عباّستيان

ا واقعيّتت تتاريخي، هتر چدتد قائتل بته توستعه بعضي روايات  دوّم: عدم انطباق آن ب

 جغرافيايي شويم، ضعيف خواهد بود 

 بررسي متن و سند

 روايت نخست:

هدد ت: مثمد بتن مستعود و نيز از او نقل مي ي مدقول است و ت بثارالانواراز هَشّ

عرن الحسرين برن عريداللره، عرن »هددتد هته: ي نقل ميعلي بن مثمد، به دو طريق هَشّ
و  عرداللهعردالله بن علي، عن احمد بن حمزة، عن عمران قمي، عن حمّاد النّاب، قال: كُنّا عند ابي

نحررن جماعررةٌ إذ دخررب عليرره عمررران بررن عرداللرره القمرري فسررأله و بَرررّهُ وَبشّررهُ، فلمّررا َن قررام، قلررت 
؛ حستين هذا الرّر. فقال: من َهب بيت النجراء يعني اهرب قرمرتَ به من هذا الذي بَر  :عرداللهلأبي

بن عبيدالله، از عبدالله بن علي، از احمد بن حمزه، از عمران قميّ، از حماّد ناب روايت 

شرفياب بوديم هه عمتران فرزنتد عبتدالله  هرده هه گفت: جمعي حضور امام صادق

شتد و بتا او مهربتاني هترد  هدگتامي هته  قميّ وارد شد  حضرت او را به گرمي وذيرا

عرض هردم: اين شخص هه اين گونه به وي  عمران بپاخاست و رفت، به امام صادق

زادگتان شتِهر قتم مهرباني نموديد، چه هسي بود؟ حضرت فرمود: او از خاندان نجيب

 «است 

هتد بتود  طريتق الفقيه است هه مجمتوع، چهتار طريتق خوايك طريق نيز از ابن

اگر چون  ؟توانيم به تواتر اجمالي برسيمآيا مينيز از خودِ هتاب قميّ است و  ديگري

 تواتر اجمالي يا معدوي، تثقّق يابد، نيازي به بررسي سدد نداريم 

 جمعتي ختدمت امتام صتادق»گويتد: روايتي هه از حماّد ناب نقل شتده و متي

ور از عمتران، همتان آيا مدظت« دالله قمي وارد شدشرفياب بوديم هه عمران فرزند عب

يعدي امام از عمتران « از او ورسيد»هسي است هه در سددِ روايت آمده است؟ جمله 

يعدي امام با وي ملاطفت و گفتگتو نمتود و توجته « به او مهرباني هرد»ورسز نمود 

خصي هه به گاه هه بپاخاست برود و يا رفت، از امام ورسيدم شآن»خاصي به او هرد  

يعدتي از ) زادگتاناز خانتدان نجيتب»فرمتود: « اني نمودي، هيست؟او اين گونه مهرب
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 ( بود، اين تفسير از هيست؟مردم قم

 باشد يا از هشيّ جا چدد احتمال وجود دارد هه اين سخن از علاّمه مجلسيدر اين

هست هه امام يار بعيد ديگري نيز و يا حماّد ناب؟ و احتمالات زياد ديگر  احتمال بس

 اين جمله را فرموده باشد، زيرا با ظاهر عبارت سازگار نيست  صادق

اگر اين سخن از حماّد ناب باشد، قريده مقامي بوده و براي او واضح بوده است  از 

اهدتون بتراي متا روشتن نيستت اين رو، اين تفسير را بر آن افزوده  اماّ آن قريده، هم

 قصَررمه اللرره؛ مررن »جملتته 
ّ
او از خانتتدان َهررب بيررت النُجررراء، مررا َرادهررم جرّررار مررن الجرررابرة إلا

زادگان است و هر ستمگري قصد شومي در مورد آنتان داشتته باشتد خداونتد نجيب

، متن صراحتي ندارد؛ امّا به قريدته روايتات ديگتري هته «شكددقدرت او را درهم مي

  0شودميها آمده، مشكل برطر  متن ياد شده در آن

 دومين روايت:

ي با همين إسداد، يعدي مثمد بن مسعود، از احمد بن حمزه، از مرزبان فرزند هَشّ

اين روايت نيز « دخب عمران بن عردالله»روايت هرده هه گفت:  عمران، از ابان بن عثمان

اوت است و طريق سوم را تشكيل راجع به عمران بن عبدالله است؛ ولي طريق آن متف

                                              
كند و ايجاد  . دا بعضي اوايات، شص  ااوي، دلا  و تورف مي1

ك  با  اساتناد صاح حن          مشك  مي يتي  كند. ماثلا  تناها اوا
ست كا       توان م ب  نن استناد كن م همان اوا  مي سلم ا يات م
إنّي تااك ت كم الثَقَلن، كتا  الله، اذّكاركم الله    »گويد:  مي

موادِ  يد بم اااام، كااا    دا ايم عباات، سصمِ بي «حمه  ب تي
 يد  «و مَم حمه  ب ت ؟»اا مشك  كرده است. ا  او پرس دند: 

سان  « »نل جعفر، نل عق ا ... »دا پاسخ گفت:  ، سا   «باديم 
اتهوده و هرگاه كسي بخواهد ب  اواياتي   چهاا مواد اا بر نن

نقا  كارده، اساتناد     ك  مسلم دا تضائ  علي بم اب طالا  

اُذكاركّم الله   حمها    »گويند: پ امبر ترموده اسات:   جويد، مي
ندان   « اه  ب ت»با ايم ك  منظوا ا   «ب تي حضرت علاي و لاا

چنن تفسايري نفرماوده    : پ امبرم ئگو اوست؛ ولي دا پاسخ مي

، تفسير ا  شص   يد است و لاود نن اا اتهوده و مقادااي  است
ب    مشك  ايجاد مي كند. امبا دا اوايت مواد بحث بس اا بع د 

مِام حمها  ب ات    »ترموده باشاد:   اسد ك  امام صادق نظر مي

ما    « يعني اه  ام»و باا دينر ترموده باشد  «النجباء گر  ا
شص ،    باش م و ايم اوايت، نيا اوايت صراحت دااد ك  ايام 

بعد امام ترموده باشد  «دلا  عل   عمران القمبي»امبي بوده؟ 

يعني دا ايم صوات، ارين   ؟«النجبامم اه  ب ت»همن شص  امي 
اگر ايم مقداا ارين  « القمبي»حال   ن ست؛ بلك  لفظي است 
 اا ب ذيريم مشك  حّ  لاواهد شد.



           911 تا ظهور 

 عمران بن عبدالله بر امتام صتادق»گويد: عثمان ميبن روايت، ابان  دهد  در اينمي

كيف َنت و كيف وُلدك و كيف َهلرك و كيرف عمّرك و كيرف َهرب »وارد شد و حضرت بدو فرمود: 

ايتن « حال خود و فرزندان و خانواده و عمو و احتوال خانتدانت چگونته استت؟ بيتك؛

 است هه جزئيات را اين گونه ورسيده است  عدايت امام صادق

 فلمّا خرج قيب لأبي عردالله من هذا؟ قال: هذا نجيب قوم النجراء، مرا نصرب لهرم »
ً
ثمّ حدّثه مليّا

 قصمه الله
ّ
سپس مدتي طولاني با او سخن گفت و زماني هته از نتزد حضترت ؛ 0جرّارٌ إلا

فرمتود: وي انستاني  هيستت؟ امتامبيرون رفت به حضرت عرض شتد ايتن شتخص 

زادگان است و هر ستمگري هته بتا آنتان بته دشتمدي برخيتزد، زاده، از نجيبنجيب

در روايت قبلي آمده هه: حمّتاد نتاب بته « خداوند، قدرت او را درهم خواهد شكست

مَرن »جا آمده هه به حضرت عرض شتد: امام عرض هرد: اين فرد هيست؟ ولي در اين

 قصمه الله« »ا نجيبُ قوم النجراءهذ»قال: « هذا؟
ّ
مشكل اين روايت قابل « ما نَصب لهم جرّار إلا

حلّ نيست، زيرا در روايت قبلي قيد قميّ آمده و در اين جا چدين قيدي ذهر نشتده 

است مگر به قريده روايت قبلي بگوييم: وي همان قميّ است و روايت، يكي است؛ اماّ 

 ، مشكل آن را حل هدتيم و بگتوييم ظهتور در قتمچدد طريق دارد و اگر از نظر متن

دارد؛ ولي مشكل سددي آن براي ما قابل حلّ نيست چرا؟ زيرا حسين بن عبيدالله هه 

گويد: اين دو روايت را من بر احمد بتن حمتزه عرضته نام وي در سدد اوّلي آمده مي

 و لا َحفظ من رواهما لي؛»«  من با اين دو روايت آشدا هستم َعرفهما؛»داشتم وي گفت: 

 « ها را برايم نقل هرده استاماّ يادم نيست چه هسي آن

عن احمد بن حمزه، عن المرزبران برن عمرران، ايدك بايد ديد، روايتِ مزبور با اين سدد، 

چگونته عن احمد بن حمزه، عن حمّاد الناب، گويد: با روايتِ قبلي هه مي ،عن ابان بن عثمان

هدد، اگر قابل جمع است؟ بر اين اساس، وي اين قضيه را يا از عمران نقل حديث مي

نگوييم عمران، همان شخص مورد ستايز است، زيترا اگتر چدتين باشتد روايتت، از 

اعتبار ساقط خواهد شد، چون راوي، خود را ستايز هرده است  بدابراين، احمتد بتن 

تِ هدد با عبتارنيز از مرزبان بن عمران، نقل ميحمزه هه از حماّد ناب و در سدد دوم 
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  919 تاريخ تأسيس قمفصل دوازدهم:          

 بعدي چگونه قابل جمع است؟

 سومين روايت:

 گويد:همان روايت ابن فقيه است هه مي

قال ابوعردالله الفقيه الهمداني في كتاب الرلدان: إنّ َبا موسي الأشعري روي َنّه سأل »
ضع عند نزول الفتن و ُهورالسيف عن اسلم المدن و خيرالموا  طالباميرالمؤمنين علي بن ابي

و وقعت الحرب بين اهب جرجان و  فقال: َسلم المواضع يومئذ َرض الجرب. فإذا اضطربت خراسان
، تلك الرلدة التي يخرج منها انصار طررستان و خربت سجستان. فأسلم المواضع يومئذ قصرة قم

 و
ً
 وجَدّا

ً
مّا

ُ
 و َ

ً
 و عَمّةً، تلك التي تسمّي الزهراء، بها موضع قدم جررييب و هو  خيرالناس َبا

ً
جَدّةً و عَمّا

الموضع الذي نرع منه الماء الذي مَن شرب منه َمن من الداء و من ذلك الماء عجن الطير الذي عُمب 
 و من ذلك الموضع يخرج كرش ابراهيم و عصا موسي و خاتم منه كهيئة الطير، و منه يغتسب الرضا

 1يمان؛سل

روايت هرده هه از اميرمؤمدتان  گويد: ابوموسي اشعريابوعبدالله فقيه همداني مي

در [ورسيد: به هدگام نازل شدن آشوب و فتده و جدگ و درگيتري  علي بن ابيطالب

ترين شهر و برترين مكتان هجاستت؟ حضترت فرمتود: در آن روز ، مصون]آخرالزمان

تخوس درگيتري و دست صونترين مكان خواهد بتود هرگتاه خراستانسرزمين جبل م

بته  هشمكز شد و ميان مردم گرگان و مازندران، ويكار به وقوع ويوست و سيستتان

خواهد بود همان شتهري هته  شهر( قم) ويرانه تبديل گشت، مصونترين مكان، قصبه

اس از ه ودر و مادر و وتدربزرگ و متادربزرگ و عمتو و عمّتهياران وفادارِ شخصيتي ه

ان قيام خواهدد هرد  آن ديار، قتدمگاه جبرئيتل استت و همه مردم برترند، از آن سام

مكاني است هه از آن آبي جوشيد و هر هس از آن آشاميد از بيماري در امتان مانتد  

با همين آب خمير  ساخته شده ]توسط حضرت عيسي[اي گلِي هه از آن، شكل ورنده

ه ظتاهر شتدن جا جايگارضا با همين آب خود را شتسشو خواهد داد، آن ]امام[شد و 

 «قوچ ابراهيم و عصاي موسي و انگشتر سليمان خواهد بود 

اين روايت از طريق اهل سدتّ نقل شده؛ ولي با مجموع رواياتي هه در تاريخ آمده 

 ر آخرالزمان است، مطابقت دارد د و حاهي از مثفوظ بودن شهر قم
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ياد شده است   روايت فوق، تدها روايتي است هه در هتب اهل سدتّ، در آن از قم

 هاي شهر قم، زهرا است شدويم هه يكي از نامما و شما براي نخستين بار مي

 چهارمين روايت:

بن ابي خلف، از حستن بتن مثمتد بتن  آمده است: سعد بن عبدالله در تاريخ قم

 هدد هه از امام صادقسعد، از حسن بن علي خزاعي، از عبدالله بن سدان روايت مي

زيرا براي ما روايت شده استت هته: « مدطقه جبل هجاست؟ َينَ بلاد جرب؛»د: سؤال ش

يُخسرف برعضرها؛ « »شتوددوراني هه حاهميتّ به شما بازگردانده  َنّه إذا رُدّ إليكم الأمرر؛»

البته بايد ديد آيا مدظور از خسف، رانز زمين « بخشي از آن مدطقه فرو خواهد رفت

 است يا چيز ديگر؟

؛»در واسخ فرمود:  امام
ً
يقرال « »اي استت در آن مدطقه جبل، نقطه إنّ فيها موضعا

بقرم و هرو معردن شريعتنا؛  و يسرمّي( »درياچته قتم) «شودبه آن، دريا، اطلاق مي له الرحر؛

 « شود و آن ديار، مرهز ويروان ما خواهد بودجا، قم ناميده ميآن

در متورد أبوعبتدالله  به ميان نيامتده، در هتتاب ذهبتي در روايات، نامي از تهران

ة َُنّه»دانم تهران هجاست؟ گويد: نميمطلبي آمده هه مي 0تهراني
ّ
هدم مي ؛ تصورمحل

بتوده و تقريبتاً در  بدابراين، تا زمان ذهبي، هته معاصتر علاّمته حلّتي«  اي باشدمثلّه

بتوده و بعتدها گاه خبري از تهران نق اتفاق افتاده، هيچ.هت 761گذشتِ وي در سال 

 توسعه يافته است 

واي بتر ري از دو  يْره؛امّا الرري، فويرب لره مرن جناحَ »خلاصه، امام در مورد ري فرمود: 

يعدي اگر وداهي براي ري باشد بته برهتت و َهله؛  و إنّ الأمن فيه من جهة قم« »جانب آن

 « قم خواهد بود

يكتي از  ؛َحدُهما بغداد»فرمود: « گفته شد آن دو جانب هدامدد؟ ؛قيب و ما جناحاها؟»

اشاره بته  امام 1د، حاهميت جديد است يا خير؟آيا مدظور از بغدا«  ها بغداد استآن

  وضع امروز دارد يا بعدها، مشخص نيست
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  911 تاريخ تأسيس قمفصل دوازدهم:          

فإنّه يلتقي فيه سيوف الخراسانيين و سريوف »افغانستان( است  ) ديگري مدطقه خراسان

به هر حال، ري از دو جبهه، مورد تعترّض قترار خواهتد  «الرغداديين فيعجّب الله عقوبتهم

رساند  مردم، ها را به سرعت، هيفر داده و به هلاهت ميولي خداي عزوّجل آن گرفت؛

ثم ينتقلون »دهدد ها وداه ميشوند و اهل قم به آنوداهدده مي در اين لشكرهشي به قم

 «ام اردستان، انتقال خواهدد يافت اي به نسپس به مدطقه ؛إلي موضع يقال له اردستان

 پنجمين روايت:

و حسن بن  0و از هسي ديگر به نام مثمد بن قتيبه همداني اين روايت در تاريخ قم

 علي هشمارجاني، از علي بن نعمان، از ابوالاهراد علي بن ميمون صائغ، از امام صتادق

ها علري غيررهم مرن إنّ الله احتجّ بالكوفة علي ساير الرلاد و بالمؤمنين من َهل»نقل شده هه فرمود: 
َهب الرلاد، واحتجّ برلدة قم علي ساير الرلاد و بأهلها علي جميرع َهرب المشررق و المغررب مرن الجرنّ و 
ره بقرم ذليرب و 

َ
قهم و َيّردهم. ثرم قرال: إنّ الردين و اهل

ّ
، بب وف

ً
الإنس، و لم يَدَعِ الله قم و َهله مستضعفا

، بر ساير شهرها خداوند به واسطه هوفه قرم؛يُنسي ذكر قم و لولا ذلك لأسرع الناس إليه فخرب 

هدد و به وستيله قتم و به وسيله اهالي باايمان آن بر مردم ديگر شهرها اتمام حجت مي

بر ساير شهرها اتمام حجت خواهد نمود  و به وسيله مردم قم بر ساهدان شرق و غترب 

دم قم را در استضعا  فكتري اهد هرد  خداوند، مرگيتي از إنس و جنّ، اتمام حجت خو

برد  و اگر اين گونه نباشد، مردم همته مي ]دشمدان[قم را از ياد  …رها نساخته است 

 « شودهددد و قم به ويرانه تبديل ميآهدگ قم مي

هايي برخوردار است چه دارد و از چه ويژگي هردند قميعدي اگر همه احساس مي

دادنتد و اگتر هاي خويز قرار متيوُست و مقام و خواستهرسيدن به  قم را وُلي براي

شد، ويروان خالص دين، در قم وجود نداشتتدد و همته گونته افتراد، داراي چدين مي

شدند و مرهز شيعه و خاستتگاه همه گونه افكار و انديشه با هر اعتقاداتي وارد قم مي

فلرم يكرن » رفتدتد متي اد و تباهيرفت و مردم آن سامان رو به فسمعدويت، از بين مي

ر «  »در اين صورت، حجتّ بر ساير شهرها نخواهتد بتود حجّة علي ساير الررلاد؛
ّ

لرم تسرتق

روا طرفة عين؛السماء و
َ

دادند و زمين و آسمان، آرامز خود را از دست مي الأرض و لم يُنظ
                                              

كي  1 . اگر هَمْدان باشد نام اب ل  و اگر هَمَدان باشد نام ي
سد دا ايام جاا منظاوا ابام       است؛ ولي ب  نظر ميا  شهره ا

 اُت ب  هَمْداني باشد.
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دفوعة عن قم لولا الحجّة لساخت الأرض و َنّ الرلايا م«  »يافتددچشم به هم زدني، امان نمي

اگتر حجّتت ختدا روي زمتين  و َهله. سيأتي زمان تكون بلدة قم و َهلها حجّة علي الخلايرق؛

ها و حوادث ناگوار، از قم و برد و گرفتاريوجود نداشت، زمين ساهدان خود را فرو مي

ساهدانز برداشته شده است  زماني خواهد آمد هه شتهر قتم و متردم آن، بتر همته 

و إن الملايكة لتدفع الرلايا عن قم و َهله و مرا قصردهم جرّرار «  »جتّ باشددان الهي، حآفريدگ
 قصمه قاصم الجّرارين و شغله عنهم بداهية َو مصيرة او عدّو، و ينسري اللره الجررارين فري 

ّ
بسوء إلا

بترد و اگر اين گونه نبود، زمين ساهدان خود را فرو مي ؛0دولتهم ذكر قم كما نسوا ذكرالله

اي ويشههددد و هر انسان ستمها را از قم و ساهدانز دور ميلا و گرفتاريفرشتگان، ب

هتا رساني به اين شهر باشد، خداوندِ درهم هوبدده ستمگران، آنهه در انديشه آسيب

 « را درهم خواهد شكست

دشتمدان اهتل  «لأسرع النراس إليره»در جمله  «الناس»احتمال دارد مدظور از هلمه 

با امكانات مثدود خود، چه خدمات  ا باشدد هه اگر وي ببرند، قمهيعدي ناصبي بيت

هاي بلددي در جهت اعتلاي حق و گسترس متذهب اهتل بيتت برداشتته، بته و گام

 ساندند رميزدند و به قم آسيب سرعت دست به توطئه مي

استت و مضتمون آن  در تاريخ خود آورده شاهد بر مصونيتّ قم مطلبي هه ذهبي

  ماندنددر اين اوضاع، در امان  حمله تاتار به همدان است هه قم و هاشان

گويتد: خود، سخن از حمله تاتار به ميان آورده و متيتاريخ هتاب  6او در صفثه 

 از رفتن به بغداد وس ؛1و قاسان و كانت عامرة فأخذوها ثم وصلوا إلي همدان ثم صاروا إلي قم»

عام به راه انداختدتد  جا قتلو در آن« برگشتدد و سپس به همدان رسيدند به هاشان

 آيد؛ ولي قم در امان خواهد ماند همدان نيز از سرزمين جبل به شمار مي

 ششمين روايت:

هيچ گونه سددي از اين روايت «  ادقو رُوي بأسانيد عن الص»نقل شده:  در تاريخ قم

گويد: اين روايتت بته طُرقتي از نيامده، تدها حاهي از داشتن چدد طريق است هه مي

إنّه ذكر كوفة و قرال: سرتخلو كوفرة مرن المرؤمنين و يرأزر عنهرا »به ما رسيده هه:  امام صادق
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 للعلرم و الفضربالعلم، كما يأزر الحّية في جُحرها ثمّ يظهر العلم برلدة يقرال لهرا قر
ً
؛ 0م و تصرير معردنا

سخن به ميان آورد و فرمود: هوفه، از مؤمدان تهي خواهد شد و علم  حضرت از هوفه

زنتد، جمتع خواهتد شتد و اس چدبره ميو دانز از آن ديار هماندد ماري هه در لانه

هرد و بته شود تجليّ خواهد سپس فروغ علم و دانز از افق شهري هه قم ناميده مي

 «مرهز علم و فضيلت، تبديل خواهد گشت 

حالتي از شهر به ختود گرفتته باشتد  بايتد  قم ق،.هت 19به هرحال، اگر در سال 

گويي اين شهر براي  «ثمّ يَظهر العلم برلدة يقال لها قم»ببيديم مفهوم اين روايت چيست؟ 

ايت مجهول و ناشداخته بتوده مردم و يا مخاطبين حضرت، در اين روزها طبق اين رو

 للعلم و الفضب»است  
ً
ها در روايات، مربوط شگوييتوانيم بگوييم اين وينمي «و تصير معدنا

اي، برختي روايتات را مربتوط بته دوران امتام است، زيترا عتدهّ به دوران امام صادق

بودند، دين رو قم ن ]علماي[اگر لولا القميّون لضاع الدين؛ »گويدد: داندد و ميمي صادق

هددد با اين هه ر آن دوران ميو بعضي، همه اين روايات را حمل ب« رفت به تباهي مي

مثدّث در قم وجود داشته و اگر اين روايات مربوط بته  1111در آن دوران، بيز از 

آمتد و ويشتگويي شد، شهر قم خود، شهر مثدّثان و راويان به شمار متيآن زمان مي

اشتاره بته قضتاياي آيدتده استت در « يظهر العلم برلدة يقال لها قرم»ر معدا نداشت و تعبي

 چدين وضعيتي وجود داشته است  ،صورتي هه در دورانِ شخص امام

داراي موقعيتت والايتي از علتم و  آيد هته هوفتهبه دست مي «ستخلو»از هلمه 

گفتت: نهصتد تتن شد ميدانز بوده و بدا به نقلي، شخصي هه وارد مسجد هوفه مي

گويدد: جعفر بتن مثمّتد اند هه هر يك ميدانشجو و مثدّث در مسجد هوفه نشسته

از ستويي در  « كبّ يقول: حدّثني جعفر بن محمرد الصرادق»روايت نقل هرد   1برايم صادق

 است هه حوزه علميه نجتف 9اند: وي نخستين شخصيتيحالات ابوحمزه ثمالي گفته

تشكيل داد و خود به تدريس اشتتغال داشتت  بته  ر جوار مولاي متقيّاناشر  را د

هاي وتس از شود موضوع ياد شده، مربوط به دورانهرحال، از اين روايت استفاده مي

                                              
 .513، ص 27، ج بحارالانوار. 1
عني     ». يقول الوشاء: 5  مساجد  إني اداكت   هذا المساجد ا ي

فر بام دمبد.         «  الكوت  ا تسعمائة ش خ ك  يقاول: حادّثني جع
 .18موسوعة العتبات، اسم النجف، ص  498تاايخ الكوتة: 

 .11النجف الاشرف، ص، اسم موسوعة العتبات المقدسة. 3
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 است نه دوران حضرت  امام صادق

علتم و دانتز بته [حتي لايرقي في الأرض مستضعف في الدين حتي المخدّرات في الحجرال؛ »

نشين نيز، استضتعا  فكتري وجتود هه حتي در بين زنان ورده ]شودگير مياي فراگونه

ها نيز را خواهدد شديد و علم و دانز به آن آري؛ اين زنان نيز نداي قم«  نخواهد داشت

و ذلك عند قرب ُهور قايمنا يجعب الله قم و َهله قايمين مقرام الحجّرة، لرولا »مدتقل خواهد گشت 

اين رخداد عظيم فرهدگي در نزديكتي ظهتور قتائم متا اتفتاق  رض بأهلهرا؛ذلك لساخت الأ 

خواهد افتاد و خداوند، شهر قم و ساهدانز را جانشيدان حجتّ خود قرار خواهتد داد و 

 « اگر غير از اين باشد، زمين ساهدانز را در هام خود فرو خواهد برد

باشتد توقتع و انتظتار  اين روايات، اگر واقعاً از نظر صثت و سدد، مشكل نداشتته

رود از در و بيز از وضع موجود هدتوني استت  يعدتي، انتظتار متي جهان، از شهر قم

ديوار قم، علم و دانز ببارد، همه اقشار مردم اين شهر، فقيه باشدد تا حجتِ خدا بتر 

  «فيتّم حجّة الله علي الخلق»آيددگان، تمام گردد  

در آخرالزمتان دلالتت  ت؛ ولي بر مثفوظ بودن قماين روايت، هر چدد مفصّل اس

آيد هه شهر قم به مرهز علم و دانز مطابقي و صراحت ندارد  از لابلاي مباحث برمي

فيفيط »گردد و علم، از اين شهر به ديگر مداطق گيتي انتقال خواهد يافت  تبديل مي
 «.العلم منه إلي ساير الرلاد

علم و دانز به سراسر جهان، نقز مثوري خواهتد  اين شهر، در جهت گسترس

، تشكيلات و سيستتمي قتوي و شود هه وشتوانه قمداشت  از اين حديث استفاده مي

توان با آن تشكيلات به مقابله برخاست، مدسجم و مدظم خواهد بود هه به آساني نمي

 شود اماّ از خود روايت، به صراحت استفاده نمي

 يت:هفتمين روا

 ، از احمد بن مثمد بن عيسي، از حستن بتن مثبتوب، از ابوجميلتهدر تاريخ قم

إذا عمّرت الرلردان »روايت شده هه فرمود:  مفضّل بن صالح( از شخصي، از امام صادق)

هرگاه فتده و آشوب فراگير شد، به قتم ؛ 0الفتن، فعليكم بقم و حواليها فإنّ الرلاء مرفوع عنها

                                              
 . دا مواد ابوجم ل  )مفضّ  بم صا   جاي سصم است.1
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ايتن «  ن وداه جوييد هه گرفتاري و بلا، از اين شتهر برداشتته شتده استتو اطرا  آ

 روايت، بر به وجود آمدن فتده و آشوب و مصونيتّ اين شهر مقدّس، دلالت دارد 

 هشتمين روايت:

از احمتتد بتتن ختتزرن، از بتترادرس موستتي بتتن ختتزرن ت ميزبتتان حضتترت 

 يقرال لره  :قرال لري ابوالحسرن الرضرا»روايتت شتده هته گفتت: 0تمعصومه
ً
َتعررف موضرعا

؛ 1؟ قلت: نعم، ولِي فيه ضَيعتان. قال: الزمه و تمسكّ به. ثم قال: نِعرمَ الموضرع وراردهرار«وراردهار»

ستراغ داري؟ عترض هتردم: « وراردهتار»اي به نام از من ورسيد آيا مدطقه امام رضا

سه بار فرمتود:  ها را نگاه دار وسفارس هرد آن جا دارم  امامآري؛ و دو مزرعه در آن

 « سرزميدي مداسب است« وراردهار»

، در امان خواهد بود  اگر هسي بگويد: شود هه اطرا  قماز اين روايت استفاده مي

همان شهر اردهال است  واسخ ايتن « وراردهار»توان وي برد هه مقصود از چگونه مي

هاي قم يك مدطقه زديكياست هه: شخصِ راوي، خود ساهن قم بوده و در اطرا  و ن

 شود اريم در نهايت، از قرائن نيز همين معدا استفاده مياردهال بيشتر ند

 نهمين روايت:

بدا به نقل احمد بن مثمد بن عيسي، از مثمد بن خالد برقتي، از ستعد بتن ستعد 

ت الرلايرا فرالأمن إذا عمّر»هددد هه فرمود: نقل مي ، از جمعي و آنان از امام صادقاشعري

آن گاه هته بتلا و  ؛9من الجرب و نعم الموضع قم للخايف الطايف في كوفة و نواحيها من السواد و قم

و اطترا  آن و قتم در ناحيته جبتل،  ها فراگير شود، امديت و آرامز در هوفتهمصيبت

 « ب، قم خواهد بودجويي براي فرد تثت تعقيخواهد بود و بهترين مكان وداه

 دهمين روايت:

مثمد بن سهل بن يسع، از ودرس، از جدّس، از معصوم روايت هرده هته فرمتود: 
إذا فقد الأمن من العراد و ركب الناس علي الخيول و اعتزلوا النساء و الطيرب، فرالهرب الهررب عرن »

                                              
 .11، ص  8، ج مستدركات علم ال جال. 1
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و حواليهرا، فرإنّ الررلاء  ي قرمجوارها. فقلت: جُعلتُ فداك، إلي َين؟ قال: إلي الكوفة و نواحيها او إلر
ها سوار گردند و از زنان هرگاه مردم، امديت را از دست دهدد و بر اسب ؛0مدفوع عنهمرا

 « ها دوري گزيديدگيري هددد از اين صثدهو بوي خوس هداره

 عرض هردم: فدايت گردم به هجا وداهدده شويم؟

و اطترا  ايتن دو، زيترا رنتج و گرفتتاري از ايتن دو شتهر  يا قم به هوفه»فرمود: 

 « برداشته شده است

 يازدهمين روايت:

إذا َصابتكم بليّة و عنراء فعلريكم بقرمّ فإنّره مرأوي »روايت شده هه فرمود:  از امام صادق

قم وداهگاه وداه ببريد هه  گاه هه بلا و گرفتاري به شما روي آورد به قمآن؛ 1الفاطمييّن

 «فرزندان فاطمه است 

 دوازدهمين روايت:

العرّراس و مرا فرذكر فرتن بنري عرداللرهكنّا ذات يوم عنرد َبري»گويد: سليمان بن صالح مي
ر في ذلك الزمان. فقال: إلي الكوفة و 

ّ
يصيب الناس منهم. فقلنا: جَعَلنا الله فداك فأين المفزع و المف

نواحيها. ثم قال: في قم شيعتنا و موالينا و تكثرر فيهرا العمرارة و يقصرده النراس و و  حواليها و إلي قم
شرفياب بوديم هه  ؛ روزي خدمت امام صادق9مر بين بلردتهميجتمعون فيه حتي يكون الج

هتا ديدنتد، هايي هه متردم از آنعباّس و رنج و گرفتاريحضرت از فتده و آشوبِ بدي

م: خداوند ما را فدايتان سازد، در آن زمان، مكان وداه سخن به ميان آورد  عرض هردي

 جستن و راه فرار هجاست؟

ها بايد وداه جست  سپس فرمود: ويروان و اطرا  آن و يا قم فرمود: به سمت هوفه

برند و در اين شهر، آبتاداني و ستاخت و ستاز فراوانتي و دوستداران ما در قم بسر مي

گردنتد بته شوند و در آن ستاهن متياهد گرفت و مردم راهي اين شهر ميصورت خو

 « شودها واقع مياي هه رودخانه، وسط شهر آنگونه

به جايي خواهد رسيد هه جاي خوابيتدن  در روايت ديگري آمده است: آباداني قم

                                              
 .514، ص  27. همان، ج 1
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شرتري موضرع إنّ قرم يرلر  مرن العمرارة إلري َن ي»شتود يك اسب، هزار درهم خريداري مي

  0«الفرس بألف درهم

 سيزدهمين روايت:

د هته هدتنقتل متي به سدد خود از امام رضا 1به نثو مرفوع اين روايت را هليدي

گاه هه فتده و آن إذا عمّت الرلدان الفتن، فعليكم بقم و حواليها فإنّ الرلاء مرفوع عنها؛»فرمود: 

 « وداه ببريد، زيرا بلا از قم برداشته شده است آشوب، همه جا فراگير شد به قم

 چهاردهمين روايت:

هلي. فقرد كثُررت »عرضه داشت:  به امام رضا زهريا بن آدم
َ
ريرد الخرروج برأ

ُ
يرا سريّدي ا

بأبي  ء عن َهب بغداد. فقال: لا تفعب، فإنّ الرلاء يُدفع بك عن َهب قم كما يُدفع الرلاالسفهاء في قم
قتم( بيترون روم، چتون ) ام از ايتن ديتاراماما! قصد دارم بتا ختانواده ؛9الحسن الكراُم

                                              
 . همان.1
. ا  نظر اه  سنّت، حديث مرتوع ، ا  ااسام صاح ح  اسات؛   5

 ولي ا  ديدگاه ش ع  ا ا  ااسام مرسل  است.
ب  ن كاي ا  او يااد    . 3 ع سي بم عبدالله ك  دا چند اوايت 

شده، پسر سعد بم مالك اشعري است و ا  امام صادق و اماام  
 ب  نق  اوايت پردالات  و مساائلي اا ا  اماام اضاا    كاظم

نوا اس ده كا    كند و دا ستايش او چند اوايت شنفت نق  مي
وايت، برتر ا  عادالت و  دلالت ايم دو ا: »ب  گفت  مامقاني

 «.وثاات است
و  «إنّك منّا اها  الب ات  »اوايات مهبوا عبااتند ا :       

اش با    ؛  نده و مردهع سي بم عبدالله منّاحي و هو مِنّا م بت»
اباّ  ماا بان    » دا اوايتي نمده است ك  اماام «. حسا  ماست

  ماني ك  دا مدين  امام« بن دو چشم او اا بوس د ع ن  ؛

يا يون  إنّ بالبا  اج  مم حمه  »با يون  اوبرو شد ترمود: 
«.  داِ لاان  ما تردي ا   مره اه  ب ت، حضاوا دااد   الب ت؛

تجئتُ بالبا  تإذا ع سي بام عبادالله جاال     »گويد:  يون  مي

ب  داِ  ؛البا . تقلتُ: مم حمنت؟ اال: حمنا اج  مم حمه  امعلي
ك  دا      لاان  نمدم ناگ بدالله مواجا  شادم  هان با ع سي بم ع

ه    نستان  دا نشست  بود. گفتم: تو ك ستي؟ گفت: مردي ا  ا
 ام هستم. هنو  گفتنوي ما ب  پايان نرس ده بود ك  اماام 

اس د و او ب  ما هر دو كرد و ترماود: دالاا  شاويد: سا       
مم    يا يون  حمحسبك حمنكرت اولي لك؛»ترمود:  ب  نظرم گفتا  
ه  ب ت       نفتبرايت ش نوا بود ك  گفتم: ايم تارد ا  ماا ا

عرض كردم:  التُ جُعلت تداك لأنّ ع سي اج  مم حمه  ام؛»« است؟
 «تدايت گردم، ع سي ا  اهالي ام است، او كجا و شما كجا؟

 يا يون ! ع سي بم عبدالله منّا ح باً و منّا م تّااً؛    »ترمود: 
برود،  «.  ا  ماسات  ع سي بم عبدالله،  نده باشد يا ا  دن ا 

 .102: 13 معجم رجال الحديث؛ 331: 5 تنقيح المقال
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م مده، زيرا خداوند بته اند  حضرت فرمود: اين هار را انجانابخردان در قم فزوني يافته

نته هته بته ستازد همتان گوواسطه وجود تو، بلا و گرفتاري را از مردم قم برطر  مي

ابوالثستن هتاظم، بتلا و گرفتتاري را از متردم بغتداد، برطتر   ]ودرم[واسطه وجود 

 «هدد مي

و جتاي  «الرلاء يُدفع عرن قرم»گويد: اين روايت، با آن دسته از رواياتي هه جايي مي

 در تعارض نيست  «الرلاء يُدفع بك عن قم»گويد: ديگر مي

 پانزدهمين روايت:

عَلي قم»هدد هه: نقل مي اد، از امام صادقسهل بن زي
َ
كٌ رفرف عليها بجناحيره،  إنّ ل

َ
مَل

وْب المِلح في الماء. ثمّ َشار إلي عيسي بن عردالله فقال: سلام 
َ

 َذابَه الله كَذ
ّ
لا يريدها جرّارٌ بسوء إلا

ردّل الله سيّئاتهم حسنات، هم الله علي َهب قم يُسقي الله بلادهم الغيث ينزل الله عليهم الرركات، ي
َهب ركوع و سجود و قيام و قعود، هم الفقهاء العلماء الفهمراء، هرم َهرب الدرايرة و الروايرة و حسرن 

ري بخواهتد بتر ايتن اي بالهايز را بر آسمان قم برافراشته و هر ستمگفرشته العرادة؛

واهد هرد  سپس مردم ستمي روا دارد، خداوند او را ماندد ذوبِ نمك در آب، ذوب خ

به عيسي بن عبدالله قمي اشاره هرد و فرمود: سلام و درود خدا بر مردم قم  خداوند، 

ها را از باران، سيراب گرداند و برهاتز را بتر آنتان فترود آوَرَد و گداهتان سرزمين آن

هتا اهتل رهتوع و ستجود و قيتام و قعودنتد  به هارهاي نيك، تبديل سازد آن آنان را

ها هستدد و عباداتشان نيكتو و اند، اهل شداختِ حقايق و بيان آنو آگاه افرادي فقيه

 « زيباست

رسيم ها به اين نتيجه مياگر اين روايات را هدار يكديگر قرار دهيم از مجموع آن

تا اين اندازه بته آن  ن شهر مقدّس نهفته است هه ائمّههه حقيقت و واقعيّتي، در اي

 اند توجه داشته

 در آخرالزمان رش و ناامنی قمتهاجم، یو

 روایت اول: خروج سيّد حسنی

بيتان  و ايجاد ناامدي، چدد روايت در تاريخ قتم در ارتباط با تهاجم و يورس به قم

هدد هه آن حضرت نقل مي شده از جمله روايتي هه تاريخ قم از ملاحم اميرمؤمدان

اي ايراد فرمتود هته بخشتي از آن شهر بصره وارد شهر شد و خطبه وس از آزادسازي
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يخرُجُ الحَسَني صاحبُ طررستان مرع جرمّ كثيرر »جا هه فرمود: خطبه مربوط به قم است آن
ر

ُ
م َبوابها ثمّ يأتي اِصرهان ثم إلي ق رعُ بيَنرهُ و من خيله و رجله حتي يأتي نيسابور فيفتَحها و يقسِّ

َ
يَق

َ
مْ ف

هُمْ و يسرري بي
َ
يَنْهِربُ الحَسَرني امروال

َ
يَنْهَرزِمُ َهرب قرم ف

َ
ن َهب قم وقعة عظيمة يُقتب فيها خلق كثيرر ف

بُ دورَهم فيفزع َهب قم إلي جرب يُقا رِّ
َ

 ل ذراريهم و نسايهم و يُخ
ُ
واردهار فيقيمُ الحسرني برلردهم  هال

 و يصلب منهم رجلين، ثمّ 
ً
 و يقتب منهم عشرين رجلا

ً
حَسَدي هته زمتام ؛ 0يرحب عرنهم َربعين يَوْما

هدتد امور طبرستان را به عهده دارد همراه با جمعيت انبوهي از هوادارانز خرون مي

 آيد و ميان او و مردم قم نبردبراي حمله به قم مي و بعد از نيشابور و تصر  اصفهان

هتالي شتهر شتوند و ادهد و وس از درگيري، جمع زيادي هشته متيشديدي ر  مي

هدد و زنان و فرزندانشان را هددد و حسدي اموالشان را تاران مينشيدي و فرار ميعقب

اردهتال( ) سازد و آنها به سمت واردهارهايشان را ويران ميگيرد و خانهبه اسارت مي

 «هايشخصيت»مردهاي تن از  11ماند و ان ميروز در شهرش 61گريزند حسدي مي

 « هددآويزد و سپس از آنجا هوچ ميتن را به دار مي 1اند و رسقم را به قتل مي

از مهمترين روايتات بته  اين روايت در مورد تهاجم و يورس و ايجاد ناامدي در قم

روايتت  07آيد و روايات مربوط به مصونيتّ قم در آخرالزمان را هته حتدود شمار مي

ن شدّت و حدّت قضاياي قتم را بتازگو هدد و به جز اين روايت هه با ايت نقض مياس

 هدد، روايت ديگري در اختيار نداريم مي

 اشكالات روايت حسني

 ت روايت ياد شده، مرسل است و هيچ گونه سددي براي آن در هتاب تاريخ قتم 0

 نقل نشده است 

ت اين روايت نخستتين روايتت معتارض در متورد ستيّد حستدي استت و از آن  1

شود هه حسدي فرد خوشدامي نيست؛ ولي در مقابل، رواياتي هه استفاده ميگونه اين

داند هه مي السدد نيز هست، حسدي را دستيار حضرت مهديها صثيحبعضي از آن

هدتد، هتر چدتد شتخصِ امتام را در برابر نيروهاي خود، از امام درخواست معجزه مي

ديدن معجزات امام و اتمام حجّتت د به وي دارد  از اين رو، وس از شداسد و اعتقامي

                                              
 .33، ح 512، ص 27، ج بحارالانوار. 1
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   0گرددها تسليم حضرت و ملازم رهاب او ميبر نيروهاي خود، در برابر آن

 حسني كه در اين روايت آمده كيست؟اهدون بايد ببيديم 

اي از الثستن( طايفتهبدي) با قطع نظر از سدد، احتمالاً وي از فرزندان امام حسن

 ها باشد ديزي

 اين احتمال وجود دارد:سه قريده در تلييد 

 ها بوده است ( به تداسب طبرستان هه مرهز زيدي0

ها نسبت به شيعه دوازده امامي دشمدي خاصي داشتدد و به تعبير شيخ ( زيدي1

  1ها برضدّ ما هستددتوزترين گروه: هيدهصدوق

گير خواهدد شتد  از ها درفرمايد: زيدي( در روايتي مفصل از امام رسيده هه مي9

شود هه اين قضايا به حسدي هه در روايات، از او ستايز شتده اين جمله استفاده مي

و مورد توجه هست ارتباط ندارد؛ بلكه وي يكي از ستران زيديته استت و شتايد ايتن 

اي ستوده آيد هه حسدي چهرهقضيه در تاريخ اتفاق افتاده باشد  از مفاد روايات برمي

 شود مورد مذمتّ  با اين هه از اين روايت چهره مذموم استفاده مي است نه شخصيتي

 سه شاهد روايي در مدح سيّد حسني

 نخستين شاهد

نقل شده هه تدها به بيان چدد سطر  ، روايتي مفصّل از امام عليعقدالدرردر 

 القري في هدوء و رفرق يلحقره هنراك ابرن 9تسير الجيوش حتي تصير بوادي»شود آن بسدده مي

آيد گاه هه سپاه حضرت مهدي به حرهت درميآن عمّه الحسني في إثني عشر َلف فارِس؛

رستدد حستدي، وستر القري متيو در مسير خود در همال آرامز و مهرباني به وادي

 «ويوندد هزار جدگجو به وي مي 01عموي آن حضرت به همراه 
ن و َنا المهدي فيقول المهردي برب َنَرا الحس، فيقول يابن عمّ َنا َحقّ بهذا لجيش منك، َنا َبي»

                                              
؛ 10، ص القللول المختصلل ؛ 130و  138و  07، صاا  عقللد الللدرر. 1

، ص  المهلدي الاملام  في رحلاب حكوملة   ؛ 128، ص 1، ج الشيعة ال جعة

192. 
 .153، ص 1، ج نالديكمال. 5
ا  توابع مدين   و شام اي است بن مدين القري داّه . وادي3

، ص  2، ج معجم البلدانو دا نن اوستاهاي  يادي اراا دااد. 
349. 
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الطير فتسقن إلي يده و يغرس المهدي فيقول الحسني: هب لك من آية فنرايعك، فيومئ المهدي إلي
 في 

ً
گويد: سپاه تو بايد تثتت حسدي به حضرت ميبقعة من الأرض فيخضرّ و يرورّق؛ قضيرا

ام  حستدي ديفرمايتد: ولتي متن مهتي هستتم  امتام متيفرمان من باشد، من مهد

اي داري تا ما با تو بيعت هديم؟ حضرت به ورنتده در حتال وترواز ورسد: آيا نشانهمي

درنگ برد و بيافتد و چوبي خشك را در زمين فرو ميهدد، در دست وي مياشاره مي

 « آوردشود و شا  و برگ برميسبز مي

م اليره جيشره و يكرون ع»
ّ
 لري مقدّمتره و إسرمه علري اسرمه؛فيقول الحسني يابن العمّ هري لرك و يسرل

گويد: عموزاده! امامت، از آنِ توست و بدين سان، لشكريانز را بته وي تستليم حسدي مي

 « خواهد هرد  او هه همدام حضرت است ويشاويز سپاه امام به حرهت درخواهد آمد

 دومين شاهد

دگ به اصطلاح، ج در روايت ديگري به صراحت آمده هه رويارويي حسدي با امام

ختود بفهمانتد هته تثت أمتر خواهد به نيروهاي ظاهري است  حسدي با اين هار مي

چه شخصيتي است نه اين هه خود به وي اعتقتاد نداشتته باشتد  او  مهديحضرت 

د اين روايت، خواهد حضرت را به مردم معرفي هدد تا از او ويروي نمايدد، البته سدمي

 نيست تمام 

ثرمّ يَخررج الحسرني »از مفضّل بن عمر نقل شده هه گفته است:  بحارالانواردر 
الفتي الصريح الذي نحو الديلم يصيح بصوت له فصيح يا آل احمد! اجيروا الملهوف. فتجيره كنوز الله 
 كُزبرالحديرد، علري الررراذين الشُرهب 

ٌ
بالطالقان و َي كنوز، ليست من فضّة و لا ذهب؛ بب هي رجال

حراب و لم يزل يقتب الظلمة حتّي يَرد الكوفة و قد صفا َكثر الأرض فيتّصرب بره و بأصرحابه بأيديهم ال
سپس حسدي جواني خوس ستيما در ناحيته ديلتم، دستت بته جدتبز  خرر المهردي؛

سادات( بته نتداي ) آورد هه اي خاندان ويامبرزند و با صدايي دلدشين فرياد برميمي

 « …ت دهيد شخصيتِ رنجديده خاطر، واسخ مثباين 

 ،مهتديآيد هه سيّد حستدي، وتيز از ظهتور حضترت از ظاهر اين روايت برمي

خيزد و ستمگران را به سزاي هدد و به دفاع از امام زمان برميجدبز خود را آغاز مي

بته حضترت  رساند، يعدي امام در حال ويشروي است هه ستيّد حستدياعمالشان مي

 ويوندد رسد و به او ميمي

يابن رسول الله من هذا الذي قد نزل بساحتنا؟ فيقول: َخرجوا بنا إليه حتي ننظر من هو يقولون »
ف َصرحابه مرن هرو.   ليعررِّ

ّ
و ما يريد؟ و هو والله يعلم َنّه المهدي و َنّه ليعرفه و لم يُرد بذلك الأمرر إلا
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درعه الفاضب و  فيخرج الحسني فيقول: إن كنتَ مهدي آل محمد َين هراوة جدّك و خاتمه و بُردته و
عمامته السحاب؟ فيخرج له ذلك ثمَّ يأخذ الهراوة فيغرسها في الحجر الصلد و تورق، و لم يررد ذلرك 

 َن يري َصحابه فضب ال
ّ
حتي يرايعوه فيقول الحسني: الله اكرر مدّ يردك يرابن رسرول اللره  مهديإلا

 َربعين
ّ
 َصرحاب المصراحف، المعروفرون  حتي نرايعك فيمدّ يده فيرايعه و يرايعه ساير العسكر إلا

ً
َلفا

گويدد: اي فرزند رسول خدا! اين فتردي ؛ ياران حسدي، خطاب به حسدي مي0بالزيديرة

 هه در نزديكي ما اردو زده، هيست؟

 رويتم تتا ببيدتيم هيستت  بته ختداگويد: ايدك همگي به سوي او ميحسدي مي

ايتن هتار، تدهتا شداستد و مقصتودس از سوگدد! حسدي خود به خوبي حضرت را مي

شداساندن شخصيت حضرت مهدي به ياران خويز است  بدين ستان، حستدي نتزد 

گويد: اگر شما، مهدي خاندان ويامبري، وتس شود و خطاب به او ميامام رهسپار مي

همته  ؟ وس از آن هه امتامعصاي ويژه و انگشتر و برُد و زره و عمامه جدّت هجايدد

اهبر! اي فرزند رسول خدا، گويد: اللهدهد حسدي ميمي هاي مزبور را به وي ارائهنشانه

هدد و ساير لشتكريان دستت را بده با تو بيعت هديم و حضرت دست خود را دراز مي

اهدتد به جز چهل هزار تن از صاحبان هتاب، معرو  به زيديه، با حضترت بيعتت خو

 مگر آنكه بگوئيم شهادت فرع بر صثت سدد است  «هرد 

 سومين شاهد

از اين روايت تعبير بته صتثيح  ن روايت در هافي شريف آمده و علاّمه مجلسياي

گويد: به امام عرض هردم فرََن شما چه زماني   يعقوب سران، راوي حديث مي1هددمي

« گاه هه دودمان عباس دچار اختلا  گردندآن قال إذ اختلف ولدالعراس؛»خواهد رسيد؟ 

هرچدد شتاهدي بتر ايتن عباّس هدايه از حكومت ستمگران باشد؛ يبد شايد حكومت

زيرا در اين زميده به روايتي برخورديم هه اگتر دنيتا در برابتر حكومتت هدايه نداريم  

وجتود  عباّس قيام هدد، زمين از خونشان رنگين خواهد شد و تا قيام امام زمتامبدي

 غول، مدقرض گشتدد  مگر ايدكتهدر حمله م 616عباّس در سال دارند با اين هه بدي

بگوئيم: ممكن است بعدها و ويز از ظهور حضترت مهتدي دوبتاره روي هتار آيدتد  

                                              
 .13، ص 23ج  ،بحارالانوار. 1
 .123، ص 53، جلد م ة  العقول. 5
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 شود چدانچه از بعضي روايات چدين استفاده مي

ه بتراث و ُهرالشّامي و َقرب اليماني و تحرّك الحسني و خرج صاحب الأمر من المدينة إلي مكّ »
ورد و حسدي دست بته آشود و يماني بدان سو رو ميي، آشكار ميفرد شام رسول الله؛

رهستپار مكته  از مديدته هاي رستول اهترمالأمتر بتا وديعتهزند و صاحبتثرّك مي

 « گرددمي

وقتي هه از ناحيه امام به حستدي خبتر »شاهد ما در اين روايت، اين جمله است 

 هدد هته اهتل مكتهوشتيباني از امام ميشود آهدگ حمايت و ظهور حضرت داده مي

( )ستفياني رستاندد و ستر او را بته شتامفرصت را از او گرفتته و وي را بته قتتل متي

سرفياني( ) الشراميه و يقتلوه و يرعثون برَسه إلرييرتدر الحسني و يصب عليه َهب مكّ ؛ فرستددمي

  «…ذلك صاحب هذا الأمر  فيظهر عند

لته عشتري حمشود  حسدي نامي هه به مرهز تشيّع اثدياز اين روايت استفاده مي

رساند، غير از اين حسدي استت، زيترا ها را ويران و افراد را به قتل ميهدد و خانهمي

 به خدا سوگدد! حسدي امتام زمتان را»هه فرمود:  حسدي براساس سخن امام صادق

خواهد بود  بدتابراين ايتن دو  انساني شايسته و دستيار امام زمان« داسدشميهاملاً 

 سته از روايات حسدي با يكديگر قابل جمع نيستدد د

 … گرفتاري جوانان قم

بيان شده است  اين دو روايت در  هاي قمدر دو روايت ديگر گوشمال دادن جوان

از  ،از عبدالعظيم حسدي 0آمده و روايت دوم، به نقل سهل بن زياد« تاريخ قم»هتاب 

و مرأوي شريعتهم ولكرن  قم عرشّ آل محمرد»است هه فرمود:  اسثاق نافع، از امام هاظم
و الإستخفاف و السُرخرية بكرررايهم و مشرايخهم و مرع  1سيهلك جماعة من شرابهم بمعصية آبايهم

                                              
شصو ت سه  بم  ياد، بايد بحث و براسي شود تاا  . دا مواد 1

چ       ست و اعتباااش  مشص  گردد جايناه وي دا بن علماء كجا
حديث ا  او   5999اندا ه است؟ تنها دا كت  اابع  ب ش ا  

شت.   نق  شده است و ا  كناا چنن شصوي نمي توان ب  ااحتي گذ
او  و ما دا داس تق  پ  ا  تحق ق و بحث، و او اا تضع ف كرد

 اا توث ق كرديم.
. اضات  جمل  بمعو ة نبائهم، اضات  ب  تاع  است يا اضات  5

عث گرتتاااي جاوان     ها   ب  مفعول؟ يعني گناهان پاداان، با
شان دچااا    شود يا جوان مي ها لاود ب  جهت ناترماني پداان

 گرتتااي لاواهند شد؟
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عادي و كبَّ سوء ذلك يدفع
َ
؛ قم، آشيانه خاندان ويتامبر و وداهگتاه ويتروان 0الله عنهم شر َلأ

هاست؛ اماّ خداوند گروهي از جوانان آنان را به سبب نافرماني از ودرانشان و اهانت آن

و تمسخر بزرگان و اساتيدشان، به هلاهت خواهد رساند؛ ولي با اين همه، خدا آسيبِ 

 «سازد را از آنان برطر  مي دشمدان و هرگونه گزندي

 …در صورت خيانت  گرفتاري قم

مقدّسة و َهلها منّا و نحن مرنهم لا  تُربة قم»روايت شده هه فرمود:  از امام جعفر صادق
 عُجّلت عقوبته ما لم يخونوا إخوانهم و ما لم يحوّلوا َحروالهم فرإذا فعلروا ذلر

ّ
ك يريدهم جرّار بسوء اِلا

هم انصار ما اِنَّ
َ
ن الله عليهم جرابرة سوءً ا

ّ
نرا) سل

ّ
خاكِ قتم، مقتدّس استت ؛ 1م ح م د( و دُعاة حَق

رستاني ها هستيم، هر ستمگري در مورد آنتان قصتد آستيبمردم قم از ما و ما از آن

داشته باشد به سرعت، هيفر خواهد ديد مشروط به اين هه متردم در متورد يكتديگر 

باشدد و وضعيت خود را تغيير نداده باشدد؛ ولي هرگتاه در چدتين خيانت روا نداشته 

نروايان بد نهادي را بر آنان مسلّط خواهتد گردانتد  شرايطي قرار گرفتدد خداوند، فرما

گيري حق ما، فرا به هوس باشيد! هه آنان ياران قائم ما هستدد و مردم را براي بازوس

 « خوانددمي

در آخرالزمتان  ياتي است هه بر مصتون بتودن قتمچه تا هدون يادآوري شد رواآن

 دلالت داشت  

اند  از ستويي، روايتت در ردّ اين روايات نخست بايد گفتت: از نظتر ستدد ضتعيف

سريهلك »حسدي مربوط به زيديه است هه بثث دلالتي آن گذشتت  وانگهتي روايتتِ 

شتايد گرفتتار نتوعي  گونه دلالتي بر تهاجم نظامي بته ايتن شتهر نتدارد هيچ« جماعة

و يردفع »فرمايد: بيماري و ديگر بلاياي آسماني گردند؛ ولي ذيل روايت به صراحت مي

                                                                                                         
 

م         مام دا ادا شد،  يارا ا شايد مقوود همن احتمال دوم با
ها نسبت ب  بهاگترها و اسات د لاود اهانت  يد: جوانترما مي

دااند و ايم موضوع لاود ارين  است ك  عام   و تمسصر اوا مي
ب  لاااطر     ، سرپ نيي لاودِ ننهاي ام گرتتااي جوان هاست نا  

 گناهان پداانشان.
 .514، ص 27، ج بحارالانوار. 1
 .518، ص 27، ج بحارالانوار. 5
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ها، با روايتات امديتت و به گرفتاري رواياتِ دچار شدن مردم قم «الله عنهم شرّ الأعرادي

بتر اند  از سويي، چتون روايتاتِ گرفتتاري متردم قتم افتزون مصونيتّ قم، در تعارض

اشكالات سددي و متدي ت اندهدد، به همين دليل روايات مربوط به امديتّ قم، مقتدّم 

 اند ت مربوط به امديّت شهر قم داراي سدد صثيحهستدد ت به ويژه هه برخي از روايا

 به غم و اندوه گرفتاري مردم قم

  روايتت را 0نقل شده است از جمله روايات معارض، روايتي است هه از شيخ مفيد

رستاندد هته متي از امام جواد نقتل هترده و ستدد آن را بته امتام علتي امام هادي

سررِي»هدد هه فرمتود: نقل مي از رسول اهرم اميرمؤمدان
ُ
مّرا ا

َ
إلري السرماءِ الرابعرة بري ل

ها من استررق َخ اله ،نظرتُ إلي قرّة من لؤلؤ
ّ
ضر. قلتُ يا جررييب: ما هذه َربعة َركان و َربعة َبواب كل

رَ في السماء الرابعة َحسنَ 
َ
رّة التي لم ا

ُ
 ؟ قال حريري محمّد: هرذه صرورةُ مدينرة يقرال لهرا قرمامنه الق

 و شفاعته للقيامة ويجتمع فيها عرادالله المؤمن
ً
علريهم الغرمّ و و الحساب يجري ن و ينتظرون محمّدا

ررَج؟ قرال: إذا ُهرر المراء علري وجره الارض؛ الهمّ و الأحزان و المكاره قلت:
َ

 1إلي متي ينتظرون الف
زماني هه مرا به آسمان چهارم سير دادند به گدبدي از مرواريد هه داراي چهار وايه و 

چهار درب و هر يك از استبرق سبز بود نگريستم از جبرئيل ورسيدم: اين گدبدي هه 

 يست؟ام، چدر آسمان چهارم زيباتر از آن را نديده

ناميتده  بيدي نماي شهري است هه قمچه ميواسخ داد: اي حبيب من مثمد! آن

دا در آن شتهر گِترد خواهدتد آمتد و در انتظتار مثمتد و شود بددگانِ باايمان ختمي

برند و غتم و انتدوه و رنتج و دشتواري، شفاعت وي در قيامت و روز حساب به سر مي

ن و گشايز به رَورسيدم: تا هي اين مردم در انتظار فَ براي آنان به وجود خواهد آمد 

 « ظاهر گرددگاه هه آب بر سطح زمين اين شهر آن»سر خواهدد برد، واسخ داد: 

را فراگرفتت بته  در دوران هودهي من، آب، شهر قتم ؛9گويد:شيخ عباّس قمي مي

                                              
، بحلارالانوار ايم اوايت اا دا  ، علّام  مجلسي195، ص الاختصاص. 1
 نق  كرده است. 318، ص 18ج 

 .311، ص18، جبحارالانوار .2

صباي تكاان       ». 3 ج  الأاض   حميبام  اد ظهر الماءُ بقم علي و
يفوا الماء مم السرادي  و التنانير و ااد لاربات لاذلك دوا    

، ص 7، ج سلفينة البحلار   «لار  ب  دلّة يقال لها عربستان ةكثير
323. 
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هاي زيتادي از اثتر آن، خانتهزد و بر ها و تدورها آب بيرون مياي هه از زيرزمينگونه

 « ، تخريب گشتاي به نام عربستانجمله مثلّه

هتا از ايتن ن باشيم و چته بستا ستالبر اين اساس، با اين روايت بايد در انتظار فرََ

واقعه بگذرد، صبر خدا بسيار است  مضمون اين چهار روايتِ معارض، اين استت هته 

هر خواهد شد؛ ولي در مقابل، روايات متعددي به عكتس هايي متوجه اين شگرفتاري

ترديد دارند؛ اماّ  اين معدا داريم  البته برخي در انتساب هتاب اختصاب به شيخ مفيد

اي، ايتن هتتاب را بته شتيخ مفيتد نستبت و شتبهه هيچ شكبي 0اقا بزرگ طهراني

 دهد مي

 جمع بين دو دسته اخبار

 عارضتوجيه روايات م

وي برديم هه اين شهر، معترو  بته ولايتت و  تا ايدجا با بررسي سابقه تاريخي قم

است، به همين دليل مورد هيده و بغض طر  مقابل بتوده استت   دوستي اهل بيت

وذيرفتته و در قبتال آنتان اين شهر، افرادي را هه مخالف معتقدات تشيّع بودند نمتي

روايات متعارض، ارتباط به قم در آخرالزمتان داشتت و  گرفتدد  عمده بثثموضع مي

بيان گشت هه اهثر اين روايات دلالت دارد اين شهر به خواست خدا از گزند حوادث، 

روايت، با ايتن روايتات، در تعتارض بتود و  6ماند؛ ولي مفاد مصون و مثفوظ خواهد 

ت و دلالتتت داشتتت هتته در آخرالزمتتان و وتتيز از ظهتتور، شتتهر قتتم دچتتار مشتتكلا

هايي خواهد شد  در توجيه اين روايات گفتتيم: روايتت نخستت مترتبط بته گرفتاري

هايي در قم صتورت خواهتد گرفتت و قتم، اشتغال حسدي، صراحت داشت هه جدگ

 ، اين روايت افزون بر اين هه از نظر سدد اشكال داشت آن را بر قضايايي هتهشودمي

( حمتل هترديم و ارتبتاطي بته دوران جدگ بين زيديه و شيعيان) رُ  داده بود قبلاً 

 اي است هه با ديگر روايات ناسازگار است آخرالزمان ندارد  متن روايت نيز به گونه

اي مورد ستتايز شخصيت حسدي هه در روايات، از او سخن به ميان آمده چهره

                                              
 .328، ص 1، ج الذريعه الي تصانيف الشيعة. 1
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دارد؛ اما چهره حسدي ياد شده در اين روايت، شخصيتي خشن و ضدّ مردمي استت  

از نظتر مثتتوا و « سريهلك جماعرة مرن شررابهم بمعصرية آبرايهم»گويتد: هه ميروايت دوم 

در اثتر  هتاي قتممضمون، ماندد روايت نخست نيستت و امكتان دارد  هلاهتت جوان

ويشامدهاي ناگوار بيماري و يا اموري از اين قبيل باشد هته در نهايتت، ارتبتاطي بته 

اين هه ذيل همين روايت، در تلييد دسته اولِ  درگيري و تهاجم به قم ندارد  افزون بر

اي هته خداونتد او در جهتت روايات، دلالت بر در امان بودن قم دارد  از جمله فرشته

 حفظ و نگاهداري قم ملموريت داده است 

حوالهم»تر از اين دو روايت است: روايت سوم نيز هم رنگ   «ما لم يخونوا إخوانهم و لم يحوّلواَ 

سِرهِمْ  دتّ الهي استت هته:البته اين س
ُ

نف
َ
ررُوا مَرا بِأ ري يُغَيِّ روْم حَتَّ

َ
ررُ مَرا بِق  يُغَيِّ

َ
رهَ لا

َّ
و  إِنَّ الل

 ندارد  اختصاب به شهر قم

گيرد و گرفتاريهايي براي را آب فرا مي روايت چهارم نيز هه دلالت داشت شهر قم

ها غير از بلايا ت، زيرا اين گونه گرفتاريمردم اين شهر به وجود خواهد آمد روشن اس

هه در آغاز همين روايت، شتهر قتم و هاي ناشي از جدگ است  افزون بر اينو سختي

 اند مردم آن مورد ستايز و تمجيد قرار گرفته

گذشته از اين، اگر چهار روايتِ معارض، هيچ گونه مشكل سددي و مثتوايي نيتز 

روايتت را تشتكيل  01هته بتيز از  …و  مان بودن قمنداشتدد، در برابر روايات در ا

 اند دهدد، توان تعارض نداشتدد؛ چرا هه برخي از اين روايات، داراي سددي صثيحمي

از سويي، مقتضاي قاعده باب تعارض، مقتدم داشتتن روايتاتِ فتراوانِ مربتوط بته 

 ادعيه خالصتانه ائمّتهامديت، بر اين روايات است  اميد است مضمون اين روايات هه 

و هساني هه با اين مردم يكدل و يك زباندد تثقق يابد  است در حق شهر مقدّس قم

 و خداوند هريم، ظهور حجّتز را نزديك گرداند 

 قماهل و دعا در حق  به قم عنایات معصومين

اند، گرچه برخي در مقابل، هيده هداشت اي به شهر قمعدايت ويژه و ائمّه ويامبر

 اند وروراندهو بغض اين شهر را در سيده مي

اي، جمعي از طي نامه آورده است هه: امام هادي مناقبدر  ت ابن شهرآشوب 0

را مخاطب قرار داد هه حتاهي از ستتايز قتم و عدايتت معصتومين  مردم اطرا  قم

إنّ اللره بجروده و رَفتره قرد مرنَّ علري عرراده بنريّره »هر است  حضرت فرمود: نسبت به اين ش
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كم لقرول دينه و َكرمكم بهدايته و غرسَ في قلوب َسلافكم الماضرين،  محمّد
ّ

 و وفق
ً
 و نذيرا

ً
بشيرا

 في طاعته»بكم الراقين اصلاو « رحمة الله عليهم»
ً
رهُم طويلا ي كفايتهم و عمَّ

ّ
ية حبّ العترة الهاد« تول

فمضي من مضي علي وتيرة الصواب و منهاج الصدق و سريب الرشاد فوردوا موارد الفايزين و اجتنروا 
خداوند، بتا لطتف و مهربتاني ختويز، بته وجتود ؛ 0ثمراتِ ما قدمّوا و وجدوا غبّ ما َسرلفوا

هه او را مژده دهدده و بيم دهدده فرستاد، بر بددگان خود  ويامبرس حضرت مثمد

قم( را در وذيرس دين و آيين خود، توفيق عدايت هترد و بتا ) شما مردممدتّ نهاد و 

هدايت خويز، شما را گرامي داشت و در دل گذشتگان شما بذر دوستتي و مثبّتت 

هاي آيدده شما هه عترت خود را هاشت  ت درود و رحمت خدا بر آنان ت و در دل نسل

مسير اطاعتز به آنها عمري ت اميدوارم آنان را در هدف عدايت خود حفظ هرده و در 

اي هه دنيا را وداع گفتدد در مسير صثيح و راستي و طولاني ارزاني بدارد، وس دسته

هادند و در زمره رستگاران به شمار آمدند و نتيجه اعمتال نيكتي را هته درستي گام ن

 «خود و نياهانشان انجام دادند، به دست آوردند 

هتا، اختيتاري نيستت و ذاتتي و جود قميّدر و بيتبه هر حال گويي مثبتّ اهل

 خميرمايه سرشت آنهاست 

علامنرا، َهرب قرم َهرب خراسران»روايت هرده هته فرمتود:  ، از امام صادقت زراره 1
َ
 ا

ما، متردم از نامداران خراسانيان ؛ 1َوتادنا و َهب هذا السواد منّا و نحن منهم َنصارنا، َهب كوفه

 «از ما و ما از آنان هستيم  قم ياران ما، هوفيان ويروان برجسته ما و مردم عراق

واحد منها، فطوبي لهرم ثرمّ طروبي  للجنّة ثمانية َبواب، لأهبِ قم»فرمايد: مي ت امام رضا 9

ها ويژه اهل قم استت و ز آنبهشت داراي هشت در است هه يكي ا ؛9لهم ثمّ طوبي لهرم

 «سه بار فرمود: خوس به حال آنان 

 ت صفوان بن يثيي بيّاع سابري ت هه امام موسي هاظم، امام رضا و امام جتواد 6

 عند َبي الحسن فجَرري ذكُرر قرم»گويد: ت مي را درك هرده
ً
و َهرب قرم و مريلهم إلري  كنتُ يوما

مَ عليهم و قال رض الله عنهم ثم قال إنَّ للجنّة ثمانية َبواب واحد منها لأهب قم و هرم يالمهدي فترحَّ
رَ الله ولايتنا في طينتهم شترفياب  روزي مثضر امام رضا ؛6خيارُ شيعتنا من بين سايرالرلاد خمَّ

                                              
، ج بحلارالانوار ، 452، ص 4ج  ،مناقب ابن شه  ةشوب. ب  نق  ا  1
 .317، ص  29
 .39، ح 514، ص  27ج  ،بحارالانوار. 5
 .33، ح 512، ص  27، ج بحارالانوار. 3
 .تاريخ قمب  نق  ا   30، ح 513، ص 27. همان، ج 4
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ها نسبت به حضرت بودم هه سخن از شهر قم و مردم آن سامان و عشق و مثبتّ آن

اي آنان طلب رحمت نمود و فرمود: خداوند از آنان مهدي ما به ميان آمد حضرت، بر

ها ويژه مردم خرسدد باشد  سپس فرمود: بهشت، داراي هشت در است هه يكي از آن

ده ما از ميان ساير جاها هستدد  خداوند، ولايتتِ متا را در قم است آنان ويروان برگزي

 « سرشتِ آنان آميخته است

و قالوا: نحن من َهب الري. فقال:  عرداللههم دخلوا علي َبيو روي عن عدّة من َهب الريّ َنّ »ت  1
 بإخواننا من َهب قم

ً
 و َجرابهم بمثرب مرا ! فقالوا: نحن من َهب الريّ فأعاد الكلام، قالوا مرحرا

ً
ذلك مررارا

 وَ 
ً
سول حَرَما ةُ وَ اِنَّ لِلرَّ  وَ هُوَ مَكَّ

ً
هِ حَرَما

ّ
، فقال: إنَّ لِل

ً
 وَ  َجاب به َوّلا

ً
مؤمنين حَرَمرا

ْ
ميرَال ََ مَدينةُ وَ اِنَّ لِا

ْ
هُوَ ال

ةُ وَ 
َ

كُوف
ْ
 إنّ هُوَ ال

ُ
 وَ هُوَ ق

ً
نا حَرَما

َ
هُ ل جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
دي تُسَمّي فاطِمةُ، مَنْ زارَها وَجَرَتْ ل

ْ
ةٌ مِنْ وُل

َ
 مّ وَ سَتُدْفنُ فيها اِمْرَا

( 
َ

مهُ( قال
ُ
مْ تَحْمبُ بِموسي ا

َ
اي از اهتالي ري، روايتت شتده هته گفتدتد ه نقل عدهّب ؛0ذلِكَ وَ ل

 شرفياب شدند و عرضه داشتتدد: متا از اهتالي ري هستتيم  امتام مثضر امام صادق

ود: برادران من از اهالي قم خوس آمدند  عترض هردنتد: متا از اهتالي ري هستتيم  فرم

 د و امتامسخن خويز را تكرار هرد جمعيت، چدد بار گفته خود را تكرار هردنت امام

ها واسخ داد و سپس فرمود: خداونتد داراي حرمتي استت نيز هماندد بارِ نخست، به آن

است و اميرمؤمدان نيز داراي حرمتي  ، رسول خدا حرمي دارد هه مديدههعبارت از هعب

استت  در آن ديتار،  و ما نيز حرمي داريم هه عبتارت از شتهر قتم است عبارت از هوفه

بانويي از دودمان من به نام فاطمه مدفون خواهد گشت  هر هس بته زيتارت وي نائتل 

ايتن ستخن را زمتاني فرمودنتد هته  امام صادق«  گردد بهشت بر او واجب خواهد شد

 به آن حضرت باردار نبود  هدوز مادر امام هاظم

ضا»نقل شده هه:  ت از ائمه 6
َ
ميّونَ ل

ُ
ق

ْ
وْلا ال

َ
نبودند،  قم ]علماي[اگر مردم  ؛1عَ الردّينُ ل

 « رفتدين، رو به تباهي مي

رهُ مَرأوي الفراطِميّينَ »فرمود:  ت امام صادق 7 اِنَّ
َ

رم، ف
ُ

ريكم بِق
َ
عَل

َ
رةٌ و عِنراءٌ ف صرابَتْكُمْ بَليَّ

َ
 ؛9اِذا ا

قم وداهگاه فرزنتدان  روي آوريد، زيرا زماني هه رنج و گرفتاري به شما رو آورد، به قم

 « فاطمه است

                                              
 .41، ح 513، ص 27، ج بحارالانوار. 1
 .41و  43ح  ،513و  517. همان، ص 5
 .443، ص 5، ج سفينة البحار. 3
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ر»روايت شده هه فرمود:  ت از امام صادق 1
ُ
رة وَ ق

َ
ررِلادِ كوف

ْ
م و إنّ الله اِختارَ مِن جَميرعِ ال

 « را برگزيده است 1، قم و تفليسخداوند از ميان همه شهرها هوفه ؛0تِفليس

 »فرمود:  ت امام صادق 9
ُ
م شريعَتُنا و مَوالينرا و تَكثُررُ فيهرا اِلعمرارةُ، و يَقصُردُهُ النّراسُ و في ق

ردَتِهِم
ْ
جمررَ بَريْنَ بَل

ْ
در شتهر قتم شتيعيان و دوستتان متا بستر ؛ 9يَجْتَمِعونَ فيهِ حتّي يَكُونَ ال

يابتد و متردم، راهتي برند، در آيدده، آباداني و ساخت و ساز در آن شهر فزوني ميمي

رودخانه( وسط ) اي هه نهر جمرهددد به گونهدر آن شهر اجتماع ميشوند و جا ميآن

 «گيرد شهر آنان قرار مي

روايات فراواني نقل شده است هه به جهت اختصار، تدها  در مورد عظمت شهر قم

  6هايي از آن اشاره گرديدبه نمونه

 قم بت امام عصرآيد هه در دوران غيخلاصه ايدكه از مجموع روايات چدين برمي

سازي جهاني بتراي سازي و فرهدگيك وايگاه فرهدگي قوي نشر تشيع و نقز زميده

هدتد  اميتدوارم ايتن وايگتاه عظتيم و را ايفتا مي حكومت جهاني امام زمان سوذير

 قرار گرفته باشد  بيت عصمتمبارك مورد عدايت اهل

                                              
 .514، ص  27، ج بحارالانوار. 1
. تفلاا  ، شااهري دا شااواوي سااابق و پايتصاات گرجسااتان و 5

بي  ها جهو المرو ايران مدّت ل ااتي   بوده است. ولي دا اثر 
 حكومت وات، ا  كشوا تجهي  شد.

 .32، ح 512، ص  27، ج بحارالانوار. 3
 احاديث ب شتري دا ايم لاووص ب ان شد. 5. دا مقدم  و تو  4



 

 : سيزدهم فصل

 پژوهشي پيرامون حديث 

 و دجال خبرچين() اسةجّس
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روايت در مورد مهدويت وجود دارد  ما از بتين ايتن  0111در هتب عامّه بيز از 

توانيتد بتا استتفاده از ايتن روس، وردازيم و شما ميروايات به بررسي چدد روايت مي

به همين سبك بررسي نماييد  نخست مدابع و سپس به اسداد آنها  بقيه روايات آنها را

 م وردازيمي

اي مثدود مطرح شده؛ ولي روايات عامّه دربتاره به گونه در روايات ما بثث دجّال

گويدتد: خبرچيدتي دجّال دادِ سخن داده از جمله روايات مربوط به جساّسه هته متي

 0هدد است هه براي دجاّل جاسوسي مي

 جساسةفرازهائی از حدیث 

تمريم الرداري فرأخرر  اللرهقردم علري رسرول» روايت، مفصل است و با اين عبارت آمده:
 «… اللهرسول

هت( نخستين هسي است هه در مصدف، به نقل ايتن  191) ابن ابي شيبه متوفاي

هت( در مسدد، بعد از آنان،  161) داستان ورداخته است  بعد از او احمد حدبل متوّفاي

انتد از ا بيان هردهو هساني هه اين جريان ر صحيحهت( در هتاب  116) مسلم متوّفاي

 1اند همين مدارك نقل نموده

به حديث تميم داري است و در  آنچه موجب شگفتي است، ادعاي استداد ويامبر

حدّثكم.: فرمايدوايان نيز مي
ُ
 َعجرني حديث تميم، َنّه وافق الذي ا

روي عن هرذا. النريمن المضحك َنّ العامة قالوا: إنّ »نويسد: چدين مي علاّمه شوشتري

                                              
 .337، ص 4، ج صحيح مسلم. 1
، ص 5، ج  معجم احاديث الاملام المهلدي  . براي توض ح ب شتر ب  5

 اجوع شود. 154

 
 

 
 



  967 و دجال )خبرچين( هپژوهشي پيرامون حديث جّساسفصل سيزدهم:         

 0«لكونه من َهب الكتاب قصة الدجّال و الجسّاسة.

در مورد سدد روايت بايد گفت هه: اين حديث را عامر شعبي از فاطمه بدت قيس 

 نقل هرده و هيچ صثابي ديگري غير از فاطمة بدت قيس به نقل آن نپرداخته است 

 فاطمه بنت قيس كيست؟

جريان ترور عمر و تشكيل شوراي شز نفره، شوراي متذهور  نويسد: درمي ذهبي

 در خانه اين زن تشكيل شد 

هي من المهاجرات الأولي، لهرا عقرب و كمرال، و لرم َقرف فيهرا علري مرا »نويسد: مي مامقاني
كفري يدرجها في الحسان و قد روت العامّة: َنّه لما قتب عمر، إجتمع اصرحاب الشروري فري بيتهرا، و 

او يكي از نخستين زنان مهاجري است هه از عقتل و همتال برختوردار ؛ 1بذلك وَهْنا لهرا

بود؛ ولي مطلبي هه بر حَسَن بودن او دلالت هدد نيافتيم  طبق نقتل عامّته: اصتثاب 

 «هدد ين زن گردِ هم آمدند و همين مطلب بر وَه ن او هفايت مياشوري در خانه

و براي او  9نويسد: شوهر فاطمة بدت قيس او را سه طلاقه هرد مي خطيب بغدادي

حق سكونت و نفقه قرار نداد و به او دستور داد تا در خانه ابن اُمّ مكتوم ت نابيدا ت عدهّ 

نگه دارد  چون اين جريان را ت در دوران خلافت عمر ت به او گفتدد، خليفه اين حكم 

هديم شايد او در هتاب خدا را به گفته زني رها نمي را مردود شمرده و گفت ما هرگز

  6نقل، فراموس هرده باشد

و لكن الرجب »نويسد: سخن اين زن برخلا  هتاب خدا نيست  مي مثقق شوشتري

مّ المؤمنينهمالم يفهم الكتاب و ردّ السنة، و المر 
ُ
  1«ة كانت َفقه من فاروقهم و من ا

گويد: او زن هوشمددي بود  هدگامي هه ابو عمرو بن حفتص بتن ابن عبد البر مي

مشتورت  و ابوجهم به خواستگاري او آمدند  با ويامبر مغيره او را طلاق داد و معاويه

  هرد، حضرت اسامة بن زيد را ويشدهاد هرد و با او ازدوان هرد

ي شتيعه او فتردي مجهتول ولي با تمام شواهدِ ياد شده از نظر قواعد و طبق مبدا

                                              
 .455، ص 5، ج لال جاقاموس. 1
 .310، ص5، جنبلاسير اعلام ال. 5
 )چاپ سنني  85 ، ص3، جتنقيح المقال. 3
 .71 ، ص3، جتاريخ بغداد. 4
 .333 ، ص15، جقاموس ال جال. 2
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شيبه و احمدبن حدبل، راويان اين حديث، از نظر ما غير علاوه بر ايدكه، ابن ابي است 

 معتبرند 

 عامر شعبی كيست؟

در هتتتاب ختتود مشتتروحاً بتته متتدح و ستتتايز او ورداختتته: و از او بتته  ذهبتتي

ز ستال ، شت11يا  10تعبير هرده و در سال  «الإمام، علّامة العور»

  0درگذشت 96وس از خلافت عثمان متولد و در سال 

انثرا  داشته   او از ديدگاه اهل سدتّ جايگاه والايي دارد نامبرده از حضرت علي

 1«.كما َفرا النصاري في حبّ المسيح َفرا َناس في حبّ علي»گفت: جا هه ميتا آن

 9 ن السنّةحرّهما و معرفتهما مگويد: ولي در مورد دوستي شيخين مي

هترد هته آن همين بس هه به دورغ ستوگدد يتاد متي در دشمدي او با امام علي

جز چهار صثابي هستي  گويد: در جدگ جملحضرت حافظ قرآن نبوده است!! و مي

از ياران ويامبر، ايشان را همراهي نكرد!! در صورتي هه بالغ بر دو هزار و نهصد نفتر از 

 در رهاب امير مؤمدانيژه هشتصد نفر از اصثاب بيعت رضوان صثابه رسول خدا بو

به فيض شهادت ساير صثابه صدها تن از شصت و سه نفر از آنان و حضور داشتدد و 

 6به اين معدا تصريح دارد و ديگران نايل آمدند، چدانچه مسعودي 

و كذبه  بل  من نصب الشعري»نويسد: سيّد مرتضي درباره دشمدي او با اميرمؤمدان مي
اب: 

ّ
 1«…َنّه قال: لم يشهد الجمب من الصحابة إلا َربعة فإن جاؤا بخامس فأنا كذ

 ماندد شعبي غير از اين مطالب انتظاري نيست و قمارباز البته از فردي دائم الخمر 

 6«كان سكّيراً خمّيراً مُقامِراً عيّاراً.»

فت تمام روايتاتي را جالب توجه است هدگامي هه ابوحديفه از وضعيت او اطلاع يا

  7هه از او شديده بود واره و نابود هرد
                                              

 .319، ص4، جسير اعلام النبلا. 1
 . همان.5
 . همان.3
اللدرجات  ، 194، ص19؛ شرح ابام اباي احسدياد، ج   م وج الذهب. 4

 .30، صال فيعة
 .315، ص  2، ج قاموس ال جال؛ 171 ، صالفصول المختاره. 2
 . همان.3
 . همان.7



  969 و دجال )خبرچين( هپژوهشي پيرامون حديث جّساسفصل سيزدهم:         

او همتان فترد  0«هو الخريث الفاجر المعلن بعدايه لأميرالمؤمنين»گويد: مي آقاي خوئي

 هرد وليد و وست و فاجر و دروغگويي است هه آشكارا با اميرالمؤمدين دشمدي مي

 داري كيست؟ تميم

  اوّل من قصّ،گويد: أثير ميابن
ً
 ؛ 1استأذن عمر في ذلك، فأذن له، فقصّ قايما

هرد در اين خصتوب از عمتر اجتازه سرائي ميوي نخستين هسي بود هه داستان

 ورداخت سرايي ميخواست عمر به او اجازه داد و وي ايستاده به داستان

گويد: تميم داري به عمر اصرار هرد تا از او اجازه قصّه گفتن وسر عبدالرحمن مي

  9بگيرد

اي يك ستاعت قبتل از نمتاز گويد: خليفه به او اجازه داد هفتهمي علاّمه عسكري

؛ ولتي 6جمعه سخدراني هدد  در زمان عثمان به دو ستاعت در دو روز افتزايز يافتت

 في المسجد فضربه و او را از مسجد بيرون راند  حضرت علي
ً
 .1طَرَدَهُ رَي قاصا

دوازده ستال در  حتديث ويتامبر 6در زمان عمر به جرم خوانتدن با اين هه ابوذر

  ؛ ولي ايدها مجوز سخدراني داشتددبه اقامت اجباري مثكوم شده بود مديده

التداري و از نتژاد مستيثي و از علمتاي ابتن اوسداري، ابو رقيتة تمتيم نام تميم

انتد آورد  بعضي به دفاع از او ورداخته و گفته بعثت اسلام 9بود هه در سال  فلسطين

 وده است اي، وي نبهه دزد ظر  نقره

 016[با جزم و يقين گفته هه دزد ظر  و هسي هه آيه  گويد: ذهبيعسقلاني مي

 داري نيست  ت زيرا وي مورد تلييد خليفه دوم بود درباره او نازل شده، تميم ]مائده

صثيح نيست، چون ترمذي و غيتر  د ندانسته است ولي نظر ذهبيمقاتل، او را دز

  7داري بوده استم، شخص تميماند هه: دزد جااو از ابن عباس نقل هرده

. من علماء اهب الكتاب و عابد فلسطينتميم) ابو رقيّه» د:هددنقل مي
ً
قدم  داري( كان نصرانيا

                                              
 .103، ص 0، ج معجم رجال الحديث. 1
 .447، ص 5، ج سير اعلام النبلاء؛ 512، ص 1، ج اسدالغابة. 5
 .447 ، ص5، جسير اعلام النبلاء. 3
 .40، ص 5، ج المدرستينمعالم. 4
 .1، ح4؛ حمبوا  بق ة احسدود،  337، ص58، جائ  الشيعهوس. 2
 .3، ج البدايه و النهايه. 3
 .579، ص1، جالاستيعاب؛ 184، ص 1، ج الاصابة. 7
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او از علمتاء  0«هر الاسلام بعد سرقة ثرتت عليه، ليدفع باسلامه ما َديرن بره.المدينة قرب تروك. َُ

آمده و اظهار اسلام  به مديدهجدگ تبوك اهل هتاب و از عابدهاي آنان بود، و قبل از 

 هرد تا خود را از مثكوميت سرقتي هه انجام داده نجات دهد 

مَ؛در هافي آمده است هه: 
َ
سْل

َ
الإسرلام »م آورد و از قطع دست معتا  شتد او اسلا ا

 1«يجبّ ما قرله.

المال بته ت و سهم او را در ورداخت بيت «المدينه.خير َهب»عمر، درباره تميم گفت: 

ه سهم رزمددگان بَد ر قرار داد  وقتتي نمتاز تتراويح را بته راه انتداخت او را امتام انداز

اهدون نيز علماي عامّه به خواند  همجماعت هرد؛ ولي خود عمر هيچ گاه نماز تراويح ن

خواندد  تميم، بعد از مرگ ؛ ولي خودشان غالباً تراويح نمي«بخوانيد»گويدد: مردم مي

 ت ويوس عثمان، به معاويه

گويدتد: داري شاهي بوده و ميو شهرستاني، از امثال تميم ابن خلدون و ابن هثير

اند  ابن خلتدون بتا نتام يخ و فرهدگ ما را اين گونه افراد به فساد هشيدهتفسير و تار

 گويد: اين افراد سخداني نقل هردند هه تفسير ما را تغيير دادند ها ميبردن آن

 أحاديث اسرائيليات از طريقِ اين گونه افراد وارد تفسير قرآن شد 

ري رسيديم  در ايدجا بايد دادر مقام بررسي سدد روايت جَساّسه، به تميمبالاخره 

 به دو موضوع اشاره هديم 

 ت آشدايي با شخص تميم؛ 0

ت در ارتباط با يورس و شبيخون فرهدگتي يهتود و نصتاري بتا ووشتز استلام  1

 آوردن؛

 ايم : ما گرفتار اسرائيليات شدهنويسدداهل سدّت خود، مي

 اند، از جمله:داري مطالبي گفتهميمدرباره ت و شوشتري مامقاني

 مذهبي هته معاويته .«ءمذهب العامّه علي الكذب و الجعب و الافتررا»نويسد: مي مامقاني

 خواند ووشيد و آواز مي، حرير مي9خوردمروّن آن بود و تا آخر عمرس شراب مي

                                              
معلللالم ؛ و 153، ص11، جعملللد  القلللاري؛ 138، ص5، جالمغلللني. 1

 .178، ص 19، ج الكبريسنن؛ 27، ص5، جالمدرستين
 .4، ص 7، ج كافي. 5
 .4131، ح38، ص4، جسنن ابي داود؛ 347، ص 2، ج مسند احمد. 3



  910 و دجال )خبرچين( هپژوهشي پيرامون حديث جّساسفصل سيزدهم:         

 يم نيافتم، جز اين هه شيخ طوستيگويد: من چيزي درباره تموي جاي ديگر مي

 0«و نزل الشام بعد مقتب عثمان.»دانسته  او را از اصثاب ويامبر

هترد و زندگي متي در مديدهقبلاً  دارينيز از ابن عمر نقل هرده هه تميم إبن اثير

 1 …گزارد و نماز مي و بسيارهجري اسلام آورد  9مسيثي بود و سال 

؛ بعيد نيست هه او را جزء افتراد قلتُ لا يرعد احتسابه من الحسان»نويسد: مي مامقاني

 9«حسن و نيكو شمرد 

داري بعتد از هشتته شتدن گويدد: تمتيمگويد: همين هه ميمي شوشتريمرحوم 

نشده براي ضتعف او هتافي استت؛ ولتي شمرده  علي رفت و از ياران عثمان به شام

اي شتود؛ زيترا ختوارن نيتز چدتين شتيوهبسيار نماز خواندن وي، دليل خوبي او نمي

رَوي عن هذا، قصّة الدجّال من المضحك، َنّ العامة قالوا: اِنّ النري»نويسد: داشتدد  سپس مي
 6«و الجسّاسة، الدابة التي تجسس للدجّال.

 إنّ دراسة كب ما قيب و ذكر عن المترجم من هجرته إلري فلسرطين»گويد: مي يفرزند مامقان
هِ مِن اصحاب اميرالمؤمنين و نكرت اخرري فري ترجمتره يظهرر عاميّتره و  بعد قتب عثمان، وَ عَدَمَ عَدِّ

ه بالليب فمرع فقرد الإيمران لا فهو عندي ضعيف. َمّا حديث تهجّده و قيام انحرافه عن اميرالمؤمنين
كانوا من المتهجّدين و اصحاب الجرراه السرود،  اعتداد بتلك العرادة، فكم ممّن حارب اميرالمؤمنين

 كأصحاب النهروان فالرواية من جهته ساقطة عن الإعترار؛ 
، وس از هشتته از بررسي و تثقيق مطالبي هه درباره وي و هجرت او به فلسطين

و ديگر مواردي هه در شترح  شدن عثمان و به شمار نيامدن او از ياران امير مؤمدان

بتوده  آيد هه او عامي مذهب و از مخالفتان اميتر مؤمدتانحال وي گفته شده برمي

است  بدابراين، از ديدگاه من، وي فردي ضعيف است  در مورد روايتتي هته در متورد 

ت وي از دعبتا ايمتاني او،د گفت: با وجود بتيداري او نقل شده بايب زندهت و شدعبا

هيچ گونه ارزس و اعتباري برخوردار نيستت، زيترا بستياري از هستاني هته بتا اميتر 

اي هته در ستيز بودند، ماندد نهروانيان، خود اهتل عبتادت بودنتد بته گونته مؤمدان

ه وي فاقتد ه بسته بود بدين ترتيب، روايت، از ناحيها را در اثر عبادت، ويدويشاني آن
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 «اعتبار است 

داري گفته است: شبي در بيابان بته جتن ودتاه نقل هرده هه تميم علاّمه مجلسي

قال َدركني الليب في بعط طرقات الشام، فلمّا اخذتُ مضجعي قلت: َنا الليلة في جروار هرذا »بردم  
 علي الوادي، فإذا منادي يقول: عُذ بالله فإنّ الجنّ لاتجير

ً
ينا َحدا

ّ
الله قد بعث نري الامّيين، و قرد صرل

در بخشي از مسير ؛ 0خلفه و ذهب كيد الشياطين و رميت بالشهب فانطلق إلي رسول رب العالمين

بتا ختود گفتتم:  خواستم بخوابم ي هه، تاريكي شب مرا فرا گرفت هدگامهاي شامراه

اي بانگ برآورد هه: رد  ناگهان ندا دهددهامشب را در جوار اين سرزمين بسر خواهم ب

دهدد، ايدك ويتامبر به خدا وداه ببر، زيرا جديّان هيچ هس را بدون اذن خدا وداه نمي

ايتم و نيرنتگ مردم درس نخوانده برگزيده شده است و ما وشت ستر او نمتاز گتزارده

ه سوي فرستتاده رو باند  از اين شياطين از ميان رفته است و با تير، هد  قرار گرفته

 «وروردگار جهانيان، رهسپار گرد 

شود، هدگتامي هته دزدي هترد، او نميايمان اين حديث، به فرض صثت نيز دليل 

 به او گفت: براي ايدكه حدّ بر تو جاري نشود، مسلمان شو و او مسلمان شد  ويامبر

ي بتودن و لي از نظر عامّه به خاطر صتثابداري فاقد اعتبار است؛ واز نظر ما تميم

تلييد خليفه دوّم بسيار مورد توجه بوده است  اسلام آوردن اين سدخ افراد از علمتاي 

هتا هاي اسلامي نفتوذ هددتد و بته واستطه آننصارا و يهود سبب شد هه در سرزمين

رد اي به فرهدگ ديدتي متا وافرهدگ اسلام مورد تهاجم قرار گيرد و ضربات شكددده

 نمايدد 

فري  ةحاديرث متعرددَوَضع كثيرٌ من اليهرود الرذين اعتنقروا الإسرلام، » گويد:شهرستاني مي

ها مستمدّة من التورات
ّ
 وهابيتّتفكر بر اين اساس، ريشه  «مسايب التجسيم و التشريه و هي كل

 1تجسيم و تشبيه( در يهوديت است )

عند ما »دارد: گويد اظهار ميابن خلدون، آن گاه هه در مورد تفسير نقلي سخن مي
شتمب علي الغث و السمين و المقرول و المردود و السرب في ذلك يي و َنه كان لتكلم عن التفسير النق

ميّة و اذ تشروّقوا إلري معرفرة 
ُ
َن العرب لم يكونوا َهب الكتاب و لاعلم و إنّما غلرت عليهم الرداوة و الا

فيدونه مرنهم و هرم َهرب يسئلون َهب الكتاب قرلهم و يسرت …شييء مما تتوق إليه النفوس الرشرية 
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التورات من اليهود و من ترع دينهم من النصاري، و َهب التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم و 
 مرا تعرفره العامرة مرن اهرب الكتراب و معظمهرم مرن حِمْيَرر الرذين َخرذوا بردين 

ّ
لايعرفون من ذلك إلا

بن سلام و َمثالهم، فرامتلأت التفاسرير مرن  ن منرّه و عرداللهبمثب كعب الأحرار و وهب  …اليهودية، 
و ملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات و َصلها  و تساهب المفسرون في مثب ذلك …المنقولات عندهم 

 
ّ
ها كما قلنا عن اهب التوارة الذين يسكنون الراديه و لا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك، إلا

ّ
كل

 
ُ

يت برالقرول مرن َنّهم بَعُدَ صَيْتُهُم و عَظ
ّ

ة، فتلق
ّ
دْرُهم لما كانوا عليه من المقامات في الدين و المل

َ
مَتْ ق

شتامل مطالتب صتثيح و آيد يعدتي مي به ميانتفسير نقلي هدگامي هه از ؛ 0…يومئذ 

شود  دليل آن ناآشدايي اعراب بتا هتتب آستماني مي و مردود ناصثيح، وذيرفته شده

سوادي بر آنان حكمفرما بود و و باديه نشيدي و بيند بهره بودبود و از علم و دانز بي

هتا در درون، بته آن اشتتياق اگر احياناً در مورد شداخت و آگاهي مطلبي هته انستان

گشتدد، آن مطالب را در درجه نخستت از متردم اهتل هتتاب يدند، ترغيب ميورزمي

هتا بهتره آناز  ورستيدند وقبل از خود ماندد: يهوديان و مسيثيان و ويروان آنان مي

زيستتدد نيتز ماندتد اعتراب، ها متيگرفتدد  يهودياني هه در آن روزگار ميان عربمي

هايي عوام و باديه نشين بودند و اطلاعتاتي جتز همتان اطلاعتات طبقته عتوام انسان

ميرَ بودند هه به يهوديان گرويده بودند از آن جملته: ها از قبيله حِنداشته و بيشتر آن

توان نام برد  بدين بن مدبّه، و عبدالله بن سلام و امثال آنان را مي وهب هعب الأحبار،

سان، تفسيرها از مطالب نقل شده اين دسته افراد، وتر شتد و مفستران نيتز در ايتن 

خصوب هوتاهي نموده و تفاسير خود را با اين گونه مطالب، مملوّ ستاختدد و همتان 

يه نشتين گرفتته دسير از يهوديان باتفا گونه هه ياد آور شديم اصل و ريشه اين گونه

شده بود و در مورد آن چه نقل هرده بودند، تثقيق و بررسي صورت نگرفته بود؛ ولي 
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 «.…احاديث وااده عم الرسول الامن
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موقعيتت با اين همه، شهرت و آوازه يافتدد  و نسبت به جايگاه ديدي و مردمي هسب 

چه را  ر آنشد  بدين ترتيب، از همان روزگاارن نهاده مينان آراء آلذا به هرده بودند، 

 «نقل هرده بودند مورد وذيرس مفسران قرار گرفت 

گويدد تفاسير شما ضعيف است! بتا ايتن هته بته اعتترا  اين قبيل افراد به ما مي

 خودشان، ريشه تفاسير عامّه، اسرائيليات است 

اة عن و الأقرب في مثب هذه السياقات َنّ »گويد: در تفسير سوره نمل مي ابن هثير
ّ

ها متلق
َهب الكتاب مما وُجِدَ في صُحُفهم، كروايات كعب و وَهَب، سامحهما الله فيما نقرلاه إلري هرذه الأمّرة 

من الغرايب و العجايب ممّا كان َو لم يكن مما حرّف و بدّل و نُسِخ، و قد اغنانا  من َخرار بني اسراييب
  0«الله بما هو َصح منه و َنفع و َبل .

داري ت به راوي حديث دجال ت خاتمته تا ايدجا به بثث سددي و آشدايي با تميم

 شويم دهيم و وارد اصل روايت ميمي

 در كتب شيعه دجّالروایت 

هتايز گتردد؟ ويژگتيشود؟ از هجا ظاهر ميهيست؟ چه زماني وديدار مي دجّال

 چيست؟

ما به گونه بسيار اجمال و مختصر اشاره نقل شتده، امتا  هاياين موضوع در هتاب

تترين روايتات متا در ايتن اند  از مفصلدر هتب عامّه آن را به نثو مشروح بيان هرده

 ، در رابطه با طول عمر حضرت امام عصرشيخ صدوق 1نالديكمالزميده، روايت 

رسد، هته وي هديم، سددس به نزال بن سَبرُه ميحظه مياست هه در بررسي آن ملا

است؛ ولي در هتب رجالي متا از او يتادي بته ميتان از نظر اهل سدتّ شخصي معتبر 

يتك « فضتل علتم»بتاب  امالينيامده و از نظر ما مهمل است؛ اماّ شيخ صتدوق در 

وايتت متورد اشتاره را آورده نيتز همتين ر نالديكمالروايت از او نقل هرده و در 

سدد همين روايت نيز مهمل؛ ولي از نظر عامّه بسيار معتبر است  ظاهراً بعضي  9است 
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 0اند: نزال بن سَبرُه صثابي بوده؛ ولي در صثابي بودن او اختلا  است نيز گفته

به ايراد سخن ورداختت و  گويد: اميرمؤمداندر ابتداي حديث، نزال بن سَبرُه مي

يرا »بتن صتوحان ورستيد و عرضته داشتت:  صعواعة خستتين ورستز را سپس ن
اقعد قد سمع الله كلامك و علم ما َردت و الله ما  :متي يخرج الدّجال؟ فقال له علي اميرالمؤمنين

 كحَذو النَعب بالنَعب، 
ً
المسئول عنه بأعلم من السايب، و لكن لذلك علامات و هيئات و يترع بعضها بعضا

 بها؟ قال: نعم يا اميرالمؤمنين. و إن شئت َنرأتك

وا الكذب و اكلوا  :فقال
ّ
احفظ فإنّ علامة ذلك: إذا َمات الناس الصلاة و َضاعوا الأمانة و َستحل

الربا، و َخذوا الرشا، و شيّدوا الرنيان، و باعوا الدين بالدنيا، و استعملوا السفهاء، و شراوروا النسراء و 
مَنِ الدّجال؟ فقال: َلا إنّ الدجّال صايد بن  ه: يا اميرالمؤمنينك و بعد اصبغ ابن نباته ورسيد: …

به، يخرج مرن بلردة يقرال لهرا اصرفهان) الصيد
ّ

. مرن ابن صياد(، فالشقي من صدّقه و السعيد من كذ
چشم راست ندارد و چشم ديگرس در ويشاني اوست و چشم وي  «قرية تعرف باليهوديرة

 اي خون است و داخل آن هلمه هافر نوشتهن آن چشم قطعهدرخشد، درودر شب مي

سواد قادر بر خوانتدن آن هستتدد  درياهتا را زيتر وتا شده است: هه افراد باسواد و بي

هدد ت همه دنيا را در تسخير دارد  ت در اختيتار او نهد و خورشيد با او حرهت ميمي

متردم چدتين وانمتود هوهي از دود است، وشت سرس هوهي سفيد قترار دارد و بته 

در اختيار اوست  زماني هه مردم در قثطي به  هدد هه همه مواد غذائي و خوراهيمي

شود، زير واي او مرهبي سفيد است هه فاصله ميان هتر گتام او برند ظاهر ميسر مي

راه است و اين جمله شايد هدايه از اين باشد هه مزدوران  ]چهار هزار دزاع[يك ميل 

آورد بته هددد  وي فرياد برمتيهاي او دستوراتز را به سرعت اجرا مينشاندهو دست

گويتد: بياييتد بته شدوند و متيها و شيطان صدايز را مياي هه جديان و انسانگونه

گويد مرا اطاعت و عبادت هديد تا لقمه ناني به شما سوي من؛ مدم خداي شما  و مي

توانتد ختدا باشتد و است و نمتي گويد، او همان انسان يك چشمبرسد، وي دروغ مي

هتاي ستبزرنگ زنازادگتان و لباسخداي شما يك چشمي نيست، بيشتتر ويتروان او 

در روز جمعته، سته  «عقرره افيرق»و در  يهوديان را به تن دارند و خداوند او را در شام

خواند  ت ساعت از روز گذشته، به دست هسي هه حضرت مسيح وشت سرس نماز مي

 ت به قتل خواهد رساند  ي حضرت مهدييعد
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، با روايت مُعليّ بن خُدَيس از امتام اين روايت، يعدي فرجام او در شام آخرعبارت 

، در هِداسه، به دستت حضترت بته دار آويختته و هشتته در هوفه 0هه دجّال ،صادق

 شود، مدافات دارد مي

يا شصت هتزار  6111و رئيس گارد  از ياران خالص حضرت علي أصبغ بن نُباته

هتت، در  60نفري آن حضرت و نخستين نويسدده تاريخ هربلا بود؛ ولي در عاشتوراي 

 1برده است زندان به سر مي

 محور دوم: سند حدیث

 اند هایی كه این روایت را نقل كرده كتاب

، 9، راونتدي، ن الخل ائ  و الجل ائح  (  910م ت ) ن شيخ صدوقالديهمال

با ستدد از صتدوق؛  91، ب مختص  بصائ الدرجاتبا سدد از صدوق؛  0099ب

حرّعاملي، ) 119، ب 9، ن الهدا اثبات؛ 066، ب هضي الانوار الممنتخب

 911، ب ظ من الهجعهيقاالا؛ مختص  بصائ الدرجاتبه نقل از  (0017م 

و ن  91، ب 6ن و ن الديبه نقل از همال 710، ب 0، ن بحارالانوارحرّعاملي(؛ )

، 01مثدث نوري، ن  مستدرك؛ 0، سيّد اصفهاني، ن المكارممكيال؛ 116، ب 1

؛ 617ر، ب لأثتا؛ مدتخب60، ب الاسلامبشار به نقل از مختصر بصائر؛  916ب 

 اند ن و بثار، تمام حديث را نقل هردهالديهمالولي 

م ) اند: ملاحم ابتن مدتادي بغتداديهتب اهل سدتّ هه به نقل اين حديث ورداخته

كرده نابن مدادي نقل  صدوق، آن را ازولي مرحوم زيسته؛ (  وي قبل از صدوق مي996

، به 190، ب عقدالدّرربه نقل از نزاّل؛  091در ب  ) ه616م) ني در سدناست  دا

 گويد: ابن مدادي آن را در ملاحم نقل هرده است نقل از داني و مي

 محور سوم: سند روایت از دیدگاه شيعه

راوي اين حديث، نزّال بن سَبرُه و شخصيتي مهمل استت و در هتتب رجتالي متا 
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راجتع  0اماليدر  است؛ ولي در هتب حديثي، شيخ طوسي نامي از او به ميان نيامده

، گفتگتوي 1صدوقتوحيد هددد، در به فضيلت آموختن دانز از او حديث نقل مي

 با فردي يهودي در سدد آن حديث آمده است  حضرت علي

لرم يرذكروه افزايتد ناميده استت  و متي ، او را از اصثاب حضرت علي9آقاي نمازي

المقلال  تنقليح ، مدظور او در سه هتاب: «لم يرذكروه»گويد: بته هرگاه نمازي ميال

اردبيلي است، نه ايدكه در هتيچ  ال وا جامعو  خويي ال جالمعجم، مامقاني

 هتب رجالي از او نام برده نشده است 

 عامهاز نظر 

در مقابتل نتام او قترار  6ختصاري: چدد رمز و علامت اتهذيب الكمالمزّي در 

ولي به نظر ما او ) گويد: در صثابي بودن وي اختلا  است بعد مي … ددهد،   مي

 تابعي است (

 تابعي ثقةٌ من كرار التابعين؛عجلي در مورد او گفته است: 

 ، نام او را آورده است؛الثقاتابن حبّان، در 

ا مستلم سته روايتت از او آورده و هددد  تدهتترمذي و ديگران از او روايت نقل مي

 گويد: بعد از نماز، با حضرت عليگويد: تمامي روايات او همين است  از جمله ميمي

نشست به مراجعات مردم واسخ گويد، تتا عصتر شتد بتراي او آب  1بودم هه در رحبه

                                              
 .531، ص 5. ج 1
 .33. حديث 5
 .33ص  ،8، ج مستدركات علم رجال. 3
 .تهذيب الكمال. بعضي ا  علائم الاتوااي دا كتا  4

 خ: بخااي.
 د: ابوداود
 س: نسائي.
 ت: ترمذي.

 ق: ابم ماج .
 عو: چهاا تا  ير ا  مسلم و بخااي.

 م عو: چهااتا با مسلم  ير ا  بخااي.
 ع: هر شش كتا  )صحاح ست  

س ، كتاا       تفسلير و  )دابااه تم م بام اوس دااي و حاديث جسبا

تت     01تا ص  82ص  5، ج س انمف مدهادي معر اثر مرحوم ش خ د
 ااب  مطالع  است.

صد لاطللاع   ؛. اوستائي است دا چهاا ترسصي كوت 2   ؛398 ، صم ا
 .33ص ، 3، جمعجم البلدان
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سپس باقي مانتده آب را ميتل  …آوردم و حضرت وضو گرفت و وا را مسح هشيد و 

همتين  د: بعضي مردم ايستاده آب خوردن را هراهت دارند؛ ولي ويتامبرهرد و فرمو

  0نوشيدگونه آب مي

 نتيجه

داندتد  عستقلاني را شخصتيت بزرگتي متي نهّال بم سَبُرةاهل ستدتّ، 

نقل هترده روايت  را ديده و از علي گويد: وي ويامبرگويد: ثقةٌ، ابن عبدالبرّ ميمي

  1است

  صثابي بودن مهم نيست، زيرا متا جتايگزين داريتم  گويد: صرِمجلسي اول مي

 9هددد را نقل مي و حضرت علي روايت ويامبر يعدي ائمه اطهار

نزّال( از نظر ما داراي مشكل است و اعتبار او ثابت نشده گرچته از ) شخص مزبور

 نظر اهل سدتّ ثقه است  

 دجال كيست؟

 است  ان صائد بن صيد، همدجّالبعضي عامه از ديدگاه 

اند هته آيتا دجتّال گويد: اهل سدتّ اختلا  هردهمي درباره دجّال علاّمه مجلسي

اند: صائد بن صتيد توبته هترد و در هاي گفتاست يا غير او؟ عدهّ همان صائد بن صيد

اند هه اين شخص، دجّال نيست؛ ولي نقل هرده از دنيا رفت  و از حضرت علي مديده

 6اي ديگر، صائد بن صيد همان دجّال است بدا به نقل عده

نام فرد و يا شخصي است يا تفكرّ و عقيده و فرهدگ خاصي است؟ مثل  آيا دجّال

دار استت؟ هدد چقدر ريشتهرا مطرح مي ظاهر شدن او هجاست؟ رواياتي هه اصفهان

آيا فقط اصفهان مطرح است يا جاهاي ديگري نيز مطرح شده است و چترا؟ روايتاتي 

 هه در اين رابطه آمده، چه اندازه اعتبار دارند؟

                                              
 .24، ص 10، ج الكمالتهذيب. 1
 .378، ص 19، ج تهذيب التهذيب. 5
 .384، ص 14، ج المتقينروضه. 3
 .103، ص 25، ج ارالانواربح. 4



  919 و دجال )خبرچين( هپژوهشي پيرامون حديث جّساسفصل سيزدهم:         

 در لغت دجّال

و را روغرن مرالي كررد. و ا الرعير: طلاه به. َو عمّ جسمَه بالهناء:دَجَبَ آمده است:  0در قاموس
.منه الدجّال المسيح: لأنه يعمّ الأرض. او دَجَ 

ً
بَ و َحرق و جامع و قطع نواحي الأرض سيرا

َ
 بَ، اي كَذ

و فري آخرر « لم يصب الردجّال مكرة و لا المدينرة.»آمده است:  1البثرين طريثيدر مجمع
 م»

ّ
 وطئره إلا

ّ
ليرزرعنّ الرزرع بعرد خرروج »و فيره « كرة و المدينرةالدجّال لايرقي سرهلا مرن الأرض إلا

كما جايت به الرواية. يقال سُمِي دجّالا لتمويهه من الدجب و  مهديو خروجه عقيب ُهورال« الدجال.
س و مُوّه و في الخررر« التغطية انّ ابرابكر خطرب ») يقال دَجَب الحقّ. اي غطّاه بالراطب. و دَجَب: اذا لرِّ

در  9اي خردّاع و لا ملررس عليرك َمررك.() ؛«ال: وعدتها لعليّ و لسرت بردجّالفق إلي النري فاطمة

خواستگاري هترد  حضترت فرمتود:  نزد ويامبر از فاطمه روايت آمده است هه ابوبكر

م اباز نيستم هه به گفتهگر و دغلام و من فردي حيلهمن فاطمه را به علي وعده داده

 «عمل نكدم 

: 6بثث هرده است د صدر، در تاريخ غيبت هبري، دو مورد درباره دجّالمثمّ سيّد

هتاب خود، از هتب اهل ستدتّ دربتاره دجتّال  1لدج بعد از آنكه دوازده مطلب را در

گويتد: روايتات دجتّال را هدد و در آخر متيمطرح هرده، چدد مطلب مهم را بيان مي

نپذيريم، وجود دجّال واقعيت دارد؛ ولي  اصلاًا هديم ي خواه بپذيريم و حمل بر صثت

دانتد و از او يك شخص نيست  وي، دجّال را يتك وديتده اجتمتاعي و فرهدگتي متي

 هدد فرهدگ غربي و فرهدگ هفر، به دجّال ياد مي

دجّال يك فرهدگ و تمدّن مادّي و غربي  هي الحضرارة؛ دجّالگويد: مي 1جايي ديگر

 «است 

يك شخص است  البته رواياتي نيز بتر  شت سدّتي آن است هه بگوييم: دجّالبردا

دجّال عررارة عرن مسرتوي حضراري »گويد: اين موضوع دلالت دارد  برداشت ديگري نيز مي

افزايد: ما با برهان و استدلال، برداشت نخست را رد بعد مي «ايديولوجية معادية للاسلام.

  ات آن، از اهل سدتّ استهرديم  عمده رواي

هدتد  روايات ما گرچه در اين زميده فراوان نيست؛ ولي برداشت دوم را تلييد متي

                                              
 .382، ص 3ج همان، . 1
 .332، ص 2ج همان، . 5
 .330. همان، ص 3
 .144، ص 3، و ج 17، ص 5. ج 4
 .144، ص 3. ج 2
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 يك فرهدگ الثادي است  هه دجّال

مترفين( و زنازادگان هستتدد  يعدتي هستاني هته از ) 0: طيالسهاهثر ويروان دجّال

اعتقادي به حدود زدگان( نتيجه فرهدگ مادي بي غرب احتمالا) اند ودران خود بريده

است و يا بر ظاهر حمل هديم و بگوئيم: مدظتور همتان …احكام و ت و ا، مثرمشرع

 فرزندان نامشروع هستدد 

هته  فرهدتگ فرويتد) ،الحضارة المادّيرةمجموعبه هر حال، دجاّلي هه مدظور ماست: 

 ت ( غرب را ووك و ووشالي هرده اس

دگ غرب ، فرهنيز همين است هه دجّال الله مكارم شيرازيظاهراً نظر حضرت آيت

 ، چدانچه از خودشان نيز شديدم و فرهدگ هفر است

 مكان ظاهر شدن دجّال

داندد  در بعضي از روايات آمتده مي را از خراسان بعضي روايات ظاهر شدن دجّال

روايتتي ديگتر دارد هته: از  1«يخرج من بلدة يقال لها اصرهان في قرية تعرف باليهوديره.»هه: 

 9«يخررج مرن خلرة برين الشرام و العرراق.»است  در روايتي ديگر وارد شتده هته:  سيستان

و در روايتي آمتده استت هته:  6«اق.يخرج الدجّال من العر »روايتي ديگر حاهي است هه: 

آورنتد هته دجتّال، يتك آور نباشتدد، گمتاناين گونه روايات اگر يقين 1«من المشرق.»

 شخص است 

مطتالبي آمتده از  دربتاره اصتفهان 0( ن 666م ) ن ياقوت حَمَتويالبلدادر معجم

بته اصتفهان  وي  ت انتقتال استكان يهوديتان از فلستطين 1اصفهان ت فتح  0 جمله:

كانت مدينة اصرفهان فري منطقرة يقرال لهرا جري و هروالآن يعررف بشهرسرتان و يعررف »گويد: مي
 «بالمدينة.

را بته تصتر  درآورد ستاهدان س المقتدّبيتالدصر گويد: وقتي بختچدين ميهم

اي آنها در هدار مثلّه جي، اردوگاه زد، بعدها وتس تبعيد هرد و بر را به اصفهانجا آن

                                              
مي  1 اندا ناد.   . نوعي لباس ب  نام ت لشان ك  اوي شاان  

 لباس سف د  اتشت.
 .122، ص 18، ج المعجم الكبير. 5
 .140، صدادابم  فتن. 3
 .303 ، ص11، جعبدالر اق مصنف. 4
 .539، ص1، جمعجم الصغير طبراني. 2



  960 و دجال )خبرچين( هپژوهشي پيرامون حديث جّساسفصل سيزدهم:         

جتا آبتاد از ويراني مثلّه جي، اهل اصفهان به اردوگاه يهوديتان مدتقتل شتدند  و آن

ها برگرديم ريشه اهثر آنها گشت و شهر هدوني اصفهان گرديد و اگر به اصل و تبار آن

 0گردد، خساست طبع، مخصوب يهوديان است يبه يهوديان برم

بيتت ويتامبر از بترعكس استت و دوستتي و ولايتت اهتلهاملاً  البته امروز مطلب

 هاي بارز اين شهر مذهبي است ويژگي

ت هر چدد به نظر است  حضرت مهديهاي ظهور يكي از نشانه ظاهر شدن دجّال

 و اين موضوع داراي چدد نكته است:هور امام زمان است ت ، دجال وس از ظطريثي

، در هتتب عامّته وجتود دارد و از مدقتولات ت حجم وستيعي از روايتات دجتّال 0

آنهاست و شايد آن روايات در مدابع روايي ما وجود نداشته باشد  اصل دجّال تقريباً از 

ت چدتان هته اصتل يمتاني نيتز از ت ستهاي حتمي نيمسلّمات است؛ ت ولي از نشانه

 مسلّمات است؛ ولي صفات و حقانيتّ او دليل مقبولي ندارد 

اگر خواسته باشيم در اين خصوب بثث ستددي داشتته باشتيم غالبتاً بته جتايي 

 هديم نخواهيم رسيد  از اين رو، به استفاضه يا تواتر اجمالي يا معدوي استداد مي

دانيم ايتن صتفات، هدد؛ ولي ما نميصفاتي را نقل مي ت هتب عامّه براي دجّال 1

 ها را حمل بر ظاهر هرد هدايات است يا بايد آن

 مثال:

مته منه» ت 0
ُ
ر ا

ّ
متره مرن الأعرور»بخاري نقل هرده هه:  «انّ النري حذ

ُ
ر ا

ّ
 حرذ

ّ
 ما بعث نرري إلا

اب)
ّ

 «.الدجّال( الكذ

الله يستعيذ في صلاته من فتنة سمعت رسول»گويد: بخاري مي «النري استعاذ من فتنته»ت  1
 «.الدجّال

اِنّ بين عينيه مكتوب كافر. يقرَه كبّ مرؤمن كاترب و »آمده است هه:  ت در صفات دجّال 9
 «.غير كاتب

 ت ادعاي او چيست؟ 6

نقل هترده استت  نالديدر همال ادعاي ربوبيت و خدايي دارد  شيخ صدوق دجّال

جن و انس و شياطين( إلي عرادي، ) يقول َنا ربّكم. ينادي بأعلي صوته يسمع ما بين الخافقين»هه: 

                                              
 .598ص ،1، ج معجم البلدان. 1
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  0در ويشاني او نوشته شده: هافر «.انا الذي خلق فسوّي و قدّر فهدي. َنا ربّكم الأعلي

 «في الأسواق و يطعم الطعام.يمشي  دجّال»در روايات آمده است: 

 ذهر شتده، از حتديث جساّسته و صتائد بتن صتيد ت در مدابع عامه، عُمر دجّال 1

انا الدجّال َوشك َن يرؤذن »گويد: شود هه دجّال هم اهدون وجود دارد  او مياستفاده مي

ابن صياد نيز مسلم، در هتاب ختود از  بدابراين، نسبت به «.لي بالخروج فأسير في الأرض

الله فمررنا بصريان فيهم كنّا مع رسول»احتمالا عبدالله بن عمروعاب(: ) هددعبدالله نقل مي

ر 
ّ

اللره؟ : تَربَرت يرداك َتشرهد َنّري رسرولالصريان و جلس ابن صيّاد. فقرال لره النرريابن صياد؛ فف
الله: الله حتي َقتله. فقال رسولخطاب ذرني يا رسول الله، فقال عمر بن: بب تشهد اني رسوللا»فقال

تواني بر باشد نميدجال يعدي اگر او ، و ان لم يكنه؛ «تري فلن تستطع قتله عليهان يكن الذي

شود هته عمتر دجتّال از اين روايت استفاده مي«  توانياو تسلط يابي و اگر نباشد مي

 اند چدانچه بعضي گفته طولاني خواهد بود 

إنّه خارجٌ خلةً برين »خود نقل هرده است:  1ت زنده هردن مردگان: مسلم در صثيح 6
رثُهُ في الأرض؟ قال: َربعون يوما، يوم كَسَنة، و يروم كشرهر و الشام و العراق قلنا يا رسول

ْ
الله. و ما ل

ز و معادن(، گاشايد نفت و ) يوم كجمعة و ساير َيّامه كايّامكم. يمرّ بالخربّه فيقول لها َخرجي كنوزك
 كيعاسيب النحب« فتترعه كنوزها

ثرمّ  …ثم يدعو رجلا فيضربه بالسيف، فيقطعه جرزلتين »شاهد در اين جمله اين است هه: 

 هدتد و ستپس او را زنتدهيعدي يك نفر را با ضربه شمشتير دو نتيم مي «يدعوه فيُقرب.

  گرداندمي

 و مراء:ت  7
ً
ارُه برارِدٌ و مايره نرارٌ. يجيري معره الجنّرة و نر»آب و آتز همراه دارد   اِنّ معه نارا

 هاي فريب در دست اوست همه اهرم 9«النار.

ت اختلا  زمان: بعضي روزهايز يك سال بعضي يك متاه، بعضتي يتك هفتته  1

 خواهد بود 

بارد  هدد باران ميشود، اشاره به آسمان ميهدد سرسبز ميت اشاره به زمين مي 9
سرماء فتمطرر و يرأمر الأرض َن تنررت فتنررت و مرن فتنتره َن يرأمر برالحيّ إن من فتنته َن يرأمر ال»

لاترقي لهم سايمه إلا هلكت و يأمر بالحي فيصدّقونه، فيأمر السرماء َن تمطرر علريهم و  …فيكذبونه 

                                              
 .253ص ، 5ج، نالديكمال. 1
 .354، ص 4. ج 5
 .350، ص 4، ج صحيح مسلم. 3



  969 و دجال )خبرچين( هپژوهشي پيرامون حديث جّساسفصل سيزدهم:         

 وطئره و  …يأمر الأرض َن تنرت 
ّ
بته نظتر متا ايتن بيانتات « …و انه لايرقي شييء في الأرض إلا

و امكان دارد به اوضاع هدوني جهتان اشتاره داشتته باشتد  بته  هدايات و لطائف است

هددتد  دهد؛ ولي مردم او را تكذيب متيرود و دستور اطاعت از خود را ميشهري مي

ميرد  و در جاي ديگر در اثر اطاعتت از او بتاران سپس تمامي اغدام و احشام آنان مي

 ات است!ولي بثث در اعتبار و حجيت اين رواي بارد بر آنان مي

 است  ط به دجّالترين فتده، مربوت عظيم 01

شود  روايات عامته و خصتوب ايتن هشته مي توسط حضرت عيسي ت دجّال 00

 اند را مطرح نكرده مهديحديث، ارتباط دجّال با زمان ظهور و حضرت 

 ، در روایات شيعهدجّال

 شخص است يا جريان؟ آيا دجّال

 هاي ما نسبت به هتب عامّه چددان به بثث دجتّالدر مثور نخست گفتيم هتاب

ها خيلتي ميتدان ، به تازه مسلمانمديده اند  دليل آن اين است هه حكومتنپرداخته

گرفتدتد  بته ل نمتيماندد ابوذر و سلمان را خيلتي تثويت داد و ياوران واقعي ويامبر

ديث و مدتابع ديدتي وارد احا …همين جهت آن اسرائيليات از امثال هعب الأحبار و 

گويتد: مطتالبي هته در متي «…َيّكم يأتيني بعرشها »ذيل آيه:  شد  در تفسير ابن هثير

د: گويي سخيف است هه ميآمده است، به اندازه …ذيل اين آيه از ابن أبي شيبه و 

يعدي خود اهل سدّت نيز ماندد ابن هثير، از اين  0همه اين مطالب از اسرائيليات است 

 اند خرافات به ستوه آمده

 ابوهريره از اميرمؤمدان و وذيرفت ابوهريره را به حضور نميهرگز  حضرت علي

  1روايت نقل نكرده استحتي يك 

مدبع و مصتدر  611هايي يك هتابخانه است، از هه خود، به تد ت بحارالأنوار

 است: دسته روايت درباره دجّال 01داراي حدود ت گردآوري شده است 

بته متردم معرفتي  هه هدگام رجعت، توسط امام زمان ت در مورد امام حسين0

                                              
 .370 ، ص3، جابن كثير تفسير. 1
 .270، ص 5، ج سير اعلام النبلا. 5
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كَرَّ ) از سوره إسرا: 6شود: در تفسير آيه شريفه مي
ْ
كُمُ ال

َ
مَّ رَدَدْنَا ل

ُ
مْوال ث

َ
مْدَدْنَاكُم بِرأ

َ
يْهِمْ وََ

َ
ةَ عَل

)
ً
كْثَرَ نَفِيرا

َ
نَاكُمْ َ

ْ
في الكرّة في سرعين رجلا من َصرحابه  خروج الحسين»آمده است:  وَبَنِينَ وَجَعَل

قد خرج  المؤدي إلي الناس َن الحسين ،الذين قتلوا معه عليهم الريط المذهّب لكب بيضة وَجهان
ُهرُ النراس َنه ليس بدجّال و لا شيطان، الامام الذي بين َه المؤمنون و في اصحابه حتي لايشك في

 10«…لايشكّون فيه  عند المؤمن َنه الحسين فإذا استقرّ  ،يومئذ

بيت، مساوي گويد: نسبت دروغ به اهلرواياتي وجود دارد هه مي ت درباره دجّال 1

مرن كرذب علينرا  :اللرهقرال: قرال رسرول عرن آبايره عن ابي عردالله»با ايمان به دجّال است  
، و إن َدركالريت حشرهَهب

ً
الدجّال آمن به و اِن لم يدركره آمرن بره فري الله يوم القيامة َعمي يهوديّا

 9«قرره.

، متن حتديث ايتن به نقل از هشيّ اختيار مع فه الّ جالولي در هتاب 

الريت حشره اللره يروم القيامرة َعمري، و إن كذب علينا َهب من»فرمود:  گونه است هه: ويامبر
 «َدرك الدجّال آمن به، و إن لم يدركه آمن به في قرره.

ح اصتلاًرخداد، هارهتاي ختود را  6ت رواياتي هه تلهيد دارد قبل از ويز آمدن 9

 هرده و سامان بدهيد 

 مرگ( و أمر العامة) جّال و الدّخان و خريصة أحدكمبادروا بالاعمال ستّا: طلوع الشمس من مغربها و الدابّة و الد»

 6«قيامت()

لا تقروم السراعة حتري تكرون عشرر آيرات: »ت ده اتفاق قبل از قيامت ر  خواهتد داد: 6
الدّجال و الدّخان و طلوع الشمس من مغربها و دابّة الأرض و يأجوج و مأجوج و ثلاثة خسوف، خسفٌ 

العررب و نرارٌ تخررج مرن قعرر عردن، تسروق النراس إلري  بالمشرق، خسفٌ بالمغرب، خسفٌ بجزيرة
 1«المحشر.

 عن َبي …حدثنا »
ً
سريد الغفراري، قرال: كنّرا جلوسرا

ُ
فري  الطفيب عامر بن واثلة، عرن حذيفرة برن ا

نرا نتحردّث، في غرفة فاطلع علينا، فقال فريم إنرتم؟ فقل اللهالمدينه في ُبّ حاين قال: و كان رسول

                                              
 نق  كرد. تفسير عياشي. ايم حديث اا مجلسي ا  1

لاود، ا  اه  سنّت بود ا و پداي بس اا ثروتمند داشات    ع باشي
ش بع        صرف تبل   ت ا، امبا ش ع  شد و تمام اموال پاداش اا 
يم        مده باود. وي ا كرد. منهل او ب  سان حو ه علم   دان

، 1، جتفسلير عياشلي  قا  كارده اسات    ن حديث اا ا  امام صادق

 علام  طباطبايي. ،المقدمة
 .43، ح 32، ص 21، ج بحارالانوار، 581، ص5، جتفسير عياشي. 5
 .ب  نق  ا  كشّي ،7، حديث 139، ص 5. همان، 3
 .503، ص 3. همان، ج 4
 .البيان مجمعب  نق  ا   ،503، ص 3. همان، ج 2



  961 و دجال )خبرچين( هپژوهشي پيرامون حديث جّساسفصل سيزدهم:         

لساعة. فقال: إنّكم لاترون الساعة حتي ترون قرلها عشر آيات: طلوع الشمس قال: عمّا ذا؟ قلنا عن ا
من مغربها و الدجّال، و دابّة الأرض، و ثلاثة خسوف في الأرض: خسفٌ بالمشرق و خسفٌ بالمغرب و 

تكون في آخرالزمان  …و خروج يأجوح و مأجوج، و  خسفٌ بجزيرة العرب، و خروج عيسي بن مريم
ما قراموا قامرت نارٌ تخرج من ا

ّ
، تسوق الناس إلي المحشر، كل

ً
ليمن من قعر الأرض لاتدع خلفها َحدا

ه بن اُستيد غفتاري فيذابو طفيل عامر بن واثله به نقل از ح؛ 0لهم، تسوقهم إلي المحشرر

هته در اتتاقي  ول خدانشسته بوديم و رس گويد  در سايه درختي در شهر مديدهمي

هديتد؟ عترض هترديم: بتا يكتديگر ا نگاهي افكدد و فرمود: چه ميحضور داشت به م

دوران ) «قيامتت»هديم  فرمود: در چته متورد؟ عرضته داشتتيم: در متورد گفتگو مي

ظهور( فرمتود: تتا شتما ده نشتانه را قبتل از آن مشتاهده نكديتد، آن دوران را درك 

دابة ، حضتور نخواهيد هرد هه عبارتدد از: طلوع خورشيد از مغرب، جدبز دجّال

ه بار فرو رفتن زمين، يك بتار در مشترق، ديگتري در مغترب و يكتي در س، الأاض

مريم و وديدار گشتن يلجون و ملجون بن و ظاهر شدن عيسي  جهيرة العر 

گتردد هته ، آتشي از دورترين نقطه گيتي وديدار ميدر آخر الزمان از سوي يمن …

 «راند مي ر خواهد گشت و مردم را به سوي مثشروآتز نيز شعله

ورچمتدار وي بتود   آمد و در قيتام مختتاربه شمار مي ابوالطفيل، صثابي ويامبر

اند، البته بايد ديد اين سخن چگونه با عتدالت اهل سدتّ او را از غُلاتِ روافض دانسته

 1قابل جمع است؟!صثابه، 

مثشور خواهد شتد: مجلستي بته  درگير شود، با دجّال بيتت هسي هه با اهل1

 اللهقال ابوذر: سمعت رسول»گويد: طريق روايت عامي است( مي) طوسي مجالسنقل از 

؛ 9…الله تعالي في الثالثة مع الدجّال  ، حشرهةبيتي في الثانيمن قاتلني في الأولي و قاتب َهب»يقول: 

شديدم فرمود: هر هس در مرحله آغازين اسلام با متن  خداگويد: از رسول ابوذر مي

به مبارزه برخاست و در مرحله دوم با خاندان من به ستيز ورداخت، در مرحلته ستوم 

 «خداوند او را با دجّال مثشور گرداند 

من قاتلنا آخرالزمان،  :اللهقال رسول»گويد: مي همچدين به نقل از عيون اخبارالرضا

                                              
 .25، ح 19، با  440، ص 5، ج صالخ. 1
 .341و  335، ص المعارف ابن قتيبه. 5
 .195، ص 53، ج بحارالانوار. 3
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فرمود: هر هس در آخر الزمان با ما بستيزد، گويي  ؛ رسول خدا0«نا مع الدجّالفكأنّما قاتل

 با ما جدگيده است  همراه با دجّال

َقول: روي الشيخ احمد برن فهرد »ت بثار به نقل از مهذّب ابن فهد حليّ آورده است: 6
ي بن خُني

ّ
يروم »قرال:  س، عن َبي عرداللهفي كتاب المهذب و غيره في غيره بأسانيدهم، عن المعل

لره علي الريت و ولاة الأمر و يظفره الله تعالي بالدجّال فيصالنيروز هو اليوم الذي يظهر فيه قايمنا َهب
روايت هرده هه فرمتود: نتوروز، همتان  از امام صادق ؛ مُعلّي بن خَديس1كناسة الكوفة

گردنتد و خداونتد، ل بيتت و فرمانروايتان وي، ظتاهر متيروزي است هه قائم ما با اه

بته  گرداند و آن حضرت، دجّال را در هداسه هوفهويروز مي را بر دجّال قائمحضرت 

 «دار خواهد آويخت 

 ؟يا حضرت عيسياست  حضرت مهدي قاتل دجّال

 قرب خلرق الخلرق بأربعرة  إنّ الله :عن المفضّب عن الصادق»
ً
ترارك و تعالي خلق َربعة عشر نورا

: و مَرن الأربعرة عشرر؟ فقرال: محمّرد و علري و اللرهعشر َلف عام، فهي َرواحنا فقيب له يابن رسول
آخرهم القايم الذي يقروم بعرد غيرتره، فيقترب  فاطمه و الحسن و الحسين و الأيمه من ولد الحسين

روايت هرده است:  ؛ مفضّل بن عمر از امام صادق9كب جور و ُلم الدجّال و يطهّر الأرض من

هتا، چهتارده نتور را خداي تبارك و تعالي، چهارده هزار سال ويز از آفريدز انستان

آن چهتارده نتور  آفريد هه همان ارواح ما بودند  عرض شد: اي فرزنتد رستول ختدا

واياني هه از دودمتان هدامدد؟ فرمود: مثمد و علي و فاطمه و حسن و حسين و ويش

همان قائمي است هه وس از نهان زيستي خود دست به  اند و آخرين فرد آنان،حسين

رساند و زمين را از لوث هر گونه جور و ستم، را به هلاهت مي قيام خواهد زد و دجّال

 «گرداند واك و ويراسته مي

 عن المجتري عن الصادق»گويد: مي تفسير علي بن ابراهيم به نقل از در بثارالانوار
 فقال: …في لقايه مع ملك الروم: 

ً
الله و كلمته، كان عمره ثمّ عيسي بن مريم روح … َخرج إلينا صنما

ترب في الدنيا ثلاث و ثلاثين سنة، ثمّ رفعره إلري السرماء و يهررن إلري الأرض بدمشرق و هرو الرذي يق
 6«الدجّال.

، نيز از إربلي الغمّهكشفبه نقل از  ت وداه بردن از فتده دجال: علاّمه مجلسي7

                                              
 .592، ص 57. همان، ج 1
 .05، ص 23و ج  171، حديث 573، ص 25ج  ،بحارالانوار .5
 .الدين لكماب  نق  ا   13، ص 52و ج  142، ص 21. همان، ج 3
 .532، ص 33. همان، ج 4



  967 و دجال )خبرچين( هپژوهشي پيرامون حديث جّساسفصل سيزدهم:         

، و اللهقال: خطرنا رسول»هدد هه: گدجي شافعي، از ابوامامه نقل ميالطالب كفاية

الكير خرث الحديد و يُدعي ذلرك اليروم يروم فيذكر الدجّال و قال فيه: إنّ المدينة لتنفي خرثها كما ين
تا مورد قبول آنها قرار البته اهثر مطالب هشف الغمّة از هتب عامّه است  0«…الخلاا 

إعتمدت في الغالب النقب من كترب چدانچه مؤلف خود، در مقدمه هتاب گفته است: گيرد  
يه بالقرول.

ّ
 1الجمهور ليكون َدعي إلي تلق

روايتت مفصتلي را دربتاره  نالديكمالبه نقتل از  بحار: ت مثل خرون دجّال1

د  در اين روايت، مثتل خترون هدد هه ياد آوري شروايت مي دجّال از حضرت علي

 9«من بلدة يقال لها اصرهان من قرية تعرف باليهوديه.»داند، مي دجّال را اصفهان

سرلوني قررب َن »بتار فرمتود:  9اي طتي خطبته وايت، حضرت عليبراساس اين ر

 بن صوحان برخاست و عرضه داشت: صعوةسپس  «تفقدوني

و قطعوا الأرحام، و اترعوا الأهرواء  …»حضرت فرمود:  «يا اميرالمؤمنين، متي يخرج الدجّال؟»
، و كانت الأمراء ف

ً
 و الظلم فخرا

ً
وا بالدماء. و كان الحلم ضعفا

ّ
جرة، و الوزراء ُلمة و العرفاء و استخف

خونة، و القراء فسقة، و ُهرت شهادات الزور، و استُعلن الفجور، و قول الرهتان، و الإثم و الطغيان 
« يرا اميرالمرؤمنين مَرن الردجّال؟»فقام إليه اصبغ بن نباته فقتال: گويد: تا اين هه مي «…و 

به، يخرج من بلدة يقال لها َلا انّ الدجّال صايد بن صيد»فقال: 
ّ

، فالشقي مَن صدّقه و السعيد من كذ
سپس به بيان ويژگيها و حرهت نظامي و تكدولوژي و  6«اصرهان من قرية تعرف باليهودية.

قدرت او و تبليغات و وس از آن، افول و زمان و مكان نتابودي وي و قتاتلز را ذهتر 

 هدد هه در ابتداي بثث اشاره شد مي

روايتتي استت هته وتس از آن:  جمله روايات مربتوط بته مثتل خترون دجتّالاز 

عرن رجرب »گويد: ابن فرو  نقل هرده هه مي بصائ  الدرجاتاز  مجلسيمرحوم
قرال  ؟قال: دخب عليه رجب من َهب بلخ فقال له: يا خراساني تعررف وادي كرذا و كرذا عن ابي جعفر

 
ً
فري الروادي مرن صرفته كرذا و كرذا؟ قرال نعرم، قرال: مرن ذلرك يخررج  نعم، قال له: تعرف فيه صدعا

 1«الدجّال.

شداستي؟ حضرت به آن شخص خراساني فرمود: آيا آن درهّ، در فلان نقطه را متي

                                              
 .55، با  3، ص 21. همان، ج 1
 .، چ جديد2، ص1، ج كشف الغمة. 5
 .253 ، ص5، جالدين كمال. 3
 .104، ص 25ج  ،بحارالانوار. 4
 .10، حديث 109، ص 25و ج  180، ص 53. همان، ج 2
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عترض شداستي؟ اي از آن و با فلان مشخصات قرار دارد ميي را هه در نقطهآيا شكاف

 شود ن نقطه ظاهر مياز آ دجّالهرد: آري، حضرت فرمود: 

روايتي را از رساله شهيد ثاني بته ايتن مرحوم مجلسي،  فتنة الدجّال و التعوذ منه:ت 9

مَن قرَ سورة الكهف يروم الجمعرة فهرو معصروم  إنّ  :روي عن النري»مضمون نقل هرده است: 
 0«إلي ثلاثة َيام و إن خرج الدجّال عصم منه.

بللدالأمين  و  شيخ طوستي المتهجدمصبا همچدين در اعمال روز جمعه از 

َعروذ برك مرن شررّ المحيري و شررّ الممرات و »نقل شده هه فرمتود:  هفعمي، از امام صادق
 1«اعوذبك من فتنة الدجّال.

هرا»در فضائل ماه رجب آمده است هه: 
ّ
مرن  :من صام رجب َربعة َيّام عُوفي من الرلايا كل

 9«فتنة الدجّال.ررا و و ال جذامو ال جنونال

نقل هرده هته:  ،از امام صادق 6، راويت در مورد رشد هشاورزي وس از دجّال01
 يقولون إنّ الزراعة مكروهرة»

ً
إزرعروا و » :فقرال« سئله رجب و َنا عنده فقال جعلت فداك َسمع قوما

جبّ و لا َزكري منره، واللره ليرزرع
َ
نّ الرزرع و يغرسرنّ الغررس بعرد اغرسوا، والله ما عمب الناس عملا ا

 «خروج الدجّال.

 الجاورد از امام باقردر تفسير قمي از أبي 1:هاي خداستيكي از نشانه ت دجّال00

 آيَرةً() سوره انعام: 97در ذيل آيه شريفه 
َ

ل ن يُنَرزِّ
َ
ري َ

َ
رادِرٌ عَل

َ
سَريُريك فري »فرمتود:  إِنَّ اللرهَ ق

 «ة الأرض و الدجّال و نزول عيسي ابن مريم و طلوع الشمس من مغربها.آخرالزمان آيات منها دابّ 

وْقِكُمْ() في قوله: و عنه عن ابي جعفر»
َ

 مِن ف
ً
ابا

َ
يْكُمْ عَذ

َ
 عَل

َ
ن يَرْعَث

َ
ي َ

َ
ادِرُ عَل

َ
ق

ْ
بْ هُوَ ال

ُ
هو »قال:  1ق

رْجُلِكُمْ( و الخسف.) الدجّال و الصيحة
َ
وْ مِن تَحْتِ َ

َ
رِسَكُمْ ) َ

ْ
وْ يَل

َ
( و هو اختلاف في الدين، و لعن  َ

ً
شِيَعا

 و كبّ هذا في َهب « و يذيق بعضكم بأس بعط»بعضكم علي بعط. 
ً
و هو َن يقتب بعضكم بعضا

 1«القرلة.

قرال: قرال  عرداللرهعرن ابري»انتد زمره ياران دجّال در بيتتوزان به اهلت هيده 01
،الله: من َبغضنا اهبرسول

ً
الله و إن شهد الشهادتين؟ قال: نعم قيب: يا رسول الريت بعثه الله يهودّيا

                                              
 .328، ص 83، ج بحارالانوار. 1
 .49، ص 87. همان، ج 5
 .57، ص 04، ج همان. 3
لهاع و الغارس، عام      38، ص 199. همان، ج 4 با  اساتحبا  ا

 كتا  الغايات، امي...
 .181، ص 25. همان، ج 2
 .32. سواه انعام، ني  3
 .181، ص 25، ج بحارالانوار. 7



  969 و دجال )خبرچين( هپژوهشي پيرامون حديث جّساسفصل سيزدهم:         

إنّما احتجب بهاتين الكلمترين عنرد سرفك دمره َو يرؤدّي الجزيرة و هرو صراغر ثرم قرال: مرن َبغضرنا 
، الريت بعثهاهب

ً
 0«إن ادرك الدجّال آمن به!»الله؟ قال: قيب: و كيف يا رسول« الله يهوديّا

بيت هه فرمود: هساني هه با دشمدان اهلنقل شده  در روايت ديگري از امام رضا

قرال: إنَّ  و بإسناده عن الوشاء عرن الرضرا» 1ترند خطرناك ريزند از دجّالطرح دوستي مي
الله بمراذا؟ فقلت: يابن رسول« الريت لمن هو َشد فتنة علي شيعتنا من الدجّالممّن يتّخذ مودتنا َهب

داة اولياءنا إنّه إذا كان كرذلك اخرتلن الحرق بالراطرب و اشرتره الأمرر، فلرم بموالاة َعداينا و معا»قال: 
 9«يعرف مؤمن من منافق.

 شخص است يا جرياني فكري؟ دجّال

در نوشتار قدماء، در اين رابطه چيزي نيافتيم، شايد عدم تعرض به ايتن موضتوع، 

 اند اي ثابت شده دانستهز اين رو، آن را مسالهاست، ا حاهي از احراز فرد بودن دجّال

فرمايتد: عدتواني استت هلتي )البته ميالله مكارم اما بعضي از معاصرين ماندد آيت

معتقدانتد 1و شهيد سيّدمثمّد صتدر 6گر و ور مكر و فريب(براي افراد ور تزوير و حيله

در مقابل بعضي ديگر، دجتال جرياني فكري است نه يك شخص خاب  اما  هه دجّال

 شمرند داندد يا لااقل احتمال اول را بعيد و فاقد دليل ميرا فرد مي

 در روايات آمده با جريان بودن او ستازگار نيستت، البته تعابيري هه درباره دجّال

ا به راميرالمؤمدين يا عيسي ابن مريم دجّال  در روايات آمده است هه امام زمان مثلاً

گرچه اشكال سددي دارد( حضترت، ) نالديكمالرساند، در همين روايتِ قتل مي

يتا در ، «اصررهان ايخرج مرن بلردة يقرال لهر صايد بن صيد»از دجّال نام برده و فرموده است: 

ا نهاد بتودن و شود و تعابير ديگري هه بحديث ديگري فرموده است: از بلخ ظاهر مي

؛ بلكه با شخص خاب بودن وي سازگاري جريان فرهدگي بودن دجّال، مداسبت ندارد

 دارد 

و  خروج دابّرة الأرض و الردجّال و نرزول عيسري»فرمايد: قريده سياق، در حديثي هه مي

و فترد استت  دلالتت دارد، زيترا عيستي بر فرد بودنِ دجّال« طلوع الشمس من مغربها.

                                              
 .محاسن ب قيب  نق  ا   105، ص 25. همان، ج 1
 .الشيعهصفاتب  نق  ا   301، ص 75همان، ج  .5
 .14الرام  الشيعهصفاتب  نق  ا   301، ص 75. همان، ج 3
 .171، ص حكومت جهاني حض ت مهدي. 4

 .14، ص 3، ج 235، ص الكبريالغيبة. 2
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نيز فرد خاب است  بر اين اساس، قريده سياق اقتضا دارد هه دجّال نيتز  «ضالأر دابّة»

 فرد باشد 

شخص خاصي است، البته جريان سياسي و فرهدگي بودن  از ديدگاه ما نيز دجّال

 ز به همراه دارد هديم؛ ولي معتقديم دجّال فردي است هه جرياني را نياو را نفي نمي

 ستخن از دجتّال شود: هدگامي ههيادآور مي 0در آن هتاب الله مكارم شيرازيآيت

هتا متوجته شتخص طبق يك سابقه ذهدي عاميانه  فقط ذهنمعمولاً  آيدبه ميان مي

اي ر، بتا برنامتهتتاياي و با مرهب افسانهشود هه با جثه افسانهمعين يك چشمي مي

مخصوب به خود، ويز از انقلاب بزرگ حضرت مهدي، ظاهر خواهد شد؛ ولي همان 

ز يك سو و از مدتابع حتديث از ستوي ديگتر استتفاده گونه هه از ريشه لغت دجّال ا

شود دجّال، مدثصر به يك فرد نيست؛ بلكه عدواني است هلي براي افراد ورتزوير و مي

هاي مردم به دنبال خود از و حقّه باز هه براي هشيدن تودهگر و ور مكر و فريب حيله

اي هه در ابعتاد مختلتف هددد و بر سر راه هر انقلاب سازندهاي استفاده ميهر وسيله

 شوند گيرد، ظاهر ميصورت مي

إنَّ الدجّال عرارة عن مستوي حضاري ايرديولوجي معرين، معراد » گويد:سيّد مثمّد صدر مي
ولي و دفعناه بالررهان  للاسلام، قد سرق

ُ
طروحة الا

ُ
 1 . …هناك قد ناقشنا الا

استت هته  فهتوم دجتّالاي هه بايد مورد توجه قرار گيرد همان ممهمترين نشانه

هتا و هاي ضداستلامي در غيبتت هبتري استت، يعدتي دوران فتدتهسمبلي از حرهت

اي فريبدده و چشتمگير دارد انثرافات  هه عبارت از تمدن جديد ارووايي است، چهره

تتوان گفتت از و افكار و انديشه عمومي دنيا را متوجه خود هرده است  از اين رو، مي

دجّال وجود نداشتته ت از از نظر انثرا  ت اي بزرگتر ون، آفريدهآغاز آفريدز آدم تاهد

 …است 

 گويد: آنچته مستلّم استت موضتوعمي 9…در مقابل اين نظريه، آقاي علي دواني 

و عرب و خارن آمده،  و مبارزه او با دولت حَقّه در وايان جهان، در ادبيات ايران دجّال

و برختي حضترت  او را حضترت عيستي بااين تفاوت هه بعضي، رهبرِ جبهه مخالف

                                              
 .105. چاپ هشتم، ص 1
 .141، ص 3، ج الكبريالغيبة. 5
 .030ا ص  بحارالانوار. مهدي موعود ا ترجم  3



  970 و دجال )خبرچين( هپژوهشي پيرامون حديث جّساسفصل سيزدهم:         

 داندد مي مهدي

و الاغز با بعضي از اختراعات هاي او ها و نشانهو ويژگي به هر حال تطبيق دجّال

هدوني و آيدده، يا رئيس دولتي مادي صِر  و داراي دستگاه تبليغاتي بسيار نيرومدتد 

 ست هه بتوان بر آن اعتماد هرد و غيره، چيزي ني

ما نيز با ديدگاه آقاي دواني موافقيم  و اگر ديدگاه آقتاي دوانتي را تلييتد نكدتيم، 

كارم را نيز به يقين نخواهيم وذيرفت  چرا؟ زيرا شواهد الله مالله صدر و آيتسخن آيت

 فردي خاب است، از جمله: زيادي داريم هه دجّال

  روايتي از عامّه، از در روايات: الف ت خراسان ت اشاره به مثل ظاهر شدن دجّال 0

 و در روايتتي از امتام بتاقر «من خراسان يخرج الدجّال»ابن أبي شيبه مدقول است هه: 

 «0يخرج من بلدة يقال له بلخ.»آمده است هه: 

يخررج الردجّال مرن مررو »شيبه، نقل هترده استت هته: ب ت مرو: ابن حماد از ابن ابي
 «يهوديتها.

در  «1يخرررج مررن قرررب اصررفهان.»گويتتد: : عمتتران بتتن حصتتين متتين ت اصتتفهان

يخرج من بلدة يقال لها اصرهان، من قرية »از نزّال بن سَبرُه آمده است هه: ن الديكمال
 «تعرف باليهودية.

  9داندرا از عراق مي ، ظاهر شدن دجّالالاخبار: هعبد ت عراق

نقل ت حماّد از نسخه خطي متن ابنل ت به نق  ابوامامه باهلي و عراق هت ت بين شام

 «يخرج الدجّال من خلة بين الشام و العراق.»هرده است هه: 

و ُهور »از وهب بن مدبّه، به نثو مرفوع از ابن عباس نقل شده هه: : »و ت سيستان

بثث اين جاست هه بلتخ و سيستتان و مترو و  «الدجّال، يخرج من المشرق من سجستان.

و ايتن ختود يكتي از  6واند با فرهدتگ غترب داشتته باشتد؟تچه نسبتي مي انخراس

فرد است نه طرز فكر و فرهدگ و لاأقل اگتر هتم اشتاره بته  شواهدي است هه دجّال

 فرهدگ باشد باز فردي مبتكر و مبتدع است هه جلودار آن فرهدگ فاسد خواهد بود 

: روايات فراوان و متعددي اشتاره دارد هته: قاتتل دجتّال حضترت ت قاتل دجّال 1

                                              
 .109، ص 25و ج  180، ص 53، ج بحارالانوار. 1
 .122، ص 18، ج الكبيرالمعجم. 5
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 است  يا حضرت عيسي مهدي

يا ذوب شدن او به وسيله ستلاحي  ت هيفيت قتل: مسئله به دار آويختن دجّال 9

 زندد  است هه بر او مي

و مليتت بيتان  ولي شايد قرائن زير ماندد روايتاتي هته ويتروان او را از نظتر عتدد

 هدد، ديدگاه نخست را تلييد هدد:مي

 «اونيفرم() ستمأة الف من العرب يلرسون سيجان»ت  0

ليحرطنّ الدجال، خوز و كرمان في ثمانين الف، كأنّ وجوههم المجران المطرّقرة يلرسرون »ت  1

 لباس سبز رنگ يهوديان() الطيالسه

سفله( علي مقدمته اسعر اسعر من فيهم يقول: بدو بدو، اي ) يخرج الدجّال و معه سبعون الفاً من الحاكه»ـ  3

 «اكثرهم تسعيراً للفتنه.

 و حصر در اين عدد  شود نه تعداداز اين عبارات، هثرت استفاده مي

 0…يخرج الدجّال و يترعه ناس، يقولون نحن شهداء َنّه كافر، إنّا نتّرعه للأكب من طعامه و » ت 6
 «قوم في قرورهم. به نَ مَ  لو خرج الدجّال لا

اشاره به فرهدتگ و  در مجموع، شايد از اين عبارات چدين استفاده شود هه دجّال

 هاي اسلامي گرفتار آن خواهدد شد تفكرّي انثرافي است هه سرزمين

 در ادیان دیگر دجّال

( در جايي دجّال) نويسد: اين عبارتمي قاموس مقدّسدر هتاب « هاهس»ت 01

شود  و مقصتود از آن هستي استت هته در برابتر ديگر جز در رساله يوحداّ يافت نمي

 مقاومت و با او ضديتّ هدد و مدّعي است هه خود در جاي مسيح قرار دارد  مسيح

ست؟ جز آن هستي آمده است هه: دروغگو هي 11آيه  1در رساله اول يوحداّ باب 

هدتد  است هه ودر و وسر را انكار مي او دجّال را انكار هدد و هه مسيح بودن عيسي

اهدون نيز آيد و همايم دجّال ميمده است هه: شديدهآ 1باب  01در همان رساله، آيه 

 اند دجاّلانِ بسياري آمده

مجسّم شده را انكار هدد از آمده: هر روحي هه عيساي  9آيه  6چدين در باب هم

                                              
 .الدين كمال، ب  نق  ا  38، ص 21، ج الانواربحار. 1



  979 و دجال )خبرچين( هپژوهشي پيرامون حديث جّساسفصل سيزدهم:         

آيتد و هتم اهدتون نيتز در ايم مياست هه شديده خدا نيست و اين همان روح دجّال

 جهان است 

آمده است: زيرا گمراه هدددگان بسياري به دنيا بيرون  7در رساله دوم يوحداّ آيه 

 هددد شدند هه عيسي مسيح ظاهر شده در جسم او را، اقرار نمي

 است؟ همان سفياني يا دجّالآ

تدها آقاي سيّد مثمّد صدر به عدوان احتمال، ايتن موضتوع را مطترح هترده هته 

اشدد: بته خصتوب يكي ب و سفياني هدد: ممكن است دجّالگاهي به ذهن خطور مي

بگيريم  البته ايشان خود نيز ايتن احتمتال را ها و شرايط سددي را ناديده اگر ويژگي

 0سازد گويد: اين احتمال با ظاهر روايات نميتضعيف هرده و مي

از ديدگاه ما نيز اين احتمال صثيح نيست، زيرا اين دو با يكديگر تفاوتي اساستي 

 و ماهوي دارند، زيرا:

 چدين مطلبي نداريم؛ دجّال الله(؛ ولي در موردلعده) ناصبي است ت سفياني 0

 چدين چيزي نيست؛ داراي عمري طولاني است؛ ولي درباره سفياني ت دجّال 1

داراي نسب و قبيله مشخص و معيّدتي استت، ت و از نستل خالتدبن  ت سفياني 9

 از اين جهت مبهم است؛ دجّال است ت اماّ يزيدبن معاويه

 چدين ادعايي ندارد؛ ادعاي ربوبيّت دارد؛ ولي سفياني ت دجّال 6

مطرح نبتوده  قبل از اسلام نيز در هتب أديان مطرح بوده؛ ولي سفياني ت دجّال 1

 تواندد يك نفر باشدد؛فياني نمياست  بدابراين دجّال و س

 اين بود خلاصه تثقيقات ويرامون دجال، و الله العالم بثقائق الامور 

                                              
 .254، ص الكبريالغيبة. 1
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اي دارد؟ ممدوح است يا مذموم؟ جامعه اسلامي در قبال او چه وظيفتهيماني آيا 

از آيتا ايتن موضتوع هدتد؟ متيخترون  سيّد است يا نه؟ آيتا از سترزمين يمتناو يا آ

 اختصاصات هتابهاي شيعه است يا در هتب عامّه نيز آمده است؟

 آيا اخبار يماني متواتر است يا مستفيض و يا از اخبار آحاد است؟

 …هدد؟ و ويروي مي مهديآيا يماني از حضرت 

 با یمانی ارتباط قم

مطالبي ياد آور شتده استت  وي  در مورد قم نالبلدامعجمدر  ياقوت حَموَي

هتاي هتا و راهوس از معرفي قم از نظر جغرافيايي و آب و هوا و خصوصيات ساختمان

اين شهر مطالبي درباره فتتح قتم آورده استت، از آن جملته بته نقتل از بتلاذري در 

ابوموسي الأشعري من نهاوند إلي الأهواز فاسرتقرّبها لما إنصرف »گويد: مي البلدانفتو 
ثم َتي إلي قم فأقام عليها َيام؟ فافتتحها، و قيب: وجّه الأحنف بن قيس فافتتحها عنوة، و ذلرك فري 

هرم  23سنه 
ّ
للهجرة، و ذكر بعضهم َنّ قم بين اصرهان و ساوة و هي كريررة حسرنة طيّررة و َهلهرا كل

البته ما اين مطلب را در  «.83رها في َيّام الحجاج بن يوسف سنة شيعة امامية. و كان بدء تمصي

فصل قم در دوران غيبت به تفصيل نقل هرديم و در ايدجا نيز به لثتاظ نيتاز بته آن 

 اشاره هرديم 

نويسد: عبدالرحمن بن اشعث بن قيس از سوي حجاّن، استتاندار وي در ادامه مي

تتن از علمتاي تتابعي وجتود  01ن قيام هرد، در لشتكر او بود و برضدّ حجاّ سيستان

در لشكر او وتدج بترادر بته  «رَجَع إلي كابب منهزمرأ»داشتدد او از حَجاّن شكست خورد و 

أخوب، عبدالرحمن، اسثاق و نعيم همه فرزندان سعد بن مالك بن  هاي، عبدالله ونام

آمدند  در ناحيه قتم هفتت  عامر اشعري بودند، هه بعد از متلاشي شدن لشكر، به قم

جا را فتح هردند و روستا وجود داشت، هه اين ودج برادر وارد اين روستاها شدند و آن

هاي خود را به آن ديتار بردنتد و ادهآن مدطقه را وطن خود قرار دادند و اقوام و عموز
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وستاها يعدي اين هفت روستا به هفت مثله نامگذاري شدند و شهر را به نام يكي از ر

، نامگذاري هردند، ستپس بته واستطه تعريتب و تخفيتف، هُمُدتدان بته قتم هُمُددان

تر و جلوتر، عبدالله بن سعد بتود وستر وي نامگذاري شد  از همه اين برادران ورتلاس

نقرب التشريّع إلري و كرانَ إماميّرا فهوالرذي »بزرگ شده بود  از هوفه به قم آمد،  هه در هوفه

ختود،  البتته حَمَتوي 0ها در اصل يمدي هستدد (و اشعري) «َهلها فلا يوجد بها سني قن.

 است و شايد در تعبير، مبالغه هترده باشتد  1هاي خارجيفردي ناصبي و داراي ريشه

 است  بدابراين بعيد نيست هه يماني از قم باشد چون ريشه قميها اشعري و اهل يمن

 آيا موضوع يماني اختصاب به شيعه دارد؟ 

 المصادر الإماميّه و وصفت بأنّه حق. باعترار كونه »گويد: سيدّ مثمدّ صدر مي
ً
اختصت به ايضا

 إلي ال
ً
و هي مستفيضة، و صالحة للأثرات التاريخي بالرغم من التشتّت السرندي، إذ لريس  مهديداعيا

 َنّ ما يثرت بها هو حركة اليماني في الجملة، و اما ساير الصفات بما فيها كونه في مقابلها قرينة نافية. 
ّ
إلا

هدتد( تتبّع سددي حقاّنيت او را ثابتت نمتي) «علي حق فهو ممّا لايكاد يثرت بالتشدّد السندي.

ن فيكرون مر»اتفاق افتتاده حمتل هترد   توان آن را به حرهاتي هه در يمن  ميفإذا تمّ ذلك
العلامات التي حدثت في التاريخ، لكن لو افترضنا الإعتراف بكونه علري حرق، و احتملنرا َن يكرون قايرد 
 و إن لم تكن الحركة في اليمن، او كان منطلق الحركة اليمن، و لم تقتصر عليها فتكون من 

ً
الحركة يمانيا

رمز و هدايه را باز هديم،  اما اگر بخواهيم باب «الأمور الموعودة التي لا دليب علي سرق حردوثها.

 شود تلقيّ مي 9يماني حرهتي حق در برابر باطل و هفر

در مباحث بعدي روشن خواهيم ساخت هه اين موضوع در مدابع اهل ستدتّ نيتز 

مطرح شده است و اختصاب به شيعه ندارد  و در فِتَن سليلي يا فِتَن ابن حماّد نامي 

 از يماني به ميان آمده است 

 مانان در قبال یمانی چيست؟وظيفه مسل

اند: شتايد گويتاترين آنهتا روايتتي استت هته در اين خصوب روايات، چدد دسته

َخررنا احمد بن محمّرد برن سرعيد ابرن عقرده. قرال: حردّثني احمرد برن »نقل هرده است:  نعماني

                                              
 .507، ص 4، ج نالبلداممعج. 1
سلير اعللام   « كان منحرتاً عام الإماام علاي   »گويد:  مي . ذهه5

 .157، ص 3، ج وفيات الأعيان؛ 315، ص 55، ج النبلاء
 .252، ص 5، جالكبريتاريخ الغيبة. 3
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ن. قال: حردّثنا حسرن يوسف بن يعقوب ابوالحسن الجعفي من كتابه، قال: حدّثنا اسماعيب بن مهرا
 :ثرم قرال … بن علي ابن ابي حمزه، عن ابيه و وهيب بن حفص، عن َبري بصرير، عرن ابري جعفرر

خروج السفياني و اليماني و الخراساني في سنة واحدة و في شهر واحد في يوم واحد، نظرام كنظرام 
 فيكون الرأس من كب وجه، ويب لمن ناواهم. و ليس في

ً
الرايرات رايرة َهردي  الخرز يترع بعضه بعضا

من راية اليماني هي راية هدي لأنّه يدعو إلي صاحركم، فرإذا خررج اليمراني حررم بيرع السرلاح علري 
الناس و كبّ مسلم و إذا خرج اليماني فانهط إليه، فإنَّ رايته رايةُ هدي، و لايحربّ لمسرلم َن يلتروي 

 0«…و إلي طريق مستقيم عليه، فمن فعب ذلك فهو من َهب النار، لانّه يدعو إلي الحق 

 بررسی سند حدیث

هه شخصيتي ثقة و جليل القدر است جاي هيچ گونه ستخن نيستت   در مورد نعماني

 ،هدتدنقتل مي ثقه(  احمد بن مثمدّ بتن ستعيد ابوالعبتاس هتوفي) ابن عقده زيدياو از 

گويتد: در وثاقتت و يشايد از مهمترين مشايخ نعماني باشد( نعمتاني ختود، دربتاره او مت)

 هيچ گونه بثثي نيست، هسي از ما او را تضعيف نكرده است  اطلاع او بر حديث جاي

المدزلته، عظتيم القتدر،گويد: احمد بن مثمد، شخصيتي، جليتلمي شيخ طوسي

، متا رأيتت أحفتظ لثتديث ايتمهاي حديثي دارد و ما در الفهرستت آنترا آوردههتاب

 مده الكوفيين 

احمرد برن محمّرد برن سرعيد، َحرد الأعرلام، ستدتّ گفتته استت: از علمتاي اهتل ذهبي

او را به خاطر شيعه بودنز دانسته  البته ضعفالزمان صاحب التصانيف علي ضعف فيه )نادرة

 است (

 1سدد حفظ هرده بود با هزار حديث را دويست و ودجاه ابن عقده 

 احمد بن يوسف:

المقال، شرح حال احمد بن يوسف بن يعقوب ابوالثستن جعفتي آمتده در تدقيح 

ابن عقده( و محمّد بن عردالله الهاشمي عنه و ) لم اقف في ترجمة الرجب إلا علي رواية احمد»است: 
 9«روايته من محمّد بن زيد النخعي.

مثمّد بن اسماعيل زعفراني(، ) گويد: احمد بن يوسف، از زعفرانيت بهبهاني مي 1
                                              

 .535، ص 25، ج ربحارالانوا؛ 14،   522، ص غيبت نعماني. 1
معجلم ال جلال   ؛ 52، صالغيبة نعماني؛ 358، ص7، جتنقيح المقال. 5
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ثاقت اوست هه صغراي دليل است  و هبراي وايت نقل هرده و همين معدا حاهي از ور

 دليل اين است هه هر هس از او روايت هرده مورد وثوق است 

توثيق عتام  0«ثقةٌ عينٌ روي عن الثقات و رووا عنه.»گويد: ، در مورد زعفراني مينجاشي

ه ما توثيتق نشتد و تصتريح بتر وثاقتت، حاصتل دارد با اين مقدمات، باز هم از ديدگا

گويتد: اند و نميگويد: ثقات از او روايت هردهمي نگشت  چون به صورت قضيه مهمله:

 هر هه از او نقل هرده، ثقه است 

، يعدي او داراي هتاب صبٌ َ له كتابٌ وت و در شرح حال جميل بن درّان گفته شده: 9

 ح بر وثاقت ندارد واصلي بوده است، اين مورد نيز، تصري

 ايخ حديث است، اين گفته نيز تصريح بر وثاقت نيست اند: او جزء مشت گفته6

احمد بن ) الإنصاف َنّ المعنون»با جمع بددي اين موضوع، گفته است:  فرزند مامقاني
ء عنه

ّ
ره يوسف( لمّا كان ذا كتاب و ذا َصب، و شيخ الرواية، و رواية الثقات الأجلا

ّ
، إن لم يفرد ذلرك كل

 اي بر وثاقت او نگرفتيم ولي ما نتيجه« في وثاقتة، فلا َقبّ من استفادة حسُنِه و جلالته

و در شترح  1اسماعيل بن مهران را ثقه و مورد اعتماد دانستته استت  ت مامقاني1

يف في نفسره و واقفي ابن واقفي، ضع»گويد: حال حسن بن علي بن ابي حمزه بطائدي مي

از اين شتخص حتديث  هدم،گويد: من از خدا شرم ميمي ابن غضائري« 9َبوه َوثق منه.

َنت و اصحابك »درباره او معرو  است هه فرمود:  نقل هدم با اين هه تعريض امام رضا

فتا به هتاب غضائري، مدفي است، از ايتن رو، بته ستخن او اهتنسبت نظر ما « كالحمير

به گفته او استداد هرده؛ ولي مطالب ديگتري نيتز  المقالتنقيحهديم  صاحب نمي

 دارد، از جمله:

ق و لا ممدوح بل مطعون فيه طعناً قادحاً فيه، و قد ورد مثل » ل و لا موثَّ تَلَخّص من ذلك كله: إن الرجل غير معدَّ

 6«…كونه واقفي غير موثّق فيكون من الضعاف أقل من لاهذا الطعون في أبيه فاللازم ترك روايات الرجل، إذ 

                                              
 . همان.1
 .303، ص 19. همان، ج 5
 .43ا  49، ص 59. همان، ج 3
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 خروج یمانی

بودن وي، مورد ترديتد  اصل وجود يماني و جزء علامات حتميّه ظهور امام زمان

رسد و ظاهراً اهتل ستدتّ نيست، زيرا روايات مربوط به وي لااقل به حدّ استفاضه مي

انتد  نامي از يماني برده …و اند  در فَتِن سليلي و فَتِن ابن حماّد نيز آن را نقل هرده

داريم؟ آيا ورچم او ورچم هدايت است؟ آيا بايد از اما آيا ما نسبت به يماني مسئوليتي 

او ويروي و حمايت هرد؟ ظاهر و معرو  در بين ما اين استت هته بايتد از او تبعيتت 

 به چه دليل؟اماّ هرد، 

چدد روايت در اين رابطه استداد اين ادعا و اعتقاد، ظاهراً مُثبتِ قوي ندارد، زيرا به 

 از جمله: توانيم به آنها اعتماد هديمشده هه نمي

 ، هه نتوانستيم سدد آن را تصثيح هديم روايت نعمانيروايت اول: 

 هه مجلسي نيز آن را نقل هرده است: 0غيبتدر  روايت شيخ طوسيروايت دوم: 

قال: خروج  ف بن عميرة، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن َبي عرداللهالفضب(، عن سي) عنه»
الثلاثة. الخراساني و السفياني و اليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، و ليس فيها 

 4«راية بأهدي من راية اليماني يهدي إلي الحق.

في هذه الطايفة  ثقة، وجهٌ »بكر بن مثمّد أزدي: اما  اين روايت نيز مشكل سددي دارد
 «من بيت جليب بالكوفه.

در هتتاب موجتود و فعلتي ولتي ) توثيتق هترده سيف ابن عميره: را نجاشيو اما 

و  هاي ابتتن داوودنجاشتتي نيستتت( بلكتته بتته نقتتل از نجاشتتي در بعضتتي از نستتخه

دارد،  رجال كلبير در اي هه ميرزا علاّمه و نسخه خلاصهقهپاني و ال جال مجمع

 ال جلال اختيار مع فلة ايشان را در هتتاب نيز  هشيّوي توثيق شده است  

گفته او از  توثيق نشده است  ابن شهرآشوب شيخ طوسي رجالتوثيق هرده؛ ولي در 

 و ثقه اماّ واقفي مذهب بوده است  ياران امام هاظم

 نكته درباره سيف بن عميره سه

 تواند واقفي مذهب باشد را درك نكرده، بدابراين نمي وي امام رضا ت0

                                              
 ، چاپ جديد.443ص . 1
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تهام واقفي بودن ات شهيد ثاني، سيف را تضعيف هرده و شايد تضعيف او ناشي از 1

 ما واقفي بودن وي را مدتفي دانستيم البته سيف باشد، 

آمتده و چدتين هتتب اربعته ايت روسدد  197ت نام سيف بن عميره در بيز از 9

 تواند ضعيف باشد  بر اين اساس او از نظر ما ثقه است شخصي نمي

هه در ابتداي سدد آمده مرجع ضمير هيست؟ آيتا فضتل بتن « عده»اما در هلمه 

 شاذان است يا شخص ديگر؟

 عمير است  زيرا: اند: مرجع ضمير ابن أبيبعضي گفته

 هه از سيف بن عميره روايت هرده باشد فضل از جمله هساني نيست اولاً: 

به فضل بن شاذان، اشتكال ستددي  طريق شيخ طوسي به گفته آقاي خوييثانياً: 

كما َنّ كلا طريق الشيخ ضعيف، الأول بعلي بن محمّد بن قتيره. و الثاني بحمزة بن محمّرد و »دارد: 

تهذيب، به فضل، طريقتي صتثيح دارد، چدتان هته اگر گفته شود: شيخ در  «من بعده

مشتيخه را در آختر ) «الفضب في المشيخه صرحيح.طريق الشيخ إلي»گويد: آقاي خويي مي

 دهيم:تهذيب ذهر هرده است ( در واسخ دو جواب مي

استت و طريتق مشتيخه  غيبتت اين روايت در تهذيب نيامده؛ بلكه در هتتاب  0

 گر بدثو تثويل سدد است  م تهذيبمربوط به روايات 

از فضل، از طريق مشيخه نيست؛ بلكه تدهتا بعضتي  ت تمام روايات شيخ طوسي 1

و من جملة ما ذكرته عرن الفضرب برن »رواياتز از اين طريق است شيخ طوسي گفته است: 
، عن َبيه و محمّد بن اسماعيب شاذان ما رويته بهذا الإسناد: محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم

اين طريق صثيح است؛ ولي روايت الغيبة از اين طريق نيستت   «عن الفضب بن شاذان.

ظاهراً حديث ديگري از مدابع شيعي به اين تفصيل نداريم و روايات مربوطه، مشتكل 

 دقت شود  ،دارند

الرُرسري فري مشرارق  روي»آمتده استت:  0اماّ عبارت روايتي هه در بثتارروايت سوم: 
ثم يخرج ملك من صنعاء اليمن، َبيط كالقطن، اسمه حسرين  …الأنوار، عن كعب بن الحارث قال: 

، فيفررّج 
ً
 علويّرا

ً
، و سريّدا

ً
 مهديّا

ً
، و هاديا

ً
 زكيّا

ً
او حسن فيذهب بخروجه غمر الفتن، فهناك يظهر مراركا

 «…لماء، و يظهر به الحق بعد الخفاء و الناس إذا َتاهم بمنّ الله الذي هداهم، فيكشف بنوره الظ

                                              
 .133، ص 21، ج بحارالانوار. 1
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 بررسي سند:

اين روايت را هعب بن حارث نقل هرده هه در تمام هتب رجالي نامي از او نيست 

مهمل است( افزون بر اين هه از معصوم نقل نكرده؛ بلكته از ختودس بيتان هترده ) و

 است 

گفته است:  مشارق الأنوارهتاب درباره آقاي برُسي نويسدده  علاّمه مجلسي

 يعدي مجلسي خود، نيز به حافظ برسي اعتماد ندارد  ،0«لا اعتمد علي ما ينفرد به»

در  حتافظ برُستي را تلييتد هترده؛ ولتي ستيّد مثستن امتين البته علاّمه اميدتي

 1هدد او را رد ميالشيعه اعيان

 ز كتاب نهج الخلاصرواياتي ا

درباره حضرت  ، نوشته آقاي فتلاوي؛ رواياتي از اميرالمؤمدينصالخلانه در هتاب 

در متورد يمتاني  اين هتاب ودج روايت از علي 696وارد شده است  در ب  مهدي

نقل هرده است، هه بعضي صراحت و بعضي در ايتن موضتوع، ظهتور دارنتد؛ ولتي از 

صثيح نيستدد  و همه بر اصل ظهتور و وجتود از نظر سدد ه ما اين روايات نيز ديدگا

ندارند  در ظهور يماني دلالت دارند؛ ولي درباره خصوصيات او و وجوب ويروي از وي 

 واقع ممكن است بگوييم اصل يماني متواتر است 

 فري طالرب قراإنّ علي ابن ابري»الثدفيه نقل شده هه گفت: از ابنروايت چهارم: 
ً
ل يومرا

يماني( حتي يستخرج الخليفة و هرو كراره خرايف فيسرير معره ) قحطانيو يسير الجيش ال …مجلسه 
مصلادر  هه از  9ابن مدادي ملاحماين روايت از  «تسعة آلاف من الملايكة معه راية النصر.

 نقل شده است  ،6كنزالعمالاست و  ابن طاووس ملاحم

 ابن مدادي چه اندازه داراي اعتبار است؟ ملاحمالبته بايد ببيديم 

الريت يرايع له بين زمزم و المقام يركب رجب منّا اهب :اللهعن رسول مقاتب عن علي»روايت ودجم: 

روايتت، ايتن  «عدتهم عدّه َهب بدر.يمن الو نصير َهب  إليه اهب العراق و َبدال الشام و نجراء اهب مصر

 اند ، ضعيفاوطبري نقل شده است  مقاتل و طريق به  هالاماماز دلائل

                                              
 .19، ص 1. همان، ج 1
 .، چاپ جديد29ص ،7، جالغدي . 5
 .398. همان، ص 3
 .202، ص 14. همان، ج 4
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عن اميرالمؤمنين: ثم ينهط اليماني لمحاربة السفياني و يقتب  عرداللهعن ابي»روايت ششم: 
ه العقرول و هرو الذي تحيّرر فري غيرتر ،قاتب الكفرة، السلطان المأمول ،النصراني ثم يظهر َميرالأمرة

 ؛ 0التاسع من ولدك يا حسين

رستاند ستپس خيزد و نصراني را به قتل ميبرمي آن گاه يماني به نبرد با سفياني

نهتان  هتا درسردار سرداران، هشتدده هتافران، فرمتانرواي متورد انتظتاري هته عقتل

مين فرزنتد از اس مات و مبهوت گشته، ظهور خواهد نمود  اي حسين! وي نهزيستي

 «دودمان توست 

 قرال ابوخالرد الكلرري ،مهرديخطررة و ذكرر ال َصر  بن نُراتة قال خطب علري»روايت هفتم: 
 برسول)

ً
كرم اللهالكابلي( صِفهُ لنا يا اميرالمؤمينن. فقال: إنّه َشره الناس خَلقا و خُلقا و حُسنا

ّ
، َلا َدل

د و يعيّن من و يطيعره َهرب  له خراسرانيفتح الله  …اطقهم و بلدانهم علي رجاله و عددهم، ثم َخذ يعدِّ
 ؛ 1فرسان همدان و خولان ،ب الجيوش َمامه من اليمنقرِ اليمن و تُ 

مهدي ياد هرد  ابتو  ]حضرت[اي از طي خطبه گويد: امام علياصبغ بن نباته مي

نما  حضترت فرمتود:  خالد هابلي عرضه داشت: اي امير مؤمدان! او را برايمان توصيف

استت  آيتا  ترين فرد بته رستول ختداوي از جدبه آفريدز و اخلاق و زيبايي، شبيه

ها آگاه سازم؟ ستپس بته شتمارس خواهيد شما را از وضعيت ياران او و تعداد آنمي

از او  م يمتندگشايد و مررا براي او مي ورداخت ت در ادامه فرمود: ت خداوند، خراسان

ها، شهستواراني از آورند و ويشاويز آنها رو مينهددد و لشكريان آفرمانبرداري مي

است؛ ولي سدد  لاصبغ بن نُباته از نظر ما مقبو« قبايل هَم دان و خولان، در حرهتدد 

 9اين روايت عامي است 

 سمعت اميرالمؤمنينو باسناده، عن اسحاق يرفعه إلي الأصر  بن نُراته قال: »روايت هشتم: 
فرينرا هرم علري ذلرك إذ َقرلرت خيرب اليمراني و الخراسراني  …يقول للناس: سلوني قرب َن تفقدوني 

رر جُرد،  ايسترقان كأنّهما فرَسَ 
ُ

رب ضراذا نظرر إلريهم احردكم ب نواصري و َقرداح اصلارهان شُعث غ
و هرم للهرم فإنّرا الترايرون، فيقول َحدهم؛ لاخير في مجلسنا بعد يومنرا هرذا. ا …الارض براطن رجله 

و نظرراؤهم  4الأبدال الذين وصفهم الله في كتابه العزيز: انّ الله يحب التّروابين و يحرب المتطهّررين

                                              
 .551، صكشف الأستار، 139، ص 5، حائري، ج الناصب الزام. 1
 ب  نق  ا  تِتَم سه لي. 588، ص ننبالمالتش يف. 5
له    ملاحمطبق نق  ابم طاوس، دا  .3 سؤال كننده، ابولاالاد ح

 .159، صفي رحاب حكومة الامام المهدي، نناه: 502بوده، ص
 .555بقره: . 4
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  0؛…من آل محمّد و 
فرمود: ويز از شديدم به مردم مي دارد: از امير مؤمداناصبغ بن نباته اظهار مي

بپرسيد ت در ادامه آمده است ت آنان در خواهيد از من آن هه مرا نيابيد آن چه را مي

آورند و ه ناگهان سپاهيان يماني و خراساني بدان سو رو ميبرند ههمان حال بسر مي

گيرند: ژوليده و غبارآلود و سواره چونان دو اسب در حال مسابقه، بر يكديگر ويز مي

فتردي از آنتان هايي استوار با ختود دارنتد  هايي ستبر و نيزهرسدد جمجمهاز راه مي

ه صلاح ما نيست  خدايا! به درگاهتت دارد: از امروز به بعد، از واي نشستن باظهار مي

اند هه خداونتد در هتتاب هاي نيك سرشتينماييم  اين افراد همان شخصيتتوبه مي

خداوند، توبه هدددگان و ويراستتگان را ) عزيزس آنان را چدين توصيف فرموده است:

  «باشددمياز خاندان ويامبر يه آ دراين افراد، دوست دارد( مصداق 

 هدد بثث ما در بررسي رواياتي است هه حرهت و شخص يماني را تلييد مي

قرال: لمّرا خررج طالرب  عرداللهعن ابي»در امالي آورده است:  شيخ طوسيروايت نهم: 
 و هذا يرررَ منره.ترجو َن يكون هذا اليماني فق :عرداللهالحق، قيب لأبي

ً
 1«ال: لا، اليماني يوالي عليّا

 اي مثبت است تواند دليل بر اين باشد هه يماني چهرهاين روايت مي

طوستي آمتده؛ ولتي در آن آمتده استت هته:  مجلالس از  9بحارهمين روايتت در 

 هدد يعدي تظاهر به ويروي علي مي «يتوالي عليا»

راهيم القزوينري، قرال َخررنرا محمّرد برن وهرران َخررنا الحسين برن ابر» اما سدد اين حديث
الهنايي الرصري، قال حدّثني احمد بن ابراهيم بن احمد، قال َخررني ابو محمّد الحسن بن علي برن 

، قرال حردّثني يعردالكريم الزعفراني، قال حدّثني احمد بن محمّد بن خالد الررقري قرال: حردّثني َبر
 «… :قال ابو عرداللهمحمّد بن َبي عمير، عن هشام بن سالم، 

 بررسی سند

غددر نستبت بته او در شرح حال أبي ت حسين بن ابراهيم قزويدي: شيخ طوسي 0

 6او داراي اصلي است هه حسين بن ابراهيم قزويدي از او نقل هرده است »گفته هه: 

                                              
، ص 25، ج ارالانواربحللو  599، صاافاا، ص مختصلل  بصللائ الدرجات. 1

574. 
 .337، ص 2، ج الاماليت تيب؛ 10، حديث 32، طوسيامالي . 5
 .572، ص 25، ج الانواربحار. 3
 .532ا شمااه  114، ص الفه ست. 4
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 روايت نقل شده است  مورد از او 11بيز از ودجاه  شيخ طوسي اماليت در  1

است  آيا اين جايگاه بتراي وثاقتت او هتافي  ت وي از جمله مشايخ شيخ طوسي 9

يظهرر مرن »گويتد: و چدتين مي: 0هدتد قتلاس هرده وي را توثي است؟ فرزند مامقاني
معنون مرن علماينرا الأبررار، شيخوخته للشيخ الطوسي و إعتماده عليه، و من مضمون روايته، كون ال

فهو عند من يري وثاقة المشايخ لابد من عردّه ثقرة، و  فهو من علماينا الأبرار. و روي احاديث الأيمة
 فهو في َعلي مراتب الحسن و رواياته تعدّ من الحسان.

ّ
« حَستَن»انتد آري، بعضي گفتته 1«إلا

 است و ما نيز مخالفتي نداريم 

داند  علاّمه او را توثيق هترده و آن را وي را ثقه مي شيت مثمّد بن وهبان: نجا 1

ه و توثيقات متلخرين نيز وي را توثيق هرد نسبت داده است  علاّمه مجلسي به هشيّ

  : حدسي است نه حسيّالمبدي است يعدي،چونعلي

ثقته( و ابوالعبتاس ) ك بين ابتن معلّتيت احمد بن ابراهيم بن احمد: وي مشتر 9

حسيدي است هه اين فرد نيز ثقه است  و در ايدجا مدظور همان ابن معليّ استت هته 

نيز شرح حال و توثيق او را بيتان  او را توثيق هرده است  فرزند مامقاني شيخ طوسي

  9هرده است 

شخص گاهي بته نتام حستن بتن علتي و گتاهي ت حسن بن علي زعفراني: اين  6

حسين بن علي در هتب ذهر شده و مدظور يك نفر استت؛ ولتي در هتيچ متوردي از 

 هتب رجال مطرح نشده است 

 َن »درباره او چدين نوشته استت:  مامقاني
ّ
لريس للمعنرون ذكرر فري الكترب الرجاليره، إلا

 بأنّه إم
ً
يظهر من رواياته َنّه من الشريعه »گويد: سپس مي «امي حسن.رواياته سديدة، و قلنا سابقا

 لمضمون رواياته و كثرتها و كونها سديدة و عمب بها فينرغي الجزم بحسنه 
ً
الإمامية و اِنّي َعدّه حسنا

 6«و إن كان قد َهمب ذكره علماء الرجال.

از او  از ديدگاه ما وي، فردي مهمل است، زيرا مجموع رواياتي هته شتيخ طوستي

روايت است، اين  06از او آورده  نقل هرده ودج روايت و مجموع رواياتي هه شيخ مفيد

تعداد روايت، زياد نيست  گرچه زعفراني مهمل است؛ ولي بقيه ستدد مشتكل نتدارد  

                                              
 .538، ص2، جالمقال تنقيح .1

 .594، ص 51، ج المقالتنقيح. 5
 .511، ص 2، ج بحارالانوار. 3
 .183و  145، ص 59. همان، ج 4



           916 تا ظهور 

يچ يتك از روايات اعتماد هديم، زيترا هتتوانيم به اين بدابراين، ما در مورد يماني نمي

و اهثراً نيز صراحت بلكته ظهتور در تلييتد يمتاني  آنها خالي از اشكال سددي نبودند 

 ندارند  

 روایاتی كه به اصل جنبش یمانی اشاره دارد

محمّرد برن يحيري، عرن احمرد برن محرروب، عرن يعقروب السرراج، قرال: قلرت » ت هليدي 0
هي سلطانهم و طمرع فريهم مرن لرم ذا اختلف ولد العراس و وَ متي فرج الشيعة؟ قال: إ :عرداللهلأبي

يكن يطمع فيهم و خلعت العررب َعنّتهرا و رفرع كرب ذي صيصرية صيصريته و ُهرر الشرامي، و َقررب 
 0«.اللرهبترراث رسرول اليماني و تحرّك الحسني، و خرج صراحب هرذا الأمرر مرن المدينرة إلري مكره

 ح است گويد اين حديث صثيمي 1مجلسي

عن محمّد بن مسلم الثقفي الطحّان قال: دخلت علي َبي جعفر محمّد برن » … ت صدوق 1

: و َنا اريد َن َسئله عن القايم من آل محمد علي الراقر
ً
تا آخر حديث هته « …، فقال لي مرتديا

يحة من اليمن( و صر) و إنّ من علامات خروجه خروج السفياني من الشام و خروج اليماني»فرمود: 
 9«من السماء في شهر رمضان، و مناد ينادي من السماء باسمه و اسم َبيه.

محمّد بن همام، عن الفزاري، عن علي بن عاصرم، عرن الرزنطري، »آورده است:  ت نعماني 9
إنه قال: قرب هرذا الأمرالسرفياني و اليمراني و المروانري و شرعيب برن صرالح  ضاالحسن الر عن َبي

 6«يقول هذا هذا.فكيف 

روايت هرده  ، از مثمّد بن مسلم، از امام صادقغيبتدر هتاب  ت شيخ طوسي 6

 1«يخرج قرب خروج القايم. المصري و اليماني.»هه فرمود: 

خرروج الثلاثرة: »روايتت هترده هته فرمتود استت:  از امام صادق ت شيخ طوسي 1
ياني و اليماني في سنة واحدة، في شهر واحد و في يوم واحرد، و لريس فيهرا رايرة الخراساني و السف

 6«الحق.َهدي من راية اليماني يهدي إلي

قرال: خمرس »نقل هرده هه فرمود:  از امام صادق از ميمون البان شيخ صدوقت  6
المنرادي ينرادي مرن السرماء و خسرف بالريرداء و قترب نفرس  اليماني و السفياني و :قايمقرب قيام ال

                                              
 .582، حديث 554ا  2، ص 8، ج كافي. 1
 .124، ص 8، ج العقولم ة . 5
 ،مم واوع الغ ب  با  ما حملابرالباار؛ 358، ص الدين كمال. 3

 .7 ح
 .133، ص ، ب  نق  ا  نعماني533، ص 25، ج بحارالانوار. 4
 ، چاپ مكتب  ن نوي طهران.571، ص ش خ طوسيغيبت . 2
 .444، ح: 442. همان، ص 3
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 0«الزكيّه.

 در منابع عامّه

در تلييتد يمتاني آورده هته  سلنن دانلي  به نقل از  1روايتي را سلمي مقدسّي

بيان شده هه تدها به نكته مورد نيتاز ملاحم و فِتَن حديثي مفصل است و در مورد 

 هديم:اشاره مي

ها عليه شما بسيج شتود و ( بر شما يورس ببرند و لشكرها )چينهدگامي هه ترك

هرد ت بميترد، و فتردي نتاتوان جانشتين وي خليفه شما ت همان هه ثروت جمع مي

دو سال او بر هدار شود و روم ت ارووا ت با ترك ت چين ت مخالفت  هددد و وس از گردد 

 ها سرزمين را فرا گيرد و جدگ

شتود و شق ندا دهد: واي از شري هه به عرب نزديك ميو مدادي درب دروازه دم

رود و ديوار مسجد فرو ريزد و سه نفر ادعاي در قسمت غربي مسجد آن زمين فرو مي

هددتد و هددد و يكي از خاندان ابوسفيان هه طائفه هلب با او همراهي ميحكومت مي

هددد و اين علامت اجرت ميمه هدد و اهل مغرب به مصرمردم دمشق را مثاصره مي

است و قبل از آن شخصي قيام هرده و متردم را بته  روي هار آمدن حكومت سفياني

را  را اشتغال و روم فلستطين هتا شتمال عتراقخواند و تركولايت آل مثمد فرا مي

 هددد تصر  مي

إنسابت عليكم الترك و جهزّت الجيوش عليكم و مات  إذ …»از جمله عمار بن ياسر فرمود: 
 فيخلرع بعرد سرنتين و يخرالف الرروُم 

ً
خليفتكم الذي يجمع الأموال و يستخلف من بعده رجرلا ضرعيفا

الترك و تظهر الحروب في الأرض و ينادي مناد علي سور دمشرق: ويرب للعررب مرن شررا قرد اقتررب، 
ر حايطها، يخر 

ّ
هم يطلب الملك، رجرب َبقرع و يخسف بغربّي مسجدها حتي يخ

ّ
ج ثلاث نفر بالشام كل

طايفة كلب(، يحصر الناس بدمشق ) بيت َبي سفيان، يخرج و معه كلبرجب َصهب و رجب من َهب
فتلك َمارة السفياني يخرج قرب ذلك مرن يردعو ، فإذا دخلوا و يخرج َهب المغرب ينحدرون إلي مصر

 9.«( و ينزل الروم فلسطينشمال عراق) ينزل الترك الجريزهلآل محمّد

اين روايت در هتب شيعه نيامده و شخص عثمان بن سعيد امتوي دانتي صتاحب 

                                              
 .593، ص 52، ج بحارالانوار. 1
 .43، ص عقد الدرر. 5
 .43. همان، ص 3
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جتالي متا ق مجهول يا مهمل است و در مدتابع ر.هت 666متوفاّي  970سدن، متولد 

گويد: الامام مي ند  ذهبياسخدي از ايشان به ميان نيامده؛ ولي عامّه از او تجليل هرده

 عالم الأندلس  …الثافظ 

محدّث مُكثِر »حميدي گفته است:  «كان مجاب الدعوة مالكَي المذهب»گويد: مغامي مي

. …َحد الأيمّة في علوم القرآن »شكوال گفته: بابن  «…
ً
 سُنيّا

ً
 فاضلا ورعا

ً
ابتن عبيتد  «كان ديّنا

 0«لم يكن في عصره و لابعد عصره َحد يضاهيه.»هدد: حجري از بعضي نقل مي

و با يكديگر مدتافره  اندحزم داشته، چون معاصر بودهابن داني، مشكلي نيز با اين 

 اند شديدي داشته

، 1«صاحبُ روميّة رجبٌ من بني هاشم إسرمه َصرر  برن زيرد»در فتن ابن حماّد آمده است: 

قريشتي، »د نَستَبز را گفتته استت: ابتن حمّتا «إسمه َصرر  برن يزيرد»اند: بعضي گفته

 9«هاشمي، قثطاني 

مّرهُ يمانيّرة. …يخرج من قرية يقال لها »گفته:  فِتَننُعَيم در 
ُ
 6«خلف صنعاء، َبوه قرشي و ا

و همتان انتد  و وطتن اها همته قثطانياند: وي قثطاني است چون يمديبعضي گفته

 1«علي يد اليماني يقتب قريش.»ت، است  فتح روم و قتل قريز به دست اوس يمن

 دو نكته:

 ها ديدگاه صددرصد مدفي دارند؛ت نواصب، بخصوب امويان، نسبت به يماني0

 هددد؛يماني را تلييد ميخرون ت روايات ما اصل 1

ولي ما نسبت به اين گونه روايات ترديد داريم  بدابراين ديدگاه ما ايتن استت هته 

و تبعيتت از او ر حقانيتّ او و تكليف متا در برابتر وي اصل خرون يماني مُسلّم؛ ولي ب

 دليلي قطعي نداريم 

                                              
 .77، ص18، ج سيراعلام النبلاء. 1
 .313. ص 5
 .323. ص 3
 .500. ص 4
 .391، ص فتن. 2
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شداستي، روس متا بررستي موضتوعي احاديتث مهتدويتّ استت نته در بثث حتديث

 به ترتيب، يك به يتك بررستياي؛ متون احاديث شيعه يا سديّ اي  در روس تجزيهتجزيه

الثديث و مداركِ حديث ضروري استت؛ ولتي شود؛ البته آشدايي با متون احاديث، فقهمي

اي و رسيدگي به هر يك از اين متتون، روس تجزيه 0به دليل حجم و تعداد زياد احاديث؛

يتا داستتان  هاي بعتد از حضترت مهتديبه اين نثو است هه موضوعاتي ماندد حكومت

هاي دوران غيبت يتا جزيتره خضتراء را در يا قيام مادرِ امام زمان حضرت نرجس خاتون

اي است هته دهيم  شيوه بثث به گونهمورد بثث و بررسي قرار مي …روايات و متون و 

هدتيم  و در گتام دوم، ن مدبع نقتل متيتريدر گام نخست؛ متن را در حد امكان، از قديم

گيرد؛ زيرا هثرت نقتل ته تاهدون مورد بثث قرار ميمدابع و مصادرِ نقلِ آن روايت از گذش

تواند دليل و يا مؤيدّي بر اعتدا يا عدم اعتدا باشد  گام سوم؛ بررسي سددي يا عدم آن، مي

يده و در آختر بته شود هه حديثي از چدد طريق رستوذيرد؛ يعدي مشخص ميصورت مي

در گتام چهتارم؛ اگتر در ايتن  رسد و ميزان اعتبار راويان تا چه وايه استت؟ وچدد تن مي

رابطه از بزرگان مطالبي در ردّ يا وذيرس متن يا مضمون آن آمده باشد مطرح و در آختر، 

 بددي انجام خواهد وذيرفت گيري و جمعنتيجه

اي در اين بخز، موضوع بثث ما بررسي سددي زيارت ناحيه است هته بته گونته

ث، لازم است بدانيم هه ما دو زيارت، با وردازيم و قبل از ورود به بثمختصر به آن مي

 داريم:« ناحيه»عدوان 

 ت زيارت الشهداء يوم عاشورا؛ 0

                                              
با وجود تشردگي  ياد و حذف  المهدياحاديث الاماممعجم. ما دا 1

يث متشااب ، حادود      ههاا  مكراات و اد اام احاد حاديث  دو 
ايم. البت  مستداكاتي ن ه دااد ك  ممكم است ب  هاهاا  نواده

بر   ههاا   حديث برسد؛ يعني احاديث مهدويت بال   حديث  سا  
 لاواهد بود.
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 مشهور(؛) ت زيارت الداحية 1

 زیارت الشهداء یوم عاشوراالف. 

اين زيارات را نقل و  الزائ مصبا و  الاقبالدر دو هتاب خود  ابن طاووس

روينا بإسرنادنا إلري جردّي َبري جعفرر محمّرد برن »: 0هددوايت ميزيارت نخست را اين گونه ر
قال: حدّثنا الشيخ ابوعردالله محمّد برن احمرد برن عيراش، قرال حردّثني الشريخ  ،الحسن الطوسي

خمسرين  الصالح ابو منصور بن عرد المنعم بن النعمان الرغدادي، قال: خرج من الناحية سنة اثنين و
د بن غالرب الاصرفهاني حرين وفرات َبري و كنرت حرديث السرن و كتررت و مأتين علي يد الشيخ محمّ 

ابتو  ؛منره اللره علريهم ر فخررج إلريّ و زيارة الشهدا ر رضروان عرداللهَستأذن في زيارة مولاي َبي

ي به ناحيه اگويد زماني هه ودرم وفات هرد و در ايام جواني بودم طي نامهمدصور مي

يارت امام حسين را خواستم واستخ نامته توستط مقدّسه از حضرتز اجازه رفتن به ز

مثمد بن غالب بدين مضمون رسيد هه به هدگام زيارت، وايين واي مقدّس هه مثل 

استت رو بته قبلته قترار گرفتته و چدتين حضرت علي اهبتر( ) الثسينبن دفن علي 

 خواني:مي

ي الله عليهم ر  الله الرحمن الرحيم: إذا َردتَ زيارة الشهدا ر رضوان بسم
َ
فقف عند رِجل

الله عليهما ر فاستقربِ القرلة بوجهك فإن هناك حومة  و هو قرر علي بن الحسين ر صلوات الحسين

و َوم و َشر إلي علي بن الحسين و قب: السلام عليك يا َوّل قتيب من نسب خير سليب من  4الشهدا.

 قتلوك يابُني ما َجرَهم الله عليك و علي َبيك إذ قال فيك: قتب ا سلالة ابراهيم الخليب صلي
ً
لله قوما

علي الرحمن و علي انتهاك حرمة الرسول. علي الدنيا بعدك العفا! كأنّي بك بين يديه ماثلا و للكافرين 
 قايلا:

 الله َولي بالنري َنا علي بن الحسين بن علي***نحن و بيت

 َطعنكم بالرمح حتي ينثني***َضربكم بالسيف َحمي عن َبي

 عربي***والله لايحكم فينا ابن الدعيضرب غلام هاشمي 

                                              
 .530، ص 0، ج بحارالانوار، و 3، ج الحسنهالاقبال بالأعمال . 1
مي   5 نام  ك  نخساتن نن     . هشتاد شه د اا  هاا حضارت    برد 

كند. ا  نكات جال   ها سلام مي اكبر است ك  حضرت ب  نن علي
نام  ايم است ك  ترا هايي ا  اجههاي اصحا  اا  ايم  ياات

، معمولا ب  ااتا   كند و پ  ا  نن دا م دان مباا ه نق  مي
 نن شه د ن ه اشااه دااد.
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حتي قضيت نحرك و لقيت ربّك. َشهد َنّك َولي بالله و برسوله و َنّك ابن رسوله و ابن حجّته و 
َمينه حَكَم الله لك علي قاتلك مرة بن منقذ بن النعمان العردي لعنه الله و َخزاه و من شركَه في 

 «قتلك.

 سند زيارت

و سيّد مرتضي با حذ  سدد در بخز زيارات عاشورا نقل  اين زيارت را شيخ مفيد

از ابومدصور بغدادي روايت هرده هه نقتل  اقبالدر  اند  همچدين ابن طاووسهرده

 وردازيم هاي وارده ميهاي سددي و بررسي اشكالاو گذشت  و اهدون به بثث

 تاریخ صدور توقيع ب.

 است  وقيع، سه سال قبل از ولادت امام زمانتاريخ صدور ت

 پاسخ

ت ممكن است در نوشتن تاريخ، يا در خواندن و قرائت، اشتتباهي ر  داده باشتد و 0

 ق باشد .هت 161عدد شز را به اشتباه ودج خوانده باشدد؛ يعدي تاريخ صدور آن، سال 

دد، تصتريح نشتده باشد؛ زيرا در س ت امكان دارد اين زيارت، از امامين عسكريين1

 آمده است  «عن الناحية المقدّسة»اين زيارت، از ناحيه امام عصر است و تدها، تعبير 

 ب ـ وجود افراد مجهول در سند

 الثال وجود دارند هه عبارتدد از:در سلسله سدد اين توقيع، افرادي مجهول

 ت مثمد بن احمد بن عياس؛ 0

 ت ابو مدصور بغدادي؛ 1

 اصفهاني؛ت مثمد بن غالب  9

واسخ اين است هه: برخلا  اشكال سددي، در تلييد اين نقل چدتد قريدته وجتود 

 دارد از جمله:

ت اين متن، در بردارنده برخي معار  و اخلاقيات و نكات تاريخي استت هته بتا  0

توان تدها به دليتل مضامين ديگر ادعيه و زيارات و نصوب معتبر مطابقت دارد و نمي

از آن دست برداشت  شايد اين روايت، نظيتر زيتارت جامعته  ضعف سددي، به آساني

باشد هه سدد آن از نظر فدي داراي اشكال است و مثمد بن موسي نخعي، راوي آن، 

اند: قطعاً ايتن متتن زيتارت فرموده مجهول است؛ ولي بزرگان ما هماندد امام خميدي
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از : اين لفتظ، شديدمالله وحيد خراساني يتآاز استادم ، از امام معصوم است و جامعه

تواند باشد و قطعاً از امام استت  متا بعضتي جاهتا بايتد از چتارچوب غير معصوم نمي

 خارن شويم  و هشيّ تضعيف و توثيقات نجاشي

توقيع است(؛ ولي متتن دعتا بته ) دعاي افتتاح و دعاي ندبه نيز همين گونه است

تتوان گفتت زيتارت ناحيته نيتز شود  و ميت هه از غير معصوم صادر نمياي اسگونه

 البته اگر آنرا به قصد رجاء بخواند جاي هيچ تلملي نيست چدين است 

ت اين بثث، فقهي و هلامي نيست تا نياز به بررستي ستددي داشتته باشتد؛ در  1

هدتد و را حل مي المبدا ت مشكل ضعف سددنتيجه، قاعده تسامح در ادله سدن ت علي

 م دهيها احتمال تقيّه نميما در اين گونه بثث

ت اين متن، تقريباً با نصوب تاريخي شتيعه و ستديّ مطابقتت دارد  امّتا دربتاره  9

نفر را نام برده نيز بايد گفت: آري، بعضي از تتاريخ نگتاران  11تعداد شهدا هه تقريبا 

اند؛ ولي به سبب آن اختلا  ادآور شدهتن نيز ي 009و  019تعداد شهداي هربلا را تا 

توان اين توقيع را هدار گذاشت؛ بلكه بايد آن را مثتور ، نميهاي گوناگوننظر و گفته

 هاست قرار بدهيم يا حداقّل بگوييم تعداد شهداي ياد شده، تدها يكي از گفته

رت ت هتب علماي رجال، در مقام توثيق برخي راويان، به فرازهتايي از ايتن زيتا 6

 اند بول هردههددد هه خود نشانگر آن است هه آن را تلقيّ به قاستداد مي

 زیارت ناحيه معروف

آن را  الزائ مصبا نيز در  و ابن طاووس الكبير المزاردر  ابن مشهدي

الظراهر »فرمايد: ، آن را يادآور شده و مي0در بثارالانوار اند  علاّمه مجلسيروايت هرده
ه وصب إليهما خرر فري كيفيّرة الصرلاة فرإنّ الإخترراع فيهرا غيرر 

ّ
َنّها من تأليفات السيّد و المفيد و لعل

 1«جايز.

ارات، زيتارت را با اين عب تصريح هرده هه سيّد مرتضي، امام حسين ابن طاووس

 «.زيارة بالفاو شافية يذكر فيها بعط مصايب يوم الطف يزار بها الحسين»هرده است: مي

البته معداي اين عبارت، اين نيست هه الفاظ و عبارات از خودس باشتد؛ زيترا بتراي 

                                              
 .317، ص 08، ج بحارالانوار. 1
 .521، ص 08. همان، ج 5
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مثمتدتقي( مولي ) هديم مجلسي اولّملاحظه مي 0المتقينروضة مثال: اگر در هتاب

بردم تدها با اين الفاظ ت زيتارت مدتي هه در عتبات عاليات بسر ميگفته است: من در 

هردم، آيا معداي سخن وي اين است هه عبتاراتِ زيتارت از ختود او جامعه ت زيارت مي

 است؟

بيتر نيز تع علاّمه مجلسي «إنّ المرتضي كان يزور بهذه الألفاو.»گويد: مي ابن طاووس

 «إنّها صدرت من الناحية المقدّسة.»گويد: مي دارد؛ ولي در مقابل، ابن مشهدي «الظاهر»به 

 «كبيرلالمزارا»بحثی درباره كتاب 

فري  : قرالكتراب المرزار»گويتد: متي 1الوسلائ  مستدركدر خاتمه  مثدّث نوري
كتاب كرير في الزيارات تأليف محمد بن المشهدي كما يظهر من تأليفات السيّد بن طاووس »الرحار: 

و المرزار الكريرر يعلرم مرن »و قال فري الفصرب الآخرر: « و اعتمد عليه و مدحه و سمّيناه بالمزار الكرير
 من

ً
و قرال  9الأخررار و الزيرارات كيفية إسناده َنّه كتاب معترر و قد َخذ منه السيّدان ابنا طاوس كثيرا

و  «ابوالرركات محمّد بن اسماعيب المشهدي فقيه محدّث ثقة.»الشيخ منتجب الدين في الفهرست: 
منه يظهر َنّه معدود في زمرة الفقهاء كما َنّه يظهر من صدر كتابه الاعتماد علي كب ما َودعه فيه و َنّ 

ها مأثورة و إن لم يستند
ّ
فرإنّي قرد »في محله. قرال بعرد خطرتره:  بعضها اليهم ما فيه من الزيارات كل

جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد و مرا ورد فري الترغيرب فري المسراجد المراركرات و 
الأدعيه المختارات و ما يُدعي به عقيب الصلوات و ما يناجي به القديم تعالي مرن لذيرذ الردعوات فري 

ية عند المهمّات ممّا اتصلت به من ثقات الروات إلي السادات و حثني الخلوات و ما يلجأ اليه من الأدع
 ؛ …إلي ذلك ايضا 

گويد: هتاب بزرگي است درباره، مي بثارالانواردر  مجلسي درباره اين هتابعلامة 

آيتد، ايتن هتتاب از هاي سيّد بن طاووس بته دستت متيزيارات و چدان هه از نوشته

بر اين هتاب، اعتمتاد نمتوده و از آن  بن مشهدي است و ابن طاووس ثمدتلليفات م

 ناميديم « المزارالكبير»آن را « مجلسي»تمجيد هرده است  و ما 

گفتته استت: از وضتعيت إستداد آن  بحلارالانوار مجلسي در فصل ديگري از 

 ]الدين و عبتدالكريمرضي[شود هه هتاب معتبري است و دو سيّد ميچدين استفاده 

                                              
 .425، ص2، جروضة المتقين .1

 .334ا  328، ص 1، ج خاتمة مستدرك الوسائ . 5
ست و  3 . ابم طاووس استادِ علام  حلّي، اجالي بهاگ و متبحر ا

 اعتماد كرده است. «ارالمز»بر ايم كتا  
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الدين اند و شيخ مدتجب، زيارات و روايات بسياري از اين هتاب نقل هردهابن طاووس

گفته استت: ابوالبرهتات مثمتد بتن استماعيل  خود، درباره ابن مشهدي در فهرست

و  ريلا  العلملاء  و از عبتارات « شهدي، فقيه، مثدث و مورد وثاقت استت م

وده و از مقدمته هتتاب شود هته ابتن مشتهدي در زمتره فقهتا بتديگران استفاده مي

آيد تمام آن چه در هتاب خود آورده، مورد اعتماد او استت  و بر مي المزارالكبير

ها را در جاي ومين رسيده است؛ هر چدد بعضي از آنتمام زيارات اين هتاب، از معص

 خود، به امام معصوم، نسبت نداده است 

مؤلف وس از خطبه هتاب خود چدين نوشته است: در اين هتاب، زيارات مختلفي 

را درباره مشاهد مشرّفه و نيز درباره تشويق و ترغيتب بته مستاجد، ادعيته برگزيتده، 

بخز و دعاهايي براي امور اي از دعاهاي روح، نمونهتعقيب نمازها، مداجات با خداوند

ام  اين ادعيه را به سدد خود از راويان شيعه هته بته ائمته اطهتار مهم و عظيم آورده

 ام ، نقل هردهرسددمي

و يظهرر منره َنّره مرن َعراُم العلمراء واسرع »هدتد: در وايان نيز تكرار متي مثدّث نوري
ر الفضب معتمد عليه، كما َنّه يظهر ممّا ذكرنا من خطرة كتابه َنّ كب ما فيه من الدعوات و الرواية، كثي

فري الأيّرام  و منها َعمال مسجد الكوفه و الزيرارات مختصرة برأبي عرداللره الزيارات، مأثورة عنهم
زرگ و از علمتاي بت آيد هه ابتن مشتهدياز سخدان مجلسي چدين برمي المخصوصة؛

آگاه به روايت و صاحب فضل و مورد اعتماد است  از مقدمه خطبه مؤلف نيتز چدتين 

ز جمله اعمال آيد هه تمام آنچه در اين هتاب، از مجموعه زيارات و دعاها آمده، ابرمي

در روزهاي ويژه اختصاب دارد از ائمه  هايي هه به امام حسينو زيارت مسجد هوفه

 «ه است اطهار رسيد

بدابراين، مثمد بن مشهدي فردي مورد اعتماد است و بثثي ويرامون او نيست و 

جملته  هاي موثتق از امامتان استت  ازآورم به سدد و راهگفته است هر چه ميايشان 

 هايي هه وي نقل هرده، همين زيارت ناحيه مقدّسه است زيارت

 محورهاي بحث و تحقيق

 دهيم:بثث قرار ميدر ادامه، چهار مثور را مورد 

 ت آشدايي با مؤلف؛ 0

 ت آشدايي با هتاب؛ 1
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 ت ذهر مدابع 6

 ـ آشنایی با مؤلف 6

وي مثمد بن جعفر بن علي مشهدي حائري، معرو  بته ابتن المشتهدي استت  

را بته وايتان  ملزار هت ق هتتاب  179هت ق بوده و در سال  101ولادت او در سال 

 0هت ق نيز در قيد حيات بوده است  196رسانده و تا 

 استادان ابن مشهدي

او از مثضر بيست و هفت استاد، هسب فتيض هترده هته همته از علمتاي متورد 

، شاذان بن جبرئيل، عبدالله جعفر دوريستي، ابن زهره و وراّم اعتمادند  ابن شهرآشوب

 باشدد اساتيد وي مي ابن ابي فراس نخعي، از جمله

 شاگردان

(، استاد مثقق حليّ) ه( و ابن نماراوي صثيفه سجاّدي) سيّد فخار بن معد موسوي

 از جمله شاگردان وي هستدد 

بسيار هوتاه است  ، اين است هه طريق وي به شيخ مفيد از امتيازات ابن مشهدي

رستد  او با سه واسطه و گاهي با دو واسطه و بعضاً با يك واسطه به شتيخ مفيتد متي

مثمّدي است  گاهي  ]الدقيبالشريف[عمده طريق وي، ابن مدصور نقاّس موصلي، از 

نيز از شاذان بن جبرئيل، از مثمد بن موسي بن جعفر دوريستي، از جعفر بن مثمد 

هدد  و گاهي به جاي شاذان، عدل بن دوريستي، آمده است  ميدوريستي نقلِ روايت 

 او طريق ديگري نيز از: مثمّد طبري، حسن بن مثمد و ابوجعفر دارد 

ستالگي دروس  11، از همان آغاز به تثصيل ورداخت و در همتتر از ابن مشهدي

 دصور نقّاس خواند را نزد استاد خود، ابن م مُقنعهعاليه را آغاز هرد  هتاب 

گيريم هه وي شخصيتي معمولي نيست؛ به ويژه با توجه از مطالب فوق نتيجه مي

                                              
 .525، ص 3، ج ةطبقات اعلام الشيع. 1
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 0به اظهارنظر بزرگان ما درباره شخصيت وي 

 اي از سخدان بزرگان:ايدك نمونه

 1«الشيخ الإمام السعيد.»ق(: .هت 716متوفاي ) شهيد اوّل

.»: يشيخ حرُّ عامل
ً
 صدوقا

ً
 9«كان فاضلا محدّثا

الرذي اعتمرد عليره  …المشرهور  الشيخ الجليب السعيد المترحّرر مؤلرف المرزار»: مثدّث نوري

 1«يظهر منه َنّه من َعاُم العلماء واسع الرواية كثير الفضب، معتمد عليه.» ؛6«َصحابنا الأبرار

 6«الشيخ الجليب السعيد المترحّر عظيم المنزلة و المقدار.» شيخ عباّس قمي:

 7«شيخ جليب مترحر متحدّث صدوق.»هت(:  0970) سيّد مثسن امين

 1«است  تالمدزلالقدر و عظيماز هبار مثدثين اماميه است؛ بسيار جليل»مدّرس: 

 9«م جليب واسع الرواية.عال»: آقا بزرگ تهراني

المشرهدي نتيجرة لاعتمراد السريّد  اعتمادنا علري المرزار»گويد: الله وحيد خراساني ميآيت

يعدي اعتماد ما بر هتاب مزار مشتهدي بته لثتاظ  01( و ولده عليه؛ابن طاووس) عردالكريم

 « اب استاعتماد سيّد بن طاووس و فرزند او بر اين هت

الكرير، يعلم من كيفية اسناده َنّه كتاب معترر و قد َخذ منره السريّدان  المزار»: علاّمه مجلسي

 من الأخرار و الروايات؛
ً
شود از چگونگي سددهاي آن چدين استفاده مي 00ابنا طاووس كثيرا

روايات  ]الدين و سيّد عبدالكريمد رضيسيّ[هه هتابي معتبر است و دو فرزند طاووس 

 «اند زيادي از اين هتاب نقل هرده

                                              
، خاتملة مسلتدرك الوسلائ    و  42ا    51، ص 197، ج بحار الانوار. 1
 .334، ص 10ج
 .103، ص 194، ج اجازات بحار الانوار. 5
، ص 10، ج خاتملة مسلتدرك الوسلائ    و  525، ص 5، ج ام  الآمل  . 3
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 .595، ص 0، ج اعيان الشيعه. 7
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 ـ آشنایی با كتاب 4

ي هسي در الله خويهتاب مزار، ظاهراً تلقيّ به قبول شده است؛ زيرا تا ويز از آيت

هت ق(  110متوفاّي ) طاووسالدين ابند رضياعتبار اين هتاب تشكيك نكرده بود  سيّ

 اند ق( بر اين هتاب اعتماد هرده.هت 661متوفاّي ) و سيّد عبدالكريم بن طاووس

گويد: به نظر قاصتر رستيده هته بتا مي 0الزائ تحفةدر مقدمه  علاّمه مجلسي

احتياجي  ]يعدي زيارات غير ملثوره[وجود زيارات مدقوله از ائمّه به زيارات مؤلَّف علما 

اي تّلليف هدد هه ملثوره باشد بر ذهر خواست رساله ]ابن مشهدي[يست  اين مؤلف ن

زيارات و ادعيه و آدابي هه به اسانيد معتبره از ائمّه دين مدقول گرديده است  يعدتي 

 سخن اين است هه علاّمه مجلسي قبول دارد اين هتاب ملثور است 

الكرير يُعلم من كيفية إسناده َنّه كتاب معتررر و قرد  المزار»گفته است:  1بحارالانواردر 
 من الأخرار و الرويات.

ً
 9«َخذ منه السيّدان ابنا طاووس كثيرا

يظهر من صدر كتابه الإعتماد علي كب  …اعتمد عليه َصحابنا الأبرار »گويد: مي مثدّث نوري

ها مأثوره و إن لم يستند بعضها إليهم في محله. ما
ّ
اصثاب ما  6َودعه فيه َنّ ما فيه من الزيارات كل

آيد تمام زياراتي را هه و از مقدمه و ابتداي هتاب برمي …بر اين هتاب اعتماد هرده 

وي در هتاب خود آورده، از معصومين رستيده استت، هتر چدتد بعضتي از آن را بته 

 «ه است معصومين نسبت نداد

 1«اعتمد عليه الأصحاب.»: سيّد مثسن امين

علماينرا الأبررار، الملقرب برالمزارالكرير فري  ]المزارالكريرر[اعتمرد عليره »شيخ عباّس قمتي: 
 6.«بحارالانوار

 7مدّرس: هتاب مزار مثل اعتماد أهابر است 

 لمرا جرري علري جردّه »گويد: ي مي ميلاناللهآيت
ً
 دقيقرا

ً
و نجد في زيارة الامام المهدي وصفا

توصيف دقيقي از وقايعي را هه بر جتدّس، امتام  مهديدر زيارت حضرت  1الحسرين؛

                                              
 .3، ص الزاي  تحفه. 1
 .32، ص 1ج ، الانوار بحار. 5
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را مستلّم دانستته  گويي وي صدور زيارت از امتام« يابيم گذشته است مي حسين

 است 

 درباره زیارت ناحيه علاّمه مجلسیدیدگاه 

ه وصب إليهما خررر و الظاهر َنّ هذه الزيارة من مؤلفات السيّد والمفيد ر»گويد: مي 0وي
ّ
ر و لعل

 «في كيفيّة الصلاة فإنّ الاختراع فيها غير جايز.

هه اين زيارت، انشا و ابداع ايتن  اين باشد از ديدگاه ما اگر مقصود علاّمه مجلسي

نتد  گويتد: ايتن زيتارات ملثوردو بزرگوار است، صثيح نيست؛ چون مؤلف ختود، متي

زيرارة اخرري يخرتص »گويتد: نوشته و خود متيق اين هتاب را .هت 176مؤلف، در سال 
 «و هي مروية باسانيد و هي َوّل زيارة زار بها المرتضي علم الهدي. بالحسين

اشتباه، همين عبارت باشد هه گمان هرده از تلليفتات ستيّد مرتضتي شايد مدشل 

است؛ ولي اين جمله، هماندد عبارت مجلسي اوّل است هه گفته: من در مدتي هه در 

تواند دليل باشتد و اين سخن نمي 1خواندم بردم، تدها زيارت جامعه ميبسر مي عراق

 ست هه زيارت جامعه، تلليف مجلسي اوّل ا

يذكر فيهرا  زيارة بألفاو شافية عردالله الحسينفي زيارات َبي»گويد: سيّد بن طاووس مي
بعط مصايب يوم الطف يرزار بهرا الحسرين. زاره بهرا المرتضري علرم الهردي. مشرتمب علري آداب و 

زيتارتي استت هته بتا عبتارات روشتن،  ،در زيتارات امتام حستين 9كيفيات و الصرلوة؛

هددد  هدد و امام حسين را با اين متن، زيارت ميرا را بازگو ميهاي روز عاشومصيبت

ه زيارت هرد  و در برگيرنده الهدي نيز امام حسين را با اين زيارتدامسيّد مرتضي علم

 «آداب و روس زيارت و نماز زيارت است 

است؛ از  اين نيست هه متن زيارت نيز از سيّد مرتضي معداي عبارت ابن طاووس

چدين برداشتي را هرده باشد، جاي تلمل؛ بلكه غيرمقبتول  اين رو، اگر علاّمه مجلسي

 رسد به نظر مي

عباراتي  المهمومنفسسدگ خود در هتاب گران قابل دقت است هه مثدّث قمي

                                              
 .521، ص 08، ج بحارالانوار. 1

 .425ص، 2، جروضة المتقين .2

 .134، ص الزائ  مصبا . 3
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فكان »گويد: ت داده و مينسب از اين زيارت را بدون هيچ ترديدي، به حضرت مهدي

؛
ً
 و للرسول ولردا

ً
مّة عضدا

ُ
 و للا

ً
امام مهدي در توصتيف  وصفه الإمام المهدي: كنتَ للقرآن سندا

 «امام حسين فرموده است: تو وشتوانه قرآن و بازوي امت و فرزند رسول خدا بودي 

 ـ بررسی شبهات 9

مـي، آن را در  اگر اين زيـارت از ائمـّه منقـول اسـت، چـرا شـيخ عبـاس ق        .الف

 نياورده است؟ الجنانمفاتيح

 پاسخ:

 آورده است  المهمومنفس، آن را در هتاب ت مثدّث قمي 0

هاي روز عاشورا است و مثدّث ، از زيارتت اين زيارت، براساس نقل ابن مشهدي1

م جستجوي هامل تمام زيارات عاشورا نبوده؛ بلكه ، در باب زيارت عاشورا، در مقاقمي

 تدها دو زيارت را آورده و به همان دو اهتفا هرده است 

آوري متعّهد شده تمام زيارات صثيثه را در هتاب خود جمع ت آيا مثدّث قمي9

 اند؟چدين تعهدي دادهما  آيا هتب اربعه اصولاً و غيرصثيح را رها هدد و 

مبداي خاصي داشته استت  الجنانمفاتيح، براي تلليف شايد مثدّث قمي ت6

هاي آمده است؛ ماندد شريف رضي، هته خطبتههه اين زيارت در اين چهارچوب نمي

حضترت هاي توان گفت همته خطبتهآوري هرده است  آيا ميرا جمع اميرالمؤمدين

 هالبلاغل نهل  وي ايتن بتوده استت هته  امير، همين مقدار است؟ خير؛ بلكه روس

هايي را هه جبده بلاغي داشته بياورد  شايد شيخ عباس قمي نيز بدويسد؛ يعدي خطبه

چدين مبدايي داشته است؛ يعدي زاويه و بُعد خاصي را در نظر گرفته و براستاس آن، 

نشده؛ هر چدتد بته آن مبدتا ارت ناحيه را يادآور زيارت عاشورا را آورده است؛ ولي زي

 اشاره نكرده است 

دعتاي  16، از ، هتاب جامع و هاملي نيست  مثتدّث قمتيالجنانمفاتيحت  1

اعمال شب قدر  اقبالدر  ه، تدها يك دعا را آورده است  ابن طاووسصثيفه سجاّدي

ده استت  در اي مختصتر بيتان هترلي مثدّث قمتي بته گونتهرا مفصل آورده است؛ و

ها را نياورده است  به طتور هلتي چددين زيارت نقل شده هه وي آن بحارالانوار

شيخ عباّس قمي، بدا نداشته هتاب هامل و جامعي بدويسد و شايد چدتين ادعتايي را 
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الجدتان را بته صتورت يادداشتت فاتيحنيز نكرده باشد؛ بلكه بدا بر نقلي معرو ، وي م

 راه داشته باشد براي خودس نوشته، تا به هم

هشيدن سخن ورهيز داشته و به دنبال اختصار بوده است  ات شايد وي از به دراز 6

شود  اگر دعاها و زيارات طولاني و زيارت ناحيه، با اعمال خاب آن، بسيار طولاني مي

ليل است هه بتدل و جتايگزين نداشتته؛ امتا اگتر و مفصل ديگري را آورده، به اين د

ر نكرده؛ چون بدل و جايگزيدي براي آن داشته هه همان دو زيارتِ زيارت ناحيه را ذه

 عاشورا است 

 توان پذيرفت؟  را چگونه مي «الشعورناش ات»عبارت  .ب

و ساير مخدّرات، وس از شهادت جانگداز امتام  توان ادّعا هرد زيدب هبريآيا مي

هتا بيترون ي و حجاب، سراسيمه از خيمتهبا گيسوان وريشان و بدون روسر سينح

 بيت، سازگار است؟آمدند  آيا اين صثده، با مقام زنان اهل

 پاسخ:

گيسوي وريشان، با مكشو  بودن سر و بدون حجاب بودن، هيچ تلازمتي نتدارد؛ 

جهتت حتزن و  زيرا ممكن است ت و قطعاً نيز چدين است ت آنان گيسوان خود را بته

مصيبت و عزا، زير چادر و عبا و حجاب هامل وريشان هرده باشدد  البتته ايتن شتيوه 

 بين عرب، رسم بوده است 

 الله خويي ديدگاه و اشكال آيت .ج

ي به هتاب مزار و مؤلف آن، ديتدگاهي مدفتي دارد  الله خوياز معاصران، تدها آيت

اين است هه افراد موجود در اسداد هتب اربعه را ت بته  ال جالمعجمدر روس وي 

آورد؛ براي مثال، برقي را گاهي با عدتوان اند ت ميهر عدوان و لفظ و عبارتي هه آمده

آورد؛ ولتي شترح حتال و اظهتارنظر را مي …مثمد برقي و گاهي مثمد بن خالد و 

مشترهات بستيار مفيتد استت  آقتاي هدد و اين هار، براي تميز يك جا نقل ميفقط 

 شود دد جا يادآور ميرا به همين علت در چ ، ابن مشهديخويي

خواهد مباني رجالي ختود را نقتل الف ت در مقدمه جلد اول، به اعتبار اين هه مي

بترد، زيترا ابتن نيتز نتام متي و هتتاب او هدد، در زميده توثيقات عام، از ابن مشهدي
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فأنّي قد جمعتُ في كتابي هذا مرن فنرون الزيرارات »گويد: مشهدي در مقدمه هتاب خود مي
 «للمشاهد المشرّفات ر إلي َن قال ر مما اتصلت به من ثقات الروات إلي السادات.

الكلام منه  هذا»گويد: در مقدمه هتاب رجالي خود، مي به اين مداسبت، آقاي خويي
صريح في توثيق جميع من وقع في إسناد روايات كتابه؛ لكنّه لايمكن الإعتماد علي ذلك من وجهين: 

ر إنّه لم يظهر اعترار هذا الكتاب في نفسه فرإنّ محمّرد برن المشرهدي لرم يظهرر حالره برب لرم يعلرم 1
المشرهدي الحرايري  شخصه و إن َصرّ المحدّث النوري علي َنّه محمّد بن جعفر بن علي برن جعفرر

 الظن. 
ّ
ر إنّ محمّد بن المشهدي من المتأخّرين و قد مرّ َنّره لا 2فإنّ ما ذكره في وجه ذلك لا يورث إلا

عررة بتوثيقاتهم لغير من يقرب عصرهم من عصره فإنّا قد ذكرنا َنّ هذه التوثيقات مرنيّة علي النظر و 
صراحت دارد در اين هه تمام راويان  اين سخن ابن مشهدي الحدس فلا يترتّب عليها َثر؛

توان بته ايتن باشدد؛ ولي به دو دليل نميموثق مي ]المزار[در سلسله سدد اين هتاب 

ت اعتبار هتاب روشن نيست؛ چون شخصيت مثمد بن مشهدي  0؛ سخن اعتماد هرد

براي ما مجهول است  هر نامشخص است؛ يعدي مجهول الوصف است؛ بلكه شخص او 

اصرار دارد ثابت هدد مؤلف هتاب، همان مثمد بن جعفر بن علتي  چدد مثدّث نوري

بن جعفر مشهدي حائري است؛ ولي اين سخن، تدهتا موجتب ظتن و گمتان استت و 

 «آور نيست اطميدان

است آن چه ت توثيقات متلخران، براي ما معتبر نيست؛ چون با حدس و اجتهاد  1

 باشد از نظر ما معتبر است، حس مي

ب ت شخصي را به نام مثمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الثائري ذهتر 

الشيخ الجليب السعيد المترحّرر ابوعرداللره المعرروف بمحمّرد برن »گويد: هدد و درباره او ميمي
ف المزار

ّ
قرب برالمزار المشهور ا المشهدي و ابن المشهدي مؤل

ّ
لذي اعتمد عليه َصحابنا الأبررار المل

في عداد مشايخ محمد بن جعفر بن نما، اي الثالث مرن  1ذكره المحدّث النوري الكرير في بحارالأنوار
 1«مشايخه.

 له »گويد: مي 076، ب 01ن ت در ن 
ً
 صدوقا

ً
محمّد بن جعفر المشهدي كان فاضلا محدّثا

 9«عن شاذان بن جررييب القمي.كتب يروي 

                                              
سصم   10؛ ص 51، ج الشيعه مستدرك وسائ . 1 . نن چ  ب ان شاده 

نن اا نق  كرده است، ن  سصم  است ك  نااي لاويي ددّث نواي

يجاد      لاويي تناااض ا لاودش؛ دا  ير ايم صوات، دا گفت  نااي 
 شود. مي
 .179، ص 13 ، جالحديث رجالمعجم . 5
الله  نق  كرده و سصم نيت ي. ايم عباات اا ن ه ا  حُرّ عامل3

 ن ست. لاويي
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محمّد بن علي المشهدي ذكر صاحب الوسايب في مقدمة »گويد: ، مي16، ب 07د ت در ن 
 .«الوسايب َنّ له كتاب المزار

محمّد بن المشهدي له كتاب يعرف بالمزار و تقدّم في »گويد: مي 119، ب 07هت ت در ن 
َصرّ في الفايدة الثانية مرن خاتمرة مسرتدركه التري شررح فيهرا حرال  المدخب َنَّ المحدّث النوري قد

َنّه محمد بن جعفر  بيان حال كتاب المزار دلفيها عنؤ ال محالكتب المأخوذة عنها روايات المستدرك و 
 الظن فإنّه لرمبن علي

ّ
يرذكر  بن جعفر المشهدي الحايري و ذكرنا َنَّ ما ذكره في وجه ذلك لايورث إلا

دليلا علي ذلك بب ينافيه كلام صاحب الوسايب في مقدمة الوسايب من َنّ والده علي، و احتمال كونره 
من النسرة الي الجَدّ يرعده َنَّ عليا المشهدي لم يكن من المعاريف بب لم يعلم َنّره كران مرن العلمراء 

ار دارد و در مقدمته هتتاب اشتاره هتابي به نام متز ابن مشهدي ؛حتي ينسب حفيده اليه

در خاتمه مستدرك ت در شترح حتال مؤلفتان مدتابع هتتاب  هرديم هه مثدّث نوري

مستدرك ت اصرار دارد هه نويسدده هتاب مزار، مثمد بن جعفر بن علتي بتن جعفتر 

يترا آور نيست، زآور بوده و يقينمشهدي حائري است  در واسخ گفتيم: گفته وي ظن

ي صتاحب وستائل، مدافتات ليلي ارائه نكرده؛ بلكه با گفته حُرّ عتامِاو در اين زميده دل

« جعفر»ذهر هرده است؛ با اين هه مثدّث نوري، « علي»دارد هه ودر ابن مشهدي را 

 را ودر ابن مشهدي آورده است 

و است و در اثتر شتهرت، شخصتي را بته نام جدّ ا« علي»ممكن است گفته شود: 

جتدّ او از اولاً  علي بن بابويه ت واسخ اين است هه: هددد؛ هماندد تجدس مدسوب مي

اس را بته او نستبت معاريف نبوده  ثانياً معلوم نيست از علما به شتمار آيتد، تتا نتواده

 «دهدد 

هيد اولّ، مجلستي، حرُعّتاملِي، مثتدثّ ، شولي از ديدگاه ما، اعتماد امثال ابن طاووس

به وثاقت ابتن يا لااقل اطميدان و شيخ عباّس قمي، موجب علم  ، سيدّ مثسن اميننوري

 دانيم شود و ما نيز بر ابن مشهدي اعتماد هرده و او را معتبر ميمي مشهدي

 احيهمنابع زیارت ن

اند  البتته نظر مثبت داشته المزاربسياري از قُدما و متلخران، به زيارت و هتاب 

موضوع مورد بثتث، در ايتن جتا، زيتارت ناحيته استت و عمتده متدرك آن، هتتاب 

است؛ ولي تدها مدبعِ زيارت، المزار نيست و در مدابع ديگري  ابن مشهدي« المزار»

 وردازيم:آمده هه به بررسي مدابع متقدم و متلخر آن مي نيز
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 الف ـ متقدمان

 ؛شيخ مفيد «مزار»ـ  1

مفيتد نستبت داده و « متزار»زيتارت ناحيته را بته  0، در بثارالانوارعلاّمه مجلسي

بعد ايراد الزيارة التي نقلناها من المصراح قال ما هذا  مزارفي كتاب ال قال الشيخ المفيد»گويد: مي
خري في يوم عاشورا برواية اخري إذا اردت زيارته بها في هذا اليوم فقرف عليره و قرب: 

ُ
لفظه: زيارة ا

 «…الله السلام علي آدم صفوة

 (در دسترس ما نيست  شيخ مفيد «مزار»البته هتاب ) 

 ت مصباح سيّد مرتضي؛ 1

زيرارة »هدد هه گفته استت: نقل مي الزائرعلامه مجلسي از سيّد مرتضي در مصباح
الهردي و زار بهرا المرتضري علرم بالفاو شافيه يذكر فيها بعط مصايب يوم الطف يزار بها الحسين

للهمّ إليك توجهرت اسأذكرها علي الوصف الذي َشار هو إليه قال: فإذا َردت الخروج من بيتك فقب: 
 ]هدد سپس همين زيارت ناحيه را نقل مي[ «…

ثابت نشود؛ ولي سيّد مرتضتي و  ابن مشهدي «مزار»به فرض هه اعتبارِ هتاب 

 اند آن را نقل هرده شيخ مفيد

 ب ـ متأخران

از سيّد مرتضي نقل هرده؛ ولتي نتام آن را  الزائ مصبا در  ت ابن طاووس 0

 وي را نياورده است 

در چهار مورد از هتاب خود به هتاب سيّد مرتضي اشتاره دارد  ت علاّمه مجلسي 1

 «والظاهر َنّه سقن من النسار، الزيارة التي َلحقناها من رواية السيّد.»گويد: و در جايي مي

 1نيز اين زيارت را آورده است  الزائ تحفةدر  ت علاّمه مجلسي 9

البته جاي تلمل ) نقل هرده است؛ 9صحيفه مهديهنيز آن را در هتاب  ت فيض هاشاني 6

 دارد (

 نيز آمده است  6جامع احاديث الشيعهت در  1

                                              
 .317، ص 08، ج الانوار بحار. 1
 .3، ص الزائ  تحفه. 5
 .595و ص  3، ص صحيفه مهديه. 3
، ص 12دي ، ج الله بروجار  ) ير نظر نيت الشيعه جامع احاديث. 4
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الهاديللة و صللحيفةالدر  ت ابتتراهيم بتتن مثستتن فتتيض هاشتتاني 6

صورت گرفتته و دربتاره  0901هه نخستين چا  آن، در سال  المهدويةالتحفة

تدوين گشته، ايتن زيتارت را آورده  دعاها و زيارات و توقيعات رسيده از امام مهدي

اين هتاب چدين آمده است: چون بته واستطه غايتب بتودن نتور،  9در صفثه  0است 

 هتابي همت گماشتم هه مطالب آن، از امتام زمتانام تدگ شده بود، به تلليف سيده

 صادر شده باشد 

گويد: زيارتي هه از ناحيه امام زمان به يكي از چهار نايتب وي مي 111در صفثه 

 هدد صادر شده است  سپس اين زيارت را نقل مي

كشف داحية في ش   هاي متعددي نيز دارد، ماندد البته زيارت ياد شده، شرح

 9و شرح زيارت ناحيه به زبان اردو  1ةالضاحيالشمسو هتاب  ةالناحيزيار 

 نتيجه

براي برخي از نمايددگان آن حضترت صتادر  ت اين زيارت، از ناحيه امام زمان 0

 رسيده است  و ابن مشهدي شده هه به دست برخي از علما، ماندد شيخ مفيد

به آن  ت اين زيارت، داراي اسانيد متعدد و معتبري است؛ چدان هه ابن مشهدي 1

 تصريح هرده است 

 ت سيّد مرتضي، در نخستين مرحله تشرّ  به هربلا، اين زيارت را خوانده است  9

 ت بسياري از عبارات اين زيارت، با زيارات ديگر مطابق است  6

 معدويت خاصي مشهود است و مضاميدي بلدد دارد ت در اين زيارت،  1

 ت سيّد مرتضي، زيارت و آداب آن را اين گونه آورده است: 6

فأذا بلغت المنزل تقول: رب َنزلني  …فإذا َردتَ الخروج من بيتك فقب: اللهمّ إليك توجهت »

 
ً
ا قرب من المشهد فإذ …فاذا رَي القرّة فيقول: الحمدلله و السلام علي عراده  …مُنزلا مراركا

لموا  …يقول: اللهمّ إليك قصد القاصدون 
ُ

ذن للذين يقاتَلون بأنّهم ُ
ُ
فإذا بل  موضع القتب يقول: ا

                                                                                                         
 

 .13، ح 492
 .52، ص 12، ج الذريعه. 1
 .34، ص 18، ج الذريعه. 5
  398، ص 13. همان، ج 3
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رة و تقف علي القرر و تقول: السلام علي آدم صفوة الله، ثمّ تحوّل إلي عند الرَس و  …
ّ

ثم تدخب الق

قرّب التربة و قب: السلام عليك يا َوّل  ثمّ انكب علي الضريح و …قب: السلام عليك يا َبا عردالله 

ثم تحوّل إلي جانب القرر و تستقرب القرلة و ترفع يديك و تقول: اللهمّ إنّ  …مظلوم انتهك دمه 

 «…استغفاري إيّاك 

هم إنّا نتوسب بهذا الصديق الإمرام »شود هه: بعد با اين عبارت، نوبت توسل مي
ّ
ثرم  …الل

 …السلام عليك يا َبا عردالله تحوّل إلي عند الرجلين و قب: 

ثم تحول إلي عند رجلي الحسين و قب: السلام عليك َيّها الصديق  ذكر زيارة علي بن الحسين

 …ثم انكب علي القرر و قب: زاد الله في شرفكم  …الله عليكم  ثم تقول: صلوات …

ي زيارة الشهداء ر رضوان
َ
و  علي بن الحسين الله عليهم ر. ثم تتوجه إلي الريت الذي عند رجل

و تستقرب و  ثم تسلم علي الشهداء من َصحاب الحسين …تقول: السلام عليك يا ابا عردالله 

الله عليه ر و استقرب  ثم عُد إلي موضع رَس الحسين ر صلوات …تقول: السلام عليكم يا َنصارالله 
اء و في الثانية الحمد و سورة القرلة وصب ركعتين صلاة الزيارة تقرَ في الأولي الحمد و سورة الأنري

ثم  …القدرة و الجرروت  الحشر َوما تهيأ لك من القرآن، فإذا فرغت من الصلوة فقب: سرحان ذي

ب الضريح و قب: السلام عليك َيّها الإمام الكريم  فإذا َردت الوداع فصبّ ركعتين و قب:  …قرِّ

ا مولاي لاتروي النفس من مناجاتك ثم انكب علي القرر و قب: ي …السلام عليك يا خير الأنام 

….»6 

به هرحال از تلهيد سيّد مرتضي بر اين آداب، به ويتژه دستتور بته جتا آوردن دو 

شود هه ايتن زيتارت، متلثور و از بعضتي امامتانِ وتاك رهعت نماز چدين استفاده مي

رسيده است  اگر به اين مطلب قطع و يقين حاصل نشود، حداقل، اطميدتان و وثتوق 

با تلهيد و اطميدتان  توانآيد و همين مقدار، ما را بسدده است  بدابراين، ميميوديد 

مدسوب هرد  سدد آن نيز از ديدگاه ما  الزمانهامل، اين زيارت را به حضرت صاحب

 اشكال است در مقدمه هتاب، بي به ويژه با توجه به تصريح ابن مشهدي

                                              
 .540ا  531، ص 08، ج الانوار بحار. 1



 

 : شانزدهمفصل 

 يره خضراءداستان جز
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 جزیره خضراء در ترازوي نقد

در اين بخز هر دو نقل جزيره خضراء و مدابع اين داستان آمتده و بتا دقتت بته 

بررسي سددي آن ورداخته شده است؛ هر چدد مثور بثث، جزيتره خضتراء در نقتل 

فضل بن يثيي طيّبي و علي بن فاضل خواهد بود  ضعف سدد و عدم توثيق طيّبي و 

ل نيز به اثبات رسيده و سپس به اشكالات دلالي و مثتوايي اين موضوع علي بن فاض

اي هته نقتل هتا، بته گونتهورداخته شده است؛ از جملته، اشتكال تدتاقض بتين متتن

تفاوت بستيار دارد و  تبص   الوليدر هتاب  بثرانيبا نقل مرحوم  بحارالانوار

رؤيت ادعاي رآن هه هرگز با معتقدات و باورهاي ما مطابقت ندارد و اشكال تثريف ق

در زمان غيبت هبري هه از سوي بزرگاني ماندد شتيخ جعفتر هاشتف  اختياري امام

الغطاء، رد شده است و اشكال ادعاي فرزند داشتن امام هه هرگز ثابت نيست و اشكال 

وايته و استاس رسي به آن؛ بيادعاي اسرارآميز بودن جزيره خضراء و عدم امكان دست

عتد از ق و ب 610ق تا  617اي معرو  بوده هه از سال است؛ بلكه اين جزيره، مدطقه

هاي اسلامي بته اي عادي مثل رفت و آمد مسلمانان و از قلمرو سرزمينآن، به گونه

هاي مرهزي، براي اين جزيره، بته نصتب و عتزل آمده به نثوي هه حكومتشمار مي

 اند داختهورحاهم مي

هاي جغرافياي شهرها نام اين جزيره و حدود آن را بته دقتت افزون بر اين، هتاب

و اين موضوع، خود افسانه بودن داستان اين جزيتره، را تلييتد و ادعتاي هدد بيان مي

 سازد اسرارآميز بودن آن را مردود مي

 جزیره خضراء

ب شتريف و گرانستدگ در هتتاچدانچه در اول فصل اشاره هرديم، علامه مجلسي 

 
 

 
 



  619 فصل شانزدهم: داستان جزيره خضراء  

جرياني معرو  به داستان جزيتره خضتراء نقتل شتده استت  علاّمته  بحارالانوار

فري الغيررة الكررري  نادرٌ فري ذكرر مرن رآه»از هتاب خود، بابي به نام  11در جلد  مجلسي

 من زماننا
ً
نقتل متاجراي جزيتره خضتراء  آورده استت  او در آغتاز ايتن بتاب، بته «قريرا

لي فضل بن يثيي بن ع»وردازد هه همان داستان مشهور جزيره خضراء است و از مي

 نقل شده است  « طيّبي هوفي

 رساله اي يافتم مشتمل بر داستان مشهور جزيرة خضرافرمايد: مي علامه مجلسي

نقل هدم، زيرا مشتمل بر داستتان هاي سفيد، هه خواستم آن را در اين هتاب در آب

رسيده استت  و چتون ايتن  ]حضرت ولي عصر[هسي بود هه به خدمت آن حضرت 

اي آوردم  من اين داستتان هاي معتبر نبود، آن را در بخز جداگانهداستان در هتاب

 هدم:را آن چدان هه يافتم نقل مي

متت معرفتت بته متا الرحيم، سپاس و ستايز خداوندي را هته نعالرحمناللهبسم

ارزاني داشت، و توفيق ويروي از اشر  مخلوقات و برگزيده هايدات حضرت مثمد بن 

و ديگتر  را به ما عدايت فرمتود  و متا را بته مثبتت و متودت اميرمؤمدتان عبدالله

مخصوب و مفتخر گردانيد، هه درود فتراوان و  ويشوايان معصوم از اهل بيت ويامبر

 آنان باد هران بر همه تثيات بي

وس از حمد و ثدا، در خزانة اميرمؤمدتان، ويشتواي ورهيزگتاران، سترور اوصتيا و 

اي يافتم به ختط شتيخ ، رسالهحجت وروردگار جهانيان، حضرت علي بن ابي طالب

 هه متن آن چدين است:« فضل بن يثيي بن علي طيبي هوفي»فاضل، عالم عامل 

اهل بيتت بزرگتوار آن حضترت، چدتين وس از حمد وروردگار و درود بر ويامبر و 

فضتل بتن يثيتي بتن علتي طيبتي هتوفي »گويد، اين بدده مثتان به عفو وروردگار 

هجتري در مشتهد سترور شتهيدان ختامس آل عبتا،  699روز نيمه شعبان «: امامي

شتمس »از دو استاد فاضتل و دانشتمدد عامتل، استتاد  حضرت ابا عبد الله الثسين

شديدم هه آنان « جلال الدين عبد الله بن حرام حلي»اد و است« الدين بن نجيح حلي

داستاني را از شيخ صالح، « سامرا»در  در مشهد امامين همامين، حضرت عسكريين

اشر   ت مجاور نجف« زين الدين علي بن فاضل مازندراني»ورهيزگار، متقي و بزرگوار 

ديتده  بوده هه او در درياي سفيد و جزيرة خضرا اند، هه مشتمل بر عجايبيت شديده

الدين بته جزيتره خضترا شتوق انگيز تشر  شيخ زيناست، با شديدن داستان هيجان
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التدين بتروم و داستتان را از زبتان عجيبي در من ايجاد شد هه به خدمت شتيخ زين

ايتن ديتدار را آستان  اي در بين نباشد  از خدا خواستتم هتهخودس بشدوم و واسطه

ترك « حله»گرداند  تصميم گرفتم هه راهي سامرا شوم، ولي ايشان سامرا را به قصد 

 اس از حله رهسپار نجف اشر  گردد گفته بود تا مثل روس ديريده

هشيدم هه الدين را مي( در حله انتظار مقدم زين699در اوايل شوال همان سال )

زيارتز بيرون رفتم  مترد بزرگتواري را ديتدم هته  ناگاه از ورودس آگاه شدم و براي

سوار بر اسب است و عازم مدزل شخصيت بزرگ و معرو  حله، سيد فخرالدين حسن 

 باشد بن علي موسوي مازندراني ت هه عمرس طولاني باد ت مي

الدين را نديده بودم ولي به خاطرم گذشت هه اين ستوار، من تا آن روز، شيخ زين

 ر است  به دنبال او را افتادم و راهي مدزل سيد فخرالدين شدم همان شيخ بزرگوا

وقتي به در خانة ستيد فخرالتدين رستيدم، او را نزديتك در خانته يتافتم هته بتا 

رويي از من استقبال هرد، و قدوم شيخ زين الدين را متژده داد  دلتم از شتدت خوس

فرصتت ديگتري بته تپيد نتوانستم خودم را نگته بتدارم و در حالي ميسرور و خوس

شتيخ »هاي مبتارك الدين وارد مدزل شتدم و دستتخدمتز برسم  همراه سيد فخر

 را بوسيدم « الدين ينز

شيخ زين الدين از سيد فخر الدين خواست هه مرا معرفي هدد  سيد فخر التدين 

 است هه مشتاق ديدار شماست « فضل بن يثيي طيبي»گفت: او 

در هدار خود نشتاند و چتون بتا وتدرم آشتدايي الدين به وا خاست و مرا شيخ زين

الدين جويتا شتد  در روزهتايي هته شتيخ داشت، از حال ودرم و برادرم شتيخ صتلاح

بودم و در ختدمت « واسط»الدين با ودر و برادرم رفت و آمد داشت من در شهر زين

، هه از علماي شيعه بود مشغول «ابواسثاق ابراهيم بن مثمد واسطي»دانشمدد فقيد 

لاي گفتت و بتهالدين به گفت و گو وترداختم و از لاثصيل بودم  مدتي با شيخ زينت

الدين مرد دانشمددي استت و در علتوم فقته و حتديث و گوها دريافتم هه شيخ زين

 ادبيات عرب، ورمايه است 

آن گاه از شيخ زين الدين خواستم هه حكايتي را هه شيخ شمس التدين و شتيخ 

 تعريف هرده بودند شخصاً برايم تعريف هدد الدين حلي برايم جلال

الدين، حكايت تشر  خود را از آغاز تا انجام در مدزل سيد فخرالتدين و شيخ زين



  600 فصل شانزدهم: داستان جزيره خضراء  

در حضور او، و گروهي ديگر از علماي حله، هه براي زيارت شيخ آمتده بودنتد، بتراي 

 من تعريف هرد 

دتزل ستيد هجتري در حلته و در م 699متن حكايتي هه در روز يتازدهم شتوال 

 فخرالدين، از زبان خود علي بن فاضل مازندراني شديدم، چدين است:

 الرحيمالرحمناللهبسم

غول تثصيل علوم ديدي بودم  استادي داشتم به نتام شساليان درازي در دمشق م

ت خدايز او را به راه راست هدايت هدد ت هه در خدمت او « شيخ عبدالرحيم حدفي»

وانتدم  و استتاد ديگتري در علتم قرائتت داشتتم بته نتام خاصول و ادبيات عترب مي

هاي هه مرد دانشمدد و فاضلي بود و بر قرائت« الدين علي مغربي اندلسي مالكيزين»

سبعه آگاهي هامل داشت و در اغلب علوم چون صر ، نثتو، مدطتق، معتاني، بيتان، 

دال و عداد اصول فقه و اصول دين مهارت داشت  او مردي خوس اخلاق و به دور از ج

خواست نظتر شتيعه را مطترح هدتد مي بود و با مذهب تشيع دشمدي نداشت  وقتي

، در صتورتي هته ديگتر علمتاي ستدي، «فرمايدتدعلماي اماميه چدين مي»گفت: مي

هاي اخلاقي او باعث شد هه از ديگر اساتيدم بريدم هردند  ويژگيتعبير مي« رافضي»

 ثصيل هردم هايم را در خدمت ايشان تو همه درس

ها نشستتم و از خترمن علتم او خوشتهدرس او مي ةها گذشت و من در حلقمدت

چيدم، تا اين هه براي او مسافرتي ويز آمد و تصميم گرفت دمشتق را بته قصتد مي

 تترك هدد  به دليل مثبت فراواني هه در ميان ما بود، مفارقت او بر متن ستخ مصر

تواند دوري مرا تثمل هدد  و ويشدهاد هترد هته نمي نمود ههگران آمد  او نيز اظهار 

 در اين سفر او را همراهي هدم 

مختلتف بته هاي از شتهر استاد مدت نه ماه در قاهره اقامت هرد و فضتلاي مصتر

قاهره آمدند تا از مثضر او استفاده هددد  وي در اين مدت در مسجد ازهتر مشتغول 

هردند  ما هم در بهترين وضع در ر از خدمتشان استفاده ميتدريس بود و فضلاي مص

 جا اقامت داشتيم آن

 اي از ودر استاد آورد هه نوشته بود:يك روز هارواني از اندلس آمد و نامه

خواهد ويز از مرگ، شما را ببيدد، حتماً حال ودرت به شدت وخيم است، و مي»

 « تلخير نكديد و ودرتان را دريابيد
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تي نامه را خواند بسيار متلثر شد و براي بيماري ودرس اشتك ريختت، و استاد وق

 تصميم گرفت هه رهسپار اندلس شود 

برخي از شاگردان تصميم گرفتدد هه در اين مسافرت، استتاد را همراهتي هددتد  

توانستم از وي جدا شوم، استاد نيز بته مدد بودم ت نميمن هم ت هه بسيار به او علاقه

 ان داشت من مثبت فراو

به راه افتاديم و وس از طي مدازلي به شبه جزيرة اندلس )اسپانياي امروزي( رسيديم  

در اولين آبادي اندلس من شديداً تب هردم و از حرهت بازماندم  استادم بسيار متلثر شتد 

 آلود به من گفت: جدايي تو براي من بسيار سخت است هاي اشكو با ديده

درهم راه خود ادامه دهد، مرا به واعظ آن آبادي سپرد و ده استاد هه ناگزير بود به

به او داد تا وضع من مشخص شود  به او گفت اگر خدا به من شفا عدايت هدد، مرا تا 

شهر او ببرد  با من نيز ويمان بست و خود به راه افتاد  فاصلة شهر استاد تا آن آبادي 

 از هرانه دريا ودج روز راه بود 

هاي آن آبادي ماندم، چون قدرت حرهت نداشتم  روز سوم نزديكي من سه روز در

 هاي ده به گردس ورداختم غروب، تب من قطع شد، بيرون آمدم و در هوچه

بارگشته بودنتد و « بثر غربي»هاي نزديك هرانة رو شدم هه از هوهاي روبهبا قافله

هتا جويتا شتدم، آنهاي خريدند  از وضتع شتهروشم و روغن و ديگر لوازم زندگي مي

آييم و سترزمين خودمتان در هرانته دريتا و در گفتدد: از نزديگي سرزمين بربتر متي

 است « هاي شيعيانجزيره»نزديكي 

را شتديدم، دلتم بتراي ديتدن آن ستامان « هاي شيعيانجزيره»هدگامي هه اسم 

 تاب گرديد بي

آب و روز از راه بتيروز فاصله است و دو  11ها جا تا سرزمين آنگفتدد هه از اين

هتا بته يكتديگر ويوستته استت  علف بايد برويم  ولي بعد از آن خوبي هست و آبادي

آب و علتف را بتا آن ويمتودم وتس از مرهبي را به سه درهم هرايه هردم و مدطقه بي

گذشتن از آن دشت، هدگامي هه به اولين آبادي رسيدم  مرهتب را بته صتاحبز رد 

رفتم، تا بته سترزمين وياده از يك آبادي به آبادي ديگر ميهردم و وس از آن با واي 

هتاي جا به من گفتدد: شتما سته روز ديگتر راه داريتد تتا بته جزيرهها رسيدم  آنآن

 شيعيان برسيد 
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بدون درنگ، راه را ادامه دادم تا سرانجام به جزاير شتيعيان رستيدم  بته شتهري 

هتاي جزيتره از ثكمتي بتود  ديوارهتاي بلدتد و مرسيدم هه داراي چهار قلعته و برن

هاي دريا برافراشته شده بود  از دروازه بزرگ شهر هه دروازة بربر نام داشت، وارد هرانه

هاي شهر به گردس ورداختم  از مستجد شتهر ورستيدم، راهدمتايي شدم و در هوچه

هردند و به مسجد رفتم، مسجد شهر، بسيار بزرگ و با شتكوه بتود، در هرانته غربتي 

 ه و مشر  به دريا بود جزير

اي از مسجد نشستم تتا دمتي استتراحت هتدم، ناگهتان صتداي متؤذن در گوشه

غ ارگفتت  چتون از اذان فت« حيَّ علي خير العمرب»برخاست و اذان ظهر را گفت  در اذان 

ام را بگيترم دعا هرد  من ديگر نتوانستم جلو گريه شد، براي تعجيل ظهور ولي عصر

 ختم و به شدت اشك شوق ري

اي هه در زيتر درختتي در ستمت مردم گروه گروه وارد مسجد شدند و از چشمه

 شرقي مسجد روان بود وضوء ساختدد  هدگامي هه ديدم بر طبق تعاليم اهتل بيتت

هتا وارد گيرند بسيار خوشثال شدم  سپس يك مرد خوس سيما از ميان آنوضو مي

جماعت ادا هردند  آنان نماز را با ها آراسته گشت و نماز ظهر را با مثراب شد و صف

آداب و سدن واجب و مستتثبي از مقتدمات و تعقيبتات و تستبيثات، مطتابق روس 

 انجام دادند  مدقول از ويشوايان معصوم

ها به نمتاز برخيتزم  از رنج راه دور و دراز به قدري خسته بودم هه نتوانستم با آن

هتا شترهت ز اين هه من در جماعت آنچون از نماز فارغ شدند به من نگاه هردند و ا

 نكردم، انتقاد هردند و ورسيدند: اهل هجا هستي و چه مذهبي داري؟

گتواهي  هستم و بته يكتتايي ختدا و رستالت ويتامبر اهترم گفتم: از مردم عراق

 دهم مي

: اين شهادت هه تو گفتي، براي تو هيچ سودي ندارد جز ايتن هته در دنيتا دگفتد

 گويي تا اهل بهشت شوي؟بر مسلمانان حرام است  چرا شهادت سوم را نميخونت 

 گفتم: آن چيست؟ مرا ارشاد فرماييد، خداوند شما را بيامرزد 

اميرمؤمدتان  علتي »امام جماعت گفت: شهادت سوم اين است هه شهادت بدهي: 

 بن ابي طالب، سرور ورهيزگتاران و ويشتواي روستفيدان و ختود و يتازده فرزنتدس

شان را واجب باشدد، هه خداوند طاعتمي جانيشيدان و خلفاي بلافصل ويامبر اهرم
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ها را حجت ختود در روي ها به مردم رسانيده و آنهرده، امر و نهي خود را توسط آن

در شب  زمين قرار داده و به برهت آنان به مردم امان داده است  ويامبر صادق امين

 »معران و در آن مقام تقرب 
َ
دْنَىق

َ
وْ َ

َ
وْسَيْنِ َ

َ
بدون هيچ واسطه از وروردگتار عتالم  0«ابَ ق

ها را يكي وس از ديگري نام برده و اطاعتشان را بر خلايق واجتب شديده است هه آن

 گردانيده است 

نهايتت مسترور و بتي ون به سخدانشان گتوس دادم ختداي را ستپاس گفتتم وچ

را آگاه ساختم از اين هه من هتم خوشثال شدم و همة رنج سفر از بين رفت و آنان 

ها هستم و به گفتار آنان معتقدم  با عدايت خاصي به من توجه هردند و در مذهب آن

مثلي را در گوشه مسجد به من اختصتاب دادنتد  در متدت اقتامتم در آن شتهر بتا 

مثبت و احترام با من رفتار هردند  امام مسجد همواره با من بود و من از مصاحبت او 

 ر خوس وقت بودم بسيا

بيدم، وس آذوقة شما يك روز از امام مسجد ورسيدم: من در اين شهر زراعتي نمي

 آيد؟از هجا مي

هتاي اولاد حضترت هاي سفيد؛ يعدتي همتان جزيره  در آبگفت: از جزيرة خضرا

  صاحب الزمان

 آيد گفتم: سالي چدد بار آذوقه براي شما مي

 يد، بار اول آمده و بار دوم هم خواهد آمد آمي گفت: دو بار

 گفتم: چه موقع خواهد آمد؟

 گفت: چهار ماه ديگر 

خواستم هه اين بار زودتر از طولاني بودن مدت اندوهگين شدم، هر روز از خدا مي

جتا اقامتت هتردم و در ايتن بيايد و با چشم خود آن را ببيدم  من مدت چهل روز آن

 و احترام بودم  مدت در نهايت تكريم

جتا عصر روز چهلم احساس هردم هه دلم گرفته است، به هدار دريا رفتم و در آن

هتا از آن نگريستم هه گفته بودنتد آذوقتة آنبه سياحت ورداختم  به طر  مغرب مي

                                              
 .0 : ني 23نجم) .1



  601 فصل شانزدهم: داستان جزيره خضراء  

هاي آيد، از دور چيزي را در حال حرهت ديدم، ورسيدم هه آيا در دريا مرغسمت مي

مگر چيزي ديدي؟ گفتتم: آري، گفتدتد: وتس آذوقتة متا  سفيدي هست؟ گفتدد: نه،

به سوي  هايي است هه هر سال از شهرهاي فرزندان امام زمانهشتيها آيد  اينمي

 آيدد ما مي

ها گفتدد: ايتن بتار هشتتيچيزي نگذشت هه هشتيها رسيدند  ولي اهل شهر مي

 زودتر از وقت معين آمده است 

ت، سپس شز هشتي ديگر وهلتو گرفتت تتا نخست يك هشتي بزرگ لدگر انداخ

 هفت هشتي هامل گشت 

هتاي آراستته، سيما، بتا جامعاز هشتي بزرگ ويرمردي بلدد قامت، چارشانه، خوس

 چدان هه از ويشوايان معصوموياده شد و وارد مسجد گرديد، وضوي هاملي ساخت، آن

روي بته متن هترد و رسيده است، و نماز ظهر و عصر را خواند  چون از نماز فتارغ شتد 

 باشد « علي»سلام گفت و من جواب دادم، گفت: نام تو چيست؟ به نظرم نامت 

گاه ماندد هسي هه با من سابقة آشدايي چددين ساله داشته باشد، گفتم: آري، آن

باشتد؟ « فاضل»هدم گو ورداخت  سپس گفت: نام ودرت چيست؟ خيال ميوبه گفت

مسافرت با ما بوده است هه اين چدين از نام  من مطمئن شدم هه اين شخص در اين

 و نسب من آگاه است 

 با ما هم سفر بودي؟ شداسي؟ آيا از دمشق تا مصرورسيدم: از هجا مرا مي

تا اندلس با ما بودي؟ گفت: نه؛ به جان مولاي ما حضترت  گفت: نه  گفتم: از مصر

 دم من هرگز با شما نبو صاحب الزمان

 داني؟گفتم: وس نام من و ودرم را از هجا مي

گفت: نام و نشاني و خصوصيات تو و مرحوم ودرت، به من گفته شده است و متن 

خواهم برد  من بسيار خوشثال شدم و از خوشثالي در  تو را با خودم به جزيرة خضرا

 گدجيدم ووست خود نمي

ماند، ولي جا ميآمد سه روز آن: او هر بار هه ميگفتددبه طوري هه اهل شهر مي

ها دست خط جا اقامت هرد  آذوقه را به صاحبانز رسانيد و از آنبار يك هفته آناين

 گاه عازم حرهت شد و مرا با خودس برد شان رسيد  آنگرفت هه آذوقه

بود، با هشتي طي مستافت « مثمد»شانزده روز در خدمت آن ويرمرد  هه نامز 
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اي رسيديم هه آب دريا سفيد بود! من از روي تعجتب هرديم  روز شانزدهم به مدطقه

 هردم خيره خيره به آب نگاه مي

اي؟ گفتم: متن دريتا را بته قدر خيره شدهويرمرد ورسيد: چه شده هه به دريا اين

 بيدم، اين شباهتي به آب دريا ندارد رنگ ديگر مي

جزيره »جا جا درياي سفيد است و آناين هاي اين جا سفيد است،گفت: آري آب

 است « خضرا

طر ، جزيره را احاطه هرده است، از هر طر  به ستوي هر هاي سفيد از اين آب

هدي  از حكمت خدا و به برهتت متولا و ها برخورد ميبيايي  به اين آب جزيرة خضرا

ما ت هر چقدر هم هه مثكتم دشمدان هاي هشتي الزمانويشواي ما حضرت صاحب

 شوند ها غرق ميباشدد ت در اين آب

 شيرين بود  از آب دريا خوردم، هماندد آب فرات

ت هه همواره آباد و ساهدانز دل شاد  هاي سفيد را ويموديم تا به جزيرة خضراآب

 وياده شده وارد شهر شديم باد ت رسيديم  هشتي در هدار جزيره وهلو گرفت و ما 

هتاي بته آستمان هتاي مثكتم و برنآن شهر در ميان هفت قلعة استوار بتا ديوار

هتا را در ختود هشيده شده، قرار گرفته بود و آبشارها و چشمه ستارها و اقستام ميوه

 ام داشت و زيباترين شهري بود هه تاهدون ديده

جتتود داشتتت و بيشتتتر هتتاي فتتراوان ودر ايتتن شتتهر بازارهتتاي وستتيع و حمام

هاي آن از مرمر شفا  ساخته شده بود  و مردمان شهر با قتامتي راستت و ساختمان

ها را اي از شكوه و وقار ديتدههايي جذاب، در هالههايي آراسته و قيافهاستوار و جامه

 ساختدد خيره مي

چدان مسرور شدم هته روحتم از ايتن مدتاظر وترواز از ديدن شهر و شكوه آن، آن

 استراحت هرده به مسجد رفتم « شيخ مثمد»هرد  مدتي در مدزل يم

ها مردي نشسته بود هه من از وصف در مسجد، جماعت انبوهي بود و در ميان آن

« الدين مثمتد عتالمسيد شتمس»او ناتوانم  بسيار باوقار، متين و با هيبت بود  او را 

 خواندند مي

زده بودنتد در مثضتر او قترآن، جماعتي هه دور جداب سيد شمس الدين حلقته 

گرفتدد  فقهي هه جدتاب ستيد شتمس اصول دين، فقه و اقسام علوم عربي را فرا مي
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 الزماناي را از حضرت صتاحبمسئله بود، و هر مسئلههرد مسئلهالدين تدريس مي

 هرد نقل مي

هدگامي هه به مثضر سيد بزرگوار شرفياب شدم، به من خوس آمد گفتت، و مترا 

ار خود جاي داد و از رنج راه و مشقت ستفر ورستيد  و بيتان داشتت هته تمتام در هد

هتدايت  احوال من به مثضرشان رسيده است و شيخ مثمد هه مرا به جزيرة خضترا

اس را مستدام بدارد ت بتوده الدين ت هه خداوند سايهنموده به امر جداب سيد شمس

 است 

جتا اي از مسجد به من اختصاب دهدتد هته در آنوشهوي دستور داد اتاقي در گ

راحت باشم  سپس خطاب به من هرده فرمود: اين جتا از آن توستت، هتر وقتت هته 

خواستي تدها باس و استراحت هن  از مثضر سيد مرخص شدم و به غرفه خود رفتم 

 به استراحت ورداختم 

اقم باشم هه جداب طر  عصر، هسي هه مسئول من بود برايم ويغام آورد هه در ات

به غرفة متن خواهدتد آمتد  بتا  سيد شمس الدين با گروهي از ياران براي صر  شام

همال خوس وقتي وذيرا شدم  طولي نكشيد هه جداب ستيد بتا جمعتي از اصتثابز 

وهن شد و غذا چيتده شتد  در مثضتر جدتاب ستيد، شتام ها ردند و سفرهوتشريف آ

و عشا رهسپار مسجد شديم  وتس از اداي نمتاز مغترب و  خورديم و براي نماز مغرب

 ام بازگشتم عشا، جداب سيد به مدزلز تشريف بردند و من به غرفه

هيجده روز بدين مدوال گذشت و هر روز از مثضر جداب سيد شمس الدين ت هه 

بردم  در نخستتين نمتاز جمعته هته در خداوند وي را به سلامت بدارد ت استفاده مي

ب سيد برگزار شد، ديدم هه سيد، جمعه را به عدوان دو رهعت واجتب ادا مثضر جدا

هردند و من از ايشان ويروي نموده، نماز جمعه را با ايشتان ادا هتردم  چتون از نمتاز 

فارغ شد، عرضه داشتم: نماز جمعه را به عدوان واجب ادا هرديد؟! فرمود: آري، چتون 

در نماز  گفتم: شايد حضرت ولي عصرتمام شرايط وجوب جمعه فراهم است  با خود 

ضر بودند؟ فرمود: نه، ولي من نايب خاب آن حضترت هستتم و بته امتري هته از اح

 هدم ناحيه مقدسه صادر شده، جمعه را اقامه مي

گفت مي اي؟ فرمود: نه، ولي ودرماز جداب شمس الدين ورسيدم: آيا امام را ديده

 حضرت را نديده استت  امتا وتدرسهه صداي آن حضرت را شديده ولي شخص آن 
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 هم شخص آن حضرت را ديده بود و هم صدايز را شديده بود 

 شود؟شود نصيب ديگري نميورسيدم: چگونه است هه اين افتخار نصيب يكي مي

فرمود: برادر، خداوند تبارك و تعتالي هتر هته را بخواهتد مشتمول الطتا  ختود 

است  خداوند برخي از بدتدگانز را بته بر اساس حكمت الهي ها گرداند؛ همه اينمي

هتا را حجتت ختود قترار اعطاي مقام رسالت، نبوت و امامت گرامي داشته است و آن

داده است تا هر هه هلاك شود حجت بر او تمام باشد و هر هه هدايت شود بر اساس 

 برهان و حجت به راه راست هدايت شود 

از حجتت قترار نتداده استت و  اي روي زمين را خاليخداوند از روي لطف، لثظه

 هاي او را ابلاغ نمايد براي هر حجتي، سفيري قرار داده هه فرمان

الدين دست مرا گرفت و به خارن شهر بترد و بته ستوي گاه جداب سيد شمسآن

هتا از ديدم هه انواع و اقستام ميوهها و باغهاي بسيار ميجا رودها رفتيم  در آنبستان

و شتامات نظيتر  و عراق جا موجود بود هه در ايرانو غيره در آن انگور و انار و گلابي

اس قابتل هاي مشتابهها را نديده بودم و در بزرگي و زيبتايي و شتيريدي بتا مويتهآن

م هه مرد خوس صورتي بتا دو قطعته جامته از ديزها قدم ميمقايسه نبود  در بستان

اس مترا گذشت  از سيد ورسيدم: اين مرد هيست هه هيبتوشم سفيد از نزديكي ما 

 به شگفت واداشت؟

 بيدي؟فرمود: اين هوه را مي

 گفتم: آري 

اي زير درخت ورشا  جا چشمهفرمود: در وسط آن، مثل با شكوهي است هه در آن

اي از آجر هست و اين مرد با يك نفر ديگر، خادم آن قبه جا قبهو برگي هست و در آن

 هدم را زيارت مي جا امامروم و از آنجا مي  من هر صبح جمعه به آنهستدد

يابم هه هر چته نيتاز اي ميجا ورقهخوانم و در آنجا دو رهعت نماز ميمن در آن

اي در ميتان اي وتيز آيتد و هتر مثاهمتهدارم در آن نوشته شده است  هتر حادثته

هدم  تتو نيتز و بته آن عمتل متييابم مؤمدين انجام دهم، حكمز را در آن ورقه مي

 جا زيارت هدي را از آن جا بروي و امامشايسته است هه به آن

به دستور جداب سيد، بر فراز هوه رفتم و آن قبه را بته طتوري هته جدتاب ستيد 

شداخت و به من ختوس جا دو نفر خادم بود  يكي مرا ميتوصيف هرده بود، يافتم  آن
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و به من اعتراض هرد  خادمي هه مرا در حضور سيد آمد گفت و ديگري مرا نشداخت 

الدين شداستم، متن او را در ختدمت ستيد شتمسديده بود به او گفت: متن او را مي

گتاه نتان و گو ورداختدد  آنوام  وس او نيز به من عدايت فرمود و با من به گفتديده

و رهعت نماز انگور آوردند و خوردم، سپس از آب آن چشمه خوردم و وضو گرفتم و د

 خواندم 

چگونه ميسر است؟ گفتدد: هرگز ممكن نيست و  ها ورسيدم: رؤيت اماماز خادم

ها درخواست هردم هه در حق من دعا ما اجازه نداريم هه به هسي خبر بدهيم  از آن

 هددد، وس در حق من دعا هردند و از خدمتشان مرخص شدم و از هوه وايين آمدم 

الدين رفتم، در خانته نبتود  بته مدتزل مدزل سيد شمس وقتي به شهر رسيدم به

چه در آن ديده بتودم بتا او شيخ مثمد رفتم هه راهدماي من بود، و درباره هوه و آن

ها به من اعتراض هرد  او گفت: بته جتز ستيد صثبت هردم و گفتم هه يكي از خادم

جهتت متورد الدين و امثال او، هسي حق ندارد به اين هوه بترود و بته همتين شمس

 اي اعتراض واقع شده

الدين ورستتيدم، گفتتت: او از اولاد حضتترت از او در متتورد جدتتاب ستتيد شتتمس

 ودج واسطه هست  است و ميان او و حضرت ولي عصر الزمانصاحب

فرماييتد هته به جداب سيد شمس الدين ت اطال الله بقائه ت گفتم: آيتا اجتازه مي

گرفته بتراي شتيعيان نقتل هتدم و قترآن را در  مسائل مورد نياز را از مثضر شما فرا

 مثضر شما بخوانم و مطالبي هه بر من مشكل شده از مثضرتان استفاده نمايم؟

فرمود: اگر چدين ضرورتي هست، از قترآن شتروع هتن  در مثضتر جدتاب ستيد 

اي هه در ميان قاريان اختلافي بود الدين شروع به قرائت قرآن هردم  در هر آيهشمس

هسائي چدتين »، «حمزه چدين خوانده»گفتم: هردم و ميد اختلا  اشاره ميبه موار

 « چدين خوانده است ابن هثير»، و «عاصم چدين خوانده»، «خوانده

نشاسيم، قترآن بتر هفتت حتر  ها را نميجداب سيد شمس الدين فرمود: ما اين

جرت بته تتدريج بتر ويتامبر نازل شده است، مجموع قرآن ويز از هجرت و بعد از ه

جبرئيل امين بر آن حضرت نازل شد  «حجة الوداع»نازل شد  بعد از  اهرم

اي را براي شما بتازگويم، و قرآن را بخوان تا آغاز و انجام هر سوره و گفت: يا مثمد

 ها را بيان هدم شلن نزول آن



           611 تا ظهور 

د الله بتن ، ابتيّ بتن هعتب، عبت، امتام حستين، امام حسنگاه امير مؤمدانآن

مسعود، حذيفة بن يمان، جابربن عبد الله انصاري، ابو سعيد خدري، حسان بن ثابت و 

قرآن را از اول تا آخر قرائت  گروهي از برگزيدگان اصثاب جمع شدند و ويامبر اهرم

آن را  هرد و اميرمؤمداناي هه اختلافي بود جبرئيل آن را بيان ميفرمود  در هر آيه

 است  نوشت  همه قرآن قرائت حضرت اميري از ووست ميابر روي ورقه

وس به سيد شمس الدين گفتم: اي سرور من، ما بعضي از آيات قرآن را با آيتات 

 بيديم، شايد عقل ما از فهم چدين ارتباطي، قاصر است قبل و بعد آن، غير مرتبط مي

ن ارتبتاطي شاسيد شمس الدين گفت: آري، بعضي آيات قرآن با آيات قبل و بعد

 ندارد و علت آن هم اين است هه:

 هدگامي هه ويامبر دار فاني را وداع گفت و خلافت ظتاهري، غصتب شتد، علتي

اي گذاشت و به مسجد آمد و گفتت: ايتن تمامي قرآن را جمع هرد و آن را در وارچه

به من دستور داده است هه آن را به شما عرضه هدم براي  هتاب خداست هه ويامبر

 ه حجتي باشد براي شما در روز قيامت هآن

از  هم فرمود: ويامبر گفتدد: ما به قرآن تو نيازي نداريم  علي ولي عمر و ابوبكر

قبل مرا به همين سخدان شما آگاه هرده بود ولي اين هار من به خاطر اين بتود هته 

زگردانيتد در حتالي هته قرآن را بته خانته با گاه عليحجت را بر شما تمام هدم  آن

اي بر گفت: اي خدا، معبودي جز تو نيست، تو يكتايي و شريكي نداري، رد هدددهمي

هدد مانعي نيست، تو در روز قيامت بتر چه حكمت تو اقتضا ميعلم تو نيست و بر آن

 چه هه من به ايشان گفتم گواه باس آن

اي از علام هرد هه: هر هتس آيته يتا ستورهدر ميان مسلمانان ا گاه ابوبكروس آن

قرآن در نزدس هست نزد من بياورد، سپس ابوعبيده جراح، عثمتان، ستعد بتن ابتي 

وقاب، معاوية بن ابي سفيان، عبدالرحمان بن عو ، طلثة بتن عبيتدالله، ابتو ستعيد 

خدري، حسان بن ثابت و جماعتي ديگر از مسلمانان گرد هم آمدنتد و ايتن قترآن را 

اين آيات، [وري هردند و در هدگام جمع آوري، آياتي را از قرآن حذ  هردند! جمع آ

مرتكب شده بودند،  آياتي بود هه خطاهايشان را هه وس از وفات ويامبر ]حذ  شده
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بيديم قرآني هه علتي جمتع مي از اين رو آيات قرآن را غير مرتبط 0ساخت بر ملا مي

مثفوظ است و در آن همته چيتز حتتي  هرده به خط خود آن حضرت نزد امام زمان

هر چدد [ديه خراس هم آمده است ولي همين قرآني هه اهدون در دست مردم است 

تمامي آن هلام خداست  ]هه آياتي را از آن ساقط هرده اند، اما آن چه هه مانده است

صتادر  اي در آن نيست  اين سخدي است هه از طر  امام زمانو هيچ شك و شبهه

 1شده است 

                                              
ب  لااوبي       .1 سالاتني بودن ايم داستان ا  همان تهمات باهاگ، 

ارنن ا     نشكاا است،  يرا ش ع  معتقد است ك  ساحت عظا م 
مي   هرگ نده و  ند، چارا كا  لاداوناد     ون  تحريف، موون ما ما

؛ ماا  إِنَّا نَحْمُ نَهَّلْنَا الذلكْرَ وَإِنَّا لَُ  لَحَاتِظُونَترموده است: 

ست م )حجار)  ارنن اا لاودنا ل كرده   12ايم و لاود ننهبانش ه
ش عي، ارنناي كا     0ني    . بر طبق عق ده عالمان و مفسران 

مي دا دست مردم است، ع ناً ارنني اكنون دا سراسر جهان اسلا
نا ل ترموده است و حتي يك كلما    است ك  لاداوند بر پ امبر

هم ا  نن، حذف و يا بر نن، اضات  نشده است. ايم ك  تكري 
گون  ب  هم باتتن اباط  ، كاا لاام تكراني است ك  ها و ايم

دا علم ارنني، پصت  و سنج ده نبوده اند و ن  تنها اوابط 
حرف  نيات بلك  لاود نيات اا هم نفهم دهبن  هاي  اند. ايام 

سست و بي پاي  ا  جان  هر ك  ك  باشد مردود است. مفسران 
س ااي    بهاگواا ش ع  ا  ن ا  تا كنون، كتا  ستدلالي ب هاي ا

جوع كن اد   دا لاووص عدم تحريف ارنن نوشت  اند؛ براي نمون  ا
حقلايق  دي معرتات؛  ، مرحوم دمد هاصيانة الق ةن من التح يفب : 

ك      عاملي )هماان       هامه حلول القل ةن ال م  جعفار مرتضاي  ، علا
شت   انتشااات ؛ مدلا  التفسير، نية الله دمد تاض  لنكراني؛ ه

، نااي رب ال باب رسالة فص  الخطاب في عدم تح يف كتاباسالة عربي؛ 
نيااة الله لاااوئي و  البيللان في علللوم القلل ةنحساام  اده نملااي و 

 ا دينري.هاي بس اكتا 

تقلت ل : لا س دي ااي بعض الآيات  ير مرتبطة بما البها، و  .2

 بما بعدها كأن تهمي القاصر، لم يور إلي  واية ذلك.
لّماا انتقا  سا د    « ان »ت ال: نعم، الأمر كما احميت  و ذلك 

قاء،...    البشر دمد بم عبد الله مم داا الفنااء إلي داا الب
، و وضاع    إ اا و حمتاي با     القرنن كلا   جمع امير المؤمنن

 ال هم و هم   المسجد.
حمن حمعرضا    تقال لهم: هذا كتا  الله سبحان  حممرني اساول الله 

ال كم لق ام احسجة عل كم، يوم العارض بان يادي الله تعاالي،     
: الد حملابرني حب ه تقال ل ... لسنا دتاجن إلي ارننك، تقال

 ء احسجة عل كم.بقولك هذا، و انما حمادت بذلك إلقا دد

ب  الي منهل . و هو يقول: لا ال  الا حمنت،  ترجع امير المؤمنن

لما          مانع  مك، و لا  لما سا ق   عل وحدك لا شريك لك، لا اادّ 
 ااتضت  حكمتك تكم حمنت الشاهد لي عل هم يوم العرض عل ك.

تنادي إبم حمبي احاتة بالمسل مم، و اال لهم: كا  مام عناده    
بو عب دة بام      ارنن مم نية او سوا ة، تل أت بها، تجااءه حم
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از جداب سيد شمس الدين مسائل بسياري ورسيدم و فرا گرفتم هه بتيز از نتود 

ها را در يك مجلد گرد آوردم و آن فوائد الشمسيه نتام نهتادم، هته مسئله است و آن

 دهم  ان شاء الله تو نيز آن را خواهي ديد فقط به شيعيان خالص آن را ارائه مي

بود، نماز جمعه را بتا جدتاب ستيد  هاي ماهجمعه دوم هه جمعة وسطي از جمعه

الدين خواندم  وس از نماز، جداب سيد براي بيان مسائل، ارشاد و افادة مؤمدان شمس

دادم هه ناگتاه متوجته شتدم در بيترون مي مجلس نشست و من به سخدان او گوس

مسجد سر و صدايي به واست  از جداب سيد ورسيدم  اين چه صدايي است؟ فرمتود: 

 هشدد ن ميرَشوند و انتظار فَمعه، در وسط هر ماه لشكريان ما سوار ميدر هر روز ج

ها بيرون رفتم  جمعيت انبوهي را از سيد بزرگوار اجازه گرفتم و براي تماشاي آن

گفتدد و براي تعجيل فرن امام قائم به امر خدا، ديدم هه تسبيح، تثميد و تهليل مي

دعتا  هدي، حضرت صتاحب الزمتانو ناصح به دين خدا، حضرت مثمد بن حسن م

 هردند مي

وقتي به مسجد بازگشتم جداب سيد شمس الدين فرمود: آيا لشكر ما را ديتدي؟ 

ها سيصتد نفرنتد، ها را شمردي؟ گفتم، نه  فرمود: آنگفتم: آري  فرمود: آيا امراي آن

 هامل شود  فقط سيزده نفر مانده است هه تعداد ياران حضرت ولي عصر

رور من، فرََن هي خواهد بود؟ فرمود: برادر من! آگاهي از آن، مخصوب ورسيدم: س

حضرت وروردگار است و موهول به مشيت حضترت احتديت استت  اي بستا شتخص 

ها سخن گفتن هايي هست هه يكي از آننيز از آن آگاه نباشد  براي فرن نشانه امام

دا بته وتا خيتز  و بته ذوالفقار است هه از غلا  خود خارن شود و بگويد: اي ولتي خت

 وسيلة من و به نام خدا دشمدان خود را نابود هن 

                                                                                                         
 

ية بام حمباي      ااراح و عثمان، و سعد بم حمبي واااص، و معاو
بو    سف ان، و عبد احسرمان بم عوف، و سلحة بم عب ادالله، و ا
عوا      سل مم و جم سع د الخداي، و حسان بم ثابت. و جماعاات الم
صدات مناهم،    هذاالقرنن، و حمسقطوا ما كان ت   مم المثال  

 .س د المرسلنبعد وتاة 

مير        تلهذا تري الآيات  اير مرتبطاة، و القارنن الاذي جمعا  ا
، و ت   ك  شيء حماش الخدش، بخط  دفوظ عند صاح  الأمر المؤمنن

و اما هذا القرنن. تلاشك و لا شبهة   صحت ، و إنماا كالام الله   
 .سبحان ، هكذا صدا عم صاح  الأمر
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 شدوند:ها را ميهاي فرن، سه صداست هه همه، آنو يكي ديگر از نشانه

 )وقت ظهور فرا رسيده(  «اَِ تَتِ الاِ تَةُ»مؤمدان   اي گروه 0

   لعدت خدا بر هساني باد هه بر مثمد و آل مثمد ستم روا داشتدد 1

دهد: خداوند، ولي عصر حضرت مثمتد سيمايي بر خورشيد ظاهر شده ندا مي  9

هتايز را بن حسن مهدي را برانگيخته است  به سخدان او گوس فترا دهيتد و فرمان

 اطاعت هديد 

در  گفتم: مولاي من، از اساتيد ما روايتي به ما رسيده است هه حضرت ولي عصر

من، هر هس ادعا هدد هته مترا ديتده  مورد غيبت هبري فرموده است: وس از غيبت

 ايد؟است او را تكذيب هديد  وس چگونه است هه برخي از شما او را ديده

فرمود: اين روايت صثيح است ولي مربوط به زماني است هه دشمدان اهل بيت از 

هاي بدي عباس فراوان بودند و شيعيان ناچار بودند حتي از آوردن نام مبتارك فرعون

ددد  اما اهدون، زمان طولاني شده و دشمدان  نوميد گشته اند و سرزمين آقا، ورهيز ه

راهتي  الزمانهتا از برهتت حضترت صتاحبرس دشمدان است و آنما به دور از تير

 ندارند هه به ما برسدد و براي ما ناراحتي ايجاد هددد 

هددد هه حضرت، خمس را به شتيعيان ختود از اولاد گفتم: علماي شيعه نقل مي

 مباح ساخته است  حضرت علي

 فرمود: بلي چدين است 

انتد بخرنتد؟ هايي را هه اهل ستدت استير گرفتهتواندد بردهگفتم: آيا شيعيان مي

ها چدان رفتار هديد هه آنها آنفرمايد: با آنمي ها  زيرا امامفرمود: آري و از غير آن

سائلي است هته در هتتاب فوائتد دهدد  البته اين دو مسئله، غير از ممي با خود انجام

 الشمسيه گرد آوردم 

 در يتك ستال فترد  از مكته الدين فرمود: حضرت ولي عصترجداب سيد شمس

شود  مؤمدتان بايتد در انتظتار آن روز باشتدد  معظمه در ميان رهن و مقام ظاهر مي

متر بته ظهتور مددم هدگامي هه خداوند اجتازة فترن و اگفتم: سرور من، بسيار علاقه

 فرمايد در خدمت شما بمانم 

فرمود: برادرجان  به من دستور رسيده هه شما به وطن خود بازگرديد هته هرگتز 

براي من و براي شما امكان مخالفت نيست، زيرا شما اهل و عيال داريتد و متدتي از 
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 ها دور باشيد ايد و بيز از اين جايز نيست از آنها دور شدهآن

باره بتراي توانم در اينشدم و اشك ريختم و عرضه داشتم آيا مي بسيار اندوهگين

 بار دوم هسب تكليف هدم؟ فرمود: نه 

ام بازگو هدم؟ فرمود: آري براي چه ديدهفرماييد همه آنگفتم: آيا به من اجازه مي

گاه مطالبي را هته نبايتد نقتل تواني  به جز فلان و فلان را  آنآرامز دل مؤمدان مي

 اي من معين فرمود هدم بر

نگتاه هترد؟  آراي حضرت ولي عصترتوان به جمال عالمگفتم: سرور من، آيا نمي

 شداسد بيدد ولي نميدان هه هر مؤمن مخلص او را ميبفرمود: نه  ولي 

 ام گفتم: من از بددگان مخلص آقا هستم ولي آن حضرت را نديده

كي هدگامي هه براي اولين بتار بته اي: يفرمود: نخير، شما دوبار جمال آقا را ديده

اي رفتي، هه يارانت جلوتر از شما رفتدد و شما تدها ماندي، تتا بته رودخانتهمي سامرا

اي جا هسي را ديدي هه بر اسب سفيد سوار است و نيتزهرسيدي هه آب نداشت  آن

رسيدي، فرمود: هايت تجا بر جامهاس دمشقي است  آنبلدد در دست دارد و سر نيزه

اند  آن واقعه دقيقاً نترس با شتاب برو هه دوستانت در زير درخت در انتظار تو نشسته

 يادم آمد و گفتم: آري چدين اتفاقي بر من افتاده است مولاي من 

راه  و بار دوم، هدگامي بود هه با استاد اندلستي ختود از دمشتق بته ستوي مصتر

جتا له جدا ماندي و به شدت ترس و وحشت بر تو غلبه هرد  آنافتادي و در راه از قاف

اي به دست دارد و نيز سواري را ديدي هه بر اسب ويشاني سفيدي سوار است و نيزه

به تو فرمود: نترس هه در دست راست تو آبادي هست، برو به آن آبادي و شب را در 

ها و چدد آبتادي ديگتر در جا بازگوي هه آنجا بمان  مذهب و آيين خود را در آنآن

جدوب دمشق بر آيين علي بن ابي طالب و ويشوايان معصتوم از فرزنتدان او هستتدد  

جتا آيا چدين بود، اي وسر فاضل؟ گفتم: آري چدين بود و متن رفتتم شتب را در آن

هتا ها ورسيدم: اين مذهب چگونه به دست شتما رستيده استت؟ آنخوابيدم، و از آن

نيتز او را  تبعيد هرد، معاويه مان، جداب ابوذر غفاري را به شامگفتدد: هدگامي هه عث

به سرزمين ما تبعيد هرد، از برهت مقدم جداب ابوذر چددين آبادي در اين مدطقه با 

 ها آبادي ماست مذهب اهل بيت عصمت و طهارت آشدا شدند هه يكي از آن

اي خانه خدا را در هر فاصله يا امامآرور من، الدين گفتم: سبه جداب سيد شمس
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يك قدم بتيز نيستت، « مؤمن»هدد؟ فرمود: اي وسر فاضل، دنيا زير واي زيارت مي

هتر ستال در  هجا رسد به هسي هه جهان به برهت او و ودران او برواست، آري امام

و تتوس زيتارت  عراق ،فرمايدد و ودران بزرگوارس را در مديدهموسم حج شرهت مي

 گردد هددد و به سرزمين ما باز ميمي

سپس جداب سيد شمس الدين به من دستور دادند هه در مراجعت درنگ نكدم و 

 در بلاد مغرب توقف نكدم 

لا الره »هايي هه در جزيرة خضراء است، نوشته شده: جداب سيد فرمودند: بر درهم

و وتدج درهتم از « علي ولي الله، م ح م د ابن الحسرن القرايم بامراللره الا الله، محمد رسول الله

 هدم ها را حفاظت ميها به من عدايت فرمود هه براي برهت، آنآن

گاه جداب سيد مقرر فرمود هه مرا با همان هشتي هه آمده بودم بته نخستتين آن

 آبادي هه در سرزمين بربر رسيده بودم، باز گردانيدند 

 061ها را به من مقداري گددم و جو دادند هه در سرزمين بربر، آن جداب سيد به

 هاي مغرب فروختم، و با آن وول به حج رفتم ديدار طلا از ديدار

الدين به اندلس نترفتم و از سترزمين بربتر بته براي امتثال امر جداب سيد شمس

ه مشر  شدم  و وتس از معظم جا با حجان مغربي به مكهطرابلس غرب رفتم و از آن

اشتر  اقامتت  بازگشتم و تصميم دارم تا آخر عمر در نجف اداي مراسم حج به عراق

 باشم  هدم و مجاور حرم مطهر امير مؤمدان

الدين علي بن فاضل گفت: در جزيره خضرا فقط نام ودج نفتر از علمتاي شيخ زين

، ابتن بابويته و ، مثمد بن يعقوب هليدتيطوسيشيعه مطرح بود سيد مرتضي، شيخ 

 شيخ ابوالقاسم جعفربن سعيد حلي ت قدس الله ارواحهم ت 

اين آخرين مطلبي است هه از شيخ صالح و ورهيزگار  دانشمدد متقتي، علتي بتن 

ن و فاضل شديدم هته خداونتد فيوضتات او را مستتدام بتدارد و در ميتان دانشتمددا

 0ورهيزگاران زمان  امثال او را فراوان گرداند 

افزون بر اين، داستان ديگري نيز درباره جزيتره خضتراء وجتود دارد هته مثتدّث 

                                              
 .174ا  120، ص 25، جبحارالانوار .1
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 ناللدي كملال بيان هرده است  اين داستان هه از  0جنّة المأويآن را در  نوري

استان نخست، از شتهرت همتتري برختوردار استت  انباري نقل شده، در مقايسه با د

زمان نقل اين دو داستان، حدود صد سال با يكتديگر فاصتله دارد ت زمتان داستتان 

البته در نقل  .تجزيره خضراي معرو ، قريب يك قرن وس از داستان ابن انباري است

هتتايي وجتتود دارد  و متتا در ايتتن بثتتث، بتته دو متتتن داستتتان نخستتت نيتتز تفتتاوت

 كي است ها ينظر داريم؛ هر چدد روح و جوهره آنالولي تبص  و  لانواربحارا

 دهيم:موضوع ياد شده را، در سه مثور مورد بثث قرار مي

 اند؛  مدابعي هه داستان معرو  جزيره خضراء را نقل هرده0

   بررسي سددي داستان نقل شده؛1

 ه؛هاي رسيد  بررسي دلالي و متن نقل9

 نخستين محور: منابع نقل این داستان

ر اعتبار آن گفته است  بدتابراين، اگتر جا هه هثرت نقل، دليل يا مؤيّد قوي باز آن

هاي رجالي يا فقهي به آن استداد شتده باشتد، موضوعي، زياد نقل شده و يا در بثث

و سُقم اين هاي بررسي صثت شود  يكي از راهدليل بر اعتماد و توجّه به آن تلقيّ مي

داد مدتابع اند، باشتد  اگتر تعتتواند هدكاس در مدابعي هه آن را نقل هردهداستان مي

تواند دليل ت يا حداقل، مؤيّدي ت بر اند زياد باشد، خود ميمعتبري هه آن را نقل هرده

صثت آن داستان باشد و اگر خلا  ايتن ثابتت شتود، يعدتي مدتابع همتتري بته آن 

شود ايتن داستتان، از نظتر ه نيز برعكس خواهد شد و ثابت ميورداخته باشدد، نتيج

 اند نبوده هه به آن، اعتدايي نكرده علماي گذشته داراي اعتبار

 وردازيم:اهدون به بيان و بررسي مدابع نقل هر دو داستان مي

 طيّبی() أ. منابع نقل داستان نخست

ورد توجّه بعضي از علماي اين داستان در مدابع ذيل آمده و م 1اندبرخي ادعا هرده

                                              
لاي   23، دا ادام  ج 54، با  جنة الملأوي . 1 بحاا چاپ شده و بر

 اند. نسبت داده ب  اشتباه، ايم نق  اا ن ه ب  علّام  مجلسي
حجاة الاسالام   ، ترجما  و تحق اق   جزيل ه خضلل اء النجااا،   . ناجي5

 .1373، اسالت، ، ام 8، چ 182پوا، ص  اكبر مهدي علي
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 بزرگ بوده است:

ت شهيد اوّل، اين داستان را با خط خود نگاشته و دستخط او در خزانه حضترت 0

 يافت شده است؛ طالبعلي بن ابي

 ت مثقق هرََهي آن را به فارسي ترجمه هرده است؛1

 ؛بحارالانواردر  ت علاّمه مجلسي9

 ؛حديقة الشيعةت مقدس اردبيلي در 6

 ؛اثبات الهدا ي در لت حرُّ عام1ِ

 طبق مضمون آن، فتوا داده است؛ ت وحيد بهبهاني6

 ستداد جسته است؛ت بثرالعلوم در هتاب رجال خود به اين قضيه ا7

گفته است: مثافظت از ايتن داستتان، بتر هتر متؤمدي  ت قاضي نورالله شوشتري1

مثمّد بن مكّتي، معترو  »نويسد: نيز مي مجالس المؤمنينواجب است و در هتاب 

 0«هرده است از علي بن فاضل نقل به شهيد اوّل، داستان جزيره خضرا را با سدد خود 

 ؛ءالعلماريا اصفهاني در  ت ميرزا عبدالله افددي9

 ؛نجم الثاقبو  جنة المأويدر  ت ميرزاي نوري 01

، داستتان را كفاية المهتدي في مع فلة المهلدي  ت ميرلوحي صاحب 00

در  گويد: من اين حديث معتبتر راده و ميمعتبر دانسته و از آن، به صثيح تعبير هر

 ؛1امنقل هرده ريا  المؤمنينهتاب 

 ؛الجزي   الخض اءت سيد شُبّر بن مثمد بن ثدوان در هتاب 01

، ضمن بيتان مداقتب مثقتق 9الأنوارمقابيسدر  ت شيخ اسدالله شوشتري09

 در مقام اثبات امكان رؤيت امام لقناعكشف اصاحب شرايع( و در هتاب ) حليّ

 در زمان غيبت، به اين داستان استدلال هرده است؛

 ؛عصردر بخز مربوط به حضرت ولي جلاءالعيونت سيد عبدالله شُبرّ در 06

 ؛6در ضمن بيان مداقب سيّد مرتضي روضات الجناتت 01

                                              
، باايروت، 3، چ 193، ص 2، ج الذريعلله الي تصللانيف الشلليعه  . 1

 ق. 1493دااالاضواء، 
 تا. ، جمكران، بي، ام5، ج 503، ص نجم الثاقب، . ددّث نواي5
 .13و  11، ص الأنوار مقابيس. 3
 .508و  517، ص 4، ج روضات الجنّات. 4
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 ؛العبق ي الحسانت نهاوندي در 06

بته مداستبت  تفسيرالائمة الأطهاررضا نصيري طوسي در هتاب ت مثمد07

 ؛بثث گردآوري قرآن توسط اميرالمؤمدين

 بحلارالانوار در مقايسته بتا نقتل ) تبص   اللولي ت سيد هاشم بثراني در 01

 اضافاتي دارد(؛

علي بن فاضل را بسيار  ة الموحدينكفايصاحب  ت سيّد اسماعيل طبرسي09

ستوده و گفته است: او از بزرگان و ابرار و علما و نيكان و از ختواب طائفته اماميته و 

 0يگانه زمان خود در زهد و تقوا بوده است 

 ها بررسی منابع و نقل

جزيره خضتراء را بته مثقتق ، هتاب ترجمه 1الذريعةدر  ت آقا بزرگ تهراني 0

انتد، نتام هرََهي نسبت داده است؛ اماّ در هتبي هه شرح حال مثقق هرََهي را نگاشتته

آن گونته هته از صتاحب ريتاض اين هتاب نيامده، از سويي، آقا بتزرگ گفتته استت: 

 9حكايت شده ترجمه جزيره خضراء مربوط به مثقق هرََهي است 

ا صاحب رياض به مثقق هرهي داده، نه آقا شود اين نسبت ربدابراين، مشخص مي

 گويد:بزرگ  او در ادامه مي

در هدد چا  شده و در آغاز آن نام ستلطان  ]ترجمه جزيره خضراء مثقق هرََهي[

جزيره( تلليف فضل بن يثيي طيّبي ) اين هتاب …شاه طهماسب صفوي آمده است 

آن جزيتره را هته در  الدين علي بن فاضل مازندراني دراست هه مشاهدات شيخ زين

الدين مثمتد از او شديده، تدوين و به ثبت رسانده است و سيّد مير شمس 699سال 

ود صاحب الزمان ت ترجمه در نوشته خود ويرامون اثبات وج بن مير اسدالله شوشتري

 6به فارسي را ت آورده است 

                                              
 .309، ص 3، ج حدّينكفاية المو. 1
 .03، ص 4، ج الذريعه. 5
صاح     3 عم  . ترجمة ااهيره الخضراء للمحقق الكركي كما حكي 

 الرياض.
السلطان شاه طهماس  الوفوي...  . مطبوع بالهند و مودّا باسم4

و ااهيرة هو تأل ف تض  بم   ي الط ه كت  ت ا  ماااواه لا     
مماا   300ني   سانة  الديم علي بم تاضا  الما ناداا   الش خ  يم

بم   شاهد   تلك ااهيرة و حمواد ترجمت  الس بد ميرشم  الديم دمد 
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در هتتاب ختود آورده،  اي هه مثقتق شوشتتريشود ترجمهجا استفاده ميتا اين

گويتد: و شتايد ايتن همان ترجمه هرهي است؛ اما آقابزرگ تهراني در جاي ديگر مي

درن  الدين مثمد بن اسداللهترجمه هرَهَي( همان است هه طي رساله شمس) ترجمه

اس آورده الدين استت هته آن را در رستالهشده است و يا ترجمه شخص سيّد شمس

 0است 

آمتده  خود نيز مردّد بوده هه آيا آنچه در هتاب شوشتتري ي آقا بزرگ تهرانييعد

گويد: ايتن ترجمه هرهي است يا ترجمه شخص شوشتري  از سويي علاّمه تهراني مي

ايتن  ةالذريعل دابراين، ديدگاه صتاحب مطلب، از صاحب رياض نقل شده است؛ ب

 توان اين سخن را به او نسبت داد نيست و نمي

نيز بايد گفت: خود او قبتل از نقتل داستتان گفتته  ت درباره نقل علاّمه مجلسي 1

اي مشهور به جزيره خضراء در درياي سفيد، يافتم هه دوست داشتتم آن است: رساله

آور انتد و نيتز امتور شتگفتام را ديتدهي هه امترا بيان هدم، زيرا مشتمل بر نام هسان

باشد و آن را در بابي جداگانه آوردم و چون آن را در هتب معتبر نيتافتم  ديگري مي

 1هدم همان گونه هه يافتم نقل مي

گفته: با خود عهد بستم نيز مطالبي هته  بحارالانواردر مقدمه  علاّمه مجلسي

باشد و دربتاره جزيتره  9ر و معرو  و مشهورآورم، از هتب معتبمي بحارالانوارر د

ام، اين استت هته اي بيان هردهخضراء گفته است: علت اين هه آن را در باب جداگانه

ام و تدها به اين سبب هه شامل نام ديدارهدددگان آن را در هتاب معتبري ويدا نكرده

 ام وردهري در اين بيان شده است، آن را آآواست و امور شگفت حضرت مهدي

                                                                                                         
 

مير اسدالله التستري ت ما كتب  بالفااس ة   اثبات وجاود صااح    
 .03، ص 4، ج الذريعه الهمان

طي       1 لتي اداجات    . و لع  هذه الترجمة )ترجم  كركاي  هاي ا
شم   س بد     الاديم دماد بام اسادالله حمو      اسالة  جمة لل حمنهاا تر

 .193، ص 2الديم دمد نفس  حمداجها   اسالت . همان، ج  شم 
حرالأب ض  5 . وجدت اسالة مشتهرة بقوة ااهيرة الخضراء   الب

مم         لما ت ا   مم انه و  حمحببت ايرادها لاشتمالها علي ذكار 
ب    الأصاول      الغرائ  و إنما حمتردت لها باباً لأناي لم حمظفار 

جدتها،  المعتبرة و لنذكر ، ص 25، ج بحارالانوار ها بع نها كما و
 ق. 1493، بيروت، مؤسس  الوتاء، 5، چ 120
 .54ا 19، ص1، جبحارالانوار. 3
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هر چدد داستان جزيره خضراء را  شود هه علاّمه مجلسياز اين سخن استفاده مي

نقل هرده، اما صثت آن را نپذيرفته است اگر غير اين بود، بايد آن را در باب هجدهم 

 هرد ئه الطاهرين ت بيان ميالله و سلامه عليه و علي آبات ذهر من رآه صلوات

 اشكال:

 مرن  ذِكُر من رَه» 16و عدوان باب  «ذِكُر من رَه» 01عدوان باب 
ً
في الغيرة الكرري قريررا

يا  است  يعدي: عدوان اين باب در مورد هساني است هه در زمان علاّمه مجلسي «زماننا

هاي زمان ويژه ملاقات 01اين هه عدوان باب  اند  بانزديك به زمان او، حضرت را ديده

 ، همين موضوع باشد 16علاّمه مجلسي نيست و شايد علت بيان آن در باب 

 پاسخ:

اي براي آن بگشايد اگر علاّمه، اين داستان را وذيرفته بود، لازم نبود باب جداگانه

آن را در بتاب  هرد؛ با اين هه علت يتادآورييا حداقل بايد به علت بيان آن اشاره مي

 ، عدم اعتبار داستان، بيان هرده است 16

، تتذهر ايتن مطلتب حديقة الشيعةت در مورد وجود اين داستان در هتاب  9

بته مقتدّس اردبيلتي متورد ترديتد حديقة الشيعه لازم است هه انتساب هتاب 

 و نسبت داد توان با قاطعيت، نقل داستان را به ارو، نمياست، از اين

ي نيز، تمام داستتان را نقتل نكترده؛ بلكته بخشتي از آن را آورده  از لت حرُّ عامِ 6

نسبت داده و مسؤوليت آن را به عهده آن قرار داده و  بحارالانوارسويي آن را به 

 0«و قال اقتصرت منها علي محب الحاجة. بتمامها مؤلف بحارالأنوار»گفته است: 

ت در بثث نماز جمعه هه آيا از امور مربتوط بته امتام معصتوم  ت وحيد بهبهاني 1

است يا هسي هه امام معصوم وي را نصب هرده ت گفتته استت: افتزون بتر اجماعتات 

هته در رستاله بتدان  ]= نكتاتي[و اعتباراتي  ]= غير روايت[مدقول و فراوان هه با آثار 

از جمله آن آثار، داستان آن مرد مازندراني استت هته  …شود اشاره هردم، تلييد مي

دارد اعلام متيرسيده است  البته اين روايت با صداي رسا  به جزيره حضرت صاحب

                                              
 .797، ص 3، ج اثبات الهدا ، ي. ش خ حُرّ عامل1
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 0هه اقامه نماز جمعه به امام و جانشين خاب او اختصاب دارد 

هتا قترار داده از آوردن اجماعات و روايات، اين حكايتت را مؤيّتد آنآري؛ او وس 

شود به اين داستان اعتمتاد نداشتته وگرنته آن را در است؛ بدين ترتيب، مشخص مي

 شد، نه مؤيّدِ جايگاهِ دليل، يادآور مي

ت سيّد بثرالعلوم نيز به اين داستان اعتماد نكرده، زيرا در مقام بيتان موقعيتت  6

تضي گفته است: داستان جزيره خضراء و درياي سفيد دلالتت بتر فضتيلت و سيّد مر

و اين مرتبه والايي است هه ت اگتر نقتل صتثيح باشتد ت  …مقام والاي سيّد دارد 

 1هدد چيزي با آن برابري نمي

نشانه عدم اعتماد و استداد به اين داستتان « اگر اين جريان صثيح باشد»جمله: 

قل را نپذيرفته و گفته است: اگر چدتين نقلتي صتثيح است؛ يعدي شخص وي اين ن

 باشد، دلالت بر عظمت جايگاه سيّد مرتضي دارد 

هه گفته است: مثافظت آن بر هر متؤمدي لازم  ت جمله قاضي نورالله شوشتري 7

است، آيا در مورد داستان جزيره خضراء است يا درباره هتابي هه داستان در آن نقتل 

شود جمله فوق، دربتاره هتتاب اثبتات ت؟ با مراجعه به سخن او مشخص ميشده اس

عدوان شده استت  ايتن هتتاب را مثمتد بتن استدالله  وجود حضرت صاحب الزمان

يره خضتراء را در ن، نوشته و ترجمه رساله جزآشوشتري به دستور سلطان صاحب قر

 ذيل اين هتاب يادآور شده است 

ب گفته است: و آن رساله، هتاب ارزشمددي است هه قاضي نورالله درباره اين هتا

 9مثافظت و نگهداري از آن بر مؤمدين واجب است 

                                              
جداً المتأيبدة       .1 كثيرة  هذا مضاتاً إلي الإجماعات المنقولة ال

مع حمن        سالة ) بالآثاا و الإعتباا الاتي حمشارت إل هاا   الر
مم   المنقول بخبرالواحد يشمل  ما دل علي حج ة لابر الواحد  و 

و هي  الآثاا حكاية الما ندااني الذي وص  إلي جهيرة الواح 

، الحاشيه علي مدارك الاحكلام  . تنادي بالالاتواص بالإمام و منووب
 ، چ اول، نل الب ت.187، ص 3ج 
لي      5 يدل ع ما  . و   اوة جهيرة الخضراء و البحرالأب ض... 

صح   تض  عظ م للس د... و هذه مرتبة جل لة لايعادلها شئ لو 
جا،  ، بي133 ، ص3، ج الفوائد ال جالية، النق ، وح د بهبهاني

 تا. نا، بي بي
، ج الذريعلة المؤمنن داتظتاها،   . و هي اسالة جل لة يج  علي3
 .193، ص 2
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شود، ظتاهراً ايتن ستخن از استفاده مي 0الذريعهوانگهي آن گونه هه از هتاب 

 است، نه قاضي نورالله شوشتري  شوشتريالدين مثمد بن اسدالله شمس

ه دست ما نرسيده و يكي از معاصران او ضمن شرح حتال و ت هتاب سيّد شُبرّ ب 1

تواند، دليل بتر قبتول آثار وي، هتاب جزيره خضراء را نام برده است  و اين گفته نمي

يتا  آن داستان باشد، زيرا مشخص نيست شُبرّ در مقابل وذيرس و تلييد داستان بوده

نيست هتدام داستتان را در مقام مذمتّ و رد آن قرار داشته است  از سويي، مشخصّ 

 نقل هرده، شايد ماجراي انباري را آورده است هه اشكالات همتري در وي دارد 

 جلاءالعيلون ، در اصل، ترجمه و شرح هتتاب جلاءالعيونِ شُبّ ت هتاب  9

هر چدد اين داستان در متن فارسي  1آيد؛مجلسي است و هتاب مستقلي به شمار نمي

 شود ها و شروح شُبّر تلقيّ ميهنيامده و از افزود جلاءالعيون

اي به ايتن رسيم هه تا اندازهبدابراين، از مطالبي هه يادآوري شد به اين نتيجه مي

توان گفت مهملِ به تمام معدا است؛ اما مورد قبول نيز قرار داستان توجه شده و نمي

 گويد:آقابزرگ تهراني در اين باره مي نگرفته است 

يعدي يتافتن در  «وِجاده»ستان اين است هه آن را از طريق نخستين اشكالِ اين دا

هتابي و بدون نقل مستقيم از شخصي به دست آورديم و از نقل هددتده ايتن جريتان 

 اطلاعيم؛ جز اين هه در آن مجلس، شخص مثترمي حضور داشته است بي

 هاي متداقض با متتندوّمين اشكال: سدد اين داستان است هه در برگيرنده تاريخ

 است 

سوّمين اشكال اين متن: مشتمل بودن آن بر امور شگفتي استت هته قابتل انكتار 

هاي مورد اعتماد است  و موضوعي هه اين گونه باشد، انگيزه علما از نقل آن در هتاب

خود، اين نيست هه به آن اعتماد دارند يا حكم به صثت آن هرده باشتدد و يتا بايتد 

هرگز چدين نيست و مقام آنان، از بيان  …اشيم اعتقاد به صثت و صدق آن داشته ب

هتا، تدهتا يتادي از اين گونه مطالب دور است؛ بلكه هد  آنان از آوردن اين داستتان

مثبوب و نامي از ديار و مكان او و گوس فرا دادن به آثار و ستخدان اوستت تتا از راز 

                                              
 . همان.1
 .152. همان، ص 5
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حتالات ل عمر و ادامه حيات و زندگي آن حضرت در مدتهتاي نعمتت و بهتترين طو

زندگي ورده بردارند و در مورد وضعيت سلطدت و حكومت وي براي خود و فرزندانز 

اي از بلاد وهداور، رفع شبهه نمايدد  گفتدي است: اين اقتتدار و و استقرار آنان در واره

توانتد بته آن هسي را هه خدا نخواهد، نمي حاهميتّ را خداي عزوّجل فراهم آورده و

  حدود و حريم دست يابد

دهدتد و علما، در برابر هستاني هته ديتن و اعتقتادات را متورد استتهزا قترار متي

هاي دنيا آيد و از نعمتگويدد: چرا آن ساهنِ سرداب، وس از هزار سال بيرون نميمي

ر لازمه زندگي و حيات بشتري برد؟ و خوراك و ووشاك او و ديگر اموچگونه بهره مي

 هددد مي وي چگونه است؟ به اين حكايات اشاره

هددد، زيرا علماي ما با بيان اين قضايا بر ضعف عقل و خرَِد اين گروه، استدلال مي

هسي هه داراي عقل و خرد و معتقد به خدا و رسول و قرآن باشد همين آيه مربتوط 

جهت تهيه تمام وسايل ادامته حيتات و  به حضرت يونس، براي اثبات قدرت خدا، در

اگر او از تستبيح هددتدگان ) فرمايد:جا هه مي  آنهافي است زندگي حضرت مهدي

  0ماند(نبود، تا روز قيامت در شكم ماهي مي

بدين ترتيب، خداي عزوّجل، از قدرت خود بر زنده نگاه داشتن نهدگي هه يتونس 

 حضرت يونس تا روز قيامت، خبر داده است  داشتن شخصرا بلعيده بود و زنده نگاه

داشتتن جستد يتونس در شتكم ر از آيه شريفه، نگاهاگر هسي احتمال دهد مدظو

هدد، اين احتمتال از جهتات مختلفتي هته نهدگ است و در روز قيامت او را زنده مي

 1رسد باشد، بعيد به نظر ميروشن نيز مي

                                              
تَلَوْلا حمنَُّ  كَانَ مِمَ الْمُسَبِّحِنَ لَلَبِثَ تِاي بَطْنِِ  إِلَي يَاوْم         . )1

 .144و  145 : 37، صاتات )يُبْعَثُونَ 
جادة و لم      . و بااملة لم تو  هذه5 نا إلّا بالو احسكاياة إل 

نعرف مم احوال احساكي لها إلا حمن  كان اجلا  دترماً   ذلك المجل  
نها و     و اد اشتم  سندها علي عدة تواايخ تناااض ماا   مت
اشتم  متنها علي اموا عج بة اابلة للانكاا و ما هذا شأن  

ء مم إدااج    كتباهم المعتمادة   لايمكم حمن يكون داعي العلما
ب ااان لااهوم الاعتماااد عل هااا حمو احسكاام بوااحتها مااثلا  حمو  

ضهم    جع  الاعتقاد بوداها واجباً حاشاهم عم ذلك ب  إنماا  ر
احسكايات مجردالاست ناس بذكراحسب   و ذكر دياااه   مم نق  هذه

و الاستماع لآثااه مع ما ت ها مم اتع الاستبعاد عم ح ات    
حال،  دااالد ن ا و بقائ  متنعماً ت ها   حمحسم ع ش و حمتره 
لك        ب  مع ل  و لأولاده و اساتقرااهم   مما لك  السلطنة والم
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، در مورد سرگذشت جزيره خضراي ابن انباري مطالب ياد شده را آقا بزرگ تهراني

 رده است بيان ه

 ب. منابع نقل داستان انباري

 ؛1نجم الثاقبو  0جنة المأويت مثقق نوري در  0

آن را به نثو فشترده آورده  9ص اط المستقيمالدين بياضي عاملِي در ت شيخ زين 1

 است؛

 ؛الأسبوعجمالت ابن طاوس در  9

 ؛الايمانت سيّد نيلي در هتاب السلطان المفرّن عن اهل 6

 ؛انوارالنعمانيةري در ت مثقق جزاي 1

 هابررسي منابع و نقل

هدتد هته طاوس، خود به نقل داستان نپرداخته؛ بلكه عبارتي را نقتل متيسيّد بن

گويتد: اند وي به اين داستتان توجته داشتته استت  او متيبرخي از آن برداشت هرده

ت داراي  الله عليهن آمده بود امام مهدي ت صلواتروايتي با سدد متصل يافتم هه در آ

باشدد و اين فرزندان، فرزنداني است هه فرمانروايان امور هشورها و مداطقي از دنيا مي

                                                                                                         
 

اد       مم لم يارد الله وصاول  و  واسعة ه بأ الله لهم لايو  ال ها 
لديم      احتفظ العلماء بتلك احسكاياات   اباال المساتههئن با

ف سنة و ك اف تمتعا    لِمَ لا يخرج جل   السردا  بعد حمل»بقولهم 
لوا م           ها مام  شرب  و لبسا  و  ير ل  و  بالدن ا و ما حمك

و هم بذلك القول يبرهنون علي ضعف عقولهم، تمم كان « ح ات ؟
اداة الله   عاالا  مؤمناً بالله و اسول  و كتاب  يكف     اثبات 

،  الأسبا  المع شة   ح اة الادن ا لا    تعالي علي ته ئة جم ع

بث      الواتات ) اول  تعالي   سببحن لل و لولا حمنّ  كان مم الم
مم        بطن  إلي يوم يبعثون  يون  لاو لم يكام  الواريح   حمنّ 

المسبحن لكان يلبث   بطم احسوت علي حال  إلي يوم يبعث سائر 
لتقم    البشر. تألابرالله تعالي بقدات  علي إبقاء احسوت الاذي ا

لبث  ت   كذلك يون  و علي ابقاء يون  علي حال    بطن  و 
إلي يوم بعث الناس و احتمال اااده موت يون  بإ هاق اوحا   
ئ   االف          ث  و إح ا طم احساوت إلي ياوم بع و لبث جسده   ب

 ، پاوااي.198، ص 2، ج الذريعهللظاهر مم جهات كمال لايخفي. 
 .513، ص 23، ج بحارالانوار. 1
 .389ا  399، ص نجم الثاقب. 5
 .534، ص 5ج  .3
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 0در اخلاق و همال بالاترين مقام را دارا هستدد 

با استفاده از اين عبارت هه مدظور ابن طاووس، جزيره خضراء است،  مثدّث نوري

 1، اشاره به اين روايت دارد و خدا عالم است اهراً؛ بلكه به يقينگويد: ظمي

 طتاووس بعتد از سرگذشتت نخستتاشكال اين است هه زمان حيتات ستيّد بتن

طيّبي( بوده و در هر دو ماجرا، موضوع فرزندان حضرت مهتدي آمتده استت  و اگتر )

كه بترخلا  گفته شود: مدظور سيّد، سرگذشت دوم بوده، ادعايي بدون دليل است؛ بل

 توان گفت سيّد، اين داستان را وذيرفته است اريم  بدابراين، نميآن دليل د

 ها محور دوم: بررسی سندي داستان

 جزیره خضراي معروف() أ. داستان طيّبی

در اين داستان، شداخت دو تن، يكي علي بن فاضتل، ديگتري فضتل بتن يثيتي 

 طيّبي براي ما داراي اهميت است و بايد شرح حال آن دو بررسي شود 

 علي بن فاضل  0

 توثيقات:

 اند از جمله:بعضي معاصران يا قريب به معاصران، وي را توثيق هرده

   نهاوندي؛0

 گويد: او دانشمددي بزرگوار، مردي ورهيزهار و در زهد و تقوا، يگانه روزگار است وي مي

نويستد:   مترجم هتاب جزيره خضراء در فضيلت و وثاقت علتي بتن فاضتل متي1

، طبق نقل او فتوا داده و دانشمددي چتون قيهي چون وحيد بهبهانيهمين بس هه ف

آورده و علماي رجال و تراجم،  ي، داستان او را در هتاب اعتقادي اثبات الهداةلحرُّ عامِ

و سيد عبدالله شُبرّ و صاحب روضات، به داستان او  نظير بثرالعلوم و اسدالله شوشتري

و فقيهي چون شهيد اوّل، داستان او را نگاشته و فقيه ديگتري ماندتد اند استداد هرده

                                              
صلوات     1 الله  . و وجدت اواية متولة الإسناد بأنّ للمهادي ا 

عل   ا حمولاد جماعة ولاة   حمطراف بلاد البحر علي  اية عظ مة  
 .559، ص 23، ج بحارالانوارو جنة المأوي ضمم مم صفات الأبراا، 

ية   5 و الله . و الظاهر ب  المقطوع حمن  إشااة إلي هاذه الروا
 .503، ص الثاقب نجمالعالم، 



           696 تا ظهور 

و  مثقق هرَهيَ، آن را ترجمه هرده است و مثدّث مجلستي و ميترزا عبتدالله افدتدي

آورده و تقوا و ورهيزهتاري علتي بتن فاضتل را  نوري، داستان مزبور را در هتاب خود

 0اند ستوده

 تضعيفات:

اند  ظاهراً هيچ يك از معاصرانِ علي بن فاضل، وي را برخي نيز او را تضعيف هرده

انتد  اند، وي را توثيتق هردهاند  آري؛ هساني هه صد سال وس از او آمدهتوثيق نكرده

 اين مطلب خود، مستلزم دَو رِ باطل است ظاهراً مدرك توثيق نيز خود داستان است و 

انتد و را توثيتق نكتردهنويسد: هيچ يك از معاصران وي، او سيّد جعفر مرتضي مي

انتد  ظتاهراً اند، وي را توثيتق نمودهتدها بعضي از هساني هه صد سال وس از او آمده

 ها نيز خودِ روايت جزيره خضرا است دليل آن

اي آقاي من! آيا من »خود را چدين ستوده است:  علي بن فاضل در متن داستان،

و اين خود، در اعتبتار او،  1ام؟!از جمله بددگان مخلص او هستم با اين هه او را نديده

 9به اين مبدا اشاره هرده است  هدد؛ چدان هه امام خميديايجاد شبهه مي

، بته او و داستتان ي و ابن داووداز سويي، معاصرانِ علي بن فاضل ماندد علامه حلّ

 6اند اي نكردهوي با اين هه مسلله مهمي بوده، اشاره

وانگهي علي بن فاضل اين ماجرا را در حضور طيّبي و جمتع بستياري هته بتراي 

شديدن داستان و ديدن شيخ آمده بودند، بازگو هرده؛ ولي هيچ هس غير از طيّبي آن 

 ست را نقل نكرده ا

التدين الدين بن نجيح حلّتي و جتلالتدها، طيّبي اين سرگذشت را از شيخ شمس

                                              
 .172، ص ريا  العلما؛ 503، ص الثاقب نجم. 1
شتري   5 ت ، شو  . يا س دي انا مم جمل  عب ده المصلون و لا احمي

د  كارده و گفتا  اسات:        ايم تعريف لوحي  ها اا بر ساده 
لاود با          » چون  ست؛  بوده ا شايد او دا اوج ب مااي و ت  

، بحارالانوار« )راا كرده و شايد دا لاوا  ديده باشدب مااي اا
  .175، ص 25ج 
س  نشار   ، اام 3، چ كليات في علم ال جال. جعفرسبحاني، 3 ، مؤس

 .125ق، ص  1414اسلامي، 
. ايم دو بهاگواا، ا  اجال ان باهاگ و هار دو، دا علام    4

ام ب  علي بم تاضا  و  اجال صاح  تأل ف هستند؛ اما ه چ كد
 اند. اي نكردهداستان او اشااه
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دو تن، مطلبتي در متورد جزيتره  عبدالله بن حرام نقل هرده و هيچ هس ديگر از اين

 خضراء روايت نكرده است 

 بررسی توثيقات و تضعيفات

، خود نهاوندي( هه علي بن فاضل را توثيق هرده) الحسانالعبق يت صاحبِ  0

هايي را براي علي بن فاضتل هته در قترن وتدج و از معاصران است  وي چدين ويژگي

طريقِ ختودِ داستتان باشتد هته دَو ر  زيسته، چگونه احراز هرده است؟ اگر ازشز مي

آيد و اگر از طريق ديگري است، آن طريق هدام است؟ آيا گفته گذشتگان و لازم مي

تواند صثيح باشد، زيرا چدين مطلبتي در يز نميديدگاه آنان است؟ هه اين موضوع ن

 هتب رجالي وجود ندارد و هسي متعرض شخصيت وي نشده است 

، براساس اين داستان و نقل علي اشاره شد، وحيد بهبهانيقبلاً  ت همان گونه هه 1

 بن فاضل فتوا نداده؛ بلكه آن را به عدوان مؤيِّد بيان هرده است 

اي فشترده ت دليتل بتر ت به گونه اثبات الهدا ي در لنقل شيخ حرُّ عامِ ت 9

 توانوذيرس اين موضوع نيست  در اين هتاب، حدود بيست هزار روايت آمده، آيا مي

 مدّعي شد وي همه را وذيرفته است؟

ت: اگر چدين نقلي صثيح باشد، قابل استتداد استت؛ ت سيّد بثرالعلوم گفته اس 6

 بدابراين، وي نيز سخن علي بن فاضل را نپذيرفته است 

دانتد و نيز به صراحت، سدد هر دو داستان را غير معتبر مي ت مثقّق شوشتري 1

 ده است ان نخست اعترا  هراعتباري داستبه بي علاّمه مجلسي

ت نگارس داستان، اعم از وذيرس آن است  از اين رو، نگارس اين داستان توسط  6

 شهيد اول نيز دلالت بر وذيرس سخن علي بن فاضل ندارد 

ت انتساب آن به مثقّتق هرَهَتي  0ت در ترجمه هرَهيَ نيز دو اشكال وجود دارد:  7

 لب نخواهد بود ت ترجمه هردن مطلبي، نشانگر وذيرس آن مط 1مشخص نيست  

تواند دليل بر وذيرس آن باشد و ديگران نيز نمي ت نقل افرادي ماندد علامّه مجلسي 1

 و نقل داستان توسط علامّه مجلسي در بابي مستقل، خود مؤيدِّ اين موضوع است 

 بن فاضل نيافتيم  و نوري، سخدي، دليل بر ستايز علي ت در هتب مجلسي، افددي 9

 . فضل بن يحيي طيّبي2
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 توثيقات:

گويد: فضل بن يثيي هاتتب، از شتهر واستط، شخصتيتي ي ميلت شيخ حرُّ عامِ 0

ي( إربِلت) را از مؤلف آن كشف الغمّةاست با فضيلت و عالمي است بزرگوار و هتاب 

و به خط خود آن را نوشته است و مقابله و تصثيح نموده و اجازه  شديده و نقل هرده

 0نقل آن را نيز از مؤلف، دريافت هرده است 

بته او اجتازه داده استت و وي از  گويتد: ابتوالفتح إربلتيمي ت آقا بزرگ تهراني 1

، هتتاب را بترايز ه و اربلتيرا استدسا  نمتود كشف الغمّةهساني است هه هتاب 

 خوانده و او شديده است 

آن هه فضتل بتن  اند بعد ازنسبت داده ي: به آقاي خوييالله خويت ديدگاه آيت 9

گويد: فضل بتن يثيتي در واستط بته يثيي را به عدوان دانشمددي بزرگ ستوده مي

روايت هرده  عيسي إربليرا از مؤلفز علي بن كشف الغمّهه و نگارس اشتغال داشت

است  او هتاب ياد شده را به خط خود نوشته و با نسخه مؤلف تطبيق هترده استت و 

 اجازه، دريافت هرده است كشف الغمّة ق از صاحب .هت 690در سال 

 نقد و بررسي توثيقات و تضعيفات

شود، زيرا هلمه جليل، بر وثاقتِ ، توثيقي براي طيبّي مثسوب نمييت سخن حرُّ عامل 0

 تواند دليل بر وثاقت او باشد نيز نمي شخص دلالت ندارد و داشتن اجازه روايت از اربلي

 شود، طيّبتي از شتاگردان إربلتياستفاده مي ت از سخن علاّمه آقا بزرگ تهراني 1

 تواند وثاقت او را ثابت هدد بوده و اين معدا نيز نمي

نسبت داده شده، در واقع سخن او نيست؛ بلكه بتا دقتت  ت آنچه به آقاي خويي 9

را بدون هيچ گونه اظهار نظري  يشود هه او سخن حرُّ عاملدر سخن وي مشخص مي

تواند باشتد؛ بلكته او چه بيان شده ديدگاه آقاي خويي نمي؛ بدابراين، آن1هددنقل مي

                                              
. ش خ مجدالديم الفض  بم   ي علي بام المظفار بام الطا به     1

عم        شف الغمبة  الكات  بواسط تاض  عالم جل   يروي كتاا  ك
ل  و سمعا  عام     مؤلف  علي بم ع سي الإابلي كتب  بخط  و ااب

عام  ...301مؤلف  و ل  من  اجا ة سنة  لي، اما   ، ش خ حّر 
، مكتبة الاندل ، ، بغداد518الآمال، تحق ق س بد ادد حس ني، ص 

 ق. 1494
، چ 313، ص 13، ج معجم رجلال الحلديث  ، . س بد ابوالقاسم لاويي5
 ق. 1413نا،  جا، بي ، بي2
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در »داند  طي استفتائي از او سؤال شده است: اصل روايت و داستان را غير معتبر مي

ا علي بن فاضل بته تفصتيل داستاني است در مورد جزيره خضراء هه آن ر بثارالانوار

اره شده است  برخي شتيعيان هدد  در اين داستان، به مسلله اباحه خمس اشبيان مي

گويدد: ورداختن خمس در زمان غيبت واجتب نيستت  نظتر به استداد اين روايت مي

ذهور، روايتت مت»گويتد: ي در واسخ متيالله خويآيت« جدابعالي در اين باره چيست؟

  «0اعتباري ندارد

در مقام تقويت و تلييد سرگذشت  1ها و اظهارات برخي معاصرانبدابراين، برداشت

جزيره خضراء، مورد مداقشه و ايرادهاي جدّي است و مطالبي هه به بزرگان ما نسبت 

 دور از واقعيت است هاملاً  داده شده،

 نكاتی درباره سند

 سدد اين داستان قابل يادآوري است: افزون بر اين، نكات ديگري در مورد

اي به خط شتيخ فاضتل الهرس … گويد: در خزانه اميرمؤمدانت فردي هه مي 0

 عامل فضل بن يثيي طيّبي يافتم هيستت؟ مطمئدتاً ايتن شتخص، علاّمته مجلستي

هتدم  گويد: اين داستان را از رساله ديگتري نقتل متينيست، زيرا وي به صراحت مي

 …اند: اين حديث را به خط شتيخ فاضتل گويد: برخي بزرگان فرمودهبثراني نيز مي

 ايم يافته

ت بايد گفت: سخن بثراني نيز دلالت نتدارد مستتقيماً ايتن موضتوع را از راوي  0

شديده باشد  وانگهي به فرض هه بپذيريم مستتقيماً آن را از راوي نقتل هترده، ايتن 

ونه ممكتن استت مثقّتق بثرانتي او را ديتده و بتدون شود هه چگورسز مطرح مي

ر وي بوده ت او را نديده ت هه معاص واسطه داستان را از او شديده؛ ولي علاّمه مجلسي

 رسد!است؟! اين امر بعيد به نظر مي

ه هترده و دربتاره چرا به نقل از يك رساله متداول، بسدد از سويي، علاّمه مجلسي

 نويسدده و صاحب آن تثقيق نكرده تا حقيقت را از او بپرسد ؟!

                                              
الرواية المذكواه ل سات معتابرة و ااد وادت الرواياات     . »1

كم مفادهاا احسل باة للمكلاف باأداء      المعتبرة ايضا لكام لم   ي
 .321، مسأل  152، ص مسائ  و ردود، «الخم ...

 . مترجم كتا  جهيره لاضراء.5
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ستته ام، چگونه تواناي به خط طيّبي يافتهگويد: رسالهت شخص مجهولي هه مي 1

خط طيّبي را شداسايي هدد؟ آيا خط طيّبي هه صدها سال قبل از اين راوي مجهول، 

و معرو  بوده هه حتي اين فرد مجهتول  از دنيا رفته است، بين مردم، چدان مشهور

الثال نيز آن را شداخته است؟ شايد حقيقت امر بر اين شخص مشتتبه شتده باشتد، 

زيرا وقتي ديده طيّبي اين داستان را روايت هرده، تصوّر نموده حتمتاً هاتتب آن نيتز 

 اي نيست طيّبي است؛ با اين هه بين اين دو، ملازمه

شود  دان علي بن فاضل است هه موجب سوءظن ميت در روايت، مطلبي از سخ 9

تبصل    گويد: من ترديد ندارم هه او از دمشق، همراه متا بتود  و در هتتاب وي مي

گويتد: افزون بر آن، گفته است: و تا جزيره اندلس با ما همراه بود  سپس مي الولي

  با ما بودي؟ گفت: خير  گفتم: و از مصر به او گفتم: آيا هدگام سفر از دمشق به مصر

به اندلس، با ما نبودي؟ گفت: به خدا سوگدد! با شما نبودم  و علي بن فاضل به گفته 

 آن شخص، اهتفا هرده است 

شايد ناقل اين دو داستان، از دشمدان شيعه بوده هته گويد: مي ت مثققّ شوشتري6

ساخته و ورداخته است تا حقايق را وارونه جلوه دهد  از هجا مشخص  چدين داستاني را

است ناقل اين داستان ماندد معَقلِ ت غلام عبيدالله بن زياد ت نبوده هه نتزد مستلم بتن 

هستم هه خدا بر من مدتّ نهاده  عوسجه راه يافت و به او گفت: من مردي از اهالي شام

 با اين هه اين مرد خبيث، جاسوسِ عبيدالله بود تا دوستدار اهل بيت باشم 

طيّبي هوفي نيز اين داستتان را از دو شتيخ  …نيز گفته است:  آقا بزرگ تهراني

هدد  اين دو نفتر نيتز الدين عبدالله بن حرام نقل ميالدين حليّ و جلالفاضل شمس

اند  بدين ترتيب، طيّبتي ايتن داستتان را بن فاضل شديدهاز علي  ر سامراداستان را د

شفاهي از بازگوهددده آن در سامرا شديده است  در ايتن صتورت، اگتر ايتن داستتان 

 0توسط، طيّبي ساخته و ورداخته شده باشد، نقل هددده و راويان، همه خيالي هستدد 

 ختگي بودن داستان را داده است نيز احتمال سا يعدي آقا بزرگ تهراني

 نتيجه

اين داستان از نظر سدد مورد خدشه است و هتيچ گونته راهتي بتراي تصتثيح و 
                                              

 .142، ص 2، ج طبقات اعلام الشيعه. 1
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 رسد جبران آن به نظر نمي

 ب. داستان انباري

حدوداً نهصد سال ) ق 169ن احمد بن مثمد بن يثيي انباري در سال الديهمال

بن هبيره وزيتر بتوديم و رمضان، نزد عون الدين يثيي  گويد: روزي در ماهويز( مي

گروه ديگري نيز حضور داشتدد  بعد از افطتار، بيشتتر حاضتران، رخصتت طلبيتده و 

اي حاجي ماندند  در آن شب، هدار وزير، مردي نشسته بود هه وزير، رفتدد و تدها عده

شداختم  مجلس تمتام داشت؛ ولي من او را نميهرد و عزيز مياو را بسيار احترام مي

هاران وزير، خبر دادنتد هته: ان برخاستدد تا به مدازل خود بروند  خدمتشد و حاضر

بارد و راه عبور بر مردم بسته شده است  وزير، مانع رفتن ما شد و باران، به شدّت مي

دوباره همگي نشستيم  از هر دري، سخدي به ميان آمد تا رشته سخن بته متذاهب و 

هترد و بته ويتروان ايتن ار تددروي متيشد  وزير، در مذمتّ شيعه بسياديان هشيده 

گفت  در اين اثدا، شخص مورد احترام وزير هه هدار وي نشسته بود مذهب، ناسزا مي

گفت: جداب وزير! اگر اجازه دهيد، ماجرايي را از شيعيان هه خود با چشمانم ديتدم، 

، باهيه داد  آن مرد گفت: من در شهر گاه اجازهاي انديشيد و آننقل هدم  وزير، لثظه

ام  ايتن شتهر، هتزار و دويستت يكي از شهرهاي بسيار بزرگ و با عظمت، رشد هرده

روستا دارد و عقل، از هثرت جمعيت آن، حيران است  تمام مردم آن شهر و روستاها 

 اند و جزاير اطرا  آن مسيثي

بيرون آمديم و سفر ورخطتر دريتا را اختيتار  ،باهيهاز من با ودرم به قصد تجارت 

هرديم  به هدگام حرهت بر روي دريا، دست تقدير الهي، هشتي ما را به سوي جزايتر 

ستار وتر آب هاي زيبا و جويبارها و چشمهسرسبز و خرّمي برد  در آن جزاير، بوستان

يتر را ورستيدم؛ گفتت: شد  با شگفتي از ناخداي هشتتي، نتام آن جزازيادي ديده مي

ام  بته نخستتين جزيتره هته رستيديم، از نيامدهدانم، زيرا تا هدون به اين جزاير نمي

هشتي وياده و وارد آن جزيره شديم  شهري ديديم بسيار تميز و ختوس آب و هتوا و 

جا نام آن شهر را ورسيديم  گفتدد: نتام ايتن در نهايت لطافت و واهيزگي  از مردم آن

 و نام حكمرانز نيز طاهر است  شهر مبارهه

گفتم: هارگزاران و گماشتگان سلطان هجايدد هه اموال ما را ببيددد و ماليات خود 

 را بردارند و ما معامله و خريد و فروس را آغاز هديم؟
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گفتدد: حاهم اين شهر، گماشته و يار و ياوري ندارد؛ بلكته بازرگانتان ختود، بايتد 

 ند و به او بدهدد خراجشان را به خانه حاهم ببر

ما را راهدمايي هردند تا به مدزل او رستيديم  چتون وارد شتديم، متردي صتوفي 

مسلك و صافي ضمير ديديم هه لباستي از وشتم ووشتيده و عبتايي زيتر وتاي ختود 

انداخته و دوات و قلمي ويز روي خود نهاده بود  با ديدن ما، قلم به دست گرفتت و 

دم سلام هردم و او واسخ داد و ما را احترام نمود  زده ششروع به نوشتن هرد  شگفت

 ايد؟ وضعيت خود را براي او شرح داديم از هجا آمدهورسيد: 

او گفت: اهل ذمّه؛ جزيه خود را بدهدد و بروند و تدهتا مستلمانان بماندتد  وتدرم، 

 جزيه خود و من و سه نفر ديگر را داد و نُه نفر ديگر نيز هه يهودي بودند، جزيه خود

 را ورداختدد 

رفتيم  شهري بسيار زيبا و دلگشا و مشر  بته  زاهرهسپس به شهر ديگري به نام 

اي بود هه يك اسب تددرو، همتتر دريا بود  طول و عرض اين شهرِ ور سرور، به اندازه

توانست آن را بپيمايد  هوهي ماندد نقره سفيد آن شهر را احاطه هترده از دو ماه نمي

م اي هه گرگ و ميز بتا هتزد به گونهد  صميميت و مهرباني در اين شهر مون ميبو

فرستاد، آن جانور حتي انس و الفتي داشتدد  اگر هسي حيواني را به زراعت هسي مي

رستاند  متردم آن، ختورد و بته جتايي آستيبي نمتييك برگ از آن باغ و مزرعه نمي

همتتا ر راستتي و امانتت و ديانتت، بتيبهترين آداب و رسوم اجتماعي را داشتدد و د

چيدتي راندنتد و غيبتت و ستخنان نمتياي بتر زبتبودند  هيچ ستخن لغتو و بيهتوده

داشت، همگي از مرد و رسيد و مؤذن بانگ نماز برميهردند  وقت نماز، هه فرا مينمي

 شدند زن به نماز حاضر مي

ه هته در ميتان آن گاه، خدمت حاهم آن شهر رسيديم  متا را بته بتاغي آراستتآن

ن بر تختي نشسته بود گدبدي عظيم و زيبا وجود داشت درآوردند  حاهم، در آن مكا

و جمعي در خدمت او همر اخلاب بسته بودند  حدود هشت روز در خدمت آن حاهم 

گفتدتد و حتاهم متي رابقهبوديم  وس از آن به سمت شهري حرهت هرديم هه آن را 

 الامر نام داشت  اين شهر نيز هماندد شهر ويشين بود حبآن، قاسم بن صا

خلاصه، وس از اين سه شهر، دو شهر ديگر در ايتن مدطقته وجتود داشتت: يكتي 

و سلطان آن، هاشم  عداطيسالامر و ديگري ، هه سلطان آن، ابراهيم بن صاحبصافيه
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ندتد آن سته گشتايي، هماالامر نام داشت  اين دو شهر نيز در زيبايي و دلبن صاحب

شهر بودند  آن مرد مسيثي، سپس به وزير گفت: طول و عرض ايتن وتدج شتهر، بته 

ه يك سال راه استت و جمعيتت آن، نامثتدود استت و همگتي شتيعه هستتدد  انداز

 اند حاهمان اين شهرها، فرزندان امام زمان

 زاهترهعصتر، بته شتهر جتا بتوديم، قترار بتود حضترت ولتيدر آن سال هه ما آن

فرما شود  مدتي در انتظار آن حضرت مانديم؛ ولي سرانجام موفق به ديدارس تشريف

هاي روزبهان و حستان، هر و ديار خود شديم؛ اما دو نفر از ما به نامنگشتيم و روانه ش

 جا باقي ماندند براي ديدار آن حضرت، آن

اتتاق ويتژه ختود  اين داستان شگفت هه به وايان رسيد، وزير از جا برخاست و به

رفت و سپس يكايك ما را به حضور طلبيد و از ما قول گرفت اين ماجرا را براي هسي 

 0نقل نكديم 

 مدرك اين داستان:

و وفلات   التعازي عن ةل محملد تمام ناقلان، اين داستان را از هتتاب 

 اند:تلليف ابوعبدالله مثمد بن علي علوي حسيدي، به اين شرح نقل هرده النبي

در مورد تعزيت و تسليت  گويد: هتاب تعازيدرباره اين هتاب مي ا بزرگ تهرانيآق

بثتث  آغاز شده و در ادامه درباره وفات فرزندان ويتامبراست و با ذهر وفات ويامبر

هتايي دارد  هرده است و در وايان نيز درباره شهرهاي فرزندان حضرت حجتّ ويوست

لي بن حسن بن عبد الرحمن علتوي حستيدي لليف ابوعبدالله مثمد بن عاين هتاب ت

بتوده استت هته  است  يك نسخه از آن در هتابخانه حضرت علي بن موستي الرضتا

از آن  مستدرك الوسائ برداري هرده و در هتاب ختود مثقّق نوري از آن نسخه

 1هددنقل حديث مي

                                              
 .389ا  399، ص الثاقب نجم؛ 551ا  513، ص 23، ج بحارالانوار. 1
تدئا    . التعا ي   ذكر ما يتعلق بالتعهية و5 التسال ة مب

حسق        ت   بذكر وتات موت حمولاده و حم النه و ماا نالا  عناد 
عبدالله  و هو للشريف الهاهد ابي بآلاره ذكر بلاد حمولاد احسجّة

، الذريعلة دمد بم علي بم احسسم بم عبدالردم العلوي احسسا ني،  
 .592، ص 4ج 
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يق به مؤلف را با عبارت: شيخ جليتل ابوالعبتاس احمتد بتن ، طرآقا بزرگ تهراني

 0هدد به من خبر داد، نقل مي 170حسين در سال 

سپس به نقل سدد ورداخته و آن را به مثمد بن علي بن حسن بتن عبتدالرحمن 

رستاند؛ يعدتي مؤلتف در قترن وتدجم ق متي.هتت 669صاحب تعازي، متوفاّي ستال 

ستال  بوده است  با اين هه اين داستتان، مربتوط بته زيسته و معاصر شيخ طوسيمي

شتود استفاده مي« هايي داردويوست …و در وايان نيز »ق است  و از جمله .هت 169

باشد و مشخص نيست چه هسي آن را افزوده است، زيترا هه اين جمله، از مؤلف نمي

ق ت مدت .هت 169تا  ق هه هتابز را نقل هرده است.هت 669بعيد است وي از سال 

 شد يك قرن ت يا بيشتر عمر هرده با

حِرق برآخره»گويتد: است هته متي الذريعهقريده دوم، عبارت 
ْ
يعدتي ايتن « و َل

نبوده و بعدها بته آن ضتميمه شتده استت  بتر ايتن  التعازيداستان، جزء هتابِ 

اساس، مشخص نيست اين جريان مربوط به چه هسي است و چه هسي آن را به آخر 

 افزوده است التعازي تاب ه

  هسي هه 0از سويي، در سدد اين داستان بايد درباره دو نفر بثث و بررسي شود: 

ن انبتاري، التدي  همال1اين داستان براي او اتفاق افتاده و خود، جزيره را ديده است  

 هسي هه داستان را شديده و نخستين نقل هددده آن است 

ترين اشكال در ستدد داستتان بزرگداستان براي او اتفاق افتاده است: ـ كسي كه 6

داند و فقتط گفتته شتده: شود، زيرا هيچ هس نام او را نمياري، از همين جا آغاز ميانب

 اي برخوردار بوده است بوده و نزد او از احترام ويژه 1الدين، هبيره وزيروي ميهمان عون

بوده و همين موضوع موجب اعتمتاد انتدك  وانگهي شخص نامبرده فردي نصراني

شود، زيترا امكتان ستاختگي بتودن داستتان، قتوّت ما به نقل او و يا سلب اعتماد مي

                                              
احسسن   سنة احادي  . الابرني الش خ اال   ابوالعباس ادد بم 1

 ، پاوااي.197، ص 2و سبعن و خمسأة سنة؛ همان، ج 
هبيره و ا  اهالي دُجَ   است. دا سم كودكي  . نام او   ي بم5

شااد و باا  داس پردالااات و پاا  ا  پااذيرش      وااد بغااداد
هاي متعدد سرانجام ا  سوي سلطان مسعود سلجواي ب   مسؤول ت

عددي دااد.    شد. وي، نثاا و كتا سِمَت و اات تع ن  هااي مت
جا ب  لااك س رده  ها.ق دا بغداد داگذشت و همان 222دا سال 

 .543، ص 3، ج وفيات الاعيانشد؛ 
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 گيرد مي

ظاهراً وي فردي مجهول استت و در هتتب شتيعه و ستديّ ن انباري: الديـ كمال  4

ابوالبرهات اديب، متولتد ستال نامي از او به ميان نيامده است  امكان دارد وي همان 

عامه و خاصه دارد و  ق وفات يافت؛ ولي نه توثيقي از.هت 177ق باشد هه در .هت 109

 0نه هسي اين جريان را به او نسبت داده است 

 بررسي متن

براي بررسي متتن داستتان جزيتره خضتراي معترو ، بثتث را از دو جهتت وتي 

 گوناگون داستان وجود دارد هاي گيريم: نخست، تداقضاتي هه بين نقلمي

 دوم، اشكالاتي هه به متن وارد است 

 هاأ. تناقضات بين نقل

آمده است: مسافت روستايي هه علي بن فاضل در آن، بيمار  در نقل شوشتري  0

هاي بته هتم شد، با جزيره، وانزده روز بود هه مسافت دو روز آن صثرا و بقيه، آبادي

 1ماّ در نقل مجلسي و بثراني، فاصله بيست و ودج روز، بيان شده است ويوسته بود؛ ا

تن بيان گشته؛  911، تعداد اُمرا و نيروها و ياران حضرت مهدي در بثارالانوار  1

 9نفر ذهر هرده است  900ها را ولي مثقّق بثراني تعداد آن

، در داستان جزيتره، هتيچ گونته يتادي از علمتاي براساس نقل علاّمه مجلسي  9

شيعه، جز ودج تن در آن جزيره نبود و طبق نقل بثراني، علمتايي هته در جزيتره، از 

 شد، سه تن بودند گفته ميها سخن آن

شتد، ها نتام بترده متي، يكي از علمايي هه در جزيره از آندر روايت علامّه مجلسي  6

 اسماعيل حليّ بيان هرده است جعفر بن سعيد حليّ است؛ ولي بثراني نام او را جعفر بن

شانزده روز و بثراني شز روز بيتان  راهِ ويموده شده در دريا را علاّمه مجلسي  1

 هرده است 

                                              
سة   0، ج 113، ص 51، ج اعلام النبلاء سير، . ذهه1 ؛ بايروت، مؤس

 .130، ص 3، ج وفيات الأعيانق؛  1413الرسال ، 
 .542، ص تبص   الولي. 5
 .540. همان، ص 3
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ل گددم و جو هديه هرد الدين، به علي بن فاض، شمسطبق نقل علاّمه مجلسي  6

ديدار طلا  11ها را ديدار فروخت؛ امّا طبق نقل بثراني قيمت آن 061ها را به و او آن

 درهم نقره  ذهر هرده است  11و 

ين، وتدج التدبيان هرده، چدين آمده است: شتمس در متدي هه علاّمه مجلسي  7

اضل داد و او گفت: اين ودج درهم، براي برهت درهم از وول آن جزيره را به علي بن ف

مثفوظ است؛ اما در روايت بثراني آمده است: به هيچ وجته وتولي از جزيتره ختارن 

 گردد شود و وولي نيز به جزيره وارد نمينمي

مدت اقامت علي بن فاضل در روستايي هه اهالي آن شيعه بودنتد و هتر ستال   1

چهتل روز و در داستتان  در داستان علاّمه مجلسيشد، ها ارزاق فرستاده ميبراي آن

 بثراني، يك هفته بيان شده است 

هتا، شود هته توجته داشتته باشتيم در تمتام نقتلاشكالات فوق زماني تقويت مي

فقرد وجردتُ فري خزانرة »انتد: داستان به صورت وِجاده ذهر شده است؛ يعدي همه گفتته

ي آن را يافتم و اين موضوع، غيتر از شتديدن و ستماع استت  ، يعد«… اميرالمرؤمنين

است يا سته  «وِجاده»اهدون اين ورسز مطرح است هه آيا همه اين موارد يك نسخه 

 نسخه و به خط طيّبي وجود داشته است؟

بثرانتي و  توان گفت: اگر تعارضي بين متتناز سويي، براي حل اين تعارضات مي

ويژه متوني هه مجلسي به خط خود نگاشته استت ت مجلسي وجود داشته باشد ت به 

گروهتي مثقتقّ از مجموعته علمتا در  متن مجلسي، مقدم است؛ زيرا علاّمه مجلسي

هترد و هرد؛ اما بثراني به تدهايي هار مياختيار داشت و به شكلِ گروهي فعاليت مي

ز ايتن رو، ممكتن استت هدگتام نوشتت اب زياد ميشخص ور هار و فعاّلي بود و مطال

 نوشتن، اشتباهاتي صورت گرفته باشد 

تواند به اصتل داستتان نميها گر قابل جمع باشد تعارضقابل توجه است هه اين 

هتا بتا يكتديگر هاي مختلتف در برختي بختزاي وارد هدد؛ يعدي اگر چه نقلخدشه

يتن هته هستي بگويتد: ا اند؛ ولي شايد بتواند تواتر معدوي را ثابت هدد؛ نظيرمتفاوت

گويد: اي صورت گرفته و نفر سوم ميگويد: مشاجرهتصاد  شده و شخص ديگري مي

توان نتيجه گرفت، بته يقتين ها ميديوار تخريب شده است هه از مجموع سخدان آن

تواند در مورد اين داستان، شتاخصِ قضتاوت باشتد اي ر  داده است  آنچه ميحادثه
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هاي گوناگون بيان شده و متا در بختز بعتد بته آن نقلر بررسي جملاتي است هه د

 خواهيم ورداخت 

 ب: ديگر اشكالات وارد بر داستان

در بررسي اشكالات وارده بر متن داستان، توجه ما، بيشتر بته داستتان علتي بتن 

فاضل است، زيرا ضعف داستان انباري بر همگان آشكار بوده و چددان متورد توجته و 

است  افزون بر آن، اشكالات نقل علي بن فاضتل را نيتز نتدارد، از  استداد قرار نگرفته

 اين رو، به برخي اشكالات آن نيز اشاره خواهيم هرد:

 نخستين اشكال:

ترين اشكال وارده بر متن داستان جزيره خضراء، اين است هه ترين و اساسيبزرگ

مستلله تثريتف  دتداين داستان، در بردارنده مطالبي ناسازگار با معتقدات ماست؛ مان

قرآن، اهدون، بخشي از داستان را هه ارتباط به اين مستلله دارد يتادآور و ستپس بته 

 وردازيم  در بخشي از داستان مزبور آمده است بررسي آن مي

گفتم: چرا قبل و بعد برخي آيات قرآن، با يكديگر مترتبط نيستتدد؟ شتايد درك و 

؟  گفتت: آري؛ آيتات، داراي همتين ردتواند به ژرفتاي آن وتي ببتفهم مثدود من نمي

دو بتت  ،گوييد و علت آن، اين است هه با رحلت ويامبراهرممشكلي است هه شما مي

آوري تمام قرآن را جمع را غصب هردند  حضرت قريز، خلافت ظاهري اميرمؤمدان

 رد و گفت: اين هتاب خدا است و ويامبراهرمهرد و به مسجد آورده و به مردم عرضه ه

ه من دستور داده آن را بر شما عرضه هدم و بدين وسيله، حجتّ بر شما تمتام گتردد؛ ب

 ولي فرعون و نمرود اين امت گفتدد: ما نيازي به قرآن شما نداريم 

، چدين برخوردي را از شما بته متن خبتر حضرت فرمود: حبيب من، ويامبراهرم

ضرت با دعايي هه زمزمه خواستم بر شما اتمام حجتّ هدم  سپس حداده بود؛ ولي مي

قترآن را داشت: خداوندا! روز قيامت، تو بر ايدان گواه باس! سپس هرد و عرضه ميمي

 به خانه بازگرداند 

در اختيتار دارد حاضتر اعلام هرد: هر هس قرآن يا بخشتي از آن را  گاه ابوبكرآن

ستفيان و اويتة بتن ابتيوقتاب و مع بتياهدد  ابوعبيده جرّاح و عثمتان و ستعد بتن 

عبيدالله و ابوسعيد خُدري وحسّان بن ثابت و جمتع عبدالرحمن بن عو  و طلثة بن

آوري هردند؛ ولتي آيتاتي را هته در ديگري از مسلمانان حضور يافتدد و قرآن را جمع
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بيديد هه آيات قترآن، بته يكتديگر رو، ميد، حذ  هردند  از اينمذمتّ بعضي افراد بو

آن را با خط خود جمع هرده بود، نزد حضرت  د  قرآني هه اميرمؤمدانمرتبط نيستد

الأمر مثفوظ است و همه چيز در آن وجود دارد، حتي حكم ديته وارد هتردن صاحب

  0هلام خدا است خراس  البته ترديدي در صثت قرآن فعلي نيست و

مقدسّته  چه يادآوري شد براساس ادّعاي نقل هددده اين داستان، از ناحيهآري آن

 اظهارنظر شده است  حضرت ولي عصر

 نقد و نظر

آقاي بهبودي، در مورد اين داستان گفته استت: داستتان جزيتره خضتراء تخيّلتي 

سرايان آن را تدظيم هرده و اين شيوه در زمان است هه نويسدده آن، به رسم داستان

زيرا 9ها( است،اخباري) هاي حشويهاين داستان از ساخته 1هدوني ما نيز معمول است 

                                              
الآيات  ير مرتبطة بما ابلاها   يا س دي حماي بعض». تقلت ل : 1

لك. تقاال:    و بما بعدها كأنّ تهمي القاصر لم يور الي  واية ذ
لما انتق  س د البشار دماد    ]ان [نعم الأمر كما احميت  و ذلك 

صنما اريش ماا   بم عبدالله مم دااالفناء الي دااالبقاء و تع 
القرنن كل  و  تعلاه مم  و  الخلاتة الظاهرية، جمع اميرالمؤمنن

وضع    إ اا و حمتي ب  ال هم و هم   المسجد، تقال لهم: هاذا  
حمن حمعرض  إل كم لق ام احسجّة  كتا  الله سبحان  حممرني اسول الله

الله تعالي تقال ل  ترعون هذه الاماة   عل كم يوم العرض بن يدي
: لقد الابرني حبا ه   نمرودها: لسنا دتاجن الي ارننك، تقال و

بقولك هذا و انما اادت بذلك إلقاء احسجّة عل كم. ترجاع   دمبد

ب  الي منهل  و هو يقول: لاال  الا حمنات وحادك لا    اميرالمؤمنن

شريك لك لاااد لماسبق   علمك و لا مانع لما ااتضت  حكمتك تكم 
 م يوم العرض عل ك.انت الشاهد لي عل ه

تنادي ابم ابي احات  بالمسلمن و اال لهم: ك  مم عنده       
ارنن مم نية حمو سواة تل أت بها تجاءه ابوعب دة بم اااراح  

بم اباي     ية  ساف ان و   و عثمان و سعد بم حمبي وااص و معاو
سع د الخاداي و      عبدالردم بم عوف و طلحة بم عب دالله و ابو

قرنن و       حسبان بم ثابات و جماعاا   عوا هاذا ال سلمن و جم ت الم
تاة     اسقطوا ما كان ت   مم المثال  التي صدات مناهم بعاد و

تلهذا تري الآيات  ير مرتبطة و القارنن الاذي    س بد المرسلن

ت   كا  شائ حاتي     جمع  اميرالمؤمنن بخط  دفوظ عند صاح  الامر

نّما الخدش و امبا هذا القرنن تلاشك و لا شبهة   صحت  و إ حماش
، 25، ج بحارالانوار«  كلام الله سبحان  هكذا صدا عم صاح  الامر

 .179ص 
 ، پاوااي.120. همان، ص 5
. هم جماعة يستندون   ك  شئ مم الأصول و الفروع إلي اواية 3

ضبطها تق       اويت مم دون اعاية شرائط احسج بة. و الاتلف   
ها     باسكان الشن لأن منهم المج سبمة دشو. و المشاهوا حمنّ  بفتح
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 0معتقدند قرآن، از نظر لفظي تثريف شده است 

در روايات ما، به صراحت آمده هه علت عدم ارتباط بين آيات قرآن اين است هته 

آورد، رّد هرد؛ اما در اين خصوب هه ابتوبكر، موفتق  قرآني را هه اميرمؤمدان ابوبكر

د، مطلبي در روايات ما وارد نشده است  اگر هايي از قرآن را حذ  هدشده باشد بخز

 اين داستان را بپذيريم، بايد قائل به تثريف قرآن شويم هه به چدد دليل مردود است:

با توجه به آيات مبارهات قرآن، ستلامت ايتن هتتاب الهتي از تثريتف، ثابتت   0

حَا) شود ماندد:مي
َ
هُ ل

َ
ا ل كْرَ وَإِنَّ

ِّ
نَا الذ

ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ ونَ(إِنَّ

ُ
  1فِظ

شدت عدايت مسلمانان به قترآن، بتا نوشتتن و حفتظ هتردن و قرائتت آن بته   1

شد  گاهي حافظان قترآن، گونه تثريفي در آن، داده نمياي بوده هه اجازه هيچاندازه

 9هزار قاري قرآن حضور داشت رسيدند  در جدگ صفين، سين ميهزار تبه سي

در ذيتل تفستير آيته تطهيتر  1و علامته طباطبتايي 6از سويي، علاّمه مجلستي  9

داد دستتور متي اند: ترتيب فعلي قرآن، ترتيب نزول نيست؛ بلكه شخص ويامبرگفته

 حذ  نيستداسب بين آيات، دليل بر براين، عدم تاي را در هجا قرار دهدد  بداهر آيه

  و به نظر علامه مجلسي اين ترتيب فعلي، از معصوم نيست

 آوري هرد، نتزد امتام زمتانجمع ايم قرآني را هه اميرمؤمدانما نيز وذيرفته  6

ي، آن قترآن، همتراه بتا تفستير، تلويتل و بيانتات و الله ختوياست؛ ولي به گفته آيتت

 6قرآن باشد قرآن ديگري غير از اين ايدكه توضيثات است، نه 

گويد: اقض وجود دارد، زيرا در وايان اين بخز ميبين صدر و ذيل داستان، تد  1

                                                                                                         
 

وري         نسبة إلي احسشاء لأنهم كاانوا يجلساون حمماام احسسام الب
ادّوا هاولاء الي احسشااء   »حلقت  تتكلّموا بالسقط عنده تقال: 

المسلك في اصلول  ، تسمبوا حشوية. دقق حلّي« اي جانبها ا احسلق  ا 

 ، پاوااي.32، ص الدين
 ، پاوااي.179، ص 25، ج لانواربحارا. 1
 .0 : 12. حجر )5
بي 5، چ 188، ص وقعة صفين. نور بم مهاحم، 3 جاا، المؤسساة    ، 

 ق. 1385العرب ة احسديث ، 

إن ترت   القاران الاذي ب نناا    »؛ 533، ص32، جبحارالانوار .4

 «.ل   مم تع  المعووم
 .315، ص 13، ج نتفسير الميزا. 2
، باايروت، 4، چ 553، ص البيللان، . ساا بد ابوالقاساام لاااويي 3

 ق. 1302دااالههراء، 
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اي در صثت و سلامت قرآن فعلي از تثريف نيستت  در صتورتي هته گونه شبهههيچ

ويز از اين گفته بود: آنچه از نقاط ضعف و ناسزاگويي دشمدان در قرآن بوده، حذ  

 آشكار است شده است  و اين خود تداقضي 

آوري قترآن ثابت، از جانب حكومت ملمور جمتع در روايات آمده است: زيد بن  6

شد  وس از او، ابن مسعود و ابُيّ بن هعب و معاذ بن جبل هه خود از قرُّاء نيز به شمار 

رفتدد؛ ولي در اين داستان، هيچ گونه سخدي از اين افراد به ميان نيامده؛ بلكه نام مي

 اند قرُّاء نبوده شده است هه قطعاً از گردآورندگان قرآن و ازهساني برده 

 اشكال دوم:

در اين داستان آمده است: هرگاه مقداري از قرآن را هه مورد اختلا  قاريان بتود 

گفتم: حمزه چدين خوانده است؛ هسائي چدان خوانده و عاصم يا هردم، ميقرائت مي

 اند چدين خوانده ابن هثير

شداستيم  قترآن، وتيز از هجترت را نمتيگفت: ما اين افراد  ]لديناشمس[سيّد 

التوداع، ، بر هفت حتر  نتازل شتد  وتس از هجترت، در حجّتةبه مديده ويامبراهرم

جبرئيل نازل شد و عرضه داشت: اي مثمد! قرآن را بر من بخوان، تا بته تتو اوائتل و 

و  مؤمدان و حستدينرو، اميررا به تو بياموزم، از اين هاها و شلن نزول آناواخر سوره

و  ابُيَّ بن هعب و عبدالله بن مسعود و حُذيفة بن يمتان و جتابر بتن عبتدالله انصتاري

ابوسعيد خُدري و حسّان بن ثابت و جمعي از اصثاب، مثضر ويامبر شرفياب شدند و 

هر هجا اختلافي بتود،  ت هرد  بدين سانويامبر شروع به تلاوت قرآن ت از اول تا آخر 

آن را يادداشتت هترده و بتر روي ووستت  هرد و اميرمؤمدانجبرئيل آن را بيان مي

 0نوشت  بدابراين، تمام قرآن، قرائت اميرمؤمدان است مي

                                              
ارحمت شا ئاً   »لاوان م:  . دا بخشي ا  داستان مي1 تكان كلّما 

ت   لالاف بن القراء حماول ل : ارحم دهة كذا و ارحم الكساائي  
قا  س بد  كذا و ارحم عاصم كذا و ابوعمرو بم كثير كذا. ت ل ال

سلّم  الله: نحم لا نعرف هولاء و حمنّما القرنن نهل علي ]الديم شم [
عدها لماا حاّ      سبعة حمحرف اب  الهجرة مم مكة إلي المدينة و ب

تقاال:   حجّة الوداع نهل عل   الروح الأمن جبرئ ا   اسول الله

يا دمد اُت  علي القرنن حتي حمعرِّتك اوائ  السوا و حموالارهاا  
 لها.و شأن نهو

و حمببي  تاجتمع ال   علي بم اب طال  و ولداه احسسم و احسسن
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 نقد و نظر

نتام اهترميداندتد و چترا آن را قرائتت نبّتمتي چرا اين قرائت را قرائت علتي  0

هرد و چرا قرائت جبرئيل نباشتد هته آن را تلاوت مي ندهادند؛ با اين هه رسول خدا

 هرد؟ و چرا قرائت صثابي ديگر نباشد؟قرآن را تصثيح مي

سخدي هه گفته: قرآن، بر هفت حر  نازل شد، مردود استت و در مقابتل آن،   1

القرآن واحدٌ نرزل مرن عنرد الواحرد و إنّمرا الإخرتلاف »گويد: روايات ديگري وجود دارد هه مي
 0«.من قرب الرواة ئُ يج

گونه است؛ با اين هه قرائتت، يكتي در اين داستان آمده است هه: قرائات، هفت  9

هه تا است؛ چدانبيشتر نيست  اگر بخواهيم با اين موضوع هدار بياييم بايد بگوييم ده

 هدد همه موارد را مطرح و سپس به آنها اشكال مي اي خوييآق

هرد، مربتوط بته اوائتل و ستان، اختلافي را هه جبرئيل حلّ ميبراساس اين دا  6

ها و شلن نزول آيات، بوده است، بدابراين، ارتباطي به قرائت ندارد هه سيّد اواخر سوره

هدد  اگر مقصود اختتلا ِ آيتات الدين در واسخ، اختلا  قرائات آن را بيان ميشمس

ت هته ايتن  متان شتخص ويتامبرباشد، معداي آن تثريفِ قرآن است ت آن هم در ز

عرّفك َوايب السوَر و َواخرهرا و شرأن »برداشت، مخالف خود داستان است، زيرا گفته: 
ُ
حتي ا

 و نگفته است: آيات را به تو بياموزم  «نزولها

شتود هته مثسوب مي اين معدا، نظير افسانه غرانيق است و توهين به ويامبر  1

 1اين افسانه، در جاي خود ثابت شده است است و بطلان  قائل به خطاي ويامبر

بته ها، اختلافي وجود داشته تا جبرئيتل آيا در شلن نزول و اوائل و اواخر سوره  6

                                                                                                         
 

بم     جابر  بم كع  و عبدالله بم مسعود و حُذيفة بم ال مان و 
عة    عبدالله الانوااي و ابوسع د الُخداي و حسبان بم ثابات و جما

القرنن مم  الله عم المنتجبن منهم تقرحم النه مم الوحابة اضي

ل        حمولّ  الي نلاره تكان ن   كلما مرّ بموضع ت ا  الااتلاف، ب ب
يكت  ذاك   داج مم حمدم تاام ع اراءة  و اميرالمؤمنن جبرئ  

 .130، ص 23، بحارالانوار«. اميرالمؤمنن و وصي اسول ا  العالمن
 ، دااالكتاا ، ااام3، چ 15، ح 339، ص 5، ج كللافي، . كلاا ني1

جاا،   ، باي  83، ص الاعتقلادات ، ق؛ ش خ مف د  1388الاسلام  ، 
 ، پاوااي.519، ص 31، ج بحارالانوارنا؛  تا، بي بي
، ص 3، ج الصحيح من السلير  . ا.ك: س بد جعفر مرتضي العاملي، 5

 ق. 1412، بيروت، دااالهادي، 4، چ 533



           611 تا ظهور 

 گونه دليل و شاهدي بر وجود چدين اختلافي وجود ندارد حلّ آن بپردازد؟ هيچ

 اشكال سوم:

هاي ساختگي بودن اين داستان را ، صاحب قاموس، يكي از نشانهمثقّق شوشتري

گويد: دو مورد در اين داستان، از نام بردن از حسّان بن ثابت در بين قرُّاء دانسته و مي

راد ديگر در زمره قرّاء نام برده شده است با اين هه چدين نيست؛ حسّان بن ثابت و اف

 اند ب از قرُّاء بودهبلكه وي تدها يك شاعر است و تدها عبدالله بن مسعود و ابَُّي بن هع

 اشكال چهارم:

در زمتان  از ديگر اشكالات جدّي وارد بر اين داستان، مسلله رؤيتت امتام زمتان

 غيبت هبري است  در اين داستان، چدد بار به مسلله رؤيت اشاره شده است:

التدين ورستيد: در اين داستان آمده است هه: علي بن فاضل، از سيّد شمسالف( 

: هسي هه مدّعي شود در دوران غيبت مرا ديده، دروغ ]ود فرموده استخ امام زمان[

 0بيددد؟دارند هه حضرت را ميجا هساني وجود گويد  بدابراين، چگونه در اينمي

گويي  حضرت، اين ستخن را در آن زمتان، بته گويد: راست ميسيّد در واسخ مي

عباّس ت هاي بديرعوندليل هثرت دشمدان خود فرمود ت اعم از نزديكان حضرت و ف

هردند؛ اي هه بعضي از شيعيان، برخي ديگر را از بردن نام آن حضرت مدع ميبه گونه

ها از غيبت سپري شده و دشمن از او مليوس گشته و سترزمين متا مدت ولي امروز،

نيز از ظلم و ستم آنان دور است و هيچ يك از آنان ت بته برهتت حضترت ت بته متا 

 1دسترسي ندارند 

                                              
صاح        . يا س دي اد اوينا ع1 عم  يت  م مشايخنا احادياث او

ان  اال ا لّما امر بالغ بة الكبري: مم انني بعد   بتي  الامر

 تقد كذ  تك ف ت كم مم يراه؟
انّما اال ذلك الهمان لكثرة اعدائ  مم اه   صدات ان . »5

العبباس حتي حمن الش عة يمنع بعضها  ب ت  و  يرهم مم ترعنة بني
 هذا الهمان تطاولت المدة و ني  بعضاً عم التحدث بذكره و  

نائهم و      عم ظلمام و ع من  الأعداء و بلادنا نائ ة عنهم و 
« لا يقاادا حمحااد ماام الاعااداء علااي الوصااول إل نااا ببركتاا 

 .175، ص 25، ج بحارالانوار
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 قد و نظرن

را بيم حضرت از دشمدان بيان هرده  در اين بخز، علتّ عدم رؤيت امام زمان  0

است و سپس سبب امكان رؤيت حضرت در جزيره را، طولاني شدن متدتِ غيبتت و 

مليوس شدن دشمدان از دستيابي به حضرت و دوري جزيره از دسترسي دشتمدان و 

 ها بيان داشته است ظلم و ستم آن

هاي غيبتِ حضترت، بتيم از دشتمدان و است هه: آري، يكي از حكمتواسخ اين 

متليوس شتده هتاملاً  ترس از جان، بيان شده است؛ ولي اين گونه نيست هه دشمن،

 باشد؛ بلكه همچدان، خطر باقي است 

اين داستان، مخالف رواياتي است هه مسلله رؤيت را در زمان غيبت هبري نفي   1

 هدد مي

المبين في تصلويب المجتهلدين و   كتاب الحقغطاء در شيخ جعفر هاشف ال

گويد: يكي از هه آن را براي فرزند خود تلليف هرده، مي الأخباريينتخط ة جهال

اي هه بعضي از فضلاي آنان، ها، اعتماد بر همه روايات است، به گونهمشكلات اخباري

اند  بدين مضتمون هسرا ديددر هتابي مهجور و ساختگي، ماجرايي را از فردي داستان

از اي به نام جزيره خضراء وجود دارد و امام زمان و فرزنتدان او در آن جتا هه: جزيره

هايي برخوردارند، فردِ داستانسرا براي يافتن آن جزيره رهسپار آن ديار شتد، تتا خانه

در مسير خود به شتهري رستيد  ستپس مشتخص شتد در ايتن جزيتره، طتوايفي از 

هددد  آري؛ گويي اين شخص، اخبار و رواياتي را هه بر عدم ميمسيثيان نيز زندگي 

هتا بتر هبتري دلالتت دارد، نديتده و بته آن در دوران غيبتت وقوع رؤيت امام زمان

نخورده است و گويي سخدان بزرگان و علماء را در متورد عتدم امكتان وقتوع ديتدار، 

 0مشاهده نكرده است 

                                              
و منها اعتمادهم علي ك  اواية حتي حمنّ بعض تضلائهم احمي . »1

اة الموضوعة لذكر مايروي  القواص مم حمنّ   بعض الكت  المهجو
واح           ها دُوا ل ضراء ت  تدعي ااهيارة الخ ااهيرة   البحر 

تبلغ   الهمان ت ها ع ال  و اولاده   طلبها حتي وص  إلي مور
مم النواااي و كانا  لم يرالالابااا      حمنها جهيرة ت ها طوائف 

كبري و  الدالة علي عدم واوع الرؤية مم احد بعد ال غ بة ال
، ، اام  لا تتبع كلمات العلماء الدالة عل ها. جهيرة لاضراء

. البت  87، ب  نق  ا  حق المبن، سنني، 1389بوستان كتا ، 
ب          همن اشاكال  بااي اسات؛ ولي  كلام او ناظر ب  داستان ان
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 پرسش:

زمتان ) د: هه اين گونه موارد براي زماني خاباگر در توجيه آن روايات گفته شو

 ترس از دشمدان( وارد شده است 

توانتد اين است هه، اين داستان نيز براي مكاني خاب وارد شده و تدها ميپاسخ: 

 رؤيت در جزيره را شامل گردد در صتورتي هته تعليتل، در ايتن داستتان عتام استت

به عقيده ما مدظور از روايتات نفتي هددتده   از سويي، تطاولت المدّة و آيس منه الأعرداء()

نيست، زيرا ديدارهاي غير اختياري و بدون برنامه از  رؤيت، نفي مطلق ديدار با امام

ناگهاني( بارها براي برخي از علما و بزرگتان و حتتي افتراد عتادي ) ويز تعيين شده

دار اختيتاري جتا، ديتتوان مدكر آن شد، مورد انكار در ايتناتفاق افتاده است هه نمي

 0است 

آنان مانديم   الأمر يك سال نزددر داستان انباري آمده است: در انتظار صاحب ب(

هتاي ابتن چون معتقد بودند آن سال سال ورود امام است؛ ولي دو تن از آنان بته نام

 1باقي ماندند  دربهان و حساّن، به اميد ديدار حضرت، در شهر زاهره

 نقد و نظر

در آن  الدين هه نايب خاب امام زمتانر بخز ديگري از داستان، سيّد شمسد

اي يا نه؟ گفته است: نه؛ من او را جزيره بوده، در واسخ اين ورسز هه آيا امام را ديده

ام؛ ولي ودرم برايم نقل هرده هه صداي حضرت مهدي را شديده؛ امّا شتخص او نديده

  چگونه ممكتن 9ضرت مهدي را نيز ديده بودرا نديده است؛ ولي ودر بزرگم شخص ح

را  است نايب خاب حضرت، او را نبيدد؛ اماّ ديگتران بتواندتد ت بتا اختيتار ت امتام

                                                                                                         
 

 داستان علي بم تاض  ن ه وااد است.
، فصللنامه انتظلار  ات ا.ك: . براي اطلاع ب شتر دابااه بحث ملاا1
 الديم طبسي. ، سفاات و ن ابت لااص ، نجم18ش 
مر   . »5 و لقد اامنا عندهم سنة كاملة نترا  واود صااح  الا

نا الله تعاالي      إل هم لأنهم  عموا حمنها سانة واوده. تلام يوتق
للنظاار إل اا  تأمااا اباام دابهااان و حسااان تإنّهمااا حماامااا 

 .510، ص 23، ج واربحارالان ،«بالهاهرة يرابان اؤيت 
د  »؛ 137، ص 25، ج بحارالانوار. 3 سمع   لا ولكم حدّثني حمبي ا الله 

و  و حمنّ جادي ادا     ث  و احمي    حديث  و لم ير شص الله سماع حدي
 «.شصو 
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 0ببيددد؟!

الدين گفت: آيتا امتام را در روايت بثراني آمده است: علي بن فاضل، به شمسج( 

گويتد: د متياي؟ در واسخ گفت: نته؛ امّتا وتدرم او را ديتده استت  دو ستطر بعتديده

لص در آيد و تدها افراد مخالدين گفت: امام زمان، سالي يك بار به آن بقعه ميشمس

بيددد  گفتم: شايد تو نيز از همان افراد مخلص باشي  شوند و آقا را ميجا جمع ميآن

 1«.إن شاءالله»گريه هرد و گفت: 

 نقد و نظر

ت براي ترديد باشد و امكان احتمال دارد؛ ممكن اس دو «إن شاءالله»گفتنِ جمله 

جا مقصود، هتدام دارد براي تيمّن و تبرّك عدوان شده باشد و مشخص نيست در اين

 بيدم!شود: آري من آقا را مييك است  و در صورت احتمال دوم، معدا همين مي

در اين داستان چدين آمده است: همان گونه هه ما از باغي به باغ ديگر حرهت  د(

برُد( وشمين سفيد بتر ختود ) هان شخصي با چهره نوراني هه دو وارچههرديم، ناگمي

ما گذشت و سلام هرد  چهره اين شخص، مرا جتذب هترد و بته ووشانده بود، از هدار 

بيدتي؟ سيّد گفتم: اين شخص هيست؟ واسخ داد: اين هوه سر به فلك هشيده را متي

و چشمه آبي نيتز از زيتر گفتم: آري؛ گفت: ميان اين هوه، جاي بسيار باصفايي است 

يتن شتخص، جا بارگاهي با آجر ساخته شده استت  ادرختي ورشاخه جاري است  آن

جتا باشدد  من نيتز هتر صتبح جمعته بته آنهمراه دوستز، خدمتگزار آن بارگاه مي

جتا هدم و وس از خواندن دو رهعت نمتاز، در آنجا زيارت ميرا از آن روم و اماممي

 9. …يمبيداي را مينوشته

                                              
شكال اا      . همان، مرحوم شوشتري1 يم ا دا الالاباا الدلا لا  ا

شكال       نواد ست؛  يارا بخاش نخسات ا ه است؛ ولي ظاهراً صح ح ن 
مربوط ب  داستان انبااي است و بخش دوم، مربوط ب  داساتان  
ب  يكادينر             باطي  يم دو داساتان، اات ض  و ا بم تا علي 

 ندااند؛ هر چند ا  نظر جوهر و حق قت يكي هستند.
 .547، ص الولي تبص  . 5
ج  بهّي      تب نما نحم نس. »3 نا ا ير مم بستان إلي نلار إذ مرّ ب

الوواة مشتم  ببردتن مم صوف حمب ض تلما ار  منا سلّم عل نا 
و انورف عنا تأعجبتني ه ئت  تقلت للس بد سلّم  الله: مم هاذا  
الرج ؟ اال لي: حمتنظر إلي هذا ااب  الشاهق؟ الت: نعم اال: 

ت شجرة ذات حم وان إنّ   وسط  لمكاناً حسناً و ت   عن جااية تح
مع ات اق    كثيرة و عندها اببة مبن بة بالآجر و إنّ هذا الرج  
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 نقد و نظر

ولتي در ايتن بختز  تر گفته بتود امتام را نديتده استت؛الدين، ويزسيّد شمس

هدم و ايتن دو موضتوع بتا روم و امام را زيارت ميگويد هر جمعه به آن بارگاه ميمي

 هم مدافات دارند 

البته اين اشكال قابل رفع است، زيرا ممكن است گفتته شتود: زيتارت، متلازم بتا 

و شايد مقصود سيّد، زيارت از راه دور و به صورت غيابي باشد هته ايتن  رؤيت نيست

 توجيه، مؤيّداتي نيز دارد؛ از جمله:

و ايتن  «َزور الإمرام فيهرا»و نگفتت:  «َزور الإمام منهرا»گويد: الدين ميسيّد شمس  0

 جمله حاهي از آن است هه از راه دور و بدون رؤيت، زيارت هرده است 

ديتد، يتابم  اگتر او امتام را متيجا ميگويد: نوشتاري را در آنمي وي در ادامه  1

 معدا نداشت  «َجِدُ »گرفت و تعبير تار را نيز از آن حضرت مينوش

گويد: من به ويشدهاد سيّد، براي زيارت امام بته آن علي بن فاضل در ادامه مي  9

گرفتم و دو رهعت  جا، از آب چشمه وضوهاي آنبارگاه رفتم و وس از استقبال خادم

 نماز گزاردم 

از سويي، ممكن است گفته شود: مقصود از زيارت، همان رؤيت است، زيترا علتي 

آورد و وتس از بجتا آوردن نمتاز بن فاضل از زيارت ت راه دور ت سخدي به ميان نمتي

گويد: از خادمان، درباره رؤيت ورسيدم؛ با اين هه او براي زيارت رفتته بتود؛ ولتي مي

وتذير كانگويد: رؤيت امآورد  حتي وس از آن هه به او ميز زيارت به ميان نمينامي ا

گويد: التماس دعا گفتم و از آن هوه، وتايين آمتدم  بدتابراين، او بته قصتد نيست، مي

 رؤيت( رفته بود و زماني هه به او گفتدد: رؤيت ممكن نيست، بازگشت  ) زيارت

 بر اين اساس، اشكال و شبهه وارد است 

                                                                                                         
 

ل  لاادمان لتلك القبة و حمنا حممضي إلي هناك   ك  صباح جمعة 
مناها و اُصالّي اكعاتن و حمجاد هنااك واااة        و حم وا الامام

 .138، ص 25، ج بحارالانوار« مكتو ...
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 اشكال پنجم:

هدم امام را زيارت مي روم وگويد: هر صبح جمعه به آن بارگاه ميالدين ميشمس

خورم هه تمتام آنچته را در قضتاوت ميتان جا به نوشتاري برميگويد: آنو سپس مي

 يابم باشد  در آن ميمؤمدان، مورد نيازم مي

 نقد و نظر

است؟ از هجتا  انب امام زمانهرده اين نوشتار از جالدين چگونه احراز ميشمس

 دادند؟نوشتدد و به امام نسبت نميارگاه، آن را نميهاي آن بمشخص است هه خادم

 اشكال ششم:

هايي از در زمان غيبت، به بخز اي براي اثبات زن و فرزند داشتن امام زمانعدهّ

واد غدايي آنان در اين داستان آمده است: آذوقه و م مثلاً اند اين داستان استداد هرده

 0رسد دان امام مياز آن جزيره و از سوي فرزن

گويد: وس از چهل روز هه ميان مردم روستا بودم، در همچدين علي بن فاضل مي

وايان روز چهلم، به دليل طولاني شدن انتظار، دلم گرفت و بته ستمت ستاحل دريتا 

آيد ت از آن سو مي هاحرهت هردم  و به طر  مغرب ت هه مردم گفته بودند آذوقه آن

تثرّهي ديدم  در مورد آن شَبَح ورسيدم و گفتم: آيا در دريتا، نگريستم هه شَبَح ممي

هتا بتا دادن ورنده سفيدي وجود دارد؟ گفتدد: نه؛ مگر چيزي ديدي؟ گفتم: آري؛ آن

هايي است هه در هر سال از شهرهاي فرزندان امام به سوي مژده گفتدد: ايدها هشتي

 1د آيدما مي

گان امام است هته بتين او و امتام از نوادهاند: وي الدين گفتهدر مورد سيّد شمس

 9ودج نسل فاصله است 

                                              
تهم مم ااهيرة الخضراء مم البحرالأب ض مم تأتي إل هم مير. »1

 .134، ص 25، ج بحارالانوار«  جهائر اولاد الامام صاح  الامر
بلاد اولاد      5 ك  سانة مام  . هذه المراك  التي تأتي إل نا   

 .132، همان، ص  الامام
باء،    . ان  مم حمولاد الامام و حمنّ ب ن  و بن3 سة ن  الامام خم

 .138همان، ص 
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 نقد و نظر

گونه روايتي نداريم هه حضرت در زمان غيبت، زن و فرزند داشته باشتد و ما هيچ

 در زمان ظهور نيز مورد اختلا  است  

وتيز از  خبري راجع به فرزند داشتن امام زمانگويد: هيچ مي مثقق شوشتري

 هشي از امتام رضتامرحوم ظهور و حتي بعد از ظهور نداريم افزون بر اين روايتي را 

 القرايم و »فرمايد: هدد آنجا هه ميدرباره فرزند نداشتن امام زمان نقل مي
ّ
لقرد رويرتم إلا

ايدكه فرزند خود را ببيدد، مگر  هدد مگرهيچ امامي رحلت نمي 0«انتم لا تدرون ما معناه.

 حضرت قائم 

روايتي آمده هه: هيچ يك از فرزندان و غير فرزندانز  آري: در غيبت شيخ طوسي

 1لايطلع علي موضعه احد من ولده و لاغيره.از او اطلاعي ندارند  

نيتز  در مورد اين روايت بايد گفت: حديث مزبور با همين سدد در غيبت نعمتاني

ولي در آن نامي از فرزندان حضرت وجود ندارد و اين خود نشانگرِ تثريف، در  9آمده؛

هاي هتاب غيبت طوسي نيز لفتظ روايت غيبت طوسي است  وانگهي در برخي نسخه

 6فرزندان حضرت، وجود ندارد 

هه ايتن 1«لايمّة من وُلردهاللهم صبّ علي ولاة عهده و ا»در جمال الاُسبوع نيز آمده است: 

و الايمّرةُ مرن »گويتد: مطلب، نيز سددي ضعيف دارد  از سويي، با روايت ديگري هه مي

امامي وجتود نخواهتد داشتت؛ مگتر  مخالف است، زيرا وس از حضرت مهدي «بعرده

 توان به آن استدلال هرد رو، نميگردند  از ايناماماني هه در رجعت به دنيا بازمي

اللهم َعطه في نفسره و َهلره و ولرده و ذريتّره و »مال الاُسبوع نيز آمده است: در دعاي ج

متّه و جميع رعيّته ما تقرّ به عينره 
ُ
هه افزون بر اشكال ضعف سدد، شايد بتوان گفتت  6«…ا

                                              
 .1: 11 معجم رجال الحديث. 1

 ، ص.غيبت طوسي .2

 .175ص  ،غيبت نعماني. 3
سلام ة،    ، ام1، چ 39، ج 31. همان، ص 4 ، مؤسسا  المعاااف الا

 ق. 1411
سبوع، ص   . س بد بام طااووس، جماال   2 بي 1، چ 390الُا جا،   ، 
 ش. 1371نا،  بي
بي   ، بي1، ج 390، ص جما الأسبوع، . س دبم طاووس3 ناا،   جاا، 

 ش. 1371
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؛ ولي ارتباطي بته 0هدداين عبارات، بر فرزنددار شدن حضرت بعد از ظهور، دلالت مي

 بثث ما ندارد 

 اشكال هفتم:

يّد مرتضتي گويد: نزد آنها يادي از علماي شيعه جز ودج نفر: ستعلي بن فاضل مي

و ابتن بابويته و شتيخ  موسوي و شيخ ابوجعفر طوسي و مثمتد بتن يعقتوب هليدتي

  1ابوالقاسم جعفر بن سعيد حليّ، نديدم

 نقد و نظر

از آنان ياد شده نظر به اين هه در روس فقهي ودج دانشمددي هه در اين داستان 

نوشتاري هته رفت و الدين نيز هر صبح جمعه به آن بارگاه مياختلا  است و شمس

يافت، اين اي او را اعم از قضاوت و غيره در آن نوشته بود، ميتمام نيازهاي يك هفته

ود وجت شود هه چرا تدها نام اين ودج نفر آمده و نامي از شيخ مفيدورسز مطرح مي

ندارد با اين هه وي در اعتلاي تشيّع نقز بسزايي داشتته استت و از ستوي حضترت 

 9دست او رسيده بود چدد ويام به  مهدي

 اشكال هشتم:

گفته است: جمعه دوم هه فرا رسيد و از  علي بن فاضل، در مورد ياران امام زمان

دان نشسته بود ها در جمع مؤمفريضه جمعه فارغ شدم ت و سيّد براي واسخ به ورسز

ت ناگهان از بيرون مستجد سروصتدا و هترن و مرجتي شتديدم  ستبب آن را از ستيّد 

شتوند ها مي؛ در واسخ گفت: فرماندهان ارتز ما، نيمه هر ماه سوار بر مرهبورسيدم

گر باشم  او اجازه اند  از سيّد اجازه گرفتم هه صثده را نظارهو در انتظار ظهور حضرت

                                              
تواند دابااه عباات نخست ن ه ب ايد؛ دا  . ايم توج  ، مي1

ك     « و الائمبة مم ولده»صواتي ك  ب ذيريم عباات  ست  صح ح ا
 توان نن اا پذيرتت. البت  نمي

. لم حما لعلماااء الامام ااة عناادهم ذكااراً سااوي خمسااة:      5
مد بام       الس بدالمرتضي الموسوي سي و د و الشا خ ابوجعفرالطو

بم     فر  يعقو  الكل ني و ابم بابوي  و الش خ ابوالقاسم جع
 سع د احسلّي.

 .132، ص «سفاات و ن ابت لااص »تو  . 3
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اند هه مشغول تسبيح ي ديدن آنان بيرون رفتم  ديدم جمع بسياريداد و من نيز برا

ور امتام زمتان، امتام قتائم بته امتر ختدا و خيرختواه اند و براي ظهو تثميد و تهليل

 هددد  وس از ديدن اين مدظره، به مسجد باز گشتم داران، دعا ميدين

 سيّد از من ورسيد: نيروها را ديدي؟

 گفتم: آري؛ ديدم 

 اندهان آنان را شمردي؟گفت: فرم

 گفتم: خير؛

گفت: سيصد نفرند و سيزده تن ديگر مانده است  و وس از گرد آمدن سيزده تتن 

 0.…ديگر، خداوند، در ظهور حضرت تعجيل خواهد هرد 

 نقد و نظر

ق، سيصد نفر از ياران حضرت، آماده و .هت 699براساس اين داستان، تا سال  ت 0

جتا استت هته آيتا وتس از اند  ورسز ايتنديگر بودهمدتظر تكميل شدن سيزده تن 

 دقت شود اند؟يزده تن، آماده نشدهگذشت بيز از هفتصد سال از آن تاريخ، اين س

اند و خوانيم، ياران حضرت در آن جزيره جمعمطابق آنچه در اين داستان مي ت 1

اند، ستازگار گويد: به هدگام ظهور، ياران حضرت متفرقاين موضوع، با رواياتي هه مي

نيست؛ مگر اين هه گفته شود: طبق اين داستان، فرماندهان ارتز، در جمعته وستط 

ها شده و در انتظار ظهور حضرتدد؛ ولتي ايتن موضتوع دلالتت وار بر مرهبهر ماه، س

هر چدتد ايتن ستخن ختلا  ) ندارد اين افراد هميشه در جزيره حضور داشته باشدد

                                              
الوسطي مم جمع الشهر و  تلما كانت اامعة الثان ة و هي. »1

تادة      تر نا مم الولوة و جل  الس بد ا سلم  الله ا   مجل  الإ
ن و اذا حمنا حمسمع هرجاً و مرجا و جهلة عظم ة لااااج   للمؤمن

ت ، تقاال لي: إنّ اُماراء          ما سمع مم السا بد ع المسجد تسألت 
عسكرنا يركبون   ك  جمعة مم وسط ك  شهر و ينتظرون الفرج. 
تأستأذنت    النظر إل هم تأذن لي تصرجت لرؤيتهم و إذا هم 

جّ  و عهّا و    جمع كثير يسبحون الله و  مدونا  و يهللونا       ا 
  ح الله م يدعون بالفرج للإمام القائم بأمرالله و الناصح لديم

ثم عادت إلي   د ابم احسسم، المهدي الخلف الوا  صاح  الهمان م

مسجد الس بد سلم  الله تقال لي: احميت العساكر؟ تقلات: نعام.    
ثلاث مائاة      اال: ته  عددت امرائهم؟ الت: لا، ااال: عادّتهم 

ث  عشر ناصراً و يعج  الله لول   الفَرَج بمش ت  ناصر و بقي ثلا
 .171، ص 25، ج بحارالانوار« إنّ  جواد كريم
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 ظاهر است و دليلي بر آن نداريم( 

 اشكال نهم:

گويد: از مردم روستا ورسيدم: اين مذهب و عقيتده را از هجتا و علي بن فاضل مي

 راي شما آورده است؟چه هسي ب

تبعيد نمتود و  ايم؛ هدگامي هه عثمان او را به شامگفتدد: از حضرت ابوذر آموخته

 0نيز وي را به اين جزيره تبعيد هرد  معاويه

 قد و نظرن

الله عليه ت بته آيا اين مطلب با واقعيات تاريخي مطابقت دارد؟ و آيا ابوذر ت رضوان

 جزيره خضراء تبعيد شد؟

 جزیره خضراء در تاریخ

آيد هه نامي از جزيره خضتراء بترده لاي تاريخ و هتب رجال چدين به دست مياز لابه

ه و دسترسي به آن نيز مشكل شده و مكاني معرو  و داراي سكده و فرهدگ و تمدن بود

اشتاره النلبلاء  سلير اعللام  نبوده است  به مواردي از اين قبيل، به نقتل از هتتاب 

 هديم:مي

 191، در بيان شرح حال ابوعبدالله قرشتي هاشتمي اندلستي متوفّتاي ت ذهبي 0

 1گويد: او از اهالي جزيره خضراء بوده و هراماتي دارد ق مي.هت

گويد: وي ق مي.هت 610رح حال قاضي ابوسليمان بن حوط الله، متوفاّي ت در ش 1

 9مسؤوليت قضاوت را در جزيره خضراء به عهده داشته است 

گويد: او لشكري به ق مي.هت 617ت در بيان سرگذشت عبدالمؤمن علوي متولد  9

                                              
االوا      . »1 ل كم؟  مم حميم لكم هذا المذه ؟ و مام حموصال  ا

الشام و نفاه  الله عن  حن نفاه عثمان إلي ابوذاالغفااي اضي
 .173همان، ص «. معاوية إلي ااضنا هذه

دد بام اباراه م        .5 بم ا القدوة الرباني ابوعبدالله دماد 
الاندلسي مم ااهيرة الخضراء ل  كرامات ت ماا   الهاشمي القرشي

 .499، ص 51يقال و احوال. سير اعلام النبلاء، ج 
. دا احااوال اباام حااوط الله )ااضااي ابوساال مان داوود باام 3

سل مان واعاا منقبضااً. ولي اضااء        كان ابو سل مان :... و 
 .184، ص 55ااهيرة الخضراء. همان، ج 
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تح فرماندهي شخصي به نام عمر ايدتي را رهسپار اندلس هرد  و جزيتره خضتراء را فت

 0نمود 

گويتد: از جملته ق متي.هتت 617ت در بيان شرح حال المستعين بالله، متوفّتاي  6

هتا را حتاهم برَبَتر بودند هه آنلشكريان او، قاسم و علي ت وسران حموّد بن ميمون ت 

 1و قاسم را امير جزيره خضراء نمود  …هرد 

معتلتي بتالله، گويتد: ق متي.هت 166ت در بيان حالات ادريس بن علي، متوفاّي  1

گان خود را به نام مثمد و حسن در جزيره خضراء زنداني هرد؛ ولي ساهدان عموزاده

هردند  ديري نپاييد هه از اطرا  او وراهدتده  جزيره، با او به عدوان امام مهدي، بيعت

شدند و او نيز درگذشت  سپس مسؤوليت جزيره را قاسم بن مثمد به عهتده گرفتت 
….9 

گويتد: وتس از درگذشتت ادريتس، قاسم بن حموّد ادريسي ميت در شرح حال  6

قاسم بن حموّدِ ادريسي را خفه هرده و هشتدد و در آن زمتان هشتتاد ستال داشتت 

                                              
حال عبادالمؤمم بام علاي بام علاوي:... تجهاه        1 . دا شرح 

ضراء.   عبدالمؤمم عمر اينتي تدلا  إلي الاندل  تألاذ ااهيرة الخ
 .375، ص 59همان، ج 

ق : تكان مم  497. دا ب ان شرح حال سل مان المستعن بالله )5
لي ابناا دّاود بام      م ماون العلاوي    جملة جنده القاسام و ع

لي   الادايسي تجعلهما اائديم علي البربر... و امبر القاسم ع
 .584و  133، ص 17ااهيرة الخضراء. همان، ج 

دود حساني:... و كاان        3 بم  . دا شرح حال اداي  بام علاي 
المعتلي بالله اد اعتق  دمداً و حسناً إبنَي عمبا  القاسام بام    

 اجلا  مم المغاابة تحن بلغ  دّود بااهيرة الخضراء. و وكّ  بهما
سودان   لابر مقت  المعتلي جمع مم كان   ااهيرة مم البربر و ال
سااعوا إلي         سناً و ااال هاذان سا بداكم ت و حملارج دماداً و ح

 ]البربار [الطاعة لهما تبويع دمد و تملك ااهيرة... و اجمعاوا  
كائم       علي دمد بم سي ال بااهيرة   القاسام بام دّاود الاداي

الخضراء تبايعوه و لقبوه بالمهدي... ثم اتتراوا عم دمد بعاد  
يام و لالاف اان ة اولاد.      ايبام واد لااسئاً تمات  مباً بعد ا
تتااولي امرااهياارة الخضااراء بعااد ولااده القاساام باام دمااد  

الادايسي. و ولي مالقة دمد بم اداي  بم المعتلاي   القاسم بم
خم  و اابعن و اابع مائة و عهل  تبقي عل ها إلي ان مات سن 

ابوه هذه الّمدة ثم ادوه بعد ولده الي امرة مالقة تهاو نلاار   
في   مم ملكها مم الادايسن تلما مات اجتمع احمي البربر علي ن

عم الأنادل  إلي   ما         الإدايس    ضبط  ستبداد ب عدوة و الا ال
وا ذلك تكانت ااهيرة و ما والاهاا  علبأيديهم مم الممالك تف

تاكهونة، و مالقة و  رناطة إلي اب لة الاري و لم يهالوا إلي 
باد،      كذلك إلي حمن اوي المعتضد بالله عباد بام  ضي بام ع القا

 .144ا  145الأندل  تأجلاهم عنها. همان، ص  علي
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 0ازه او را به جزيره خضراء انتقال داده و به خاك سپردند جد

گويتد: او بتر ق مي.هت 617ت در بيان حالات يثيي بن علي بن حموّد، متوفاّي  7

 1ضراء تسلط يافت و بر آن حاهميت داشت جزيره خ

گويد: دولت موحدان، ق مي.هت 161ت در بيان شرح حال ابن حمدين، متوفاّي  1

 9ا جزيره خضراء را زير سلطه خود درآوردند از شهر سبته ت

گويد: در جزيره خضراء، هتتاب ق مي.هت 116ت درباره مثمد بن عياض، متولد  9

 6لرحمن بن علي فرا گرفت سيبويه را نزد استادس عبدا

از ) گويتد: دوستت موستي بتن نصتير و اميتر شتهر طدجتهت درباره طارق مي 01

ختلا  و هشتار فرنگ باخبر شد و حتاهم جزيتره شهرهاي مجاور جزيره( بود هه از ا

 1اي نوشت و درخواست وشتيباني هرد خضراء براي او نامه

دو مدطقه مالقه و  …گويد: ميت در شرح حال ابوالقاسم بن حموّد بن ميمون  00

 6جزيره خضراء را فتح هرد 

ار حاهم افتضاح و مسخره است هه چه …گويد: ت در شرح حال ابن عَباّد مي 01

ها از يكديگر سه روز راه است، اميرالمؤمدين را در يك زمان در مداطقي هه فاصله آن

                                              
. دا شرح حال ادايسي )ااسم بم دّود :... تلمبا مات اداي  1

حدي و ثلا   ثان و  لانقوا القاسم هذا و ل  اانون سنة، سانة ا
بها و بهاا     اابع مأة ثم د  تابوتة الي ااهيرة الخضراء تادتم 

 .218يومئذ ولده دمد. همان، ص 
. دا شرح حال معتلي )ابو  كريا   ي بم علي بم دّود :... 5

سير و تغلّا     تفّرالمعتلي إلي مالقة ثم اضطر  حممرالقاسم بعد ي
همان،   المعتلي علي ااهيرة الخضراء و كانت حممبُ  علوية ايضا. 

 .241ص 
. دا احوال ابم دديم:... تدلا  ارطبة ابوالغمر نائبا عم 3

لذيم   عبد المؤمم... ثم اتفق احمي اام ع علي تجويه الموامدة ا
تتن       جرت  تلقّبوا بالموحديم مم سبتة إلي ااهيارة الخضاراء و 
كباا و  الت دولة المرابطن و اابلت دولة الموحديم. همان، ج 

 .544، ص 59
. دا احوال دمد بم ع اض:... و الاذ بااهيرة الخضراء كتا  4

حوي.       لي الن بم ع س بوي  تفقهاً عم ابم القاسم عبدالردم 
 .510همان، ص 

وي      2 جة بأا لي طن . طااق: مولي موسي بم نوير و كان اميراً ع
ب  صااح          فرن  و ااتتاالهم و كات المغر  تبلغا  الااتلاف ال

، 4عدوه تبادا طااق... هماان، ج   ااهيرة الخضراء ل مده علي
 .299ص 
همان، ج  3 .... و تملك مالقة   ي المعتلي و ااهيرة الخضراء. 
، بايروت،  45، ص 2، يااوت داوي، ج  معجم البلدانو  137، ص 17

 تا. داااح اء التراث العربي، بي
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 0ام داشت دومين حاهم جزيره خضراء، مثمد بن قاسم ادريسي ن …بخواندد 

تتدبير فردي بي …گويد: مي ادريس بن يثيي() ت در بيان احوال العالي بالله 09

افتدد و مثمدبن قاسم را حاهم جزيره خضراء مقرّر داشته بود  برَبرَها، به وي تمايل ني

 1و به او لقب مهدي دادند 

 موقعيت جغرافيایی جزیره خضراء

هتا را از توابتع جزيتره اي مداطق، آنبا بيان نام واره نالبلدامعجمدر  حَموَي

قصل   و  صَفَهو  جزاء الش يطو  حصن محسنو  حاض  داند؛ هماندتد: خضرا مي

  لَبَطيطو  كتامة

و  طنجهو  زقاقو  ريّهاو نام برخي از مداطق مجاور جزيره خضراء را نيز ماندد: 

 شود ور مي، يادآمالقهو  قص عبدالك  

اي است هه از سه ضلع، ماندد ت در ارتباط با موقعيت اندلس گفته شده: جزيره 0

 …انتد رفتتهمثلث تشكيل شده است  و دو درياي آرام و مديترانه ويرامون آن قرار گ

نخستين ضلع آن، از درياي مديترانه شامي تتا جزيتره خضتراء، راه خشتكي انتدلس 

 9گردد لقه مدتهي ميجا به شهر ماباشد و از آنمي

گويد: يكي از توابع جزيره خضراء است هته در آن، سلستله ت در مورد مالقه مي 1

                                              
. تضاا حة! اابعااة اجااال   مساااتة ثلاثاا  حميبااام يساامبون   1

مد بام القاسام   اميرالمؤمنن   وات...  سي   و الثاني د الاداي
 .250بااهيرة الخضراء. همان، ص 

سم    5 بم القا .... و كان س ئ التدبير تمالت البربر إلي دمد 
همان، ص   الادايسي تملكوه بااهيرة الخضراء و لقّبوه بالمهدي. 

327. 
بها   3 . هي جهيرة ذات ثلاثة حماكان مث  شك  المثلث اد حمحااط 

المتوسط و هو لال   لاااج مم البحرالمح ط ار  البحران المح ط و 
ل     سلا مم ببر البربر تالركم الاول... تالضلع الاول مناها او
لمح ط و هاو اول     ح ث  رج البحر المتوسط الشامي مم البحار ا
ور    الهااق   موضع يعرف بجهيرة طريف مم ببرالأندل  يقابا  ا

و  بأتريق   و المت مومودة بإ اء سلا   الغر  الااوي مم البرب
و عرض الهااق ههنا اثني عشر م لا  ثم تمر   القبلا    دياا مور

سبتة و     إلي ااهيرة الخضراء مم ببرالاندلسي المقابلاة لمديناة 
عرض الهااق ههنا اان ة عشر م لا  و طول    هذه المساتة التي 

لتي ماا    بان  ما بن ااهيرة طريف و اور مومودة الي المساتة ا
ااهيرة الخضراء و سبتة نحو العشريم م لا  و مام ههناا يتساع    
يمر مام ااهيارة الخضاراء الي      البحرالشامي الي جهة المشرق ثم 

 .533، ص 1مدينة مالقة... معجم البلدان، ج 
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 0اي وجود دارد هاي سر به فلك هشيدههوه

گويتد: شتهري استت معترو  در انتدلس و درباره جزيره خضراء متي ت حَموَي 9

و داراي مداطق و توابتع متعتددي  قرار دارد« سبته»خشكي مقابل آن، سرزمين برَبرَ 

ترين خاهها استت  شتايد بتدين است  شهر آن، از بهترين شهرها و خاك آن، از واك

و خشتكي ظتاهر گيترد جا فاصله متيگويدد هه آب دريا از آنسبب به آن جزيره مي

 گيرد جا را فرا ميشود و گاهي آب بر اثر بالا آمدن، آنمي

اي به نام خضراء وجود دارد هه از دو هدد نيز جزيره در سرزمين زنگيان، از درياي

تشتكيل شتده استت و توابتع و روستتاهاي مكنبلوا و  منتبيهتاي مدطقه به نام

 1است  زيادي دارد و حاهم آن، در اصل از اهالي هوفه

 9: نيز يكي از شهرهاي جزيره خضراء است حاض  ت  6

 6راي اندلس است ، از توابع جزيره خضحصن محسنت  1

 1: ناحيه وسيعي در اندلس و متصل به جزيره خضراء است ريّهت  6

                                              
يرة     1 مم اعماال ااه . البااة:... و البااة ايضاً: اال م 

 .359الخضراء بالاندل  ت   جبال شا  . همان، ص 
. ااهيرة الخضراء: مدينة مشهواة بالاندل  و ابالتاها مام   5

هي   الببر بلاد البربر سبتة و اعمالها متولة بأعمال شذون  و 
لمدن و         شرف ا مم ا شراي شذونة و ابلي ارطباة و مدينتاها 
حمط بها حماضاً و سواها يضر  ب  ماء البحر و لا  ط بها البحر 

مم المااء   كما تكون ااهائر لكنها متول  بببرالا ندل  لاحائ  
لها و لعلاها سّم ت      دونها كذا حملابرني جماعة مّمم شاهدها مم حمه
يرة        هري: إنّ ااه بااهيرة لمعني نلار علي ان  اد ااال الا 
كلام العر  حماض   البحر يفرج عنها مااء البحار تتبادو، و    
كذلك الااض التي يعلوها الس   و  دق بها و مرساها مم حمجاوا  

شر   المراسي  للجو  و ااربها مم البحرالاعظم ب نهما اان اة ع
هي   م لا  و بن ااهيرة الخضراء و ارطب  خمسة و خمسون ترسصاً و 
علي نهر برباط و نهر ااء إل   اه  الأندل    عاام دا ... و   
ااهيرة الخضراء ايضا جهيرة عظ مة بأاض الهن  مم بحر الهناد  

ها   و هي كبيرة عريضة   ط بها البحر  الملح مم ك  جانا  و ت 
سم الالااري مكنبلاوا   كا       مدينتان: اسم احداهما منته و ا
اري و   واحدة منهما سلطان لاطاعة ل  علي الالار و ت ها عدة 
اسات ق و يهعم سلطانهم ان  عربي و ان  مم ناالاة الكوتاة   
بدالملك احسالاوي البواري و     ال ها حدثني بذلك الش خ الوا  ع

، ص 5ك و عرت  و هو ثق . معجم البلدان، ج كان اد شاهد ذل
59. 
مال ااهيارة الخضاراء       3 .... و احساضرة ايضااً بلادة مام اع

 .597بالاندل . همان، ص 
 .5320. مم اعمال ااهيرة الخضراء الاندل . همان، ص 4
، 3. كواة واسعة بالاندل  متول  بااهيرة الخضراء. همان، ج 2
 .113ص 
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، شهري در مغرب است هه بر روي خشكي، متصل به استكددريه و الزقاقت  7

 0جزيره خضراء واقع شده است 

 1: روستايي است از توابع جزيره خضراي اندلس جزاء الش يطت  1

 9اي از نواحي جزيره خضرا در اندلس است : صفح بدي هزهاز، ناحيهصَفَتت  9

: از ناحيه جدوب، شهري است واقع در ساحل درياي مغرب و مقابتل طنجهت  01

 6دهد جزيره خضراء هه بخشي از خشكي بزرگ و شهرهاي بربر را تشكيل مي

: شهري بر ساحل درياي مغرب در نزديكي شتهر ستبته، قص عبدالك  ت  00

 1قرار دارد  مقابل جزيره خضراي اندلس

 6: يكي از شهرهاي جزيره خضراء در سرزمين اندلس است قص كتامهت  01

 7: از توابع جزيره خضراء است لَبَطيطت  09

: شهري بسيار آباد در اندلس و از توابع ريّه است  ديوارهتاي آن بتر مالَقَةت  06

 1هدار دريا، بين جزيره خضرا و مريه واقع شده است 

خضرا سرزميدي سثرآميز و مجهول نبوده هته دسترستي بته آن بدابراين، جزيره 

اي مسكوني بوده و در موارد زيادي، ميدان مشكل و شبيه به مثال باشد؛ بلكه مدطقه

مشتخص و هتاملاً  گان آن نيزدرگيري و جدگ و گريز بوده و توابع و حدود و همساي

 معروفدد 

تاني ساختگي است هه آن را توان چدين ودداشت هه اين جريان، داسرو، مياز اين

علي بن فاضل و يا طيّبي و يا شخص ثالثي نوشته و شايد به خيال ختود در راستتاي 

                                              
لي الببر     .... مجا  البحر بن 1 طنج  و هي مدينة باالمغر  ع

 .144المتو  بالاسكنداي  و ااهيرة الخضراء. همان، ص 
 .349. ارية مم اعمال ااهيرة الخضراء بالاندل . همان، ص 5
نواحي ااهيارة الخضاراء     3 .... صفح بني الههها : ناح   مام 

 .415بالاندل . همان، ص 
غر  مقاب  ااهيارة  .... مم جهة اانو  بلد علي ساح  بحرالم4

 الخضراء و هو مم الببرالاعظم و بلاد.
. اورعبدالكريم: مدينة علي ساح  بحرالمغر  ار  سبتة مقاب  2

همان، ج   ، 4ااهيرة الخضراء مم الاندل  اد نس  إل   بعضهم. 
 .339ص 
الأندل . همان،  . اوركتامة: مدينة بااهيرة الخضراء مم حماض3
 .335، ص 4ج 
 .19، ص 2ندل  مم حمعمال ااهيرة الخضراء. همان ج .... بالأ7
.... مدينة بالاندل  عامرة مم اعمال اية سواها علي شاطي 8

 .43، ص 2ااهيرة الخضراء و المري . همان، ج  البحر بن
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صد لم يَقع و ما وَقع لم يُقصرد»تقويت مباني مذهب و ترويج آن بوده؛ ولي 
ُ
واللره العرالم « ما ق

 بحقيقة الحال.

ثث از موقعيت اما در اين خصوب هه جزيره خضراء همان مثلث برِمودا است و ب

جغرافيائي اين مثلث و ادعاي نيروي غيبتي در ايتن مثلتث، چته انتدازه بتا واقعيتت 

 10ت  011مطابقت دارد، مداسب است به هتاب جزيره خضراء، افسانه يا واقعيت، ب 

 مراجعه شود 
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بيتدادگري در سترلوحه ترديدي نيست هه گسترس عدل و عدالت و مثو ظلم و 

الله تعالي فرجه الشريف ت قرار دارد  هاي حكومت جهاني حضرت مهدي ت عجلبرنامه
. يملأ»

ً
 و جورا

ً
 «الأرض عدلا كما ملئت ُلما

يسير »است؛  همان روس جدّ بزرگوارس نبي اهرمت سيره و روس حضرت مهدي ت

جهت برقراري عتدل و داد هوشز در  ورواضح است هه روس ويامبراسلام، «بسيرة جدّه

راه و روس او بته عتدالت و  ؛0سريرته بالعردل و حكمره الحرق»فرمود:  بود  اميرمؤمدان علي

 «حكم و فرمانز، حق است 

هاي آگاه بشريّت( هميشه خواهان آن وجدان) آري، عدالت، حقيقتي است هه بشر

يترا آن را از آب وتردازد، زبوده و در راه رسيدن به آن، بهاي سدگيدي ورداخته و متي

العردل َحلري »نقل شده هه فرمتود:  داند  از امام صادقتر ميگواراتر و از عسل شيرين

هام بته تر از آب زلالي است هه فردي تشدهعدالت، شيرين ؛1…من الماء يصيره الظمآن 

 «آن دست يابد 

 «است تر از عسل عدالت شيرين ؛9…العدل َحلي من الشهد »در روايتي ديگر فرمود: 

داري اي در شرع داراي اهميت است هه ديانت و ديتنرهبري امام عادل، به اندازه

لا دين لمن دان الله بغير امام »ون ويروي از امام عادل، ديانت شمرده نشده است: مردم بد
 6«عادل.

هايي نيز از در مقابل، هر امت و ملتي هه از امام عادل ويروي هدد، هر چدد لغزس

 گيرند مورد عفو و غفران خداوند قرار مي آنان سرزند،

                                              
 .553، ص 4، ج بحارالانوار. 1
 .143، ص 5، ج كافيب  نق  ا   33، ص 75. همان، ج 5
 .147، ص 5، ج كافيب  نق  ا   30، ص 75ج  ،ارالانواربح. 3
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 نقل شده هه خداوند در حديث قدسي فرموده است: از امام باقر

ة اطاعت كّب إمام عادل من الله و إن كانت الرعية ُالمرة مسريئة» ؛ از هتر 0لأعفونّ عن كّب رعيَّ

اند درخواهم گذشتت هتر چدتد آن متردم، مردمي هه ويروي از ويشواي عادل نموده

 « ويشه و تبهكار باشددمست

 …ايمان، بر عدالت و  ؛1العردل …اِنَّ الإيمان بُني علي »فرمايد: در روايت ديگري مي

 «بدا شده است 

الله تعالي فرجه الشريف ت، دعا از اين رو، در سرلوحه ادعيه براي امام زمان ت عجل

هِرْ به العدل و َيّدهُ بالنّصر.»جهت بروايي عدالت است: 
ْ

ُ
َ
 9«ا

هتاي حضترت، وي بته عدتوان گستترس در روايات ديگري، به هدگام بيان ويژگي

، الراسرن …القرايم برالحق »فرمايتد: متي شود  اميرمؤمدتاندهدده عدالت، توصيف مي

 «قيام هددده به حق و گسترس دهدده عدالت است  ؛6للعدل

من كرب غراش، و  ليعزلنّ عنكم َمراءَ الجور و ليطهرنَّ  …»اي ديگر فرموده است: در خطبه
ة عمّرا قليرب  ليعملنَّ بالعدل، و ليقرومنَّ فريكم بالقسرطاس المسرتقيم و ليتمنرينّ َحيراؤكم رجعرة الكررَّ

شوا إذن، فإنّ ذلرك كراين  مهتدي( فرمانروايتان ظتالم و ستتمگر را از ) بته يقتين؛ 1…فتعيَّ

، وتاك هددتدگان و فريبكتارانستازد و زمتين را از گمتراهحاهميتِ بر شما برهدار مي

را ميان شما برقرار خواهد ساخت هدد و ترازوي عدل گرداند و به عدالت رفتار ميمي

 « …و زندگان، آرزوي بازگشتِ مردگان خود را دارند 

فهرو »فرمايد: مي مهديدر مقام توصيف حضرت  در حديث ديگري، ويامبراهرم

مهتتدي( ويشتتوايي ) او ؛6امررام تقرري، نقرري، سررارٌّ مرضرري هرراد مهرردي يحكررم بالعرردل و يأمربرره

هددتده و سرشت و ويراسته و مورد سرور و خوشرويي و رضايت متردم و هتدايتواك

 « دهدهدد و بدان فرمان ميهدايت يافته است  به عدالت حكم مي

حكمتِ به تلخير افتادن حكومت ت و شايد يكي از علل تاخير حكومتِ ت حضترت 

                                              
 .520، ص اختصاصب  نق  ا   145، ص 32، ج همان. 1
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باشد هه هر هس مدّعي برخورداري روي هار آمدن مدّعيان گسترس عدالت  ،مهدي

از توان اجرا و گسترس دامده عدالت در جهان است تا ويز گام شود و اگتر عتدالت 

واقعي ظهور هرد، هسي مدّعي گسترس عتدالت نباشتد و بگويتد، متا نيتز اگتر زمتام 

 هرديم عدالت رفتار مي گرفتيم، همين گونه بهحكومت را به دست مي

روا علري [ قد[ما يكون هذا الأمر حتي لايرقي صنف من الناس إلا »رمايد: فمي امام صادق
ّ
ول

تا زماني هته همته ؛ 0: انّا لو وليّنا لعدلنا، ثمّ يقوم القايم بالحقّ و العدل]قايب[الناس حتي لا يقول 

اقشار مردم بر سر هار نيايدد و به حاهميت نرسدد، ظهتور تثقتق نخواهتد يافتت، تتا 

هترديم آمديم به عدالت رفتار مياگر ما نيز بر سر هار مي هسي مدّعي نشود و بگويد:

 «براي بروايي حق و عدالت، دست به قيام خواهد زد  قائم ]حضرت[سپس 

 …»فرمايد: در روايتي ديگر مي در مقام توصيف حضرت امام مهدي ،امام صادق
 كمرا القايد العادل، الحافظ لما اس …والله إنّي لأعرفه باسمه و اسم َبيه، 

ً
تودع، يملأها عردلا و قسرطا

؛
ً
 و ُلما

ً
شداستم  او متي …به خدا سوگدد! من او را به نام و نتام وتدر  ملأها الفجار جورا

 دارِ اموري است هه به او سپرده شده، وي زمين را وتر ازرهبري عادل، حافظ و امانت

 1«اند د هردهگرداند، همان گونه هه فاجران آن را لبريز از ظلم و بيداعدل و داد مي

فرإذا خررج  …»فرمايد: مي هاي حكومت حضرت مهديدر بيان ويژگي امام رضا

 
ً
هدگتامي هته ؛ 9…َشرقت الأرض بنور ربّها و وضع ميزان العدل بين الناس فلا يظلم َحردٌ َحردا

گردد و ميتزان هدد، زمين به نور خدا نوراني و روشن ميظهور مي ]مهديحضرت [

 «سازد و هيچ هس به ديگري ظلم و ستم روا نخواهد داشت ميعدالت را برقرار 

 عدالت مهدويهایی از  جلوه

 ـ بازستانی حقوق پایمال شده 6

حرد مرن  …فرلا يتررك  …و يخرج المهدي »فرموده است:  الف ت امام باقر
َ
و لا مظلمرة لأ

هتده هيچ حقتي را از هستي بتر ع) دست به قيام خواهد زد و، مهدي؛ 6الناس الا ردّها

                                              
 .544، ص 25ج . همان، 1
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ستتتاند و بتته صتتاحب حتتق نهتتد، مگتتر آن هتته حضتترت آن را بتتازميديگتتري نمتتي

 «گرداند بازمي

 بررسي سند

نقل شده، هر چدد مؤلف اين هتاب  عياّشي اين روايت در تفسير مثمّد بن مسعود

استت و در وثاقتت او ترديتدي نيستت،  و در معاصتر هليدتي در زمره استاتيد هشتّي

بترداران و بتراي رعايتت متلسفانه سلسله سدد روايات اين تفسير، بته وستيله نستخه

بتا ايتن همته،  0اختصار، حذ  شده است  از اين رو، از نظر سدد متورد تلمتل استت 

 هدد نياز ميمضمون آن به قدري مسلّم و قطعي است هه ما را از مبثث سددي بي

يرل  من ردّ المهدي المظالم حتّي لو كان تحرت ضررس »عن جعفر بن يسار الشامي، قال:  ب ت

حق از دست رفته مردم را چدتان  مهدي ]حضرت[؛ 1…انسان شييء انتزعه حتي يَررُدّه 

ستاند گرداند هه اگر حقي از هسي در زير دندان ديگري باشد، حضرت آن را ميبازمي

 9«گرداند و به صاحبز باز مي

گيري حقتوق متردم، شايستته البته اين گونه رفتار و برخورد با متجاوز در بازوس

و قاضيان آن،  مهديدادگاه حكومتي است هه در رأس آن، ويشوايي، چون حضرت 

باشدد  در چدين شرايطي، هيچ نگراني وجود نخواهد  …اندد سلمان و مالك اشتر هم

 ن حقوق خود را ندارد داشت و هسي ترسِ از ميان رفتن و وايمال شد

 بررسي سند

البته اين متن، حديث و نصِ روايتي نيست؛ بلكه برداشت جعفر بن يستار شتامي 

هاي رجالي فريقين نيامده و به اصطلاح، مهمل است  است  نام چدين فردي در هتاب

نقل شده استت   هت ق( 111متوفاّي ) فتن نُعيم ابن حّماداين متن نيز از هتاب 

هر چدد اين شخص نزد اهل سدتّ معتبر و موثتق استت؛ ولتي متتهم بته روايتت، از 

                                              
 .504، ص 4، ج نيف الشيعهالي تصا الذريعة. 1
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 1، اعتمادي به روايات او نيست و به گفته ذهبي 0باشدغيرثقات مي

هاي رجالي ما نيز نامي از او به ميان نيامده است؛ اماّ برخي از علماي متا در هتاب

او را در هتاب ملاحم، دليل اعتماد و قبول او به وسيله ابن هثرت نقل ابن طاووس از 

 9اند طاووس دانسته

َيّامره  ر حَكَم بالعدل و ارتفرع فري إذا قام القايم ر»روي علي بن عقبه، عن ابيه، قال: ن ت 
ثرمّ قرال: إنّ دولتنرا آخرر  …الجور و آمنت به السُرب و َخرجت الأرض بركاتها و ردّ كب حق إلري َهلره 

 ملكوا قرلنا لئّلا يقولوا إذا رَوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا بمثب سريرة دول، و لم يرق اهبال
ّ
بيت لهم دولة إلا

هدد و ت دست به قيام زند، به عدالت رفتار مي قائم ت  ]حضرت[آن گاه هه ؛ 6…هؤلاء 

يابتد و زمتين هتا امديتت متيشود و راهدر ايام حكومت وي، ظلم و جور برداشته مي

مردم را به صاحبان آن  ]وايمال شده[آورد  و حقوق رهات خود را از درون، بيرون ميب

ويز از حكومتت متا روي هتار حزب و گروه و تشكلّي( ) گرداند و هر خاندان وبازمي

يعدتي در معترض امتثتان و مثتك قترار [گيرند آيدد و زمام امور را به دست ميمي

كرد حكومت ما را ديدند، مدّعي نشوند هه تا هدگامي هه روس و عمل ]خواهدد گرفت

 « هرديمشديم، به همين روس رفتار مياگر ما نيز زمامدار مي

 بررسي سند

ظاهراً و با نگاه نخست، مطالب فوق، سخن عقبه است و روايت نيست؛ اما از ذيتل 

ولي مشخصّ نيستت  «إنَّ دولتنا آخر الدول.»آيد هه مفاد و سخن معصوم باشد: آن برمي

ن را از هدام معصوم نقل هرده است؛ اما با توجه به وثاقت علي بتن عقبته و هثترت آ

روايات او در هتب أربعه هه خود، از ياران سه يا چهار معصوم ت امام باقر و امام صادق 

ت بوده و داراي هتابي است هه روايات معصتومين در آن ثبتت شتده  1 و امام هاظم

متنِ اين روايت را از ودرس عقبتة بتن خالتد نقتل  است، از سويي با توجه به اين هه

                                              
 .207ا  399ص  :01النبلاء سير اعلام. 1
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، 0دارد روايات ائمته است و هتابي حاوي هدد و او نيز در زمره ياران امام صادقمي

است؛ ولي بثث در اعتبار  توان استظهار هرد هه متن ياد شده، سخن امام صادقمي

 و وثاقت عقبة بن خالد است هه توثيقي ندارد 

 در مدح و ستايز او وارد شده است؛ نظير: ام صادقام آري، رواياتي از

 «خدا شما ت خاندان ت را رحمت هدد  رحمكم الله من اهب الريت؛»ت  0

 بكم؛»ت  1
ً
 مرحرا

ً
 «گويم آمد ميبه شما خوس مرحرا

اي عقبته!  ؛1…الله من العراد يوم القيامة إلا هذا الأمرالذي َنرتم عليره يا عقرة، لا يقرب»ت  9

در روز قيامت از بددگان خود هيچ راهي جز آنچه را هه شما بتر آن هستتيد خداوند 

 «نخواهد وذيرفت 

ولي اين روايت يا از نظر سدد مورد اشكال است، هماندد دوم و سوم و يا دلالت بر 

وثاقت ندارد؛ بلكه حتداهثر، دلالتت بتر متدح دارد  از ايتن رو، بعضتي او را مجهتول 

 اند دانسته

، وي را در زمتتره روايتتان حستتان؛ بلكتته ثقتتات د مامقتتانيبرختتي ديگتتر ماندتت

روايت ت شتاهد بتر  6البته هثرت روايات او در هتب اربعه ت بيز از ودجاه9اند شمرده

نامي اوست  با اين همه، اشكال مرسل بودن روايت به حال خود باقي است، زيترا نيك

 ، روشن نيست عقبةعلي بمبه  طريق شيخ مفيد

با تمام اين اشكالات، قوت متن و مضمون بته حتدّي استت هته بته صتدور آن از 

 هدد نياز ميمعصوم، قطع و يقين داريم و همين امر ما را از بررسي سدد بي

 ـ واگذاري محل طواف كعبه 4

بن مثمّد بن هلال، از احمد ، به نقل از مثمّد بن يثيي و غير او، از احمد هليدي

اوّل ما يظهر القايم من العدل »روايت هرده هه فرمود:  بن مثمد، از فردي، از امام صادق

م صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجرالأسود و الطواف.
ِّ
؛ در نخستين 1َن ينادي مناديه: َن يسل
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وي اعتلان ستازد، مدتادي گام برقراري عدالتي هه حضرت مهتدي آن را آشتكار متي

و مثل طتوا   دهدد، مسير حجرالاسوددارد: هساني هه طوا  مستثبي انجام ميمي

 «آورند، واگذار نمايدد را براي آنان هه حج واجب به جا مي

 بررسي سند

 اين حديث از دو نظر مورد اشكال سددي است:

 « عن رجب»ت مرسل است:  0

عبرتائي وجود دارد هه مورد تلمتل استت، زيترا ت در طريق آن احمد بن هلال  1

وارد  ، رواياتي در مذمتّ احمد بن هتلال از امتام حستن عستكريطبق نقل نجاشي

آمتده استت هته:  ال جالاختيار مع فةدر هتاب  شده و به نقل شيخ طوسي

 في دينه؛ »
ً
 متّهما

ً
 «ين و مذهب او مورد سؤال است وي در زمره غلات است و دكان غاليا

مشرهور برالغلو واللعنرة و مرا » گفتته استت: «الوصية لأهب الضلال»، باب تهذيبدر هتاب 

احمد بن هلال( مشهور به غلوّ و لعن است و رواياتي ) يعدي؛ 0يختص بروايته لانعمب عليه

 «هديم هدد بدان عمل نميرا هه مدثصراً او نقل مي

ضرعيفٌ فاسرد »آورده استت:  «ما يجروز شرهادة النسراء فيره» نيز در باب استبصاردر 

احمد بن هتلال( فتردي ضتعيف و از نظتر ) ؛1المذهب لايلتفت إلي حديثه فيما يختص بنقلره

 «شود هدد اعتدا نميمذهب فاسد است و به رواياتي هه مدثصراً او نقل مي

هه مثمّد بن حستن بتن  گويد: احمد بن هلال، در زمره هساني استمي نجاشي

 وليد او را از مرويات مثمّد بن احمد بن يثيي، استثدا هرده است 

نيز احمد بن هلال را استثدا هرده؛ يعدتي بته  الوليد، شيخ صدوقبه ويروي از ابن

 عمل نكرده است  روايات او

بخز دوم هتاب رجالي خود آورده ت و اين بته ، وس از اين هه نام او را در علامّه حليّ
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  677 بررسي احاديث عدالت مهدويفصل هفدهم:          

 «روايات او از ديدگاه من مورد وذيرس نيست »گويد: معداي ضعيف شمردن اوست ت مي

ن، در بثث واسخ به شبهات زيديه، به نقل از ستعد بتن الديدر همال شيخ صدوق

 احمرد »فته است: ي( گاشعر) عبدالله
ّ
ما رَينا و لاسمعنا بمتشيّع رجع عن تشيّعه إلري النصرب إلا

؛ متا نديتديم و 0بن هلال، و كانوا يقولون: إنّ ماتفرّد بروايته احمد بن هرلال، فلايجروز اسرتعماله.

نشديدم شخصي از ويروان مذهب شيعه غير از احمد بن هتلال، از متذهب ختود بته 

گفتدد: عمل به رواياتي هه احمد بتن هتلال ثدّثان ميد، مبيت برگرددشمدي با اهل

 «هدد، جايز نيست مدثصراً آنها را نقل مي

 قول به تفصيل:

البته در مقابل، گفته ديگري است هه در آن، بين رواياتي هه ويز از انثرا  نقل 

هرده و روايات وس از انثرا ، تفاوت قائل شده، دسته نخست را مورد عمل و اعتبتار 

 دسته دوم را مردود دانسته است  و

است هته در بثتث خبتر  الاصولعد در هتاب  اين تفصيل، مبداي شيخ طوسي

 1«بين ما يرويه حال استقامته و ما يرويه حال خطاءه.»واحد، آن را مطرح هرده و گفته است: 

داند، زيرا اگر او ثقه به وثاقت او مي اين تفصيل را التزام شيخ طوسي آقاي خويي

 ، روايات وي در دوران عدم انثرا  نيز، مردود است نباشد

 تفصيل ديگر:

عميتر و ديگتر روايتات، بين روايات او از حسن بن مثبوب و ابن ابي ابن غضائري

هتاب مشيخه ابن مثبوب تفصيل داده و آن دو دسته از روايات را وذيرفته است، زيرا 

انتد  آقتاي هتا اعتمتاد هردهبر آنعمير را بسياري از مثدثان شديده و و نوادر ابن ابي

 داند و آن را به تفصيل شيخ طوسي، سخن ابن غضائري را تفصيل جديدي نميخويي

اشتد يتا نباشتد، تفتاوت گرداند  چون در غير اين صورت، احمد بن هلال، ثقه ببازمي

عمير و ديگتران چته دليلتي قائل شدن بين روايات او از هتاب ابن مثبوب و ابن ابي
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 0داشت؟خواهد 

 :ديدگاه آقاي خويي

دانتد و ايشان با وذيرفتن اين هه احمد بن هلال، اعتقادي فاسد دارد او را ثقه مي

لا ينرغي الإشكال في فساد »گويد: اند و ميدفساد عقيده او را در صثت روايات، مؤثر نمي
الرجب من جهة عقيدته بب لايرعد إستفادة َنّه لم يكن يتديّن بشيء، و من ثمَّ كان يظهرر الغلروّ مررّة و 
خري و مع ذلك لايهمّنا إثرات ذلك إذ لا َثر لفساد العقيدة او العمرب فري سرقوا الروايرة عرن 

ُ
النُصب ا

 …َنّه في نفسه ثقة « الروايةصالح»والذي يظهر من كلام النجاشي: الحجيّة بعد وثاقة الراوي، 

فالمتحصّب: َنّ الظاهر َنّ احمد بن هلال ثقةٌ، غاية الأمر َنّه كان فاسد العقيدة و فسراد العقيردة 
؛

ً
ستزاوار نيستت در فستاد عقيتده  لايضرّ بصحة رواياته، علي ما نراه من حجّية خررالثقة مطلقا

كال شود؛ بلكه بعيد نيست از روايات استفاده شود هه او بته هتيچ احمد بن هلال، اش

 بيتچيز وايبدد نبوده است  از اين رو، گاهي اظهار غلوّ و گاهي اظهار دشمدي با اهل

هرده  با اين همه، براي ما اثبات اين معدي مهم نيست، زيرا از ديدگاه ما، وتس از مي

در سقوط روايت وي از حجّيت، نتدارد و از  اس، تلثيرياثبات وثاقت او، فساد عقيدتي

 شود نيز وثاقت او استفاده مي سخن نجاشي

به ظاهر ثقه است  هر چدد از نظر عقيتده فاستد استت؛  توان گفت: اوخلاصه مي

 «رساند فساد عقيده او( به صثت روايات وي زيان نمي) ولي

و اشكال نيست، زيرا روايتي هه  ايشان خالي از مداقشهقابل دقت است هه: سخن 

صثيح و معتبر باشد، مضمون  هدد، اگر از نظر آقاي خوييفساد عقيده او را ثابت مي

توان با توجه به اين روايتت، اعتباري احمد بن هلال است و هرگز نمياي بيآن مدته

در روايت چدتين  ميان فساد عقيده و عدم اعتبار گفته و روايات او، تفكيك قائل شد 

 تلمل  «با اين صوفي ظاهرساز بپرهيزيد  ]معاشرت[از  احذروا الصوفي المُتصنّع؛»آمده: 

لاغفرالله له ذنره و لا َقاله عثرته يداخب فري َمرنرا، برلا إذن »: فرموده است چدين امامهم
 بمرا يهرواه و يريرده،  …منّا و لارضي يستند برَيه 

ّ
َرداه اللره برذلك فري نرار لايمضي من َمرنا ايّراه، إلا

هايز درنگذرد  او بدون اجازه و رضتايت خداوند گداهز را نبخشد و از لغزس جهنم؛

جا هه با هوا هارهاي ما را تا آن …هدد و خودسرانه عمل مي ما در هارهاي ما دخالت
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  679 بررسي احاديث عدالت مهدويفصل هفدهم:          

هدتد  اميتدوارم دلخواه خود عمتل متيه دهد و بو هوس خود سازگار است انجام مي

 «را به سبب اين هارها به آتز دوز  بيفكدد خداوند او 

خدا او را مشمول رحمتت ختود نگردانتد  ؛…لارحمه الله»فرمايد: جايي ديگر مي

 0«نفرين هرديم  خداوند او را نابود هرد  ما از او بيزاريم 

خلاصه سخن، با اين همه لعن و نفرين و مذمتّ و تقبيح، جتايي بتراي توثيتق و 

 بدابراين، اين طريق مردود است  …ماند وذيرس روايات او نمي

اي مرستل و بته گونته الفقيهلايحض هطريق دوم: اين روايت را صدوق در من 

 1«…» :دد آورده و گفته است: قال الصادقبدون ذهر س

و شيخ سليمان ماحوزي  به گفته علماي ما، از جمله: فاضل تفرشي و شيخ بهايي

شل    و شتهيد اوّل در الشليعة  مختللف در  و علاّمه حلّتي 9المحدثين بلغةدر 

 هالفقيل من لا يحض هو مثقق داماد، ارزس و اعتبار مراسيل صدوق در  ارشاد

عميتر، دهدد، همتر از مسانيد يا مراسيل ابن ابيهه بيز از ثلث هتاب را تشكيل مي

 6«نيست 

مزبور هيچ اشكال سددي ندارد و مورد اعتبتار استت، زيترا  طبق اين مبدا، روايتِ

 دقت شود  بدون هيچ ترديدي، روايت را به معصوم نسبت داده است  شيخ صدوق

 برداشت فقهي

اي از متوارد، از قبيتل استتثباب هي شده و در وارههايي فقاز اين روايت برداشت

، بتراي هستي هته طتوا  واجتب انجتام عدم مزاحمت انجام دهدده طوا  مستتثب

 دهد، به اين روايت استداد شده است مي

 لمرن »گويد: مجلسي اوّل ميالف( 
ً
 علي استحراب عردم مزاحمرة مرن يطروف مسرتحرّا

ّ
ويدل

.؛
ً
 في استلام الحجر و في َصب الطواف اذا كران الطرايف كثيررا

ً
ايتن روايتت دلالتت 1يطوف واجرا

دهتد بتراي هستي هته وا  مستثبي انجام ميدارد، مستثب است براي هسي هه ط
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 آورد، ايجاد مزاحمت نكدد  در اصلِ طوا  و استلام حجرالاستودطوا  واجب بجا مي

 «نيز اگر طوا  هدددگان بسيار باشدد، مستثب است همين گونه عمل نمايد 

ف: إذا ضراق عرن والطواف: اي ساير آداب الطرواف او المطرا»مجلسي دوّم گفته است: ب( 

مقصود از طوا  در اين روايتت، ستاير آداب طتوا  و يتا مطتا  استت در  ؛0الطرايفين

يعدي مستثب است مثتل « صورتي هه طوا  هدددگان، در تدگدا قرار داشته باشدد 

دهدد واگذارند  البته در صتورتي هته طوا  را براي هساني هه طوا  واجب انجام مي

 جمعيت انبوه باشد 

 وشی از سوابق برخی مجرمانپ ـ چشم 9

ار، عن محمّد بن الحسرين برن ابري الخطراب، »گويد: مي شيخ طوسي
ّ

محمّد بن الحسن الصف
عن جعفر بن بشير و محمّد بن عردالله بن هلال، عن العلاء بن رزين القلأ، عن محمّرد برن مسرلم قرال: 

اللره ة يسير في الناس؟ فقال: بسيرة مرا سرار بره رسرولر إذا قام بأي سير  عن القايم ر  سألت ابا جعفر
؟ قال: َبطب ما كان في الجاهلية، واستقرب الناس اللهحتي يظهر الإسلام، قلت: و ما كانت سيرة رسول

ر إذا قام، يرطب ما كان في الهدنرة ممّرا كران فري َيردي النراس و يسرتقرب بهرم  و كذلك القايم ر بالعدل 
دستت بته قيتام  قائمجويا شدم هرگاه  گويد: از امام باقرسلم ميمثمدّ بن م 1العدل.؛

مود: به همان روس ويامبراهرم، تتا زمتاني هدد؟ حضرت فربزند چگونه با مردم رفتار مي

 هه حاهميت اسلام را ظاهر گرداند 

بتر آداب و رستوم  عرض هردم: روس ويامبراهرم چگونه بوده؟ فرمود: رسول خدا

چدتين آن گتاه هته داد با مردم روبرو شتد  هتم يد و با عدل وجاهلي خط بطلان هش

ت دست به قيام زند هر چه را در دوران صلح ت شتايد دوران غيبتت  حضرت قائم ت 

گرداند و با مردم، به عدل و دادگري روبرو خواهتد امام زمان ت انجام گرفته، ابطال مي

 «شد 

 بررسي سند

 هدد ، به دو طريق از مثمّد بن حسن صفّار نقل مياين روايت را شيخ طوسي

شيخ ابوعبدالله و حسين بن عبيدالله و احمد بن عبدون، از احمد بن مثمّتد »أ ت 
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  610 بررسي احاديث عدالت مهدويفصل هفدهم:          

 «بن حسن بن وليد از ودر او 

 0«ابوالثسين بن ابي جيد، از مثمّد بن حسن بن وليد »ب ت 

نيز بدان اشتاره  دان هه آقاي خوييبه اين دو صثيح است؛ چ طريق شيخ طوسي

 باشد ؛ ولي بثث در رجال و روات بعد از صفّار مي1هرده است

 الحديث فقه

 نكاتي را به اين شرح از اين روايت استفاده هرده است: علاّمه مجلسي

لام يجربّ مرا الإسر»الف( همان گونه هه اسلام و وذيرس آن، براساس قاعتده فقهتي 

 ايمان نيز چدين است « گيرداسلام، گذشته انسان را ناديده مي قرله؛

معصيتي را مرتكب شده هته موجتب  مهديب( اگر مؤمن ويز از قيام حضرت 

هدتد  آن چته حدّ يا تعزير باشد، حضرت وس از قيام، بر او اجراي حدّ يا تعزيتر نمتي

اگر حق مردم باشد، عدالت حضترت گفته شد در صورتي است هه حق خدا باشد، اما 

 مهتديهدد آن حق را بازستانده و مسترد گرداند، مگر گفته شود حضرت اقتضا مي

 9وردازد آن را از اموال خود مي

، يعدي دوران آرامز و صلح و آتز بس ميان مسلمانان و هفتار و يتا «هدنه»ن( 

 جويان، هر چدد هفار نباشدد ميان دو دسته از جدگ

 ب سقف مساجدـ تخری 2

، عرن حمّراد برن ، عن َبيه، عن إبن َبي عميرعلي بن ابراهيم»در هافي آورده است:  هليدي
له، َتكره الصلاة فيها؟ فقال: نعرم، و  عثمان، عن الحلري، قال: سئب ابوعردالله

ّ
عن المساجد المظل

گويد: از حلبي مي … 6؛.…اليوم، و لو قد كان العدل، لرَيتم كيف يصنع في ذلركلكن لا يضرّكم 

ستقّف ت هراهتت سؤال شد: آيا نماز خواندن در مساجد سرووشيده ت م امام صادق

ت اشتكال نتدارد؛  دارد؟ فرمود: آري؛ ولي امروز ت يعدي ويز از قيام حضرت مهدي 

ديد با اين گونه مساجد چه خواهد هرد  اماّ آن روز هه حكومت عدل بپا شود، خواهيد
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… » 

 بررسي سند

در اين روايت هيچ گونه اشكال سددي وجود ندارد، مگر ابتراهيم بتن هاشتم هته 

گفته شده: توثيق خاصي ندارد، هر چدد مورد مدح و ستايز است  از اين رو، روايت 

؛ ولي 0يز همين گونه تعبير هرده استن نامدد، چدان هه علاّمه مجلسيمي« حَسَن»را 

او فوق وثاقت است اولاً: از ديدگاه ما، ابراهيم بن هاشم هيچ گونه مشكلي ندارد، زيرا 

و اگر توثيق خاصي ندارد، بدين جهت است هه مقام و جايگاه برخي، بالاتر از اطتلاق 

 در حق آنان است « ثقه»هلمه 

در مقدمه تفسير، مشايخ خود را توثيق  ابراهيم وي توثيق عام دارد، زيرا علي بنثانياً: 

ما در اين  1؛.…نحن ذاكرون و مخررون بما ينتهي إلينا و رواه مشايخنا و ثقاتنرا »هرده و گفته است: 

 «هديم اند بيان ميجا رواياتي را هه مشايخ و افراد مورد وثوق ما روايت هرده

انجامد يعدي: يكايك راويان و اساتيد، در اين قات خاب مياين توثيق عام، به توثي

شتود  بدتابراين، اند از جمله: ابراهيم بن هاشم هه يكي از آنان شتمرده متيهتاب ثقه

 نظر سدد هيچ گونه اشكالي ندارد  روايت فوق از

 دلالت

آيد هه مسقّف هردن مسجد، ختلا  ديتدگاه شترع و نتوعي از ظاهر روايت برمي

تلقيّ شده و مورد هراهت شرع است؛ ولي هم اهدون مبارزه با اين سدتّ  سدتّ شكدي

شكدي زميده ندارد و نماز مؤمدان در اين گونه مساجد، بدون اشكال استت؛ ولتي بته 

شكدي، درباره آن تصميم ديگري اتخاذ ظهور و برقراري عدل و مبارزه با سدتّ هدگام

 شود مي

به همين مضمون وارد شده  از امام باقرنمونه آن، روايت صثيح ديگري است هه 

 است:

 كعرريش موسري.؛»
ً
 9اوّل ما يردَ به قايمنا سقوف المساجد فيكسرها، و يأمر بهرا فيجعرب عريشرا
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  619 بررسي احاديث عدالت مهدويفصل هفدهم:          

هدد، سقف مساجد است ت به آن، آغاز به هار مي نخستين عملي هه حضرت قائم ت 

هتا قترار خواهتد آن بر هايي ماندد سايبان موسيسازد و سقفها را ويران ميهه آن

 «داد 

 سازند سايباني است هه براي مثافظت از سرما و گرما مي« عريز»

سازند و تا وايان فصل خرما در آن به : عريز را از ليف خرما ميبه نقل از طريثي

 0برند سر مي

 هاي مساجد بدين دليل باشد هه مساجد، ويز از ظهور امامشايد تخريب سقف

 گيرد حالت سادگي بيرون آمده و جدبه تشريفاتي به خود مياز 

 برداشت فقهي

اند، زيرا عدم وجتود متانع و حايتل اين روايت و ماندد آن، حمل بر استثباب شده

بين نمازگزار و بين آسمان، مستثب است و نبودن حايل، يكي از اسباب قبولي نمتاز 

 آيد و استجابت دعا به شمار مي

 یينات و تصاویرـ مساجد و تز 5

الحسن بن علي العلوي، عن سهب بن جمهرور، عرن عرردالعظيم »روايت هرده است:  هليدي
عن الصلاة فري  بن عردالله العلوي، عن الحسين العرني، عن عمرو بن جميع، قال: سألت ابا جعفر

العدل لرَيتم كيرف يصرنع فري  المساجد المصوّرة. فقال: َكره ذلك و لكن لا يضرّكم اليوم و لو قد قام
در متتورد نمتتاز خوانتتدن در  گويتتد: از امتتام بتتاقرعمتترو بتتن جميتتع متتي … 1ذلرك.؛

وستددم؛ ولتي مسجدهايي هه با عكس، تزيين شده ورسيدم، فرمود: متن آن را نمتي

رساند و اگر حكومت عدل و داد به وا گردد، خواهيد ديد هته امروز به شما زياني نمي

 «چگونه برخورد خواهد شد  با اين قبيل امور

                                                                                                         
 

 .452، ص 3، ج الهدا اثبات
 ، ماده عَرَش.423، ص 3، ج البح ينمجمع. 1
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 بررسي سند

شتايد علتت  0، اين روايت را تضعيف هرده تهذيبو  كافيدر شرح  علاّمه مجلسي

ضعف سدد، وجود افرادي باشد هه از توثيق برخوردار نيستتدد و هتيچ گونته ستخدي 

 آنان در هتب رجال نيامده و به اصطلاح، مهمل هستدد ويرامون 

ديگر، ماندد عمرو بن جميع اَز دي، تضعيف شده و اگر وي همان عمرو بتن  بعضي

بته استتداد ايتن  9؛ ولي در اين مورد هته فقهتا1جميع عبدي باشد، نيز مجهول است

بترد توان وياند، ميروايت و ديگر روايات، فتوا به هراهت نقز و نگار در مساجد داده

بوده است  البته امكان دارد گفته شود: اين  هه روايتِ مزبور، مورد اعتماد و عمل آنان

بر مبداي تسامح در ادله سدن است و بگوئيم شامل مكروهات نيز  عمل فقهاي شيعه،

 شود مي

 پيشگان ـ به زانو درآوردن حكومتِ ستم 6

فيجتمع الناس إليه كالطير الواردة المتفرّقة حتي يجتمع اليه ثلثماية و َربعة  …» اللهقال رسول»
يتمنّري لره الأحيراء  ر رجلا. فيهم نسوة، فيظهر علي كب جرّرار و ابرن جرّرار و يظهرر مرن العردل مراعش

حضتترت [متتردم هماندتتد هبتتوتران وراهدتتده و از راه رستتيده، گِتترد  … 6؛.…َمررواتهم 

شوند، تا اين هه سيصد و چهارده تن مرد و تعداد انتدهي از زنتان جمع مي ]مهدي

اي رساندد  ستپس بتر هتر ستتمگر و ستتمگر زادهم مينيز در جمع آنان حضور به ه

هددتد دهتد هته زنتدگان  آرزو متين عتدالتي را گستترس متيگردد و چداچيره مي

 « …مردگانشان زنده شوند و اين عدالت را ببيددد 

 بررسي سند

هر چدد روايات بسياري از فريقين به اين مضمون رسيده و نيازي به بررسي سدد 

ل سليم در طريق اين روايت است هه از ديدگاه اهفدّي، ليث بن ابي ندارد؛ ولي از نظر
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  611 بررسي احاديث عدالت مهدويفصل هفدهم:          

 0اند آميزد و بعضي، او را تضعيف هردهسدتّ، روايات را به هم مي

انتد و البتته اما ديگر افراد موجتود در ستدد، همگتي براستاس ديتدگاه آنتان ثقته

ه ابتن در نظر اهل سدتّ، چددان نقطه ضعفي شمرده نشده است  چدان ه« تدليس»

اي مشروح به ايتن هعماد حدبلي در بيان شرح حال سليمان بن مهران اعمز به گون

  از سويي او، در زمره رجال بخاري استت هته ايتن ختود، نقطته 1بثث ورداخته است

شود  بدتابراين، بعيتد نيستت قوّتي براي راوي ت از نظر بعضي اهل سدّت ت شمرده مي

روايتاتِ ديگتر، عدد سيصد و چهارده تن، با اشكال ضعف سدد نيز برطر  شود؛ ولي 

بته آن اشتاره  چددان سازشي ندارد و از نظر ما او مجهول است چدانچه شيخ طوسي

 4هدد او را تقويت و تلييد مي ولي مرحوم وحيد بهبهاني 3هرده

 نتيجه

هه: هيچ گونه شك و ترديدي  هديمدر خاتمه بثث مجدداً سخن خود را تكرار مي

، تجسّم عتدل و داد و نتابودي ظلتم و الأعظماللهبق بةنيست حكومت حضرت 

ت بلكه تصريح بيدادگري است و رواياتِ بسيار غيرقابل شمارشي به اين موضوع اشاره 

 دارد ت 

هاي عدالتِ اين دولت هريمه اشاره ما در اين جا تدها به چدد نمونه روايت از جلوه

شتود، از آن روايتات يم و با نقد و بررسي سددي به تمام آنچه گفته شده و يا ميهرد

به دفاع ورداختيم تا براي مدّعيان تخصص، هه متلسفانه با نداشتن هر گونته تعهتد و 

 هددد، سخدي باقي نماند  انشاءاللهتخصص، بر اين گونه روايات اشكال وارد مي

                                              
 .418، ص 8، ج التهذيبتهذيب. 1
 )دااالفكر  551: 1. شذاات الذه  5
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 در منابع اهل سنّت



           611 تا ظهور 

 

اي متصتف انبياء و اوصياي الهي همگتي بته القتاب و اوصتا  شايستته و بايستته

الله، الله، نبتيصتفي شتود ماندتد،اند  و از هر هدام در روايات، به تعابيري ياد متيبوده

 اللهالله، ثتتارالله، حجّتتةالله، ولتتيالله، خيتتر خلتتقالله، رستتولالله، روحالله، هلتتيمخليتتل

، از …العابدين، باقرالعلوم، صتادق و اميرالمؤمدين، وصي، مجتبي، شهيد، سجاّد، زين

هه مورد اتفاق فتريقين استت و از  جمله، آخرين وصي و حجتّ خدا، مهدي موعود

 شود آن حضرت در روايات به تعابير و اوصافي ياد مي

هاي آن و ويژگي ما در اين مختصر قصد داريم ضمن اشاره اجمالي به برخي القاب

ها هه در مدابع اهل سدتّ موجود بوده و مثور اي از آنحضرت در مدابع شيعه به واره

  اي داشته باشيماصلي بثث ما نيز همين موضوع است، اشاره

 هاي حضرت مهديالقاب و ويژگي

هتايي با القتاب و ويژگتي ،در روايات و هتب ادعيه و زيارات ما، از حضرت حجتّ

اند، به ويژه در دعاي شريف ندبه هه با بيز از شصت لقب از آن حضرت ياد هياد هرد

روايتات، همتان اند هر چدد لقب بارز و ويژگتي شتايع، در شده و او را توصيف نموده

ا    1 است؛ ولي تعتابير و عدتاوين ديگتري نيتز ذهتر شتده ماندتد:« قائم»هلمه 

ا  3 ا الُمعَاد  لقَطاع  دابِرِ الظّلماةِ       5الله بق بةُ

ا اَلُمرتَجاي     4اَلُمنتَظَرُ لإاامَاةِ الَاماتِ وَالعِوَج ،    

اواِ والعُدوانِ     ا اَلُمادخلَار لِتَجديادِ      2لِا الَةِ ا

ا اَلُمتَصَ برُ لإعاادَةِ الملّاةِ       3نَمِ الفَرنئض وَالسُ 

حدوُدِه    7وَالشَّريعةِ  ا اَلْمُؤَمَُّ  لأح اءِ الكتاِ  و 

ااصاامُ شَااوكَةِ  ا   0ا مُح ااي مَعااالِم  الااديم    8

فاقِ    19المعتديم   11ا هادم حمبنَ ةِ الشرخكِ وَالن

ا    15الفُسُوقِ وَالعِو انِ والطغ ان  ا مُب دُ اَهِْ 

شقاق  حاصدُ تروع الْ ثاا       13غَي وال طامُِ  ن ا 

ا ااااطِعُ حَبائااِ  الكِااذِ     14الهياا  وَالَاهااونء 

تاةِ والْمَارَدَةِ       12وَالإتترنء  ا    13ا مُب دُ الْعُ

 
 

 
 



  619 القاب و اصاف حضرت مهدي در منابع اهل سنّتفصل هجدهم: 

ا    17ستَأصُِ  حمهِْ  العناد و التَّضل ِ  وَالإلْحادِ م

عدإ       18مُعهّ الأول اء  ا جاامِعُ     10ا مُذِلُّ الَأ

ن        59الْكَلَمةِ علي التقوي  باُ  الِله الاذّي م ا 

ا وَجُْ  الِله الّذي يَتَوَجخُ  الَ ِ  الأول اء    51يُؤتي 

ا    53ماء ا السَّبَُ  الُمتَّوُِ  بَنَ الَااْضِ وَ السَّا    55

ا    52ا ناشِرُ اايَةِ الهُدي    54صاحُ  يَوم الْفَتْح  

ل  بِاذحُولِ     53مُؤللف شَمِْ  الوَّلاح  وَالرّضا  ا الطا

ا الطالُِ  بِدَم        57الَأنبِ آء وَحمبْناء الَأنبِ آء 

ا الْمَنووُاُ عَلي مَامْ إعتَدي     58الْمَقتُولِ بِكربلإ 

عي   ا الُمضْطَر   50عَلَ ِ  وَاتْتَري  الّذي يُجاُ  إذا د

ا    35ا ذوُ الْبِرّ والتَّقْوي   31ا صَدْاُ الخلائقِ   39

ا ابم النُّجَبآ الَأكْرَمنَ    33ابم السبادَةِ الُمقَرخبن 

هدّينَ    34 ا ابام الْصَِ ارَة      32ا ابم الُهدنةِ الم

ا ابم   37ا ابم الغَطااِتَةِ الأنْجبنَ   33الْمُهذَّبن 

ا ابم الَخضااِمَةِ الْمُنْتَجبنَ   38هَرخيمَ الأطائِِ  الْمُطَ

ا وا ابم البُد   49ا ابم الْقَمااِمَةِ الأكَرمن   30

بم السُارج الُمضا ئةُ      41المنيرة  ا ابام     45ا ا

ا    44ا ابم الأنجم  الهاهِرَةِ   43الشُهُُ  الثااِبة 

ا ابم الأعْلام  اللّائحِةَ      42ابم السُبُِ  الواضِحَة 

بم السُانَمِ      47وم الكامِلَة ا ابم العل  43 ا ا

ا ابم   40ا ابم المعالِم  الْمَأثُواة   48الَمشهوُاة 

ا ابم الدخلائ  الَمشْهُودَة    29المعجهاتِ الْمَوْجودةِ 

بم النَّبَاء       25المستق م ا ابم الوراط  21 ا ا

تاِ  لَادَي الِله   ا ابم ممْ هُوَ   حممِّ  23العَظ م  الك

ا ابم   22الاياتِ والْبَ ِّنات ا ابم   24عَلي حَك مُ 

ا ابم البَراهن الواضِحاتِ   23الدخلائ  الظاهرات 

ا ابم   28ا ابم الْحُجََ  البالِغاتِ   27الباهرات 

ا    39ا ابم ط  وَالُمحكَماتِ   20عم  السبابِغات النّ

ا ابم الطّواِ والعاديات   31ابم ي  والذّااِيات 

الُمغَ َُّ  الذّي لَامْ   ا  33ا ابم مَمْ دَني تَتَدَلّي   35

عم [ا الناِ ح الذي ما نَهَحَ   34 ]المؤمنن[يَصُْ  عم 

ا    33 ]الُماؤمنن ممَ[ا اُمن ةَ الشائِق   32 ]المؤمنن

ا تلادِ النعم  اَلَّتي   37حمث َ  الْمَجد الذي لايُجااي 

 ا نَو فُ الشَّرف الذي لايُساوي. 38لا تُضاهي 
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 ترجمه این اوصاف

 ن عترت هدايتگر  بازماندگا0

 مدتظري هه آماده راست گردانيدن گژي و ناراستي است؟  موعود و 1

   آنكه آماده ريشه هن هردن ستمگران است 9

 هه جور و تعدي را زايل خواهد هرد    آن مايه اميدواري6

 ها را دوباره إحياء خواهد هرد؟  آن ذخيره الهي هه فرايض و سدت1

 هدد آيين را دوباره بازسازي مياي هه دين و گزيدهر  آن ب6

   مايه اميدواري بر حيات دوباره هتاب الله و حدود خدا 7

 هاي دين و اهل اعتقاد   زنده ساز نشانه1

   در هم شكددده اعتبار تجاوزهاران 9

   ويرانگر بداهاي شرك و نفاق 01

 هاران و فاسقان و طاغيان   براندازنده تبه00

 اي گمراهي و وراهدده سازي   درو هددده شاخساره01

   مثو هددده آثار انثرا  و هوس بازي 09

 هاي دروغ و افتراء   در گلسدده رشته06

   نابود هددده سرهشان و عصيانگران 01

 گر و الثاد بيشه   برهددده ريشه مردم لجون و گمراه06

   گرامي دارنده دوستان و خوار هددده دشمدان 07

 انگيزد ت هدايه از وحدت مردم در سايه توحيد برمي به تقواهه  سخدي  فراهم آورنده 01

   درب ورودي هه از آن در به خدا راه يابدد 09

   چهره خدداني هه اولياء روي به سوي آن هشدد 11

   رشته مايه ويوند ميان زمين و آسمان 10

   مالك روز ويروزي و افرازنده درفز هدايت 11

 ها ها و خشدود هددده دلح دهدده وريشانياصلاً  19

   خون خواه ويامبران و ويامبر زادگان 16

   خون خواه هشته هربلا 11

   مدصور بر هر متجاوز و دروغ ورداز 16
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   درمانده مستجاب الدعوه 17

 دار    صدرنشين مردم نيكوهار و خود11

   فرزند نبي مصطفي و علي مرتضي و فرزند خديجه و وسر فاطمه 19

 د سروران مقرب   فرزن91

   فرزند نجباي گرامي 90

   فرزند رهبران راه يافته 91

 رت ي  فرزند نيكان واهيزه س99

   فرزند بزرگان، سراوا نجات 96

   فرزند واهان واهيزه 91

   فرزند بزرگواران برگزيده 96

   فرزند درياهاي عطا و بخشز 97

 هاي تابدده   فرزند ماه91

 زنده هاي فرو  فرزند چراغ99

 هاي ظلمت شكا    فرزند شهاب61

   فرزند اختران فروزنده 60

 هاي آشكار   فرزند راه61

 هاي نمودار   فرزند نشانه69

 هاي هامل   فرزند دانز66

 هاي مشهور   فرزند سدت61

   فرزند آثار روايت شده 66

   فرزند معجزات موجود 67

   فرزند براهين آشكار 61

 ت   فرزند راه راس69

   فرزند خبر بزرگ 11

 اي و نزد خداي متعال فرزانه ،ام الكتاب  فرزند هسي هه مددرن در 10

 يات و بيدات آ  فرزند 11

   فرزند دلايل ظاهر 19
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   فرزند براهين روشن و آشكار 16

 هاي رسا   فرزند حجت11

 ت فرو ريخته و دربرگيرنده و فراگير  هاي هامل  فرزند نعمت16

 طه و مثكمات قرآني    فرزند17

   فرزند ياسين و ذاريات 11

   فرزند طور و عاديات 19

  فرزند آن هه به خدا نزديك شد، و باز هم به اندازه فاصتله دو ستر همتان يتا 61

 همتر به خداي علي اعلي نزديكتر 

   غايبي هه از ما جدا نيستي نيست 60

 اي هه از ما برون نيست   برون رفته61

 ه هر مرد با ايمان و هر زن مؤمن، آرزومدد ديدار اويدد   عزيزي ه69

 اي هه برابر ندارد   بلدد وايه66

 هائي هه نظير ندارد   زاده نعمت61

   همسدگ شرافتي هه هسي با او برابر نيست 66

چه يادآوري شد اوصا  و القابي است هته در دعتاي شتريف ندبته آمتده و در آن

 :0ح ذيل آمده استروايات ما اوصا  ديگري به شر

  1 1الغ باة صاحب   6 6صاحب السيف  9 9صاحب الدار  1 1صاحب الأمر  0

 01المدصتور  00 00المدتظتر  01 01المضتطر  9 9الفريد  1 1الغلام  7 7الغريم  6 6الطريد

                                              
 .579، ص نعماني غيبت. 1
 .579. همان، ص 5
 .340، ص 21، ج بحارالانوار؛ 509. همان، ص 3
 .233، ص 1، ج الكافي. 4
 .317، ص 1ج ، و 45، ص 5، ج نالديكمال. صدوق، 2
 .433، ص الغيبة طوسي؛ 38، ص 1، ج نالديكمال. 3
، ص 1، ج كافيو  42،   5، ج نالديكمال؛ 324، ص ارشاد مفيد. 7

251. 
 .3، ح 42،   5، ج نالديكمال. 8
 .13، ح 53،   1. همان ج 0

 .150، ص 5، ج تفسير قمي؛ 314ص  ،غيبت نعماني .19
 .378، ص 5، ج نالديكمال. 11
؛ 339، ص 1، ج ناللدي كملال ؛ 543و ص  108ص  ،غيبت نعملاني  .15

 .130، ص 23، ج بحارالانوار
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 1القائم  06 6المهدي  01 9الموتور  06 1المدتقِم  09 0المثدِّث  01

ث اهل سدتّ اشتراك تعبير دارند و هر يك از اين ها با احادياي از اين ويژگيواره

تتر بتدان اشتاره هتاي مفصتلالثديث دارد هته در بثثرات، نياز به توضيح و فقهعبا

 خواهد شد  انشاءالله

 القاب حضرت در روایات اهل سنتّ

هددتد و از القتاب و ياد مي« مهدي»روايات اهل سدتّ بيشتر، حضرت را با عدوان 

بع آنتان بته ظاهراً در مدتا« قائم»شود و لقب حضرت، همتر ياد ميهاي ديگرِ ويژگي

هتا و شود  ما در اين بثث، به بررسي القاب آن حضرت هته در هتتابندرت ديده مي

 ها به قرار زير است:اي از آن ويژگيوردازيم و وارهمدابع اهل سدتِّ آمده مي

هدي   الأاضِ و     5ا مهدّي هاذهِ الُامبة     1 ا الم

هدي     4ا مهادي الْصَاير     3دي   السبماء الَمه ا م

ا    7ا نلارُالَأئمَّااة    3ا اَلإمااام    2عبااادِالِله 

ا   19ا لال فة   0هاشم  ا لَال فَةُ بني  8الله  لَال فَةُ

ا    13ا حمميرالطائفااة    15ا الَأمااير    11الله  وَلي

ا لَايُر اُمَّةِ    12الِله   لَالْقِِ   ا لِاَ رةَ  14اميرالنّاس 

ا    10الأاض  ا لايُر حمهْا ِ   17لَايُرالنّاسِ ا   13مُحَمَّد 

ا الرخجُاُ      51ا يعسو  الُامَّة   59ذلايَرةُ الأنب آء 

ا العدلُ المبااكُ   53ا صَالِحُ مَم مضي   55الوالِح 

ا العائاذ    53ا الهاشمي   52ا المنووا   54الهكي 

 .ا السفاح 57بالب ت 

هه در هتب اهل سدتّ، از  هايي از عداوين و القابي استآن چه يادآوري شد نمونه

 شود ست؛ ايدك به متون روايات، اشاره ميياد شده ا حضرت مهدي

                                              
 .4دخثون، ح ، با  حمنّ الأئمة دكافي. 1
 .35، ص 5، ج امالي طوسي؛ 432، ص 1، ج كافي. 5
 .355، ص 1، ج كافي؛ 170ص  ،غيبت نعماني. 3
 .3و  131، ص 1، ج عل  الش ائع؛ 53و  537، ص نعماني. 4
 .530: دلائ  الامامة طبري. 2
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 بررسی متون روایات

مّةـ  1
ُ
 مهدي هذِهِ الأ

 اللرهإن رسرول»الف ت مداقب ابن المعازلي به نقل از ابي ايوب انصاري آورده است: 

ت عليه فاطِمةُ تَعودُه، وَ هُوَ نا
َ
ة.؛و م …قه مِنْ مَرَضِهِ، مَرِض مَرْضَةً فدخَل ابو ايوب  0نّا مهدي هذه الامَّ

گويد: حضرت، سخت بيمار بود و دخترس فاطمه به عيتادت آن حضترت انصاري مي

بتا بيتان مطتالبي بتراي  برد  ويامبردر نقاهت و ضعف به سر مي آمد و رسول خدا

 «مهدي اين امت از ماست »فرمود:  ]س[فاطمه 

يرا فاطمره  … اللرهقرال رسرول»گويد: لي به نقل از ودرس ميب ت علي بن مكيّ هلا

ذي بَعَثني بِالحقِّ اِنّ مِنهما مهَدي هذهِ الأمة؛
ّ
فرمود: سوگدد به آن هته مترا  رسول خدا 1وَال

 «به ويامبري برانگيخت، مهدي اين امت از نسل حَسَدَي ن است 

سُلَيم از جمله: هتاب هاي ما نيز از سلمان فارسي وارد شده اين حديث در هتاب

؛ 161، ب 0، ن ناللدي كملال ؛ 079، ب تفسلير فل ات   ؛69، ب بن قيس

 3«ت البته به نقل حذيفه: هو من ولدي هذا ت الثسين  109، ب 1، ن امالي طوسي

 ـ المهدي في الأرض والمهدي في السَّماء 2

رهُ المهردي فري الأرضِ  …»از عبدالله بن عمر مدقول است هه:  درَكتُموُه فرايعوه، فإنَّ
َ
فإذا ا

هر گاه حضرتز را درك هرديد، با او بيعت هديد، زيرا او مهدي  6والمَهدي في السرمآءِ.؛

 «هاست زمين و آسمان

                                              
، 81، ص الملوده  ابيعين؛ 35، ص مناقب خوارزمي، 191، ص المناقب. 1

 .143، ص 1، ج معجم أحاديث الإمام المهدي
، العقلبي   خائ ؛ 478، ص بيان شافعي؛ 25، ص 3، ج الكبير معجم. 5
مجمللع ؛ 84، ص 5، ج السللمطين ف ائللد؛ 121، ص الللدرر عقللد؛ 45ص 

 .04، ص ب هان هندي؛ 132، ص 0، ج الزوائد

 پ جديد.، چا216، ص2، ج. معجم احاديث الامام المهدي 3
  العلل ف؛ 190، ص الللدرر عقللد؛ 293، ص 4، ج مسللتدرك حللاكم. 4

؛ 143، ص ب هان هنلدي ؛ 18، ص القول المختص ؛ 73، ص 5، ج الوردي
 .8، ص الكف  ف ائد فوائد
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 الخير ـ مهدي 3

بته شتده آن هتدايت  0مهدي الخير يخرج بعد السرفياني؛»از هعب نقل شده هه گفت: 

 «، ظاهر خواهد گشت ، وس از سفياني خير ت يعدي مهدي ت

 ـ اَلإمام 4

الله: يَكونُ في آخِرالزمان ر علي تظاهرُ العمرر و قال رسول»گويد: الف ت ابوسعيد خُدري مي

در آخرالزمتان ت در دوران اون گرفتتاري و  1انقطاع من الزمان ر إمام يكون َعطري النراس؛

 «ها است آمد هه سخاوتمددترين انسانفشار روزگار ت ويشوايي خواهد 

اهم، ر يكونُ علي الناسِ إمامٌ لا يعدَّ لهم الرد»ب ت از جابر بن عبدالله روايت شده هه گفت: 

در آخرالزمان ويشوايي بر مردم حكومت خواهد هرد، هه در تقستيم امتوال،  9وَلكن يَحثو؛

 «هدد حساب و بدون شمارس تقسيم ميهدد؛ بلكه آن را بيشمارس نمي

 الله خليفةـ  5

الله: يخرج المهدي علي رَسه غمامرة فيهرا منراد ينرادي: قال رسول»الف ت عبدالله بن عمر، 

هدتد، وتاره ابتري قيتام متي مهديهدگامي هه حضرت  6الله فاترعوه؛هذا المهدي خليفة

دهتد! ايتن مهتدي: جانشتين اي در آن نتدا متيبرفراز سر او قرار دارد هه ندا دهدده

 «از او ويروي هديد  است  بدابراين،خد

  … :اللهقال رسول»ب ت از ثوبان مدقول است هه گفت: 
ً
و حَروا

َ
فإذا رَيتموه فرايعوه، وَ ل

ج، فإنّه خليفة
ْ
ل ي الثَّ

َ
هرگاه وي را مشاهده هرديد، با او بيعت هديد هر چدد  1الله المهدي؛عَل

                                              
 .00، ص فتن ابن حماد. 1
  جمع؛ 33، ص 5، ج الوردي الع ف؛ 323، ص 5، ج مسند ابي يعلي. 5

، ب هان متقي؛ 574، ص 14، ج الالعمّ كنز؛ 1915، ص 1، ج الجوامع
 .03، ص 1، ج معجم احاديث الامام المهدي؛ 83ص 
كم     499؛ و دا ص 375، ص 11، ج الل زاق  مصنف عبلد . 3 )ك ف ب

معجلم احاديلث   ، إذا نهل ت كم ابم مريم حكماً، تَإمامكم منكم 

 .210، ص 1، ج الامام المهدي
، 5، ج السمطين ف ائد؛ 132، ص الدرر عقد؛ 211، ص بيان شافعي. 4
؛ 588، ص 5، ج الخملليس تللاريخ؛ 508، ص المهمللة فصللول؛ 313ص 

معجلم احاديلث   ؛ 477، ص الملود   ينلابيع ؛ 57، ص الحديثيّلة الفتاوي

 .519و  598، ص 1، ج الامام المهدي
؛ 433، ص 4، ج مسلتدرك حلاكم  ؛ 1337، ص 5، ج سنن ابن ماجلة . 2

معجلم احاديلث   ؛ 533، ص 14، ج كنلز العملال  ؛ 27، ص اللدرر  عقد

 .552، ص 1، ج الامام المهدي
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 «مهدي است  ]حضرت[خدا،  با خزيدن بر روي يخ و بر  باشد، زيرا او جانشين

عيللون نيتتز در هتبتتي ماندتتد:  روايتتتي بتته همتتين مضتتمون از ويتتامبراهرم

، ن المستقيمالص اط؛ 016، ب الاث كفاية؛ 19، ب 1، ن اخبارال ضا

 0؛ وارد شده است 006، ب 1

 ـ خليفه 6

رةِ خَ »گويتد: متي ، به نقل از ويتامبرابوهُريرةالف ت  مَّ
ُ
رةٌ يَكُرونُ فري هرذِهِ الأ

َ
ليف

هرگز شيخين بر او برتتري  …اي وجود خواهد داشت هه ميان اين امت خليفه1؛…

 «ندارند 

 بغيررِ عردد؛»ب ت از أبو سعَيد مدقول است هه: 
َ

مرال
ْ
مرانِ خَليفرةٌ يُعطري ال در  9يخرُجُ في آخر الزَّ

 «هدد د هه مال را بدون شمارس، بذل و بخشز ميهداي ظهور ميآخرالزمان، خليفه

 هاشم بَني خليفةـ  7

ةٌ مِن بني»گويد: مي حَنَف بةمثمّد بن 
َ

 خَليف
ُ

اي خليفته 6؛…س المقدّ بيتهاشِم يَنزِل

 «فرمايد اجلال نزول ميس المقدّبيتهاشم، در از بدي

 ـ اَلأمير 8

نْ  …»نقل شده هه گفته استت:  ااطاةاز 
َ
لا إنّ  نرادي منراد بعَردَ ا

َ
رايربِ، ا

َ
تَحراربَ الق

دهتد هته اي فرياد ستر متيوس از درگيري قبائل با يكديگر، ندا دهدده 1َميركم فلان؛

 «فرمانده و رهبر شما فلاني است 

                                              
 .493، ص 1، ج معجم احاديث الامام المهدي. 1
، ص 3، ج كامل  ابلن علدي   ؛ 108، ص 12، ج مصنف ابن ابي شيبة. 5

جم  ؛ 175، ص ب هلان متقلي  ؛ 588، ص 5، ج الخميس تاريخ؛ 5433 مع

 .593، ص 1، ج احاديث الامام المهدي
معجم احاديث الامام  ؛ 302، ص 3، ج حمدمسند أ؛ 08، ص فتن ابن حماد. 3

 .137، ص عقدالدرر؛ 331، ص 1، ج المهدي
معجلم احاديلث الاملام    ؛ 541، ص عقدالدرر؛ 119، ص فتن ابن حماد. 4

 .347، ص 1، ج المهدي
 . همان.2
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 الله مِن خلقهخيرةـ  9

 خِيَررةُ اللرهِ مِرنْ  …»گويد: از سمير مدقول است هه مي
ً
ماءِ َلا إنَّ فلانا يُنادِي مُناد مِنَ السَّ

دهتد: هتان ت اي متردم! ايتن شتخص، اي از آسمان ندا سر ميندا دهدده … 0خَلقِهِ؛

 «برگزيده الهي از ميان آفريدگان است 

 خير اُمةّ محمّدـ  11

عِنردَ ذلِركَ يُنرادي مِرنَ  … :اللهقال رسول»از حذيفة بن يمان نقل شده هه گفته است: 
َ

ف
هَا النّاسُ إنَّ اللرهَ ع السّماءِ  مُنرافقين وَ َشرياعِهم وَ مناد؛ َيُّ

ْ
طَرعَ عَرنْكُمْ مُردّة الجَرّرارين وَال

َ
رد ق

َ
زَوَجَربَّ ق

د ةِ مُحمَّ مَّ
َ
كُم خَيرَ َ

ّ
تْراعِهِم و وَلا

َ
دهد اي از آسمان ندا سر ميدر آن هدگام، ندا دهدده 1؛… ا

دوران حاهميّتتت ستتتمگران و مدافقتتان و يتتاوران و هتته اي متتردم! ختتداي عزوجتتلّ، 

ترين شخصتيت امّتت از سر شما هوتاه ساخت و ايدك، خداوند، برجستهويروانشان را 

 «مثمّد را بر شما حاهميتّ بخشيد 

 ـ خَيرُالنّاسِ 11

مَّ تَجْتَمِع الناسُ علري خَيرر  …»الف ت از ابوالجلد مدقول است هه گفت: 
ُ
 9؛…هِم رَجُرلا ث

ظتر خواهدتد آيد اتفتاق نترين آنان به شمار ميسپس مردم بر فردي هه برجسته …

 «داشت 

  …»گويد: ب ت عبدالله بن عمرو مي
ً
يَأتُونَرهُ وَ  …يحج الناس معا

َ
زَعونَ إلي خَيرهِم، ف

ْ
يَف

َ
ف

ي الكَعرةِ يَركري 
َ
صِقُ وَجهِهِ إل

ْ
ورنتد و بته آمردم در هدار يكديگر حج به جتا متي 6؛…هُوَ مُل

 ا بته هعبتهآورنتد  در حتالي هته او صتورت ختود رترين فرد خود ودتاه متيبرجسته

 « …هددچسبانيده و گريه مي

                                              
معجم احاديث الامام  ، ب  نق  ا  تتن سل لي؛ 42، ص ابن طاووس. 1

 .430، ص 1، ج المهدي
معجلم احاديلث   ؛ 194، ص داني سنن؛ 17، ص 12، ج البيان جامع. 5

 .333، ص 1، ج الامام المهدي
، 12، ج مصنف ابن ابي شليبه ؛ 375، ص 11، ج ال زاق مصنف عبد. 3

معجم احاديث ؛ 20، ص 3، ج المنثور در؛ 31، ص الدرر عقد؛ 543ص 

 .83، ص 1، ج الامام المهدي
، ص  اللدرر  عقللد؛ 293، ص 4، ج مستدرك حللاكم؛ 04، ص فتن ابن حماد. 4

 .429، ص 1، ج معجم احاديث الامام المهدي؛ 190



           691 تا ظهور 

 ـ خَيرُ أهل الأرض 12

ةُ خَيْررَ  …»گويد: از ابوالجلد نقل شده هه مي
َ

مّ تَأتي الخلاف
ُ
رض  ث

َ
ستپس  0؛…َهربِ الا

 «خلافت، به سراغ بهترين فرد اهل زمين روي خواهد آورد 

ان ت و بازماندگان ت يعدي درستكارترين فرد گذشتگان و بهترين شخص باقيماندگ

 ظهور خواهد هرد 

 ـ المنصور 13

رْضِ؛»از هعب روايت شده هه: 
َ
رماء والا ي عليره َهربُ السَّ

ّ
حضترت 1المَنصُرورُ مَهردي، يُصرل

 «ستدد فرويروز است، اهل آسمان و زمين بر او درود مي مهدي

 ـ الهاشمي 14

هاشِرمي» :عبدالله بن زرير غافقي، از علتي
ْ
رمّ يَظهَررُ ال

ُ
رتَهُم وَ ث

َ
ف

ْ
ل

ُ
يَررُد اللرهُ إلري النّراسِ ا

َ
، ف

هدد و خداوند بته برهتت او مهتر و سپس آن شخص هاشمي تبار، ظهور مي 9نِعمَرتَهُم؛

 «گرداند الفت و نعمت را به مردم بازمي

 ـ العائذ بالبيت 15

  :اللرهقرال رسرول»ه مدقول است هه گفتت: سلماز اُمّ
ٌ

 عايرذ
ُ
رَيرتْ  وَ يَعُروذ

ْ
ستپس 6؛…بِال

 «آورد ت وداه مي اي به خانه خدا ت هعبهوداهدده

 الأنبياء ـ ذخيرة 16

هُ غيرةً  … :اللهقال رسول»
َ
لمَهدِي مِنْ ولدي، تَكُونُ ل

َ
خيرَةِ ا

َ
مرم، يَرأتي بِرذ

ُ
وَ حَيْرَةً، تَضربُّ فيهرا الأ

نرياءِ 
َ
شتود و ي دارد هه باعث حيرت متياز فرزندان من است، او غيبت مهدي 1؛… الا

                                              
، ص 12، ج مصنف ابن ابي شيبه؛ 375، ص 11، ج مصنف عبدال زاق. 1

معجللم احاديللث ؛ 20، ص 3، ج درالمنثللور؛ 31، ص عقدالللدرر؛ 543

 .83، ص 1، ج الامام المهدي
 .140، ص الدرر عقد؛ 157، ص فتن ابن حماد. 5
معجللم احاديللث الامللام ؛ 223، ص 4، ج كم نيشللابوريمسللتدرك حللا. 3

 .498، ص 1، ج المهدي
مصنف ابن ابلي  ؛ 5598، ص 4، ج مسلم؛ 509، ص 3، ج مسند احمد. 4

يث   ؛ 178، ص 19، ج جامع الاصلول  ؛ 43، ص 12، ج شيبة معجلم احاد

 .483، ص 1، ج الامام المهدي
معجلم   ؛488، ص الملود   ينلابيع ؛ 332، ص 5، ج السلمطين  ف ائد. 2

 
 



  699 القاب و اصاف حضرت مهدي در منابع اهل سنّتفصل هجدهم: 

شتوند  ستپس خداونتد ذخيتره ويتامبران را ها در اين دوران دچار گمراهي متيامت

 « …آورد مي

 ـ يَعسوب الامُّة 17

يرهِ َمّتُرهُ كَمرا تَرأوي »روايت شده هه فرمتود:  از ابوسعيد خُدري از ويامبراهرم
َ
تَرأوي إل

آورند همان گونه هه زنبور عستل بته وداه ميمردم به سوي او  0؛…النحلة إلي يَعسوبِها 

 «آورد سوي ملكه خود روي مي

 ـ الرّجل الصالح 18

و إِمامُ النّاسِ يَوْمَئِذ رجبٌ صرالحٌ  … :اللهقال رسول»أبو أَمامَةِ باهِلي مدقول است هه؛  از

 «…امام و ويشواي مردم در آن روز، مردي صالح و درستكار خواهد بود  1؛…

 مَن مضي و خيرُ مَن بقي ـ صالح 19

صرالح( ) فيخرج كالصرالح …»روايت هرده هه فرمود:  أنس بن مالك، از رسول خدا

هدد صالح گذشتگان و بهترين باقيمانتدگان ظهور مي ]مهدي9[مَن مَضي وَ خَير مَن بقري؛

 «است 

 ـ السفاح 21

رفاحُ؛ …بَيتي يَخرُجُ رَجُبٌ مِنْ اهبِ » :ابوسعيد خُدري از ويامبراهرم هُ السَّ
َ
 ل

ُ
شخصي  6يُقال

 «نامدد او را سفاح مي …هدد من ظهور مي بيتاز اهل

                                                                                                         
 

 .527، ص 1، ج احاديث الامام المهدي
معجلم احاديلث   ؛ 77، ص 5، ج اللوردي  العل ف ؛ 00، ص ابن حماد. 1

 .559، ص 1، ج الامام المهدي
، مسند احمد؛ 1320، ص 5، ج سنن ابن ماجه؛ 120، ص فتن ابن حماد. 5

، ج معجم احاديث الامام المهدي؛ 5533، ص 5، ج مسلم؛ 435، ص 3ج 
 .312، ص 1
 .178، ص 8، ج الكبير المعجم. 3
، ص 3، ج النبلو   دلائل  ؛ 103، ص 12، ج مصنف ابن ابلي شليبة  . 4

معجلم  ؛ 314، ص 7، ج مجمللع الزوايللد؛ 188، ص الَأبصللار نللور؛ 214

 .08، ص 1، ج احاديث الامام المهدي
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اح»
ّ

 0«در لغت به معدي توانا بر سخن گفتن و انسان سخدور آمده است  «رجب سف

   قائمـ ال 21

هايشان در هتاب« حَمَويدي»و « قددوزي»و « مداقب»در « خوارزمي»اين لقب را 

 اند آورده

رمَّ بكري النرري»گويتد: دالرحمن بن أبي ليلي به نقتل از وتدرس متيالف ت عب
ُ
وَ  … ث

 إذا قامَ قايمهم 
ُ

م يَزوُل
ْ
ل

ُّ
وَجَبَّ َنَّ ذلِكَ الظ سپس ويتامبر گريستت  1؛…َخررني جَررييبُ عِن اللهِ عَزَّ

و فرمود: جبرئيل به من خبر داد هه آن ظلم، به هدگام قيام قتائم آنتان، برطتر   …

 «خواهد گشت 

نتَ يا قال رسول»روايت شده هه فرمود:  ب ت از علي
َ
هم، َ

ُ
وّل

َ
ةُ بعدي إثناعشر، ا يمَّ

َ
الله: الأ

رْضِ وَ مغَارِبَهرا؛
َ
ي يَفتحُ اللهُ عزَوَجَبَّ عَلي يَدَيهِ مشارِقَ الا

ّ
امامتان وتس از  9عَلي وَ آخِرهم القايم الذ

ها حضرت قتائم رين فرد آنتويي و آخانده: اي علي! نخستين فرد آنان من دوازده تن

 «گشايد است هه خداوند به دست او، شرق و غرب گيتي را مي

 المنتظر ـ القائم 22

متّري وَ إنَّ عَلي برن َبري :اللهقال رسول»از ابن عباس روايت شده هه گفت: 
ُ
طالرب إمرام َ

دِهِ ال
َ
يها مِنْ بعدي وَ مِنْ وُل

َ
تي عَل

َ
طالتب، فرمود: علي بن ابي اهرمويامبر 6؛…قايمُ المُنْتَظرُ خَليف

قتائم مدتظتر از  ]حضرت[ويشواي امت من و جانشين وس از من بر اُمَّتَم خواهد بود 

 «فرزندان و نسل او است 

 ـ عدل، مبارك، زكّي 23

إذا »ابن طاووس به نقل از فتن سليلي؛ از حذيفة بن اليمان نقل هرده استت هته: 

 اللهُ رجلا مِن َطايبِ عِترَ 
َ

 بَعَث
ً
 زَكيّرا

ً
تي عدلا، مراركا برارِ ذريَّ

َ
آن گاه هه خداي عزوجتلّ  ؛…تي وَ َ

مردي را از واهان عترتم و از نيكان دودمان من هه مظهر عدل و برهت و واهي است، 

                                              
 .375، ص 5، ج البح ين مجمع. 1
 .53، ص مناقب خوارزمي. 5
 .405، ص المود  ينابيع. 3
جم  ؛ 488، ص الملود   ينلابيع ؛ 332، ص 5، ج السلمطين  ف ائد. 4 مع

 .174، ص 1، ج احاديث الامام المهدي



  110 القاب و اصاف حضرت مهدي در منابع اهل سنّتفصل هجدهم: 

 «انگيزاند برمي

اوصا  ديگري نيز در احاديث اهل سدتّ آمده؛ ولي با رعايت اختصار، بته همتين 

فرصت مداسب به شرح و تفسير و بيان اين القاب شتريف و در  هديممقدار بسدده مي

تَهُ و رضاه» وردازيم ت انشاءاله تمي
َ

 .«حشرنا الله مع المهدي و رزقنا رَف





 

 : نوزدهم فصل

 من الحيرة كتاب الامامة و التبصرة
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جملته مدتابع مهتدويت و تتلليف  از الامامة و التبص  اب گران سدگ ته

معتمد خود « شيخ»او را  علي بن حسين بن موسي بن بابويه است هه امام عسكري

ترين و مورد اعتمادترين شخصيت زمتان خوانده است و بزرگان علم رجال، او را فقيه

اند، از نظر علمي در چدان موقعيتي قرار داشت هته اگتر اصتثاب، در خويز دانسته

جستدد و به فتواي يافتدد، به آن چه در شرايع او بود تمسك ميايتي نمياي رومسلله

ه وي نسبت داده شتده هته بيشتتر هردند  دويست اثر، باو هماندد روايت، استداد مي

 آنها در فقه، تفسير و هلام است  او از مثضر اساتيد بزرگي، چون ستعد بتن عبتدالله

هاشم قمي و مثمّد بن علي شلمغاني بهره بترده استت  و از  اهيماشعري، علي بن ابر

برهات حيات علمي او، تربيت شاگردان فراواني استت هته از دو فرزنتدس حستين و 

 توان ياد هرد مثمد، به عدوان نمونه بارز مي

از وجود دانشمدداني ماندد:  الامامة و التبص  ابن بابويه، در تلليف هتاب 

عبدالله بن خلف اشعري، مثمّد بن يثيي عطار، احمد بن ادريس، عبدالله بن سعد بن

و علتي بتن  جعفر حميدي، حمزة بن قاسم، حسن بن احمد مالكي، علي بن ابتراهيم

 عفر هميذاني بهره برده است موسي بن ج

اد شده از تلليفات ابن بابويه باشد، ترديد شده است، زيترا در اين مورد هه هتاب ي

برخي مشايخ اين هتاب، از نظر طبقه، متلخر از ودر بزرگوار وي هستدد و امكان ندارد 

متقدم از متلخر، به نقل روايت بپردازد  از سويي، در رواياتي هه صدوقِ وسر از ودرس 

اثري نيست؛ اما اين ترديتد بته  الإمامة و التبص  نقل هرده از مشايخ هتاب 

 مورد است؛دو دليل بي

الف ت در روايت متقدم از متلخر اشكالي وجود نتدارد در صتورتي چدتين امكتاني 

 داراي عمر طولاني( باشد ) وجود دارد هه استاد از معمرّين

را در  مامة و التبصل   الإنام مشايخِ  ب ت شايد علت اين هه شيخ صدوق

 
 

 
 



  111ه من الحير هو التبصر هكتاب الامامفصل نوزدهم:     

روايات مدقول از ودر ارجمدد خويز نياورده، معاصتر بتودن بتا آنتان باشتد  در ايتن 

صورت، نيازي به ذهر آنها نبوده و بدون واسطه، از ودرس نقل هرده است  وانگهي بتا 

انتد، ين ترديد شدهيابيم هيچ يك از راوياني هه باعث امراجعه به هتاب موجود، درمي

طريق هتاب نيستدد و شايد دليل آن، وجود دو نسخه متفاوت از اين هتاب باشتد در 

 الإمامة و التبص  هه يك نسخه، مرهب از دو جزء است؛ جزء نخست، هتاب 

جا هه بخشي از آغتاز دهد و از آنرا تشكيل مي الاحاديثجامعو جزء دوم، هتاب 

 ت؛ از اين رو، علاّمه مجلستيتابِ دوم مفقود شده، با هتاب نخست، بهم آميخته اسه

 همه اين روايات را به ابن بابويه، نسبت داده است 

باب، دربتاره مهتدويت استت هته در هتر بتاب،  00باب اين هتاب،  19از مجموع 

 تعدادي روايت متداسب با اين موضوع، بيان شده است 

ه رشته تثرير درآمتده ب ،هايي هه درباره امامت و امام زمانترين هتاباز قديمي

الإماملة و  معترو  بته من الحير   الإمامة و التبص  هتاب ارزشمدد 

 ، نوشته عالم فرزانه، علي بن حسين بن موسي بن بابويه است التبص  

اند؛ امتا در جمتع ايتن خانتدان، ن بابويه، همگي از بزرگان علم و دانز بودهخاندا

درخشتدد  ايتن دو ( متيخ صتدوقشتي) علي بن الثسين و فرزندس مثمّد بن علتي

اند و در اين راستا، هتب فراوان و بزرگوار، خدمات فراواني به اسلام و تشيّع انجام داده

را از خود به يادگار نهاده است   الإمامة و التبص  ب ارزشمددي از جمله، هتا

هايي از اين هتاب، سخن از مهدويت بته ميتان آمتده، از مدتابع جا هه در بخزاز آن

آيد و شداخت آن براي وژوهشگرانِ مباحث مربوط به امام زمان، مهدويت به شمار مي

 لازم و ضروري است 

 وردازيم:ين هتاب، در چهار مثور به بيان مباحث مربوط به آن ميبراي شداخت ا

 نخست: آشدايي با مؤلف؛

 دوّم: طرق هتاب؛

 سوّم: ميزان اعتبار هتاب؛

 چهارم: آشدايي اجمالي با مثتويات هتاب 
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 نخستين محور: آشنایی با مؤلف

 ـ تولد 6

تدها به بيان مثل  اند وهايي تراجم، درباره سال تولد وي چيزي بيان نداشتههتاب

 داندد مي تولد او ورداخته و آن را شهر مقدّس قم

 ـ خاندان بابوَیهْ 4

همان گونه هه در مقدمه يادآوري شد، ايتن خانتدان، از بزرگتان فضتل و دانتز 

خورد هته حتاهي از اند  در سخدان دانشمددان بزرگ ديدي، عباراتي به چشم ميبوده

 گفته است: : مامقانياين معداست  از جمله

 0فرزندان بابوَي ه بسيارند و بيشتر آنها علماي والامقامي هستدد 

حستين بتن علتي بتن ) نيز در اين بتاره گفتته استت: او ءالعلماريا صاحب 

حستين بتن ) حسين بن موسي بن بابويه( و برادرس صدوق، فرزند اين دانشمدد بزرگ

الدين، همته از علمتاي بتزرگ اس و نوادگانز، تا زمان شيخ مدتجبحسين( و نوه علي

 1اند بوده

  ـ ابن بابَویْه از دیدگاه امام عسكري 9

، مكاتبه داشته و هتر دو علي بن حسين بن بابويه، با امام عسكري و امام مهدي

 هددد تا صاحب فرزنداني صالح گردد امام، در حق او دعا مي

آيد؛ ولي آنچه بر اين افتخار اصل اين مكاتبات براي او افتخار به شمار ميهر چدد 

بته  ،است، واسخ امام عستكريهافي افزايد و در بيان بزرگي و عظمت جايگاه او مي

جا هته در ايتن نامته ي او به هار برده است  از آنوي و عباراتي است هه حضرت، برا

 شويم:هامل آن را يادآور مي هاي گرانبهايي صورت وذيرفته، متنتوصيه

الله الردم الرح م، احسمدلله ا ب العالمن، و  بسم»

العاابااة للموحّااديم، و الناااا للمُلحااديم، و 

                                              
، چاپصانا  مرتضاوي ،   ؛ نجاف المقلال  تنقيح، . عبدالله مامقاني1
 .45الكني، با  الهمهة و الباء، ص  ، تو 3تا، ج  بي
س بد اداد     العلملاء  ريلا  اني، اصفه . عبدالله اتندي5 ، تحق ق 

 .148، ص 5ق، ج  1491چاپصان  لا ام،  حس ني، ام



  117ه من الحير هو التبصر هكتاب الامامفصل نوزدهم:     

الظالمن، و لا إل  الّا الله حمحسام   لاعدوان إلّا علي

الخالقن، و الولوة علي لاير لالق  دمباد و عترتا    

 الطاهريم.

هي  حممبا بعد، اُوص ك يا ش صي و معتم دي و تق 

مي ا       ابا احسسم علي بم احسسن بم بابويا  الق

صاحسن     لدك حمولاداً  وتّقك الله لمرضات  و جع  مم و

تاء      بردت  ا بتقوي الله، و إاام الوالوة و إي

الهكااوة، تإنّاا  لا تُقبَاا  الواالوة ماام مااانعي 

الهكوة، و حموص ك بمغفرة الذن  و كظم الغ ظ و 

السااعي   صاالة الاارحم و مواساااة الإلاااوان و  

حوائجهم   العسر و ال سر و احسلم عند ااه  و 

هد   التّفق    الديم و التّثبت   الأماوا و التّع

للقرنن و حُسم الخلق و الأمر بالمعروف و الناهي  

لَا لَاْ رَ تِي كَثِير مِام  ) عم المنكر. اال الله عهوجّ :

  حاصالا  حَموْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَمْ حَممَرَ بِوَدَاَة حَموْ مَعْارُوف  

و اجتنا  الفواحش كلها. و عل اك   1بَْ مَ النَّاسِ 

 بولوة الل  ، عل ك بولوة الل  ، تإنّ الانّه 

تقال: يا علي! عل ك بولوة الل  ،  حموصي عل باً

مم   عل ك بولوة الل  ، عل ك بولوة الل  . و 

استصفّ بولوة الل   تل   منّا. تاعم  بوص تي و 

حممرتك ب  حتي يعملوا عل  ،  اْمُر جم ع ش عتي بها،

 و عل ك بالوبر و انتظاا الفارج، تاإنّ الانّه   

فرج     »اال:  و « حمتضا  حمعماال حمماتي انتظااا ال

لاتهال ش عتنا   حهن حتي يظهر ولدي الذي بشّر  

إنّ  يملأ الااض اسطاً و عدلا »ح ث اال:  ب  النببي

جوااً    ماً و  يا شا صي و     « كما مُلئت ظل صبر  تا

حسسم و اْمُر جم ع ش عتي بالوبر، تإنّ معتمدي حمبا ا

بة   الااض لله يواثها مم يشاء مم عباده و العاا

للمتقن. و السلام عل ك و علي جم اع شا عتنا و   

الله و بركات ، و حسبنا الله و نعم الوك ا ،  ادة

   ؛5نعم النوير نعم المولي و
                                              

 .114. سواه نساء، ني  1
الب ات   ، تحق ق مؤسساة نل  الوسائ  خاتمة مستدرك، . ددّث نواي5

 .577، ص 3ق؛ ج  1490، 5: چ لأح اءالتراث، ام
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اي شخصيت بزرگ و مورد اعتماد و فقيه من، اي ابوالحسـن علـي بـن    
حسين قمي ـ كه خداوند تو را در انجام كارهاي پسنديده توفيـق و از   
فضل و رحمتش به تو فرزنداني شايسته روزي گرداند ـ تو را به تقواي  

كنم. نماز كسـاني كـه   الهي و اقامه نماز و پرداخت زكات؛ سفارش مي
كـنم بـه   پردازند پذيرفته نخواهد شد. و تو را سـفارش مـي  زكات نمي
گناهان و فروخوردن خشم و انجام صله رحم و همدردي بـا   استغفار از

هـاي آنهـا در خوشـي و    خواسته ]برآوردن[برادران و تلاش در جهت 
ناخوشي و بردباري، در برابر ناداني و تفقّه در دين و استواري در كارها 

 .و قرآن و اخلاق نكو و امر به معروف و نهي از منكر

ري در سخنان پنهـاني آنـان وجـود    هيچ خي) فرمايد:خداي عزّوجل مي
ح ميـان  اصـلاا ندارد، مگر كسي كه در دادن صدقه و انجام كار نيك و 

كـنم بـه پرهيـز از همـه     تو را سـفارش مـي   .م چنين سخن گويد(مرد
، بـه  ها. بر تو باد به نماز شب، بر تو باد به نماز شب، كه پيـامبر زشتي
شب، بر تو باد بـه نمـاز   سفارش كرد و فرمود: بر تو باد به نماز  علي

ماز شب را سبك بشمارد، از مـا  شب، بر تو باد به نماز شب. كسي كه ن
هايم را به كاربند و به همه شيعيانم اي علي بن حسين!( سفارش) نيست.

ها عمل كنند. بر تو باد به صبر و شـكيبايي و انتظـار   دستور ده تا به آن
اعمال امت مـن، انتظـار فـرج    ترين ، فرمود: با فضيلتفَرَج، كه پيامبر

عيان ما همواره در حزن و اندوه خواهند بود، تـا فرزنـدم كـه    است. شي
زمـين را پـر از عـدل و داد    »، آمدن وي را مژده داد و فرمـود:  پيامبر

ظهـور  « خواهد ساخت، همان گونه كه آكنده از جور و ستم شده باشد.
 نمايد.

سـاز  اعتماد من! صبر پيشهبنابراين، اي بزرگ مرد! و اي شخصيت مورد 
و تمام شيعيان مرا به شكيبايي سفارش كن كه زمين از آنِ خدا اسـت و  

دهـد و فرجـام   به هر كس از بندگانش كه بخواهد، آن را به ميراث مـي 
 «.…گان خواهد بودنيك، از آنِ پرواپيشه

 919 رسد، هه علي بن الثستين بتن بابوَي ته دردر اين جا نكته مهميّ به نظر مي

ق  بته شتهادت رستيده .هتت 161در ستال  ، ق  دنيا را وداع گفته و امام عسكريهت



  119ه من الحير هو التبصر هكتاب الامامفصل نوزدهم:     

 091يا  011ساله بوده، بايد تقريباً  71يا  61است  اگر وي، در زمان شهادت حضرت 

سال از عمر شريف او گذشته باشد و از معمرّين به شمار آيد در صتورتي هته هستي 

هاي آغازين ن نامه، در دوران جواني و سالن سان، ايچدين چيزي را نگفته است؛ بدي

او را با عداويدي هماندتد  ،آور اين است هه امامآن، براي او نوشته شده است  شگفت

 سازد هه خود، بيانگر مقام والاي آن بزرگوار است مخاطب مي« و معتمدي 0شيخي»

 در حق علی بن حسين بن بابَویهْ ـ دعاي امام زمان 2

 اي بته حستين بتن روحسط علي بن جعفر بن أسود، طي نامهعلي بن حسين، تو

بترايز طلتب  اي به امام زمتان، از او خواست با نوشتن نامه(نايب سوم امام زمان)

دم؛ خداوند دو وسر ات دعا هربراي خواسته»در واسخ مرقوم فرمود:  ،فرزند هدد  امام

ابوعبتدالله و تولتد ت، حاصل اين دعاي حضر 1«سرشت به تو عدايت خواهد هرد نيك

 آيدد ( بود هه هر دو، از علماي بزرگ به شمار ميشيخ صدوق) ابوجعفر

دو فرزند علي بن حسين( مطلبي ) گويد: هر گاه ابوجعفر و ابوعبداللهابن سوره مي

گفتدد: اين مقام شدند و ميآنها شگفت زده مي هردند مردم، از قدرت حفظروايت مي

در حق شما دعا هترده استت و ايتن  ،ايگاه، مخصوب شما است، زيرا امام زمانو ج

 9رايج بود  سخن، ميان مردم قم

 ـ ابن بابَویْه از دیدگاه علماء 5

از « ابتن بابويته»، از دانشمددان بزرگ علم رجال، دربتاره او گفتته استت: نجاشي

آيد هه در عصر خويز بر ديگتران ويشتتاز و در به شمار مي بزرگان و دانشمددان قم

 6تر و مورد اعتمادتر بوده است مسائل ديدي از همه آگاه

                                              
شاود كا  ا     استاد و شصو ت بهاگي اطالاق ماي   . بر عالم و1

مال و  ايره      سم و  ديدگاه مردم دا علم و تض لت و مقام و 
 )ف هن  نوين(داااي مقامي برجست  باشد. 

، تحق ق س بد موسي شبيري رجال النجاشي. ادد بم علي النجاشي، 5
سلامي، پانجم،    نجاني، ام با   531ق؛ ص  1413، مؤسس  نشر ا

 ص  .تل
لي  الغيبة. دمبد بم احسسم الطوسي، 3 ، تحق ق عبدالله تهراني و ع

 .390، ص 1411، 1، مؤسس  معااف اسلامي، چ ادد ناصح، ام
 .531العن، با  علي، ص  ، با رجال نجاشي. 4
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 0شد گفته است: وي از ثقات فقهاي شيعه مثسوب مي ابن نديم

بن حستين ، از علماي بزرگ شيعه، درباره او چدين گفته است: علي شيخ طوسي

شتد و داراي هتتب بن موسي بن بابوَي ه قمي، فقيهي برجسته و از ثقات مثسوب مي

 1بسياري است 

گويد: ت يكي از اجازات ما الدين علي بن خازن ميشهيد اوّل در اجازه روايتي زين

 9يعدي صدوق و ودر بزرگوارس( ) إلامامشود به الإمام بنمدتهي مي

تترين فقهتاي شتيعه و ابن بابويه يكتي از برجستته، گفته: روضاتخوانساري در 

ديدتان را از مدد و بيبود، در امر دين بسيار غيرتهدايتگر به راه خاندان ويامبر اهرم

اي استتوار از ارهتان ساخت؛ شخصيتي بزرگ از مشتايخ شتيعه و وايتهريشه نابود مي

 6شد شريعت و صاحب هرامات و مقامات تلقيّ مي

گويد: ابوالثسن علي بن حسين بابويه قمتي، مي مستدرك، صاحب مثدّث نوري

شخصيتي بزرگ و ويشتاز و هوهي سر برافراشته، دانشمدد، فقيه و مثدّثي برجستته 

 1هه از مقامات بلدد و درجات والايي برخوردار بود 

 ـ موقعيت علمی 6

گر دانشمددان به او اعتماد اين بزرگوار، از نظر علمي داراي چدان مقامي بود هه دي

 گردند هامل داشتدد و فتوايز را روايت، تلّقي مي

يافتدتد، اي روايتي نميگويد: زماني هه اصثاب در مسللهمي ِ ك يشهيد اوّل در 

هردنتد، زيترا دانشتمددان، يافتدد، تمستّك متيبه مطالبي هه از شرايع ابن بابويه مي

 6دانستدد هماندد روايت مي وي را نسبت به او خوس گمان بودند و فتواي

                                              
بي     فه ست. دمبد بم اسحاق النديم، 1 تجدد،  ضا  جا،   ، تحق ق ا
 .543تا، ص  نا، بي بي
جواد  فه ست. دمبد بم حسم طوسي، 5 ، تحق ق مؤسس  نشر تقاهت، 

ق،  1417جااا، مؤسساا  نشاار الفقاهاا ، اول،   ا ااومي، بااي
 .573العن، ص  با 
س  الوتااء، دوم،    بحارالانوار. دمدباار مجلسي، 3 ، بايروت، مؤس

 .109، ص 194ق، ج  1493
سااي،   4 ، تحق اق اسادالله   الجنلات  روضلات . دمدباار موساوي لاوان

 .573، با  ما اول  العن، ص 4تا، ج  ، بياسماع ل ان، ام
 .573، ص 3، ج الوسائ  خاتمه مستدرك. 2
جا،  ، بيالشيعه ك يالديم مكي، )شه د اوبل ،  . دمبد بم جمال3

 
 



  100ه من الحير هو التبصر هكتاب الامامفصل نوزدهم:     

هديم درباره ابتن شود هه ملاحظه ميگاه بيشتر روشن مياهميت اين موضوع آن

عمير با آن مقام و جايگاه و ارن و مدزلتز ت هه خود از اصثاب اجماع بته شتمار أبي

باشد؛ يعدي به روايتي هته وي بته اند: مراسيل او هماندد مسانيدس ميآيد ت گفتهمي

نگتريم  اهدتون ملاحظته هديتد رسل نقل هرده، به چشم روايت مسدد، متيصورت م

جايگاه ابن بابويته تتا چته انتدازه برجستته بتوده هته فتتوايز را بته عدتوان روايتت 

 اند وذيرفتهمي

گويد: بسياري از فقهاي ما، ستخن شتيخ نيز در اين باره چدين مي علاّمه مجلسي

 0دهدد به مدزله روايتِ مدقول، قرار ميعلي بن حسين( را ) و ودر بزرگوارس صدوق

چدتين آورده  از قول ابوعلي، فرزنتد شتيخ طوستي ريا  العلماءدر هتاب 

است: علي بن حسين نخستين هسي بود هه در حذ  سدد احاديث و جمع احاديتث 

امام( ابتكار به خرن داد و اخبار را با قريده ذهر هرد و  خواه از يك امام يا چدد) مشابه

اي هه به فرزندس نوشت، چدين هرد و همه هساني هته بعتد از او آمدنتد، طي رساله

هردند  يافتدد، به وي اعتماد مياين هار را ستودند و در مسائلي هه روايتي در آن نمي

 ديدي او بوده است و اين خود، حاهي از وثاقت، امانت و جايگاه علمي و 

 ـ تأليفات علی بن حسين بن بابوَیهْ 8

اين دانشمدد بزرگ شيعي، طي زندگي وربرهت خويز، تلليفات فراوانتي از ختود 

اي هه برختي، تعتداد تلليفتات او را تتا دويستت هتتاب به يادگار نهاده است، به گونه

( متتن شيخ صتدوق) بن علي بن حسينگويد: به خط مثمّد مي اند  ابن نديمدانسته

درم را هته تعتداد آنهتا دويستت اي را خواندم هه نوشته بود: اجازه نقل هتب وتاجازه

 هتاب است به فلاني دادم 

 برخي هتب وي عبارتدد از:

                                                                                                         
 

 .4، ص 1575
ها لكونا  مام     » 492، ص 19، ج الانلوار  بحار. 1 إنّماا حموادنا

ثاا الائماة النجبااء الاذيم لا        تابعن لآ عظماء القدماء ال
يتبعون الآااء و الأهواء و لذا ينهل اكثر اصحابنا كلاما  و  

 «منهلة الن  المنقول و الخبر المأثوا« اض»كلام حمب   
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هتتاب  ؛الجنلائز هتتاب  ؛الصلو هتاب  ؛الوضوءهتاب  ؛التوحيدهتاب 

 ؛النكلا  هتتاب  ؛التفسلير هتاب  ؛دانالنساء و الولهتاب  ؛الإخوان

ل رازي، اي با مثمّد بن مقاتمداظره) رسالة الكّ  والفّ  ؛الح مناسكهتاب 

 هه به هدايت و گرايز او به مذهب شيعه، انجاميد  ؛در اثبات امامت اميرالمؤمدين

هتاب  ؛نوادرب هتا ؛الإملاءهتاب  ؛من الحير  الإمامة و التبص  هتاب 

هتتاب  ؛المواريلث هتاب  ؛الطبهتاب  ؛التسليمهتاب  ؛الإسنادهتاب  ؛المنطق

 0ناتمام( ) الجح هتاب  ؛المع اج

 ـ اساتيد ابن بابویه 7

اند از جمله، افرادي هه نتام آنهتا ذيتلا از بسياري از بزرگان را از اساتيد او دانسته

 گذرد:نظرتان مي

 ابراهيم بن عبدوس همداني؛

 حمد بن ادريس؛ا .2

 احمد بن علي تفليسي؛ .1

 حبيب بن حسين هوفي تغلبي؛ .1

 حسن بن احمد قمي اسكيف؛ .7

 حسين( بن احمد مالكي؛) حسن .9

 ؛1قاقولي() حسن بن علي عاقولي .8

 حسين( ديدوري علوي؛) حسن بن علي بن حسن .4

 ؛9حسن بن مثمّد بن عبدالله بن عيسي .6

 حسن بن مثمّد بن عامر؛ .1

 حسين بن موسي؛ .22

 ابوالقاسم(؛) خلف أشعري قميبن أبي للهسعد بن عبدا .22

 الإسداد(؛صاحب قرب) عبدالله بن جعفر ابوالعباس، حميري .21

                                              
 .543، ص فه ست، . ابم نديم1
  .73، مقدم  مرحوم اباني، ص بحار الانواراالولي ). حسم بم 5
، مقدم  مرحوم بحار الانوار. حسم بم عبدالله بم دمبد بم ع سي )3

  .73اباني، ص 



  109ه من الحير هو التبصر هكتاب الامامفصل نوزدهم:     

 عبدالله بن حسن مؤدب؛ .21

 بن هاشم ابوالثسن القمي؛ علي بن ابراهيم .27

 علي بن حسين بن علي هوفي؛ .29

 علي بن حسين سعدآبادي؛ .28

 ؛0ن رازيعلي بن سليما .24

 علي بن مثمّد بن قتيبه؛ .26

 جعفر هميداني؛علي بن موسي بن جعفر ابن أبي .21

 وهيل ناحيه مقدسه(؛) نهاوندي قاسم بن مثمّد بن علي بن ابراهيم .12

 عبدالله؛مثمّد بن أبي .12

 القاسم ماجيلوَي ه؛مثمّد بن أبي .11

 مثمّد بن احمد اسدي؛ .11

 لت؛مثمّد بن احمد بن علي بن ص .17

 مثمّد بن اسثاق بن خزيمه نيشابوري؛ .19

 مثمّد بن حسن صفار .18

 ابو جعفر بن علي شلمغاني معرو  به ابن أبي عزاقر؛ .14

 مثمّد بن معقل قرميسيدي؛ .16

 مثمّد بن يثيي عطار؛ .11

 مثمّد بن احمد بن هشام؛ .12

 ؛1الياس هوفيزيد بن مثمّد بن جعفر معرو  به ابن أبي .12

 ايوب بن نوح؛ .11

 سعد بن مثمّد بن صالح؛ .11

 سويد بن عبدالله؛ .17

علي بن الثسن بن علي الكوفي؛ شايد وي همان علي بن حسن بن علتي بتن  .19

                                              
 اااي، اسات چناان   »اسد  ظاهراً نن چ  صح ح ب  نظر مي. »1

بم       ك  دا اجال نجاشي سم  بم ح نمده ك  وي علي بم سل مان 
، مقدما  مرحاوم   بحار الانلوار م اعن  اااي است )جهم بم بكير ب

  .77اباني، ص 
 .52، ص مقدمه الامامة و التبص  . 5
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 عبدالله بن مغيره هوفي باشد؛

 مثمّد بن علي بن أبي عمر همداني؛ .18

 احمد بن مطهرّ ابوعلي مطهرّ؛ .14

ابوالثسن عباس بن عمر بن عباس بن مثمّد بن عبدالملك بتن ابتي متروان  .16

 هلوذاني؛

د مشايخ وي زياد است، اين مقال گدجايز بررسي همته آنهتا را جا هه تعدااز آن

الإماملة و  ندارد؛ ولي در مثور دوم، به بررستي استاتيدي هته در طريتق هتتاب 

 قرار دارند، خواهيم ورداخت  التبص  

 ـ شاگردان ابن بابوَیْه 4

 تدد از:اند، عباربرخي بزرگان هه از ايشان روايت نقل هرده

 احمد بن داوود بن علي قميّ؛ .2

 ابوالقاسم جعفر بن مثمّد بن قولوَي ه قميّ؛ .1

 حسين بن حسن بن مثمّد بن موسي بن بابوَي ه؛ .1

 فرزند وي(؛) حسين بن علي بن حسين .7

لأهترم ابوالثستن اسلامة بن مثمّد بن اسماعيل بن عبدالله بن موسي ابتن أبتي .9

 دايي ابوالثسن بن داوود(؛) ارزني

 بن عمر بن عباس بن مثمّد بن عبدالملك بن أبي مروان هلوذاني؛ عباس .8

 (؛شيخ صدوق) مثمّد بن علي بن حسين .4

 0ري هارون بن موسي تَلّعُك بُ .6

 ـ درگذشت ابن بابَویهْ 66

گويتد متي درباره رحلت وي به نقل جمعي از مردم قم الغيبةدر  شيخ طوسي

هه اظهار داشتدد: در سالي هه علي بن حسين بن موستي بتن بابويته درگذشتت، در 

ويوستته  (نايتب چهتارم امتام زمتان) بوديم  ابوالثسن علي بن مثمّد سَمرُي بغداد

                                              
 .58، ص مقدمه الإمامة و التبص  . 1



  101ه من الحير هو التبصر هكتاب الامامفصل نوزدهم:     

گفتيم: خبر سلامتي او را ورسيد و ما در واسخ ميسؤالاتي درباره علي بن حسين مي

ي همان ورسز هميشگي را مطترح هترد و متا همتان واستخ را   تا اين هه روزداريم

گفتيم  فرمود: خداوند در مصيبت وي به شما واداس خير عدايتت هدتد هته در ايتن 

ساعت و روز و متاه( يادداشتت هترديم وتس از ) لثظه از دنيا رفت  ما تاريخ را دقيقاً

ان تاريخي هه علي بن مثمّد هفده يا هجده روز خبر رسيد هه علي بن حسين در هم

 0سمُري گفته بود درگذشته است 

نيز نقل هرده و در ادامه گفته استت: درگذشتت وي در  مشابه اين خبر را نجاشي

 اتفاق افتاده است  1ق، يعدي سال تداثرالدجوم 919سال 

مدد استت  ه آن عقيدهب برابر نظر مشهور، نظر ديگري وجود دارد هه تدها طريثي

ق ر  داده است  .هت 901ه هه درگذشت ابن بابويه در سال نقل هرد او از شيخ بهايي

شتدند  و  الله ت در موسم حج وارد مكتهت لعدهم 9گروهي از خوارن() آن سال، قرامطه

ود نگتاه داشتتدد و بستياري از متردم، از را برگرفته و بيست سال نزد خت حجرالاسود

ل طتوا  متورد حملته جمله علي بن حسين بن بابويه را به قتل رستاندند  او در حتا

قرامطه قرار گرفت؛ ولي طوا  را قطع نكرد و با ضربه شمشيري به زمين افتتاد و در 

 هرد همان حال اين شعر را زمزمه مي

كفت ة   تري المحبن صرعي   ديااهم

 6لايداون كم لبثواالكهف 

                                              
 .302ص  ،غيبت شيخ طوسي. 1
سنة تناثرالنجوم هو ذكر بعض اصحابنا   علة تلك السنة . 5

حمن  احمي الناس ت ها تسااط شه  كثيرة مم السماء و تسر ذلك 
بموت العلماء و اد كان ذلك تإن  مات مم تلك السنة جملة مم 
ل ني... و       ش خ الك نهم ال العلماء منهم الش خ المذكوا و م

  .384، ص لؤلؤ البح ين)علي بم دمبد السمري 
ما   بعض المواضاع المعتابرة   إنّ ائ   ذلك القوم الكفرة ك. 3

هو حمبوطاهر سل مان القرمطي حاكم البحريم و اد دلا  مكة   
كة و      ماً   م يوم التروية و نه  اموال احساج و ات  ااتلا عظ 
ب    جاوف الكعباة و دتام        سجد  شعابها و نواح ها حتي   الم
بة و     با  الكع القتلي   المسجد و   بئر  مهم و حممر بقطع 

هاو اسبمها   اصحاب  و هدم ابة  مهم و دا  احسجار   لالع ام و
يردوه إلي      سنة و لم  إلي الهجر و كان   بلادهم مدة اثني عشار 

  .70، ص 4، ج روضات الجنّاتسنة تسع و ثلاثن و ثلااأة )
جااا، مكتاا   ، تحق ااق ساا بد ادااد حساا ني، باايمجمللع البحلل ين. 4

 .403، ماده ارمط، ص 3نشرالثقاتة الاسلام ة، ج 
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 اند هماندد جوانمردانيعدي: عاشقان را چدين خواهي يافت هه نقز بر زمين شده

 اند دانستدد چه اندازه درنگ هردهههف هه نمي

، تتلليف قطتب الله الحل ام الإعلام بأعلام بيتظاهراً اين سخن، از هتاب 

در اين هتاب، شترح ورود قرامطته بته هت ق( گرفته شده است   911متوفاّي ) حدفي

ولتي ايتن  0و هشته شدن حجان بيت الله الثرام و از جمله ابن بابويه آمده است؛ مكه

گفته خلا  مشهور است و با مثل دفن وي نيز سازگار نيست؛ زيرا مثل قبر شريف 

 مورد اتفاق همه است  وي در قم

 منشأ اشتباه

ك، به نام علي بن بابويه بوده هته ابتن جتوزي بتا شتدّت بتا او مردي صوفي مسل

 1شود هدد و در حمله قرامطه هشته ميبرخورد مي

تشابه اسمي، سبب اين اشتباه شده است  شايد بتوان شعري را هه هدگام هشتته 

اي بر تصو  او دانست  مضمون اين شعر، از صوفي بودن شاعر خوانده قريدهشدن مي

گفته است: ابن بابويه در  هدد  افزون بر اين، مرحوم طريثيحكايت ميو خواندده آن 

ه در هت ق هشته شده است؛ با اين هته حملته قرامطت 901سال حمله قرامطه، يعدي 

داندتد، ق، يعدي همان سالي هه مشهور، آن را سال وفات ابتن بابويته متي 919سال 

 اتفاق افتاده است 

تواند اقامه هرد، مطلبتي مي هشته نشدن ابن بابويه در مكه دليل ديگري هه براي

و او نيز از حسين بن علي بتن  اي و آنان از شيخ صدوقاز عدهّ است هه شيخ طوسي

 در ستال حملته قرامطته بته اي از مردم قتمگويد: عدههرده و مي حسين بابويه نقل

حضور داشتدد، آنها برايم نقل هردنتد  سال ناوديد شدن ستارگان( در بغداد) حاجيان

اجتازه تشترّ  بته مكته  اي به شتيخ ابوالقاستم، حستين بتن روحهه ودرم طي نامه

 ج نرو خواست  حسين بن روح در واسخ وي نوشت: امسال به ح

رم  آيا ترك آن جايز استت؟ آن اي ديگر به وي نوشت: نذر واجب داودرم در نامه

بزرگوار در واسخ مرقوم داشت: اگر ناچاري، با آخرين هاروان برو  او نيز چدين هترد و 
                                              

 ، حاش  .581، ص 3، ج الوساي  خاتمه مستدرك. 1
 .553، ص 1، ج الكني و الالقاب. 5



  107ه من الحير هو التبصر هكتاب الامامفصل نوزدهم:     

 0هاي قبلي رفته بودند، هشته شدند سالم ماند؛ ولي هساني هه در هاروان

 ، متفاوت و ظاهراً از نظر سدد نيز صثيح است اين نقل با گفته طريثي

 مشایخ او() دوم: طرق كتاب محور

الإمامللة و برختتي از بزرگتتان، بتته عدتتوان استتاتيد وي در خصتتوب هتتتاب 

هتا ورداختته و اند هته متا در ايتن بختز بته ذهتر نتام آننام برده شده التبص  

 توضيثاتي در اين درباره بيان خواهيم داشت:

 بن خلف اشعري ـ سعد بن عبدالله 6

اس دربتاره وي از علماي بزرگ عصر خويز و داراي هديه ابوالقاسم است  نجاشي

گفته: او فقيه، دانشمدد و بزرگ خاندان اشعري بود  از احاديث عامّه بسيار شديده بود 

هرد  با دانشمددان عامه از جمله حسن بتن عرفته، يافتن حديث، مسافرت ميبراي و 

 اتم رازي و عباس ترقفي و با امام حسن عستكريمثمّد بن عبدالملك دقيقي، ابوح

وي را ايتن  شيخ طوستي1اند نيز ديداري داشته هه البته بعضي، آن را ضعيف دانسته

 هدد: او شخصيتي والامقام و داراي تصانيف فراواني نيز بوده است گونه توصيف مي

گويد: جايي نديتدم از داند و ميمي ، وي را از اصثاب امام عسكريشيخ طوسي

نقل روايت هرده باشد؛ به همين دليل نام وي را در زمره نتام هستاني  امام عسكري

 9اند، آورده است هه از ائمه، نقل روايت نكرده

همان گونه هه در عبارات فوق بتدان اشتاره شتد، علمتاي رجتال، وي را صتاحب 

توان به هتب تلليفات او ت در موضوعات مختلف ت ميداندد از جمله نيف بسيار ميتصا

 زير اشاره هرد:

 ، هتتابالزكو ، هتاب الصلا ، هتاب الوضوء شامل هتاب الردةكت 

اين ودج هتاب( را براساس گفته شيعه نوشتته استت(، هتتاب ) ،الح ، هتاب الصوم

، المحمدية و الجعف ية الضياء في ال د علي، هتاب بصائ الدرجات

                                              
 .355ص  ،غيبت شيخ طوسي. 1
 .437، ش 177، ص رجال نجاشي. 5
 .3141، ش 457و ص  2825، ش 300، ص رجال طوسي. 3
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ناسخ القل ةن و   ، هتتابال د علي الغلا  ، هتابف ق الشيعههتاب 

 ، هتتابفض  الدعاء و اللذك  ، هتتاب منسوخه و محكمه و متشابهه

، مثالب روا  الحديث ، هتتابمناقب روا  الحديث، هتاب جوامع الح 

بن هاشم في معلني   ال د علي علي بن اب اهيم ، هتابالمتعةهتاب 

فض  ، هتاب ال د علي المجبر ، هتاب قيام اللي ، هتاب هشام و يونس

، اللنبي طالب و عبدالمطلب و أبلي فض  أبي، هتاب و الكوفة قم

، هتتاب الدعاء، هتتاب النبيفض ، هتاب الإمامة، هتاب الع بفض هتاب 

ثابللت في  احتجللاج الشلليعه علللي زيللد بللن، هتتتاب الإسللتطاعة

دهة بم ، اين هتاب را تدهتا المنتخبات، هتاب النوادر، هتاب الف ائض

مثاللب هشلام و   ، هتتاب الملزار ، از او نقل هرده است، هتتاب القاسم

 0 الشيعةمناقب، و هتاب يونس

 دو نكته قابل توجّه

در متورد آنتان هتوچكترين  ، وي را در هر دو بخز، يعدي هستاني هتهابن داوود

ستايشي شده و هساني هه در مورد آنان هوچكترين نكوهشتي صتورت گرفتته آورده 

از جمله هساني استت هته  است  سبب اين هار مشخصّ نيست، زيرا سعد بن عبدالله

 اي، دليتلآور است هه عدهجاي هيچ گونه تلمل و بثثي در وثاقت او نيست و شگفت

داندتد  ت متي ،اين هار را تضعيف بعضي از اصثاب درباره ملاقات او با امام عسكري

آن را يادآور شده است ت البته اگر اين نقتل تضتعيف، صتثيح نيتز  چدان هه نجاشي

باشد ت هه هست ت باز هم سبب تضعيف سعد نخواهد بود، زيرا او خود، چدين ادعايي 

 ،آيد هه ادعا هرده سعد با امام عسكرييب هسي به شمار مينداشته است؛ بلكه تكذ

 ر داشته است ديدا

را جعلي  ،به نقل برخي از بزرگان ما، ماجراي ديدار سعد با امام عسكري نجاشي

، ناللدي كمالگويد: اين سرگذشت در ي نيز ميالله خويداند و آيتو ساختگي مي

، آمده است؛ ولي سدد آن ضعيف است و مطتالبي در آن وجتود 11حديث  677باب 

                                              
 .177، ص رجال نجاشي. 1
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  ؛دارد هه قابل وذيرس نيست

 0از نظر متن نيز داراي اشكال است () 

ي ودج اشكال به اين روايت دارد هه چهار اشكال بته ستدد آن و يتك الله خويآيت

 1شود مربوط مي اشكال به متن روايت

ت بيان داشتيم هته  9درباره اشكالات سددي ت وس از توثيق برخي رجال اين سدد

 نياز هدد قوّت متنِ روايت، شايد ما را از بررسي سددي بي

از نگتارس  ي، در مورد متن روايت، مبثث جلوگيري حضرت حجتّالله خويآيت

انار طلايي( نتزد حضترت حّجتت بتراي سترگرم ) ابهه حضرت با ورت امام عسكري

 داند و جايگاه امامت نمي شدنِ وي را، مداسب مقام و مدزلت حضرت حجتّ

توان بيان داشت هه به اختصتار بته برختي از در واسخ به اين اشكال، وجوهي مي

 :6هديمها اشاره ميآن

خص را از هتد  استت هته نتيجته آن، شتمقصود از لهو و لعب، انجام هتاري بتي

هارهاي مهم باز دارد؛ ولي اگر در وي سرگرمي، هد  و انگيزه صثيثي باشد، مدعتي 

مددان، عدم بازي و سرگرمي هودهتان را نشتانه نخواهد داشت؛ چدان هه برخي دانش

داندد  به گفته برخي مراجع معظم، اگر نفتي عدم سلامتي جسم و بلكه روح آنان مي

 1د، همال نيز نخواهد بود اين گونه رفتار از او نقص نباش

در ستدين هتودهي،  ،هاي عيدي داريم هه ائمه طاهريندر روايات فريقين نمونه

 بازي و سرگرمي داشتدد:

 داد؛را بازي مي ، فرزندان خود حسدينالف ت رسول اهرم

 داد؛را بازي مي ، دو فرزندس، حسن و حسينب ت حضرت زهرا

ها را تشويق ، يكي از آنفتدد و ويامبراهرمگربا يكديگر هشتي مي ن ت حسدين

 هرد؛مي

                                              
شر   ، اام الحلديث  معجم رجال، لقاسم لاويي. س بد ابوا1 ، مركاه ن

 .73، ص 8، ج 1419، 4نثاا ش ع ، چ 
 .73، ص 8ج  معجم رجال الحديث،. 5
 .547، ش انتظار. ا.ك: تولنام  3
، 11، ش انتظلار . براي توض ح ب شتر اجوع كن د ب  تولنام  4
 .474ص 
 .320، ص 3، ج الاث  منتخب. 2
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از وتدر خواستتدد اجتازه دهتد او را بتراي بتازي و  د ت برادران حضترت يوستف

 ؛0سرگرمي به صثرا ببرند

در سدين هودهي، بتراي حفتظ شتيعه از  شايد اين گونه رفتار از حضرت حجتّ

معدا هته براستاس مقتضتيات  باشد  بدين تهمت اعتقاد به غلوّ درباره امامان معصوم

 ؛1هردند تا اثبات هددد هه ما بشر هستيمسرشت بشر عمل مي

 199ق درگذشت  بعضي نيتز ستال وفتات او را .هت 910در سال  سعد بن عبدالله

 ؛9اندهت ق دانسته

 ـ محمّد بن یحيی عطّار 4

ز بزرگان اصثاب به شتمار مثمّد بن يثيي ابوجعفر عطّار قمي، در عصر خويز ا

آمد  او فردي مورد اطميدان و موثّق بود هه روايتات بستياري نقتل هترده و داراي مي

 6از آن جمله است  النوادرو هتاب  الحسينمقت باشد  هتاب آثاري نيز مي

 ـ احمد بن ادریس 9

حمتد يابيم  احمد بن ادريس قمي، ادر اسانيد روايات، او را با عداوين مختلفي مي

 1بن ادريس بن احمد و أبوعلي اشعري، از ديگر عداوين او است 

، ثقه، فقيه و روايات بسياري نقل هرده 6 احمد بن ادريس، از ياران امام عسكري

مثلي ) «قرعاء»قمري در  916او در سال  7باشد از تصانيف وي مي نوادرو هتاب 

 1وفات نمود  (ه و در مسير هوفهبين مكّ

                                              
 .15سواه يوسف، ني  . 1
شرالأد ،  الحلديث  مستدركات علم رجلال ، . علي نما ي شاهرودي5 ؛ ن
 .38، ص 4ق، ج  1414، اول، ام
 .437، ش 178، ص رجال نجاشي. 3
 .043، ش 323. همان، با  م م، ص 4
 .73، ص 8، ج معجم رجال الحديث. 2
، ش 307، با  اصحا  حمبي دمبد حسم بم علي...، ص يرجال طوس. 3

2831. 
 .10 ]81[، ش 71، با  الهمهه، با  ادد، ص طوسي فه ست. 7
 .558، ش 05، با  الف، ص رجال نجاشي. 8



  110ه من الحير هو التبصر هكتاب الامامفصل نوزدهم:     

 ـ عبدالله بن جعفر حمِْيَري 2

عبدالله بن جعفر بن حسين بن مالك بن جامع حميري، ابوعبّتاس قمتي، بتزرگ 

شتد و اهتل هوفته احاديتث  وارد هوفته 191آمد هه بعد از سال به شمار مي اهل قم

 بسياري از او شديدند 

تتوان: هتتاب مله هتب شداخته شتده او متيوي داراي آثار بسياري است هه از ج

، هتتتاب العظمااة و التوح ااد، هتتتاب التتدلائل، هتتتاب الإمامااة

و ، هتتتاب التوحيتتد و البتتداء العتترب، هتتتاب فضتتلالغ بااة و احساايرة

 ،الإسداد إلي الرضا، هتاب قربالإاادة و الإستطاعة و المعرتة

هشام بن الثكم و هشام بن  هتاب مابين ،الاسداد إلي أبي جعفر ابن الرضاهتاب قرب

العباس( و الارواح و الجدّة و الدتار و الثتديثين المختلفتين، مستائل ) سالم و القياس

علتي يتد  مسائل لأبي مثمدالثسن بتن علتي الرجال و مكاتباتهم ابالثسن الثالث

ائل أبي مثمّتد و مس ،مرالإسداد إلي صاحب الاالعمري، هتاب قرب مثمّد بن عثمان

 را نام برد  0توقيعات و هتاب الطب

و گتاهي از  1 ضمن موثق دانستن او، گاهي وي را از ياران امتام رضتا شيخ طوسي

البتته در بعضتي ) شتمارد متي 6 و گاهي نيز از ياران امام عسكري 9 ياران امام هادي

 1دانسته است ( ،ز اصثاب امام هاديا علي بن عبدالله بن جعفر حميري را اهنسخه

دانستته  ،و گاهي از ياران امام عسكري برقي نيز گاهي او را از ياران امام هادي

 6است 

 باشد: ،تواند از اصثاب امام رضاوي به دو دليل نمي

شتد و متردم هوفته احاديتث  وارد هوفته 191ت عبدالله بن جعفر بعد از ستال  0

به شهادت رستيد  اگتر او از  119در سال  او شديدند، با اين هه امام رضابسياري از 

از ياران سالخورده، به ت  ت هدگام ورود به هوفه و وس از آنباشد بايد  ياران امام رضا

                                              
 .273، ش 510. همان، با  عن، ص 1
 .2297، ش 379، ص رجال طوسي. 5
 .2757، ش 380. همان، ص 3
 .2827، ش 499. همان، ص 4
 . همان.2
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  شمار آيد؛ در حالي هه هسي چدين سخدي نگفته است 

بتدون واستطه از  اند و هيچ يك از آنهتات بزرگان، روايات زيادي از او نقل هرده 1

 0نقل نشده است  ،امام رضا

 ـ حمزة بن القاسم 5

اس هآيد  هديبه شمار مي هاشم، حضرت ابوالفضل العباسوي از نوادگان قمربدي

اند  لقب عباّسي از آن و عباّسي نيز دادهابو عمرو و ابويعلي است و به او لقب هاشمي 

شتود و لقتب علتوي و ثستوب متيرواست هه از فرزندان حضرت ابوالفضل العباس م

 1هاشمي نيز از همين باب است 

، او شخصيتي مورد اعتماد و برجسته بتوده و احاديتث بستياري از ديدگاه نجاشي

ملن روي علن   هتتاب هاي زيادي را تتلليف از جملته: او هتابروايت هرده است  

 الزيلارت و ، هتتاب التوحيلد ، هتتاب من ال جال جعف  بن محمد

به او نسبت داده شتده ال د علي محمّد بن جعف  الاسدي ، هتاب المناسك

نتده بتوده و قبترس زهت ق  999تاريخ درگذشت وي معلوم نيست ولي تا سال  9است

  6قرار دارد تقريباً در چهار فرسخي شهر حلّه عراق

 ـ حسن بن احمد مالكی 6

، بته ابتراهيم بتن أبتي مثمتود، و در طريتق صتدوق ،او از ياران امتام عستكري

 1 باشدمي

 ـ علی بن ابراهيم 8

و شخصيتي مورد  6 بن هاشم ابوالثسن قمي، از ياران امام هادي علي بن ابراهيم

 اعتماد است  

                                              
 .141، ص 19، ج الحديث معجم رجال. 1
 .334، ش 149، ص ؛ اجال نجاشي573، ص 3. همان، ج 5
 .334، ش 149، ص رجال نجاشي. 3
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  119ه من الحير هو التبصر هكتاب الامامفصل نوزدهم:     

دانتد: هتتاب ر متيدانستته و هتتب او را از ايتن قترا المذهب، او را صثيحنجاشي

، الشل ايع ، هتتاب المغلازي ، هتاب الناسخ و المنسوخ، هتاب التفسير

فضائ  ، هتاب التوحيد و الش ك، هتاب الحيض، هتاب الإسنادق بهتاب 

في معدي هشتام و يتونس، جوابتات  اسالة، الأنبياءهتاب  ،اميرالمؤمنين

 0معرو  است (« المشذّر»اين هتاب به ) مسائل سلله عدها مثمّد بن بلال

و ) المناقب و اختيلار القل ةن  دو هتتاب  ابن نديم فه ستدر هتاب 

 1رواياته( نيز از هتب او شمرده شده است 

 كميدانی، كمندانی، كمنذانی() ـ علی بن موسی بن جعفر كميذانی 7

مّتد بتن معتقد است، وي از جمله هساني استت هته مث المقالط ائفصاحب 

يعقوب از او روايت نقل هرده؛ ولي فردي مجهول است و نقل روايت توسط مثمّد بن 

 9( از او دليل وذيرس وي نيست هليدي) يعقوب

متي گويتد: و طريتق صتدوق بته او، ي در شرح حال جعفر بن عثمانالله خويآيت

وجتود علتي بتن و طريق او، به سبب  باشدمي …ودرس از علي بن موسي همدداني 

موسي همدداني و ابو جعفر شامي ضعيف است  وي دربتاره طريتق مالتك بتن أعتين 

 يعدي او نيز وثاقت همدداني را نپذيرفته است  6گويد جهدي نيز همين سخن را مي

 ميزان اعتبار كتاب :محور سوم

، استداد اين هتاب به ابن برخي از دانشمددان، نظير مرحوم بثراني و مثدّث نوري

اي اند و معتقدند اين هتاب، از تلليفات او نيستت  در مقابتل، عتدهبابويه را نفي هرده

را از هتب صدوق ودر دانسته و آن را در هدار  الإمامة و التبص  ديگر هتاب 

هتا و بررستي دلايتل دو طتر  ن گفتتهانتد  اهدتون بته بيتاساير هتب او ذهتر هرده

                                              
 .539، با  عن، با  علي، ص رجال نجاشي. 1
  اختيللار طوساي، ايام كتاا  اا    ، البتاا  دا تهرسات 577. ص 5

 ، گفت  است.الق ائات
س بد مهادي    المقلال  ط ائلف . س بد علي اصغر جابلقي، 3 ، تحق اق 

ق، ج  1419، كتابخان  نيت الله مرعشاي نجفاي، اول،   اجايي، ام
 .519، ص 1
 .134، ص 12و ج  40، ص 2، ج الحديثمعجم رجال. 4
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 وردازيم:مي

 الف ـ سخن مخالفان

 ميرزا عبدالله افندي

از مؤلفات صدوقِ ودر باشد  الإمامة و التبص  جاي تلمل است هه هتاب »

ين هتاب به صدوقِ وتدر، ، به استداد االعلماءمعالمدر  ت هر چدد ابن شهرآشوب

شتود، مؤلتف ايتن هتتاب، از تصريح هرده است، زيرا آن گونه هه از هتاب ظتاهر متي

ايت نقل هترده استت  در ايتن صتورت، چگونته ري روهارون بن موسي، همان تَلّعُك بُ

 ممكن است صدوقِ ودر، از او روايت نقل هدد، با اين هه تلعكبتري از جملته هستاني

يعدي هم طبقته نيستتدد ( ) اندو امثال او از وي نقل روايت هرده است هه شيخ مفيد

همچدين مؤلف هتاب، از حسن بن حمزه علوي نقل روايت هرده است هه طبقته وي 

هه صدوقِ وسر، ) آيدخر از علي بن بابويه است و از مشايخ شيخ مفيد به شمار ميمتل

نقل هرده(؛ بر اين اساس، چگونه ممكن است ودر از وسرس روايت  از او روايات زيادي

 دقت شود  0نقل هدد؟

 محدّث نوري

از جمله هتبي هه نزد وي موجود بوده، هتاب  بحاردر اول  آري، علاّمه مجلسي»

ن بتن الثسن علتي بتن حستيرا از شخصيت برجسته أبي الإمامة و التبص ه

و در فصتل ديگتري  1شمردالله تربتهما ت برميت طيب بابويه ودر بزرگوار شيخ صدوق

، از مثدثان و فقهاي بزرگ است هه الإمامة و التبص  گويد: مؤلف هتاب مي

ي تصتثيح نستخه قتديم آوردنتد وعلماي ما، فتواي او را از جمله اخبار به شمار مي

؛ ولي ما اين هتاب را به دست نياورديم و اخباري را 9اي از آن، به ما رسيده استشده

بوده و آن را به ابوالثسن علي نسبت داديم  و بحار هه از آن نقل هرديم، به واسطه 

اين هار به ويروي از علاّمه مجلسي انجام وذيرفت، اما در دل، به اين مطلب اشتكالي 

                                              
 ، پاوااي.2، ص 4، ج العلماء ريا . 1
 ، مقدم .7، ص 1، ج الانوار بحار. 5
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  111ه من الحير هو التبصر هكتاب الامامفصل نوزدهم:     

 0داريم 

 و طوسي و ابتن شهرآشتوب گويد: نجاشيبرخلا  نقل خود هه مي وريمثدّث ن

در  اند؛ ولي در مورد هتابي هه علاّمه مجلسياين هتاب را از تلليفات ابن بابويه دانسته

گويد: اگتر چته اند، ميي و ديگران گفتهاختيار داشته، آيا همان هتابي بوده هه نجاش

ياني هه گفتيم طبقه آنها با طبقه صدوق ودر، مدافات ممكن است درباره برخي از راو

دارد، بتوان با تكلّف، توجيهاتي ذهر هرد؛ ولي از مطالعته مجمتوع آنهتا، گمتان قتوي 

 1شود هه اين هتاب، از صدوقِ ودر نباشد حاصل مي

 آقابزرگ تهراني

؛ از صتدوق اوّل من الحير  الإمامة و التبص  گويتد: ك جا ميوي در ي

غير از آن هتابي است الإمامة را نيافتيم و اين هتاب  الإمامةو هتاب  …است 

 هدد ، از آن نقل روايت ميبحارهه در 

از برختي  الإماملة و التبصل    گويتد: هتتاب در جاي ديگر چدتين متي

اي از آن، نتزد علاّمته اند  نسخهبوده دانشمددان قديم است هه معاصر با شيخ صدوق

آيد هه در بثار از آن نقل شده است؛ صادر بثار به شمار ميبوده و يكي از م مجلسي

 نبوده است  ولي اين هتاب نزد استاد ما مثدّث نوري

هدد هه به واستطه بثتار از به همين جهت، در ابتداي خاتمه مستدرك اشاره مي

هدد؛ اما با رجوع به سدد روايتات ايتن هتتاب، يقتين نقل روايت مي الإمامةهتاب 

نيست، زيرا مؤلف آن، در اين هتاب  هه اين هتاب، از ودر شيخ صدوقشود حاصل مي

هت ق، و ابو الفضتل مثمّتد بتن  911ثمّد هارون بن موسي تلّكعُبري متوفاي از ابو م

هت ق و حستن بتن حمتزه علتوي و ستهل بتن احمتد  917عبدالله الشيباني متوفاي 

همان شخصي استت  هدد و اوهت ق و احمد بن علي روايت مي 971ديباجي متوفاي 

رده  بدابراين، ممكتن هت ق روايت نقل ه 169هه از مثمّد بن حسن بن وليد متوفاي 

هدد، همان صدوق ودر باشد هه سال نيست هسي هه از اين علماي متلخر روايت مي

 هت ق است  919وفات او 
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ناگفته نماند، روايت هردن هسي هه از نظر زماني متقدم باشد از هسي هه متلخر 

ل توانتد از آن قبيتاز وي است، در سدد احاديث وارد شده است؛ ولي اين متورد نمتي

ت با اين هه در همه تصانيف خود از ودرس، بسيار نقل روايت  باشد؛ زيرا، شيخ صدوق

باشد ت حتي يك روايت نيز هرده؛ بلكه بيشتر رواياتز در تصانيف خود، از ودرس مي

در ايتن  هته غالبتاً الإمامة و التبص  از بزرگاني هه نامشان گذشت و مؤلتف 

 0هتاب از آنها نقل روايت هرده، نياورده است 

 ايعلامه كمره

اي در واستخ ورسشتي از زنتدگي اي، ضتمن مقالتههمرهالله هوهفقيه مثقق، آيت

 گفته است: بحارالانوارمجلسي ودر و وسر و هتاب 

بته  بحار() ، در اين هتابمة و التبص  الإماآورتر است هه هتاب شگفت

نسبت داده شده است، با اين هه سدد هتتاب، ايتن معدتا را  ودر بزرگوار شيخ صدوق

 1باشد مي الع وساز مؤلف هتاب  الاحاديثجامعهدد؛ بلكه هتاب ياري نمي

 ب ـ سخن موافقان

هتايي از جملته، علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمتي، داراي هتتاب: نجاشي

 9باشد ميمن الحير   الإمامة و التبص  هتاب 

هاي زيادي از علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي، داراي هتاب: شيخ طوسي

 6است من الحير   الإمامة و التبص  جمله، 

از جمله هتب علي بن حسين بن موسي بن بابويته قمتي، هتتاب : ابن شهرآشوب

 1است  الإمامة و التبص  

ز دانشتمدد ، املن الحلير    الإماملة و التبصل    هتاب : علامّه مجلسي

                                              
، باايروت، الشلليعة الذريعلله الي تصللانيف. ناااابهاگ تهرانااي، 1

 .341، ص 5ق، ج  1493دااالاضواء، سوم، 
، بله نقل  از مقلالات الحنفلاء، ص     01، ص مقدمه الامامة و التبص  . 5
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  117ه من الحير هو التبصر هكتاب الامامفصل نوزدهم:     

الله ت طيتب بزرگوار، أبي الثسن علي بن حسين موسي بن بابويه، ودرِ شتيخ صتدوق

 0باشد تربتهما ت مي

 تحقيق و بررسي

همان گونه هه يادآوري شتد، بيشتتر اشتكالات مخالفتان در دو اشتكال، خلاصته 

ز صتدوقِ وتدر ا شود؛ يكي اين هه برخي مشايخ اين هتاب از نظتر طبقته، متتلخرمي

هستدد و امكان ندارد متقدم از متلخر نقل روايت هدد از ستويي، در روايتات صتدوقِ 

الإمامة و وسر ت رواياتي هه از ودر نقل هرده ت به هيچ وجه اثري از مشايخ هتاب 

 وجود ندارد  التبص  

 پاسخ به دو اشكال فوق:

از استاد از دنيا برود و استاد، در زمتره ستالخوردگان ت امكان دارد شاگرد، ويز 0

 باشد؛ چدان هه آقابزرگ تهراني بدان اشاره هرده است 

 اشكال:

ساله بدانيم، به هدگتام حداقل سي ،اگر ابن بابويه را هدگام شهادت امام عسكري

ق( صدساله بوده و اگر اساتيدس را نيز هم ستن او بتدانيم، .هت 919) رحلت، در سال

ستاله و مثمّتد بتن  011ق( .هتت 911) به هدگام رحلت در ستالارون بن موسي، ه

ستاله بتوده استت  هته  017ق(، .هتت 917) عبدالله شيباني به هدگام رحلت در سال

 هاي ياد شده، بسيار مشكل است وذيرس اين عمر طولاني براي شخصيت

 پاسخ:

هتر چدتد از مُثبتتِ التزام به چدين سِديّ هيچ گونه مدع عقلتي و شترعي نتدارد، 

عمرهتاي طتولاني ) تاريخي نيز برخوردار نيست؛ اما بتا توجته بته داشتتن نظتائر آن

مثدّثان و شيو  اجازه( در اسداد شيعه و سديّ ت به ويژه ثلاثيات بخاري هته متدّعي 

هدد ت و با عدايت به اين مطلب هه ، حديث نقل مياست با سه واسطه، از ويامبراهرم
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راوي( ) شتود هته شتاگردژه در هافي شريف نيز متواردي يافتت متيهتب ما به ويدر 

سال يتا بيشتتر، وتس از  61شيخ اجازه( رحلت هرده و استاد ) ها ويز از استادسال

توان ادعا هرد اين مورد نيز از همتين قبيتل بتوده و بته شاگرد وفات هرده است، مي

 ي ندارد چ گونه اشكالهي« روايتِ دانشمدد متقدم از متلخر»اصطلاح، 

طبقته ايتن مشتايخ بتوده و روايتات را ت شايد صدوقِ وسر، چتون معاصتر و هتم1

ديده همين روايات را بته واستطه مستقيماً و بدون واسطه از آنان شديده، نيازي نمي

 ودر بزرگوارس از همين مشايخ ت هه معاصر با آنان بوده ت نقل هدد 

 اشكال دوم:پاسخ 

هيچ يتك از افتراد نتامبرده متورد  التبص   الإمامة وبا مراجعه به هتاب 

تتر در اشكال، در سدد اين هتاب وجود ندارند و تدها نام همان هشت نفري هه وتيز

مثور دوم از آنها ياد هرديم، به عدوان مشايخ هتاب آمده است  با قطع نظر از اين هه 

دابراين، اشكال دوم، مورد ي بوده است  بهتابي هه در اختيار مجلسي بوده چگونه هتاب

تلمل است و شايد هتاب ديگري غير از اين هتاب موجود را مورد نظتر و بثتث قترار 

داراي دو نسخه است هه يكي از اين  الإمامة و التبص  داده است، زيرا هتاب 

و  ة و التبصل   الإمامدو، از دو جزء تشكيل شده است؛ جزء نخست، هتاب 

در  اي را هته علاّمته مجلستياست  ظاهراً نستخهث الاحاديجامعجزء دوم هتاب 

، مفقود شده، الاحاديثجامعاختيار داشته، همين نسخه بوده و چون ابتدا، هتاب 

 به هم آميخته است ، الإمامة و التبص  با هتاب 

نقل هترده، بته  الاحاديث(جامع) تمام احاديثي را هه از هتاب علاّمه مجلسي

، الاحاديلث جلامع ابن بابويه نسبت داده است؛ اما بتا تلمتل در مضتمون روايتات 

يترا داراي نيستت، ز الإماملة و التبصل    شود هه اين هتاب، از مشخص مي

، بته موضتوع الإمامة و التبصل   مضامين اخلاقي و فقهي است؛ ولي هتتاب 

 0امامت اختصاب دارد 

                                              
م  من الحير  مقدمه الامامة و التبص  . 1 هدي، ص  ، مداساة الا ام الم
12. 



  119ه من الحير هو التبصر هكتاب الامامفصل نوزدهم:     

 آشنایی اجمالی بامحتویات كتاب :محور چهارم

اين هتاب ارزشمدد، داراي يك مقدمه و بيست و سه باب است و در آختر هتتاب 

ربوط به اين هتاب و مؤلف آن نيست؛ بلكه به مثقق نيز استدراهاتي وجود دارد هه م

نقل هرده ت مربوط  ،هتاب ت هه روايات صدوق از ودرس را در مورد امامت امام زمان

ارتباط دارد يتادآور ختواهيم  ،شود ما در مباحث بعدي ابوابي را هه به امام زمانمي

 شد 

 بيان محتویات

از مباحث آن، امامت، از اصول و احكام مقدمه اين هتاب، تقريباً مفصل بوده و در 

هايي را درباره غيبت، راز غيبتت، بتداء، فروع شمرده شده است و وس از آن نيز بثث

 نسخ و تفسير عدوان هرده است 

 ،مهتدياين هتاب، شامل بيست و سه باب است هه برخي ابواب آن، درباره امام 

 شويم:تويات آن آشدا مياست هه در اين جا به نثو اجمال با اين ابواب و مث

   ـ جانشيني از جانب آدم 1باب 

فرمايتد: متي ،در اين باب يك روايت نسبتاً طولاني وجود دارد هته امتام صتادق

 ،را جانشتين ختود قترار داده و بعتد از حضترت علتي ، نيز حضرت علتيامبروي»

 «فرزندان او را جانشيدان وي معين هرده است 

 ماندنمي هيـ زمين از حجّت، ت 2باب 

، هتادر اين باب، روايتاتي بتا ايتن مضتامين آمتده هته ويتامبران و جانشتيدان آن

رود  از زمان آدم تتا هاي الهي هستدد و امام، آخرين هسي است هه از دنيا ميحجت

بروايي قيامت، هيچ گاه زمين خالي از حجّت نيست، ظاهر باشد يتا غايتب، زيترا اگتر 

گتردد، متردم شود؛ ختدا ورستتز نمتيشداخته نمي حجتّ الهي نباشد، حق و باطل

 د رواهد بخ ح نخواهدد شد و زمين، اهلز را فرواصلاً

ماند، چه آن امتام، زمين، بدون امام باقي نمي»نقل شده هه فرمود:  ،از امام باقر

 «ظاهر باشد چه غايب 
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 ـ امامت، ميثاقي الهي است 3باب 

داند هه به دستور ختدا، ميثاقي الهي مي در اين باب، چهار روايت آمده، امامت را

گتويي شتما در ايتن »فرمايتد: در روايتي مي قشود  امام صادبه ديگري سپرده مي

دهيم  به امامت( به دست ما است و هر جا بخواهيم، آن را قرار مي) ايد هه امرانديشه

م بترده، است هه يكي وس از ديگري را نا خدا سوگدد! امامت، ميثاقي از رسول خدا

 «شود مدتهي مي الامربتا اين امر سرانجام به صاح

 از ناحيه خدا ـ اختصاص امامت به خاندان پيامبراكرم 4باب 

اين باب، داراي هشت روايت است هه در آن، به اين نكات اشاره شده است: امامت 

، استت، و فرزندان او قترار دارد؛ سرشتت آنتان از سرشتت ويتامبر در حضرت علي

ستي با آنان، سبب هدايت و خشدودي ختدا و رستول و دشتمدي بتا آنتان، ستبب دو

 ، خواهد گشت مثروم شدن از شفاعت ويامبر

 است ـ امامت در فرزندان حسين 5باب 

در  ،وتس از امتام حستين گانه اين باب، بيتانگر آن استت هته امامتت،رواياتِ نه

به برادرِ ديگر يا از برادرزاده بته عمتو فرزندان او قرار دارد و وس از او، امامت از برادر 

نخواهد رسيد  همچدين در اين باب رواياتي آمده هه امامت بعضتي از هستاني را هته 

 داند مردم معتقد به امامت آنان بودند، مردود مي

 ـ هر كس بدون امام بميرد، به مرگ جاهلي مرده است 18باب 

را آورده و سه روايت در  «ت ميتة جاهليةمن مات و ليس له امام، ما»در اين باب، روايات 

 آن بيان شده است 

 ـ آگاهي امام از امامت خويش، پس از وفات امام پيشين 19باب 

سه روايت در اين باب آمده هه در آن، از زمان و چگونگي اطلاع امام از امتامتز 

 گفتگو شده است 

 ـ وظيفه واجب مردم بعد از وفات يك امام 21باب 

سه روايت وجود دارد  و سخن در اين است هه وقتتي امتامي از دنيتا در اين باب 



  190ه من الحير هو التبصر هكتاب الامامفصل نوزدهم:     

رفت، بر هر گروهي واجب است بتراي شتداخت امتام بعتدي اقتدام هددتد و وتس از 

 شداخت، او را به ديگران نيز بشداساندد 

 ـ كسي كه يكي از امامان را انكار كند 21باب 

هر »نقل هرده است هه:  در يكي از دو روايت اين باب، ابن مسكان از امام صادق

 «اي بپردازد، مردگان آنها را نيز انكار هرده است هس به انكار امام زنده

 ـ هر كس امام غيرالهي را با امام الهي شريك كند 22باب 

هر هتس امتامي را »هدد: نقل مي در اين باب، آمده است امام صادق از امام باقر

از جانب خدا نيست، شريك گردانتد، بته  هه امامتز الهي است با امامي هه امامتز

 در اين باب، تدها همين روايت، ذهر شده است « خدا، شرك ورزيده است 

 ـ نوادر 23باب 

 شويم:به سبب اهميت روايات اين باب، همه آنها را ياد آور مي

عردالله بن جعفر الحِميَري، عن محمّد بن عردالحميد، عن منصور بن يونس، عن عرردالرحمن »
(: يرا ) اللرهلرسرول عن الحارث بن نوفرب، قرال: قرال علري ،سليمان، عن َبيه، عن َبي جعفر بن

الهداة َو من غيرنا؟ قال: بب مِنّا الهداة إلي يوم القيامة. بنا استنقذهم الله من ضرلالة  الله! َمِنّارسول
 بعرد ضر

ً
لالة الفتنرة كمرا َصررحوا الشرك و بنا استنقذهم الله من ضلالة الفتنة و بنا يُصررحون إخوانرا

 بعد ضلالة الشرك و بنا يختم الله كمابنا فتح اللره!؛
ً
، ورستيد: از رسول خدا ،امام علي إخوانا

آيا ائمّه هدايتگر از خاندان ما هستدد يا از غير ما؟ فرمود: تا روز قيامت از ما خواهدد 

و به وسيله ما وتس  بود  خداوند به وسيله ما مردم را از گمراهي شرك و فتده رهانيد

از گمراهي فتده، با يكديگر برادر و متثد شدند همان گونه هه خداوند با ما آغاز هرد، 

 با ما نيز وايان خواهد داد 

و عنه، عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن اسماعيب برن بزيرع، عرن منصرور برن يرونس، عرن »
 وَجْهَهُ() له تعاليالقال: قلت: له قول ،جليس له، عن َبي حمزة، عن َبي جعفر

َّ
؟ 1كُبُّ شَيء هَالِكٌ إِلا

 
ّ
قال يا فلان فيهلك كب شيء و يرقي الوجه؟ الله َعظم من َن يُوصف و لكنّ معناها كب شيء هالك إلا

دينه و نحن الوجه الذي يؤتي الله منه. لن يزال في عراد الله ما كانت له فيهم رويّة فإذا لم تكن فريهم 
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ورستيد: معدتاي ايتن هتلام الهتي هته  ،ابوحمزه از امام باقر ا َحربّ؛رويّة رفعنا، فصنع م

شود، مگر وجته خداونتد( چيستت؟ حضترت فرمتود: هر چيزي نابود مي) فرمايد:مي

مانتد؟ شود و فقط وجه خدا باقي متيهدي( هر چيزي هلاك ميتصوّر مي) فلاني! آيا

اين است هه همته چيتز تر از آن است هه توصيف شود  معداي آيه خداوند، با عظمت

هستتيم هته از آن بته ويشتگاه « ايچهره»دا و ما وجهي شود، مگر دين خهلاك مي

شوند همواره در ميان بددگان امتوري وجتود دارد هته متورد غترض خداوند وارد مي

دارد و هتر چته خداوند است و هدگامي هه مورد غرض او نباشد، خداوند آن را برمتي

 «ام خواهد داد خود دوست داشته باشد، انج
و عنه، عن محمّد بن عمرو الكاتب، عن علي بن محمّد الصريمري، عرن علري برن مهزيرار قرال: »

عرن  َسرأله عرن الفررج؟ فكترب إذا غراب صراحركم ، صراحب العسركري() الحسن:كترت إلي َبي
عوا الفررج؛ 

ّ
دربتاره ظهتور  ،اي از امتام عستكريعلي بن مهزيار در نامهدارالظالمين فتوق

ويشتگان رقوم فرمود: زماني هه ويشواي شما از ديار ستتميد؟ حضرت در واسخ مورس

 «غايب گشت، در انتظار ظهور باشيد 
 و عنه، عن محمّد بن عيسي، عن سليمان بن داوود، عرن َبري بصرير قرال: سرمعت َبرا جعفرر»

يسي و سنّة من يقول: في صاحب هذا الامر، َربعة سنن من َربعة َنرياء: سنّة من موسي و سنّة من ع
، فأمّا من موسي فخايف يترقب و َمّا من يوسف فالسجن و َمّرا مرن عيسري يوسف و سنّة من محمّد

شديدم  ،گويد از امام صادقابوبصير مي ، فالسيف؛فقيب: إنّه مات و لم يمت و َمّا من محمد

ي، لأمر، داراي چهار سدتّ از چهتار ويتامبر استت، ستدّتي از موستاهه فرمود: صاحب

سدتّ او از موسي اين است هته  سدّتي از عيسي، سدتيّ از يوسف و سدّتي از مثمد

ترسان و در انتظار استت و از يوستف، زنتدان و ستدتّ او از عيستي، ايتن استت هته 

قيتام [، با اين هه نمرده و اما سدّتز از مثمداس گفته شده: وي مرده است، درباره

 «جدگ( خواهد بود ) شمشير ]وي با
مّد بن يحيي. عن محمّد بن َحمد، عمّن ذكره، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمرار، مح»

اء قال: سألت َبا جعفر
ّ

عن هذا الأمرر، متري يكرون؟ قرال إن كنرتم تؤمّلرون َن  عن َبي عريدة الحذ
 ندرباره زمتا ،أبوعبيده حذّاء، از امام باقر يجيئكم من وجه ثم جاءكم من وجه فلا تنكرونره؛

ر ورسيد، حضرت واسخ داد: اگر شما انتظار داشته باشيد وي از سويي بيايد؛ ولي ظهو

 «او از جانب ديگري بيايد او را انكار نكديد 
محمّد بن يحيي و َحمد بن إدريس، عن محمّد بن َحمد، عمّن ذكره، عن محمّرد برن الفضريب، »

نرري وعرده اللره َن ينصرره إلري اسرراييب قال: كان في بنري ،عن اسحاق بن عمار، عن َبي عردالله



  199ه من الحير هو التبصر هكتاب الامامفصل نوزدهم:     

 خمس عشرة ليلة. فأخرر بذلك قومه، فقالوا: والله إذا كان ليفعلنّ و ليفعلنّ، فرأخرّه اللره إلري خمرس
و قومره  عشرة سنة و كان فيهم من وعده الله النصرة إلي خمس عشررة سرنة، فرأخرر برذلك النرري

استرائيل ويتامبري بتود هته بدتيدر  فقالوا: ماشاءالله فجعب الله لهم في خمس عشررة ليلرة؛

هدد، وي ايتن مطلتب را بته خداوند به او وعده داد تا وانزده شب ديگر او را ياري مي

خبر داد  آنها گفتدد: اگر خدا چدين هدد، متا چدتين و چدتان ختواهيم هترد   قومز

اسرائيل بودند خداوند نيز ياري آنان را تا وانزده سال تلخير انداخت  و گروهي در بدي

هه خداوند به آنان وعده داد تا وانزده سال ديگر آنان را ياري خواهد هرد  ويامبر ايتن 

تدد: هر چه خدا بخواهد  خداوند نيز ياري وتانزده ستاله خبر را به قومز داد  آنها گف

 «آنان را وانزده شبه ويز انداخت 
زاز، عن محمّد محمّد بن يحيي، عن محمّد بن َحمد، عن صفوان بن يحيي، عن َبي َيوب ا»

ّ
لخ

قال: كنت عنده إذ دخب عليه مهزم فقال له: جعلرت فرداك َخررنري عرن  بن مسلم، عن َبي عردالله
مون و 

ّ
اتون و هلك المستعجلون و نجا المسل

ّ
هذا الأمر الذي ننتظره متي هو؟ قال يا مهزم! كذب الوق

هه  ]ظهور[ه از امر ورسيد: فدايت شوم! به ما خبر د مهزم از امام صادق إلينا يصيرون؛

بتراي [مدتظر آن هستيم؛ چه زماني ر  خواهد داد؟ فرمتود: اي مهتزم! هستاني هته 

نتد هتلاك ورزميهددد، دروغگو هستدد و هساني هته شتتاب وقت، تعيين مي ]ظهور

شوند و آنان هه تسليم باشدد، نجتات خواهدتد يافتت و بته ستوي متا بازخواهدتد مي

 «گشت 

هته بتراي  الإمامة و التبص  اي بود از هتاب آن چه يادآوري شد خلاصه

رعايت اختصار به بعضي از ابواب اشاره و از بيتان برختي ديگتر صتر  نظتر هترديم  

دهيم هته ايتن مورد انتساب هتاب، همان نظر موافق است و ترجيح مي ديدگاه ما در

والله العاالم   ستت هتاب، از تلليفتات علتي بتن حستين بتن بابويته قمتي ا

 بحق قة احسال
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با سابقه ديرين روايي در مباحث مهدويت، و از جمله مدابع غدي و بسيار قديم ما 

هته در اثبتات استت  هالنعمتمامو ن الديكمالهتاب گران سدگ و ارزشمدد 

 وجود مقدّس امام زمان و غيبت آن حضرت مباحثي نگاشته شده است 

 در دو بخز تدظيم يافته است:

، است هه به دعتاي امتام زمتان در معرفي شخصيت شيخ صدوق بخش نخست:

متولّد شده و به امر آن حضرت، موظّف به تلليف اين هتاب گرديده است  و جايگاه با 

تر است حتيّ ميان علماي اهل سدّت ت وي، در ميان علماي شيعه، از روز روشنعظم

 گري هرده است نيز جلوه

در چهار مثور به بررسي سبب و انگيزه تلليف، صثت و ستُقم هتتاب،  بخز دوم:

 و درجه اعتبار و وثاقت آنان ورداخته است  مثتويات آن و مشايخ شيخ صدوق

اللدين و  اكمالظهار آقابزرگ تهراني ظاهراً، نام اصلي اين هتاب، بدا به است

و مثور آن، هه به تفصيل بيان خواهتد شتد، اثبتات غيبتت  0است النعمه اتمام

 هايي در ارتباط با اين موضوع است و بثث حضرت مهدي

 ، در اين زميده، سه رساله ديگر به شرح زير دارد:شيخ صدوق

هاي اهتالي شتهر ري هه ظاهراً، در واسخ به ورستز الة   الغ بةاس  0

 تدوين شده است؛

 ؛اسالة ثان ة   الغ بة  1

 1؛اسالة ثالثة   الغ بة  9

هتاب ديگر در ايتن زميدته بته رشتته تثريتر  ها، دهنالديكمالوس از هتاب 
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  197 (1) النعمه الدين و تمام سيري در كتاب كمالفصل بيستم:      

اين هتاب در نيمته  0برد ا نام ميدرآمده است  آقابزرگ تهراني، بيز از چهل مورد ر

بته نگتارس درآمتده و در  دوم قرن چهارم هجري، اواخر عمتر شتريف شتيخ صتدوق

جامعه، از اعتبار خاصي برخوردار است و مورد توجّه ختابّ دانشتمددان شتيعه قترار 

  آيد شمار ميدارد  و از جمله مدابع و مآخذ اوّليّه تدوين و تلليف نويسددگان بعدي به 

بته ويتژه  هاي شتيخ صتدوق، هتاببحارالانوار، در صدر مدابع علاّمه مجلسي

 1برد را نام مي اكمال

در مورد جايگاه با عظمت وي و ودر بزرگوارس، همين مقدار هافي است هه بيشتر 

و بزرگوار را هماندد نصوب روايات، مورد وتذيرس قترار اصثاب و علما، سخدان اين د

 گفته است: دهدد  علاّمه مجلسيمي

إنّما َوردناها لكونه من عظماء القدماء الترابعين لآثرار الايمّرة النجرراء الرذين لا يتّرعرون الآراء و »
اللره عنره( منزلرة الرنص المنقرول و الخررر رضري ) الأهواء و لذا ينزل َكثر اصحابنا كلامَهُ و كلامَ ابيه

ما، تمام آن چه را به عدوان عقايد مذهب، ديكته هرده بود آورديم، زيرا وي از  ؛9المأثور

اند و هرگز ويرو هوا و آراي شخصتي ختود بزرگان قدما و از ويروان آثار ائمّه طاهرين

روايت س را به مدزله نيستدد  از اين رو، بسياري از علماي ما سخن وي و ودر بزرگوار

 «هددد تلقيّ مي

آن چه در اين مختصر، در وي آن هستيم، معرّفي و شداسايي هتاب مذهور استت 

 شود:هه در، دو بخز تقديم مي

 ؛ت شخصيتّ شيخ صدوق 0

 ن؛الديت معرّفي هتاب همال 1

 بخش نخست: شخصيت شيخ صدوق

 الف ـ حديث ولادت

رضري اللره عنره( قرال: ) حدّثنا ابوجعفر محمّرد برن علري الأسرود»هدد: نقل مي شيخ صدوق
 العمرري رضي اللره عنه(بعرد مروتِ محمّرد برن عثمران) سألني علي بن الحسين بن موسي بن بابوَيْه

                                              
 .82ا  84. همان، ص 1
 .3، ص 1، ج الانوار بحار. 5
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 ابا القاسم)
َ

َن يردعُوَ اللره عزّوجّرب َن  الزمانالروحي، يسأل مولانا صاحب رضي الله عنه( َن َسأل
سَألتُهُ،

َ
 قال: ف

ً
 ذكرا

ً
هُ وَلدا

َ
رد دعرا لعلري برن  يرزَق

َ
رمّ َخرَرنري بعرد ذلركَ بثلاثرة ايّرام انّره ق

ُ
فأنهي ذالك، ث

دُ له ولدٌ مرارك يَنفعُ 
َ
بن علي استود ابو جعفر، مثمّد  0به، بعردَهُ اولادٌ؛ ]الله[الحسين، و انّه سَيوُل

وتدر بزرگتوار شتيخ صتدوق( وتس از ) گويد: علي بن حسين بن موسي بن بابويتهمي

مان عمري از من تقاضا هرد تا از ابوالقاستم حستين بتن روح درگذشت مثمّد بن عث

الزمان بخواهد در ويشگاه خدا دعا نمايد هه به وي درخواست هدم از مولايمان صاحب

 «فرزند وسري عدايت هدد 

د: از حسين بن روح درخواست هردم و او نيز آن درخواست را به حضترت گويمي

حضرت، در حق علي بن حسين دعتا فرمتوده رساند  سه روز بعد، به من خبر داد هه 

است و به زودي فرزندي مبارك براي ايشان متوّلد خواهد شد هه خداوند به سبب او، 

 «ري براي او متولد خواهد شد رساند  و وس از او نيز فرزندان ديگنفع و فايده مي

نيز ماندد اين حديث را از جمتاعتي هته از صتدوق و بترادرس نقتل  شيخ طوسي

 گويد:هدد و در ادامه مياند، روايت ميهرده

 در همتان ستال، مثمّتد بتن علتي …»گويتد: ابوجعفر مثمّد بن علي اسود مي

شد و وس از او، صاحب فرزندان ديگتري صدوق(، براي علي بن حسين بابويه متولّد )

 1«نيز شده است 

ري گويد: ابوجعفر مثمّد بن علتي استود، بستيا، در ادامه سخدز ميشيخ صدوق

رفتم ديد هه به درس استادمان مثمّد بن حسن بن احمد بن وليد مياوقات، مرا مي

گفت: اين رغبت و به من مي هاي علمي و حفظ آن داشتم و اشتياق فراواني به هتاب

 آور نيست، زيرا تو بته دعتاي امتام زمتاناشتياق وافر در تثصيل علم، از تو شگفت

 9اي!متولد شده

، در حديث ديگري، از ابن نوح و او از ابوعبدالله حسين بن مثمّتد بتن شيخ طوسي

علتي بتن حستين بتن  هدد هته گفتت:سوره قمي هه از سفر حج بازگشته بود نقل مي

                                              
 .35، ح 42،   293، ص 5، ج نالديكمال. 1
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معترو  بته دلال(  و شخصتي ) يوسف صائغ قميّ و مثمدّ بن احمد بن مثمدّ صيرفي

د: همستر علتي بتن حستين بتن به من گفتد ديگري غير از اين افراد از مشايخ اهل قم

مثمدّ بن موسي بن بابويه قمي( بود، هه خداوند ) موسي بن بابويَ ه قمي دخترِ عمويز

اي به شيخ ابوالقاسم حسين بتن روح سر، به وي فرزندي نداد  از اين رو، نامهاز اين هم

 نوشت هه از حضرت تقاضا هدد تا از خداوند بخواهد فرزنداني فقيه به او عطا هدد 

َن لا تُررزَق مِرن هرذهِ وَ سرتَملِكُ »وس از مدتي، واسخ حضرت به اين مضتمون رستيد: 

قيه
َ

دار نخواهي شد  به زودي، صاحب ت همسر ت بچه از اينين؛ ديلمّية و ترزَق منها وَلدينِ ف

 «شوي و از وي صاحب دو فرزند فقيه خواهي شد هديز ديلمي مي

وتدر بزرگتوار شتيخ ) بتن حستين بابويتهگويد: براي ابوالثسن علي ابن سوره مي

ظ و ضبط ( سه وسر متولد شد؛ مثمّد و حسين هه هر دو فقيه ماهر و در حفصدوق

هردند هه به غير از آنان، هتيچ يتك از ها مطالبي را حفظ ميعلوم، سرآمد شدند آن

ها نبودند وسر سوم، حسن نام داشت هه در عبادت و زهد و قادر بر حفظ آن مردم قم

 ايي، در حد اعتدال بود وارس

ت و بترادرس ابوعبتدالله ت  گويد: هرگاه ابو جعفر ت شيخ صدوقنيز ابن سوره مي

هردند، مردم از حافظه آن دو، در نقل حتديث شتگفت زده حسين ت حديثي نقل مي

گفتدد: اين مقام و مدزلت، خصوصيّتي استت هته در شدند و به اين دو بزرگوار ميمي

 ت به شما داده شده است  ن ت اثر دعاي امام زما

يعدي اين موضوع نتزد قميّتان، ؛ ذا امرٌ مستفيط في اهب قمه»گويد: مي شيخ طوسي

 0«معرو  و مشهور بوده است 

 ب ـ دیدگاه علماي شيعه

 ـ نظر آقاي خويي 1

آيد هه مثمّتد گويد: از روايت اخير، چدين برميوي، بعد از نقل قضيّه ولادت، مي

ت متولّد شتده استت و ايتن امتر، معترو  و  دعاي امام ت ( به شيخ صدوق) بن علي

                                              
 .398، ص غيبت شيخ طوسي. ا.ك: 1
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 است و براي شداخت عظمت مقام وي هافي است مسلّم

 ت وتدر بزرگتوار تواند چدين نباشد، با اين هه امام ت افزايد: چگونه ميسپس مي

 سرشت خواهد شد را با خبر ساخت هه داراي دو فرزند وسرِ نيك شيخ صدوق

، همين مطلتب را متتذهرّ نيز در بيان شرح حال ودر بزرگوار شيخ صدوق اشينج

 شده است 

 «والتد صتدوق»فرمايتد: در توقيع شريف( متي) در روايت نخست چدين امامهم

مدتد خواهتد ند مردم را از فيض وجود وي بهرهشود هه خداوداراي فرزند مبارهي مي

 ساخت 

به سبب همين فضيلتي است « صدوق»هار مثمّد بن علي بن حسين، به لقب اشت

 هه وي از آن برخوردار بوده و او را از ديگران متمايز ساخته است 

در مدح و ستايز صدوق، ما را از تصتريح بته  و شيخ طوسي شيوه تعبير نجاشي

اند، به مراتب فراتر از تصريح چه را آنان تعبير هردههدد، زيرا آن از مينيتوثيق وي بي

 به توثيق است 

اي معترو  و مشتهور استت هته ، به اندازهبه هر حال مقام و مدزلت شيخ صدوق

 0جاي هيچ گونه شكّ و ترديدي در آن وجود ندارد 

 ـ نجاشي 2

س از بيتان نتام او، در ق( وت.ت هت 611متوفاّي ) احمد بن علي بن عباّس نجاشي

دارد ، بيان مي«شيخنا؛ فقيهنا؛ وجه الطايفه بخراسان»تجليل از مقام وي، تعبيراتي ماندد: 

شد و به تدريس ورداخت  در  گويد: وي در سال سيصد و ودجاه و ودج وارد بغدادو مي

شتدند و از وي تلقّتي حتديث حاضتر متيمجلس درس او، اساتيد و بزرگتان شتيعه، 

 1سن و سال و جوان بود د، با اين هه وي همهردنمي

گويد: شتيخ برََد و در ادامه مي، قريب به دويست هتاب را براي وي نام مينجاشي

هتا را نهايز را براي ما اجازه داد  من نيز برخي از آ، نقل و روايت تمام هتابصدوق

هتاي هتاب براي والد خود علي بن احمد خواندم و گفت: شيخ صدوق اجازه نقل همه
                                              

 .355، ص 13، ج ، لاوييمعجم رجال الحديث. 1
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 0از وي شديده بودم، به من داده است  خود را هه در بغداد

 ـ شيخ طوسي 3

بتا عبتارات و  هتت ق( 661ت  911) شيخ الطائفه ابوجعفر، مثمد بن حسن طوسي

صدوق( شخصتيتي ) گويد: ابوجعفرهدد و ميهاي والايي، از او تجليل ميبيان ويژگي

، در ، ناقد اخبار بتود  و در بتين علمتاي قتمالقدر، حافظِ احاديث، آگاه به رجالجليل

تاز فنّ حديث و رجال بود  تقريباً سيصتد حفظ و هثرت علم، همانددي نداشت و يكه

هاي وي معرو  و مشهور است  و من، مقداري را تابعدوان هتاب تلليف هرده و نام ه

 برم هدد، نام ميهه به ذهدم خطور مي

اس را ايتن شتود و طريتق، نام چهل و هفت هتاب او را يتاد آور متيشيخ طوسي

اس را جمعي از اصثاب ما از جمله شتيخ ها و رواياتدارد: تمام هتابچدين بيان مي

، حسين بن عبيدالله، ابوالثسن، جعفر بن حسن بن حستدكه قمّتي، ابتو زهريّتا مفيد

 1اند مثمّد بن سليمان حمراني، براي ما روايت هرده

هتاي ( هتابشتيخ صتدوق) گويتد: وي،، در هتتاب رجتال ختود متيشيخ طوسي

هتا از آن ايتم و تَلّعُكبترييتادآور شتده ستتها را در هتاب فهربيشتري دارد و ما، آن

 9روايت، نقل هرده است 

 ـ ابن ادريس 4

هت ق( در باب نكتاح، در ذيتل بثتث  191متوفاّي ) مثمّد بن ادريس حليّ عجلي

مبدي بر عدم حرمت مملوهه  بعد از نقل قول و فتواي شيخ صدوق« تثريم مملوهه»

ابن بابويه در واسخ نهايي خود چه نيكو فرموده است: زيرا وي ثقه،  …گويد: ودر، مي

القدر، آشداي به اخبار، ناقد آثار، آگاه به رجال، حافظ و به خاطر سپارنده علتوم جليل

 6است  بوده است  وي، استادِ شيخ مفيد …و احاديث 

لاح اهل حديث، حافظ، معاني گوناگوني دارد، از جمله: هسي هه صد هزار در اصط
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اند: داشته باشد  بعضي گفتهو با سيصد هزار حديث استثدائي حديث را با سدد حفظ 

 0مراد، هسي است هه حافظ قرآن و سدتّ باشد 

 ـ ابن طاووس 5

ستدي الدين، ابوالقاسم، علي بن موسي بن جعفر بن مثمّتد بتن طتاووس حرضي

گويتد: مي المسائ السائ  و نجا فلا  ق( در هتاب هت 666متوفاّي ) حسيدي

هدم، اين عدهّ با ستدد به نقل جمعي از اهل صدق و اعتبار در نقل حديث، روايت مي

 هددد هه عدالت او مورد اجماع و اتفّاق است، نقلِ روايت مي خود از شيخ صدوق

بته طتُرق  فرمايد: اين حديث راهتاب، در نقل حديثي مي در فصل نوزدهم همان

راويتان حتديث، همگتي و بتدون استتثدا، ثقته  …هتدم خودم، از ابن بابويه نقل مي

 1هستدد 

 ـ شوشتري 6

، از مثققتان نتامي و لال جاقاموس ، صاحب هتابشيخ مثمّد تقي شوشتري

و نيز  9( به دعاي امام زمانشيخ صدوق) ادان معاصر، وس از نقل قضيه ولادت وينقّ

وذيرد و هتر دو ، اين دو قضيه را مي6با اشاره آن حضرت نالديكمالتلليف هتاب 

يتد: گوهدد و به عدوان تجليل از مقام شامخ شيخ صدوق ميخبر را تلقيّ به قبول مي

يد: افزاسپس مي 1«كما ولد بدعاء الحجّه، َشارَ الحجّة عليه في النّوم بتأليف كتاب في غيرتِهِ  …»

هتا را متتذهر شيخ صدوق( در فقه، فتاواي شاذ و نادري دارد  و چدد فتتوا از آن) وي

نقل نموده و  شود  او در ادامه، ماجرايي را درباره جسد شريف وي از آقاي مامقانيمي

 هدد گويي آن را تلقيّ به قبول مي

                                              
مقباس ؛ 40، ص1، جتدريب ال اويا   581، ص 5، ج سفينة البحار. 1

 .24، ص3، جالهداية
 .355ص  ،13، ج معجم رجال الحديث. ا.ك: 5
 .4ا  3، ص نالديكمال. 3
 .2ا  3. همان، ص 4
 .372، ص لؤلؤ  البح ين؛ 432، ص 0، ج قاموس ال جال. 2
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 ماجراي بدن شريف

ر سال هزار و سيصد، قبر شريف گويد: در اواخ، به نقل از لواساني ميآقاي مامقاني

در اثر سيل ويران شد و ويكر وي آشكار گشت  آقاي لواساني، از جملته  شيخ صدوق

و تازه ديده تر وارد قبر وي شده و جسد شريف او را صثيح و سالم وهساني بوده هه 

استت  وي، هتيچ گونته تغييتري را در آن مشتاهده نكترده، گتويي روح آن بزرگتوار، 

بدن وي خارن شده است  رنگ حدا در مثاسن وي موجتود بتوده، ولتي  اهدون ازهم

 0اس ووسيده بوده است هفن

و مشتايخ و استاتيد وي و از شتيخ  ه نقل از وحيتد بهبهتانيب در ضمن، شوشتري

هدد هه به جهت ، مطالبي را بيان ميدر مورد شخصيتّ و فضيلت شيخ صدوق بهايي

 هديم ها صر  نظر ميورهيز از طولاني شدن سخن، از بيان آن

 ـ مرحوم طبسي 7

هو الشيخ الجليب و الفقيه النريره »گويد: مي لد بزرگوارم ت در مورد شيخ صدوقوي ت وا

ن يخفري؛ …
َ
وي استاد گرانقدر و فقيه  1الشهير بالصدوق جلالة قدره و عظم شأنه َوضح من ا

تر از نامدار معرو  به صدوق است هه جايگاه برجسته و مقام و مدزلت والاي او روشن

 « هه بر هسي ووشيده بماندآن است 

 نمازي . 8

شيخ مشايخ الشيعه ركنٌ من َركان الشرريعة. جلالتره و عظرم شرأنه و » گويد:آقاي نمازي مي

هاي شتريعت اي از وايهاو، ويشوا و بزرگ بزرگان شيعه و وايه؛ 9منزلته َوضح من الشمس

 «تر است رشيد روشناست  عظمت و بزرگي مدزلت او از خو

، علما و فقيهان شيعه بر عدالت و عظمت و مدزلت والاي شيخ صتدوق در نتيجه،

اي از اي از آنها، همچون قطترهاند هه وارهاتفاق نظر دارند و از وي تجليل بسيار هرده

دريا، بيان شد  ارن نهادن به مقام و شخصيت وي، مثدود به علمتاي شتيعه نيستت؛ 

                                              
، ج قاموس ال جال؛ ، چ سنني124و  122، ص 3، ج تنقيح المقال. 1
 .432، ص 0
 .81، ص 5، ج اللسان رايع البيان في عوار  . 5
 .554، ص 7، ج مستدركات علم ال جال. 3
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 اند آن اعترا  هرده سدّت نيز بهبلكه علماي اهل 

 ج ـ دیدگاه علماي اهل سنتّ

جا هه بتواندد، در متورد هددد تا آنبا اين هه علما و مورخّان اهل سدتّ، سعي مي

هاي شيعي، سخدي به ميتان نياورنتد؛ ولتي شخصتيتّ و جايگتاه و مقتام و شخصيت

ده هته يتاد بتو، بته قتدري زمدزلت و عظمت و درخشتددگي وجاهتت شتيخ صتدوق

اند وي را مخفي هددد  ما، در اين جا، به عدوان نمونه، ديدگاه سه تن از آنان نتوانسته

 هديم را مطرح مي

هتت ق( صتاحب هتتاب  669متوفّتاي ) احمد بن علي، خطيب بغتدادي ت ابوبكر 0

 ؛تاريخ بغداد

 ؛نسابلأاهت ق( صاحب هتاب  161متوفاّي ) د بن سمعانيت عبدالكريم مثمّ 1

و  النلبلاء سلير أعللام   ( صاحب هتاب761ت  679) الدين ذهبيت شمس 9

 ؛تاريخ اسلامهتاب 

( وارد شيخ صتدوق) بن بابويه قمي …گويد: ابوجعفر وي مي؛ ـ خطيب بغدادي  6

هرد  او از بزرگان شتيعه و از جا به سدد ودرس، احاديث را نقل ميشد و در آن بغداد

نعتالي، از وي  آمد  و مثمّتد بتن طلثتهمار ميشيعه( به ش) مشاهير روايي رافضيان

 حديث نقل هرده است 

عرن  …، حدّثنا ابوجعفر ابن بابويه َخررنا محمّد بن طلحه»گويد: آن گاه با نقل حديثي مي

 مِن َجَلهِ فقد اساءَ صُحالله جعفر بن محمّد؛ عن َبيه، عن آبايه، قال رسول
ً
 ؛رة المروت: مَن عدّ غدا

به طور قطعي( بشتمارد بتا همستايگي مترگ بتدرفتاري ) هسي هه فردا را از عمرس

 0خود بداند( يعدي مؤمن بايد مرگ را وا به وا و همسايه ) نموده

گويد: همه هدد و ميوي، همين يك روايت را نقل و سلسله سددس را تضعيف مي

بزرگ شيعه بودن وي اعتترا  اند ! با اين هه خود به عظمت وي و روايان آن مجهول

علي بتن ) داند  خطيب، ودر صدوق ومي هدد و او را از مشاهير روايي شيخ صدوقمي

ا هه همه بته بزرگتي و فقاهتت و عظمتت مقتام ايشتان اعتترا  داشتتدد و بابويه( ر

                                              
 .88، ص 3، ج تاريخ بغداد. 1
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، غيتر هدد! از اَمثال خطيب بغداديشخصيت مشهوري بوده است، مجهول معرّفي مي

 رود دقت شود از اين انتظار نمي

معرّفي و تدها  دان خطيب بغداديرا با همان سخ شيخ صدوق 0او نيز ؛ـ سمعاني  4

گويتد: وي، از بترد و متينعالي، نام متي يكي از شاگردان او را به نام مثمّد بن طلثه

 1ابوجعفر بابويه قميّ روايت نقل هرده است 

من قدمه هتاب ، شاگردان زيادي داشته هه نام بيست تن از آنان در مشيخ صدوق

را بته عدتوان  بيان شده است: و اگر تدها نام مثمّتد بتن طلثته الفقيهلا يحض ه

 9باشد هدد شايد، براي هوچك شمردن مقام وي ميشاگرد شيخ صدوق ياد مي

درباره  النبلاءسيرأعلام او با اين هه فردي متعصبّ است، در هتاب؛ ـ ذهبي  8

مة، علي بن الحسين »گويد: مي شيخ صدوق
ّ
ابن بابويه، رَس الامامية، ابوجعفر، محمّد بن العلا

 «.…بن موسي بن بابويه القمّي، صاحب التصانيف السايرة بين الرافضه، يضرب بحفظه المثب 

در ميان  را رئيس شيعه، صاحب تصانيف روان يافته و جا افتاده وي، شيخ صدوق

شيعه دانسته، ودر وي را نيز علاّمه و بزرگ شيعه معرّفي هرده استت و گفتته: شتيخ 

شتود، سيصتد هتتاب تتلليف المثل بوده و گفته ميصدوق، در حفظ و حافظه، ضرب

 ، هتابالملاهي، هتاب الخواتيم ، هتابالاسلامدعائم هرده است از جمله هتاب

 گويد:توان نام برد  در ادامه ميرا مي يهالإمامدين، هتاب الأئمّةغ يب حديث

، حسين بن عبدالله بتن اند هه شيخ مفيداز ابوجعفر، عدهّ زيادي نقل حديث هرده

 6اند فثام، جعفر بن حسدكه قمي از آن جمله

اي هه با دعت هاي ممتاز فردي و شخصي شيخ صدوقبدابراين، با عدايت به ويژگي

والده شتيخ ) ق با جاريه ديلميهبا ارشاد و راهدمايي آن حضرت، ودر صدو امام زمان

                                              
نام دو كتا  است ك  يكي چاپ جديد نن س هده  أنساب الأش اف. 1

بوده  تقريباً، معاصر امام هاديبلاذاي جلد است و مؤلّف نن، 

عاني    الأنساباست  بم سم  235)متوتّااي   ، تأل ف عبدالكريم دمباد 
 ها.ق  ك  چاپ جديد نن پن  مجلّد است.

 .244، ص 4، ج الأنساب. 5
؛ باا  مقدماا  «او»، ص الفقيللهمللن لا يحضلل ه. مقدماا  كتااا  3

 ن ه اجوع شود. 73، جلد صفر، ص بحارالانوار
مللن ؛ دا مقدماا  كتااا   393، ص 13، ج النللبلاءسللير أعلللام . 4

اال ا ، ابواحسسام،    ا الشا خ    3نمده: « او»، ص الفقيهض هلايح
ا حسنكة القمي، ش خ الطوسي و   2جعفر بم احسسن ا احسسم )خ   

 «.الله تلم ذ الودوق، ادهم
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شود  او از هتوس و ذهتاوت و نبتوغ و هدد و صدوق از او متولد ميصدوق( ازدوان مي

هتاي حافظه قوي برختوردار و انستاني متورد احتترام و داراي موقعيتت بتوده  ويژگي

دم، مورد احتترام همته بتودن و رئتيس طايفته اجتماعي وي نيز ماندد خيرخواهي مر

المثل عام و خاب بوده و قريتب بته سيصتد است  و از نظر علمي، ضرب بودن، زبانزد

عدوان هتاب را تلليف و تصديف هرده استت  شتاگردان زبردستتي را تربيتت هترده و 

تاز عرصه فن رجال و علم حتديث و تفستير و اند و يكّهشبهات مختلفي را واسخ داده

رئيس مثدّثان، فقيته خيّتر و به وي لقب شيخ فقيهان،  بوده است  …فقه و هلام و 

اند و صاحب اند  از نظر مقامات روحاني و معدوي نيز، وي را ستودهداده …مبارك و 

، شتتيخ اعظتتم، 0الله فتتي العتتالميناي هتته او را آيتتتانتتد، بتته گونتتههرامتتت دانستتته

انتد، بعتد از معرفتي هترده …مل ناصتح و صادق، خيرّ، مبارك، عا 1الاسلامحجّة

ها صتثيح و ها از مزار مدوّر آن بزرگوار ديده شده و جسد وي قرنهرامت اس،رحلت

 سالم مانده است 

هتاي ممتتاز، با اين همه تعريتف و تمجيتد از ستوي شتيعه و ستديّ و ويژگيد ـ  

ز تصتريح بته تر است و مقام شامخ او، والاتر اشخصيتّ وي و جايگاهز از روز روشن

با ابراز نگراني برخي مثدّثاني هه  ين رو، آقاي خوييالفاظي ماندد: ثقه بوده است  از ا

دهتد  و آن را ها را مورد عتاب و ملامت قرار مياند، آندرباره وي توّقف و تلمّل هرده

 داند نوعي هج انديشي مي

 گلايه آقاي خويي

رف فري وثاقرة فم»گويد: وي مي
ّ
، مرا عرن بعرط مشرايخ الرحرآنري مِرن َنّره توق

ً
ن الغريب جدّا

، توّقتف واقعاً از برخي مشايخ بثراني بعيد است هه در وثاقت شيخ صتدوق ؛9الصردوق

دانم  اگر در امثال صتدوق تشتكيك انديشي ميمن، اين توقف را نوعي هج« اند هرده

ي هرد و فاتثه آن را خواند، زيرا به واسطه امثال صتدوق، شود، بايد با فقه، خداحافظ

                                              
ائا   المحادثن و    12بناد  « نا»، ص الفقيهمن لا يحض ه. مقدم  1

 الله   العالمن، الش خ الأعظم، ابوجعفر. صدوق المسلمن، نيت
ااال الباهايي      17بند « نا»، ص الفقيهمن لا يحض ه. مقدم  5

 الاسلام، ابي جعفر.لااتمة الوج ه، ائ   المحدثن حجة
 .123، ص2، جبحار الانوار؛ 355، ص 13، ج الحديثمعجم رجال. 3
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 فقه به ما رسيده است 

تر است، اشكالي استت هته ت نخستين اشكالي هه بر صدوق شده و از همه مهم 0

 اند: وي در نقل احاديث، حذ  و تقطيع دارد؛گفته

يح باشد؛ بلكته متورد تواند صث، نميت نوجوان بودن وي در زمان ورود به بغداد 1

 تشكيك است؛

نائتب ستوم امتام ) به حسين بن روح ت در نام واسطه رساندن نامه شيخ صدوق 9

 زمان( ترديد شده است؛

 اشكال نخست:

، در بعضتي گويد: شتيخ صتدوقمي مستدرك الوسائ ، صاحب مثدّث نوري

ني را هوتاه هرده و عبتاراتي را هته بتا معتقتدات وي ناستازگار بتوده، موارد خبر طولا

 هدد انداخته و حذ  هرده است  وي، براي مدعاي خود، چهار شاهد ذهر مي

 شاهد نخست:

گويد: اين رساله را حسن بن علي بتن او مي ؛العابدينت رساله حقوق امام زين 0

بته  فلا  السلائ  و نيز سيّد علي بن طاووس، در  لالعقوتحفشعبه حرّاني، در 

 العابدين، هه آن را به امام زينمثمّد بن يعقوب هليدي رسائ سدد خود از هتاب 

 براي اين رساله دو طريق داريم () دانسازد ت نقل هردهمدتهي مي

است؛ ولي  تحف العقول، همان روايت فلا  السائ افزايد: روايت سپس مي

هدد و جملاتي را هته در آن صدوق، حديث و رساله حقوق را به نثو اختصار نقل مي

 دو هتاب وجود دارد، بيان نكرده است 

ي، ايتن روايتت را از دهتد: آقتاي نتوربه اين شاهد، چدين واسخ متي آقاي خويي

هتا ، نيتز ستالفلا  السائ نقل نكرده است و  هليدي رسائ و از  لالعقوتحف

وس از او تلليف شده است؛ بلكه خود، به ابوحمزه ثمالي طريق دارد  در باب ودجاه از 

هتاب خصال، به سدد خود از مثمّد بن فضيل، از ابوحمزه ثمالي نقل حديث هرده و 

، باب حجّ نيتز همتين حتديث را بته طريتق ختود از من لايحض ه الفقيههتاب 
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 0ابوحمزه ثمالي(، بيان داشته است ) اسماعيل بن فضل، از ثابت بن ديدار

گويد: و ردّ شبهه و اشكال، مي در مقام دفاع از شيخ صدوق در نتيجه، آقاي خويي

 روايت حقوق خود، سه طريق دارد:

 ل؛العقوت تثف 0

 ؛ت رسائل هليدي 1

ت طريق صدوق در هتاب خصال به مثمد بن فضتيل، از ابتوحمزه ثمتالي و در  9

هتاب فقيه، باب حج به طريق خود، از اسماعيل بن فضل، از ثابت بن ديدار آن را نقل 

 هدد مي

 :شاهد دوّم

، از ، از دقّاق، از هليدي، حديثي را از هتاب توحيد شيخ صدوقت علاّمه مجلسي 1

هدگتامي ايتن حتديث را از علاّمته  9مثدّث نوري 1نقل هرده است  امام جعفرصادق

بيتان  6كشف القنلاع هاظمي را در  درنگ سخن اسداللههدد، بيمجلسي، نقل مي

خبري را هه مجلستي از صتدوق نقتل هترده( از هتتاب ) گويد: اين خبرهدد و ميمي

گرفته شده و شيخ صدوق به جهت موافقت بتا متذهب اهتل عتدل، تغييترات كافي 

و جملاتي را حذ  هترده استت( هته موجتب ستوءظن بته وي ) شگفتي در آن داده

 1شود مي

، بستيار گويد: هتار شتيخ صتدوق، با به هار بردن عبارتي تدد ميكشف القناع

، مطالب مذهور را شاهدي بر ادعتاي مضطرب و آشفته است  از اين رو، مثدّث نوري

 ده است هدد، آورخويز هه صدوق، روايت را تقطيع مي

 دهد:، به اين شاهد، سه واسخ ميآقاي خويي

 شود ، مانع از سوءظّن به وي ميت جايگاه با عظمت شيخ صدوق 0

                                              
 .353، ص 13، ج الحديثمعجم رجال. 1
 .123، ص 2، ج بحار. 5
 .130، ص 11، ج الوسائ  مستدرك. 3
 .513، ص القناع كشف. 4
، اضابط اسات، بناابرايم،    ش خ صادوق »اند:  . بعضي گفت 2
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  169 (1) النعمه الدين و تمام سيري در كتاب كمالفصل بيستم:      

خبري را هه در هتاب توحيد خود نقتل هترده همتان  ت بر اين هه شيخ صدوق 1

داريم؛ بلكته شتيخ صتدوق، در هافي آورده استت، شتاهدي نت خبري است هه هليدي

تصريح دارد هه خبر را از دقّاق، از هليدي نقل هرده است؛ يعدي، هليدي، غير از هافي، 

از هليدي، اعم از نقل هافي است و غير هاي ديگري نيز دارد  بر اين اساس، نقل هتاب

 طريق مستقلي به هليدي داشته باشد هافي است و هافي، اخص خواهد بود  و شايد 

غفلت داشتته و يتا بته جهتت ديگتري، بعضتي عبتارات را  شايد شيخ صدوقت  9

شود هته وي قصتد اختصتار خبتر و يتا انداخته باشد  بدين سان، چگونه مشخص مي

توان شيخ صتدوق را بدابراين، با اين دليل نمي 0انداختن بخشي از آن را داشته است؟

 متّهم ساخت 

 شاهد سوم

، همتان نقل هرده، شتيخ صتدوق بلدالاميندر هتاب  هفعمي زيارت جامعه را

آورده و جملاتي از آن را هه با معتقدات  1من لايحض ه الفقيهزيارت را در هتاب 

 وي ناسازگار بوده تقطيع هرده است 

، زيارت جامعته هه: شيخ صدوق، به اين شاهد چدين واسخ داده است آقاي خويي

را از هفعمي نقل نكرده است، زيرا هفعمي، صدها سال بعد از صتدوق وجتود داشتته 

 هت ق است( 911هت ق و هفعمي، متوفاّي  910صدوق، متوفاّي ) «است 

است؛ ولتي روايتت  افزايد: روايت هفعمي، به طور مرسل، از امام هاديسپس مي

به سدد خود او، از مثمّد بن اسماعيل برمكتي از موستي بتن عبتدالله صدوق مسدد، 

 شود هه شيخ صتدوق، چگونه ثابت مينقل شده است  بدابراين نخعي، از امام هادي

آن را تقطيع هرده و بخشي از آن را هه با نظتر و اعتقتادس موافتق نبتوده، انداختته 

 9است؟!
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 شاهد چهارم

 ، در هتاب توحيد از جددي نيشابوري، روايت مفصّلي از اميرمؤمدانشيخ صدوق

ق( نيتز .هتت 111وفّتاي مت) طالتب طبرستيو شيخ احمد بن علي ابن ابي 0نقل هرده

، از آن حضرت، با اضافاتي آورده است  بدتابراين، 1احتجاجهمان روايت را در هتاب 

 خشي را انداخته است خود ب توحيدصدوق در هتاب 

احتجلاج  گويد، واسخ همان است هه گذشت؛ يعدي صتدوق، از مي آقاي خويي

 ، دو قرن با صدوق فاصله دارد نقل نكرده؛ بلكه خود او طريق مستقلي دارد  طبرسي

چته را متورد  ، آنگويد: اگر ثابت شد هه شتيخ صتدوقسپس با واسخي هليّ مي

تواند سبب ستوء ظتن بته وي هدد، اين حذ ، نميرضايت خودس نيست، حذ  مي

باشد؛ بلكه اين گونه عمل، همان تقطيع متتداول و شتايع در ميتان مثتدّثان استت  

ضرر و زياني به دلالتت بتاقي مانتده از بختز، وارد بدابراين، اگر بخزِ انداخته شده، 

اين هار، شايع و متداول است و موجب سوء ظن نسازد، حذ  آن بثز مانعي ندارد  

شود راجتع بته آن شود  اگر هسي چدان تقطيعي بكدد، آيا موجب ميبه مثدّث نمي

و شخص به ويژه شخصيّتي ماندد شيخ صدوق گفته شود: امر صدوق واقعاً، مضتطرب 

 9آشفته است؟!

 اشكال دوم

گرديد و با اين هته هتم  وارد بغداد ق،.هت 911گويد: صدوق، در سال مي نجاشي

 هردند سن و سال بود بزرگان شيعه، از وي تلقيّ حديث مي

 اين عبارت، از دو جهت داراي اشكال است:

، بيز از ودجاه سال داشته است، بدابراين ، در زمان ورود به بغدادت شيخ صدوق 0

 د هم سنّ و سال باشد؟توانچگونه مي

گويد: اين اشكال اين گونه قابتل دفتع استت هته شتيخ ، در واسخ ميآقاي خويي

                                              
، ص 5، ج  ال ضلا  عيلون اخبلار  ؛ 2، ح 524، صدوق، ص توحيد. 1
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  110 (1) النعمه الدين و تمام سيري در كتاب كمالفصل بيستم:      

اند، هم ستنّ و هرده، نسبت به بزرگان شيعه هه از وي حديث تلقيّ حديث ميصدوق

 تر بوده است سال

فته شخص ق، با گ.هت 911در سال  بغداد به ت مثدود هردن ورود شيخ صدوق 1

هه گفته است: ابوالثسن علي بتن ثابتت  عيون اخبارال ضاصدوق در هتاب 

 0ق، اين حديث را براي ما نقل هرد.هت 911بغداد( در سال ) السلام دواليدي در مديده

براي  قاّس، آن را در هوفهق، ن.هت 916و نيز با سخن ديگري هه گفته است: در سال 

، مدافات دارد  اين دو روايت، بر ورود شيخ صدوق به بغداد قبل از 1ما نقل هرده است 

 مقدّم است  ق، تصريح دارد  البته، تاريخ اين دو روايت، بر نقل نجاشي.هت 911سال 

 اشكال سوم

( بته وتدر شتيخ صتدوق) بن حستينواسطه رساندن نامه علي قبلا گفته شد هه 

در  حسين بن روح در بعضي روايات، علي بن جعفر اسود استت؛ ولتي شتيخ طوستي

، واستطه را ابتوجعفر ناللدي كمالو شيخ صدوق خود، در هتاب  الغيبههتاب 

 گفته با يكديگر تداقض دارند  اند، بدين ترتيب، اين دومثمد بن علي اسود، گفته

و شتيخ  دهد هه: از ظاهر امر ويداست سخن شتيخ صتدوق، واسخ ميآقاي خويي

ريم، هته بته مستئله و جريتان گيت، صثيح است و ما گفته شيخ صدوق را ميطوسي

 9تر بوده است آگاه

 بخش دوم: معرفّی كتاب

در اواختر عمتر شتريف  ، را شيخ صدوقهالنعمن و تمامالديلكما هتاب

 خود در شهر نيشابور تلليف هرده است  ما، در اين مرحله، بر چهار مثور تلهيد داريم:

 سبب و انگيزه نگارس؛  0

 صثت و سُقم هتاب؛  1

 روس بثث مؤلف؛  9
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 د وي و درجه اعتبار و وثاقت آنان؛اساتي  6

 محور نخست

 سبب نگارس اين هتاب شده است:  چهار دليل ظاهراً 

اي از شيعيان در باب مهدويتّ، اعتقاد به امر غيبت و عدول بعضي انثرا  عدهّ  0

 از آنان از تسليم و وذيرس روايات، به آراء و قياس 

ن بن مثمّد بن احمد بن علي بتن ابوسعيد مثمّد بن حسالدين ملاقات با نجم  1

 صلت قمّي و درخواست و تشويق او بر تلليف هتابي اين چدين 

 به تلليف هتابي درباره غيبت  رؤياي صادقه و اشاره امام عصر  9

 ديدار با مردم نيشابور   6

مدم و بازگشتم  به نيشابور آ ارت امام رضاگويد: هدگامي هه از زيمي شيخ صدوق

ها و شبهاتي در متورد آمدند، ورسزجا اقامت گزيدم  هساني هه به ديدارم ميدر آن

داشتدد  آنان را در اين امر، متثيرّ ديدم  تمام سعي و تلاس خود  (امام زمان) غيبت

 0شتم را در ارشاد آنان به سوي حق، مصرو  دا

 دیدار با ابو سعيد قمیّ

، در متورد وي حيترت شتده بتود  شتيخ صتدوقاو، از جمله هساني بود هه دچار 

بيت و از خانتدان گويد: شخصيتي بزرگ، شيعه دوازده امامي، عاشق ولايت و اهلمي

اند  و وتدرم از جتدّ او روايتات زيتادي نقتل والايي است  ودر و جدّس، از بزرگان بوده

 .…يدار او بودم من، از دير زمان، در آرزوي ملاقات و مشتاق دهرده است  

افزايد: در ديداري هه با او داشتم، مطلبي را فرمود هه سبب تلليف اين سپس مي

هتاب شد  براي من نقل هرد در بخارا، با بعضي از فلاسفه و علماي مدطتق، ملاقتات 

او را به شتك  (امام زمان) تداشته يكي از بزرگان فلاسفه، با طرح مسلله طول غيب

 اندازد مي

و  گويد: در اثبات وجتود امتامهدد؛ ولي مي، به آن شبهه اشاره نميقشيخ صدو

                                              
 .5، ص 1، ج كمال الدين. 1



  119 (1) النعمه الدين و تمام سيري در كتاب كمالفصل بيستم:      

نقتل هتردم و  غيبت او، مباحث و فصولي را يادآور شدم و اخباري را از ويتامبراهرم

گرفتت و شتك و ترديتد از دل وي بيترون رفتت  اشكال، از بين رفت و خاطرس آرام

زميده بدويسم  من نيز وذيرفتم و قول مستاعد سپس از من خواست تا هتابي در اين 

 0دادم و گفتم: به خواست خدا سر فرصت، اين هار را انجام خواهم داد 

 رؤیاي صادقه و ملاقات با امام زمان

ن چته در شتهر ري بته جتاي گويد: در نيشابور، شبي در متورد آمي شيخ صدوق

انديشيدم هه ناگاه، خواب بر من غلبه ها، مينعمت نهاده بودم، به خانواده و فرزندان و

هدم  در دور الله الثرام طوا  ميه هستم و گرِد بيتهرد  در خواب ديدم گويي در مكّ

گفتم: ايتن، بوسيدم و ميهشيدم و ميرسيدم، به آن دست مي هفتم، به حجرالاسود

هدم، اداي هدم و ويمان من است هه آن را تجديد ميميامانت من است هه آن را ادا 

ام  در ايتن هدگتام، آن را به من گواهي دهي و شهادت بده هه من آن را به جا آورده

 ايستاده است  ت را مشاهده هردم هه بر در خانه هعبهمولايمان حضرت قائم ت

بته چهتره متن    امامبا دل مشغولي و وريشان حالي به آن حضرت نزديك شدم

نگريست راز درونم را دانست بر وي سلام هردم  او سلامم را واسخ داد  سپس فرمود: 

كَ؟؛» د هَمِّ
َ
 في الغيرة حتّي تُكفي ما ق

ً
فُ كتابا نويسي تتا چرا درباره غيبت، هتابي نمي لِمَ لاتُصنِّ

قتبلاً  غيبت، عرض هردم: اي فرزند رسول خدا! درباره« ات، برطر  گردد؟هغم و اندو

 في الغيرة وَ اذكُر فيرهِ »ام  فرمود: مطالبي را نوشته
ً
فَ كتابا يسَ عَلي ذلك السّريب! آمُرُكَ َن تُصنِّ

َ
ل

يَراتِ الأنريا؛
َ

دهم هه اهدون هتابي دربتاره مدظورم روس قبلي نيست  به تو فرمان مي غ

ين فرمتان را داد و ا« هاي ويامبران را يادآور شوي لليف هدي و در آن، غيبتغيبت ت

 1گذشت: درود خدا بر او باد 

افزايد: از خواب بيدار شدم و تا طلوع فجر به دعا و گريه در ادامه مي شيخ صدوق

و زاري و شِكوهِ ورداختم  صبح هه شد، تلليف اين هتاب را آغاز هردم تا فرمتان ولتي 

جتويم و بتر او توهّتل ونتد يتاري متيحجتّ او را امتثال هترده باشتم و از خداخدا و 
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 0هدم مي

، با ديدن اين رؤياي صادقه، با تضتمين قتاطع و بتا نگرشتي بدابراين، شيخ صدوق

اي خاب به تلليف اين هتاب ورداخته و از مباحثي سخن به ميتان وسيع و نو و شيوه

 آورده هه مورد تلييد همگان است 

 محور دوم

، در ايتن هتتاب، در گويتد: شتيخ صتدوقمي اصر، آقاي غفّاريفاضل و مثقّق مع

آوري هترده، ارتباط با موضوع غيبت، رواياتي را هه در ميان مردم، مشهور بوده، جمع

باشدد يا نباشدد  البته، شيخ صدوق، جز به روايتاتِ  …اين روايات صثيح و حسن و 

 1هدد استداد نمييا متواتر، صثيح يا مورد اتفاق و 

استداد هرده هه در ادله حديث مُعمّترين  به گفته، خودِ شيخ صدوق آقاي غفّاري

گويد: اين حديث و نظاير آن، مورد اعتماد من در امر غيبتت و وقتوع آن نيستت؛ مي

ت براي من غيبت امام زمان تهدم، زيرا ها استدلال نمييعدي در وقوع غيبت، به اين

به امر غيبتت و وقتوع آن، در اخبتار قتوي و  امري صثيح است، چون ويامبر و ائمّه

صثيح زيادي هه نظايرس درباره اسلام و شريعت و احكام آن بته متا رستيده، اشتاره 

هددتد، نظيتر يعدي، همان رواياتي هه اسلام و احكام را براي ما اثبتات متي 9اند هرده

 هددد ت را نيز اثبات ميايات، امر غيبت امام زمان توهمان ر

اي از روايتات صتثيح و غيتر صتثيح ، اين هتاب، مجموعهاز ديدگاه آقاي غفّاري

 خود نيز در مواردي از اين هتاب، به اين نكته اشاره هرده است  است و شيخ صدوق

توانتد چته انتدازه متياز آقتاي غفتاري( ) دلال،البته جاي تلمل است هه اين است

را نيز در نظر گرفت هه  صثيح باشد  در اين استدلال، بايد جمله بعدي شيخ صدوق

گيترم هته استلام را از فرموده است: امر غيبت و مسائل مربوط به آن را از دلايلي مي

شتده  ضروري بودن موضوعِ يتادام  شايد نظر شيخ صدوق، بر اعتقادي و ها گرفتهآن

 است هه در اين صورت، نيازي به بثث و بررسي سدد ندارد 
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هددتد؛ علما و بزرگان دين، در اصول مسلّمِ دين و مذهب، مداقشات ستددي نمتي

 گيرد ها، در غير ضروريات مذهب و دين، صورت ميبلكه اين گونه بثث

ايتن اس بترده باشتد، لازمته از سويي، اگر هسي بعضي از اين اخبار را زير ستؤال

نيست هه اعتقادات ما را نيز زير سؤال ببرد؛ زيرا، مستدد اين عقيده، هماندد مستتدد 

اعتقاد به اسلام و احكام آن استت هته از دلايتل قتوي و صتثيثي برختوردار استت  

 بدابراين، تدها به اين بعض روايات، اهتفا نشده است 

، «…ليس هذا الحديث و ما شاكله من َخرار المعمّررين و »فرموده:  جا هه شيخ صدوقآن

 شود هه قصد وي نقد همين موارد است، نه تمام روايات اين هتاب مشخص مي

گويدتد: هتتاب وذيرند و متيرا از باب موجبه جزئيّه مي بعضي، گفته آقاي غفّاري

ات صثيح و سقيم است  هر چدد اين سخن، بعيد نيست؛ ، شامل رواينالديكمال

ولي ممكن است سدد و يا طريق روايتي، به نظر بعضي، مشكل داشتته باشتد؛ امّتا از 

اي ديگر، مشكل نداشته باشد؛ ولي حتماً صتدق خبتري و قترائنِ دالِ بتر ديدگاه عدهّ

 صدق، دارد 

و ودر بزرگتوار  يخ صدوقيادآور شديم، علماي شيعه، گفته شقبلاً  همان گونه هه

و وثاقت او را امري ضروري ماندد  0دانددت را ماندد نصّ مدقول و خبر ملثور ميوي ت

 1شمارند ت ميوثاقت سلمان و ابوذر ت

 محور سوم

 هتاب ياد شده، شامل يك مقدمه و چددين باب درباره مباحث غيبت است 

 مقدمه كتاب

هلامي مطرح شده است  هه مهمترين مطالب آن، به قرار  در مقدمه، مباحث مهم

 زير است:

 ويز از آفريدز؛« خليفه»ت  0

                                              
 .10، ص مقدمه كمال الدين. 1
ا 180، ص 10، ج مستدركات الوسائ ؛ 492، ص 2، ج بحار الانوار. 5
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 ت وجوبِ اطاعت از خليفه؛ 1

 0؛هددت خليفه را خدا انتخاب مي 9

 ت وجوب وحدت و يكي بودن خليفه، در هر زمان؛ 6

 ت لزوم وجود خليفه؛ 1

 ؛ت وجوبِ عصمت امام 6

 ؛ت اثبات غيبت و حكمت آن 7

 ؛ت تشابه ميان ائمّه و انبياء 1

 ت مذهب هيسانيّه؛ 9

 ؛بطلان برگفته ناووسيّه و واقفيّه درباره امام هاظمت خط 01

 ؛بطلان برگفته واقفيّه در غيبت امام عسكريت خط 00

 ت اعتراض و مداقشات ابن بشّار و واسخ ابن قبه؛ 01

 ؛«بَداء»ت شبهات زيديّه و بثث درباره  09

 ها؛داقشات و شبهات مخالفان درباره غيبت و واسخ به آنت م 06

 هاي نوبختي و ابن قبه با ابي زيد علوي؛ت بثث 01

دارد: متا، ايتن در وايان مقدمه، سبب و انگيزه تقديم مقدّمات را چدين بيتان متي

فصول را در آغاز هتاب خود يادآور شديم تا نهايت ادّله زيديّه را هه شديدترين فرقته 

 اسخ داده باشيم اند، وشيعيان بر ضدّ

                                              
هاي اديمي، نقا    ا  كتا  النبويّهالسير . ابم هشام دا كتا  1
  ك  هنو  حكومتي دا مكّ كند: دا دواان حضوا پ امبراكرم مي

براي تبل   دا ايبام ح  ب  مِني  تشك   نشده بود. اسول لادا

م  اب لا    اود و دا نن مي شاود. ائا      اي ماي جا وااد لا 
او اا  اتكند ابهت و نوا پ امبر اب ل  ك  ب  حضرت نناهي مي

س  مبهوت مي گر ا  وي  »گوياد:   اش ماي  تانسا د. ب   يرد ا
ب  نناان   پ امبراكرم« كن م.ا اا تواح  مين پيروي كن م، د

ام شما اا  ام و نمده مم ب  پ امبري مبعوث شده»ترمايد:  مي
لا اهد و عارض    ائ   اب ل  ا  جا برمي« ب  اسلام دعوت كنم.

شروط     شوم و ا  شما پيروي مي مم مسلمان مي»كند:  مي كنم م
لااير؛  »ترمود:  حضرت« مرا جانشن لاود اراا دهي.ب  ايم ك  

شن      ك  اا بخواهاد، جان ايم كاا ب  دست لادا است و او، هر 

  33، ص 5، ج النبويهالسير « )كند. مي



  117 (1) النعمه الدين و تمام سيري در كتاب كمالفصل بيستم:      

 هاي اصلي كتاببحث

 مهمترين عداوين متن اصلي هتاب، تقريباً، ودج موضوع است:

 هاي الهي؛ت غيبت ويامبران و حجتّ 0

ت سالخوردگانِ تاريخ  با اين بثث، امكتان وقتوع غيبتت و طتول عمتر را ثابتت  1

 سازد؛هدد و آن را از مثال بودن، خارن ميمي

ريح به وجود امام دوازدهم و غيبت آن حضرت هه از گفته خداي متعال و ت تص 9

هدد و وس از بيان تمام روايات مربوط بته ائمّته طتاهرين، بتا گفتته رسول او آغاز مي

 بخشد؛صريح امام يازدهم و اخبار آنان بر وقوع غيبت، به بثث وايان مي

 و شواهد و دلائل بر آن؛ قائمت ولادت حضرت  6

ها يكتي از بهتترين دلايتل بتر ضتدّ هه اين ويام اي امام عصرهها و نامهامت وي 1

 مدكرانِ دوازدهمين ولي خداست؛
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           161 تا ظهور 

 

 ترین موضوعات كتابنگرشی گذرا بر مهم

 هدد:ا بيان ميالف ت نخستين موضوع؛ در غيبت انبيا است، هه در آن هفت مورد ر

در اين بخز، داستان آن حضرت و غيبت بيست ساله  :ت غيبت حضرت ادريس0

شود و مژده آن حضرت به قيام قائمي از فرزندان خود، يعدي حضرت وي را يادآور مي

 سازد نوح را نيز مطرح مي

 ؛ت غيبت چددين ساله حضرت صالح 1

با غيبت  بت حضرت ابراهيمدر اين باب، شباهت غي ؛ت غيبت حضرت ابراهيم 9

را از هدگام بارداري مادرس و قبل از آن تتا ولادت و مخفتي ستاختن آن  امام زمان

حضرت تا زمان إعلان ملموريت وي براي تبليغ، بيان داشته و سپس دو غيبت بتراي 

 شود آن حضرت يادآور مي

 هه بيست سال بته طتول انجاميتد و او ميتان متردم ؛ت غيبت حضرت يوسف 6

 شداختدد ديدند؛ ولي نميهرد، وي را ميزندگي مي

به قيتام قتائمي از  در اين باب، مژده حضرت يوسف ؛ت غيبت حضرت موسي 1

هدتد و سرگذشتت هاي ظهورس بازگو متيفرزندان لاوي بن يعقوب را همراه با نشانه

نهان بودن ولادت و مخفي ستاختن وي بعتد از آن را عدتوان نمتوده استت  ستپس، 

، بتا ]عتج[راي غيبت آن حضرت را بيان هرده و در وايان، شباهت حضرت مهتديماج

را در ولادت و غيبت و سامان يافتن زميده قيام وي را در يك شتب،  حضرت موسي

 شود يادآور مي

ت غيبتِ جانشيدان حضرت موسي؛ در اين باب، به سرگذشت و متاجراي يوشتع  6

هتاي او و ابر سه طتاغوت و درگيري( و صبر وي در بروصي حضرت موسي) بن نون

سال(  611به مدت ) داستان يازده وصي، از زمان يوشع بن نون تا زمان حضرت داود

 
 

 
 



  160 (2) النعمه الدين و تمام سيري در كتاب كمالفصل بيست و يكم:             

و « آصتف بتن برخيتا»و ماجراي جانشيدي حضرت سليمان و غيبتت وي و داستتان 

ماجراي دانيال و گشايز هار او و قضيه حضرت يثيي و مژده به قيام حضرت مسيح 

  هدداشاره مي …و 

در اين باب، وتس از نقتل متژده و اخبتار مربتوط بته  ؛ت غيبت حضرت عيسي 7

فرمايتد: حضترت و ستتايز او، متي در انجيل به قيام ويامبر اهترم حضرت عيسي

اي هرد، به گونههاي متعدّدي داشت هه در زمين سياحت و گردس ميعيسي، غيبت

ي نداشتدد  سپس حضرت ظهور شداختدد و اطّلاعي از وهه قوم و ويروانز او را نمي

بتتن حمتتون را وصتتي ختتود ستتاخت  هدگتتامي شتتمعون درگذشتتت،  هتترد و شتتمعون

 هاي وس از او غايب شدند حجتّ

تر شد  و ديتن متتروك و حقتوق ضتايع و واجبتات و ها بيزدر نتيجه، گرفتاري

ستو و آن ستو  هاي الهي، از ميان رفت و سرانجام، مردم متثيرّ گشته و به ايتنسدتّ

هشيده شدند و با هيچ چيز آشدايي نداشتدد  اين غيبت، دويست و ودجتاه ستال بته 

 طول انجاميد 

شتود هته آن متتذهر متي ،با بيان اين حديث از امام صادق آن گاه شيخ صدوق

  كانَ بين عيسي و محمّد»حضرت فرمود: 
ً
ريس فيهرا خمسمئة عام، منها مئتان وَ خَمسرونَ عامرا

َ
ل

كينَ بِدينَ عيسي ما كانوُا؟ قال: كانُوا مُتَمَسِّ
َ

لتُ: فما كانوا؟ قرال: كرانوا  نري و لا عالم ُاهر. قلتُ: ف
ُ
ق

 و فيها عرالِمٌ 
ّ
رْضُ اِلا

َ
م قال: و لا تَكوُنُ الا

ُ
فاصله ميان حضترت عيستي و حضترت ؛ 0مؤمِنينَ. ث

ال از آن، هتيچ ويتامبر و وانصد سال بوده و حدّ فاصل دويستت و ودجتاه ست مثمّد

در ايتن  گويد عرض هتردم: متردمعالمي، به طور آشكار وجود نداشته است  راوي مي

مدت، ويرو چه ديدي بودند؟ فرمود: دين حضرت عيسي  عرض هردم: چگونه بودنتد؟ 

 «فرمود: مؤمن بودند و هيچ زماني زمين، از عالم ت حجتّ ت خالي نخواهد بود 

اي بسياري جالبي را در متورد عالمتان زمتين در ايتن ، بثث حاشيهشيخ صدوق

 برد هدد و دوازده تَن را نام ميدوران مطرح مي

 هردند:در زمين سفر مي عالماني هه در جستجوي حجتّ الهي ويامبراهرم
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 ؛0روزبه فرزند خشبوذان() ت سلمان فارسي 0

 ؛ساِعدَة الأياديت قسّ بن  1

 (؛شاه يمنواد) ت تُبّع 9

 ت عبدالمطّلب و ابوطالب؛ اين دو بزرگوار، از همه دانشمددان، به مقتام ويتامبر 6

 داشتدد داناتر بودند؛ اماّ آن را از نابخردان و اهل هفر و گمراهان ودهان مي

 ت سيف بن ذي يَزَن؛ 1

 ت بَثيري راهب؛ 6

استيد و داستان خالد بن) را شداخت  اهرمهه ويامبر ت راهب بزرگ در راه شام 7

 (؛سفيان از بزرگ راهبانطليق بن

 ت ابَو ال مُوَي هبِ راهب؛ 1

 ت سطيح هاهن؛ 9

 ت يوسف يهودي؛ 01

 آمد؛مي ت دواس بن حوّاس هه از شام 00

 ت زيد بن عَم رو بن نُفَي ل؛ 01

و لا تكرونُ » :متوده امتام صتادقافراد ياد شده نمونه عالماني بودند هه براساس فر

 وَ فيها عالم.
ّ
 «هيچ گاه زمين از وجود آنان تهي نبوده است  1«الأرضُ اِلا

را بتا بيستت و يتك  ، در باب بيست و يكم، علتّ نيازمددي به امتامشيخ صدوق

ح و توضيح با شر و امام باقر، امام صادق امام هاظم و امام رضا روايت از ويامبراهرم

مطرح و بعد از آن، در باب بيست و دوم، اتصال جانشيدي از حضرت آدم تا قيامت را 

معداي عتترت و آل و »با شصت و ودج روايت ذهر هرده و در وايان اين باب، در مورد 

 به تثقيق و بثث ورداخته است « اهل و ذريّه و سلاله

و ابتدا، سخن خداي ستبثان وردازد وي در باب بيست و سوم، به بيان روايات مي

درباره امام دوازدهم  شود و وس از آن، گفته ويامبراهرمرا متذهر مي قائمدر مورد 

را مطرح و نيز خبر لوح حضرت فاطمته  و سخدان همه ائمه اطهار و حضرت فاطمه

                                              
 .132. همان، ص 1
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  169 (2) النعمه الدين و تمام سيري در كتاب كمالفصل بيست و يكم:             

مكتتوب  تتا قتائم آل مثمّتد را هه در آن نام جانشيدان ويامبر از امام علتي زهرا

 شود آور مياست، ياد

و بعد از آن روايات امام  در جلد دوم، روايت مربوط به حضرت خضر شيخ صدوق

شتود و بته مداستبتي، را متتذهر متي در ارتباط با فرزندس حضرت قتائم عسكري

 دارد سرگذشت حضرت نرجس را بيان مي

ولادت آن  و هستاني هته قتائمدر باب چهل و دوم، بته روايتات متيلاد حضترت 

 هدد تهديت گفتدد، اشاره مي حضرت را به امام عسكري

نايل گشته و با وي سخن  در باب چهل و سوم، هساني هه به ديدار حضرت قائم

 اند اند، نام برده شدهگفته

 علتّ غيبت، با يازده حديث در باب چهل و چهارم آمده است 

آورد و در بتاب چهتل و ودجم مي را در باب چهل و هاي امام زمانها و نامهويام

شود  در اين باب، نام يازده تن را ششم وارد مباحث مربوط به سالخوردگان تاريخ مي

 هدد:به عدوان نمونه بدين ترتيب، ذهر مي

 ـ سال(، اسماعيل  071) سال(، ابراهيم 1611) سال(، نوح 991) آدم ابوالبشر الف 

 011) ستال(، يعقتوب بتن استثاق 011) مسال(، اسثاق بن ابتراهي 011) بن ابراهيم

 099) ستال(، هتارون 016) سال(، موستي بتن عمتران 011) سال(، يوسف بن يعقوب

 0سال( در دنيا زندگي هرد  701) سال(، و سليمان بن داوود 011) سال(، داوود

 ـ ستدتّ دجتّال، در گويد: از ديدگاه اهتل مي در مورد عمر دجّال شيخ صدوق ب 

وذيرند؛ ولي طول عمتر دوران غيبت، عمري بيشتر از عمر اهل زمانه دارد و آن را مي

 هددد!امام زمان و غيبت او را تصديق نمي

در سدد دلالت و انگيتزه نقتل حتديث آهوهتاي سترزمين نيدتوا  شيخ صدوقج ـ  

 1شود مطالبي را يادآور مي

ديدار هرده و در يكصتد و ستيزده  البيّه هه با اميرمؤمدانسرگذشت حُبابه ود ـ  

هدد و به را ملاقات مي شود تا امام رضاجوان مي العابدينسالگي با دعاي امام زين
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           166 تا ظهور 

 و بعد از آن نيز نُه ماه زنده بوده است شود اشاره حضرت، دوباره جوان مي

اس، بن مزيد و هُيده مُرخةعلي بن عثمان بن خطاب بن ؛ نام او، مُعَمرّ مَغربي ـ  ه

نزديك سيصد سال عمر داشت   ،گويدد: در زمان رحلت ويامبراهرمابوالدنيا است  مي

ربلا، در هدتتار حضتترت نيتتز حضتتور داشتتت  در واقعتته هتت ،در ختتدمت اميرمؤمدتتان

برختي شرهت هرد و تا روزگتار مقتتدر عباّستي، در قيتد حيتات بتود   ،سيدالشهدا

 گويدد: مرگ وي، تا امروز به اثبات نرسيده است مي

 عبيد بن شريه جرُهمي؛ ويامبر را درك نمود و سيصد و ودجاه سال عمر هرد و ـ 

 ـ گويد: دويست ربيع بن ضبع فزاري؛ عبدالملك مروان را ديده است  و خود مي ز 

ال در ، صد و بيستت ستسال در دوران فترت ميان حضرت عيسي و حضرت مثمّد

 ام زمان جاهليتّ و شصت سال در مسلماني زيسته

 شَقّ هاهن؛ سيصد سال عمر داشته است ح ـ 

 ـ سرگذشتت يوذاستف دربتاره  0شدّاد بن عاد بن ارم؛ نهصد سال زيسته استت  ط 

 غيبت را در باب ودجاه و چهارم متذهر گرديده است 

وردگان، در بتاب ودجتاه و وتدجم، در ، بعد از مباحث مربوط به ستالخشيخ صدوق

و در  مورد انتظار فرن، در باب ودجاه و ششم درباره نهي از ذهر نام شريف امام زمان

ائم را آورده و در باب ودجاه هاي ظهور حضرت قها و علامتباب ودجاه و هفتم، نشانه

 رساند هدد و جلد دوم را به وايان ميو هشتم، نوادر هتاب را بازگو مي

 محور چهارم: مشایخ شيخ صدوق

هه در اين هتاب از آنان، بدون واسطه، حتديث و يتا  اساتيد و مشايخ شيخ صدوق

 مطلبي را نقل هرده به شرح زيراند:

 مثمّد بن موسي بن متوهّل؛ .2

 علي بن احمد بن دقاق؛ .1

 عبدالواحد بن مثمّد عطاّر نيشابوري؛ .1

 صام؛مثمّد بن ع .7

                                              
 .24،   224. همان، ص 1
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 مثمّد بن ابراهيم بن اسثاق؛ .9

 احمد بن زياد همداني؛ .8

 جعفر بن مثمّد بن مسرور؛ .4

 مثمّد بن حسن بن احمد بن وليد؛ .6

 احمد بن مثمّد بن يثيي عطّار؛ .1

 حسن بن احمد بن ادريس؛ .22

 مثمّد بن علي ماجيلوَي ه؛ .22

 حسين بن احمد بن ادريس؛ .21

 احمد بن حسن قطّان؛ .21

 ي؛نمثمّد بن ابراهيم بن اسثاق طالقا .27

 حسن بن عبدالله بن سعيد؛ .29

 علي بن احمد بن موسي؛ .28

 احمد بن مثمّد بن حسين بزّار؛ .24

 احمد بن مثمّد صائغ؛ .26

 احمد بن مثمّد بن رزمه قزويدي؛ .21

 جعفر بن علي بن حسن بن علي؛ .12

 مثمّد بن عمر حافظ بغدادي؛ .12

 مثمّد بن عمر بغدادي؛ .11

 شيباني؛ مثمّد بن احمد .11

 مثمّد بن ابراهيم بن احمد بن يوسف؛ .17

 علي بن فضل بغدادي؛ .19

 حسن بن علي بن شعيب ابومثمّد جوهري؛ .18

 حسن بن عبدالله بن سعيد؛ .14

 ابو مثمّد جعفر بن نعيم بن شاذان نيشابوري؛ .16

مثمّد بن احمد بن مثمّد بن زيارة بن عبدالله بن حسن بتن حستين بتن علتي  .11

 شريف الدين صدوق؛

 اد بن جعفر همداني؛مثمّد بن زي .12
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 علي بن احمد بن عبدالله بن احمد بن برقي؛ .12

 حسين بن احمد بن ادريس؛ .11

 احمد بن زياد بن جعفر؛ .11

 ؛حمزة بن مثمّد بن احمد بن جعفر بن مثمّد بن زيد بن علي .17

 ابو علي احمد بن حسن بن علي بن عبدالله؛ .19

 احمد بن حسين بن علي بن عبدالله؛ .18

 فظ؛ابوالقاسم عتاب بن مثمّد حا .14

 احمد بن مثمّد بن اسثاق ديدوَري؛ .16

 عبدالله بن مثمّد صايغ؛ .11

 علي بن عبدالله ورّاق؛ .72

 عبدالواحد بن مثمّدبن عبدوس عطّار؛ .72

 ؛ابوالثسن مثمّد بن علي بن شاه فقيه مرَوَزي .71

 عبدالله بن مثمّد بن عبدالوهاب؛ .71

 ابوسعيد مثمّد بن فضل؛ .77

 حسين بن احمد بن ادريس؛ .79

 احمد بن مثمّد بن موسي بن عمران؛ علي بن .78

 ي؛مثمّد بن ابراهيم بن اسثاق طالقان .74

 علي بن حسين بن شاذوَي ه مؤدّب؛ .76

 مظفّر بن جعفر بن مظفرّ علوي؛ .71

 احمد بن مثمّد بن اسثاق معاذي؛ .92

 علي بن مثمّد حسن قزويدي؛ .92

 د بن ابراهيم؛شريف ابوالثسن علي بن موسي بن احم .91

 احمد بن زياد بن جعفر همداني؛ .91

 ؛مثمّد بن مثمّد بن عصام هليدي .97

 احمد بن هارون غايي؛ .99

 علي بن احمد بن مثمّد بن عمران؛ .98

 ؛مثمّد بن علي بن حاتم نوفلي .94
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 حسين بن ابراهيم بن ناتامه؛ .96

 ؛مثمّد بن علي بن حاتم نوفلي .91

 اس احمد بن حسين بن عبدالله بن مهران آبي؛ابوالعب .82

 علي بن حسن بن فرن مؤذن؛ .82

 علي بن موسي بن احمد بن ابراهيم؛ .81

 مثمّد بن حسين عباد؛ .81

 ابومثمّد وجبايي؛ .87

 ابوسعيد عبدالله بن مثمّد بن عبدالوهاب سجزي؛ .89

 احمد بن يثيي مُكتبَّ؛ .88

 مثمّد بن هارون زنجاني؛ .84

رسي اسداد روايات و متون اجازات و شرح شمارس دقيق مشايخ صدوق، نياز به بر

 حال آنها دارد  و از حوصله اين بثث مختصر، خارن است 

 درجه اعتبار مشایخ و وثاقت آنان

 (؛ابوالحسن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي) ـ پدر بزرگوار شيخ صدوق 1

 معرفّي هرده است  …، 0القدرثقه، جليل ، فقيه،اين بزرگوار را شيخ طوسي

داند  او مورد اعتماد تمام علماي شتيعه بتوده مي« علاّمه»متعصبّ، وي را  ذهبي

، در حتقّ وي، ]عج[در عدالت و وثاقت وي نيست  دعاي امام زمان هيچ شكيّاست و 

 تر بيان گرديد ويز

 ـ محمّد بن موسي بن متوكّل 2

در هتتاب رجتال  علاّمه، در هتاب خلاصه و ابن داوود»گويد: مي مثقّق شوشتري

دانيم مستدد علاّمه چه چيز بتوده استت شتيوه   اماّ ما نمياندخود وي را توثيق هرده

ه هدد  از اين رو، ظاهراً از خلاصاز علاّمه ويروي ميمعمولاً  ابن داوود نيز اين است هه

علاّمه نقل هرده و در وي مستدد آن نبوده است  از ستويي، متتون و اخبتاري از ابتن 

                                              
 .385، ش 03، ص الفه ست؛ 33، ش 483، ص رجال طوسي. 1
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هتا نيستت؛ بلكته بعضتي از آن ها نه تدها قويمتوهل در دست داريم هه مضمون آن

از او روايت  «]عج[مَنْ شاهد القايم»، در باب ساختگي است  به عدوان مثال: شيخ صدوق

برادري به نام موسي دارد و همراه با آن حضرت غايب است  در  ،زمانهرده هه امام 

 0صورتي هه اين گفته، برخلا  اجماع است 

تتا هدگتام ظهتور،  هدد هه: ابراهيم بن مهزياردر روايت ديگري نيز از وي نقل مي

 زنده( خواهد ماند ) باقي

دستتور داد بتا  ، بته ابتراهيم بتن مهزيتار]جعت[گويد: امام زماندر جاي ديگر مي

 1برادرانز به سرعت ويز وي بيايدد  هه بطلان اين گفته، واضح و روشن است 

جمعتي بتا  ]عتج[امام زمتان هدد هه: هدگام ظهورابن متوهل جايي ديگر نقل مي

يابدتد و بتا مي هاي زرد و سفيد، خدمت آن حضرت ميان حطيم و زمزم حضورورچم

 هددد وي بيعت مي

گويد: اخبار متواتري در اختيار داريم هه هيفيتّت ظهتور را بته مي آقاي شوشتري

متا افزايد: اخباري هه با اجماعات و متواترات هددد  سپس مياي ديگر مطرح ميگونه

ار را وارد هتتاب سازگار نيست، شايد از مطالب وارداتي باشد و هساني اين گونته اخبت

هتايي را بته هتار هاي قديم، دشمن، چدين دسيستهمذهور هرده باشدد، زيرا در زمان

هترد، چتون برده است  از اين رو، يونس بن عبدالرحمان، به هر خبري عمل نمتيمي

روايتاتي  اصتثاب امتام بتاقر و امتام صتادقهاي سعيد در هتاببن مغيرةاصثاب 

 9ساختگي وارد هرده بودند 

، قابل وذيرس نيست، زيرا، شخصيتّ هتم نظيتر شتيخ ين مطالب از مثققّ شوشتريا

العاده او به رجال و بررسي و نقد اخبار، هرگتز بتا احتمتالاتِ مطترح و آگاهي فوق صدوق

وارد هتتاب ين باشد هه اين گونه موارد وس از مؤلفّ شده، سازگار نيست  اگر مقصود او، ا

شده، بر اين احتمال هيچ گونه دليلي وجود ندارد و هسي نيز بدان اشتاره  نالديكمال

 ماند نكرده است؛ بلكه غير او نيز زير سؤال خواهد رفت در نتيجه، سدگ روي سدگ نمي

                                              
 .313، ص 1، ج ال جال قاموس. 1
ل     5 بودن مط . معلوم ن ست وج  بطلان ايم موضوع و  يرصح ح 

 ابلي چ ست؟
 .313، ص 0، ج لال جاقاموس. 3
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، شتايد بته همتين روس الأخبارالدخيلهاي از مداقشات وي، در هتتاب واره

اي بتر او ايتراد وارد ستاخته و بستياري از مداقشتات را متردود اين رو، عتدهّ باشد  از

 اند دانسته

 ـ محمّد بن حسن بن وليد 3

است هه در فقه و رجال، مرجع و معتمد وي بود،  وي يكي از مشايخ شيخ صدوق

غدير مبدي بر  يداي هه در مورد ابن وليد در ذيل روايت مربوط به نماز روز عبه گونه

اين هه: آيا نماز مستثبي، در اين روز وجتود دارد يتا نته؟ شتيخ صتدوق، روايتاتي را 

گويد: چون ابن وليد، اين روايت را به سبب وجود مثمّد بن شود و بعد ميمتذهرّ مي

هدتيم  وتس از آن، هدد، ما نيز تصديق نمياس تصديق نميموسي همداني، در طريق

ابن وليد( تصثيح نكدد، متا نيتز ) گويد: هر چيزي را هه ويمي و دهدقاعده هليّ مي

الطايفته در رجتال هديم و از ديدگاه ما متروك و غيرصثيح است  شتيختصثيح نمي

 خود، از او، چدين تجليل هرده است:

 0القدر و بصير و آشدا به فقه، و ثقه است ابن وليد( جليل) وي

لقدر و عار  به رجال و مورد وثوق است و ااست: جليل خود نيز آورده در فهرست

 1است  …ها، الجامع و هايي دارد هه از جمله آنهتاب

و فقيته و متقتدّم و چهتره  اهتيگويد: ابتن وليتد، شتيخ قمتدرباره او مي نجاشي

؛ ولتي قمّتي هتردزندگي مي ابن وليد( در قم) شود ههسرشداس آنان بود و گفته مي

 9«ثقةٌ، ثقةٌ عين مسكون إليه.» افزايد:نبود  آن گاه مي

المدزلة، عار  بته رجتال و القدر، عظيمگويد: جليلنيز در مورد او مي علاّمه حليّ

 مورد وثوق است 

ي در خلافتگويتد: هتيچ گونته ، در فصل الثّقات ميالحاويجزايري نيز در هتاب 

 6ابن وليد( نيست ) وثاقت اين مرد

                                              
 .33، ش 402، جرجال طوسي. 1
 .304، ش 123، ص الفه ست. 5
 .109، ص 0، ج ال جال قاموس؛ 371، ص رجال نجاشي. 3
قال  تنقليح ؛ 845، ش 547، ص الاقلوال  خلاصة. 4 ؛ 199، ص 3، ج الم

 .537، الذريعة
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تدهتا در نمتاز عيتد غتدير؛ بلكته در ، نته گويد: شيخ صتدوقمي مثقّق شوشتري

 0هرد ابن وليد( تبعيت و ويروي مي) نيز از استادس نوادرالحكمةمستثديات 

ن و نظري سريع و گذار به مثتويات و مطالب الديدورنمايي از هتاب شريف همال

تتوان مددرن در آن، از نظرتان گذشت و اعترا  داريم هه با اين بررسي ستريع نمتي

ه.داء هرد؛ ولي حق مطلب را ا
ّ
ه لا يُترَك كُل

ّ
 ما لا يُدرَك كل

                                              
 .101، ص 0، ج ال جال قاموس. 1
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هتاي صتثيح و يابي بته روايتتدها با دست آگاهي از معار  ناب ائمّه معصومين

وذير است هه آن نيز به شداسايي مدابع معتبتر و موثتق بستتگي دارد  از معتبر امكان

هاي ز از ورداختن به مباحتث مهتدويت و بررستي حتديثاين رو، شايسته است، وي

اين زميدته را بشداستيم  در نخستتين گتام، بته  موجود در اين باره، مدابع موجود در

هه يكي از مدابع ههن و بسيار معتبر در زميده مهدويت و امتام  نعماني غيبتهتاب 

 وردازيم است، مي زمان

گوييم  سپس انگيتزه در آغاز اين بثث، درباره شخصيت نگارنده هتاب، سخن مي

آوريم  در ادامه، ثقته بتودن سته تتن از آن را ميهاي وي از نگارس هتاب و سرفصل

 هديم مشايخ او را از نظر علم رجال بررسي مي

ابوالثسين مثمّد »در وايان نيز به بررسي شخصيتِ رشته ويوند ما با هتاب؛ يعدي 

ختواهيم  و دلايل معتبر بودن هتاب و صثت انتساب آن به نعماني« بن علي شجاعي

 ورداخت 

 شخصيت نگارنده .6

استت  در علتم  0وي مثمّد بن ابراهيم بن جعفر الكاتب معرو  به ابن ابي زيدتب

اند، هه وي، يكي از آنهاست  او، هاتبِ مثدّث شهرت يافته« هاتب»رجال، چدد تن به 

ز هافي را به نگتارس درآورده استت  وي اي ابوده و بخز عمده بزرگ؛ شيخ هليدي

هت ق  961و عراقي اصل بوده و در سال  بين واسط و بغداد قه نعمانيه عراقاهل مدط

 بدرود حيات گفته است 

                                              
 اند. ن ه گفت « ابم  ين ». گاهي ب  ايشان 1

 
 

 
 



  179 نگاهي به كتاب غيبت نعمانيفصل بيست و دوم:     

 0العقيدةالمنزلة، صحيحالقدر، شريفشيخ من اصحابنا، عظيمنويسد: درباره او مي نجاشي

 ه دوازده امامي است عاس نيست و شييعدي هيچ گونه انثرافي در عقيده

الغيره كتابنگارد: مي ، وس از ستودن نعماني1الذريعةآقابزرگ تهراني در هتاب 
« الكلينري»الاسرلام للحجّة، للشيخ ابي عردلله الكاتب النعماني المعروف بابن ابري زينرب تلميرذ ثقرة

 يظهر من بعط المواضع َنّ الكتاب كان موسوم
ً
 »ا

ً
 «رة في طول الغَيْرة.ملاء العَيْ »بِر« او معروفا

استت و  وتروده هليدتيدستت آيد هه نعمانياز گفته آقابزرگ تهراني چدين برمي

شهرت اين هتاب به نام غيبت و وضع آن نيز تعيديّ است نه تعييدي؛ زيرا نام تعييدي 

 است  «الغيبةملاء العيبة في طول»آن 

اللل د علللي ، هتتتاب الفلل ائضهاي ديگتري نيتتز ماندتد ، نگاشتتتهنعمتاني

هتا جتز همتين هتتاب دارد هه همته آن الاسماعيليه، التفسير و التسلي

 اند غيبت از بين رفته

را ديده است  شايد بخز مورد  گويد: بخشي از تفسير نعمانيي ميلعلاّمه حرُّ عامِ

نقل هرده و مقدمه تفستير  هايي است هه از امام صادقنظر حرّ عاملي، همان روايت

قرار داده است  البته بايد دانست هه برخي از  «محكم و متشابه»را به نام  خويز

 دهدد را به سيّد مرتضي نسبت مي «تفسير محكم و متشابه»نويسددگان، 

يابي به مدابع ناب حديث، سفرهاي فراواني به مداطق گونتاگون براي دست نعماني

ه است  سفر او به حلب، وربتار ، اردن و حلب سفر هردداشته از جمله، به شيراز، بغداد

 خود را مدتشر سازد  «غيبت»جا توانست هتاب بود، زيرا در آن

 دليل نگارش .4

ست: با ديدن وراهددگي فكري شيعيان و ترديد برختي از آنتان در نگارنده گفته ا

درباره غيبت همّت  هاي ائمه معصومين، به گردآوري روايتمسلله غيبت امام زمان

مرن دخرب فري هرذا الردين »هته فرمتود:  گماشته است  او با استداد به سخن امام صادق
 «الكتاب و السُنّة، زالت الجررال قررب َن يرزولبالرجال َخرجه الرجال كما َدخلوه فيه و من دخب فيه ب

د هته دانتد  البتته او اذعتان دارناآگاهي از روايت را دليل وراهددگي فكري مردم متي
                                              

 .445، ص 0، ج جامع  مداسن، ام ، شوشتريقاموس ال جال. 1
، ناااابهاگ تهرانااي، موسساا   الي تصللانيف الشلليعه  الذريعللة. 5

 .70، ص 13ج ، اسماع ل ان، ام
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اي فراتر از اين هتاب درباره غيبت به مجموعه گردآوري همه سخدان ائمه معصومين

 نياز دارد 

 محتویات كتاب .9

 باب به شرح زير تشكيل شده است: 16از  نعماني غيبتهتاب 

الله  به حبتلاخبار تمسكّ   1از نااهلان   داري راز و اسرار خاندان مثمددر نگه  0

و انجيتل و روايتاتي هته از  گانه، از ديدگاه قرآن و توراتائمه دوازده  6بثث امامت    9

ني هه مدعّي امامت شوند و برداشتن در مورد هسا  1طريق سديّ و شيعه رسيده است  

احاديثي ويرامون امامت از طريق اهتل ستدتّ    6قيام و امامت، قبل از قيام قائم  ورچم 

اگر دو تتن   9لزوم حجتّ، در زمين    1در مورد هساني هه درباره ائمه ترديد هددد    7

 تمتام ائمته آنچته در متورد غيبتت، از  01روي زمين باشدد، يكي از آنان امام استت  

ها و ناملايمات شتيعه در سختي  01ها و انتظار فرن  تثملّ دشواري  00رسيده است  

اوضتتاع   01هاي وتتيز از ظهتتور  نشتتانه  06هتتاي حضتترت  ويژگي  09ت  دوران غيبتت

ها و مشكلات سختي  07نهي از تعيينِ وقتِ ظهور    06نابسامان جامعه، قبل از ظهور  

وترچم حضترت   09  جدُتبز ستفياني  01ان، به هدگام قيتام  حضرت از جانب نابخرد

اوضاع شيعيان به هدگام ظهور   10سپاهيان غيب    11ورچم رسول خداست   ،حجتّ

 .سن حضرت به هدگام امامت و مدت امامتت وي  19رسالت جديد   11  قائمحضرت 

هر هس، امتام ختود را شتداخت،   11  رواياتي درباره اسماعيل، فرزند امام صادق  16

وس  قائممدت حكومتِ حضرت   16خواهد داشت  تقديم و تلخير ظهور، به او زياني ن

 از قيام 

 اساتيد نعمانی ـ 2

اساتيد خود، نقلِ روايت هرده هه عبارتدتد از: از در اين هتاب، از هفده تن  نعماني

ابوعلي هوفي، باوري، ارزني، عبتدالعزيز موصتلي، ، ابم هوذة، ابم عقدة

، ابن جمهور قمي، 0ابوالثارث طبراني، عبدالواحد موصلي، بددنيجي، علي بن الثسين
                                              

سعودي؟      1 يا م ست  . پرسش ايم است ك  نيا وي، همان صدوق ا
گر ايم كتا ، نااي  فااي بااوا دااد كا  وي صادوق     پدوهش
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و موستي بتن  ، هليدي1، ابن علاّن دهدي، اسكافي0حِميرَي، مثمّد بن عبدالله طبراني

 مثمّد قمي 

و ابن عقدة، ديگتران بتراي متا  ندد هليدياز ميان اين هفده نفر به جز چدد تن ما

هفده نفر و جايگاه آنان جا هه ورداختن به ويشيده هر يك از اين اند و از آنناشداخته

هاي رجالي شيعه و سديّ در اين مجال اندك ممكن نيست، تدها به چدد تن در هتاب

 از آنان اشاره خواهيم هرد 

 نكته

راي اين هفده نفر، يافت نشود، آيتا اصتلي وجتود دارد هته به فرض، اگر توثيقي ب

، بثثتي براساس آن، اساتيد ثقات را ثقه بدانيم؟ يعدي اهدون هه در ثقه بودن نعماني

ها حديث، نقل هرده نيتز بايتد ثقته باشتدد  در نيست، بدابراين، افرادي هه وي از آن

و استاد اجازه  ش صولاةبه عبارت ديگر، واسخ بايد گفت: چدين اصلي وجود ندارد  

هستي هته ) ثقات بودن، دليل بر ثقه بودنِ فرد نيست و به وستيله وثاقتت مستتجيز،

توانيم وثاقت مجيز را احراز هديم  البتته از ديتدگاه مرحتوم ( نمياجازه روايت گرفته

اه برختي معاصتران، شتود  امّتا از ديتدگ، دليل بر حَسَن بودن آن شخص ميمامقاني

از  فراواني روايت ثقه از شخصي، دليل بر وثاقت آن شخص است  براي مثال، هليدتي

انتد و امكتان هزار مورد گفتههدد، برخي تا دو سهل بن زياد، روايات بسياري نقل مي

 ندارد هليدي در دو هزار مورد، از فردي ضعيف، حديث نقل هدد  اهدون اگر نتوانستته

آهدتگ توانيم اين اصل را با ايتن هفتده تتن، هتمباشيم توثيقي براي آنان بيابيم، مي

 سازيم 

                                                                                                         
 

ام  ماني   است؛  يرا ايم اوايات دا  شده و     باراي نع ق   ن
 مسعودي ن ه ب  ام ن امده است.

صاح  كتاا       . وي با طبراني معروف، يعني سل مان بم1 دد،  ا
 معروف معجم صغير اوسط و كبير، تفاوت دااد.

سنّي ماذه     5 . وي  ير ابوجعفر اسكا  معروف است ك  ابتادا 
 و جهء اذماي تقهاي ما است. داّت بود و بعدها ش ع  شد
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 هوذةابن  .6

احمد بن نصرر برن هروذة ابوسرليمان »، نخستين فرد مورد بثث از شمار اساتيد نعماني

 اند است هه ايشان را احمد بن نصر و يا ابن نصير ناميده «باهلي

ايتن نكتته  0گويد: احمد بن نصر، همان احمد بن هوذة استت مي يويالله خآيت

توثيتق نداشتته باشتد؛ ولتي « احمد بن نصر»براي ما سودمدد است، زيرا امكان دارد 

 توثيق شده باشد، هه در اين صورت مشكل ما حل خواهد شد « احمد بن هوذة»

گويد: نام برده، هشتاد و هفت مورد در سدد احاديث، در ادامه مي يالله خويآيت

 گويد واقع شده است؛ اماّ از وثاقت وي سخدي نمي)هتب اربعه( 

هتت ق از  990هدد هته وي در ستال نقل مي نيز درباره او از شيخ طوسي مامقاني

 991ذي حجته  1نقل هرده و تلعكبري، استتاد اجتازه اوستت و در  حديث ريتَلِّعُك بُ

هت ق نزديك ول نهروان درگذشته و نام او در هتاب رجتال شتيخ طوستي نيتز آمتده 

 است 

، اين گونه است هه نام همته اصتثاب و معاصتران ائمته روس رجال شيخ طوسي

ر ايتن متورد هته ايتن افتراد دد؛ ولي دهمعاصر بودن بيان ميلثاظ را به  معصومين

 دهد اند يا خير، هيچ گونه تضميدي نميثقه

آيتد گويد: من بيز از اين، چيزي نيافتم؛ ولي از همين مطلب برمتيمي مامقاني

در رجال خويز، نام او را آورده؛ امّتا  هه وي از علماي اماميه است، زيرا شيخ طوسي

انثرافي داشت ت براي نمونته، اگتر ز مذهب وي، سخدي به ميان نياورده است و اگر ا

هرد  از سويي، چتون ايتن شتخص، زيدي بود ت شيخ طوسي اين مشكل را مطرح مي

 1شود استاد اجازه شماري از موثّقان است، همين ويژگي سبب حسَن بودن وي مي

هته راوي آن، امتامي متذهب  دانيد روايت حَسَن، روايتي استهمان گونه هه مي

 «عرن ابيره حسرنه علري برن ابرراهيم»گويدتد: ه است  براي مثال مياست؛ ولي توثيق نشد

يعدي اين روايت از ابراهيم بن هاشم است  چون ودر، امامي بوده و توثيقي نتدارد، در 

                                              
، 19، بيروت، جدارالزه ا، ، ابوالقاسم لاوييمعجم رجال الحديث. 1
 .339و  348ص 
، شا خ علاي   لال جلا مسلتدركات عللم  ؛ 185، ص8ج، المقلال حتنقي. 5

 .408، ص 1، ج نما ي، ح دايان، تهران
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اند و فراد، فراتر از توثيقگويدد: روايت حَسَن است، البته بايد گفت: بعضي اجا مياين

ليل بزرگي مقامشان بوده است ماندد: حضرت اند، به دتوثيق نشدهاگر ت براي مثال ت 

يق ث  هر چدد تو0 ، حضرت عبدالعظيمحضرت معصومه ،، ابوالفضل العباسزيدب

 نيز دارند 

يد: وي گوالله سيد احمد خوانساري ميالله اشتهاردي به نقل از آيتاستادمان، آيت

انتد، بتراي ايتن نيستت هته هتا توثيتق نشتدهد گفتته بتود: اگتر بعضتيدر درس خو

 ند و ابراهيم بن هاشم از اين قبيل است اند، بلكه فراتر از توثيقاالثالمجهول

( درباره استاد اجازه، چدتد حالتت اجتازه را 99راشثه ) «ال واشح»ميرداماد در 

گاهي آقاي زيد هته بته  هديم  براي مثال،دو صورت آن اشاره ميهدد هه ما به نقل مي

من اجازه روايت داده، اجازه روايت هتاب خودس را داده استت  در ايتن صتورت، نقتل 

شود و بايد وثاقت او براي ما مثترز از او، سبب وثاقتز نمي شخصي حتي مثل نعماني

 گردد؛

دهتد  در از هتاب معروفي ماندد هافي را متيولي گاهي اين شخص، اجازه روايت 

شود يعدي استجاره شخصتي ثقته از او، دليتل بتر ز، وثاقتز احراز نمياين صورت ني

توانيم آن او روايت اب معلوم است و ميشود چون انتساب هتاقت اجازه دهدده نميوث

 است  «احدثن»ازه اتصال سدد تا معصوم، و صثت تعبير به جو هد  از است 1نقل هديم 

در سلستله ستدد قتترار گترفتن راوي، بتتراي تشتريفات استتت  و آقتاي نمتتازي در 

به اين مطلب اشاره هرده است  وي، همه افرادي را  «ثالحديمستدركات رجال»

اند، گتردآوري هترده ها را نياوردهاند و ديگران آنهه در سلسله احاديث وجود داشته

اند، ايشان مطالب بيشتري درباره آن شتخص عدتوان ديگران نيز بيان هرده است  اگر

انتد، ايشتان بتا شتمرده «مِمّن لَم يُ وَ عنهم»را هه ديگران از هدد  هساني مي

آورد و يتا معاصتر بتودن آنتان را مي «مِمّن رُوي عنهم»دليل و برهان، در شمار 

يان تثقيق هديم، ويز از اين هه خود هدد  بدابراين، اگر بخواهيم درباره راوثابت مي

، ابتدا بايد اين هتاب را ببيديم  در هاي متعددي را ببيديمرا به زحمت اندازيم و هتاب

                                              
 . البت  ممكم است ايم بهاگوااان داااي توث ق ن ه باشند.1
 .332 كليات في علم ال جال:. 5
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يعدي به ختود زحمتت « لم يذك وه»بيشتر موارد اين هتاب اگر گفته شده است: 

وي  هاي ديگر، درباره آن فرد چيزي نيامده است  البتته مدظتورندهيد، زيرا در هتاب

  0سه هتاب معجم رجال الثديث و تدقيح المقال و جامع الرواة اردبيلي است

 ابوعلی كوفی .4

استت  او بته قريدته « احمد بن مثمّد بن يعقوب بن عمّار ابوعلي هتوفي»نام وي 

و روان داشتن نسبت دادن نام شخص به جتدّس،  نزديك بودن سال وفاتز با نعماني

شيخ « الفه ست»هه نامز در هتاب  1حمد بن مثمّد بن عمّار استظاهراً همان ا

 9القدر است نيز آمده و ثقه و جليل طوسي

گفتته  در فهرستت شيخ طوسيو  «ثقه جليب من اصحابنا»گويد: درباره او مي نجاشي

جليل، هثيرالثديث الاصول، صتدّف هتبتاً مدهتا هتتاب شيخ من اصثابدا، ثقة »است: 

 6«.966اخبار آل الدبي و فضائله و توفّي سدة 

وي، هوفي استت  مداستب استت  1«ثقة بالاتفاق»نويسد: آقاي نمازي نيز مي

گويد: هر جتا متن گفتتم فلانتي هتوفي ميالكام  ابن عدي در ت ظاهراً بدانيد هه 

، شتيعه تر متردم هوفتهه اين دليل بوده هه بيزاست؛ يعدي ضعيف است  اين مسلله ب

  طالبدار علي بن ابيامامي و چه به معداي دوستاند، چه به معداي شيعه دوازدهبوده

شده است  همين گونه يكتي ضد ارزس شمرده ميبه هر حال، اين رويكرد ت و اعتقادت 

هاي نويستد: دو چيتز، از نشتانهدر هتتابز متي« مثمّتد ابتو زهتو»از معاصران به نام 

 بيتتساختگي بودن حديث است: يكي: راوي آن، شيعه باشتد  دوم: در فضتيلت اهتل

 وارد شده باشد 

 عقدةابن  .9

از استاتيد مهتم  ةعقردابرناحمد بن مثمّد بن سعيد ابوالعباس هوفي معترو  بته 

                                              
 .37: 1 مستدركات علم ال جال. 1
 .504، ص 1، ج ديث خوييمعجم رجال الح. 5
 .533، شمااه 02: رجال نجاشي. 3
، ص رجال شليخ طوسلي  ؛ 88، ش72چ جديد، ص، ش خ طوسي الفه ست. 4

424. 
 .353، ص 1ج  ،قاموس ال جال. 2



  179 نگاهي به كتاب غيبت نعمانيفصل بيست و دوم:     

هاي اهل سدّت او نقل هرده است  درباره او به هتاباست هه حديث فراواني از  نعماني

 و شيعه، نظري خواهيم افكدد 

گويد: در وثاقت و اطلاع وي از حديث، جاي هيچ بثث و اس ميدر مقدّمه نعماني

 0گفتگو وجود ندارد 

داند، مگر را هافي ميدر موضوعات، شهادت يك نفر  يالله خويافرادي ماندد آيت

ابن عقده هتيچ معارضتي توثيق اين هه معارض داشته باشد، چدان هه خواهيم ديد، 

را نداشتته باشتد، بتراي متا  ندارد  بدابراين، اگر او توثيق ديگري غير از توثيق نعماني

ده، هتاي وارهيد هترد هته افتزون بتر توثيقهدد  با اين همه، ملاحظه خواهفايت مي

تعريف و تمجيد فراواني نيز از وي شده است  البته مدظور از نداشتن معتارض، اهتل 

داندد، به دليتل عقايتد سدتّ نيستدد؛ چون بيشتر هساني را هه اهل سدتّ ضعيف مي

 1ها است آن

هر  لل جاااحوالاساس اين مسلله را جوزجاني بدا نهاده است  وي در هتاب 

ح يز »نامد، براي نمونه، گرايشي دارد، مدثر  مي طالبا هه به علي بن ابيهس ر

وس از نماز صبح و نماز عشتاء، هفتتاد مرتبته حضترت علتي را لعتن  «بن عثمان

بتا وي همتراه بتودم  هرگتاه  تا مكه هدد: از مصر  يكي از همراهانز نقل مي9هردمي

و من هفت سال وشت سر  6هردگشت علي را لعن ميوياده مي شد وسوار بر شتر مي

  1او نماز خواندم و اين هارس ترك نشد

 انه كان يحمب علي علري؛ »گويد: عجلي درباره چدين فردي مي
ّ
يعدي حضترتز ثقة إلا

 إنّره قترب الحسرين»گويتد: چدين درباره عمرسعد متيهم« داد را دشدام مي
ّ
بته  6«ثقرة الا

براي آنان، هيچ اهميتي ندارد؛ ولي هدگامي  مام حسين و اهل بيتارساندن شهادت 

ها ستخدي بگويتد، از اعتبتار ستاقط رسدد، اگر هسي در مورد آنبه بعضي صثابه مي

                                              
 .435، 1ج مستدركات علم ال جال، . 1
، ج تهلذيب التهلذيب  جر عسقلاني توريح كرده ا  . چنانني  ابم ح5
 .540، صأضواء علي السنة المحمدية؛ 41، ص 2
 .52ص ، المقدمه، نعماني. 3
دد  539، صفلتح المللك العللي   ؛ ننا: 590: 2تهذيب التهذيب . 4 ، ا

  مااي، چاپ دل   ما.
 .537: 4الكمال تهذيب . 2
 .303: ص 7 تهذيب التهذيب. 3
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بترد، امتا رسد، وي را به عرس ميعقده ميهدگامي به ابن شود  براي مثال: ذهبيمي

رفت هدم؛ چون زماني به مسجد برُاثا ميميگويد: من از اين شخص، روايت نقل نمي

جتا، هرد  ملاحظه هديد، هه برخي صثابه در اينو در مذمتّ شيخين نقل حديث مي

استت؛ يعدتي نته  ثقاة ة، عقدگويد: ابنگيرند  او ميملاك مدح يا مذمتّ قرار مي

استت  امّتا  دقت است؛ بلكته تدهتا مشتكل وي متذمتّ شتيخيندروغگوست و نه بي

 خواند رسد، سه بار او را ثقه ميمي« حريز بن عثمان»به  هدگامي

اي هته با اين هه در شمار افراد هج فهم و متعصبان است، در حاشيه« بشار عوّاد»

هدتد و ، تعجب متيجمله ذهبيتوثيق بعضي از دارد، از  تهذيب الكمالبر هتاب 

، هستي هته علتي را دشتدام 0طالرب!ن يسّب علري ابرن ابريكيف يكون ثقة من كا»گويد: مي

 « تواند راوي مورد اعتمادي باشددهد چگونه ميمي

 و لريس بزكري»گويتد: نيز مي درباره شيخ طوسي همين ذهبي
ً
وي فتردي  كران ذكّيرا

نامته  مشخص نيست آيا ذهبي، فثز«  اي نيستهوشمدد است؛ ولي انسان شايسته

گويتد: رستد، متيمتي نويسد يا سير اعلام الدبلاء؟ او هدگامي هه بته شتيخ مفيتدمي

است و دويست هتاب دارد هه من ت الثمدلله ت هتيچ هتدام را  «ال وافضرئيس»

 1ام نديده

عقتده دربتاره ابتن از اين گذشته، در بررسي مدابع شيعه، به ديدگاه شيخ طوستي

امتا  9«المنزلة، له تصانيف و ذكرناهرا فري الفهرسرت.القدر، عظيمجليب»گويد: رسيم هه ميمي

 »مشكل او اين است هه 
ً
صرنّف لهرم و ذكرر »، او زيدي جارودي بتوده استت  «كان جاروديا

هترده و  هايي را هه بزرگان ما نوشته بودند، فهرستشيخ طوسي همه هتاب« اصرولهم

 011گويد: از ابن عقدة، نقل شده هه گفته است: من دآورده است  وي در ادامه ميگر

م و سيصد هزار حديث ديگتر در دستترس ها از حفظ هستهزار حديث را با سدد آن

اجاز لنا ابن الصلت »ري از او نقل هرده است هه ها را نقل خواهم هرد  تَلِّعُك بُدارم هه آن

 يعدي من به هر چه وي روايت هرده است دسترسي دارم  «ميع رواياتهعنه بج
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 دیدگاه اهل سنت

 ردازيم ومي «عُقدهابن»اهدون به بيان ديدگاه اهل سدتّ درباره 

حافظ نزد «. ابوالعراس الكوفي الحرافظ»گويد: مي «النبلاءسير اعلام»در  ذهبي

سي اطلاق شود حداقل، متتن و ستدد صتدهزار اي است هه اگر به هاهل سدتّ، رتبه

«. التصانيفالزمان و صاحباحداعلام الحديث، نادرة»گويد: بعد مي 0حديث را از حفظ دارد 

 169وي در ستال « علري ضرعف فيره»گويد: آميز سخن مياماّ در وايان، اين گونه طعده

و  ، بغتدادهوفتهدر وي اخذ حديث برآمتد  و در  161هت ق به دنيا آمد و وس از سال 

 شماري از او نوشته شده است ، احاديث بيمكه

همته  «جمع التراجم و الابواب و المشيخه و انتشر حديثه و بَعُد صيته.»گويد: نيز مي ذهبي

ردستت نيتز اس به جاهاي دوعقده و احاديث وي بود و شهرت و آوازهجا سخن از ابن

و كتب عمّن دبّ و درج مرن الكررار و الصرغار و المجاهيرب و جمرع »گويد: رسيده بود  سپس مي

ر الثمين.  إلي السمين و الخرز إلي الدُّ
ّ

هايز، همه چيز وجود دارد  دُرّ يعدي در هتاب «الغث

ارزس نيز هست، از روايان ناشداس نيز، حتديث نقتل هترده استت  بي گرانبها و مُهره

اند  از جمله، ت آورد هه از وي، حديث نقل هردهنام چدد تن از اهل سدتّ را مي سپس

معجم هبير، معجتم اوستط و معجتم اصتغر ت هته سليمان بن احمد طبراني صاحب 

دويست هتاب نوشته است  ديگري، ابن عدي، ت صاحب هتاب هشت جلتدي الكامتل 

تراريخ »ن، صتاحب هتتاب في الضعفا، ت شاگرد ابن عقدة است  نفتر ستوم، ابتن شتاهي

قديمي است  افراد بعتدي، ابتن جعتابي و ابتن المقترّي، رجالي از مدابع  «اسماءالثقات

 گرفتدد هردند و از ايشان، حديث ميهستدد هه همه، در درس ابن عقدة شرهت مي

احتاديثي  ةعقدگويد: از ابنهدد و ميسومي بيان مي عقده نكته، درباره ابنذهبي

ستپس بته  «.وقع لي حديثره بعلروّ »اعلا است   1به من رسيده هه از سدخ احاديث صثيحِ

رسد، ورداخته است؛ يعدي هسي مي« شعبي»بيان يكي از آن احاديث هه سددس به 

بتن هدد هه علتيالخمر و معرو  به قماربازي و خمّاري بوده و سوگدد ياد ميهه دائم
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عقده وي، با نقل حديثي از ابن 0ده و قرآن را از حفظ نبوده استرحلت هر طالبابي

هتدم هته نقل مي گويد: من اين روايت را از عليرسد، ميهه سدد آن به شعبي مي

از مقابتل متا عبتور هردنتد  در ايتن  فرمود: من نزد رسول خدا بودم هه عمر و ابوبكر

يراعلي هرذان سريّدا كُهرول َهرب الجنّرة مرن الأولرين و »ويامبر رو به من هرد و گفتت: لثظه، 
 النريّين والمرسلين.

ّ
 «الآخرين إلا

ي بن اهثم هوفو يثيي جالب است بدانيد درباره همين روايت، بثثي ميان امام جواد

د ز جملته در متورهدتد اهتايي متياي، از امام ورسزواقع شده است  يثيي طي مداظره

امتام « سيّدا كهول َهرب الجنّرة؟ عمر و ابوبكر»ورسد مگر ويامبر نفرموده است: همين مسلله مي

ستپس « انتد شود و همه بهشتيان، جوانوير، وارد بهشت نمي اصلاً»فرمايد: در واسخ مي

و  الحسرن»هاي امويان استت هته آن را در مقابتل حتديث اين از ساخته»فرمايد: امام مي

، بتا نقتل حتديث ديگتري از ستپس ذهبتي1«اند جعل هرده« الحسين سيّدا شراب َهب الجنّة

لا يجتمع حبّ علري و عثمران »گويد: ويامبر فرمود: رسد ميعقده هه سدد آن به سفيان ميابن

 في قلوب نرلاء الرجال.
ّ
ة عقتددي: ابتنيع« قد رُمي ابن عقدة بالتشيّع.»گويد: آن گاه ذهبي مي «إلا

دهتد او م به تشيعّ است؛ ولي اين گونه نيست، زيرا رواياتي هه از او آورديم نشان متيمته

عقده برسد و در دل، نسبت به خليفه و افزايد: هسي هه به رتبه ابناهل غلُوّ نيست  اماّ مي

 اي داشته باشد، يا معاند است يا زنديق سابقين، هيده

هتا عقده بود هته ميتان آننزد ابن هاشمگويد: مردي از بديجايي ديگر مي ذهبي

عقده خطاب به او گفت: ساهت شتو! متن دربتاره فضتايل بثث و گفتگو درگرفت  ابن

هزار حديث از حفظ دارم  ملاحظه هديد، يعدي چه انتدازه؟ هتتاب  911خاندان شما 

هتزار  911حتديث دارد  ببيديتد هتزار  91جلتد استت،  91هه  وسائ  الشيعه

 شود ميحديث، چدد جلد هتاب 

سرمعت »هدد، هه: ، سخدي نيز از حاهم هه خود هارشداس فنّ است نقل ميذهبي

 َحفظ لحديث الكوفيين مرن َبري»يقول:  الحافظَبا علي
ً
ستپس « العرراس برن عقردة.ما رَيت احدا

گويد: اهل و سدن و داراي هتاب است و مي آورد، هه در رجالمي را« دارقطدي»گفته 

                                              
 .171، الفصول المختار ؛  315: 2 قاموس ال جال. 1
 ،بحارالانوار؛ 510، ص3، جتلخيص الشافي؛ 547: 5 الاحتجاج. كتا  5
 .89، ص29ج



  119 نگاهي به كتاب غيبت نعمانيفصل بيست و دوم:     

و  ةعقتدة، شخصتيتي ماندتد ابتنعقتدابن مسعود تا زمان ابن معتقدند از زمان هوفه

گويتد: آري؛ تر از وي، وجود نداشته است  ذهبي وس از نقل اين دو سخن متيحافظ

تر از وي نيامده، اما اين گونه نيست هه در ه است و حافظشايد در هوفه اين گونه بود

؛ زيترا وتس از ابتن جاهاي ديگر نيز نظير نداشته است  و اين سخن، صتثيح نيستت

مسعود و حضرت علي، افراد ديگري بالاتر از او بودند ت ذهبي در اين جتا نيتز حاضتر 

مره، مسرروق، عريرده، علقگاه از افترادي ماندتد: نيست حضرت علي را مقدم بدارد! ت آن

او مانند ابراهيم نخعي، منصور، اعمش، مسعر، ثروري 
ّ

بترد و ستپس نام ميسپس از سران حف

 «ثم هولاء يمتازون عليه بالاتقان و العدالة التامّه و لكنّه َوسع دايرة في الحديث منهم.»: افزايدمي

ن عقتده بتر ابترا در ستودن او با احتياط!! رفتار هرده و در عدالت و دقت نظتر، آنهتا 

دارد  تتا آنجتا هته مقدّم داشته است  تدها اطلاعات حديثي او را بتر آنهتا مقتدم متي

 اتقان آنان بيشتر است  گويد: عدالت ومي

هدتد هته: متا نقتل متي درباره آگاهي زياد وي از حديث، شخصي به نتام برقتاني

ها و ، هتابهرديم و در هوفهة شرهت ميعقدها در دروس ابنچهاربرادر بوديم و سال

دفترها ور هرده بوديم  هدگامي خواستيم از نزد او بازگرديم، به ما گفت: آيا آن چه از 

هدد؟ گفتيم: آري، ما هر هدام، صدهزار حتديث از د، براي شما هفايت ميمن شديدي

ترين احاديثي است هه من از يكي از ة گفت: اين مقدار، همعقدايم  ابنشما نقل هرده

يعلم مرا عنرد النراس و لايعلرم »گويد: ام  به همين دليل دارقطدي مياساتيد خود فراگرفته

عقده بود  و در مورد دقتت نظتر آن چه يادآوري شد درباره حافظه ابن «الناس ما عنده.

آمتد  بتار  سه بار براي نقل حديث به بغتداد ةعقدگويد: ابنايشان نيز ابن جعابي مي

دوم، به من گفت: برو احاديث ابن صاعد را بياور ببيدم  من نزد ابن صاعد رفتم  او نيز 

 ةعقتد، به من داد و من نيز آن را به ابنطالببن ابيعليمسددي را درباره حضرت 

 مطالعه هرد و به من برگرداند  به او گفتم: نظرتان چيست؟ دادم  وي آن را

 گفت: در آن، يك غلط وجود دارد 

 گفتم چيست؟

گويم  من مدتظتر شتدم تتا خارن نشوم آن را نمي واسخ داد: تا زماني هه از بغداد

  ات، وفا هن: اهدون به وعدهروز موعود فرارسيد  هدگامي از شهر دور شديم، گفتم

سرعيد عن ابي»صاعد، حديثي را نقل هرده هه سددس اين گونه است وي گفت: ابن
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در شبي به دنيا آمد « ابوسعيد اشج»در صورتي هه « الأشج عن يحيي بن زكريابن َبي زايده

هه در آن شب، يثيي، درگذشته است چگونه از او حديث شديده؟ وتس ايتن ستدد، 

صتاعد بازگشتم و قضيه را به ابتن ي به بغدادگويد: هدگاماشتباه است  ابن جعابي مي

اي از ايتن گفتم، چدان خشمگين شد هه گفت: هر قطعه از گوشت بدنز را به شاخه

درخت آويزان خواهم هرد  او مرا رسوا هرده است؛ ولي هدگامي به دفترهايز مراجعه 

عرن شريخ »ونه بتوده: د صثيح اين گهرد، ديد در سدد روايت، اشتباه هرده است و سد

هزار حديث دربتاره  911عدايت هديد هه چدين شخصي تدها « غيرالأشج عن ابي زايرده.

از حفظ است و اين گونه نيز دقت نظر دارد؛ اماّ بعضي از وي، ناخرستددند   بيتاهل

رشتد هترد،  ةعقتدگويد: از زماني هه ابتنمي براي مثال، عبدالله بن احمد بن حدبل

عقده مشكلي ندارد جز اين هته گويد: ابنخود نيز مي فاسد شد  ذهبي احاديث هوفه

  0گويد و در مجموع، مشكل وي تشيّع اوستدر مذمتّ شيخين سخن مي

 ناقل كتاب نعمانی ـ 5

، ابوالثسين مثمّد بن علي شجاعي است  وي تدها نقل هددده اين هتاب از نعماني

است  بااين هه او در شمار معاريف نبوده و هيچ  رشته ويوند ما با هتاب غيبت نعماني

 اس وارد نشده است گونه توثيقي درباره

در ما در سلسله روات، افرادي مجهول داريم و مهمل  مجهول هسي است هه نام او 

نتامز در  اصتلاًهتب رجالي آمده؛ اماّ مدح و ذمّ نشده است  مهمل، هستي استت هته 

اين است هه بسياري از  المستدركاتهتاب رجالي نيامده است  بداي آقاي نمازي در 

روات را گردآورده و در اين زميده، بسيار هوشيده استت  از ايتن رو، براستاس ايتن اين 

ولتي توثيتق  چون نامز در رجتال آمتده استت تفسير، شجاعي، فردي مجهول است، 

 نشده 

 متن ابوالثستين را ديتدم هته هتتاب غيبتت را بتراي نعمتاني»گويد: مي نجاشي

هم و هاست آورده است و چيتزي اضتافه نيز سخن نجاشي را بي خواند  شوشترييم
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و در  1«يچ ذهري از وي به ميان نيامتده استت ه»گويد: نمازي با صراحت مي 0ندارد 

 آورد ادامه، سخن نجاشي را مي

اهدون مثل بثث اين جاست هه اگر نتوانستيم شخص نامبرده را توثيق هديم، آيا 

 اصل هتاب نيز، زير سؤال خواهد رفت يا خير؟

 راه حل

ي بته فرزنتدس گويتد: شتجاعمتي درباره اصل هتاب مشكل نداريم، زيرا نجاشتي

وصيت هرده بود هتاب را به من بدهدد  اهدون اين هتاب نزد من است  يعدي نجاشي 

ويز او است  و خود هارشداس فنّ است و شتهادت او  هدد هه هتاب نعمانياقرار مي

هتابِ ياد شده همان هتاب نعماني است، انتساب هتاب را به نعماني، براي  بر اين هه

نيز سخدي نقل هرده هه شايد به وسيله آن، بستياري از  سازد  شوشتريي ميما قطع

گويد: ما اگر به اصتول مشتهوره و مصتدفات معروفته قضايا براي ما حل شود  وي مي

 9بسياري از روايات، حكم هديم توانستيم به صثت ويشيديان دسترسي داشتيم، مي

اند؟ همه برگرفتته از و ديگران، رواياتشان را از هجا آورده توجه هديد  مگر هليدي

گويتد: آيتد  وي در ادامته متيملئه است هه اصول شتيعه بته شتمار متي هاصول اربع

 ويشيديان درباره روايت صثيح، اصطلاحي دارند و معاصران، اصطلاحي ديگر 

ن خبتر گويدد: روايت صثيح استت، بتدان معداستت هته آهدگامي ويشيديان مي

معتبر است و از اعتبار خبري برخوردار است و ارتباطي به مخبر آن ندارند  هر چدتد 

هتا از نظتر بدتدي روايتتامكان دارد اعتبار مخبري نيز داشته باشد  اين گونه تقسيم

   البته قبتل از6داده استانجام  سدد، به صثيح، موثّق، حَسَن و ضعيف را علاّمه حليّ

او نيز اموري از اين قبيل سابقه داشته؛ ولي به نام ايشان ثبت شده است  سپس ايتن 

، «قوانين»اي هه ميرزاي قمي در جلد دوم ها گسترس يافت، به گونهتقسيم بددي

 هدد صورت تقسيم مي 61ظاهراً آن را به 

                                              
 .445، ص 0، ج لال جاقاموس. 1
. البت  منظوا ايشاان دا  535، ص 7، ج لال جامستدركات علم. 5

 است. معجم رجال الحديثو  تنقيح المقالو  جامع ال وا س  كتا  
 .39، ص 1، ج لال جاقاموس. 3
جمال  4 سبت        . بعضي ايم تقس م اا با   طاوس ن لديم ابام  ا

 الديم. ا حسم بم  يم 13، ص1، جمنتقي الجماناند. داده
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صثيح، در اصطلاح معاصران به معداي اعتبار مخبري استت  يعدتي همته رجتال 

ها، مشايخ اجازه هستتدد  گويد: اهثر واسطهامامي عادل باشدد  وي در ادامه مي سدد،

گيرند  اين اجتازه روايتت، تشتريفاتي همان گونه هه امروز از بزرگان، اجازه روايت مي

گويد: فلانتي بته متن اجتازه است و تدها براي ويوند سلسله سدد است  وس از آن مي

رستدد  اهدتون زه گرفته است تا به هتاب هافي متيو خود نيز از فلاني اجا داده است

ايم  آيا اين موضوع، هتافي را فرض هديد در سلسله راويان، واسطه چهارم را نشداخته

اندازد؟ در واقع، اگر مشايخ اجازه، مشكلي داشته باشدد، به ختود هتتاب از اعتبار مي

بسياري از اين قطعي است و ثانياً،  اولاَ، انتساب هافي به هليديخورد، چون لطمه نمي

گرفته شده است  بتا وتذيرس ايتن ستخن،  وايات، از تلليفات و اصول اصثاب ائمهر

به بعضي از مشايخ ت بته ويتژه  مشكلي به وجود نخواهد آمد  به يقين، ويوند نعماني

دهد  وس دد، اعتبار زيادي به هتاب ميهت هه روايات زيادي از وي نقل مي ةعقدابن

آيد هه هر چدتد شتجاعي توثيتق به دست مي شوشتري و از مجموع سخدان نجاشي

نشده، اماّ در اعتبار و صثت انتساب هتتاب، بته نعمتاني، جتاي هتيچ گونته شتك و 

 اي وجود ندارد شبهه

 خلاصه

مرتبه و در شتمار علمتا و فقهتاي بزرگتوار  مقام و بلدد ثقه، والا ، فردينعماني  0

 شيعه دوازده امامي است 

ها احاديث بسيار نقل هترده استت، نتزد علمتاي دو تن از اساتيد وي هه از آن  1

 بخشد شيعه، ثقه و معتبر هستدد و اين خود، اعتبار بيشتري به هتاب مي

، جاي هيچ گونه ترديدي نيست و هسي مدكتر در انتساب اين هتاب به نعماني  9

يكتي از معتبرتترين مدتابع متا در  آن نشده است  در مجموع، هتاب غيبتت نعمتاني

 رود مباحث مهدويت به ويژه در مسلله غيبت، به شمار مي

صصي هه بتوانم مجموعه ديگري از مباحث مهدويت را هه در مرهز تخبه اميد اين

 اللهداران ولايت تقديم هدم  انشاءام تدظيم و به دوستتدريس هرده قممهدويت 
 

 

 



  117 نگاهي به كتاب غيبت نعمانيفصل بيست و دوم:     
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 الدين طبسيـ نجم قم
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  فهرست

 اماكن، اعلام، اشعار، آيات و روايات



 

 

 

 «اماكن»
 119، آذربايجان

ــدون  -099 -006 -001، آرمگــ
091 
 991 -990، اردهال

 119، ارمنستان
 911، ارمنيه
 006، اسرائيل

 -911 -911 -916، اصـــــفهان
996- 961- 960- 961- 969- 
976 
ــواز  -116 -110 -171 -119، اه
117 
 001، ايران
 666 -619 -019، بربر
 190 -161 -117 -060، بغداد
 976، بلخ
 969 -017 -019المقدس، بيت 

 961، تفليس
 116، جحفه

 667، جزادالشرايط
 -161 -071 -016، جزيره خضراء

160- 601- 609- 601- 611- 
691- 699- 611- 610- 669- 
666- 667-  

 911، جلنبادان
 911، جمر

 001، جيحون
 019، چين
 667، حاضره
 667 مثسن،حصن 
 071، حلوان
 90، حلّه

 976 -961 -916 -16، خراسان
 916، خولان
 111، رُم

 001، روسيه
 916، 119، ري
 667، ريّه
 661، هرزاه

 667، الزقاق
 119، زوراء
 911 -911 -916، ساوه

 -91 -90 -91ستترداب ستتامراء، 
99- 91- 97- 011- 011- 
016- 019 

 119، سروسي
 911، سَكَن

 001، سمرقند



  610…فهرست اعلام و

 001 ،سودان
 119حكمة، سوق 

 976 -069،سيستان
 911، شام

 619 -606، شبه جزيره اندلس
 197، شفره

 119 -116، صفا و مروه
 667، صَفَت
 111 -110، طائف
 119، طالقان

 996، طبرستان
 667، طنجه

ــراق  -091 -009 -001 -16، عـ
161- 170- 171- 119- 116- 
116- 117- 976 
 111 -110، عرفات
 116، عسفان

 -091 -006 -001، طينفلســـــ
919 

ــيا  -006 -009 -001، قرقيســـ
001- 007- 011- 019- 016- 
011- 091- 099- 096- 091 
 911، قزدان

 016 -019، قسطنطنيه
 661، قصر عبدالكريم

 661، قصر كتامه
 001، قفقاز

ــم  -911 -916 -069 -16، قـــ
916- 917- 911- 919- 901- 

901- 909- 901- 901- 909- 
911- 911- 919- 991- 990- 
999- 996- 991- 999- 961- 
960- 961- 969- 966- 961- 
966- 971- 979- 116 
 917 -916، كاشان
 091، كربلا
 16، كَش
 917، كمُكمُ
 979 -911، كمُُندان
 911، كميدان
ــه  -161 -160 -016 -019، كوف
166- 119- 911- 911- 990- 
961 

 661لبطيط، 
 001، ليبي
 661 -666، مالقه
 911، ونمال

 -011 -017 -016، مدينه منـوره 
107- 197- 191- 166- 171- 
116- 117- 961- 119 
 976، مرو

 916، مزدكان
 171، مسجد براثا
 161سهله، مسجد 
 999هوفه، مسجد 
 -060 -011 -016 -019، مكّـــه
171- 111- 111- 117- 619 
 911، ممجان
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 111 -110، مني
 619، 119، 191، نجف

 996، نيشابور

 991 -990، اردهارور
 916، همَْدان
 979 -011، يمن

 «اعلام»
 167 -61، آخوند خراساني

ــ ، الله العظمــي وحيــد خراســانيتآي
997- 610 
 179، الله اشتهارديتآي
 011، الله العظمي بروجرديتآي
 -11 -10، الله العظمـي خـوئي  تآي
19- 16- 16- 17- 11- 19- 
91- 90- 91- 71- 71- 71- 
77- 10- 91- 99- 010- 096- 
061- 066- 010- 076- 011- 
091- 096- 116- 161- 161- 
161- 169- 171- 191- 190- 
191- 911- 910- 919- 919- 
611- 611- 616- 660- 661- 
611- 677- 671- 106- 111- 
191- 161- 169- 166- 166- 
167- 171- 171 
 167، الله العظمي گلپايگانيتآي
 611، نيالله العظمي ميلاتآي
 011 -066، الله جعفر سبحانيتآي
 -111 -011 -071، الله صافيتآي

196- 191 
 -66 -69، الله مكـارم شـيرازي  تآي

961- 971- 979 

 -171 -177 -176، ابـــا اســـح 
179- 191 

ــار  ــن مهزي ــراهيم ب -197-171، اب
191-190-191-199-196-
191-191 

 961، ابن ابي شيبه
 919 -910 -191 -91، ابن اثير

 197 -71، ابن ادريس
ــن ال ــابـ  -77 -70 -11، ائريفضـ
011- 677 

ــهدي  -99 -91 -97، ابـــن المشـ
010- 011- 997- 991- 999- 
611- 611- 616- 617 

ــن بابويــه   -116 -119 -111، اب
111- 116- 117- 111- 119- 
100- 101- 109- 106- 116- 
196- 169 

 90، ابن تيميه
 109، ابن جوزي
 006، ابن حبان

 919، ن حباّناب
 90، ابن خلدون
 90، ابن خلكان
 169 -016 -11، ابن داود



  619…فهرست اعلام و

 010، ابن سعد
 -066 -019 -11، ابن شهر آشوب

171- 110- 116-  
ــاووس  ــن ط  -016 -009 -11، اب

166- 191- 991- 997- 991- 
999- 619- 616- 611- 691- 
191 

 199، ابن عباس
 176 -76، ابن عقده

 066، ابن فتال نيشابوري
 199 -161 -91، بن قولويها

 -911 -110 -011 -90، ابن كثير
916 

 161، 199، ابن وليد
 170، ابن هوذه
 007، ابن يونس

 190، ابو ربيع شامي
 961، ابوالطفيل

ــن روم  ــين ب ــم حس  -116، ابوالقاس
106- 196- 191 
 061 -061 -019، ابوبكر

 911 -66 -61 -91، ابوخالد كابلي
 006، ابوداود
 910، ابوذر

 161، ابوسعيد قمي
 006، ابوعلي النيشابوري

 -011 -061ابتتتتوعلي حتتتتائري  
010- 077- 090 

 176، ابوعلي كوفي

 119، ابوعمرو عثمان بن سعيد
، ابومحمد الحسن بن احمـد المكتـب  

116- 117 
، ابومحمد حسـن بـن محمـد ديلمـي    

079 
 916، ابوموسي اشعري

 966، ابوهريره
 917، احمد بن ابراهيم بن احمد

 101، حمد بن ادريسا
ــحاق  ــن اس ــد ب  -069 -061، احم

071- 070 
 191، احمد بن اسماعيل سمكه

 010 -001، احمد بن حنبل
 010، احمد بن طاهر قمي
 010، احمد بن عيسي وشا

 916، احمد بن قيس
 011، احمد بن محمد بن يحيي العطار
ــائي  ــلال عبرت ــن ه ــد ب  -676، احم

677- 671 
 911، احمد بن يوسف

 190، دياسترآبا
 119، اسماعيل بن مرار

 166، اشحط
 916 -911 -911، اصبغ بن نباته
 996 -061 -19، امام خميني)ره(

 617 -666 -697، انباري
 069، بخاري

 -101 -069 -60، بخــت النصــر 
969 
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 916، بُرسي
 176، بشار عواد

 061 -061، بشر بن سليمان نخاّس
 111، بني شيصبان

 160، بهبودي
ــيم داري  -919 -911 -910، تمـ

916- 916 
 099، ثعلبي

 069، جابر بن عبدالله انصاري
 16، جبرئيل بن احمد فاريابي
 171، جعفر بن حمدان حصيني

 11 -10، جعفر بن مسعود
 161، جعفر كذاب
 069، حبابه والبيه

 111، حسن بن احمد مالكي
 917، حسن بن علي زعفراني

، حسن بـن محمـد بـن حسـن قمـي     
917- 911- 909- 907 

، حسن بن محمد بن سـماعه صـيرفي  
16 

 917، حسين بن ابراهيم قزويني
 116، حضرت آدم

 116 -61، حضرت ابراهيم
 116 -99، حضرت ادريس

 60، حضرت اسماعيل صادق الوعد
 60، حضرت الياس
 60، حضرت دانيال
 60، حضرت سليمان
 61، حضرت شعيب

ــال   ــرت ص  -61 -96 -99، حض
116 

ــدالعظيم  -66، حســني حضــرت عب
61- 66 

 60، حضرت عزير
 117 -60، حضرت عيسي
 60، حضرت لوط

 -111 -061 -61، حضرت موسي
119- 116- 169- 116 

 99، حضرت نوح
 116 -111 -61، حضرت يوسف
 109، حمزه بن القاسم
 17، حنان بن سدير

 097 -071، ويزيح
 11، حيدر بن محمد سمرقندي

 916 -79 -71، خراساني
 117 -116، خصيب

 161، خطيب بغدادي
 17، خواجه نصيرالدين طوسي

 -911 -917 -916 -961، دجال
961- 960- 961- 969- 966- 
961- 966- 967- 961- 970- 
971- 979- 971- 976 
 007، دولابي
 917، دينوري
 -011 -006 -001 -90، ذهبـــي
010- 011- 969- 911- 911- 
160- 176- 177- 171 



  611…فهرست اعلام و

 -96 -99، نيرشي  حاجب المـادرا 
91 
 161، رفيد
 190، رميله
 001، زبيدي
 066 -061، زكريا

، سدير بن حكيم بن صـهيب صـيرفي  
17 

 -011، سعد بن عبدالله اشعري قمـي 
019- 061- 070- 076- 077- 
099- 106- 101- 107 

 079، سعد بن هبة الله راوندي
 -011 -001 -007، ســـــفياني

019- 016- 197- 971- 976 
 160 -011 -99 -91، سمعاني

 097، سهل بن زياد
 170، سيد ابوالحسن اصفهاني

 696، سيد بحرالعلوم
 -991 -996 -169، سيد حسـني 

996- 997- 991- 961 
ســيد شــرد الــدين علــي حســيني 

 079، استرآبادي
 -610 -611، ســيد شــمس الــدين

611- 619- 616- 611- 616- 
617- 611- 619- 619- 611- 
617- 611- 619- 661- 660 

 079، سيد علي نيلي نجفي
 606، سيد فخرالدين

 611 -610 -91، سيد محسن امين

ــدر  ــد ص ــيد محم  -971 -960، س
979- 971- 979 

 166، سيد مرتضي
 -619 -611 -619، سيد مرتضـي 

601 
 076 -066، سيد هاشم بحراني

 160، سيدعلي بن عبدالحميد
 919 -911، سيف بن عميره

 099، سيوطي
 691، شاه طهماسب صفوي

 616، شريف رضي
 011 -061، شمعون

 916، شهرستاني
 111 -117 -610، شهيد اول
 919 -071، شهيد ثاني

 -011 -99، شيخ آقا بزرگ تهرانـي 
010- 011- 907- 960- 610- 
690- 691- 660- 666- 667- 
111- 199- 169 

 -160، شــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء
601- 616 

 -11 -17 -11 -، شيخ حر عـاملي 
61- 60- 61- 011- 079- 
909- 610- 696- 660- 661- 
169 

ــدين  ــن ال ــيخ زي  -606 -609، ش
619- 691 

 -19 -10 -01 -07، شيخ صـدوق 
61- 66- 69- 061- 061- 
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011- 011- 071- 071- 011- 
119- 111- 116- 117- 176-
171-111- 191- 191- 199- 
191- 196- 199- 906- 916- 
911- 966- 677- 111- 119- 
116- 117- 106- 191- 199- 
196- 196- 199- 160- 161- 
166- 161- 169- 111- 117- 
161 

ــي  ــيخ طبرس  -071 -61 -60، ش
096- 119- 171 

 -19 -11 -10 -06، شيخ طوسـي 
16- 16- 76- 91- 019- 091- 
099- 066- 069- 099- 161- 
166- 169- 176- 119- 919- 
911- 911- 919- 916- 677- 
611- 117- 101- 106- 101- 
101- 119- 196- 197- 169- 
171 

ــي  ــاس قم ــيخ عب  -960 -101، ش
610- 611- 661- 611 

 601، شيخ عبدالرحيم حنفي
 170، شيخ محمد كوفي

 -160 -61 -60 -11، شيخ مفيـد 
161- 161- 169- 171- 960- 
611 

 966 -961، صائد بن صيد
 901، صاحب بن عباد
 019، صخر بن حرب

 917، بن صوحان صعصعة
 -109 -960 -969 -91، حيطري
106 

 069، عامر بن واثله
 911، عامر شعبي

 066، عايشه
، عبدالباقي بن يزداد بن عبـدالله بـزاز  

016 
 91، عبدالجليل قزويني

 101، عبدالله بن جعفر حميري
ــن لهي ــدالله ب ــعب  -010 -011، هع

011 
 016، عبدالله بن محمد ثعالبي

 919، عجلي
 961 -910، عسقلاني
 671، خالدعقبة بن 

 916 -91، علامه اميني
 161 -160، علامه بحرالعلوم
 -77 -71 -76 -19، علامــه حلــي

71- 091- 191- 677 
 611 -901 -160، علامه طباطبايي
 910 -99، علامه عسكري
 119، ايعلامه كمره

 -66 -16 -01، علامـــه مجلســـي
67- 61- 69- 11- 10- 60- 
69- 61- 66- 69- 76- 11- 
19- 16- 11- 16- 010- 011- 
017- 011- 019- 090- 091- 
099- 061- 071- 076- 161- 



  617…فهرست اعلام و

119- 161- 166- 161- 191- 
199- 906- 907- 901- 909- 
991- 916- 961- 971- 916- 
997- 610- 611- 619- 611- 
601- 609- 691- 699- 661- 
669- 661- 669- 611- 611- 
616- 111- 110- 116- 111- 
166 

 111 -161 -91، يمعلي بن ابراه
 76، علي بن ابي حمزه بطائني
 71، علي بن احمد بندنيجي
 099 -079، علي بن حمزه طوسي

 -661 -661 -691، علي بن فاضل
669- 669- 611- 617- 619- 
661- 660- 661- 669 

 116، علي بن محمد سمري
، علي بن موسي بـن جعفـر كميـذاني   

111 
ــار   ــن مهزي ــي ب  -176 -169، عل

171- 111- 110- 111- 116- 
117- 191- 196- 191- 191 

 979، علي دواني
 -061 -061 -017، عمر بن خطاب

969- 910- 911 
 190، عمر بن قيس

 190، عيسي بن خشاب
 -111 -011 -079 -076، غفاري
110 

 969، فاطمه بنت قيس

 -606 -609، فضل ابن يحيي طيبي
691- 691- 660- 661- 669-  

ــاني ــيك كاش  -011 -016 -61، ف
119- 619 

 691، قاضي نورالله شوشتري
 99، قطب الدين راوندي
 901، قمسارة بن لهراسب

 071، قندوزي
 -016 -011 -069 -11، كشـــي
190- 919- 919 

  -911، كعب الاحبار
 161، كفعمي
 116 -019 -019، كليني

 661، كمال الدين انباري
 006، گريس هادس

 -17 -11 -16 -11 -10، مامقاني
76- 16- 017- 069- 011- 
016- 011- 071- 011- 091- 
191- 969- 911- 919- 919- 
911- 199- 171 

 71، مأمون رقي
 16، محدث جزايري
 -16 -11 -19 -11، محدث نـوري 

11- 91- 011- 010- 011- 
119- 160- 161- 166- 906- 
901- 906- 907- 991- 999- 
610- 611- 619- 691- 666- 
111- 110- 111- 169 

 91 -60 -17، محق  اربلي
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 -669 -661 -661، محق  بحراني
617 

 17 -16، محق  داماد
ــ  شوشــتري  -71 -11 -10، محق

76- 016- 017- 011- 066- 
067- 076- 071- 079- 096- 
116- 161- 199- 911- 911- 
919- 669- 661- 616- 191- 
169- 166- 166 

 691، محق  كركي
 ـ ، انيمحمد بن ابراهيم بن اسحاق طالق

091 
 -197، محمد بن ابي عبـدالله كـوفي  

191 
 -060 -061، محمد بن بحر شيباني

069- 066- 061- 011- 016- 
011- 011- 011 

 061 -061، محمد بن جرير طبري
 77، محمد بن حسان رازي
 096 -091مثمد بن سدان 

 067، محمد بن عبدالله ظهري
 196 -119، محمد بن عثمان

 ـ   ن حـاتم  محمد بن علي بـن محمـد ب

 011، نوفلي
 19، محمد بن مسعود

 169، محمد بن موسي بن متوكل
 917، محمد بن وهبان

 107، محمد بن يحيي العطار
 69، محمد تقي موسوي اصفهاني

 11، محمد حنفيه
 199، طبسيالله مرحوم آيت

 919، مزي
 10، مظفر بن جعفر علوي
 016، معاوية بن ابي سفيان

 911 -91، معلي بن خنيس
 696، اردبيلي مقدس

 111، مقدسي شافعي
 091، ملا خليل قزويني

 11، موسي بن جعفر بغدادي
 91، مومن الطاق
 179، ميرداماد

 110، ميرزا عبدالله افندي
 167، نائيني

 -016 -091 -019 -16، نجاشــي
076- 071- 677- 117- 101- 
106- 109- 111- 119- 196- 
166- 169- 111 

 -067 -060 -061، نرجس خاتون
010- 011- 011 

 -919 -917 -916، نزال بن سبره
961 
 010 -006، نسائي
 -171 -169 -161 -911، نعماني
176- 111- 111-  

 -007 -006 -001، نعيم بن حماد
001- 009- 011- 011- 016 

 196، نفس زكيه



  619…فهرست اعلام و

 -067 -91 -11، نمازي شـاهرودي 
061- 071- 011- 909- 919- 
199- 176 

 661 -691، نهاوندي
ــاني ــد بهبه  -067 -16 -16، وحي

061- 071- 696 
 79، هارون مكي

 91 -90، هشام بن حكم
 -969 -916 -91، يــاقوت حمــوي

971- 666 
 061، يشوعا
 -911 -911 -971 -79، يمـــاني
916 

 196، يونس بن كليب

 «اشعار»
 801، بفرمود عهد قم و اصفهان

، تري المحبـين صـرعي فـي ديـارهم    
109 

 801، و صفاهانزگرگان و ري و قم 



 

 

 «فهرست آيات»
 131، آلم غلُبَِت الرّوُم 

 213أَخاَفُ أنَ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، 
 215، أَرْسِلْهُ مَعَناَ غَداًَ يَرْتَعْ ويَلَعَْبْ
 254، اقتربت الساعة و انش ّ القمر
 47، إِلاَّ أنَ تَأْتِيَهُمْ سنَُّةُ الاَْوَّلِينَ

 432، ا بِقوَْم إنَِّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَ
 132انِ أوهن البيوت، 
 222، إنَِّ مَعَ العُسرِ يُسراً

 53، إن نشأ ننزلّ عليهم من السماء
 382، إِنَّا نَحنُْ نَزَّلْناَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحاَفظُِونَ

 73، أَوْلِياَؤُهُمُ الطَّاغُوتُ
 438، أيّكم يأتيني بعرشها
 433ا  253، ةَ علََيْهِمْثُمَّ ردََدْناَ لَكُمُ الْكَرَّ

 131، حم، عس 
 45، سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خلََتْ فِي عبِاَدِهِ
 45ا  47، سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذيِنَ خلََواْ منِ قبَْلُ

 47سُنَّةَ منَ قَدْ أَرْسلَْناَ قبَلَْكَ منِ رُّسلُِناَ، 
 131، طه

 137فَأَخَذتَْهُمُ الصَّاعقَِةُ بِظلُْمِهِمْ، 
 211ا  138فاَخلْعَْ نعَلْيَكَْ إنَِّكَ باِلوْاَدِ المْقُدََّسِ طوُ،، 
 53، فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة
 131فلََمَّا رَأَواْ بَأْسَناَ قاَلُوا آمَنَّا بِاللهِ، 
 47، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سنَُّتَ الاَْوَّلِينَ

 315، قاَبَ قَوْسَينِْ أَوْ أَدْنَى
 211، منَْ حَرَّم َ زيِنَةَ اللّهِ قُلْ

ا  133ا  134ا  132ا  131ا  138، كهيعص
 137ا  138

 47لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خلََتْ سُنَّةُ الاَْوَّلِينَ، 

 137، تَّي نَرَ، اللهَ جَهْرَةًلنَْ نُؤْمنَِ لَكَ حَ
 275، فهو حسبه اللهو من يتوكلّ علي

 137سبَْعِينَ رَجلُاً لِمِيقاَتِناَ،  اخْتَارَ مُوسَي قَوْمَهُو
 132، والشمس وَ ضُحاها

 131وَلَيال عَشر،  وَالفجر
 131، واَلنجم و الشجَرُ يَسجُدان
 73، وَقَدْ أُمِرُوا أنَ يَكْفُروا بِهِ
 212، وكَاَنُوا منِْ قبَْلُ يَسْتَفْتِحُونَ

 211، يَعْملَُونَ لَهُ ماَ يَشاَءُ مِن مَّحَاريِبَ



 

 

 «رست رواياتفه»
 21 -14، إنَّ للِقائِمِ مِناّ غَيبةً يطولُ أمَدُها
 13، إنَّ اللهَ إذا كَرِهَ لَنا جِوارَ قوم 

 13، علَي خلَقِهِ)عزوجل( إذا غَضِبَ اللهُ 
 13 -18، إنَّ للقائمِ غَيبَةٌ

 13، لابُدَّ للِْغلَام ِ منِْ غيبة
 17، و أماّ عِلَّةُ ما وَقَعَ منَِ الغَيْبَةِ

 17، قوُم ُ القائمُ وَ لَيسَ لاَِحَد في عُنقَِهِ عهَْدٌيَ
 15، لَمْ يُقاتلِ مُخالِفيهِ ما بال أميرالمؤمنينَ

 15، إنِّ لِصاحِبِ هذا الأَمْرِ غَيبَةً لابُدَّ مِنها
 25، إن الله إذا أحبَّ عبداً غَتَّهُ بالبلاء

 25، صإنّي لأطوف حول الكعبة
 41، سدير عصيدةٌ بكلّ لون

 41ب بالكتب الأرض، صفضر
 41، يا سدير! ألزم ِ بيتك و كن حلساً

، بِما وَقعَ بهم منِ الغَيبات إنّ سُننََ الأنبياء
 44ص

 44، غابَ عنْ قومِه زماناً إنّ صالحاً
 43، صالقائم سنّة منِ موسي بن عمرانفي

، منِ سنُن الأنبياء اًإنّ في صاحب هذا الأمرِ سنن
43 

 48، من الأنبياءِ في القائم مناّ سننٌ
 48، في صاحب هذا الأمرِ سُننٌَ منِ أربعََةِ أنبياء

 43، إنَّ ابني هذا فيه شَبهٌ منِ خمسة أنبياء
 33 -35 -33، لا يحلّ لكم ذكره باسمه
 33 -31 -81 -33، لا يسمّيه باسمه إلاّ كافر

 38، قد عرفتَ إنقطاعي إلي ابيك و أُنسي به
 83 -33، بعث إلي بعض إنّ أبا محمّد

 37، الخلَفَ من بعد، الحسن

 37، إن دللتَهم علي الإسم أذاعوه
 35، لا يحلّ ذكره باسمه
 35، لا تحلّ لكم تسميته

 33، عن المهد، فسأل عمر، اميرالمؤمنين
 81، لا يُر، جسمُه و لا يسمّي اسمُه

 82، ملعونٌ، ملعونٌ، منَ سماّني في محفل من الناس
 84، عد،يا جندل! اوصيائي من ب

 84، و لكن ابنه الحجّة يغيب عنهم
 83الله تعالي، لا يسمّي حتّي يظهره
 83، إسمُه إسمي او سميّي

 83، من مات و لم يعرف امام  زمانه
 83 -85، إذا وضعت الميّت في لحده
 31، ، بكبشوجّه إلي مولا، ابو محمدّ
 31، سئل عن إتيان قبر الحسين

، ئكتك المقرّبيناللهّم إنّي اشُهدك و أشهد ملا
31 

 35، والله! لا يخرج واحد مناّ قبل خروج القائم
 33البيت، مَثَلُ خروج القائم مناّ أهل
 71، من خرج من آل محمدّ

 72يابن رسول الله لكم الرأفة والرحمة، ص
 52 -74كلُّ راية تُرْفَعُ قبل قيام ِ، 

 73، تُرفَعُ قبلَ راية القائمكلُّ راية 
 73، لي الح لانّه يدعو إ

، راية أهد، من راية اليمانيفي الرايات ليس 
73 

 73، كأنّي بقوم  قد خرجوا بالمشرق
 51البيت، لو أنّ عبداً زنجياً تعصّب لنا أهل

 51، «خَرجََ زيد»لا تقولوا: 
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 52كلّنا قائم بأمرالله، 
 52الله، الناس صاروا بعد رسول

 54، لوك آل فلانذكرنا عنده م
 53خرج مِناّ أهل البيت، ما خرج و لا ي

 58، خمس علامات قبل قيام  القائم
 114، ثم يظهرالمهد، بمكّة

 113، لأ، علّة وضع الله الحجَر في الركن
 233 -113، لابّد لصاحب هذا الأمر من غيبة
 117جلالتك تمنعني من مسألتك، 

 234 -115، للقائم غيبتان
 34، بعث إلينا المعتضد رسولاً

 115، لكوفه فيسبيهايدخل السفياني ا
 122، أنّ المهد، و السفياني و كلب يقتتلون

 124، يجيءِ البربر حتي ينزلوا
 123، تكون فتن ثلاث

 125، صيا ميسر! كم بينكم و بين قرقيسيا
إنّ لولد العباس و المرواني لوقعة بقرقيسيا، 

144 
 143، إنّ لِلّه مائدة

 147، يا جابر الزم  الأرض
 147، إن دولة أهل بيت
 133البيت، أنتم ثقاتنا أهل
 133: ما معني كهيعص، اللهيابن رسول

 138، سَأله عن كهيعص
 133، و أماّ قوله، كهيعص
 218، انّه لا يلهو و لا يلعب

 218، طهارة الولادة وَ حسن المنشأِ
 213، نِعمَ المَطّيةُ مَطيتكُما و نِعم الراَكبان اَنتُما

 213، ن بَقّةحَزَقّة، حَزقَّة، تَرَقّ عَي
 217، اشبَه أباكَ يا حَسنَ

 217، اَنتَ شَبيهٌ بأِبي، لسَتَ شبيهاً بِعلَي
 211، عره المُترفونوو استلانواما است

 211، فشاركََوا اَهَل الدُنيا في دنياهُم
 217، لَماّ قَدِمْتُ المدينة

 213، إنّي لأَرجُو أن يكَونَ أمرُهُ في سُهُولَة
 221، مُونَ ثلَاثَ تَكبيراتفَيُكبَِّرُ الْمُسلِْ

، فيُقتل من الروم  حتي يتغيّر ماءُ الفرات بالدم 
221 

 221، لا يكَونُ هذا الأمرُ حتَي يذَهَبَ ثلُثُ الناّسِ
 222، : النِّداءُ ح ّ؟قلت لأبي عبدالله

، قُدَّام ُ القائِمِ مَوْتَتانِ؛ مَوْتٌ أَحْمَر وَ مَوتٌْ أبْيضَُ
222 

 222، كانُوا في شِدَّة ذُمْ يَزالوا مُنْانَِّ أهل الح ِّ لَ
 228، لهم سيوف من حديد غير هذا الحديد

 223، اللهِ سُبحانَهُ إلاَّ منَْ لايُصانِعُ رَلا يُقيمُ أَمْ
 223، إذا تَمَنَّي أحََدُكُمْ للْقائِمَ فلَْيَتمََنَّهُ فِي عافيَِة

أحدٌ الْخلَْ ِ حتَّي لايبَقي حُجَّةُ اللهِ علَيَ فَتتّمُ
 227الأرْضِ، علَيَ

 227، أمَّا شبََهُهُ منِْ جَدِّهِ المُصْطَفي
 227، فقال: إسمُهُ إسمْي
، فِي أهلِ الْبَصْرَةِ، طالبِلَسيرةَُ علي بن أبي

225 
ينتج الله تعالي في هذه الأمّة رجلا منيّ و أنا 

 223، مِنهُ
 223، يُفَرِّجُ اللهُ الفِتنََ بِرَجُل مِناّ

 241، احِبُ الأمْرِ الطريد الشريدوَلِكن ص
 241، يضعُ السيف علي عاتقه
 241، الإمام ، الأنيس الرَّفي ُ

 241، إناّ لَنَفرح لِفرَحِكُم
 241، إناّ غَيرُ مُهملينَ لمُِراعاتِكُم
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 243، ، لاصَِحابِهِيقولُ القائم
 248، إذا خَرجََ يَقوُم ُ بِأمر جَديد
 248 ،يُجَرِّدُ السَيفَ علي عاتِقِهِ

 247، يبُايَعُ القائمُ بِمَكَّةَ
 247، يَخْرجُِ إلَي المَدينةِ

 245، لَوْ يَعلَْمُ الناَسُ ما يَصنَعُ القائمُ
، ، أقام َ خمسمئةإذا قام َ القائِمُ منِْ آلِ مُحَمدّ

245 
 243، فَيَقْتُل ألْفاً و خمسمئة قريشي

 243، يسُومُهُم خَسفاً
 231أبي طالِب، يسير القائمُ بسيرةَِ علَي ابن 

 231، إذا قام  القائم و أتي رَحبةَ الكوفةِ
 234، وَ إنَّ القائمَ يَخْرُجُونَ عَلَيهِ

 233يسير الي الكوفه، 
 238، ويحَ هذه المرُجئة

 238، القائم يلقي في حَربِهِ
 233، يا أبا محمّد! ما لِمنَْ خالَفَنا في دَوْلتَِنا

، لي مسائلَِتِكُمْماَ احْتاجَ إ و لوْ قد قام َ القائم
237 

 235، بَينا الرَّجلُُ علَي رأسِ القائِمِ يأَمُرُهُ و ينهاهُ
 235و يسير الصدي  الأكبر براية الهد،، 

 233فيجتمع الناس إليه كالطير، 
 233ثم ان الامام  الحجة يظهر علي أخلاق جده، 

 233، و ما بثلاثين من وحشة
 238إنّ لصاحب هذا الأمر غيبتين، 

 237، ت لك أمارات الظهور و التمكنإذا بدَ
 413الله لَماّ اُسر، به، إنّ رسول

 413، عساك تَسئلَني عن الحَشر و النَشر
 413، محشرالناس كلّهم إلي بيت المقدس
 411، نظرتُ إلي بقعة بأرض الجبل حمراء

 411، بقم إنّما سُمّي قم
 412، هم والله اهل قم

 412، أهل قم يقومون مع إمام 
 412الح ، إلي من أهل قم يدعوالناسَرجلٌ 

 421، يأتي زمان علي امتي
 412الح ، إلي رجلٌ من أهل قم يدعوالناسَ

 421، يأتي زمان علي امتي
 422، من أهل بيت النجباء يعني اهل قم

 424، كيف أنت و كيف وُلدك و كيف أهلك
 423 -424، هذا نجيب قوم  النجباء

عن اسلم  لبطاسأل اميرالمؤمنين علي بن ابي
 423المدن، 

 423، و يسمّي بقم و هو معدن شيعتنا؛
 423، اماّ الر،، فويل له من جناحَيْه

 427، إنّ الله احتجّ بالكوفة علي سائر البلاد
 427، لولا الحجّة لساخت الأرض

 427، و إن الملائكة لتدفع البلايا عن قم و أهله
 425، ستخلو كوفة من المؤمنين

 442 -441، ن الفتن، فعليكم بقمإذا عمّت البلدا
 441، ؟«وراردهار»أتعرف موضعاً يقال له 

 441، إذا عمّت البلايا فالأمن في كوفة
 441، إذا فقد الأمن من العباد و ركب الناس

 438 -442، إذا أصابتكم بليّة
 442إلي الكوفة و حواليها و إلي قم و نواحيها، 

 442 ،إنّ قم يبلغ من العمارة إلي أن يشتر،
  442، إذا عمّت البلدان الفتن، فعليكم بقم
 443، يخرجُُ الحَسنَي صاحبُ طبرستان

 443، تسير الجيوش حتي تصير بواد، القر،
 447، ثمّ يَخرج الحسني الفتي الصبيح
 445، و ظهرالشاّمي و أقبل اليماني
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 443، قم عشّ آل محمد
 431، تُربة قم مقدّسة
 431، الرابعةإلي السماءِ لَماّ اُسرِ، بي

 434، إنّ الله بجوده و رأفته قد منَّ علي عباده
 433، أهل خراسان اَعلامنا، أهل قم أنصارنا

 433، للجنّة ثمانية أبواب
 433، فجَر، ذكُر قم و أهل قم
 433، مرحباً بإخواننا من أهل قم
 438، لَوْلا الْقُميّونَ لَضاعَ الديّنُ

ميعِ البْلِادِ كوفَة وَ قُم و إنّ الله اِختارَ منِ جَ
 438، تِفليس

 438، في قُم شيعتَُنا و مَوالينا
 435، تميم الدار، اللهقدم  علي رسول

 482، الإسلام  يجبّ ما قبله
 -487، متي يخرج الدّجال؟ يا اميرالمؤمنين

433 
 -472 -432، يخرج من بلدة يقال لها اصفهان

473 
 432، يخرج من خلة بين الشام  و العراق

 432، يخرج الدجاّل من العراق
 433، دجاّل يمشي في الأسواق

 433فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، 
 438، إن من فتنته أن يأمر السماء فتمطر

، في الكرّة في سبعين رجلا خروج الحسين
433 

 433البيت، من كذب علينا أهل
 437، بادروا بالاعمال ستاّ

 437، آياتلا تقوم  الساعة حتي تكون عشر 
 437، في المدينه في ظلّ حائط كناّ جلوساً

 435من قاتلني في الأولي، 

 435، من قاتلنا آخرالزمان
 435، يوم  النيروز هو اليوم  الذ،

، إنّ الله تبارك و تعالي خل  أربعة عشر نوراً
435 

 433، أخرج إلينا صنماً
 453 -433إنّ المدينة لتنفي خبثها، 
 433 ،سلوني قبل أن تفقدوني

 471، يا خراساني تعرف واد، كذا و كذا
 471، إنّ منَ قرأ سورة الكهف
 471، أعوذ بك من شرّ المحيي
 471، من صام  رجب أربعة أياّم 

 471، إزرعوا و اغرسوا
 471، سَيُريك في آخرالزمان آيات منها
 471، هو الدجاّل و الصيحة و الخسف

 471البيت بعثه الله يهوديّاً، من أبغضنا اهل
 471البيت، إنَّ ممنّ يتّخذ مودتنا أهل
 473، يخرج الدجاّل من خراسان
 473، يخرج من بلدة يقال له بلخ

 473، يخرج الدجاّل من مرو
 473، يخرج الدجاّل من خلة بين الشام  و العراق

 473، يخرج من المشرق من سجستان
 451، خروج السفياني و اليماني و الخراساني

، اساني و السفياني و اليمانيخروج الثلاثة. الخر
452- 453 

 453، ثم يخرج ملك من صنعاء اليمن
 453، قحطانيو يسير الجيش ال
 458البيت، رجل مناّ اهل

 458ثم ينهض اليماني، 
 458، إنّه أشبه الناس خلَقا و خلُقا و حسُناً

 455متي فرج الشيعة، 
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 455، و إنّ من علامات خروجه
، اليماني و المروانيقبل هذا الأمرالسفياني و 

453 
 453، يخرج قبل خروج القائم
 453، خمس قبل قيام  القائم
 438خرج من الناحية، 

 383، القرآن واحدٌ نزل من عند الواحد
 371، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلماً و جوراً

 371، سيرته بالعدل و حكمه الح 
 371، العدل أحلي من الماء يصيبه الظمآن

 371، الشهد العدل أحلي من
 371، لا دين لمن دان الله بغير امام  عادل

 371، لأعفونّ عن كلّ رعيَّة
 371، انَِّ الإيمان بُني علي

 371، اَظْهِرْ به العدل و أيّدهُ بالنّصر
 371، ليعزلنّ عنكم أمراءَ الجور

 371، فهو امام  تقي، نقي
، ما يكون هذا الأمر حتي لايبقي صنف من الناس

372 
 372، ي لأعرفه باسمه و اسم أبيهوالله إنّ

 372، فإذا خرج أشرقت الأرض بنور ربّها
 374، يبلغ من ردّ المهد، المظالم

 373حَكَم بالعدل،  - -إذا قام  القائم
 373، ما يظهر القائم من العدل

 352، عن المساجد المظلّله سئل ابوعبدالله
 354، اوّل ما يبدأ به قائمنا

صلاة في المساجد عن ال سألت ابا جعفر
 353، المصوّرة

 353فيجتمع الناس إليه كالطير الواردة، 
 334مَرِض مَرْضَةً،  اللهإن رسول

 334يا فاطمه واَلّذ، بَعَثني باِلح ِّ، 
 333، فإذا اَدركَتُموُه فبايعوه

 333، مهد، الخير يخرج بعد السفياني
 333إمام  يكون أعطي الناس، 
 333، يكونُ علي الناسِ إمام ٌ

 333يخرج المهد، علي رأسه غمامة، 
 338، فإذا رأيتموه فبايعوه

 338، يكَُونُ في هذِهِ الأُمَّةِ خلَيفَةٌ
 338، يخرجُُ في آخر الزَّمانِ خلَيفةٌ

 338هاشِم، يَنزِلُ خلَيفَةٌ منِ بني
 338، ناد، مناد بعَدَ انَْ تَحاربَ القبَائلِ

 333، يُنادِ، مُناد منَِ السَّماءِ
 333، لاّكُم خَيرَ أَمَّةِ مُحمَّدوَ

 333، ثُمَّ تَجْتمَِع الناسُ علي خَيرهِم رَجلُا
 333، يحج الناس معاً

 337، أهلِ الاَرض ثُمّ تَأتي الخلافَةُ خَيْرَ
 337، المَنصُورُ مَهد،
 337، ثُمّ يَظهَرُ الْهاشِمي

 337وَ يَعُوذُ عائذٌ باِلبَْيتْ، 
 337، يَأتي بِذَخيرَةِ الاَنبياءِ

 335، تَأو، إلَيهِ أمّتُهُ
 335و إِمام ُ الناّسِ يَوْمَئِذ رجلٌ صالحٌ، 

 335، فيخرج كالصالح منَ مَضي
 335بَيتي، يَخرجُُ رَجُلٌ منِْ اهلِ

 333، أخبرني جبَرئيلُ عنِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ
 333الأَئمَّةُ بعد، إثناعشر، 

 333طالب إمام  أُمتّي، إنَّ علَي بن أبي
 333، بَعَثَ اللهُ رجلا منِ أطائبِ عِترتَي إذا

 827من مات و ليس له امام ، 
 825؟، الهداة الله! أمِناّيا رسول
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 823؟، قال يا فلان فيهلك كل شيء
 823أسأله عن الفرج؟، 

 823، في صاحب هذا الامر، أربعة سنن
 841 عن هذا الأمر، سألت أبا جعفر
 841اسرائيل نبي وعده الله، كان في بني

 841، جعلت فداك أخبرني عن هذا الأمر
 831منَ عدّ غداً منِ أجلَهِ، 
 887، خمسمئة عام  كانَ بين عيسي و محمدّ
 833، من دخل في هذا الدين
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 727 ................................................................................................................... ب ـ متأخران

 فصل شانزدهم: 
 داستان جزیره خضراء

 726 .................................................................................................. نقد ترازوي در خضراء جزيره
 726 ......................................................................................................................... خضراء جزيره

 718 ................................................................................... داستان اين نقل منابع محور: نخستين
 718 ............................................................................... أ. منابع نقل داستان نخست )طيّبي(

 716 .................................................................................................... ها بررسي منابع و نقل
 717 ...........................................................................................ب. منابع نقل داستان انباري

 717 ............................................................................................... هابررسي منابع و نقل
 719 ..................................................................................... ها داستان سندي بررسي دوم: محور

 719 ....................................................................... أ. داستان طيّبي )جزيره خضراي معروف(
 718 ......................................................................................................................... تضعيفات

 714 ............................................................................................ بررسي توثيقات و تضعيفات
 716 ............................................................................................................................ توثيقات



818  تا ظهور 
 

 711 ............................................................................................................ باره سندنكاتي در
 772 ........................................................................................................... ب. داستان انباري

 771 ................................................................................................... مدرك اين داستان:
 782 ........................................................................................................... تاريخ در اءخضر جزيره

 787 ........................................................................................... خضراء جزيره جغرافيايي موقعيت

 فصل هفدهم:
 بررسی احادیث عدالت مهدوي 

 741 ................................................................................................. مهدوي عدالت از يهاي جلوه
 741 ..................................................................................... ـ بازستاني حقوق پايمال شده 2
 749 ...................................................................................... ـ واگذاري محل طواف كعبه 1

 746 ....................................................................................................ديدگاه آقاي خويي
 741 ........................................................................................................... برداشت فقهي

 762 ...................................................................... پوشي از سوابق برخي مجرمان ـ چشم 1
 762 .............................................................................................................. الحديث فقه

 762 ............................................................................................... ـ تخريب سقف مساجد 7
 761 ........................................................................................................... برداشت فقهي

 761 ...................................................................................... ـ مساجد و تزيينات و تصاوير 9
 767 ....................................................................پيشگان ـ به زانو درآوردن حكومتِ ستم 8
 769 ................................................................................................................................  نتيجه

 فصل هجدهم: 
 القاب و اصاف حضرت مهدي  در منابع اهل سنتّ

 712 .......................................................................................................... ترجمه اين اوصاف
 711 ........................................................................................سنّت اهل روايات در حضرت القاب

 717 ....................................................................................................... بررسي متون روايات
مّةمهدي هذِهِ ـ  2

ُ
 717 ............................................................................................... الأ

 717 .......................................................... المهدي في السَّماءـ المهدي في الأرض و 1
 719 ....................................................................................................... الخير ـ مهدي 1
 719 ................................................................................................................. ـ الَإمام 7
 719 ..........................................................................................................الله يفةخلـ  9
 718 .................................................................................................................. ـ خليفه 8
 718 ................................................................................................هاشم بَني خليفةـ  4
 718 ..................................................................................................................ـ الَأمير 6
 714 ............................................................................................. مِن خلقه اللهخيرةـ  1
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 714 ................................................................................................ محمّد اُمّةخير ـ  22
 714 ......................................................................................................... النّاسِـ خَيرُ 22
 716 ..............................................................................................ـ خَيرُ أهل الأرض 21
 716 ............................................................................................................ ـ المنصور 21
 716 ........................................................................................................... شميـ الها 27
 716 ..................................................................................................... ـ العائذ بالبيت 29
 716 .................................................................................................. الأنبياء ذخيرةـ  28
 711 ................................................................................................... وب الاُمةّـ يعَس 24
 711 ................................................................................................... ـ الرجّل الصالح 26
 711 ...................................................................... ـ صالح مَن مضي و خيرُ مَن بقي 21
 711 .............................................................................................................. ـ السفاح 12
 922 ............................................................................................................. ـ القائم 12
 922 ................................................................................................... المنتظر ـ القائم 11
 922 .......................................................................................... ـ عدل، مبارك، زكّي 11

 فصل نوزدهم:  
 الامامة و التبصرة من الحيرةكتاب 

 928 ............................................................................................. مؤلف با آشنايي محور: نخستين
 928 ........................................................................................................................... ـ تولد 2
 928 ............................................................................................................ ـ خاندان بابَويهْ 1
 928 ......................................................................... ـ ابن بابَويهْ از ديدگاه امام عسكري 1
 921 ............................................... در حق علي بن حسين بن بابوَيهْ ـ دعاي امام زمان 7
 921 ........................................................................................ ـ ابن بابَويهْ از ديدگاه علماء 9
 922 .......................................................................................................... قعيت علميـ مو 8
 922 ............................................................................ ـ تأليفات علي بن حسين بن بابوَيْه 4
 921 ....................................................................................................... ـ اساتيد ابن بابويه 6
 927 ................................................................................................... ـ شاگردان ابن بابَويهْ 1

 927 ............................................................................................... ـ درگذشت ابن بابَويهْ 22
 928 ............................................................................................................... منشأ اشتباه

 924 ......................................................................................... او( )مشايخ كتاب طرق دوم: محور
 924 ............................................................................. ـ سعد بن عبدالله بن خلف اشعري 2
 912 .............................................................................................. ـ محمّد بن يحيي عطّار 1
 912 ....................................................................................................... ـ احمد بن ادريس 1
 912 .......................................................................................... ـ عبدالله بن جعفر حمِْيَري 7
 911 ....................................................................................................... لقاسمبن ا حمزةـ  9
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 911 .............................................................................................. ـ حسن بن احمد مالكي 8
 911 ........................................................................................................ ـ علي بن ابراهيم 4
 911 .......................... لي بن موسي بن جعفر كميذاني )كميداني، كمنداني، كمنذاني(ـ ع 6
 911 ............................................................................................... كتاب اعتبار ميزان سوم، محور

 917 ...................................................................................................... الف ـ سخن مخالفان
 917 ................................................................................................... ميرزا عبدالله افندي

 917 ............................................................................................................. محدّث نوري
 919 ........................................................................................................ آقابزرگ تهراني

 918 ..........................................................................................................ايعلامه كمره
 918 ......................................................................................................... ب ـ سخن موافقان

 911 ..................................................................... كتاب بامحتويات اجمالي آشنايي چهارم، محور
 911 ................................................................................................................. بيان محتويات

 911 .............................................................................. ـ جانشيني از جانب آدم 2باب 
 911 .................................................................... ماندحجّت، تهي نميـ زمين از  1باب 
 912 .......................................................................... ـ امامت، ميثاقي الهي است 1باب 
 912 ............................... از ناحيه خدا ـ اختصاص امامت به خاندان پيامبراكرم 7باب 
 912 ............................................................... است ـ امامت در فرزندان حسين 9باب 
 912 ........................... ـ هر كس بدون امام بميرد، به مرگ جاهلي مرده است 26باب 
 912 .......................... ـ آگاهي امام از امامت خويش، پس از وفات امام پيشين 21باب 
 912 ................................................ ـ وظيفه واجب مردم بعد از وفات يك امام 12باب 
 912 ....................................................... ـ كسي كه يكي از امامان را انكار كند 12باب 
 912 .................................. ـ هر كس امام غيرالهي را با امام الهي شريك كند 11باب 
 912 ......................................................................................................... ـ نوادر 11باب 

 فصل بيستم: 
  (6النعمه ) الدین و تمام سيري در كتاب كمال
 914 ............................................................................ بخش نخست: شخصيت شيخ صدوق

 914 ................................................................................................. ولادت الف ـ حديث
 911 ................................................................................................ ب ـ ديدگاه علماي شيعه

 911 ................................................................................................. ـ نظر آقاي خويي 2
 972 ............................................................................................................... جاشيـ ن 1
 972 ....................................................................................................... ـ شيخ طوسي 1
 972 ......................................................................................................... ـ ابن ادريس 7
 971 ....................................................................................................... ـ ابن طاووس 9
 971 ............................................................................................................ ـ شوشتري 8
 971 .................................................................................................... ـ مرحوم طبسي 4
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 971 ................................................................................................................. . نمازي 6
 977 ......................................................................................... ج ـ ديدگاه علماي اهل سنتّ

 992 .................................................................................................بخش دوم: معرّفي كتاب
 991 ..................................................................................................... ديدار با ابو سعيد قمّي

 991 ................................................................................... زمان امام با ملاقات و صادقه رؤياي

 فصل بيست و یكم: 
  (4النعمه ) الدین و تمام سيري در كتاب كمال

 982 ........................................................................... كتاب موضوعات ترينمهم بر گذرا نگرشي
 987 ....................................................................................... صدوق شيخ مشايخ چهارم: محور

 984 ....................................................................................درجه اعتبار مشايخ و وثاقت آنان
 984 .... (ـ پدر بزرگوار شيخ صدوق )ابوالحسن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي 2
 984 .............................................................................. ـ محمّد بن موسي بن متوكّل 1
 981 .................................................................................... ـ محمّد بن حسن بن وليد 1

 فصل بيست و دوم: 
 نگاهی به كتاب غيبت نعمانی

 941 .............................................................................................................نگارنده شخصيت ـ 2
 941 .................................................................................................................... نگارش دليل ـ 1
 947 ................................................................................................................ كتاب محتويات ـ 1
 947 ................................................................................................................... نعماني اساتيد ـ 7

 948 ..................................................................................................................... هوذة. ابن 2
 946 .............................................................................................................. . ابوعلي كوفي1
 946 ..................................................................................................................... ابن عقدة. 1

 962 ............................................................................................................ ديدگاه اهل سنت
 967 ............................................................................................................ نعماني كتاب ناقل ـ 9

 968 ................................................................................................................................... خلاصه
 966 .................................................................................................................................. كتابنامه
 911 ........................................................................................................................ اعلام فهرست

 


